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 فصل یاس های سپید

 مهدیه سعدیبه قلم 

 ی رمان:مقدمه

 نگاه کردم به این دفتر

 تمامَش پر بود از حرف

 چه شعرهایی

 هاییغزل

 چه شوقی را گمشَ کردم...

 قلم آمد، 

 به سویش گام برداشتم

 نوشتم از صدای باد!

 ابریهوا 
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 نگاه پنجره خاموش

 ها پایی به رفتن بوددر آن دور دست

 خه گیسویشَتکان داد شا

 غزل سرما نشست رویشَ

 قلم بغضش گرفت از غم

 نوشت از رفتن و رفتن

 نگاهم باز بر دفتر

 نوشتم از دل تنگم

 سکوت آمد

 هوا رفتش

 کسی گفتشَدلم از بی

 سکوت حکم داد
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 صدا خاموش،

 کرد آرزوهایممیولی فریاد 

 تهی شد باورم 

 روحم...

 و اما روحم پر پر

 داددلم آوای مرگ می

 آرزو کردم را خدا

 درونم خالی از احساس

 هوایم پر شد از سرمای قبرستان

 آمددلم با خود نمی

 غریبی داشت با این من 

 ورق تاخورد
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 قلم جا زد

 برای آخرین دفعه

 ها بردمسرم را لابه لای برگه

 آمدستم نمیولی د

 قلم ایستاد 

 کردورق با خط عجیب بیگانگی می

 ن...هنوز باور نداشتم رفتن و رفت

 نشد!

 حرفی نیامد 

 دست برگشتش

 نگاه تاریک و سرد و سخت

 و روحی تا ابد در حسرت دیروز
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 هنوزم پنجره باز است

 باردهنوز باران می

 و شاخ و برگ این بید دل مجنون

 ورزدمیهنوزم فخر 

 در آن هنگام که گیسوی بلندش را

 سپاردبه دست باد می

 هاهنوزم آن دور دست

 فتپرزد و از تن ر همانجایی که روح

 رفتشکسی با خاطراتم راه می

 نگاهم خیره بر دفتر

 تمامش پر بود از حرف

 چه شعرهایی 
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 غزل هایی

 چه شوقی را گمشَ کردم...

 هوا ابری

 نگاه پنجره خاموش

 و

 سالهای دگر باز خواهم دید

که آن دور دست ها پایی به همراه تمام خاطرات تلخ 

 و شیرینم

 رفت چه بی صبرانه خواهد

 چه بی صبرانه خواهم مرد!

 ️☔��سعدی _مهدیه#
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 #فصل_اول ��

 #پـارت_اول ��

 #رمان_رهگذر  ��

  ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 ��بسمــ تعالـے ��               

 

ی نگاهش را از آسمان نیمه ابریِ روز گرفت و از پشت هاله

ی رنگ سیگار، داد به حرف " انگلیسی که  " pدود خاکستر

ن نوشته بود و کمی بعد ی بخار گرفتهروی شیشه ی ماشی 

شد! قبل از آن هم این کار را زیاد انجام داده بود. نه محو می

ن و آینه و پنجره، ی شبنم زدهشیشهفقط روی   ی ماشی 

ی اول و آخر ی اتاقش، صفحهبلکه پشت درِ همیشه بسته

خانه باغ قدیمی خاطراتش، روی درخت انار انتهای حیاطِ 
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گفت نبض و روی ساعد دستش. پسِر عمه آفاق می

دانست رسد. نمیاحساس است. مستقیم به قلب می

ت دختر سرهنگ را خواسگفت یا نه، اما میدرست می

ن حرف " "  انگلیسی  pآنگونه در قلبش نگه دارد. با نوشیر

هایش مستقیم به روی ساعد دستش! جایی که یکی از رگ

 د! رسیقلب می

 

کرد. از شبح ذهنش مدام از سویی به سوی دیگر گریز می

هجمعیتر که مقابلش رژه می ن ای برای رفتند و او گویی انگت 

هایِ بن بستر بل یکی از خانه باغدیدنشان نداشت، تا مقا

واقع در خیابان فرمانیه! خانه باغ قدیمِی تیمسارِ باز 

 پشت نشسته! گاهی روی دیوارهای کوتاه حیاطش و گاهی

گیسوی پریشان بید مجنوین که روزی همایون خان کاشته 

 بود!  

پک عمیقر به سیگارش زد و دودش را روی پنجره تنظیم 

نگلیسی! دود غلیظ وینستون در "  ا pکرد. روی حرف "

ن پیچیده میفضای بسته شد و نفسش را تنگ ی ماشی 

د کشید. نه فقط آن لحظه! او تا به یاکرد. قلبش تت  میمی
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کشید. رسید، قلبش تت  میداشت وقتر به دختر سرهنگ می

ِ دامتن حال می
ن ک را با موی بافته شده و چی 

خواست دختر

ستانِ یکی گل گلی ببیند، یا زیر  از سنگ نوشته شده های قتر

شد، یر هدف به در ای که چندساعتر میامامزاده

 اش زل زده بود. ورودی

ن    ن را پایی  کشید و خاکستر سیگار را یر حوصله پنجره ماشی 

ون ری ن بت  ن همراه با شیشه پایی  خت. اسم دختر سرهنگ نت 

گذاشت، چشمش به ی پنجره میرفت. آرنجش را که لبه

اش ق سرخن افتاد که لابه لای انگشتان مردانهتسبیح عقی

ی لبش بالا رفت و یکی از پیچ خورده بود. یر اراده گوشه

ی  داد. صدای تق مهرههای تسبیح را با انگشتش سُر مهره

 عقیق در هیاهوی صداهای ذهنش گم شد.  

الدین می گفت سنخیت ندارند! سیگار و تسبیح را حاج خت 

دنبال ربطِ سیگارِ کنج لب مادرش  گفت. و او گاهی بهمی

گشت و نیت ذکرِ تسبیح مروارید شکل پدرش! حاخر می

 گفت. سنخیت ندارند!... راست می

ادنش را داشت، میان یحی که قصد سُر دی دیگر تسبدانه 

ِ نگاهی که این روزها مدام 
ی

انگشتانش معلق ماند و با سادگ
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ت سیاه چرخید، زل زد به جمعیروی کتاب های شعر می

ون می آمدند. ناخواسته پوشی که با صدا از درِ امامزاده بت 

ن افتاد و پیشاین گوشه اش جمع شد. تا ی چشمش چی 

  آمد، از یکیادش می
ی

اش پر شده بود از زماین به بعد، زندگ

 الله!..." چه 
ّ
رنگ سیاه و نوای ذکر آشنایِ کلمهِ " لااله الا

های یر حد میان گریهاز  آن زمان که دختر بزرگ سرهنگ را 

و حساب خواهرش، با کفتن سفید و تابویر سیاه، به طرف 

ی دختر بردند. چه زماین که شتر مرگ، درِ خانهگور می

ن نشست و بعد هم طلسمش افتاد در کوچک  سرهنگ نت 

)*( پدرش و وقت اذان خانه ی آنها و رسید به ریش اِستی

 ید!... چسب ظهر، میان قدقامتِ نماز، خفت مادرش را 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سفید، سپید •
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 #پارت_دوم ��

 #رمان_رهگذر  ��

  ♀�👣� مهدیه_سعدیبه قلم: # ��

 

 

 

از یک زماین به بعد، دیگر او بود و سکوت طولاین و 

کشاند تا یک سویش او را میآور گورستان و راهی که عذاب

های خیابان فرمانیه! مقابل خانه باغن در یکی از بن بست

 خانه باغ تیمسارِ باز نشسته! 

ها با دیدن گنبد لاجوردیِ هنوز هم پس از گذشت سال

شد و پای رفتنش شل. هر زمان که امزاده، ذهنش قفل میام

 گذرش به این در خورده بود، بوی عطر گلاب سید جواد و 

های امامزاده در محل پیچیده صوت قرآین که از گلدسته

ن برد به شبشد، او را میمی هایی که های زیارت و دخیل بسیر
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ِ اش میهای نذر شدهی شمعتهِ همه
ن  رسید به یکبار گرفیر

ِ سرهنگ! و میان قرآن خواندندست
هایی های ظریف دختر

و  دانست خدا قبولش نخواهد کرد، صدایی با ناز که می

گفت: شمع نذر کردم پسِر ی گوشش میکرشمه، کنار لاله

ن روزا  ! به نیت پنج تن! به دلم افتاده یه روز از همی  حاخر

ن دستم و می ی و یر هول و ولا میاریم کنار همی  گت 

ات بالای سر منِ و دعای من اخونه. اون روز دیگه سایهسق

ن شمعا، بالای سِر تو.   از برِ همی 

 

ه می بعد با لبخندی  شد و دعا پرتمنا به گنبند امامزاده خت 

کرد: آقاجون خودت پسر حاخر و سر به راه کن! آدمش می

 کن! 

یتن که روی پیشاین  انداخت، به اش خط میو او با اخم شت 

ک نگاه میچشمان ش کرد و در برابر لباین که کم کم وخ دختر

ین مید روی میآمد، زو کش می  خندید! گرفت؛ او شت 
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تکلیف آخرین کام را از سیگارش گرفت و آنرا در مقابل بلا  

ه های پدرش به ای که از روی شانهی پسر بچهچشمان خت 

ون انداخت. نگاه کودک کنجکاوانه همراه  او زل زده بود، بت 

ن کشیده شد و بار دیگر بالا آمد! الگوی مناستر س یگار پایی 

  ای داشت! نمی شد. البته اگر با آن سن و سال بچه

ی دیگری از تسبیح را که روی آن با خط نقره یر هدف دانه

" از زیر انگشت شستش رد   قلم زده بودند "الله اکتر
ی

رنکی

ن افتاد. وقتر پسرک با کرد و باز گوشه ی چشمش چی 

 که یر دلیل میچشما
ی ثابت و یر خندیدند به چهرهین

ه مانده بود، صدایی آرام و پربغض، توی  حالت او خت 

؟... گفت: ب... بگم باب... بابا ناراحت میگوشش می  شی

 

شد و گفت "بابا" لحنش معذب میپسرک هربار که می

خورد. گویی چشمش میخ انگشتاین که کم کم در هم گره می

کشید. و او ترسید. شاید هم خجالت میاز واکنش او می

ها و بعدها وقت کرده بود، بارها و بارها به شباهت

و پسرک بیندیشد! آنها خیلی تنها  های خودشتفاوت

 بودند! 
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 _ ببخشید جناب؟

ی پنجره بلند کرد. حال در تت  رس پلک زد و دستش را از لبه

زرد  ی خندان، زین با زنبیلنگاهش به جای آن پسر بچه

رفت. با کمی مکث چشم از جای رنگ به طرف وانت بار می

خالی کودک گرفت و سمت صاحب صدا چرخید. مرد 

ن نسب  با آستی 
هایی بالا زده و صوریر رنگ گرفته، تا جواین

کرد. وقتر سرش را از پنجره فاصله داد و منتظر نگاهش می

اش جمع شد، فهمید نسبت به بوی ناخواسته بیتن 

 ساس خویر ندارد. وینستون اح

کسیی جلوتر تا من ماشینم _ داداش قربون دستت، یه کم می

 مصب. و از حبس در بیارم؟ گت  کرده لا 

به دنبال حرف مرد، نگاهی به فضای خالِی مقابلش انداخت 

 و سر تکان داد: حتما! 

اش گذاشت و کمی مرد لویر منشانه  دستش را روی سینه

دن به طرف ماشینش سرش را خم کرد. سپس با ژستِ دوی

ن را به  رفت و منتظر شد تا راهش باز شود. او که ماشی 
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داد، راننده از حالت پارک درآمد و قبل می طرف جلو حرکت

های از دور شدن برای او بوق زد. خط نگاهش با لاستیک

ه شد به عقربهی کهنه ن کش آمد و بعد خت  های ماشی 

ِ سیاه رنگش!   ساعتِ محیی

حب صدایی که یک روز گاه. به دنبال صارفت فرود باید می

ی سرهنگ، معذبانه پشت دیوارهای مشکی پوشِ خانه

 "بابا" صدایش زده بود! 

 

 

 

 

 

 

 #پارت_سوم ��

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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ی عصر ثابت مانده بود. نگاهش روی لیوان چای دم نزده 

ن شیشه ای داخل سالن و ای به خاطر تناقض گرمسطح مت 

آمد، ی باز شده داخل میلای پنجرهسرمای هوایی که از لابه

 های شبحد. گاه جای لیوانِ طرحِ گل، سایهبخار نشسته بو 

ِ سرامیکی و لخت می
ن دید و گاه مانند اشیاء سالن را روی زمی 

افتاد که با هروزش ی توری سالن میچشمش به رقص پرده

ن دامن در هم پیچ خاست و چو باد به هوا برمی ن چی 

 خورد!  می

ن  در تاریک و روشن فضای خانه پاهایش را با صدا روی زمی 

د. از دمِ سرد هوا ی باران زده ایستالخت کشید و کنار پنجره

تنش لرزید و ناخودآگاه در خودش جمع شد. به خاطر نور 

اندک آباژور، تصویر نصف نیمه ای از صورتش روی 

اده بود. با درنگ نگاه از تصویر ی دودی پنجره افتشیشه

مات چشمانش گرفت و از آن بالا زل زد به نور زرد 

 یهای تهران از پشت پنجرههای روشن شهر. شبچراغ
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ی سرد و برهنه دیدین تر از آن بود که نیمه باز آن خانه

 کرد. فکرش را می

 

ای که تنها صدای تیک در کشاکش این سکوت یر وقفه

شکست، هنوز هم در حریمَش را میتاک ساعت دیواری 

انه برای شهاب از سرش صدای صنم بود که با ذوقر کودک

ین و آبدار حیاط خانه گفت ن میاشای کلنکیانار های شت 

داد. و او در آن لحظه مات که در خیالاتش پرورش می

ی مانده بود که کمال یر اطلاع از حضور او، با کنایه ای ختر

یتن در جمع اعلام کرده بو  ای د. طعم تلخ آن ختر حتر با شت 

ین  که عمو شکور از روی اجبار و خجالت خریده بود، شت 

 شد. نمی

 

در یک چرای یر پاسخ! شد حسی که او داشت، خلاصه می 

های یر سر رسید به حرفی این چراها می"چرا؟!" و ته همه

 که یر پروا از آرزوهای بچگانه
گفت. اش میو ته صنم، وقتر

ن گران قیمت و اتاقر در یک خانهاز م " و اشی  ی "اعیوین
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های قرمز که دوست داشت در حیاط آن درختر با شکوفه

 کاخ بکارد! 

 

تکه داد و چشمانش را بست. حتر نسیم  سرش را به پنجره

ی نیمه باز داخل لای درز های پنجرهخنکی هم که از لابه

بود. اما  کاست! او رکب خوردهوزید، از آتش درونش نمیمی

نه از صنمی که تا دیروز محرم اسرار بود و امروز یک راز در 

 خاندان قائم! از خودش رکب خورده بود. از صداقتش! 

باز کرد نگاهش افتاد به برج میلاد و یکهو  چشمش را که

ن شبای  صدای کسی در گوشش فریاد زد:"یه شب از  همی 

 که آسمون دل به دل ابراش داده، دستش و می  
ی

م و رنکی گت 

 برج. بعد یر بغض و گریه براش از شوهر 
ن میارم بالای همی 

ای که مادرش تو خوابش هم تیلیاردم میگم. از خونه

ن شاش بلند و طلاجواهر و... از بینه، از استنمی خر و ماشی 

 پول و..." 

و بعد صدای بغض آلودش بالای پشت بام یکی از 

" شهر، میان خانه های زوزههای به قول خودش "اعیوین

گفت:"فقر یه جا فقط خفتم و باد گم شده بود وقتر که می
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یپمون به  چسبید! جایی که فهمیدم عشق هم پولیه... ما تت 

 کردیم!" خورد که، نخدی بازی میی نمیبالا بلند

 

آه کشید و دستش را روی پنجره گذاشت. روی برج میلاد! 

کند! میان قرار بود بر بلندای آن بایستد و غرورش را زنده  

بغض و خنده!... در ریسمان روشن این شهر چالش فقر و 

 کرد! غنا بیداد می

؟ چه کار    کردی؟_ آخ صنم! آخ! چه کار کردی تو دختر

 

 

 

 

 #پارت_چهارم ��

 #رمان_رهگذر  ��

 به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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 کلید در را که شنید یر اراده سمت در 
ن صدای جا انداخیر

توانست ع بود که پس از چند روز میچرخید. تازه آن موق

ن ی زوایا برش  ی جدیدش را از همهخانه کند. در واقع چت 

ی نو با دی برای دید زدن وجود نداشت. یک کاناپهجدی

چند جعبه کتاب درش بسته بندی شده، دو لیوان دسته 

ی دارِ استیل، یک یخچال کوچک با پیک نیک و قابلمه

و دستگاه آن واحد ساختماین روخ که تضاد عجیتر با دم 

 ! ن ! همی   داشت و در آخر؛ قلمو، رنگ و سایر ابزار نقاشی

 

!  _ تف تو ذات  پول پرستت بسری

ی چشم آیر و سفید ی نصف نیمهنگاهش از پُرتره
ی دختر

ی روی، با کک و مک های ریز گذشت و رسید به چهره

 ی ساره! او همیشه بود. حتر قبل از صنم. هساد 

 _ سلام. 

 ای مکث کرد. راده لحظهاره که به او افتاد یر ه سنگا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 21  
 

 _ عه! خونه بودی؟

خریدش را کنار دیوار گذاشت و های و بعد با غرولند کیسه

ن شده بود تا نیم پوت هایش را از پایش در حالیکه نیم خت 

ون بکشد گفت: تبسم به این سرای دار بفهمون که این  بت 

! هر دفعه که ی منهی آواره همخونهبدبختِ فلک زده

 اومدم خفت من و چسبیده. آخه مگه آلزایمر داره؟ 

 

ی نصف به همان پرتره باز نگاهش از ساره گذشت و رسید 

ی چشم آیر با کک و مک های ریز! جای یک 
نیمه. دختر

 نفر حسایر خالی بود. 

؟  _ لامپ گرفتر

چرخید نگاه ساره باریک شد. او که به طرف پنجره می

جعبه ها رها کرد و پشت سِر تبسم  متعجب شالش را روی

 ایستاد. 

 هات غرق شدن. _ باز که کشتر 

و  ن فرستاد و یر حرف زل زد به تهران نفسش را آه مانند بت 

گفت:"یه و برج میلادش. همان لحظه صدایی در سرش می
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گن تو شب کل شهر زیر پاته. فکر شب بریم بام تهران. می

نوبارونِ شهر، وقتر کن باد بزنه لای موهات، غرق بسیی تو 

از سرمای تنهایی پیچیدی لای خیال یه نفر، یکی درِ گوشت 

همان لحظه که او غرق شده بود در از عشق بخونه!" و 

نور باران شهر، صدای دختر با بغض در خاطراتش 

پیچید:"صداش قشنگ بود اما نه تا وقتر برای یکی دیگه 

ال و منال اش دید قدم از مخوند. تف تو یر پولی. ننهمی

مم و چید! با بهشتر که زیر پاهاش 
ُ
کوتاهه با حرفاش د

ل نداشتم!... اما... اما من بود!...خانواده نداشتم؟ نه! پو 

 ولش نکردم. ولم کرد!"

ی دودی ساره که انعکاس تصویر غمگینش را روی شیشه

ی چای پنجره دید، نگران شد. یر هدف به لیوان دم نزده

 اه پیش رفت. نگاهی انداخت و با اکر 

 

ی شده؟ صنم کو؟ فکر می ن  کردم اینجاست. _ چت 

ی شده بود. دلش به  ن سوخت. حال خودش میآه کشید. چت 

 به حال صنم! باید دقیق چه جوایر می
داد؟ صنم اما بیشتر

 کجا بود؟
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 _ لامپ خی شد؟

ه نگاهش کرد و کوتاه جواب داد: یادم رفت.   خت 

ِ جواب او نبود، پی اش را به پنجره شاین تبسم که حواسش یی

ه  ن های رنگا رنگِ در حال تردد. چسباند و خت  شد به ماشی 

صنم قول داده بود حتما یکی از آن شاش بلندهایش را 

ها که رنگ آلبالویی دوست می خرد! نه مثل خیلی دختر

خواست! عشق آن بود در دارند. نه! او یک سیاهش را می

و آن لحظه که نگاه وبان با آخرین سرعت غت  مجاز براند ات

ه به برق د  پسری خت  ن اوست، صدای ضبط را بالا بتر ماشی 

اش به سوزش و با تمام توان جیغ بکشد. تا آنجا که حنجره

های بیفتد و صدایش خش دار شود! توقعات او خواسته

اش نبودند. او فقط دلش خوش بود که یک جایی از قلتر 

ی قرمزش هادرخت اناری خواهد کاشت که شکوفه دنیا 

ن درخت لای برگلابه  کنند! خودنمایی میهای ستر

 اراده آه بلندی کشید و به تکرار زمزمه کرد: آخ صنم! آخ! یر 
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ی تبسم ساره که دلش شور افتاده بود، دستش را روی شانه

 گذاشت و او را تکان داد. 

 

 

 

 

 #پارت_پنجم ��

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

؟! چته؟ چرا یه جوری شدی؟ _   هی دختر

 کنه ساره! لامپ کو پس؟ام می_ تاریکی داره دیوونه

ه شد. گویی لحظه ت به تبسم خت  ای مکث کرد و با حت 

گفت. تبسم که مجدد آه کشید، ابروان داشت هذیان می
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م پیچ خورد و دستش را  بار دیگر روی ساره یکهو در ه

 کشید! ی او گذاشت و به سمت خود  شانه

ون ببینم چته؟ هی لامپ  _ هی تو؟! از این ژست بیا بت 

 شم! لامپ هم نکن که بد سگ می

تبسم قدمی عقب رفت و خود را از حصار دستان ساره 

ون کشید. دقیقا نمی دانست چه مرگش شده! به خاطر بت 

ا رفاقتر که پایمال شده بود! نگاهش که به صنم تب کرده ی

افتاد، پوزخند زد. بعد از چشمان عصتر و نگران ساره 

ن دیدین می نوبت خودش بود شد. فردا شنیدن ختر حال او نت 

؟" یا  سد:"صنم خوب است؟ تو خویر که از او  بود بتی

 شاید بهتر بود خلاصه کند "چه شده؟" 

 

 کشید و یر هدف د
ور خود چرخید. کلافه نفس عمیقر

 ی توریِ پنجره گذشت، از سرامیک برهنه و چشمش از پرده

ی های دست نخوردهی زرد رنگ گذشت، از جعبهکاناپه

ن  رنگ ساره گذشت و گذشت و رسید به کتاب و شال ستر

ی ای که روزی در حیاط یک خانهی نصف نیمهپرتره

ی کشیده بود که باد از لابه لای موهای کلنکی، از دختر
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کرد و او درحالیکه از سرما در خود جمع اش عبور میطلایی 

ای نامعلوم از حیاط، ا لبخندی نیم بند به نقطهشده بود، ب

ه نگاه می ه خت  ها بعدش از رد. شاید وقتر صنم سالکخت 

بام تهران و باد و پیچ و تاب موهایش حرف زده بود، حیاط 

 در ذهنش محو و محو تر میآن خانه
ی

 ! شد ی کلنکی

 

کرد. او یر نفس پلک زد. نگاه پرسشگر ساره گیجش می

دانست دقیق گریزان خود کنار نیامده بود. نمیهنوز با ذهن  

ک چشم آیر با مکث نگاه از پرتره از کجا بگوید؟! با 
ی دختر

کک و مک های ریز گرفت و به انتهای راهرو داد. و همان 

ن داشت چشمالحظه که او به طرف راهرو قدم بر می

ی نصف متعجب ساره چرخید و چسبید به همان پرتره

ر یک روز زمستاین کشیده بود! دیگر ای که تبسم دنیمه

ن بود اتفاقر افتاده که حتما  هم مربوط به صنم  مطمی 

ه شد  است! با اکراه نگاه از چشمان زیبای صنم گرفت و خت 

 به سرامیک های کف سالن! 

ما بعد گفتم لابد _ زنگ که زدم جواب نداد. نگران شدم ا

ه  ی خرس... راستر تبسم؟! اصلا مثل همیشه خوابه دختر
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... برج  ش کتن صنم آدرس اینجا رو داره؟ قرار بود غافلگت 

 این بالا... میلاد از 

 

چشمانش را بست و یکباره میان حرف ساره پرید: امشب 

 زنم به هال تا فردا یه فکری براش کنم. لامپ حموم و می

 

ساره جمع شد و کلافه پرسید: الان درد تو ی چشم گوشه

 فقط لامپه؟

 کنه. لامپ هم که... می : تاریکی داره خفمو او مُصّر تر گفت

 ساره یکهو از ظرفش خارج شد و عصتر داد زد: تبسم؟! 

 

پشت بند فریاد بلند ساره، ناگهان ابرِ آسمان غرید و بعد به 

 ی صداها خاموش شد! حتر تیک تاکطرز عجیتر همه

ساعت دیوای! تبسم همان جا روی سرامیک لخت 

از خودش متنفر بود. با آن نشست و به دیوار تکیه داد. 

عایر قبل حال و احوال هنوز هم دلش برای صنمی که تا سا

زد. ساره که بیش از همه شاد و خندان دیده بود شور می
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ن سکوت و تودار بودن او حرصش می داد، پایش را محکم چت 

ی کتاب کوباند و زیر لب لعنتر به یک "تو"  عبهی جبه بدنه

ای تکان خورد، نگاه تبسم ی خفهفرستاد! جعبه که با صدا

نم و به یکباره دنبالش کشیده شد و رسید به چشمان آیر ص

بغضش ترکید! ساره باز به همان "تو" که مخاطب خاصی 

نداشت، بلند لعنت فرستاد و اینبار آرام اما کلافه پرسید: 

کتن آخه؟! بگو دردت چیه؟ یه مرصین باید این طور میچرا 

 داشته باشی دیگه! 

 

 

دانست دقیق بگوید مشکل چیست؟ از او، صنم، و او نمی

ن می رسید به شهاب؟!... یر شک تهِ یکی از دردهایش نت 

ستان امامزاده هایش ای که هنوز با یکی از سنگ نوشتهقتر

 قهر و غریب بود! 

 

را پاک کرد و به طرف پنجره  هایشبا پشت دست اشک

، تصویر شهر جایش را  ن به آسمان چرخید. به خاطر نشسیر
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ابری داده بود. با آنکه چشمش سمت دیگری بود اما به 

کرد. صنم برای او چه تن نگاه ساره را حس میخویر سنگی

 حکمی داشت؟ یک همخانه؟

 _ تبسم؟! 

 

 

 

 

 #پارت_ششم ��

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

عمیق نفس کشید و چشمانش را بست. صنم تنهاتر بود یا 

او؟! باز بغض به گلویش چنگ زد. ناتوان آب دهانش را 

فرو فرستاد و با صدایی که خشم و غم را باهم داشت، 
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گفت: دردم تهرونِ! برج میلاد و بلندیش! هوای سرد بام 

مای و... یه خیا
َ
ِ که هرخی رَق

ی
لِ آواره! یه برگه کاغذ رنکی

ه! اما... اما نوشته شده ی روش بالاتر باشه بهات بیشتر

 دردم بیشتر از دلِ آدماست... 

ون فرستاد و از سکوت ساره استفاده  نفسش را با آه بت 

ِ رفیقر به نام صنم بود. هنوز 
ی

کرد. دردش دردهای همیشکی

 خورد! برای او غصه می

اون برگه رنگیا تو گاوصندوقِ بابام تا دلت بخواد _ از 

ن بگت  تا بالای بالا! اما دوست ندارم  هست. از رقم پایی 

ن کنه! از اون  بهای خودم و رفیقام و یه دست چک تعیی 

اول که دیدمش، گفتم هم سفره که شدیم شمال جنوب 

ن یعتن فحش!  نداریم  دیگه! من بچه بالا و تو بچه پایی 

حرف صدایش لرزید و چشمش پر شد:  و پشت بنداین

 کنم هی دارن بهم فش میدن! الان... الان حس می

 شد از صدایی کهاره پر میگفت سرش یکباین را که می

درست چند ساعت قبل، با تحکم سرش داد کشیده 

م می کنه! بهای اینجا بود:"هی بالا شهری! نیگات داره تحقت 

ن دلم یه گوشه وایسادن من و اون طرف وایسادن تو شک سیر
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از تهرون بزرگتون بود... من هوای ساز همساده زد به سرم 

دادی قضاوت نکنم،  که یهو دیدم وسط تهرونم!... یادم

کشه گربه پس قضاوتم نکن!... این ماده بتر که پنجول می

 آقاش بود! سگای شهرتون دو 
ی

رم کردن یه شب! بعد خونکی

من و کشوند تا ی عشقر که یه روزگاری من موندم و لاشه

ام رو زنده کنم! غربت!... قول دادم برسم بالا تا غرور مرده

تو به درد همون کوچه  پس با نیگات زخمم نزن! نگو صنم

از میپس کوچه ن شهر شت   خوری!..."  های پایی 

 

آه کشید! ساره از حرفش سر در نمی آورد و او با این حال 

 ی درختای اناره! ادامه داد: دردم همه

بغض بالا رسید و اینبار بیخ گلویش چسبید و او با صدایی 

رسید گرفته و نفسی رفته نالید: هر زین که به شهاب قائم 

اش درختِ انار داشت! اما چرا صنم؟... اصلا یه جا از قصه

 تره! ائم کجا صنم کجا؟ اون... اون از منم کوچیکشهاب ق
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تبسم که سکوت کرد ساره مبهوت و گیج از حرف های یر 

سر و ته او، آب دهانش را با صدا فرو فرستاد و مردد زل زد 

ی چشم آیر ی دخی کنج دیوار! به پرترهبه بوم رنگ شده
تر

 های ریز!   با کک و مک

 

 

        ********************          

 

 

ه شد به دیوارِ تماما  سرش را به پشتر صندلی تکیه داد و خت 

سفید روبرویش. سکوتِ اتاقکِ در بسته فکرش را به 

برد. به دیروز و پریروز و... به پنج روز هرجایی که نباید می

ِ کج و معوج خطوط تیغ از روی گذشته! پنج روز از ن
قاشی

م کرده بود مچ دست راستش، که با ناشی گری ترسی

های دور دستش گذشت. هرگاه نگاهش به باندپیحیی می

شد از صدای بوق و بعد کسی با تمام افتاد، سرش پر میمی

کشید! و پشت بند صدای جیغ توان توی گوشش جیغ می
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آگاه بسته های ذهن شلوغش، چشمانش ناخود و ولوله

نشست. گاهی شد و دستش یر اراده روی گوش هایش میمی

شد وسط سیاهی مردمک چشماین آشنا و می هم پرت

 شد. صدای فریاد مردی که به او نزدیک و نزدیک تر می

داد، معتن فریاد های شاید اگر آن لحظه گیحیر امانش می

 کرد. مرد را بهتر درک می

 

 

 

 

 

 #پارت_هفتم ��

 هگذر #رمان_ر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 34  
 

ون فرستاد و روی زانو خم شد. دستش  کلافه نفسش را بت 

هایش نشست اما نگاهش... نگاهش از باز هم روی گوش

ن تر آمد و رسید به گل های روی سفیدیِ دیوارِ گحیی پایی 

ِ کنج دیوار. 
 مصنوغ گلدانِ آهتن

های ان بود. با گلاشی خانههایی باغبان باغچهیک زمان

 را از پسر فشه! خاک گلداناطلسی و یاش و بن
ی

های رنکی

سیّد رصین گرفته بود. یک روز وقتر با مادر برای نذر 

ی سید رفته بود، مست یر سه شنبه به خانهی یر سفره

ی پر زرق و برق حیاط های باغچهعطر محمدی

شان شده بود. آن روزها حس می ن ای از کرد تکهسرستر

سقوط کرده  ای از آن حیاط نه چندان بزرگشت گوشهبه

ی ی دیگری هم به حیاط خانهاست! دوست داشت تکه

د. به زیبایی باغچه ی پسر سیّد نشده بود اما خودشان بتر

ِ دیوارهای پوسیده
ی

اشان، نه یک تکه ی خانهمیان مردگ

شد. بلکه خود بهشت بود! حیف که خزان استثنا سرش نمی

را های باغچه هم شوخن نداشت! آمد و رنگبا بهشت او 

 دیوارهای چرک و نم دارِ خانه
ی

گ اشان سرد و یر مانند تت 

 رنگ کرد. 
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 که روی هنوز هم تصویر گل برگ
ی

های سفید و صوریر رنکی

های آبِ کثیف حوض حیاط شناور بودند پشت پلک

کرد. کاقن بود تا چشم ببند و در سیاهی اش حرکت میبسته

نگام که نور کم سوی چراغ حیاط قسمت شب، آن ه

 آب روانِ حوض گل ک
ی

گ وچکی را روشن کرده بود، در تت 

های خشکیده های گل هایش را ببیند که لابه لای برگبرگ

 های ریز و کوچک، روی سطح آب شناور بودند. و شاخه

 

ن است. بهار دوباره شکوفه مادر می  گفت خصلت پایت 

ت  همان تصویری بود که بهشتش ها درگدهند. اما او سالمی

 و گرفته بود. را از ا

آه کشید و تکیه از صندلی گرفت. همان لحظه صدای  

ون ی بهشت خزان زدهی در او را از خاطرههدستگت   اش بت 

مرد. کشید. آن گلدان مصنوغِ کنج دیوار با هیچ خزاین نمی

اش های پلاستیکیها گل برگاما شاید پس از گذشت سال

 به خود میبو 
ی

ها را در جوی آنگرفتند و صاحبشان ی کهنکی

 کرد! آیر رها می
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 _ ببخشید عزیزم مثل اینکه خیلی طولش دادم. 

با درنگ نگاه از گلدان آهتن گرفت و به طرف شمس 

چرخید. لبخند یر معتن شمس از همان اول حرصش را در 

 دانست در آن اتاقک سرد و یر روح چهآورد. او هنوز نمیمی

 کند؟! می

 

ون به کاری که ازت _ خب! توی این زماین که  رفتم بت 

 خواستم فکر کردی؟

سردرگم نگاهش کرد. حتما آن لحظه که به خطوط صاف و 

ه شده بود، به کاری فکر  سیاه پشت چشمان زنِ جوان خت 

آمد. شمس که داد و هیچ یادش نمیکرد که باید انجام میمی

ه خندید و از جایش بلند شد. نگاه بلاتکلیفش را دید کوتا

ش برداشت و درحالیکه سپس برگ ن ه و خودکاری از روی مت 

 رفت گفت: کار سختر نبود. به طرف او می
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نگاه دختر جوان به دنبال او کش آمد و جایی مقابل خودش 

توقف کرد. یر دلیل نفس بلندی کشید و گفت: این کارها 

 لازمه؟! 

ل ادامه داد: من شمس سوالی نگاهش کرد و او یر تمای 

 مشکلی ندارم. 

ش؟_ مم  اف بهش بتر  کنه از اعتر

؟ ن اف به اینجا نشسیر  _ از اعتر

؟  _ و اینکه خی شد اینجا نشستر

 

 

 

 

 #پارت_هشتم ��

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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طولاین نگاهش کرد. وقتر که تصویر آن چشمان آشنا 

مکدر گفت: نه!...  خت و اندایادش آمد، سرش را زیر 

 واقعاخوبم... مشکلی ندارم. 

خواست، شاید آن لحظه که شمس دلیل آنجا بودنش را می

صدای فریادهای مکرر آن مردِ ناآشنا در گوشش پژواک 

شد و بعدترش هم، وقتر که در مطب دکتر از او پرسیده می

 به جمله
ی

ی "کمکم کن!" چنگ بود "چرا؟!" او با درماندگ

 خواست تا راهنمایی و نصیحت!  بیشتر کمک میصنم زد. می

 

ن  نگاه شمس از چشمان گریزان دختر جوان سُر خورد و پایی 

های دور تر آمد تا رسید به مچ دست راستش. باندپیحیی 

ی های ناگفتهدست ظریف او زیادی در چشم بود. حرف

ها بخواند. گرچه توانست از روی همان باندپیحیی صنم را می

ن نبود اما خیلی که   فکریبه  توی سرش وول می خورد مطمی 
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ها نقاشی خطوط بدشکلی را هم روی مچ دست وقت پیش

ی دیده بود که می خواست به قول خودش؛ از دنیای دختر

د. کاغذی  اش فاصله بگت 

 

ن انداخت. هنوز یاد  عمیق نفس کشید و سرش را پایی 

 نگرفته بود چطور به افکارش غلبه کند.  

.. انگار یه جاهایی از دل و فکرت درد می دِ!. ش در _ اسم

 کنه!... هوم؟! 

ی بگوید شمس  ن گیج به چشمانش زل زد و قبل از آنکه چت 

ی و که آزارت  ن ادامه داد: بیا امتحانش کنیم. اما نه چت 

 میده. به قبلش بریم تا برسیم اینجا! 

 

ه شد و لبخند زد: نظرت؟!   و بعد مستقیم در چشمانش خت 

ه شد به ش را از چشمابا درنگ نگاه ن شمس دزدید و خت 

ِ رنگ 
جایی کنجِ دیوارِ تماما سفید روبرویش. به گلدانِ آهتن

های مصنوغ و زیبا! قبل از آن یک باغچه بود و شده با گل

های پدر! ی مادر! صدای صنوبر و خندهخاطرات پاره پاره

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 40  
 

انتظارِ گاهی هم لبخندهای یر رمق مشتر سلیمان وقتر که 

مرد بیچاره با هر صدای پایی م شده را مییک گ کشید. پت 

 کرد!... نگاهش تا انتهای کوچه پرواز می

ی همسایه و کمی بعد از آن زمستان بود و صدای سازِ نوه

های سفید پوش را برای آرزوی پرواز! بعدش وقتر کوچه

رسید به ردپاهای زد، میپیدا کردن گردنبد مادرش رج می

را پیدا کند!... و سهم  اشد گم شدهی که آمده بو دختر 

رسید به آرزوی مادرش برای های او، جایی میی قبلهمه

ی بن بست قدیمی و ی تهران! آن کوچهدیدن دوباره

اش!... داستان های مادر ی کودگخاطرات خاک نشسته

 حسایر خیالایر اش کرده بود. 

ا ردد چشمانش ر آه کشید و در برابر نگاه منتظر شمس، م

حرکت صندلی سکوت نیم بند اتاق را در هم بست. صدای 

شکست. شمس آرام از مقابل او کنار رفت و جایی دور تر 

رفت گفت: نشست. و درحالیکه با گوشی مبایلش وَر می

خب! فکر کن من نیستم. برو قبل از جایی که صنم اومد 

از بگو!   تهران... از شت 
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 #پارت_نهم ��

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

صنم نفس عمیقر کشید و سرش را به طرف دیگری 

 اش خانهبرگرداند. حال پشت چشمان بسته
ی

اشان را ی کلنکی

اشان که هتن های روی دیوارِ پوسیدهدید و خط خطی

 های محل بود و... دست بچه

های هر شب مادرم از تهرون و _ من بودم و قصه

 توی خاطراتش...  های قرمز شکوفه
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ن بار از آنجا شناخته بود. از بوی نم دیوارهای  ن را اولی  پایت 

اش. با های قدیمیگحیی و سیمان سفید حیاط یکی از خانه

های زرد و ی کوچک و برگدرختان نیمه عریانِ باغچه

 که روی جوی آیر که به طر 
ی

ف کوچه راه نارنحیر رنکی

ب آهنگ باران روی شدند. از صدای ضن داشت، شناور می

 آیر  شیشه
سری  و سری

ی
ی پشت ی شکستهکه از لولههای رنکی

ه می  رفت.  بام، رویِ ایوان لخت سری

هایش شده بود. از آن زمان که ی شب بیداریباران بهانه

فهمیده بود معتن بعضن شعرها در شب قابل درک ترند. 

الدین میمخصوصا شعرهایی   خواند.  که پسر خت 
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ه میشد یوان میهدف روی ایر  زمان هایی که  نشست و خت 

های باران. بعد از به لرزش آب حوض هنگام چکیدن قطره

پنهاین خزان!... وقت  ها یی برد. به رازهایآن به راز کوچه

اذان ظهر توی صحن امامزاده، کنار بساط لبو فروشی و 

 لایهای داغ. میان بوی اسفند و بعد ترش لابهباقالی

ی دفتر خاطرات شته شدهمیان خطوط نو  شعرهای فروغ،

الدین!...   پسر خت 

د و ناخواسته قدمی دسته ی چمدان را سفت در دست فسری

های خاطراتش به به عقب برداشت. وقتر داشت از شاخه

ن پرت می اش شد، خیالی روی آخرین برگ از گذشته نگهزمی 

ش داشت و او غرق صدای آرامی شده بود که پشت گوش

کرد که لحظه به کساین فکر می !" و او در آنگفت:"برو می

قرار بود خواسته یا ناخواسته او را به عنوان عضوی از 

 خانواده قبول کنند. 

 

ی بود. پسر حاخر قبلش به همه از   شبیه به غافل گت 
بیشتر

زد و مادرش با اخم از پشت دود "باید بماند" حرف می

رفش برو مخالفت کردن حکرد. برای سیگار تماشایش می
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دانست ممکن است یک جایی حرمت بینشان . مینداشت

شسکته شود. آن هم تا وقتر که داد و بیدادهایش بوی دود 

ِ حرفمی
ی

 های مادرانه! داد! بوی کهنکی

ها با آجرهای آن کوچه غریبه هنوز هم پس از گذشت سال

الدین دستش را گرفته بود و  به  بود. انگار بار دیگر پسر خت 

 ست مثل آن روز! برد. در د میمیدانِ نتر 

 

ما ترسیده  
ُ
ن بار از پچ پچ ه ن سریــــع اتفاق افتاد. اولی  همه چت 

ک تا او را دید هول شد و ظرف شکوفه های پَر بود. دختر

مانند درخت بید مشک را وسط حیاط رها کرد. بعد یر 

خانه دویده بود و خان  ن آنکه متوجه باشد سمت آشتی

د پسر حاخر قلبش که سرد شزد. د صدا میجونش را با دا

اش گذاشت تا دلش خالی نشود. تا سریــــع دست روی شانه

ِ آشنایان پس نیفتد! اما او ترسیده 
ی

فرو نریزد. تا از غریبکی

ی های بید مشکِ فرش شدهبود و چشمانش جز شکوفه

ی را نمی ن  دید. کف حیاط چت 

د حاخر کلاه سفیدش را از سرش برداشته بود تا وض و بگت 

ن اما ح ظرف طرح دار و دستان چفت  واسش جایی بی 
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چرخید. دست آخر تبسمی کرده بود و گفته ی او میشده

بود: بهار و ریخته زیرپات! از قدم مبارکته... مثل پسرم 

 کنم. بزرگت می

 

 

 

 

 #پارت_دهم ��

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

ی پسرش زل ریخته اما طلا خانم با اخم به موهای در هم

زد: نه عروش، نه نیت زیر لب غر میزده بود و با عصبا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 46  
 

لی! دوره
ُ
ه
ُ
ی آخر زمون دامادی، نه حجله ای، نه ساز و د

ن بیخ ریشش.   شده. وقت نشد مرد بشه بچه بسیر

 الهی گفت و روبه حاخر تسری زد: مثل کدوم 
ّ
پسرت لااله الّ

؟ اوین که مطرب بود و عموش یه نیگا به  قدش حاخر

در خونه  نکرد؟ همون که سرهنگ بدونِ اذنِ خاستگاری از 

ون؟ کدوم؟...تو کورش کردی که ندید...   انداختش بت 

ی طلا از دود گذشت و رسید به بغض و آرام حسِ مادرانه

تر نق زد: تو کورش کردی که عروشِ دختر سرهنگ و ندید. 

وز اول دوتا خوابونده بودی توی گوشش عشق و اگه ر 

 رفت. یادش می عاشقر 

 

حاخر کمر خم کرده بود و با صلوات شکوفه های سفید و 

ریخت. ذکر صلواتش نجوایی بود پرمانند را توی ظرف می

 خواند... که در گوش او مدام روضه می

 

ی که کرده صدای آدماشه. سکوتش و  _ تنها تغیت 

 شنوی؟می
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ای پسر حاخر زنده تر ازخاطراتش بود. حرقن صدای آشن

در جواب یک قدم پیش رفت. گویی ترس او بیشتر از نزد و 

 دای آدم ها بود. ص

زد: حاخر پس نونت کو؟ بدم _ سر صبحی طلا خانم داد می

داری؟ یه طرف همسایه بخره یا از مُهر و کتابت سر برمی

ر شد و با اخم به سیگادیگه حاخر دست به تسبیح می

داشت تا کرد. سکوت حاخر بیشتر صدا ناشتای اون نگاه می

 داد و بیداد خان جون! 

 

ه به پنجره ن پوزخندی زد و خت   خانه ادامه داد: پایت 
ی

های رنکی

سری آب بیدار  هنوز کف حیاط پهنه. شب ها از صدای سری

شینم. روی آخرین پله! با یه شم و روبروی حوض میمی

چه  ی شعر و... دفتر

   

حرفش را نصفه رها کرد و کسری یر حرف زل زد به 

ها اول ی که کنار درِ خانه کاشته بودند. شبادرخچه

ب  آمد و بعد نجوای آرامِ پسِر آهنگ باران میصدای ضن
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ت  حاخر موقع خواندن شعرهای شهریار و فروغ و حصرن

 حافظ و مولانای جان. یر وفا حالا چرا  و صفای خیال و... 

 

دی کنج لبش نقش بست و همانطور که به لبخند نیم بن

 داشت آرام لب زد: طرف خانه قدم برمی

ابم نفسی یار کبابم  نفسی یار سری

 (۱چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را )

 

الدین که میان راه مانده بود، با خیالی رفته چشم  پسر خت 

بست و درحالیکه نوک انگشتان دست راستش را به دیوار 

کرد، به با دست دیگر دیوان حافظ را حمل می کشید و می

قدم برداشت و میان شعر خواین او نفسی تازه همان طرف 

 کرد: 

 

 ی گیسوی تو بودی ما قصهدوش در حلقه

 ی موی تو بودتا دل شب سخن از سلسله
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 گشتدل که از ناوک مژگان تو در خون می

 (۲ابروی تو بود... ) باز مشتاق کمانخانه

 

ه به برق کفشکسری سر  هایش لب به زیر انداخت و خت 

 زد: 

 

 دل بدیمت و ما عاشق و یر رفمی یاد تو 

 (۳پرده برانداختر کار به اتمام رفت... )

 

لبخندی محو روی لب هوتن نقش بست. چند سال شد؟! 

 هوای باران دلش را هوایی کرد... 

 _ ز وصال تو خمارم سر مخلوق ندارم

 (۴نم تت  و کمان را... )چو تو را صید و شکارم چه ک
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مولانا۱

 . حافظ۲

 . سعدی۳

 . مولانا۴

 

 

 

 

 #پارت_یازدهم ��

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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چشمانش را که باز کرد کسری روبرویش ایستاده بود. با یک 

ترسید. از طلا، نگاه آشنا. انگار هنوز هم که هنوز بود می

 های مشکی! مسار، سرهنگ... از پارچهتی

ی کت او را ابروانش را بالا داد و درحالیکه با دستِ آزاد یقه

کرد نگاهی به قد و بالایش انداخت و گفت: مرتب می

نکردی. اما انگار راه ت کوچه پس کوچهبچگیا ها رو گم مت 

 بلد شدی! 

کسری لبخند محجویر زد و گفت: از گل شنیدم بوی او 

 رفتم سوی او... ردِ شمارو گرفتم استاد. مستانه 

 در جواب کسری از آن نگاه
ی

اش انداخت و های همیشکی

هایش گذاشت. درست مانند همیشه. دستش را روی شانه

ا صمیمانه در آغوش گرفت و خریدارانه لبخند او را کوتاه ام

 زد. 

 _ چشم به راهت بودم. خوش اومدی. 
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اند و یر تعارف داخل به دنبال حرفش کلید را در قفل چرخ

ی پایی نشنید. کسری هنوز مردد بود. انگار خانه شد. صدا

 آجرهای خانه سرش فریاد می زدند. 

 _ امنه پسر. جنگ نیست! 

 

دانست. ز آن معتن امن بودن را نمیدر دلش خندید. پیش ا

ن امن و امان خیال می کرد مادرش که بخندد یعتن همه چت 

دنبالش راه افتاد. خانه بوی  است. کمی تعلل کرد و بعد به

 می
ی

های داد، بوی عزا، بوی طرد شدن... بوی حرفکهنکی

ن سرش داد تند و گزنده! هرکجا را که نگاه می کرد یک چت 

خانه، طلا بود و هما و نگاه حاج  زد. هرکجای آنمی

الدین! او راست می گفت. خزان هنوز کفِ حیاط پهن خت 

 ..!
ی

 همیشکی
ی

 . بود! با همان غریبکی

 

هوتن دیوان شعر را روی ایوان گذشت و درحالیکه به 

ن می خانه پاتت  ن ن طرف آشتی هایش را بالا داد و کرد آستی 

؟!   پرسید: گرسنه نیستر
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ه بود، باگیحیر به کفِ حیاطِ در جوابِ سوالی که نشنید

ه شده بود و در ذهن تعدادِ شکوفه های ریخته باران زده خت 

کرد. پشتِ تمامی میی درخت بید مشک را شمارش شده

شد که با کلامی افکارِ سردرگمش هم همیشه مردی پیدا می

ما می
ُ
ِ نازپزخم خورده از ه

ی طلا خاتون. رودهگفت. از دختر

لِ دریا و گیسوانِ خورشید با کمر باریک و چشم
َ
انِ هم مَث

 زده و...! 

لقش می
ُ
گفت:"ده تا حُسن داشت یه عیب. اونم اینکه خ

لقِ سگ بود. 
ُ
باهم نمی ساختیم. یعتن من با اون نمی خ

 ساختم. آخرش هم که..." 

هایی که هیچگاه به آخر این حرف نرسیده بود. پایانِ جمله

 ند! که... و... تا...! ماشد، نصفه نیمه میبه هما ختم می

 

رسید. به خانه باغ های تیمسار میبعد از هما نوبت به نوه 

ها دفن شده بود! صلهها پشت دیوار فاو حقایقر که سال

انِ ماه نظرِ سرهنگ و...   و رسوایی و دختر
 عشق و عاشقر
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ون غذا سفارش _ به دست پختم اعتماد می  کتن یا از بت 

 بدم؟

د. با کر بوی خوشِ پیاز سرخ شده مشامش را نوازش می

ها گرفت و از درنگ نگاهش را از جای خالِی شکوفه

الدین پدر ی در به او نگاه کرد. پسِر مطربِ گوشه  حاج خت 

ای شده بود. با آن پیشبند طرحِ آفتابگردان و کفگت  نمونه

 کرد! از آن چکه میچویر که روغن 

ن افتاد. برای  یر هوا دستانش چفت هم شد و سرش پایی 

ن حرقن کلِ م سافت را فکر کرده بود. خیلی کارها برای گفیر

نامه های بودن و نبودنش را بر انجام دادن داشت. تمام سال

ریزی کرده بود. یکجایی باید از گذشته و تمام افکار و 

شد. آمده بود می خاطرایر که ذهنش را می خورد، رها 

اش را هم! در سر او خودش را نجات دهد. ذهنِ آشفته

ان و هزاران خسارت روخ برای هزاران حرف بود بر  ای جتر

 پرداخت! 

 

 _ بابا؟! 
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شد که دیگر  میدست هوتن در هوا معلق ماند. چند سالی

 خاصی زد! با کلمهاینگونه صدایش نمی
ی

ی "بابا" غریبکی

داشت. اما "بابا" بودنش را به کسری مدیون بود. گلویش را 

 آورد. صاف کرد و بار دیگر کفگت  را در قابلمه به حرکت در 

 _ جانِ بابا؟! 

 

خواست با آن خانه و در و دلش قرص شده بود انگار. می

 نک
ی

شد. ند. باید یک جور به او وصل میدیوارش غریبکی

ن ربطی بود که شاید پسر بودن برای هوتن نزدیک تری

 کرد. جایش را در آنجا محکم می

از. _ می  خوام برم شت 

ن پرید و او حرفش را وقتر زد که روغن داغ روی دست هوت

ن پرت کرد. پشت دستش  ناخواسته کفگت  را روی زمی 

ی کسری لهسوخت اما آن لحظه داشت به جممی ی ختر

کرد و صدای زین که پشت درِ همان خانه با عجز فکر می

الدین .کسری گفته بود: حواسِت پیشش  باشه پسِرخت 

 دست تو امانت... جونِ تو و جونِ این پسر... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 56  
 

 

 ف بزنم. _ باید باهاش حر 

 را به دندان گرفت و از درد 
ی

هوتن یر حواس جای سوختکی

ی  چشمانش جمع شد "اگه سراغن گرفت بگو رفته، ختر

 ازش نیست. بگو... بگو مُرده"

 

_ سوالای زیادی دارم. از پری دخت، مادرم، اردلان، 

 شهاب... 

 

 

 

 

 

 #پارت_دوازدهم ��

 #رمان_رهگذر  ��
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 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

هوتن که سردرگم شده بود یر حرف به طرف شت  آب رفت 

سوخت. ما میو دستش را به درون آب کشید. جگرش ا

ی مشکی رنگ گرفت ی تیمسار با پارچه"اگه دیوارای خونه

کردم سهمم از مادری بود. فکر میبخاطر طمع روحمون 

مه! اما بخت دوتاشون و چسبوندم  خوشبخت شدنه دختر

   "!  رو سنگ قتر

گفت های زن بود. چه میوتن هنوز هم گیج حرفه

 اصلا؟! 

پنجه در دست  کسری درست پشت سرش ایستاد و وقتر 

انداخت، مردِ آشنا از مادرش سار میحرف هایِ درشتِ تیم

! می ن گفت. "مادرت رو تیغِ رو دستش نکشت... اونا کشیر

نه با حرفاشون! با کارهایی که دور از چشم بقیه کردن و 
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د ی سرهنگ کجا ی خونهار نشد. وگرنه عزیز کردهکسی ختر

 ی یر ریشه کجا؟" و لونه مرغِ اون پسره

 ی روزای یر کسیم بهم جواب بدهکاره! ی همه_ به اندازه

شد وقتر که صدای شت  آب در بغضِ صدای زن محو می

گفت:" یه روز وقتر بزرگ شد از مادرش بگو. از می

مادرای همسایه تو گوش هایی که معصومیتش. از پریِ قصه

. از ماه نظری که خان و خان پسرای دمِ بختشون می ن گفیر

. است  دستِ ما شد. راش سر و دست میها بزاده ن شکسیر

 بگو مادرش فرشته بود..."  

 

 ...  _ می خوام برم شت 

 _ مُرده! 

شت  آب را که بست صداهای ذهنش هم خاموش شدند. 

کسری سرش را زیر انداخت و ابروانش را در هم کرد. بوی 

 روغن نگاه هوتن را به طرف اجاق گاز کشاند.  به 
ی

سوختکی

ها سریــــع زیر گاز را خاموش کرد. سیب زمیتن  خودش آمد و 

ی به معنای واقعی پیاز تهِ قابلمه  ن سیاه شده بودند و چت 
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ون داد و پنجره را باقر  نمانده بود. با افسوس نفسش را بت 

کرد باز گذاشت. آن لحظه که پیشبند را از کمرش باز می

کرد؛ داشت به فردا و پس فردا و فردایِ پس فردا فکر می

از می کسری رفت. چه دو روز دیگر و چه یک روز به شت 

 بیست سالِ دیگر! 

 

 . _ مثل اینکه به دست پختم اعتماد نداشتر 

رفت افزود: این را گفت و درحالیکه به طرف دیگری می

 دونه. آدرسش و اردلان می

  

  

 

  

ن گرگ و میش صبح بود. آسمان انگار تازه  ی بی  ن هوا چت 

د. از می ق پشت ساختمانخواست رنگ بگت  های بلند مسری

 ای از سرخن رنگ طلوع به درون تاریکی باقر شهر ذره

ش را کامل به صندلی کشید. سر ی شب سرک میمانده
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راحتر تکیه داد و چشمانش را به کوتاهی پلک زدین روی هم 

ن صوریر و ای بود که رنگگذاشت. عاشق آن لحظه ها بی 

های گرم خورشید هایی از رنگطلایی جنگ داشتند و لایه

کشید انگار تمام سرمای کرد.  نفس که میرویشان را کم می

بلعید بحگاهی، یکجا میسپیده دم را با بوی خاص نسیم ص

فرستاد. ذهنش به هوای تازه نیاز داشت. و طولاین پس می

هایشان را داد رفتند و حرفتوی سرش هزاران آدم راه می

های خالی خانه زدند. از طرف دیگر سکوت دیوار می

خواست اش کرده بود. و در میان این تناقض تا میدیوانه

ر یک گوشه و یر ی فضا جمع میشد دچشم بچرخاند، همه

 ی کنج دیوار!  خورد به بوم رنگ شدههوا نگاهش گره می

ای برای روبرو شدن با صنم نداشت. انگار هنوز هیچ برنامه

ز شنیدنشان فقط هایی که ابلاتکیف مانده بود میان حرف

گذشت. کلافه نفس عمیقر کشید و دستانش را یک روز می

لحظه که . و همان اش گذاشتهای هودیداخل جیب

ی آن سوی پنجره سرش را به سمت آسمان رنگ شده

چرخاند، ساره با سری شال پیحیی شده، مویی آشفته و می

 که از فرط یر 
خوایر قرمز شده بود، از اتاقش خارج چشماین
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ن لخت و درحالیکه دمپایی  شد  اش را با صدا روی زمی 

ای روی کشید، به طرف سالن خزید.  نگاه منگش لحظهمی

ی ثابت ماند و بعد یر اختیار به لیوان چای دم نزده تبسم

ه شد. انگار تا آنها تصمیمی می گرفتند قرار شب گذشته خت 

 نبود کسی آنرا از آنجا بردارد. 

 

شد و چشمانش را بست. یر حرف روی راحتر ولو 

آمد و صورت او درست ورخورشید حالا کم کم بالا مین

 غت  از آن مقصد یکی از هزاران پرتوی نورش ب
ود. اگر زماین

انداخت، چشمانش را در سکوت روز بود، پا روی پا می

ی پرملات بست، یک لیوان نسکافهآرامش بخش خانه می

ین ای اکرد و بعد از نوشیدن جرعهدرست می ز طعم شت 

کرد و میان آن، بویش را مهمان ذهن خیال پردازش می

زد. اما آن ی محبوبش دقایقر را چرت میصدای خواننده

کرد. لحظه برعکس تصوراتش، نور داشت کلافه ترش می

 گرچه حس آن را هم نداشت سرش را کنار بکشد. 
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دهم �� ن  #پارت_ست 

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣� به قلم: #مهدیه_سعدی ��

 

 

 

 _ زود بیدار شدی.  

هایش را باز کرد و دستش در جواب تبسم لای یکی از چشم

را مقابل نور گرفت: خواب نبودم که بخوام بیدار بشم... تو 

؟ تو هم نخوابیدی؟   خی

حواس فقط سرش را تکان داد. در تنگنا افتاده بود. تبسم یر 

خواست نیاز به راهنمایی داشت. آن لحظه خیلی دلش می

انجام کارهای مشخض تنظیمش مانند ربایر باشد که برای 

! آنجا نرو! با او  ن کرده باشند؛ بگویند این قسمت بنشی 
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!... درست  ن ن را نبی  ن را بگو! آن چت  حرف بزن! فلان چت 

هایش باید دانست هدف چشمبالعکس حالا که نمی

ن برداشته، یا ای باشد که به طرف کبوتر بچهگربه ای خت 

ت زدن است و یر ومبیلی را رصد کند که درحال استار ات

ش جایی خواهد بود که گربه با  شک قسمتر از مست 

ن بار از  ن کرده بود. برای اولی  ی، روی آن نقطه کمی  بیختر

ی عاصی شده بود. اصلا کنار  ن قدرت تصمیم گت  داشیر

رفت و کرد وقتر هزاران سوال در سرش رژه میپنجره چه می

 ها نداشت؟! برای پاسخ به آناو خود جوایر 

  

هایی که شب سردرگم بود و ساره متعجب از حرفاو 

 
ی

گذشته، کمال برایش پیامک کرده بود، به دنبال ربط زندگ

ی هردو. بیشتر شبیه گشت و گذشتهشهاب و صنم می

توانست. نسبت جوک بود. دوست داشت بخندد. اما نمی

ک چشم آیر حس مسئولیت داشت. 
صنم را به آن دختر

ن  بار سیگارهای نعنایی را کنج لب وقتر شناخته بود که اولی 

ی شهرستاین با یک ساک تبسم دیده بود. دختر ساده

ن به نظر میی رنگ و رو رفتهکهنه رسید ی قرمز که سنگی 
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اما بار سبکی داشت. تنها جایی هم که از تهران و کوچه پس 

یک روز شناخت سامان سرای لویزان بود. هایش میکوچه

 درآورده بود. هم ناخواسته سر از شهریار 

های جدیدی می ن  ساده حال چت 
دید که با از آن دختر

 لنگید! آمد. یک جای کار میفرضیاتش جور در نمی

ن  ، نگاه بلاتکلیف هردو را به طرف مت  صدای زنگخور گوشی

 یی واکنش تبسم بود که 
کشاند. اما حواس ساره بیشتر

شید و یر توجه، بار دیگر به طرف هایش را در هم کاخم

ی پشت پنجره او نجره چرخید. هنوز نمیپ ن دانست چه چت 

ای که ای که پر زد یا گربهرا سرپا نگه داشته است. پرنده

 اثری از آن نبود. 

 و چراها خسته شده بود، گلویی 
ساره که از این بلاتکلیقن

 صاف کرد و مصمم گفت: برای این کارش یه دلیلی داره... 

سیم. حتما داره! باید... باید دلیلشو   بتی

در جواب ساره با پوزخند صدا داری طعنه زد: پریروز 

ی بچه ننه شده بود و دیروز زن شهاب... عاشق اون پسره

 برم بگم چرا شوهر کردی خواهرم؟  
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ن برات جای سوال نیست؟    _ همی 

وقتر تبسم به طرفش چرخید، سرش را سوالی تکان داد و 

ا بود؟ چرا حالا از الا انداخت: که توی این دو روز کجابرو ب

ن این همه آدم یهو اومده زنِ...   بی 

  

ی حرفش را خورد و از جای بلند شد: به با کمی مکث، ادامه

 خوام برم دارآباد. باهام میای؟ هرحال... من فردا شب می

 تبسم یکهو خنده
ی

اش گرفت. از روی حرص یا بیچارگ

ت. صنم از دارآباد فقط یک اسم دانسخودش هم نمی

دانست. ده بود. به حتم هنوز پلاک خانه را هم نمیشنی

شد، گفت: سرش را تکان داد و درحالیکه از کنار او رد می

ن یه ندا بده... جدای از این حرفا،  فردا شب، قبل از رفیر

 صنم توی قصر جناب قائم دیدن داره!  
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 #پارت_چهاردهم ��

 رهگذر #رمان_  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

وزید. صدای کرپ کرپ های شب بود. باد به آرامی مینیمه

ی اتاق، که با هر وزش ی حریر و ارغواین رنگ پنجرهپرده

افتاد، سکوت نیم بند صدا میداد و یر باد تایر به دامنش می

اش بلوا شکست و در هیاهوی ذهن آشفتهشب را درهم می

، کرد.  کمی آن طرف تر، به اندازهمی ی سایهی چند متر

ی درخت توت از پشت پرده انگار به او سلام رقصنده
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توانست حرکت آرام آب حوض را از پشت داد. و او میمی

های های بسته هم تشخیص دهد. یا از پشت شیشهپلک

های سفید را در شب احساس ی پنجره بوی رازقر بسته

فقط یک باران کم بود و صدای چکه  کند! در این مواقع

.  های شبانهام و زمزمهکردنش از ب  ی پسرحاخر

ههم  ی در، نگاه خت  ای اش را از پاندول نقرهزمان با صدای قت 

درخشید گرفت و به رنگ ساعت که در تاریکی اتاق می

های سمت پنجره چرخید. نور روشن چراغ حیاط از شیشه

 پنجره می
ی

ن کماین پراکندهگذشت و طیف ر رنکی ای را در نگی 

ن رنگ کرد. و تسبیح و سجادهپخش میقسمتر از اتاق  ی ستر

الدین، که یادگاری مانده بود پیش او، زیر این انوار  حاج خت 

 دوش می
ی

گرفت انگار. مثل زیارتگاه شده بود اما آرامش رنکی

کرد. تمام فکر و خیالش همچون روخ سرگردان در نمی

شد. وقتر به آن قسمت نگاه کشیده می  میان حال و گذشته

های یاد روزهایی میفتاد که سهمش از همهی رنگ کرد،می

ی سیاه بود که رویش بزرگ و با خط خوش دنیا یک پارچه

پیام تسلیت قلم زده بودند. هنوز سواد خواندن نداشت. 

 شود. زیاد از دنیا و 
ی
چندماهی مانده بود تا وارد هفت سالگ
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ی آدم ن دانست. چشم که باز کرد یک آغوش نمیهایش چت 

شد دنیا! بود و سقف کوتاهی که برایش می گرم دیده

های گوشش هم از اول ناله شنیده بود و فریاد و حرف

شد. آخرش هم که مرد، درشت و ناحقر که بار مادرش می

 ! ن  گفتند: بیچاره هنگامه!... همی 

 

را آرام سعی کرد تصویر مادرش را به یاد بیاورد. چشمانش 

های زیادی از دختر بزرگ سره ن نگ شاهی شنیده بست. چت 

گفت شهزاده بود. اما متأسفانه بعد از مرگ!... یکی می

گفت پریزاده! قمرتاج خاتون همیشه است و دیگری می

زد و سرهنگ تا نگاهش به او "ماهروی آقا" صدایش می

ها بعد از گفت:"خورشید بابا!..." عکسش را سالمیفتاد می

ست! البته گفت آشناای گرفته بود که میهمان مرد غریبه

گفت! روز خاکسپاری دیده بودش. آشنا هم بود. راست می

ه به حسام الدین، کنار سرهنگ شاهی ایستاده بود و خت 

ها پری فرستاد. آن موقعهمراه جمعیت بلند صلوات می

ما دخت پسر دایی صدایش می
ُ
زد. اما بعد نامش را از زبان ه

 شنیده بود. 
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!"...   کرد؛همیشه با غیض از او یاد می ن  "مردک یر همه چت 

 

ی مادرش دیر رسیده بود. به هرکس برای آشنایی با خانواده

گشت. اش دنبال رد آشنایی میکرد، در چهرهکه نگاه می

گفت ی مادر وقتر از خانه باغ میهای خستهردی از حرف

های کرد خواهرانهاش؛ فکر میدغدغههای یر و کودگ

تواند ببیند یا هایش میلهها و نادخت را از اشکپری

اش. در نگاه ماتم های افتادههای سرهنگ را از شانهپدرانه

های خواست بوی نرگسیزده و ناآشِنای قمرتاج خاتون می

ی فروغ اش را استشمام کند و از دستان مشت شدهباغچه

ست و دروغش را گشت که راهایی میدنبال مادرانه

خرین بار، بعد از مرگ هنگامه دانست. و اما تیمسار... آنمی

دیده بودش. در حیاط خانه باغ، لب حوض نشسته بود و 

کرد. شاید هم به ماه! از خاطرات ای دور نگاه میبه نقطه

مادر شناخته بودش. از "ماهروی آقاجان بودن!..."  اما در 

ی مرداد ر، آسمان پرستارهآن لحظه، آشنا تر از نگاه تیمسا

کرد نباید داشته داشت اما او خیال می هبود. آسماین که ما

 باشد! 
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گفت:" خورشید بابا بودن به کنار و ماهروی هنگامه می

کردم توی آسمون آقاجان بودن به کنار. پیش خودم فکر می

کنم. شب از راه برسه هستم، روز که هیچ کس غروب نمی

اما من فقط خورشید بابا بودم و  بشه باز هم هستم! 

خواستمش ستاره ار. آسمون اوین که من میماهروی تیمس

 بارون بود، ماه نداشت!..." 

 خواستش... و امان از اویی که هنگامه می

 

ی سیاهی در چشمانش را به همان آرامی باز کرد. اما پارچه

 پنجره بود و صدای رعد 
ی

کار نبود. به جای آن نورهای رنکی

د. یر برقر که یکباره در فضای مسکوت خانه پیچیده شو 

هدف نگاهش با حرکت سریــــع  پرده بالا کشیده شد و بار 

ن آمد. خوابش نمی آمد. انگار در هوای ایران گرد دیگر پایی 

خوایر پاشیده بودند. خصلت خاکش بود یا خاطراتش؟ یر 

 شاید هم خود آدمهایش! 
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 #پارت_پانزدهم ��

 ذر #رمان_رهگ ��

 ♀�👣�م: #مهدیه_سعدی به قل ��

 

 

 

ن شد. با صدای رعد و برق دیگری که زد،  روی تخت نیم خت 

خواست باران ببارد. های خانه به خود لریزد! میتنِ پنجره

ما را کرده بود. با 
ُ
در آن لحظه هوس چای قند پهلوی ه

محمدی همان عطر و بوی آشنا و همان طعم ناب. بوی گل

کرد؛ توی قوری های برادرش دم میشبنیمه  داد. برایمی

های اهل خانه بود جانش. نذر بیخوایر چیتن جهاز خانوم
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های خودش و یک هایی برای بیخوایر انگار. یک وقت

الدین. بعدش هایی برای شب بیداریوقت های حاج خت 

نوبت به هوتن رسید و از یک جایی به بعد کنار لیوان بزرگ 

گذاشت یوان اضاقن دیگر هم می، یک لدار برادرش و دسته

ی خدا بیامرز. چه زود "خدا برای او. برای پسر هنگامه

 بیامرز" شد!... 

  

اش کرده بود. از های باران هوایی صدای چکه کردن قطره

ن آمد و کنار پنجره ایستاد. پرده را که بالا زد، از  تخت پایی 

ون یک لحظه لرزش  تناقض گرمای داخل و سرمای بت 

 گاهش ناخواسته به آسمان کشیده شد...     رفت. نگ

خواست آسماین بود که یک ستاره بیشتر اویی که هنگامه می

دانستد. هنگامه هم! اما این نداشت؛ این را همه می

ی دیگری هم داشت که یک احساسِ چند ضلعی نقطه

های ایوان نشسته رسید که حالا روی پلهسرش به مردی می

گشت که دنبال ماهِی قرمزی میحوض،  بود و در سکوتِ 

گشت. آسمان انگار دیگر نبود. شاید هم دنبال خودش می

های او داشت. او ماه و ستاره ی زیادی تا دستفاصله
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خواست، دریا خواست، حوض میخواست؛ آب مینمی

خواست! آسمان بدون ستاره باز هم آسمان بود اما می

 مرد. ماهی بدون آب... می

ن حالا هوتن هم  هم زنده نبود. مگر مردن چه شکلی ی 

ستان بخوابد تا بگویند  داشت؟ آدم حتما باید توی قتر

جان افتادن و جنازه مرده؟ نفس نکشیدن ،حرف نزدن، یر 

 بودن یعتن مردن؟

 

نه!... خاطرات یک روش از مردن است! به عقب باز 

زد، یک دور رفت، حرف میکشید، راه میگشت، نفس میمی

رسید، شد... اما به زمان حال که میعاشق میکامل 

ی سفید، دید؛ او در این صفحهی جدیدی نمیصفحه

 مرد. روزی صد بار می
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 #پارت_شانزدهم ��

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

ه به همان نقطه، چند سالی عقب  ن نفس کشید و خت  سنگی 

اطرایر که بیشتر از خودش لای خفت. به دیروز! لابهتر ر 

 کرده بود!... آن روزها زنجت  دور انگشتش 
ی

زندگ

اهنش را تا روی سینه زد، یقهچرخاند، خالکویر میمی ی پت 

ی توی گذاشت. شلوار قیصری میباز می ن پوشید، تت 

کرد و... عاصی بود! روزی دو وهله با جورابش پنهان می

ر گرفت. تیمساشهر دعوا می های جنوببچه

ن می !..." همی 
 یاغن بودن کار دستش داد.  گفت"یاغن
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اما از یک سالی به بعد نگاهش عوض شده بود. دیگر آن 

" نبود که حسام"پسره الدین با تحقت  صدایش ی مطریر

زد. مرد شده بود، پخته شده بود، شاعر شده بود، اما می

 قبلش عاشق شده بود!... 

عمویش؟ تیمسار؟  فایده؟ چه کسی باورش کرد؟ولی چه  

.. او تا عمر داشت همیشه همان "پسرهی سرهنگ؟!. 

 ..."  مطرب"  بود و "یاغن

 

. _ فکر می  کردم این عادت رو ترک کرده باشی

صدای کسری بود. یر هوا مشامش پر شد از بوی گل 

محمدی. ناخواسته لبخند محوی روی لبش نقش بست. 

 حال داشت کنار خاطرات دور و دراز گذشته نفس

ن بار که این عطر و بو به مشامش رسیده می کشید. اولی 

ه به او بود، تا صبح به طرح چشماین فکر می کرد که خت 

شم..." ز "وقتر که من عاشق میهمراه نوار قدیمی تیمسار ا

ن شب بیداریمی وع شده بود... خواند؛ اولی   هایش تازه سری
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 _ ترک نکرده مرض گرفتنم. فکر کن ترک کنم. 

ن لبخند محو نگاهش را کم کم از حوض یر ماهی ا همابعد ب

گرفت و داد به لیوان چایی که در دست کسری بود. آن 

، سیتن چای و شکلات را روی ایوان وقت ها هما یر ختر

ی اتاقش. ی بستهکرد پشت پنجرهگذاشت و خود کز میمی

زد. فقط سکوت گفت، حرف نمیخواند، ترانه نمیشعر نمی

ی خود، بیصدا و رنجیده، در  که به نوبهصامتر  نگاه بود و 

 کشید. نگاه حق به جانب دیگران فریاد می

ک اهل عشق و عاشقر فکر می کردند عاشق است اما دختر

نبود. دوست داشت طبابت بخواند. پزشک شود و دیگران 

خواست بیمارستان با افتخار خانم دکتر صدایش کنند. می

ن ک صلا او درس را بیشتر ود. ارده ببزند. جایش هم تعیی 

ی! سر و کارش کتاب بود و می ن فهمید تا قیمه و قرمه ستر

! پایش را جایی بند مدرسه. اما امان از سنت
ی
های خانوادگ

 کردند که دلش بند نبود... 
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 #پارت_هفدهم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 _ حال خانم دکتر چطور بود؟

 داد: بهتر از شما. ه جواب یر حاشی

 _ جاش خالیه. 

کسری متوجه منظورش شد. کنارش نشست و سیتن را 

ن گفت. جای نگاهمیانشان جای داد. راست می های سنگی 

الدین در آن لحظه حسایر خالی بود. عمیق   حاج خت 
دختر
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د. بوی سرد نفس کشید و دستانش را دور زانوهایش قفل کر 

نگیتن کرد. هوا هوای خاطره ی باران روی دلش سو تازه

 بود. 

 _ اما هما نه! انگار جای همه خالیه...  

زد، تصویر ها دم میآه کشید. "همه" ای که کسری از آن

اش بودند؛ و او این تصویر مکدر زنده اما مکدری از گذشته

ا گذاشته را جایی بالای پشت بام خانه باغ قدیمی تیسمار ج

وزهبود. لبه ن نگش، کنار باغچهای ر ی حوض فت  ی سر ستر

ون، پای دیگ نذری محرم عمه آفاقش، قمرتاج خات

های پر های قانون همایون خان، پشت کوزهلای کتابلابه

از سرکه و ترشیجات عمه فروغ، در کوچه پس کوچه ها 

کنار پسر عمه آفاق و پسر حسام الدین، کنار لبخندهای 

اه دختر های سیواس دختر بزرگ سرهنگ و در چشمحیر 

ن کوچک او و... این آخری ی مادر  روی پاهای خستهها نت 

 هایش را ساخته بود! که دود غلیظ سیگار کار ریه

ه به  در جواب کسری انگشتانش را در هم کشید و خت 

های محمدی که توی سیتن ریخته شده بود، گفت: گل

دم خالیه! من آدم این دوره راستش بیشتر از همه، جای خو 
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 زمونه نیس
ی

کنم.  میتم. یه ذره قبل تر از الان دارم زندگ

گذره زنم! وقتر سال میدرواقع انگار دارم گذشته رو قدم می

فهمم فلان و اندی سالم شده؛ انقد از عمرم رفته! تازه می

بدون اینکه حتر بفهمم چطور گذشت؟! چیشد اصلا؟!... 

 من عهد قبل از دلدا
ی
های الانم. هنوز که هنوزه با دگ

ن! این کنم! پاهام تو گذشیوش و هایده سر میدار  ته راه مت 

ای که جلو روم قد علم کرده با من نیست! آدم جاده

 ای میخواد...  دیگه

داشت ادامه داد: و درحالیکه لیوان را از توی سیتن برمی 

ره هرگ رو برای یه زمان مشخض آفریدن. اگه زمانش بگذ

روز دیگه  365چند تا یعتن مرده! هزار سال هم بگذره، هر 

کنه! اون زماین که باید اره فرقر نمیهم که پشت سر بذ

 کنه رو از دست داده... منم از دست دادم... 
ی

باشه و زندگ

 ای سال پیش! بیست و خورده

 

به دنبال این حرف پاهاش را کمی جمع کرد و سرش را به 

اشت به عمر کوتاهی که کرد بود فکر ها تکیه داد. دنرده

خار اندگ که کرد. آه کشید. نگاه کسری همراه با بمی
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ِ نگاه 
ی

گ ماحاصل آهش بود به آسمان کشیده شد. از خت 

ن سردش شد. اصلا خودش چند سال را گذرانده  نمدار پایت 

بود؟ چند بهار گذشت، اما بوی مادر فراموش شد؟ نشد! 

راحت بود. پس چرا فراموشش  برای کودگ به سن و سال او 

ن سوال را از او نشد؟ خاطر  پرسید میات؟!... اگر کسی همی 

ن داشت. جواب  های زیادی برای گفیر

 

 

 

 

 #پارت_هجدهم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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 کرده 
ی

شش سال داشت اما تمام عمر مادر را یکجا زندگ

هایش را زمان گرفته بود. با بود! تمام شب بیداری

، با لبخندهایش لبخند زد، برای هایش گریه کرد گریه

 
ی

هایش عاشقر کرد... با هایش دلتنگ شد، با عاشقر دلتنکی

 اشت!...  مردنش هم مرد!... پس عمر بلندی ند

 

 چسبه. _ داغش می

حواسش را به لیوان دسته داری داد که هوتن سمتش گرفته 

انداخت! او در کنار بود. بوی گل محمدی دلش را شور می

های آن خانه باغ قدیمی، یک ی آدمبا همهخاطرات مادر 

ها نطقش باز شد. عمر نفس کشیده بود! بعد از سال

 کرد؟! داشت به کدام سال هجری فکر می

خورد! اما سرهنگ شت. قهوه می_ تیمسار چای دوست ندا

بالعکس عاشق چای بود. با عطر گل محمدی، تازه دم و 

ش به راه بود ی خدا سماور لب سوز. قمرتاج خاتون همیشه

بت میاما به عشق نوه نگ سری
ُ
گرفت. گلاب، ها، ماهی چند ت

ا عاشق بهار نارنجش بودن. شت   ین سیب، انار ترش... دختر

چسبید! برای هنگامه و خیلی میو سرد! بعد از خاله بازی 
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پری دخت و هما... اما شما پسرا خاکشت  دوست داشتید. 

 خوردید... رو می بعد از گل کوچیک حداقل سه لیوان بزرگ

   

ه شد و به یکباره زمزمه کرد: همه هوتن به نقطه کوری خت 

 رو حفظ کردی؟ 

کم شدت چشم بست و صدای شالاپ شالاپ باراین که کم

 گرفت می
ی

هایش کرد. حفظ؟! سوال را میهمان خستکی

ها را حقیقری بود برای عمری که جای زمان خاطره

هنوز زمان آرام شدنش بلعید! باران دیوانه شده بود. می

 نبود انگار. 

 

پس چشم باز کرد و درحالیکه جوابِ ذهنش به این سوال  

 پوزخند می
ی

زد، در نگاه او قاطعانه گفت: همه رو زندگ

 کردم! 

ی نگاهش برق می ن زد. آن لحظه هوتن در چشمانش چت 

دید که هیچ دوستش نداشت! دل پسرک هر روز از کینه می

ن  های ی آنچه گذشت شجرنامهشد. تداغتر میسنگی 
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ی

داد. این را خوب اش، یک روز، یکجایی کار دستش میزندگ

 دانست. می

 کسری به ظاهر آرام بود... به ظاهر! 

ایی که باها
ن  کردی سهم تو نیست. برگ _ چت 

ی
شون زندگ

 پوسیده رو بکن بنداز تو جوب... فردا نزدیک تره! 

 ض آفریدن... _ خودت گفتر هرگ رو برای یه دوره مشخ

 _ اما نه تو رو! 

_ اتفاقا منم برای این دوره زمونه نیستم! هر وقت میام از 

ون می  بینم هیحیی ازماین لباس کهنه، تار و پودم و بکشم بت 

ی شکنجه و خون و مرگ نمونده! من تا عمر دارم با صحنه

های من... اون کنم! تصویر پشت پلکدست و پنجه نرم می

 تصویر... 

ی حرفش را خورد و سرش را زیر انداخت. تصویر هاماد

ی توانست ادامهخواست و نمیهای او... نمیپشت پلک

ای حرفش را بزند. صحبت از آن ماجرا به راحتر فریاده

ِ شوک زده
ی فروغ نبود وقتر اهالی خانه را به میهماین
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ن بار از حلوا های حلوا دعوت میلقمه کرد. چه شد که اولی 

 ؟بدش آمد 

 

 

 

 

 #پارت_نوزدهم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

خورد، فهمید کم در هم پیچ میهایی که کمهوتن از دست

 
ی

احوال دلش حسایر آشفته شده. او واقعا چند سال زندگ

هایش کرده بود؟ کمی پیش رفت و دست روی شانه

ن جمله "زمان ی گذاشت و چندبار روی آن زد. برای گفیر
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ن را درست می کند" خیلی دیر بود. برای کسری زمان همه چت 

شد! گذشت، عمیق تر مید که هرچه میطول زخمی بو 

داد. با گذشت از ی گذشته پایان مییکجا باید به همه

 گذشته. شاید به شوق یک لبخند، یک نگاه، یک صدا...  

 _ بابا؟! 

 لبخند زد: جان بابا. 

ن پرسید: اون...   اون چطور آدمی بود؟  نامطمی 

بعد  به دنبال این سوال نگاه بلاتکلیقن به کسری انداخت و 

" که کسری رقبت نمی کرد سرش پرشد از صدای "اویی

 نامش را به زبان بیاورد... 

گفت:"بتی پسر... الانه که دستش را دراز کرده بود و می

بمون برسن!" اما هوتن در آن لحظه بیشتر به ارتفاع دیوارِ 

ب دست بچهغ فکر میبا  های کوچه بغلی که به کرد تا ضن

 کردند... اشارن دنبالشان میی پارههوای توپ دولایه

 

 _  خوب بودیم... اما قبل از اینکه بفهمیم عشق چیه!... 
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 ************ 

 

 #فصل_دوم ��

 

  

ه شد به فضای  ن کشید و خت   پایی 
کلاهِ باراین اش را تا پیشاین

درختان گز و افرا. هوا حسایر سرد شده بود. خالِی میان 

شد و او پیچیده می بوی خاک باران خورده در مشامش

ای در ای که در آن دختر بچهدوید سمت خاطرهپایش می

، بیل زده بود به خاک و میحیاط یک خانه
ی

خواست ی کلنکی

نشاند پای گلی در آن بکارد. گلی که سرخن پرهایش او را می

گفت. از مادر وقتر که از راز شب بوها می دامن گل گلی

ی پریزادی پادشاه! قصّهای با شاهزاده و گدا و دخت قصه

ی مطرود و ماه نظری یر نام و نشان!... و در آخر، همه

رسیدند پای های مادر همیشه میهای داستانشخصیت

ن با شکوفه  های قرمز!   درختاین سر ستر
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دهد. او ست. بار نمیگفت خاک باغچه مرده اصنوبر می

کی کرد روزی یخاک مرده یعتن چه! اما گمان می دانستنمی

های آن درختِ ی مادر از پشت شاخههای قصهاز شاهزاده

ِ خورشید  ه خواهد شد! به موهای طلایی رازآلود به او خت 

نظرش! و خال ریز کنار لبش و چشماین که ارث از دریا برده 

ر را دیده بود که سر از تهران های مادبودند! او خواب حرف

 در آورد! 

 

سمان بلند کرد. چشمانش را بست و سرش را به طرف آ

صدای مادر هنوز نزدیک بود وقتر که از تهران و خیابان 

از برای دختر یکی از کافههایش حرف می دارهای زد! شت 

خیابان لاله زار غریب تر از آین بود که با رطوبت و نم 

داد. بوی د! او هنوز بوی تهران میدیوارهایش خو بگت  

ن هایی که در کوچه پس کوچهقصه اش رقم ههای پایت 

هایش! روی هایش! حوض خانهخورد. در بهار حیاطمی

لای اشعار مولانا و ها، لابهها، دور سفرهایوان و بالای بام

ی درختان کاج!... در آن داستان های پربغض هیچ زیر سایه
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ن سِرجای خودش نب  مهرهچت 
ی

های بازی سرنوشت ود. همکی

 بودند برای رسیدن به یک هیچ!... 

    

ی را که باز کرد نگاهش با دود سبک و رقصندهچشمش 

سیگار به انتهای حیاط باغ مانند کشیده شد! خیلی زود 

بوی تند وینستون در مشامش پیچید و یر میل به عقب 

هایش انداخته بود و چرخید. شهاب کتش را روی شانه

کرد که مدیر قبل او دست به سینه به همان جایی نگاه می

ه شده ب ی آن دختر ود. از افکار بچگانهبه آنجا خت 

! میمی ن دانست روزی ترسید. از غرور شکسته شده اش نت 

دانست آن زمان هم کار دست خودش خواهد داد اما نمی

! می  تواند کاری برایش انجام دهد یا خت 
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 #پارت_بیستم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 هاش باید آزاد باشه! _ جای مناستر نیست. شاخه

به دنبال این حرفِ شهاب، نگاهش به جای خالی میان 

درختان گز و افرا کشیده شد و در همان حال پرسید: چرا 

ن کاری در حقم کردید؟   همچی 

 تکیه شهاب یر توجه به سوال یر ربط او به ستون 
ی

سنکی

کاشت گفت: تر را میداد و درحالیکه در سرش بذر درخ

... میگم شکور ی درختای اون قسمت به نسبت کمهفاصله

 برات یه جایی پیدا کنه. 

 خواستم که... _ تبسم فهمید. من تو حال خودم نبودم. نمی
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ه. دوست دارم شکوفه دادنش _ فردا می فرستم کود هم بگت 

 و ببینم. 

د و قدمی پیش گذاشت. از این گریز ف او چرخیصنم به طر 

آمد. شهاب تودار بود و سربسته. ها خوشش نمیکردن

مثل تبسم!... وقتر مقابلش ایستاد سرش را بالا درست 

 گرفت.   

 گذره... هیچ وقت! _ ازتون نمی

ی باراین مقابلش گرفت و داد به شهاب چشم از منظره

لای اخت. حتر لابهشنچشمان سرد صنم. او را زیاد نمی

شد شخصیت او را تعریف کرد. حرف های ساره هم نمی

ی قتر از کمال دربارهبود. آن هم و  فقط عکسش را دیده

ی که موهایش ی تبسم اطلاعات میهمخانه خواست. دختر

 کرد و چشمانش با دریا!... با باد جنگ می

ن آنها اتفاق افتاده بود، طولاین به ص نم با یادآوری آنچه بی 

 دونم! نگاه کرد و کوتاه گفت: می

 بخشدتون. صنم بغض کرد و عقب رفت: به خاطر من نمی

 _ تو؟ 
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ار را ماهرانه کنج لبش گذاشت. اگر با خصوصیات سیگ

شناخت. دردِ صنم بیگانه بود، در عوض تبسم را خوب می

تبسم درد صنم بود. درد خریتر که انجام داد. دردِ سوالی که 

شد. درد تبسم همیشه و همیشه تکرار میمدام در ذهنش 

 یک "چرای یر پاسخ؟!" بود. 

 

نبودم تا به خاطرم  _ من هیچ وقت اون قدر باهاش خوب

ن بار که من و می دید شیش سالش بود. از دلگت  بشه! اولی 

های سرتق... آره بچه بود اما عاقل! به اون دختر بچه

ی بودنش دستام و ی دوریمون برام اخم کرد. به اندازهاندازه

به روش بستم!... بریدن ما واسِ امروز و دیروز نیست. ما 

 هاست از هم بریدیم. سال

صنم سرش را به زیر انداخت و زمزمه وار پرسید: دوستش 

 دارید؟

شد وقتر حال صدای تبسم بود که در گوشش پیچیده می

که عصتر و دلگت  روی پله های عمارت ایستاده بود و 

رسید:" من برات چه حکمی دارم جناب شهاب پطلبکار می

ناتم؟! باغبونتم؟! کلفت خونتم؟! یا... 
ُ
" قائم؟! یکی از کارک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 92  
 

و پشت بند "یا" یی که ادامه نداده بود در چشمانش زل زد 

و یر مقدمه گفت:" اصلا دوستم داری؟!..." تازه هفده 

سالش شده بود. با طرز فکر یک دختر نوجوان. غد تر و 

 می زخمی تر از 
ی

کرد. فقط دیروز! هنوز هم با او غریبکی

خواست بداند سهماش از دنیایی که ناخواسته در آن پا می

گذاشته بود چیست؟ و شهاب هربار در جواب نطقش کور 

 شد و پای رفتنش شل! می

عمیق نفس کشید و چشمانش را بست. پک آخر را که زد، 

 سیگار را از آن بالا داخل استخر یر آب پر 
ت کرد. فیلتر

ن برایش رو دور تکرار بود. برگ ریزانش، بارانش،  هوای پایت 

ر آخر خیالِ گیسوان بوی سرد و آشنای درختان خیس و  د

هایش همراه باد بست، پشت پلکپریشاین که تا چشم می

ی آن موهای پریشان داد! تبسم آینهرقصید و جولان میمی

 بود. 
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 یکم و #پارت_بیست

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

؟ _ می  توین برش گردوین

 متعجب و سوالی به شهاب نگاه کرد: تبسم رو؟ 

شهاب تکیه از ستون گرفت و پیش آمد. حال مماس با 

کرد های سرد بالکن ایستاده بود و به دیروزی فکر مینرده

 گفت همان کار که برای تبسم رقم زده بود. دروغ بود اگر می

گشت بازهم برمیکرد. چرا! اگر به گذشته را تکرار نمی

 گشت! رفت و شاید هیچگاه بازنمیمی
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گرده که بهش یه جواب درست حسایر _ تبسم وقتر برمی

 بدید. 

 _ندادم؟ 

کنید رفت، در جواب شهاب پوزخندی زد و گفت: فکر می

فقط یه فعله؟ که آره دیگه، رفت؟!... نه!... رفت یعتن 

... اما گرده؟ا؟ گ؟... یعتن برگشت! بعدش برمیچرا؟ کج

 شما به کدومش جواب دادید؟  

ن شهاب که با ثانیه ای سکوت کرد و یر توجه به نگاه سنگی 

 میخ نیم رخش شده بود، آرنجش را به نرده
ی

ها درماندگ

ه به  تکیه داد و تقریبا دولا شد. یاد حرف تبسم افتاد که خت 

تهران با حرص و بغض گفته های درِ یکی از امامزاده

  بود:"کلی سوال
ی

ی که توی بچکی ن پرسیده بودم. از هرچت 

، با موی طلایی و جوابش شد عروسک های باریر

های آیر و دو جفت لباس عروسکی اضافه! اما اینبار چشم

پسندیدم. یه جدی بودم. تازه رنگ قرمز و روی ناخون می

، با علایق عجیب و توقعات بالا! ف کردم کر میسن عجیتر

اه هم فکر عالم و آدم باید بهم جواب پ س بدن. گرچه بت 

دادن. من پرسیدم و در ها باید جواب میکردم. یه سرینمی
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های سیاه، ته یه عوض یه سنگ مرمر سفید با نوشته

ن اینم  ستون ساکت و عزا گرفته نشونم دادن و گفیر قتر

سی جواب! اما اون سنگ قتر تازه صورت سوالی بود که ک

ن رفت! ام ا چرا رفت؟ کجا جوایر براش نداشت. فقط گفیر

سم برمیرفت؟ گ رفت؟... می گرده که اسم خواستم بتی

 روی سنگ قتر دهنم و خود به خود بست!"  

های تبسم را در ذهن شهاب آه کشید صنم درحالیکه حرف

ه شد و گفت: من نه! شما باید مرور می کرد، به روبرو خت 

 ه اینکه نخواید که... برش گردونید. مگ

 

ی مانع بشه.  شهاب میان حرفش ن  پرید: یه چت 

کنجکاو نگاهش کرد و او حرفش را کامل کرد: مگه اینکه 

ی مانع بشه.  ن  چت 

 _چشم ریز کرد: مثلا؟

ی منه... با پا پیش ی گذشته_گذشته!... تبسم آینه

 زنه. کشم اما ناخواسته دستم پسش میمی

 قیه؟صنم با گیحیر پرسید: منط
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طرف او چرخید: تاحالا ها فاصله گرفت و به شهاب از نرده

ی که یقه ن ات رو سفت دلت خواسته مدام از یه چت 

 یا غت  چسبیده و می
؟ حالا منطقر ت کنه، فرار کتن

َ
خواد خف

؟ ن ن یا بدون تلقی  ، با تلقی 
 منطقر

سکوت صنم را که دید خودش جواب داد: من فرار کردم... 

کنم. من هر میه داره!... هنوزم دارم فرار انگار هنوز هم ادام

 شم. روز خفه می

 

 

 

 

 _دوم و #پارت_بیست

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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 _ تا گ؟ 

ن انداخت. یا او زیادی سخت  بلاتکلیف سرش را پایی 

گرفت یا این سوال واقعا سخت بود... تا گ؟ حداقلش تا می

های کشاند به شباه تبسم او را میوقتر که چشمان سی

 ی تیمسار و... سرمستر و عهدیه و بام خانه

وقتر شهاب سکوت کرد، نگاه صنم بار دیگر به آن سوی 

ی چند متر آن ن لحظه به اندازهحیاط کشیده شد. هما

اشان ایستاده بود و ی خانهطرف تر تبسم پشت در بسته

ه صنم بزند و حال کرد که قرار بود بهایی فکر میبه حرف

اش را ی حافظهآورد. انگار کیسههیچکدام را به خاطر نمی

ود چه جایی دور تر توی جوی آب رها کرده بودند. آمده ب

سد؟!   بتی

ند قدم به عقب برداشت. نگاهش از تاج در با گیحیر چ

 افتاد. جایی درست کنار ستون. 
ن آهتن سقوط کرد و پایی 

 حس کرد نفسش بند آمده... 
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ک از قصد هولش داده بود. کمرش که به ستون خورد تر دخ

نفسش بند آمد. چشمانش را محکم بسته بود تا نگاه حق 

وی های رکیک او تبه جانب دختر را نبیند؛ اما حرف

زد! زیبا بود. به هوای نامزدش آمده بود گوشش سیلی می

هایش را حفظ کرده بود و یکی دو جمله اضافه انگار. حرف

دانست. گفت! این را تبسم هم میاما دروغ می گفت. تر می

ک می خواست شهاب را گول بزند که نشد. شاید هم دختر

. یعتن ود تا حرففریب بهتِ شهاب را خورده ب  های دختر

 شد نمایش باشد؟!... نمی

 

ساره خط نگاهش را دنبال کرد و یکباره آه کشید. آخرین بار 

بود، حال خوشی اشان دیده که تبسم را کنار درِ خانه

گفت. آن روزها دلش قفل دری شده نداشت. هذیان می

 ند سال گذشته بود؟    شد. چبود که به روی همه باز می

 _ در بزنم؟ 

ه! اش نقشه: همهبه ساره نگاه کرد   ی اون بود. حتر دختر

 _ حق داشت. نگران بود. 
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ن همه ی حقایی که داشت این یکی دهانش کج شد: هه! بی 

 ادا کرد. رو خوب 

بعد به طرف در چرخید و درحالیکه توی کیفش دنبال 

ی می ن گشت، زیر لب زمزمه کرد: کلید این خونه رو هنوز چت 

فرق نداره. باید کلید گفت باشم یا نباشم دارم. عمو می

 پیشم باشه. 

 

ساره سرش را زیر انداخت و با پوزخند به آدمی که همان 

د: کاش یه جایی هم گرفت طعنه ز لحظه در ذهنش رنگ می

 بود که منم کلیدش رو داشتم. 

او که کلید را پیدا کرده بود، آن را توی قفل چرخاند و 

.  ضیــــح گفت: هست. تو نمی  خوای داشته باشی

ای باز شد، ته دلش لرزید. آشنا تر قتر در با صدای خفهو 

زد، ی باراین که مدام حوالی آن خانه پرسه میاز بوی مانده

کرد. او همیشه بود که از دور هم حسش می عطر شهاب

ن داشت. می  اما شهاب رنگ پایت 
ی

خواست بگوید دلتنکی
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ی طردشدن، بوی داد! بو بیشتر بوی سرد بیکسی می

  فاصله!... 

با کف دست درِ آهتن را هل داد و توی حیاط گردن کشید. 

تاریک بود. به طرف ساره که منتظر ایستاده بود چرخید و 

ه یر دلیل کنج لبش جا خوش کرده بود گفت: با لبخندی ک

ن دختر عمو! کلید داشته باشی اما کسی منتظرت نباشه  ببی 

 کلید دری و بخوری که همیشه  خیلی حرفه تا اینکه حسرت

 به روت باز بوده. 

 

 

 

 

 

 _سوم و #پارت_بیست

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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ن ه را ببیند و زود داخل خنماند تا نگاه نگران سار  انه شد. پایت 

ی زرد و های چروکیدهفرش پهن کرده بود؛ با برگ

ن عطر نارنحیر  اش. با نگاه نم دار و نفسش سردش و نت 

ی آغوش یک مادر آشنا به نظر ماندگاری که به اندازه

های یک فصل طرد به سراغش رسید؛ با تمام خصلتمی

ش را به یاد داشت.  ! اصلا از آن خانه بیشتر آمده بود  ن  پایت 

ن باری که پایش را در آنجا گذاشته بود، بهار بود.  اما اولی 

های درخت گیلاس همه جای حیاط را پر کرده بود. شکوفه

ن تا باران هم می بارید اما بویش با بوی باران آبان ماهی زمی 

های آسمان فرق داشت. بالعکس حالا که که شاخه

ون زده بودند، آن سختان مثل استخوانِ یک جسدر  ال د بت 

ن بود. همه ن ستر های پهن و ی درختان با برگهمه چت 

 های بهاری وزن گرفته بودند. بهار آنجا بهشت بود... میوه

 _ تبسم؟! 
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 حواس سرش را تکان داد: ها؟ یر 

 _ اونجا رو. 

ش نگاه تبسم بالا کشیده شد. دیدن آندو کنار یکدیگر برای

 قع! د و زمزمه کرد: چه به مو یر معتن بود. پوزخند ز 

ن می  انداخت درست همان لحظه که صنم سرش را پایی 

ای تصویر طلبکار تبسم مقابل چشمانش نشست. ثانیه

ذهنش قفل شد و بعد به یکباره سرش را عقب کشید. با 

حرکت سریــــع او، نگاه شهاب کنجکاوانه به طرفش برگشت. 

ی تراس به نگاهش کرد و بعد، از بالاای با تعجب لحظه

ن گردن ک ن میپایی  توانست پوزخند شید. از همان فاصله نت 

کرد زودتر از اینها سر برسد. معنادار تبسم را ببیند. فکر می

 گرچه دیر هم نشده بود. 

  

م.  ن جا بمون. من مت   _ تو همی 

زد. حال صدای طلبکار خودش بود که در گوشش سیلی می

هایی گفته بود؟!  
ن  به تبسم چه چت 
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 اما...  _ 

داشت تا به تن کند، شهاب درحالیکه کتش را از شانه برمی

 میان حرفش پرید: عصبانیتش برای منه.   

ی آمدنش ها را در پیش گرفت. تبسم متوجهبعد راهِ پله

اش میان های مردانهشد. چرا که صدای محکم کفش

ِ فضای خانه، فریاد می
کشید انگار! اما نگاه ساره خاموشی

به بالا دوخته شده بود. هر بار که به ختر ازدواج همچنان 

آن دختر شهرستاین  کرد، نگاه ساده و معصومآنها فکر می

باخت. خصلت عشق بود یا حماقت بیشتر از قبل رنگ می

گفت اشق بود حتما میدانست. اگر عها نمیذایر آدم

عشق! اما اگر به عشق بود پس صنم الان کنار شهاب قائم 

 کرد؟ چه کار می

های شهاب که نزدیک شد با درنگ نگاهش را صدای قدم

ای که تبسم از از بالا گرف و به روبرو زل زد. درست نقطه

 گرفت... آن چشم نمی
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فکر بازهم یادش رفت برای چه آمده. الان داشت به کودگ 

ن بار، در یک روز بهاری، میان بوی می کرد که برای اولی 

ن حیاط میهآشنای اسفند، از کنار باغچ گذشت، ی سرستر

رفت و با های صوریر درخت گیلاس راه میروی شکوفه

ه یک بغل غری ، به نمای بزرگ عمارت شهاب قائم خت 
ی

بکی

ه نگاه می ها از او فقط یک عکس دیده کرد. آن موقعخت 

الدین نبود شهاب را فقط های کمال و حساماگر قصه بود. 

دانست که میای همان عکس نصف نیمه و بریده شده

الدین دیده بود. اما چه کسی را از آن درآلبوم قدمِی حسام

 ه بودند؟ شاید هم چه کساین را؟! ها حذف کردعکس

 

 ها منتظرت بودم.  _ دیر رسیدی. زودتر از این

کرد او هنوز خورد. حال که فکرش را میابروانش در هم گره 

 ت!  یک تعریف بود و یک عکس قدیمی که گوشه کنار نداش

 _ خانم افتخار ندادن که شما رو فرستادن... شهاب خان! 

صنم از آن بالا آه کشید و شهاب یر توجه به لحن 

ی؟   یا جواب بگت 
 طلبکارش پرسید: اومدی طعنه بزین
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و بعد با منظور، سرش را سوالی تکان داد و گفت: شاید هم 

؟!   اومدی حساب کهنه رو پاک کتن

کهنه؟ مگه پاک میشه؟... تبسم با حرص خندید: حساب  

 .. و که جواب نمیدی پس بذار خودم بگم. ت

چند قدم پیش رفت و چشم در چشم شهاب دوخت: 

 نه!... پاک نمیشه! 

 

کرد، ذهن شهاب قفل کرد. آن لحظه که تبسم نگاهش می

ی با لوندی در حیاط باراین خانه باغ قدیمی تیمسار،  دختر

اش که یر حواس دهی خواهر دلدامقابل لبخند رنگ گرفته

تاده بود و ای دور زل زده بود، روی ایوان ایسبه نقطه

داد. بعد قطره های باران دستانش را از زیر سقف عبور می

کرد و با صدای خوشش زمزمه وار را در مشت است  می

 خواند: می

 آه که امروز دلم را چه شد 

 دوش چه گفته است کسی با دلم؟ 

 در طلب گوهر گویای عشق 
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 موج زند موج چو دریا دلم... 

 

یتبسم که نگاهش می از آن طرف خاطراتش، با  کرد. دختر

خندید و  دیوانه وار زیر باران چرخ خندید و میسرخوشی می

دانست؟ دامنش خورد. عاشق شده بود. چه کسی نمیمی

ن میفتاد، گیسوانش که با باد می رقصید، لبانش که به که چی 

ن لبخند باز می ریخت و ی در قلب شهاب فرو میشد؛ چت 

 کرد: درخت انار زمزمه می ی شعر مولانا را از پشتادامه

 گر نکتن بر دل من رحمتر 

 وای دلم وای دلم وا دلم!... 

 

 کن بگو چرا دوستم الان 
ی

_ خی شد پس؟ لااقل بزرگ

 اینجاست. 

توانست او را از بلاتکلیف نگاهش کرد. تبسم خوب می

ن بکشد  گفت وقتر هنوز دلش . باید چه میموضعش پایی 

 خواست برود؟! می
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 _چهارمو #پارت_بیست

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

شود. دانست ته این ماجرا به همان جا ختم نمیساره می

انداخت و دیگری ها آدم حرف زدن نبودند. یکی حرف میآن

حث آندو فقط صنم ساخت. الان ببا آن حرف خاطره می

خواست حرقن بزند، بیشتر از آن را باید هاب مینبود. اگر ش

 گفت! می
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پس بلاتکلیف پیش رفت و درست کنار تبسم ایستاد. اما 

ی کسی مانده بود که بالای های افتادهفکرش پیش شانه

 کرد. تراس در خود جمع شده بود و برای بختش گریه می

ندام. این وسط فقط یه  _ من با بحث شما و تبسم کاری

هست و جوایر که شما باید بهمون بدید. یه کاری  "چرا"

ا عادی نبوده.  کردید که ن همه توش موندن. برای ما این چت 

 پس یه جواب بدهکارید.  

چند قدم دیگر پیش رفت و اینبار درست مقابل شهاب 

 ایستاد: چرا عمو؟! 

  

اقعا کرد. توی حال خودش نبود یا و قلب صنم درد می

ن درخواست بچ ای کند؟ گانهمجبور شده بود از شهاب چنی 

رفت پرسید، فکر او میشهاب میوقتر ساره این سوال را از 

به چند روز گذشته. ایستگاه میدان حُر و اتومبیلی که با 

گرفت. در آن لحظه صنم را قصد به طرف صنم سرعت می

را دانست باید داد بکشد. باید او شناخت. فقط مینمی

 که به او نزدیک میمتوجه
ی

ن سفید رنکی شود، کند. ی ماشی 

دوید، به طرف دختر بیچاره می کرد. وقتر باید یه کاری می
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ای زل زده بود که حسایر آشنا صنم با تمام گیحیر به راننده

ن یک آدم به همان آساین بود؟ یک به نظر می رسید. کشیر

 تصادف و تمام؟

  

ز بعدش بگوید. از دانست چطور باید اشهاب نمی

ن حال ترسیدهو حرف بیمارستان ی های عصتر و در عی 

صنم که "کمکم کن" ورد زبانش شده بود و جواب آزمایش 

زد. کرد اینبار باید صنم حرف میو... حال که فکرش را می

 تبسم حرف او را بیشتر قبول داشت تا حرف شهاب.  

 کنید؟   تونید قبولش_ نمی

  

خی رو قبول کنیم آخه؟  و تقریبا داد زد: کفر تبسم در آمد 

. به جهنم! به درک! ده خی رو؟ می ی برو بگت  خوای زن بگت 

ِ زندگیت. اما چرا صنم؟ چرا 
یتن تا بچه هم بیار بشه شت 

فهمه! گول است! اون نمیدوست من؟! اون خره! او ساده

ه چرا زنت شده. خوره فردا یادش مت  دوتا قطعه آهن و می

کنه. مگه تو می ه واس اونیکه ولش کرده گریهشینبعد می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 110  
 

؟ باباش مریضه. میهم ساده خواست ای؟ چرا اون دختر

از...   برگرده شت 

  

بعد میان داد زدن یکباره صدایش تحلیل رفت و درحالیکه 

دزدید، با بغض ادامه داد: تا دیروز راصین که نگاهش را می

خونه  خواست بره بشه دختر از. میشده بود برگرده شت  

گفت از تهران و آدماش گفت... میباباش. پیش مادرش. می

 خسته شده. خی شد که نرفت؟

  

شهاب مانده بود چه بگوید. پشتِ کارش منطق و اجبار 

ی که مینبود. یک خاطره خواست چراغ ی دور بود از دختر

از  عشقش را کور کند اما چراغ بختش کور شد! آمده بود 

 کند که موفق 
ی

هم شد. از خودش به بهای خودگذشتکی

اش گذشت... هنوز هم پس موش کردن عشق ممنوعهفرا

ها تصویر چشمان باراین آن دختر پشت از گذشت سال

 که تیمسار با یر رحمی اشتباهش را با پلک
هایش بود؛ وقتر

کوفت. اشتباهش که دست خودش داد و بیداد بر سرش می

 نبود. بود؟! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 111  
 

  

 ام. _ من... حامله

ی صنم، میان فریادِ بلند ه صدای ترسیدهان ثانیدرست هم

آسماین که هر لحظه امکان داشت بر سرشان ببارد، گم شد. 

نگاه تبسم وساره به یکباره با بهت و ناباوری به طرف او 

چرخید. انگار که کسی حرفش را درست نشنیده بود. 

ن را گفته بود دیگر؟! برای دقایقر انگار زمان  حامله؟ همی 

زمان زیادی را  ی کوتاه،بود. هضم آن جمله ایستاده

 طلبید. می

  

؟ دوباره بگو!    _ چ...خی گفتر

ن انداخت. حسایر  صنم آب دهانش را بلعید و سرش را پایی 

گفت چقدر باید وقیح معذب شده بود. پیش خودش می

ر باشد که آن ختر را آنقدر راحت به زبان بیاورد. اما مگ

 راحت بود؟ نبود!... 

گشتانش در هم گره خورد و ناخواسته چند قدم به ه انکلاف

خواست خودش را پشت شهاب عقب برداشت. انگار می
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پنهان کند. اما مگر آن تصویر درمانده از ذهن کسی پاک 

 شد؟! می

 _ دو ماهه!  

تبسم مبهوت نگاهش کرد و بعد یر اراده چشمانش سوی 

د صنم ای شکل بگت  از آنکه فرضیه شهاب دوید. اما قبل

 بات نه! زمزمه کرد: نه!... با

  

 

 

 

 

 

 

 _پنجمو #پارت_بیست

 #رمان_رهگذر  ��
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 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

در سکویر معنا دار به صندلی راحتر کنار شومینه تکیه زده 

ن را رصد میبود و فنجان عتیقه کرد. بخار ی روی مت 

گاه مانند ی درون فنجان،  برخاسته از چای جوشیده شده

چرخید و گاه همچون روخ ای عاشق به دور خود میرقاصه

شد. زیبایی آن سرگردان، در فضای مسکوت اتاق محو می

های ریز و ن نقره رنگ وخوش طرح که نقش گلفنجا

 و بد 
ی

درشت روی آن حک شده بود، نه از جوشیدگ

ی کم می ن افزود. کرد و نه امتیازی به آن میعطری چای چت 

ی داد تماشاگر رقص بخار آن باشد تا قرباین مزهمیترجیح 

 تلخ و گسش! 
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 چای خوردن را فراموش کرد و با اکراه سرش را به طرقن  

های نارنحیر و زرد گلدان کنار تلوزیون دیگر چرخاند. رنگ

ی با رنگ سفید و آیر وسایل خانه داشت  تناقض چشم گت 

ن زیبا به نظر می ن تفاوت نت  ید. نگاهش از رساما در عی 

ِ رنگ و رو رفته
ی روی کنسول گذر کرد و رسید به شمعداین

ن و بعد چسبید به پنجرهقاب عکس دونفره باز ی ی روی مت 

 خانه! 

خورد و باد از گوشه کنار آن داخل پرده آرام آرام تکان می

رسید، توانش را ی شعله ور میوزید و چون به شومینهمی

داد. کل زورش هم که میبرای سردی بخشیدن از دست 

های شد بهاری با بوی خاکستر چوبزد، نسیمی میمی

ار ی دیو ی حیاط کناری که به دست همسایهسوخته شده

شد! آن بو ذهنش را به دیوارشان در آتش سوزانده می

ی دور بود که داد! شاید هم یادآوری یک خاطرهققلک می

 کشید! او را در خود می

صد کردن هش بار دیگر برای ر عمیق نفس کشید. نگا

ن آمد. سرد شده بود. حال نه عطر جوشیده اش فنجان پایی 

دید. قندی که در اش را میکرد و نه بخار رقاصهرا حس می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 115  
 

ن گذاشت. از روی عادت بدی  دستش آب شده بود روی مت 

که داشت با زبان لای انگشتانش را تر کرد و با کشیدن کف 

ی آنرا پاک رات چسبندهدستش روی شلوار، سعی کرد ذ

 کند. اما باز حواسش پرت شد. 

کرد، کسی از آن وقتر آن لحظه داشت این کار را تکرار می 

زد: کشید و با وسواس غر میابرو در هم می سوی خاطراتش

. کجای  "دِ نکن نره خر! با دفعه اول تا سوم مشکل داشتر

 حرفم سخته که هزار بار گفتم اما هنوز فهمت نشده؟! 

 

ین لحظات عمرش لبخندش یر  جان بود وقتر داشت به بهتر

کرد. تازه چای خور، شده بود. هر بعد از ظهر فکر می

ی کنار پارک دو _هفت، از دکههای ششحدود ساعت

ِ شکلایر می گرفت و منتظر لیوان چای و یک ساقه طلایی

 نشست تا او بیاید. می

خالی  زد. چایش را خالیقند دوست نداشت. دلش را می

تلخ تر نبود. اتفاقا های الکل دار که خورد. از زهرماریمی

ین هم بود. مخصوصا با قند آب شدهای که  برایش شت 

یتن برایش رقم زده بود.  خاطرات  شت 
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ی اول فهمیده بود. اما از حرص حرف دختر را همان دفعه

هایی که برد. مخصوصا از لحن تندش وقتدادنش لذت می

خر" و "یابو" و "نره خر"  داد. "کرهمیبا عصبانیت فحش 

 و... 

سرش را زیر انداخت. فنجان طرح گل، جایش را به قالی 

 دست باف داد. 

 

 

 

 

 

 _ششمو #پارت_بیست

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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رفت، اردلان با دو همان لحظه که او با خاطراتش کلنجار می

 د... فنجان چای دیگر سر رسی

ن  کر. به هوتن ها فکر میاما حواسش آنجا نبود. به خیلی چت 

از! اضطراب دیدن و کسری و آدرس یکی از خانه های شت 

 پسر هنگامه را داشت. آن هم بعد از این همه سال! 

 فکر می
ی

کرد. یادش اما قبلش باید به کارگاه جدید بافندگ

 رفت اصلا آدرس کارگاه جدید کجا بود. 

کرد، سری میثاق که منتظر نگاهش می یر بهبا حواس پر

ن قرار داد.   تکان داد و سیتن را روی مت 

 _ نوش جان. 

 

ن و هل، بیتن  اشان را بخارش که برخاست بوی عطر دارچی 

دم است. کمتر شد فهمید تازهنوازش کرد. از رنگ قرمزش می

 ترجیح کسی پیدا می
ی

شد که آن عطر و بو را به جوشیدگ

 کمتر کس ها نبود!   زو آندهد و میثاق ج
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اش نگاهی انداخت و بعد در اردلان به ساعت محیی 

ی، به اطراف چشم چرخاند.  ن  جستجوی چت 

  

 _ همیشه چای جوشیده می خورید؟  

ه هربار. در همان حال که چشم می  چرخاند گفت: یادم مت 

 _ که جوشیده؟  

ی که  ن ن به دنبال آن چت  چشمش میان راه ماند. بیخیال گشیر

ون ل یادحا  بت 
ش رفت اصلا چه بود، نفسش را طولاین

ی او برای مرور فرستاد و آرام به صندلی تکیه داد. حافظه

 کرد تا آنچه پیش خواهد آمد!  ها بیشتر کار میآنچه گذشت

 

نگاهش را با تمام حسریر که یکباره در صدایش ریخته شده 

ی بود، به فنجان چای دوخت و جواب داد: زیاد میونه

 زیاد چایی خور نبودم. اما گاهی ویر بخ
ی

ا چای ندارم. از بچکی

م دستم و با خیال راحت هوس می کنم یه لیوان چای بگت 

ن از لیوان چای  بشینم کنار شومینه. وقتر هم عطر دارچی 

پیچه تو دماغم، مست بشم و یر هوا خوابم بلند میشه و می
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ه. طوریکه همه و  هام رها کنمی افکارمو پشت پلکبتر

ن  ی نفهمم... اما خب از بد قضیه وقتر چای رو توی چت 

شم تا دم بکشه، چنان تو فکر و ریزم و منتظر میقوری می

ه کجام و دور و برم خی  م که یادم مت  خیال فرو مت 

کنم، گذره!... تازه اون موقع که دارم حواسم رو جمع میمی

می بینم چند ساعت گذشته و چای تازه دبه خودم میام و می

 تونست خوابم کنه جوشیده... می که

ه دیگه!   و خندید: یادم مت 

   

ن جدیدی از اردلان  ابروان میثاق تقریبا بالا پرید. هر روز چت 

 می
ی
اش را بلند دید. اما خودش پیچیده نبود. طومار خانوادگ

 و پیچیده نوشته بودند! 

سکوت اختیار کرد و عطری که در فضای آرام اتاق  

ا ولع بلعید. بیشتر داشت به این فکر بود بپیچیده شده 

تواند فکر کند. چند کرد که یک آدم چند ساعت میمی

شود؟ اصلا چند ساعت واقعا ساعت حواسش پرت می

 کردن است؟ 
ی

 حواسش به زندگ
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اردلان چند جرعه از چایش را نوشید و از جای بلند شد. 

 را  نوقتر دید که پنجره باز است، سوی آن رفت تا لولای آ

خواهد چه کار کند. مثل دانست میچفت کند. درواقع نمی

داد تا برود آدم بلاتکلیقن بود که حتما باید یک کار انجام می

 سر اصل مطلب! 

د اما ترجیح داد   میثاق دوست داشت جلویش را بگت 

 هم
ی

چنان ساکت بماند؛ پنجره بسته شد اما بوی سوختکی

 در فضا معلق مانده بود!... 

 

 جدید حاضن شد؟کار   _ خب! 

 

 

 

 

 

 _هفتمو #پارت_بیست
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 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

میثاق باریک شد: دیروز ملگ همه رو بهتون نشون  چشمان

 داد. پرداخت شده اما بدون قاب. 

د و بیتن اردلان چشمانش را لحظه اش را ای روی هم فسری

 .
ی

ن داد: ای بابا. راست میکی  چی 

بعد دستش را چند باری تکان داد و گفت: قرار بود نقشه 

 بیاری. اونارو نشون بده. 

 

زرگِ جلد شده از کنار مبل ی بمیثاق مردد چند برگه

ن گذاشت.  دو طرف آن جمع شده بود  برداشت و روی مت 

ن خاطر سعی می کرد با دست صاف نگهش دارد. به همی 

رد، توضیح کها نگاه میسپس در همان حال که به نقشه
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های جدیده. اما از کارگاهِ ملگ کسی فعلا دستش داد: طرح

یز یا کرمان. خالی نیست سنتر ببافه. باید بفرستید   تتر

 

ن کدومشون بافنده دارن با بقیه ی سفارش ها رد کن _ ببی 

هایی که کارشون رو تحویل بره. از صندوق هم اجرت بافنده

 دادن نقدا پرداخت کنید. 

ن بمونه همه رو آتیش  د: بانک سالمبعد زمزمه کر  نذاشیر

 کشیدن. 

 _ باشه آقا. 

ی یادش افتاده باشد  ن به طرف او اردلان انگار که چت 

 برگشت. 

 _ میثاق؟

 سرش را بالا گرفت و منتظر نگاهش کرد. 

 _ چقدر از اون بدهی که گفتر مونده؟

لبخند زد. با پرسیدن این سوال نشان داد حتر با وجود 

ی که خودش داشت، هنوز هم به فکر های فکر مشغله
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ن پلی در گذشته خراب است که میثاق کمک برای ساخیر

خواست خودش را از نو بسازد که می  کرده بود. هوای آدمی

 شد داشت! را با همان یک سوال هم می

 زنیم آقا. _ فردا حرف می

 سر تکان داد: باشه پس. برو به سلامت. 

 

جایش گذاشت. دستش را  ها را لوله کرد و تویمیثاق نقشه

یش تکیه داد تا بلند شود. همان لحظه صدای روی ران پا

به طرف دیگر سالن کشاند. انگار زنگ در نگاه اردلان را 

آمد. از همان جا که ایستاده بود هم بوی یک آشنا می

 کرد. چند سال گذشته بود؟حسش می

زد. چقدر دلش برای صدای دینگ ها میقلبش مثل بچه

نگ خانه تنگ شده بود؛ آن هم اگر قرار بود یک دینگ ز 

 را درآورد.  آشنا صدایش

ن شده میثاق آمادهرفت، وقتر به طرف در سالن می ی رفیر

بود. اما فکرش پیش ذوقر که در چشمان اردلان دیده 

 شد، مانده بود! می
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نگاهش یر اراده به سمت فنجان کشیده شد. چایش یخ 

واست برود کنار پارک و از خکرده بود. الان چقدر دلش می

د. با ساقه طلایی   و جوان دکه دار دو لیوان چای داغ بگت 

شد! از تصورش خودش هم ستش آب میقندهایی که کف د

چندشش شد و لبخند محوی روی لبانش نقش بست. 

ی از بدهی ن اش نمانده بود. یک روز با اویی که داشت چت 

، از کنار کرد های پشت سرش را بازسازی میبخاطرش، پل

 رد می
ی

شد. این را به خود قول داده همان پارک همیشکی

 بود! 

توانست ه ریخته بود را میدانست پلی که از پایاما نمی

 دانست! مرمت کند؟ نمی
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 _هشتمو #پارت_بیست

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

ون می شت در را باز زد اردلان تازه داوقتر از در سالن بت 

 کرد... می

فقط نگاه  از کنارش رد شد اما نتوانست خداخافطین کند. 

 کنجکاوی به مهمانان او انداخت و یر حرف رفت... 

اردلان انگار جای دیگری بود! حال و هوایش برای حال  

نبود. برای یکی دو دهه قبل بود. انگار آن زمان داشتند در 

با همان هیاهو و  زدند. خانه باغ قدیمی تیمسار را می

ای کشید بر اشتیاق. اصلا آن موقع کلون در هم نفس می

 خودش! 
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رسید گذشت و به پشت در میها تا از ایوان میآن زمان

الدین کل محل را از آمدنش  صدای بلند پسر حاج خت 

دار می ن ختر های هوتن دلش کرد. قمرتاج برای "یاالله" گفیر

را دوست داشت  شد. هرچقدر که او هوتنزیر و رو می

کوچه تیمسار با او لج بود! شاید بخاطر معرفتر بود که از  

 پس کوچه یاد گرفت نه از درس! 

 

اما برای هوتن آشنا تر از نگاه مهربان اردلان بوی آشنای 

 آمد. رفاقت بود که می

؟  _ چیشده پسر عمه. وا رفتر

 

دید، اما انگار در گذشته! از آن اردلان چشمانش هوتن را می

ی باقر نمانده بود. این که میپسر بچه ن دید ی غد و سری چت 

اهن چهارخانهنفر  یک ی دیگر بود! مرد میان سالی با پت 

ن و قرمز. شلوار پارچه و تسبیح  ایسفید و نوارهای ستر

عقیق سرخن که قمرتاج خاتون برایش گذاشته بود! خیلی 

 مرتب و ترگل ورگل! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 127  
 

! اش هیاهو نبود. حسرت بود در چهره  و صتر

یر حرف پیش رفت و محکم در آغوشش گرفت. بوی 

الدینش را! بوی را میقمرتاج خاتون  داد. بوی دایی خت 

های درخت باغ همایون انارهای سرخ شب یلدا، سیب

، بوی لبخندهای پسر های دولایهخان، توپ ی جویر

های توی های سرهنگ، نجسیالدین! اخمحسام

 داد! سرداب!... اصلا بوی عاشقر می

آخرین بار توی فرودگاه دیده بودش. با سر و وضع شلخته  

کرد. آن روز وهایی که به خاطر باران، آب از آن چکه میو م

 از دو راهی عشق و رفاقت گذشته بود تا به هوتن برسد!... 

 

داد و های کودگ را میکوچه  اینجا هوتن بوی کوچه پس

! چقدر  دلشان برای آن  اردلان بوی معرفت یک برادر بزرگتر

 جمع شلوغ تنگ شده بود. 

ن ای کاش اردلان زودتر عقب کشید. د وست داشت با گفیر

شد. این کلمه فقط کاربرد گشت. اما نمیبه عقب برمی

ن داشت!   حسرت  کاشیر
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_ چقدر دیر یاد من افتادی. توی این دفتر من کجای قصه 

 گم شدم؟ گذاشتر کفن پوش بشم بیای مرد؟

اش . دل پسر عمهحن دلخورش خندید هوتن در برابر ل

کرد. برای درد بوری میترها صحسایر نازک شده بود. قبل

خواست به کردی میهمه همدم بود. اما الان اگر ولش می

 های دوری گریه کند! ی سالاندازه

ی ما _ هی پسر عمه! تو همیشه راوی بودی. اول باید قصه

 ن. تموم بشه تا برسه به نوبت خودت. عجله نک

 نوشتم. اش بودم از اول می_ دِ اگه نویسنده

ن جا بود. واقعی! دستان اردلان را  د. او همی   در دست فسری

ن گفت: اگه خواستر از این  لبخند زد و خسته از همه چت 

 ها رو ازش حذف کن. ها بنویسی هوتنقصه
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 _نهمو #پارت_بیست

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

شد. زدیم که اینطور نمیقلم میاردلان آه کشید: اگه از نو 

 شد؟! می

ن و چه کسی  در آن ثانیه وقتر اردلان داشت از قصه نوشیر

زد، کسری درست پشت سرش باشد و نباشد حرف می

های هجری ایستاده بود و ناخواسته به درون یکی از سال

 شد!... که خیلی از آن گذشته بود، کشیده می

ها بشود. اما رفاز آن بود که متوجه خیلی حتر  کوچک

فهمید. مثلا وقتر ها را میها فرق داشتند. معتن نگاهنگاه

کشید و مقابل چشمان ناراحت و گاها تیمسار عربده می
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متحت  اهالی خانه مادرش را به توپ و تسری و صفات ناپسند 

بست، کسی از آن دور با تمام حسریر که در چشمانش می

کرد و آن گ نگاه میه بود، به خورشید یر فروغ سرهنریخت

صورت سفیدی که حال رد کبودی برآن نشسته بود. 

ن میمی  فهمید! فهمید دیگر! حسرت را بیش از همه چت 

ن همانند دیگر اعضای خاندان قائم، از  آن مرد جوان را نت 

های مادرش شناخته بود و بعدترش از خطوط نوشته حرف

 تش! ی دفتر خاطراشده

 

دندان گرفت و آه کشید. در آن لحظه پوست لبش را به زیر 

ن میسنگیتن نگاهِ کسی شانه زد! سرش را بالا هایش را زمی 

های گرفت. انگار زیر پایش خالی شده بود و زمان ساعت

ی شده بلعید! گرچه که چشمان مهربان یکی میاش را یکیستی

دور دیگر اردلان هم آشناتر از آین بود که نتواند یک 

خواست زمان برایش یادآور شود؛ حال میگذشته را برایش 

 رخ نشان دهد یا نشان ندهد! 

ن بدی هم نبود. کاش کرد، قصهوقتر فکرش را می ی تازه چت 

 شد از نو نوشت. از نو ورق زد، از نو عاشق شد! واقعا می
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شد به عقب رفت، خیلی عقب تر از آن اصلا کاش می

ی نهحرام او پشت دیوارهای خا یهایی که نطفهسال

 اش بسته شده بود!... پدری

ه شد به اردلان و انگشتانش در هم گره خورد.   خت 

 _ سلام. 

ن برایش بوی آشنایی می داد. اردلان لبخند زد. امروز همه چت 

 
ی

نگاه کسری برایش حکم حیای هنگامه را داشت و سادگ

 های از ته دلش! لبخند 

ها ینباباجان؟ ما زود تر از ا _ و علیکم... راه گم کردی

 منتظرت بودیم. 

و پیش رفت و کسری را که بلاتکلیف مانده بود، میان مشتر 

 از خاطرات به آغوش کشید. 

 _ خوش اومدی یادگار. خودش اومدی. 

ن دستانش را پشت اردلان گذاشت و یر  هوا دلش سنگی 

 شد... 
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کمی بعد هر سه کنار شومینه نشسته بودند و چای 

ِ لب خور می
ن بود که دند. یک فنجان اضاقن نزده هم روی مت 

 گرفت. کسری از آن چشم نمی

ِ چوب
ی

ه مشامش را پر کرده بود. بوی سوختکی ن های پایت 

حس عجیتر داشت. بعد از چند سال کنار یک آشنای 

ن حال جدیدی بود!   قدیمی. واقعا حس عجیب و در عی 

 

؟_ خودت می  باقن

ای از اتاق جلب شد. وشهبا صدای هوتن توجه هردو به گ

ی اردلان های رنگا رنگش. انگار خانهه دار قالی بزرگ و نخب

 میی آنبیشتر از خانه
ی

 داد. ها بوی زندگ

" به همراه  اردلان در جواب با لحتن که یک "یادش بخت 

هایی که مادرم داشت، جواب داد: نقش و رنگ و لعاب قالی

های قانوین که ا کتابکرد بیشتر به چشمم میومد تدراز می

 خواست برام ارث بذاره... ام میباب

و با خنده افزود: اما خب ضایع است. پسر همایون خانِ 

دم دست  ماهان بشینه قالی ببافه... خیلی وقته کارها رو ستی
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ها. دیگه رمقر نمونده. مثل قبل که جوون نیستم. بافنده

د دس...   کار و باید ستی

 _ ازدواج نکردید؟

ن به یکباره نقطق کور فش پریده بود. اردلایان حر کسری م

 شد و مات نگاهش کرد. 

 

 

 

 

 

 #پارت_ش

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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ن سوال را وقت و یر خیلی ایط مختلف ها همی  وقت، در سری

از او پرسیده بودند. چه زماین که سنش به ش نرسیده بود 

ترها کرد. رسمیکم رد میت را کمو چه حالا که پنجاه و هش

پراندند ترها مزه میگفتند"ازدواج نکردید؟!" و دوستمی

 که"زن نگرفتر هنوز؟!" 

ماند. رفت و ناغافل از جواب باز میو او گاهی در فکر فرو می

ن الگ می خندید و برای از سرباز کردن، گاهی نت 

 م! گفت"قسمت نبود!" اما قسمت کجا بود؟ الله و علمی

کرد به عبارت "قسمت نبود" تکیه کند الان داشت فکر می

 گفت دیگر دلش را نداشتم؟! یا باید می

ه کرد، بازگشت بوقتر داشت به جوابش فکر می

ن باری که به خاطر یک نگاه از گذشته های دور. به اولی 

ن افتاده بود...   بالای درخت گردو، با سر محکم زمی 

ک همیشه جلوی چشمش بود  دانست آنروز اما نمیدختر

خندش جور دیگری است. ملیح تر، با نازتر، فریبنده چرا لب

ی تیمسار، تازه شده های از پیش زدهتر!... شاید هم حرف

کرد. از نشان کردن و به اسم هم ه داشت روی او اثر میتاز 

 گفت. ها میزدن و... از این جور رسم
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ی بیاید برایش  قدرت بود. اینکه اسمش بالای اسم دختر

ن انگار سند دلی را ناخواسته به  نامش زده بودند. شاید همی 

 گاه شدن برای کسی دلش را لرزانده بود... مرد بودن و تکیه

گلویش را صاف کرد. دلش لرزید اما هیچگاه   لبخند زد و 

 نتوانست تکیه گاهش باشد. 

 پرسیدم. _ نباید می

گفت: قسمت   موقع، به کسری نگاه کرد و با همان لبخندِ یر 

 نبود. 

! قسمت نبود و تمام. کسری یر  ن دلیل ابرو در هم همی 

 کشید. گرچه انتظار جواب دیگری هم نداشت. 

ن جواب و می گشت و این سوالو _ اگه برمی پرسید همی 

 دادید؟ قسمت؟می

ه بود. وقتر کسری این سوال را می پرسید، نگاه هوتن خت 

 آن
ی

 ود و نبود! ها بچقدر "او" های زیادی در زندگ

ه ی اردلان یر هدف از جایش بلند شد و در برابر نگاه خت 

آندو به طرف پنجره رفت. وقتر در پنجره را باز کرد، باد با 

ه و بوی آشنا به طرفش هجوم آورد. سرش درد مشتر خاطر 
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هایی می
ن کرد برای یادآوری. اما درد داشت. فکر کردن به چت 

 شت! اش گرد حسرت بود، درد داکه ثمره

سد، شد و میواقعا اگر او زنده می آمد تا این سوال را از او بتی

 گفت؟! چه می

؟!" "قسمت نبود" یا "هنوز  "هنوز ازدواج نکردی پسر دایی

 گاه تو سلامِ صبحمه؟!..."ن

داد. اما نه حالا! باید این جواب را اول از همه به خودش می

 ای سال پیش!... بیست و خورده

 رفت. میقتر از بحث طفره صدایش آرام بود و 

از و برای خی می ؟_ آدرس شت   خواستر

کسری پوزخند زد و نوبت هوتن بود آه بکشد. به او گفته 

 بود؟!  بودند مرده! وقعا مرده
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تونم بهت کنم پیدا کردنِ _ خوانا نیست... تنها کمکی که می

 آدرسشه. 

خوام برش به طرف حساب این یارو. به _ اما من می

 لکش. ما

ای که روی یکی کمال به برگ کاغذِ پوسیده و چروک خورده

های ذکر شده در آن به عمد خط خورده بود، نگاه از نام

 دقیق تری انداخت و لبش را انحنا داد.  

_ والا خی بگم؟!... آخرش ممکنه به چندتا اسم برسیم. 

ها حساب طرف یا واقعا ناشی بوده یا برای این خط خطی

 داشته...  و ذهنشکتابایی ت

ه به همان خطوطِ مرتب و  چشمان شهاب باریک شد و خت 

 سیاه رنگ، با اطمینان گفت: داشته...حساب کتاب داشته. 

؟  ن  _ انقدر مطمی 
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 #پارت_ش_و_یکم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

ه ماند و کمی مکث  چشمش روی تاریــــخ نوشته شده خت 

اش پرت و نگاهی که در ها نوجواین بود با حو سالکرد. آن 

ن می  مشکی 
چرخید. فرستاده بودنش محوریت گیسواین

فرنگ تا تبِ یک نگاه از سرش بیفتد. سندِ آن ملک را قبل 

از آنکه به فرنگ برود تیمسار به نامش زده بود. مقابلِ نگاه 

ِ کسی که در خیالات
ه و ناراصین  ش بارها و بارها برای رنگخت 

 بود.   دیوارهایش برنامه ریخته 

 _ چون صاحبِ اون ملک منم! 
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کمال متعجب ابرو بالا انداخت و سرش را سوالی تکان داد: 

 دنبال 
ی

؟ سرکار گذاشتر من و مؤمن؟ یه بار میکی تویی

 برای توعه؟ 
ی

 صاحب ملگ، یه بار میکی

 اب؟ ات سر رفته شهو بعد با اخم گفت: حوصله

ن خم شد  لاب کرد: و دستانش را در هم قشهاب روی مت 

صاحب ملک منم کمال. اما من هیچ وقت با شخض به 

ن قراردادی نبستم... من  اسم محمدرضا هدایت همچی 

 اصلا توی این تاریــــخ ایران نبودم.  

کمال برگه را مقابل نور بالا گرفت و با سری عقب رفته به   

  رسید. سند اصل به نظر می آن نگاه کرد. در نگاه اول،

 _ یعتن دنبال اسم تو باید بگردیم؟! 

و بعد خندید و شهاب سرش به چپ و راست تکان داد: نه! 

 سند اصل نیست. 

 _ مُهر تو پای برگه است... دروغه؟! 

هایی کوتاه کنار صندلی او از جایش بلند شد و با قدم

ه به مُهر و تاریــــخِ روی برگه  ایستاد. حال ردِ نگاه هردو خت 
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ن میبود و شهاب آ زد. داشت ن لحظه سنِ مُهرش را تخمی 

کرد گ آنقدر مرد شده بود که برای کاری از نامش فکر می

ن به اول اسم اروپا، امضای حرف  مایه بگذارد؟! قبل از رفیر

 و اثر انگشتش، معتتر تر از اسمش بود.  

 

انِ سرهنگ شاهی  آخرین بار که به خاطر یکی از دختر

بود و بلند بلند به بابا رضا صدایش را در گوشش انداخته 

 ندمی
ی

اش اشتهگفت: "دوستش دارم"  بابا رضا از مردانکی

ِ حرف می
زد و ذهن خامش و هوسِ زیبایی چشمانِ دختر

سرهنگ. بلوغِ زودرس را بهانه کرده بود تا شهاب دست از 

اش بردارد. از خاستگارانِ آقازاده و خان زاده رِ عاشقانهافکا

ک می های عشقِ لکه تیشه بردارد و ریشهگفت تا بدختر

د! اما فایده ز او منعش ای نداشت. هرچه اکورش را بتر

کردند مِهرِ دختر سرهنگ بیشتر در تمام جانش ریشه می

دواند! خودش خواست برود تا دور از چشم همه مرد می

 بود و یر  شود. 
ی

ت قراری. وعدهبعدش دلتنکی های حصرن

دوید پشتِ درخت یشه میای که همحافظ و فکرِ گریزکرده

شت انارِ انتهای حیاطِ خانه باغ قدیمی! قدمتر دیرینه دا
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الدین رنگ گرفته بود و بعد شد انگار. اولش با نگاه حسام

 های تیمسار!...  ارث نوه

سالش شده بود. با ردِ  آمد تازه بیستوقتر از فرنگ می 

اشد تا زودتر سیبیل رشد کند هایی که یادگرفته بود با تیغ بتر

های و بیشتر مثل مردها به نظر بیاید! تا بابا رضا از جوانه

ن  اش را بر سرش ی پشت لبش نگوید و خامی شدهتازه ستر

نزند!... بعدش هم صتر بود و درس و مرد شدن در خدمت 

 سربازی و... 

د و از یکباره آ ه کشید. چشمانش را محکم روی هم فسری

رسید به آن زمان ش میصندلِی کمال فاصله گرفت. سنِ مُهر 

ان سرهنگ را به گوشش  ِ نامزدی یکی از دختر که ختر

ند. درست وقتر که رضایتِ تیمسار را جلب کرده بود رساند

 برای یک ضیافت عروش!... 
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 ش_و_دوم#پارت_ 

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

داشت تا  _ وقتر این سند و به نامم زدن انگشتم اعتبار 

 عد از تاریــــخ واقعِی. اسمم! این مُهر برای هف_هشت سالی ب

ن ملگ داری؟  _ یادت بود همچی 

_ نه! یعتن قبل از اینکه این سند برسه دستم یادم نبود. 

 گذره. خیلی ازش می

 _ گ سند و بهت نشون داده؟

های بلاتکلیف شانه بالا شهاب درمانده آه کشید و مثل آدم

 نم. جلوی در خونه شکور پیداش کرده. دو انداخت: نمی
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های دیگری فکر  ن ن و به چت  کمال سرش را انداخته بود پایی 

الدین! قبل کرد. شاید به اعتمادِ شهاب نسبت به حساممی

تونه کارِ خودی را بلند کند مردد پرسید: میاز اینکه سرش 

 باشه؟! 

عمیق نفس کشید و یر جواب زل زد به هواپیمایی که همان 

کرد. دوست نداشت ته یکی از حظه برفراز آسمان پرواز میل

 های باز شده برسد به حسام الدین! گره

_ گ مهم نیست! دنبال هدفشم. چرا این کار و کرده؟! 

ه...  ن  نه نمیشه!  بدونِ انگت 

 او دوباره پرسید: اگه کار خودی بود... 

شهاب میان حرفش پرید: اگه ته همه اسمایی که پیدا 

ه اش خی بوده...   کردی، ن ن انگت   رسیدی به بابام اول بی 

و آرام تر زمزمه کرد: شک ندارم بابت اون ویلا یکی رو 

 بدبخت کرده! 

الله که شاءکمال سری تکان داد و از جایش بلند شد: إن

ه.   خت 
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ای را و بعد گوشی مبایلش را از جیب کتش در آورد و شماره

رفِ خط با "بله از حفظ گرفت. کمی بعد مردی از آن ط

ه به کاغذِ کهنه و قدیمِی روی  آقا" جوابش را داد و کمال خت 

ن به او گفت:  فرستم. می گردی دنبالِ یه آدرس برات میمت 

 صاحب ملک. باید برش به یه اسم. 

 ه اسمِ؟! مرد پرسید: ب

 نگاه کمال با چشمان منتظر شهاب بالا آمد.  

 _ محمدرضا هدایت. 

 

 

  

 

 

هوایی ایستاده بودند و با  ی پلحرف بالایر  شب شده بود. 

ن  ها و موتورسواران نگاه حواش پرت به تردد ماشی 

 سرشان توی می
ی

کردند؛ یا شاید به عبور مردمی که از خستکی
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، دیواری، لاک خودشان فرو رفته بود و  شاید هم به درختر

ن دیگری که  ی،... یا هرچت  ، فالگت  ، دستفروشی ساختماین

 شان را مشغول نگه دارد، زل زده بودند. بتواند نگاه

 

 

 

 

 #پارت_ش_و_سوم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

خواست بند بیاید. انگار نمیهای تهران ترافیک طویل شب

هایی که اتوبان پر شده بود از صدای بوق ممتد اوتومبیل

 خواستند راهشان را به سمت جلو باز کنند. بحثمی
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ترافیک تهران مثال رودی بود که سر و ته نداشت. درواقع 

کردند. و هایش حرکت میشهر شده بود ریسماین که چراغ

 اصلا معنا اشتیاق  اگر صدایش نبود، شور و 
ی

و جریان زندگ

نداشت. تمام هیجان یک شهر به صدایش بود و بوی 

 هم به خویر احساس 
ی

آشنایی که حتر با وجود آلودگ

داد. مخصوصا اگر تهران بود اما بوی وطن می شد. شهر می

ن و خیابان ن تصویر های باراین باشد و پایت  اش!... همی 

 د. کرده بو   فریبنده پای صنم را به تهران باز 

او آه کشید و ساره به انتهای مست  چشم دوخته بود اما 

خواست. داغ تبسم هرجایی بود جز آنجا! دلش چای می

نرم و خوایر که او را با خود به داغ. یک رخت خواب گرم و 

خواست صبح که بلند درون خود بکشد. دلش اما بیشتر می

زد و شود مقنعه سر کند، کوله روی دوشش بیندامی

شود راننده را دست خوایر چشمانش باز نمیکه از یر درحالی

و.   به سر کند و خودش به مدرسه برود. با خط واحد و متر

نشیند و بعد بخاطر سرما داخل حیاط کنار دوستانش ب

آموزان به داخل سالن مدرسه ی دانشف نبسته با همهص

د و وقتر ناظم از پشت بلند گو دارد به دانش  هجوم بتر
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ی دوستش گوید،  سرش را روی شانها میآموزان ناسرن 

 بگذارد و خوابالود با او تا داخل کلاس برود. 

شناش  بعد زنگ اول را مقابل نگاه معنادار دبت  جامعه

 "عشق" یا بخوابد و زنگ بعد با دبت  فلسفه منطق سر 

ش شود که  "عقل" بحث بیندازد و زنگ آخر تازه دستگت 

مثل آن روز که دیتن داشتند و  برنامه کلاش را اشتباه آورده. 

او ناغافل ادبیات برده بود. کلا ادبیات دوست داشت. حتر 

 شد. می شعرهایی که به خیالش الگ الگ عرفاین ترجمه

ن از درس و مشق  بعد از مدرسه هم درحالیکه هیچ چت 

ن پل  نفهمیده، بیاید و سر ساعت مشخص بالای همی 

 بایستد و... 

که منتظر کسی باشد؛ مثلا منتظر آناما فقط بایستد! یر 

یک اسم، یک صدای بم و مردانه. یک نگاه اخمو اما 

ا!...  ... اصلا منتظر بوی سیگار مگنا اولتر ن  دلنشی 

کرد ط بایستد. مثل حالا که دلش گرفته بود و فکر میقف

باید سکوت کند. اما خودش حواسش نبود، ساره چرا 

 آورده بودش اینجا؟ بالای این پل؟! 
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ی که می رفت پر بود از از این سکوت خسته بود. چرا مست 

 هایی که راه اشتباه رفته بودند؟ آدم

بود.  چشم چرخاند و به صنم نگاه کرد. حواسش پرت

ن  آمد. اراده عقب می رفت و یر ها پیش مینگاهش با ماشی 

از، تهران، پیش شهاب، پیش مادرش، پیش  کجا بود؟ شت 

 ود؟! اویی که نبود؟!... کجا ب

ای؟! با این _ انقدر دوستش داشتر که الان اینجای قصه

 وضع؟! 

 

ساره بدون آنکه نگاهشان کند هم چنان به مقابلش زل زده 

ی باد، که آن لحظه صدای تبسم مثل زمزمه  بود. اما صنم

ا به طرف او برگرداند و یر توی گوشش آمد و رفت، سرش ر 

؟! تو هم اون قدر دوست ش داشتر مقدمه پرسید: تو خی

 که... 
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انگار جرأت نداشت حرفش را کامل کند. اینبار نگاه ساره 

حرف فقط پلک زد. نگران سمت تبسم چرخید و او یر 

 ض گرفته بود... اش حالا نبشقیقه

 

 

 

 

 

 #پارت_ش_و_چهارم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 150  
 

ن خیک روز می ن پل پایی  واست خودش را از بالای همی 

ه و کنجکاو و بعضا نگران جمعیتر  بیندازد. مقابل نگاه خت 

ها که دورش حلقه زده بودند. در چشمانشان خیلی حرف

، ت خیالی!... مسخر، تأسف، ترحم، یر بود؛ ترس، نگراین

ای هم از این طرف و آن طرف یکجا ایستاده بودند و عده

ن لحظه  کردند. خودکسیی یک جوان  را ثبت می یبا دوربی 

م به مادرت رحم میان آن  داد زده بود:"نتی دختر
زین ها پت 

ن پل می  از پایی 
گفت:"ایول داری به خدا!" آن کن!" جواین

کرد"جرأتش رو نداره. فقط لب پچ پچ میسر پل، زین زیر 

ط  م سری برای خودنماییه بابا. از این آدما زیاد دیدم... حاضن

اش اخم کرده بود و تسری پره" اما کنار دستر میببندم ن

ط زد:"جون یه آدم مگه شوخن برمیمی داره که سرش سری

یش هست که جوون مردم می ن بندی خانم؟! لابد یه چت 

ستاین با مانتو شلوار سرمه اومده این بالا!..."  دبت 
ای و دختر

کرد. اما او هیچکدام را ی گشاد فقط نگاهش میمقنعه

فقط صدای حق به جانب شهاب بود که آن دید. نمی

شد. "الان دقیقا حکم خون یه لحظه در سرش تکرار می

اد می ن  ارزی. به بهای خون یه آدم فروختت!"... آدمت 
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ن پل نگاه ک ن با گیحیر به پایی   را رد. آن روز شاید قید همه چت 

ترسید. یعتن باز هم زده بود اما الان از ارتفاعش می

د؟می  توانست بتی

 

نم ابروانش را بالا داد و معنادار لبخند زد. اما نه از آن ص

لبخندها که جنس خوش حالی داشتند. این را تبسم بیشتر 

 کرد. درک می

 _ منم به همون اندازه دوستش داشتم. 

 

ن و هوا معلق مانده بود، با یک دنیا که   تبسم حال روی زمی 

حرقن که در چشمانش ریخته بود، سکوت کرد و کف پل 

یی نشست. ساره اما انگار قصد نداشت تکان بخورد. هوا

های لای صفحهی او لابهشده بود سیاهه لشگر. دغدغه

 تبسم و صنم گم میرنگ گرفته
ی

شد؛ ذهنش از یک ی زندگ

ای صنم بود و از طرف دیگر، درگت  پیامکی هطرف یی حرف

هایش حسایر که همان موقع به دستش رسیده بود؛ اخم

 د. در هم رفته بو 
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ی پل گرفت و های یخ زدهی نردهصنم دستانش را به لبه

ن  ی که جز کورسوی ضعیف ماشی  ها زل زد به انتهای مست 

ن دیگری به چشم نمی  خورد! چت 

 

لی نیست که تا عمق خاک   گفت کندن واسِ _ مامانم می
ُ
گ

ریشه کرده. گل از خاک در نمیاد مگه اینکه دست باغبوین 

 طوفاین از ریشه درش بیاره. از ساقه بچیندش یا 

 داره دست باغبون بهش برسه یا طوفان. باغبون 
ی

بستکی

باغبونه؛ شاید از ساقه بریده تا توی آب بندازه. یعتن 

زرگتر اونو بکاره، ی بخواد توی یه باغچهنمیشه؟ شاید می

دیگه ریشه نمیده؟!... چرا، میده!... اما اگه طوفان بهش 

ست. گلی که از ساقه چیده شده بزنه کارش به کلی ساخته ا

ی می کشه تا گلی که از ریشه کنده شده! اولی مثل درد کمتر

اینه که دستت بشکنه، دومی هم مثل وقتیه که عزرائیل 

هداره یواش یواش جونت رو می . دستر که بشکنه رو گت 

 میشه گچ گرفت؛ اما جوین که از دست بره دیگه رفته!... 
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 : اونجا تو دیگه مردی! و با آه جمله را تکمیل کرد 

 

 

 

 

 

 #پارت_ش_و_پنجم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 ای... حتر غنچه هم کردی! _ اما تو هنوز زنده

 این را ساره گفته بود. 
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ها دولا شد. پوزخند زد و صنم تقریبا روی نرده سمتب

 خورد. اش پیچ میرفت و معدهداشت راه میزیرپایش انگار 

_ برهوت بودم وقتر تصمیم داشتم برگردم. اینکه بهش 

 غنچه برای من حکم خار داره! 
ی

 میکی

؟!   _ خار کاشتر که پابندش کتن

 ی چشم به تبسم نگاه کوتاهی کرد و در جواباز گوشه

 اش گفت: من نخواستم. طعنه

؟ وقتر این نقطه وا یسادی یعتن _ تا کجا نخواستر

 .  خواستر

 خواستم. _ من فقط دستاش رو می

؟!   ساره پرسید: به چه قیمتر

 فهمه؟! _ دل قیمت می

تبسم که انگار جایی از گذشته میان صدای حق به جانب 

زد، گت  افتاده شهاب که از ارزش خون یک آدم حرف می

، عصتر دستش را تکان داد و گفت: ولمون کن تو رو بود 

ه زد به زندگیت، عوض اینکه وا خدا. هر بار که 
ُ
اون یارو گ

ن بازیش کشیده شدی. لابد پیش  بدی دو برابر توی زمی 
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خودت گفتر وسط بیابون یه نهالی بکاری شاید بار بده، این 

ی هم به هوای اون قبولت کنه. اما خری که  ن تحفه نطتن

است. اون همی اینجایی که وایسادی اسمش جنم درهفنمی

 واهرم بفهم! بچه بهشت نمیشه خ

 

صدای زنگ مبایل ساره حواسش را پرت کرد. ساره با اخمی 

اش خط انداخته بود، گوشی را که یکهو روی پیشاین 

 خاموش کرد و توی کیفش انداخت. 

صنم اینبار کنار تبسم، کف پل هوایی نشست و پاهایش را 

گذشت کنجکاو بود. از رد. نگاه عابری که از آنجا میجمع ک

کرد، برج میلاد روبرویش پل که به شهر نگاه می این طرفِ 

 بود! 

ه به نوری که از  ساره هم بعد از او نشست و صنم خت 

خورد، چرخن در انتهایی ترین قسمت برج به چشم می

 ای نه چندان دور زد... گذشته
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لای صدای مید بود که لابهحالا صدای دور و نا آشنای ح

ن ب  باخت... ها و موتورسواران رنگ میوق ماشی 

کردی میومدم با عزت از خونه آقات "اگه صتر می

ات پیدا بشه و بردمت. نه اینکه بعد از یه مدت سر و کلهمی

 بقیه با دلسوزی از چیتگر و لویزون 
ی

طلبکار بیای بکی

 جمعت کردن"

ه به آیر چشم ، خت  انش که با ناباوری خیس بعد با تحقت 

ای هرجایی شد،  می
 رو گرفتر صنم!"گفته بود:" بوی دختر

" همان شلیک آخری بود که می گفتند. وقتر حمید "هرجایی

 "  هرجایی
با نگاه براق شده و وقاحت تمام از "دختر

هایش از ای شده بود که شمار ترکگفت، او دلش شیشهمی

و ساده که به  گذشت! آن دختر شهرستاین نهایت مییر 

بود و فکر  هوای یک نگاهِ دروغن پا به تهرانِ بزرگ گذاشته

کند و با آید و پسر را پیدا میها میها و قصهکرد مثل رمانمی

رسد و دست به دست او پیش ها به او میتمام مشقت

گردد، با همان صفتر که به نا حق پشت اش برمیخانواده

شلوغن شهر تهران گم  اسمش چسبانده بود، همان روز در 

 شد! 
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 #پارت_ش_و_ششم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

ها تکیه داد. سپس لبش را تو کشید و سرش را به نرده

ِ سقف پل زل درحالیکه به چراغ های شب رنگ و مهتایر

ن بار که اومدم تهران فکر می کردم این زده بود، گفت: اولی 

ا بچه  ن مچت  و یهو توی یکی از  بازیه؛ که یه شبه دنبالش مت 

کنم. خر بودن که شاخ و دم خیابونای خلوت پیداش می
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نداره؛ ساده بودن هم این وقتا میشه بار اضافه؛ یا باید 

، یا با شک و تردید حملش کتن و ببیتن  ن بارت و بذاری زمی 

 بخوری و از تنهایی تو 
ن ، زمی  وسط راه گ قراره خسته بسیی

 ت سر به بیابون بذاری!... غرب

ن بود اما خالیش من  وقتر پام رسید به  تهران بارم سنگی 

کنم و نکردم. چون امید داشتم همون شب اول پیداش می

زنم... اما ی بعدی رو جوری که دوست دارم ورق میصفحه

زهی خیال باطل! با خودم گفتم کجای کاری صنم. اینجا سر 

یدا کردن گردنبند حاج خانم تون نیست که به هوای پکوچه

ن از آدمای پشت سرت، دو  ن و مطمی  لا بسیی رو زمی 

. اینجا دغدغه ای جز پیدا کردن اون گردنبند نداشته باشی

 تهرانه، تهران! 

اصلا همون اول تموم تنم یخ کرد. از سردی هواش بود، 

دونم! اما شهرش بود، آدماش بود، غربت بود یا خی نمی

 بوی بدبختر همینطوری دور خودشداد. دلم گواه بد می

 خورد تا بیاد برسه به دماغ من! خورد و پیچ میپیچ می
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ی عابران نگاهش کنجکاو وقتِ رد شدن عابری که مثل همه

ه بود، ساره سرش را روی شانه ی تبسم گذاشت و و خت 

صنم بار دیگر نگاهش را به دورترهای شهر دوخت: یه قدم 

م منم و شهری که برام دهن وا از اتوبوس که جدا شدم دید

کرده... بزرگ بود. خیلی بزرگ! دوتا خیابون نداشت که 

بگم من برای پیدا کردنش از دوتا خیابون گذشتم. نه! من 

 هایی که نباید رد شدم!... ی راهبرای پیدا کردنش از همه

دانست برای کسی از اینبار تبسم آه کشید. او خوب می

! هایی که نبایراه یهمه  د، رد شدن یعتن خی

 مزمه کرد: نباید میومدی. حواس ز یر 

صنم به تبعیت از حرفش سری تکان داد و گفت: نباید 

 میومدم. 

ن مست  و دنبال  ساره پرسید: اگه برگردی عقب باز همی 

؟می  کتن

" در   هرجایی
در فکر فرو رفت و درحالیکه عبارت "دختر

اب داد: کرد، یر ربط به سوال ساره جو ذهنش دهن کحیر می

ن بار که پیداش کردم از هفت خوان رستم رد شده  من اولی 
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. توی یه خیابون بودم. برعکس تصورم کاملا اتفاقر شد 

خیلی شلوغ! انگار دنیا رو بهم داده بودن. بعد از یک سال 

 و بدبختر گنج پیدا کرده بودم... مثل این بود که دو 
ی

ندگ

 ! ن و پیدا کتن ن بسری روی زمی   اولی 

ثل من خوش حال بشه؛ اما نشد. دم اونم مکر فکر می

 اخمش و که دیدم وا رفتم. 

 

کند، ادامه داد: بعد طوری که انگار با کسی مشاجره می

ب گفتم مردیکه من به خاطر تو آبروی بابام و ریختم تو جو 

آب و پاشدم اومدم تهران. اومدم تا تو رو پیدا کنم؛ به 

بودم. من  جاهایی رفتم که قبلا حتر اسمش هم نشنیده

دونستم کجاست؟! دلیلش تو لویزون و شهریار چه می

ا... اما انگار نه بودی. به خاطر تو راهم کشیده شد اونج

یپش برخورده بود. خیلی راحت تو روم نگاه کر  د انگار. به تت 

 ! ای هرجایی
 و گفت شدی شبیه دختر
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سرش را چرخاند و به نگاه متحت  و گیج آندو لبخند غمگیتن 

آرام گفت: اونجا فهمیدم بارم سنگینه؛ گذاشتمش زد و 

 . ن  زمی 

 

 

 

 

 

 #پارت_ش_و_هفتم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

ه بود. ساره   دلسوزانه روی گرفت اما نگاه تبسم خت 
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 _ گفته بودی اسمشم نمیاری، این بود؟! 

 گلویش حجم گرفته بود. آن لحظه بیشتر نگاه حمید بود که

ن سفید رنگ به رویش پوزخند از پشت شیشه های ماشی 

ی "عشق و هوس" یی د. انگار تازه تازه به ترکیب دو کلمهز می

 برده بو ! 

را دزدید و سرش را زیر انداخت. حرقن که نگاهش را آشکا

خواست بزند برای هیچکدام خوشایند نبود. باید خیلی می

اف می ها را اعتر ن  کرد. چت 

 ده بودیم. _ ما... صیغه کر 

گرچه در حد زمزمه گفته بود اما انگار تبسم و ساره شنیده 

ت نگاهش کردند. حال به حرف صنم  بودند که با حت 

ا فهمیدم بارم سنگینه، گذاشتمش رسیده بودند. "اونج

ن نبود، عقده !" بارش سنگی  ن ن بود. زمی   ی عشقش سنگی 

حال نگاهش خیلی دور بود اما وزن تأسف نگاه آندو روی 

 کرد. هایش حسایر سنگیتن میانهش

_ اما این قبل از وقتر بود که بهتون گفتم برام تموم شده. 

از. خواستم برم شت  گفتم واقعان میوقتر این و می
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خواستم تمام تلاشم رو کنم بابام من رو ببخشه. می

ی کوچیک حیاط گل بکارم. خواستم مثل قدیما تو باغچهمی

لم تنگ شده بازم بالا سر زرد و صوریر و بنفش! حتر د

گجنازه هام بشینم و با صدایی که بغض توش موج ی گلتر

نه از خزون و برگ ریزونش شکایت کنم. بعد حاج خانم  ن مت 

 ام از رسم دنیا و گذر فصل و ماه بگه... بر 

 خواد. و با بغض لب زد: هنوزم دلم درخت انار می

 اما نشد. نشد که برم... 

زمزمه گشت و با نگاهی درمانده و اینبار به طرف ساره بر 

 شدم! گشتم اصلا عاشق نمیکرد: اگه به عقب برمی

 _ این بار چرا؟

 اضافه. آرام جواب داد: بخاطر یه بار 

و بعد دستش را روی شکمش کشید و بلاتکلیف گفت: با 

. تونستم برگردم. من و زنده زنده میاین بار نمی ن کشیر

دم؛ اگه همینطوری هم توی ذهن همه آدم لجتن ش

کرد. چه جوایر گشتم بابام حتما سکته میاینطوری برمی

 گفتم از کجا اومده؟! دادم؟... میمی
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شکمش حرکت داد و رفت به  گونه رویدستش را نوازش

چند روز گذشته. توقع نداشت پسرک برایش لبخند بزند و 

با روی گشاده از او و نفر جدیدشان استقبال کند، اما 

بخواهد دست به چنان کاری بزند.  کرد فکرش هم نمی

دست ساره که روی دستش نشست سرش بیشتر خم شد. 

لی پلک زد و بغض راه نفسش را بند آورده بود. چند بار متوا

لرزید وقتر که گفت: هوا را عمیقا نفس کشید. صدایش می

ن زیرم کنه! می  خواست با ماشی 

 

" گفت و لبش را به دندان گرفت.  اما ساره یکباره "هیتن

 !  تبسم فقط نگاهش کرد؛ دلگت  و عصتر

ن شد و کسی درست صنم با یادآوری اش یکهو سرش سنگی 

 کنار گوشش داد کشید:"مواظب باش!"

 

. _ می  نداختر

به تبسم نگاه کرد. سرد گفته بود؛ انگار حسایر دلگت  بود. 

خواند. اما انجام دادنش به همان این را از چشمانش می
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ی را ارج میراحتر که از دهان خ ن شد نبود. چه چت 

 انداخت؟ نیمی از وجودش را؟! می

 

 

 

 

 

 #پارت_ش_و_هشتم

 رهگذر #رمان_  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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ی در چشمش لرزید: نمیشه...  ن آب دهانش را بلعید و چت 

 تونستم. این کار من نبود. نمی

ون ی تأسف تکان داد: اتبسم پوزخند زد و سری به نشانه

ن گذاشتر عقلت بوده. هنوز ساده  که زمی 
تر از  بار اضاقن

. بعد فکر کردی شهاب با  اون سن میاد میشه  این حرفایی

 کنه؟شوهرت و بابات قبولش می

و نگاه دقیق تری به چشمانش انداخت و با شک پرسید: 

؟اصلا فکر هم می  کتن

 

 _ تبسم؟

سم لحن ساره گله مند بود اما صنم فقط نگاهش کرد. تب

همان  چشمانش را دزدید و یر مقدمه از جایش بلند شد. 

عذرخواهی دستش را بلند لحظه به عابری تنه زد و برای 

مرد نگاه گذرایی به آن ها انداخت و متعجب به کرد. پت 

 های دیگر!... راهش ادامه داد؛ مثل خیلی
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نگاه تبسم یک دور چرخید و بعد بدون حرف، به سمت 

ساره به تبعیت از او ایستاد و درحالیکه دیگر پل راه افتاد. 

 ا؟ دنبالش راه میفتاد پرسید: کج

 _ باید با شهاب حرف بزنم. 

 دوین نیتش کمکه. _ حالا که می

تبسم میان راه ماند و عصتر به عقب چرخید: این کمکه یا 

خواید پل بسازید یا زلزله به پا برگشت می خاله بازی؟ برای

ان. عمل و صد تا کوفت کنید؟! هزارتا راه هست بر  ای جتر

 و زهرمار دیگه... فقط کافیه... 

 امو سقط کنم؟صنم یکهو میان حرفش داد کشید: بچه

خوای مند گفت: من زن بابا نیستم تبسم. صنمم! میو گله

 امو بکشم؟! بچه

ی ی نمیتبسم که ذهنش دیگر یار  کرد حال با لحن آرامتر

 لب زد: این راهش نیست. آخه شهاب؟

شناش. تنها برگردم سنگسارم های من و نمیعمو  _ تو 

. می ن  کین
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اش اش هم درد داشت. ساره با شنیدنش یکباره گریهجمله

 گرفت و تبسم فقط و فقط نگاهش کرد... 

 

 

 

 #فصل_سوم �🆋�

 

 

 

 _ آخر نگفتر اسمت چیه. 

 اره. فکر کن یه رهگذر. _ چه فرقر د

دات آن لحظه متعجب ابرو در هم کشیده بود: بخوام ص

 ! کنم باید وسط خیابون بگم هی رهگذر وایسا؟

ک کوله اش را روی دوشش محکم گرفته و درحالیکه از دختر

شد، زمزمه وار گفته بود: نوچ! صدام قصد به او نزدیک می
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ه کتن یعتن خونم. نگاهم کها رو با نگاه مینزن. من آدم

 صدام زدی

ت توانسمتعجب اخم کرده بود. دختر مقابلش را نمی

یالوگ زد؛ انگار دبفهمد؛ رک بود و گاهی گنگ حرف می

کرد! اصلا ناز گفت. از شانس خوبش زیاد هم ناز نمیمی

 کردن بلد نبود! 

 _ اگه دور بودی؟

م! پس سعی کن عقب  _ باید بهم برش. من تند راه مت 

 ...!  نموین

 

با صدا آه کشید. حال که به مست  تنگ و تاریک کوچه نگاه 

ی دید خیلی عقب مانده بود. کنار مشتر خاطرهکرد، میمی

ی به جای باقر نگذاشته بود!  اشدور که جز بوی مانده ن چت 

ن عجله داشت. شاید هم خودش  ک انگار برای رفیر دختر

 سریــــع هلش داده بود! 
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 #پارت_ش_و_نهم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

ن  ن. بودش؛ زیر درخت بید مجنو جا دیده آخرین بار همی 

آمد؛ تند و تند و تند! کوچه تاریک و سرد بود؛ مثل باران می

حالا! انگار که آسمانِ آن شب اصلا مهتاب نداشت! گرچه 

کوچکش درتاریکی شب، میان گیسوی پریشان بید ی  جثه
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ه اش حس گم شده بود، اما با این وجود بازهم نگاه خت 

 شد. می

د و بگذرد. مثل خواست ندیده بگمی ک ت  آن اوایل که دختر

ای که گرفتش؛ انگار هیچ اتفاقر نیفتاده! اما لحظهنادیده می

رد کاش کبا بغضن گلوگت  نامش را صدایش زده بود، آرزو می

های کوچه مهتاب حالا حالاها بالا نیاید، کاش چراغ

همچنان خاموش بماند، کاش اصلا دیگر صبح نشود! کاش 

، زخمی!...  بدون حرف فقط  ، دلگت   نگاه کند؛ عصتر

 

خواست گفتنش سخت نبود. راحت جوایر که دختر می

داد. اما این وسط بحث خنجر بود و جواب چرایش را می

 شد!... ست دوست زخمی میپشتر که به د

آن شب جواب دختر حکمی شده بود که همان روز قاصین 

دار  یی دادگاه اعلام کرده بود؛ کسی زیر چوبهدر جلسه

 رفت! نمی

 

 _ میثاق؟
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گوشش پر بود از اسم خودش! با گیحیر نگاه از تاریکی کوچه 

حرف به عقب برگشت. پیمان بود؛ تکیه بر گرفت و یر 

طرفش قدم بردارد. نگاه او حالا با عصا سعی داشت به 

ن می رفت. حس بدی به دلش چنگ عصای پیمان بالا پایی 

انگار قرار نبود کسی هایش در هم شد. زد؛ ناخواسته اخممی

ن آنها به این قطعه آهنِ کمکی عادت کند!   از بی 

_ کجایی مؤمن؟ مض بنده خدا دلش هزار راه رفت. هی 

 ؟ شنوی صداشو زنگ زنگ زنگ... می

 

د که جواب پیش رفت و خواست شانهمیثاق یر  اش را بگت 

پیمان دستش را بالا برد و مانع شد. بعد یر توجه به اخم 

هایش کش آمد و زد، لبیکه چشمانش برق میاو، درحال

گفت: از اون آبگوشتا بارگذاشته که نمیشه بهش نه گفت! 

 بدو که از دهن میفته. 

باران تا کنار پارک، پیاده قدم اما او دلش لک زده بود زیر 

بزند و درحالیکه از شدت سرما دستانش یخ کرده، لیواین 

د و همراه شکلات نارگیلی مزه مز  ه کند. میان چای بگت 

 ها آن یک نفر نارگیلی را از همه بیشتر دوست داشت. طعم
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_ نه داداش. من کار دارم. شما بخورید. فقط به مصتر بگو 

 برداره بیاره.  اون امانتر که دادم و 

 

 

 

 

 

 #پارت_چهلم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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ار کار. یه شب اخم پیمان در هم رفت: چیه هر شب کار ک

ن خو  ه. ما مردیم یا زنده. نهدرست حسایر بیا ببی   ات چه ختر

 از گ سه تایی خواهر و برادر بعد رنجیده تر گفت: می
دوین

 کنار هم درست حسایر نشستیم؟

جواب سرش را زیر انداخت و پیمان درحالیکه که تکیه یر 

 دونم. رفت زمزمه کرد: تقصت  منه. میبرعصا جلوتر راه می

میثاق کلافه کف دستش را روی سرش کشید و گفت: آخه 

 چه ربطی داره داداش. 

 _ ربط داره... خیلی هم ربط داره. 

داد حال جلوی درِ کوچک خانه ایستاده بود. بوی تنهایی می

آجرهایش. خیلی وقت بود که نگاهش را حتر از در هم 

 دزدید. می

بیا یه ... امشب هم نشد فردا... به خاطر مض _ من هیحیی 

ن بچه داداشش رو ببینه.  حواسِت هست خواهرت کم بشی 

چقدر بزرگ شده؟ فردا پس فردا وقت شوهر دادنشه. ننه 

 آقا بالا سرش نیست. منم... 
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ن زد و ادامه داد: منم که  کمی مکث کرد. بعد عصایش را زمی 

خوش باشه  علیل و به درد نخور شدم. بیا حداقل دلش

 بش باشه. تنها نیست. یه نفر هست مراق

 

این را گفت و نیم نگاهی به میثاق انداخت. سپس بدون 

ن دیگری بگوید داخل خانه شد.   آنکه چت 

شد ای که چندسالی میحال میثاق مانده بود مقابل درِ خانه

گفت. کرد. پیمان راست میاز دیدن در و دیوارهایش فرار می

 شد؟الش میمعض داشت چند س

 _ داداش؟! 

داری که روی سرش بود. با چادر گلی کوچکش معصومه

گفت انداخته بود. انگار تا دیروز کور بود. اگر پیمان نمی

شد. ی بزرگ شدن خواهرش نمیهیچ وقت متوجه

ناخواسته لبخندی به لبش نشست و دستانش را باز کرد. 

 میان تاریکِی دنیا او هنوز سفید بود. 

 جا ببینم. _ بیا این
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در آغوش میثاق انداخت.  معض از خدا خواسته خودش را 

آمد ارادی کم بالا میاش شده بود و این بغضن که کماحس

وفایش دارد کرد چقدر گله از برادر یر نبود. تازه احساس می

ن  که همه با یک بغل فراموشش شد؛ خواهر برادری همی 

 شکلی است دیگر! انقدر عمیق و انکار ناپذیر. 

 معرفت. _ کم پیدایی یر 

هایش ای به سرش زد و شانههود. میثاق بوسبا بغض گفته ب

 را گرفت و عقب کشید. 

 _ نگا نگا! گریه کن ببینم بلدی. 

معض با اخم خندید و خود را عقب کشید: خودت رو 

 مسخره کن. 

های قالی بود، به طرفش بعد کیقن را که داخلش نقشه

 ای داری برای اومدن. بهونهگرفت و گفت: خوبه یه 

 نکه نخوام. کار دارم.  مندش لبخند زد: دربرابر لحن گله

؟ هرخی دور _ به کسی بگو که ندونه. خودت رو گول می زین

. ماهم تنها می شیم. اگه سخته بذار تر بسیی تنها تر میسیی

 مون یه اندازه سخت باشه. برای همه
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دیروز  میثاق یر حرف فقط نگاهش کرد. دختر بازیگوش

 خانمی شده بود برای خودش. 

کنه دوری کردن تو ازک شده. حس مییمان دل ن_ داداش پ

 به خاطر اونه. کم بیا اشکال نداره؛ اما حداقل بیا. 

ها تکمیل شده. حس می ن کرد ظرفیتش برای شنیدن این چت 

نفس عمیقر و کشید و نگاهش را داد به انتهای کوچه. انگار 

دد سرش را تکان داد و همچنان دوست داشت فرار کند. مر 

 دزدید، گفت: میام... میام. که نگاهش را می

 _ قول؟

توانست به آن های خواهرش نگاه کرد. نمیاینبار به چشم

توانست؟ لبخند زد و پیشاین همه صداقت دروغ بگوید. می

 او را کوتاه بوسید. 

ون. _ فردا شب حاضن بشید. شام می  ریم بت 

 #پارت_چهل_و_یکم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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 بعد به عقب چرخید و نه چندان محکم گفت: برو تو دیگه. 

 صدای خداحافطین مض خفه تر از صدای خودش بود. 

لپش را از داخل تو کشید. نگاهش که به تاریکی کوچه افتاد 

ترین قسمت سرش گیج رفت. آن بید رقاصه که است  تاریک

ها داشت. چشمش را دزدید و شده بود، برایش حرفکوچه 

از کنار سرش را زیر انداخت.  انگار همان لحظه که داشت 

شد، کسی با صدایی که از بغض و کینه تت  برق رد می

کشید: هزارتا اشتباه تو لرزید توی گوشش فریاد میمی

زندگیم کردم... هیچکدوم تاوان نداشت جز یکی! اونم وقتر 

هی مثل تو شدم... بود که عا
ُ
 شق یه گ

د؛ کر ودش حساب کتاب میآه کشید. داشت پیش خ

اش را پرداخت چندسال شده بود؟ چقدر مانده بود تا بدهی
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یم پرداخت کرد، بهایی که باید به یک دلِ شکسته  کند؟! گت 

 خواست پرداخت کند؟! داد را چطور میمی

دلی که یک شب با بغض از عشق و عاشقر برایش گفته 

افش خوش حال نشده بود. آن  لحظه بود؛ اما او از اعتر

ه" دوست داشت فحش بشنود تا این جمله را. گفت
ُ
ه بود "گ

آمدند. های دیگر به چشم میاما بیشتر از این کلمه، کلمه

ها که همه "عشق" و "عاشق" و... از این ردیف حرف

دوست دارند بشنوند. او هم دوست داشت اما نه آن 

 شب! 

د، اما ان یک روز  ک آمده بود تا سهم بتر
 دختر

ی
گار به زندگ

 دل برده بود!... 

 

 

 

 

خورشید تازه بالا آمده بود. صدای جیک جیک 

های درختانِ کاج هایی که به ردیف روی شاخهگنجشک
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شکست. صف بسته بودند، سکوت صبحگاهی را درهم می

تر های دیگر روز، خلوتخیابان امامزاده برخلاف ساعت

بور هایی که از آن سمت عرسید و تعداد اتومبیلنظر میبه 

 کردند، از تعداد عابران کمتر بود. می

نگاهی به ساعت محیی سیاه رنگش انداخت و مردد از 

ن پیاده شد. این روزها دلش زود به زود برای دختر  ماشی 

شد. شب و روز نداشت؛ عادت کرده بود سرهنگ تنگ می

دختش حرف بزند؛ اما ی پریحداقل یک ساعتر بیاید و برا

 فقط از گذشته! 

ن با اف کرده بود. انگار دلش برای پسر ر پری دخاولی  ت اعتر

الدین رفته بود. اما هرچقدر ناز می کرد، مطرب حاج خت 

خواند، از "وقتر که من عاشق گفت، مولانا میشعر می

کرد، انگار نه انگار! میشم" هایده کنار گوشش زمزمه می

داد که ی که به آن دخیل بسته بود حاجت نمیاامامزاده

ها بود. او معتن بخار تر از این حرفد. هوتن یر دانمی

کرد. "دوستت دارم" هم چاکرم" "نوکرم" را بیشتر درک می"

 فهمید اما نه به زبان دختر کوچک سرهنگ! می
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ک آخر عاصی شده بود. نه گیسوی پریشانش پسر  دختر

ن دامن گلحاخر را هوایی کرده بود ن اش، نه صدای گلیه چی 

کرد! انگار  که به هوای دل او حفظ میآوازش و نه شعرهایی 

کرد باید برود و با دنش فرق داشت. خیال میزبان حرف ز 

خوامِت!" صدایی بم کرده توی چشمش داد بزند که :"می

 گرفت. اینطور شاید جواب هم می

ن را گفته بود. گفته  بود:"پسر گرچه فقط فکر نبود؛ همی 

، من...من خیلی می با صدای بم و خوامِت!" اما نه حاخر

از شدت هیجان  مردانه! با ترس گفته بود و صدایی که

کرد. دلش لرزید. به واکنش هوتن یک درصد هم فکر نمیمی

 گفت. رفته بود، باید می

ها و حرکات قبل از آن پسر حاخر کر نبود، فقط معتن حرف

نداشتند که فهمیدند دلشان تندتر از فهمید! ستن او را نمی

داد. به بلوغ دهانشان هم هنوز بوی شت  می زند؛دیروز می

 نبود؛ وقتر معتن هوس را از عشق رسیدن 
ی

اصلا بزرگ

 گرفتند، بزرگ شدند! 
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 #پارت_چهل_و_دوم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

حال مقابل در امامزاده ایستاده بود. جدای از میانسالی و 

ن و چروگ که ماحاصل ع اش بود، مر به بادرفتهچی 

اش که این روزها حسایر رنگ های دوران جواین پرکلاغن 

 آمد. بودند، بیشتر از قبل به چشم می باخته

ای که های منتظر نگاهش پر کشید سوی سقاخانهمثل آدم

های ترها بچهرمَتش کرده بودند؛ قبلمرمر، مَ با سنگ

پرچم و ی محل، با کاهگل درستش کرده بودند. با تکیه
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، های آمادهشمع ن ای که هر هفته به نیت یکی از معصومی 

گذاشتند و پرچم ف سقاخانه میبه عنوان نذر روی سق

قرمزی که آسِد رضا، پدر سید جواد، با خط خوش "ماهِ 

ل فقط به مناسبت محرم و هاشم" قلم زده بود. او بتن 

عاشورا بود اما بعد از آن شد جایی که اهالی محل برای 

بستند. از قضا لات کوچک و بزرگ به آن دخیل میمشک

 شد. یک روز هم پای خودش به آنجا کشیده 

نه گیسوی پریشان دختر سرهنگ، نه ناز و اداهای 

انه ود. هایش، هیچکدام اثر نکرده باش و نه آوازه خواین دلتر

ه در نگاه گیج و متعجب او  اما وقتر با ترس و اضطراب خت 

شبِ چشمان زیبایش کار را یکسره  خواهمت،گفته بود: می

بعد هم دخت را دید وا داد؛ های پریبود؛ هوتن وقتر چشم

وع شب بیداری ن شد سری  ها!... ها و ای کاشها و دخیل بسیر

، بر این در چه می  (۱؟ )کتن شب و روز _ ای پسر حاخر

صدای آشنا و خوش سید جواد بود. بعضن صداها انگار 

سید هم، وقتر حرف  یک زنگ خاص دارند. و صدای

 که به گوشمی
ی

نشست. های او خوش میزد، پر بود از زنکی
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کرده باز ند گام پیش رفت و با لبخند پاسخ گفت: دلِ گمچ

 جویم، سید جون... می

ن باید دنبال سید بامعتن خندید: خدایش بیامرزد. الا

 عقلت بگردی. 

 _ با عقل، آب عشق به یک جو نمی رود

 (۲ه از آب و آتشم )بیچاره من که ساخت

_ ما شعر بلد نیستیم اینطوری جواب سربالا میدی پس 

؟   حاخر

 .  هوتن یر منظور خندید: شما دل بلد نیستر

رفت سید هم خندید و درحالیکه به طرف دیگر امامزاده می

 مندی گفت: دست شما درد نکنه. گلهبا  

 به دنبال سید راه افتاد: شوخن کردم آقا سید. دلنازک شدیا! 

آب را باز   را برداشت و شت 
ی

سید شیلنگ بزرگ و نارنحیر رنکی

های حیاط ها و درختکرد. سپس موقع آب دادن گل

یه. خودت و نگاه نکن پوست کلفت  امامزاده گفت: اثر پت 

گذره یه خط رو گزه. من هر روز که مینمیشدی ککت 

 پیشونیم میفته. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 185  
 

ی حس عجیب یه. درهمان حال نگاهش را به هوتن داد: پت 

 این روزا منکه زیاد غرغرو شدم. 

هوتن به لحنش خندید و سرش را به چپ و راست تکان 

 داد. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عر سعدیاشاره به ش .１

 کتن شب و روز؟رقیب گفت: بر این در چه می

 جویم... کرده باز میکنم؟ دلِ گمچه می

 

 شهریار .２
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 #پارت_چهل_و_سوم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

ی هم بد نیست. اما شور جواین کجا و...   _ البته پت 

ی حرفش را خورد و بعد از چند ثانیه سکوت با حالت ادامه

 رجز، خواند: 

ی  به انگشت عصا هردم اشارت میکند پت 

 (۳ا اینجا؟! )که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجاست ی
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ی را می فهمید. اما نه از و هوتن تازه تازه داشت معتن پت 

ن و چروک صورت! داشت  سن و سال و سفیدی مو و چی 

شمرد، خلأ روحش را، تنهایی عمرش های قلبش را میترک

 کرد، زیادی پت  بود. را!... هرچه فکر می

. داری سنِ زخم_ خی  های دلت رو شد پسر حاخر

 یمی تر از این حرفاست. شماری؟ قدمی

ی را انگار نمی شد مقابل آینه دید. هوتن لبخند زد. این پت 

ت می وست خواست که اینجور مواقع یک دچشم بصت 

 فهمید. بهتر می

تر از این  سید مقابلش ایستاد و لبخندش را جواب داد: پت 

 حرفایی مرد! 

تر از این حرفراست می خواست ها بود. اگر میگفت پت 

وع میهزخم های کرد؛ حرفا را بشمرد باید از نوجواین سری

دین و تیمسار و گاهی هم سرهنگ که مردد میان الحسام

انش را ه  کشید. م با خود میدوراهی، دختر

 موین یه صبحونه هم با فقرا بخوری؟_ می
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هوتن نگاهی به ساعتش انداخت و با تأسف سر تکان داد: 

 نه دیر میشه. کلاس دارم. 

 پس؟ _ دلت خی 

سرش را بلند کرد و در نگاه خندان سید اخم کرد: خوشت 

 ندازیا. میاد دست می

. به_ خی بگم؟ خودت گفتر دل گم کرده می خاطر من  جویی

 که نیومدی دل خوش کنم. 

 _ واقعا غرغرو شدی سید. 

سید خندید و وقت جمع کردن شیلنگ گفت: خدا رحمت 

ها! الان گفتگفت دنیا زندونه، راست میکنه حاخر رو. می

 یر 
 ملاقاتم! منم یه زندوین

م. بمونه یه  هوتن خندید: به بهونه دل اومدم که پند بگت 

 خواد گله کن! تا دلت میروز که خلوت بودم، میام 

گرد کرد و درحالیکه به طرف در خروخر امامزاده بعد عقب

مرد. یاعلی! می  رفت دستش را در هوا تکان داد: یا علی پت 
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رفت، او ی او حرکت کرد. وقتر هوتن میهابا قدمنگاه سید 

کرد. عشق فوتبال بود و به نوجوان غد دیروزها فکر می

ش هم به یک "تو" کرد برای دعسرش درد می وا. صتر

 شنیدن بند بود. 

ها با شلوار قیصری برای خودش آن روزها در عصر انقلایر 

ند، چرخاآورد، زنجت  دور انگشتانش میوثوق بازی در می

اهنش را باز مییقه زد و... با لحن گذاشت، خالکویر میی پت 

" صحبت می ه اما از سر کرد. حاخر از مرامش ن"داش مشتر

گفت و هوتن ش زیاد راصین نبود. چه فایده وقتر میو وضع

 شنید انگار! نمی

الدین قائم  هیچکس نتوانسته بود پسر سربه هوای حاج خت 

ترس و ضطراب توی چشمش  را آدم کند بجز نگاهی که با 

 خواهمت" برایش گفته بود. از "می

مرام هوتن همان مرام بیست_ ش سال پیش بود، فقط 

 آرام تر شده بود و شاید صبور تر!... 

ترها خیلی آرام بود اما حالا بالعکس الانِ خودش. قبل

"غرغرو!" لبخند کم رمقر روی لبش نقش بست. وقتر به 

ِ فکری و حوصله خود آمد هوتن رفته بود. 
ی

ای که با خستکی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 190  
 

هایش را کوتاه برداشت و با ود، گامها رو به زوال باین روز 

 آه زیر لب زمزمه کرد: 

 

 دل به هجران تو عمریست شکیباست ولی

ی شکند پشت شکیبای  را... )  (۴بار پت 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بیدل دهلوی۳

 یار. شهر ۴
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 #پارت_چهل_و_چهارم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

های ای که چرخدر همان ساعت، درست همان لحظه

ن  هوتن به حرکت درآمده بود، تبسم کنار بساط گل  ماشی 

فروشی ایستاده بود و باز هم مثل همیشه به در امامزاده 

ه نگاه می ه خت  بگوید کدام  توانستمی کرد؛ الان دقیقخت 

 دارد، رنگ نخورده، رنگش متفاوت 
ی

قسمت در فرو رفتکی

ِ است، زنگ زده و... آنقدر گاه و یر 
گاه مقابل آن در آهتن

ها را پشت سرگذاشته بود، که بزرگ ایستاده و فصل و ماه

 در را بیشتر از دیگران بلد بود! 
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ن باری که اینجا آمده بود را به خاطر نمی ؛ چه آورد اولی 

ها بود، چه فصلی بود، چه سالی بود؟ گرچه آن روز ماهی 

کرد فصل دانست. فکر میشمار دقیق فصل و ماه را نمی

ن است و فصل های بعد به ترتیب دوم و سوم اول سال پایت 

و چهارم! اما این گذر ایام، چه به ترتیب و چه بدون ترتیب، 

 های صادقانه بود. این وسط یکخالی از حجم محبت

ی باید  ن ی خالی از عشق را پر کند؛ بود تا این حفرهمی چت 

 مثل یک نوازش صادقانه. 

ِ او وقتر خلأ دست
ی

های مادر درون پستر بلندی زندگ

اش حس شد، فهمید که نیست! زیادی هم کودکانه

 نیست!... 

الدین اولِ اولش پرسیده بود "کجاست؟!" بعد حسام

داد؛  اده و آدرسدستش را گرفت و آورد مقابل در امامز 

 
ی

قطعه فلان، شماره فلان و... آنقدر لحنش سرد و سنکی

بود که انگار داشت خیلی معمولی آدرس فلان کوچه و 

 داد! پلاک صد و چند را می

وی و گوچه گت  که ها دختر بچهآن وقت ن
ای بود متن

شد. ی "بابا آب داد" گم میلای جملههای دلش لابهحرف
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ن بود، اما  ن تر. قبل از آنکه نداشتنش س نوشتنش سنگی  نگی 

بتواند بابا بنویسد و بفهمد "بابایش" چه شکلی است، 

سد "کجاست؟!" آن وقت می ترسید یک روز بتی

د مقابل در همان حسام د و بتر الدین باز دستش را بگت 

امامزاده و آدرس جدیدی پشت گوشش زمزمه کند. او اما با 

ها و بارها ببیند، بار تر از آنکه پدرش را همان سن کم، پیش

کرد:"بابا اینجا خودش را آنجا رسانده بود و مدام تکرار می

 نیست!" 

خیلی دوست داشت باور کند که "بابا" آنجا نبود. از یک 

سد "کجاست؟!" از طرف دیگر از طرف می خواست بتی

توزش، زل بزند به روح و کینهالدین با چشمان یر آنکه حسام

عه فلان و شمارن بگوید:" قطچشمانش و با یر رحمی 

 کرد!... فلان...!" دهان باز نمی

اما وقتر شهاب با یک نگاه خالی به سراغش آمد، غریبه تر 

های از آین شده بود که به رویش لبخند بزند و مثل بچه

دیگر مسافت بینشان را یک نفس بدود که فقط به او 

 برسد. اما ته دلش خوش حال بود که "بابا آنجا نبود!"

 تقصت  من نبود که رفت. _ 
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ن دیروز  بالعکس نگاهش صدایش اما آشنا بود. انگار همی 

این جمله را شنیده بود. بزرگ شده بود و حال برای نبودن 

جور مواقع شاید سوال پیش گشت. اینمادر دنبال دلیل می

بیاید که "چطور مرد؟!" و او دقیقا همان سوال را پرسیده 

فت:"رفت!" بدون هیچ ط گبود و شهاب در جوابش فق

 ای! توضیح منطقر و اضافه

هایش گذاشت. پوزخندی زد و دستانش را داخل جیب

 کرد مقصر چه کسی باشد. وقتر رفت دیگر چه فرقر می

شهاب که دو سه قدمی عقب تر ایستاده بود و از عذر و 

زد، جلو تر آمد و درست کنارش ایستاد. تقصت  حرف می

 ! داد بوی دختر سرهنگ را می
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 #پارت_چهل_و_پنجم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

ها رو نمیشه گرفت. هرکاری هم کتن که نرن، _ پای بعضن 

ن!   مت 

ن مطرود خانه را می داد. چند سالی شهاب اما هنوز بوی پایت 

 شد صدایش را آنقدر نزدیک نشنیده بود. می

 _ مثل تو؟! 

ه. _ کسی نبود پای م  ن رو بگت 

با پوزخند نیم نگاهی به شهاب انداخت و طعنه زد: برای 

 نگه داشتنت زورم کم بود؟ یا زیادی کوچیک بودم؟! 

ه در چشم های او طلبکار جواب داد: زورت زیاد شهاب خت 

 بود، بیشتر هولم دادی که برم! 
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هش کرد. هیچ ابروانش در هم رفت و چند ثانیه با شک نگا

 درکش کند.  توانستجوره نمی

هایی که ازش پرسیده بودند را یک دور از ی سوالانگار همه

داد. خودش هم پرسید و اینطور جواب سربالا میخود می

 او ایستاده اند؛ در نمی
ی

دانست دیگران کدام نقطه از زندگ

 دید. هر صورت او همه را محو می

 

 در سخته؟_ جواب این سوال واقعا انق

ه ای آشنا و طلبکارش هوقتر تبسم با چشم ه خت  به او خت 

کرد، دستر با تمام قدرت او را به درون تاریــــخِ نگاه می

 کشاند... ها میخاطره

ی دختر به شتر که برای فراموش کردن چشمان شب زده

های تیمسار را خالی کرده و سرهنگ شاهی، انبار نجسی

پشت بام خانه باغ قدیمی  میان مستر و هوشیاری، بالای

ی پسر عمه آفاقش دههای ترسیسار، در جواب زمزمهتیم

 فریاد کشیده بود: من مســــــت نیس... تــم! من... من... 
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ن انداخته و کشدار زمزمه کرده بود: خستَ...  سرش را پایی 

 م!... از عاش... قر خست... م! 

تبسم که سکوتش را دید، متعجب پوزخندی زد و با حرص 

های شهاب تازه تازه داشت بالا سرش را برگرداند. اما حرف

دختر  خواست برود. اما نشد! آمد. بعد از آن شب میمی

سرهنگ نگذاشت که برود! حس کرد یک لحظه قلبش درد 

؛  انگار هرچه در قلبش بود، می ن کند. حسی مثل دلشکسیر

ون مییکباره د زد. مثل مکیده شدن خون توسط اشت بت 

ن  ن چت  ! زالو یا همچی   هایی

، خواست بر تبسم می ود. مثل یک غریبه. بدون هیچ حرقن

، به امید دیداری!   خداحافطین

حال چشمانش خالی بود وقتر میان سیاهی خاطراتش، به 

 کرد! ها نگاه میهای روشن گلدستهرنگ

ونه. اما یه شب، یه عده _ است  قفسش کردم که نره. که بم

 از زندگیم پرش دادن. 
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ت به طرفش برگشت؛ ا کم نطق شهاب نگار کمتبسم با حت 

شد تا همه را ! چقدر دیگر باید ظرفیتش پر میشد باز می

 بگوید؟

 _ آخه کدوم پرنده دنبال قفس میفته؟

پرسید. تبسم در جواب او انگار شهاب این را اول از خود می

 فقط نگاهش کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت_چهل_و_شش

 #رمان_رهگذر  ��
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 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

های هر شب مادرم از تهرون و _ من بودم و قصه

از برای اون زیادی شکوفه های قرمز توی خاطراتش! شت 

 نمی
ی

داد!... وقتر غریب بود. دور بود! سرد بود! حس زندگ

شنیدم که در و همساده دیدم و میقدیمیش رو میعکسای 

کنم که خی زنن، بیشتر درک می"حاج خانم" صداش می

 نیستم. این من نیستم!"... آره! اون نبود.  گفت. "من می

ی رو می بینم که تو عصر فرمون فرمون، گاهی تو خیالم دختر

صداش رو انداخته تو گوشش و داره بالای سِن چهچهه 

هن چهارخونه زنه! با می ن دار و پت  ی قرمز و دامن چی 

روسریِ گل گلی سفیدی که دور گردنش گره زده! همون 

ی لحظه مردی که زیا ن دم غریبه نیست، با حسرت پشت مت 

هاست نشسته و داره پیکش رو تو که کنار یکی از ستون
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ن دختر بالا  ه! لبچشمای غمگی  اش از های برچیدهمت 

اش و با طعم علومه! مزهپشت سیبیلای قیطونیش هم م

ن مزهزهر می ی زهر داشت... اما خوره! اون لحظه همه چت 

 رفته و...   اون دختر الان حاج خانمه! مکه

ن خودمون باشه گاهی تو خلوتش سوسن گوش میده، با  بی 

رقصه! رقصش به پای امروزیا خونه، با جمیله میعهدیه می

سه اما با ناز می م! دلش هم پر رقصه. مثلا واس آقانمت 

زنه یه درخت داشته باشه. از قضا انارَم باشه! بار نداد می

ن بکشه دورِ تن های قرمزش ریسمو هم نداد. اما شکوفه

ش. شاخ و برگ ن  های ستر

منم تو خیالم یه درخت کاشتم. صُبا قبلِ وا کردنِ چِشام، تو 

با واسش ترانه میخیالم آبش می
َ
خوندم! اسمش دادم و ش

گفت جاش کنج حیاط بودم همدم! دلم می رو گذاشته

گفت بار خالیه. اما خاک باغچه مرده بود. صنوبر می

م اما برداشت نکردم. مثل عمر نمیده. چندباری کاشت

مادرم. هرخی عشق کاشت، کشک برداشت!... باز به اون 

ن من واسم ر   ی.. کشک رسید اما زمی 
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اش خندهی حرفش در صدای رعد و برق گم شد. ادامه

گرفته بود. باز عقلش رسیده بود فعل را کامل نکند! گرچه 

ی...؟! شمس راحت می توانست آخرش را حدس بزند. مت 

ب پایینش را به دندان گرفت و نگاهش را از بالای پل داد ل

ن سفیدی که هنوز کنار خیابان متوقف بود.  به ماشی 

 صاحب آن شال ارغواین را از نزدیک ببیند. دوست داشت 

 رسید... ی دور هم زیبا به نظر میگرچه از فاصله

افاتش را  انگشتش روی فایل بعدی نشست. داشت اعتر

های جدیدی گفته بود که داد. حس میگوش می ن کرد چت 

ها فکر هم نکرده نشاید هرگز پیش خودش نگفته یا به آ

 بود! 

هندزفری افتاده را بار دیگر توی گوشش گذاشت و 

ن درحالیکه نگاهش با  رفت، ها پس و پیش میسقف ماشی 

 ی بعدی را باز کرد. فایل ضبط شده

و کله  _ من دختر رویا پرداز و سر به هوایی بودم. احساش

م خیالی تو ی دوسِت دارَمای خیالی، که یه آدشق. تشنه

گفت! مریض نبودم...گرچه خواب و بیداری کنار گوشم می

شده که بودم.  با این حرف و حدیتی که پیش انداختم باورم
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مریضِ تهرونِ خراب شده و آدمای نه چندان دوست؛ شاید 

هم دوست! مریض هوای سرد زمستونش، نوربارون 

ن و برگ ریزونش، غروب جمعههشب هاش، حتر اش، پایت 

اسمش!... راستش اولِ اول مامانم من رو عاشق کرد. با 

ک شبش!... به خودم که اومدم دیدم های هزار و یقصه

ی آواز! اما... اما بعدش گل شدم، عاشق قِر، دیوونه  بیقرار 

ی همساده قاپ دلم رو دزدید! ازش صدای ساز دیوار خونه

خوند! فکر دای آواز. انگار دیوار واسم شعر میمیومد، ص

ل شده بودم... 
ُ
 کنم خ

دیدم. سرچشمه بعد یه مدت دیدم ای آقا! من سراب می

 پشت دیوار بود!... 

  

ن این حرف سکوت کرده بود. ولی حالا   آن روز، بعد از  گفیر

ی  ن ، با صدای پشت دیوار چت  ه به همان شال ارغواین خت 

 خواند: می
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 هفتمچهل_و_ #پارت_ 

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

 ...صدام که سر به آسمون کشید 

 دلای عاشقُ به این جنون کشید 

 که نموند 
ُ
 خدا ببخشه اون

 که قلب سادمو، اون به خون کشید 
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 عشق ادعا سرش نشد 

 آخرش... نشُ... د... که... 

 

 بره!  صدایش یکهو تحلیل رفت: یادِ من...  

ناخواسته حواسش پرتِ سری شد که همان لحظه به  

رفت.... بغض بود، حسرت یا پشیماین طرف دختر پیش می

دانست. اما دوست داشت پیش برود و دو برابر نمی

 های عاشقانهحرف
ی

ای که یک روز پشت آن دیوار سنکی

شنیده بود، فحش بار پسرک کند. هرچه فکر میکرد، از 

یک دروغگوی به ظاهر عاشق.  بود تا  خودش بیشتر متنفر 

ی شد؟ بهای دلی که باخت چه بود؟  ن اصلا خام چه چت 

یم غرورش را پس گرفت. معصومیتش را چگونه به  گت 

گرداند؟... برای هیچکدام جوایر نداشت. خودش برمی

بیشتر از جواب، صدای پسر بود که از آرزوهایشان حرف 

گفت؟ از ه میبرود. چای که قرار بود به مادرش زد و بچهمی

ی چشمان و دریا و طوفان و رنگ آیر و... انگار آرایه

زد، صنم قبل مراعات نظت  را از بر بود! او خوب حرف نمی

ی نمی ن  شنید! از آن انگار چت 
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ی لیلی مجنون و خب تقصت  هم نداشت. یکهو میان قصه

ن  " گفیر های مولانا، کسی از اشعار ادبیات فارش و "یار تویی

ِ چشم و گوش بسته اه رسید ر 
ی و کنار گوش دختر

شهرستاین که به قول معروف آفتاب مهتاب ندیده بود، آن 

ی معروف و جادویی را زمزمه کرد. گفت دوستت جمله

ن  ک هم وا داد. اولی 
ک به دارم. دختر ها مقدس بودند و دختر

 همان اولی که برایش مقدس بود، بازی را باخت. 

ن انداخت  ید. همان لحظه پسر جواین و آه کشسرش را پایی 

ی زیر لب گفت. اما او  ن از پشت سرش رد شد و با خنده چت 

اش را ی مسخرهها شده بود که تیکهناشنواتر از این حرف

ی مانده بود سرد و  جواب بدهد. از شیطنت درونش دختر

. اما الان معتن فریب و کلک و  ن شکسته. شاید هم بدبی 

که... عشق زود برگش    نداشتفهمید. ستن هوس را بهتر می

 کرده بود!...   

ن پیاده می  از ماشی 
شد، نگاه وقتر صاحب آن شال ارغواین

ه بود به زن جواین که با شکم بالا آمده سعی داشت از  او خت 

ن  خط واحد بالا برود. تا چندماه دیگر وضعیت خودش نت 

ن بود. شکمی که کم ای که با آمد و شناسنامهکم بالا میچنی 
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گفت؟ فهمید چه میب پر شده بود. اگر مادرش میاسم شها

از پدرش قبولش میاصلا اگر بازمی کرد؟! در و گشت به شت 

گفتند اگر او را با مردی به سن شهاب همسایه چه می

 دیدند؟! می

شد! بار دیگر داشت از فکر کردن به فردا و فردا دیوانه می

ِ تهراین بود ز آن دخسرش را بلند کرد. اما دیگری نه اثری ا
تر

ن شاش بلندِ سفید رنگ. آه کشید. باران  و نه آن ماشی 

وع کرده بود به باریدن. درست در جهتر ایستاده بود که  سری

کرد. طولاین های باران را به طرف او هدایت میباد، قطره

های پل هوایی اش را از نردهتر از همیشه نفس کشید و تکیه

انداخت و درحالیکه  وی دوششاش را ر گرفت. سپس کوله

کرد، به طرف دیگر پل با صدای پسرک شعری را زمزمه می

 قدم برداشت... 

  

ه رو دره   من اونیم که خت 

 خره خوشیشو میده غصه می

 که حالش از همیشه بدتره 
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 بره... دل نمیده و دل نمی

 کسی که با کسی قدم نزد، تو خونه عکسی غت  غم نزد 

 نزد سری به قلب عاشقم 

 نکه رو دلم زخم کم نزد... او 

 

 

 

 

 

 

 #پارت_چهل_و_هشتم

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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مثل چای تازه دم و خوش رنگ اول صبح که بوی عطرش 

دهد، هوا هم تازه و کند و دل را قلقلک میفضا را پر می

مملوء از بوی باراین که آغشه دلچسب شده بود! خنک و 

 ! خاک و برگ و شاید سکوت شده بود  به

قیدی تخمه صبحان کنار دختانِ بلوط ایستاده بود و با یر 

های شکاند. نور کم جان خورشید از لابه لای شاخهمی

کرد و توی صورتش پخش ی درختان عبور میخشکیده

ر تا های هر عابشد. خوابش گرفته بود. چشمانش با قدممی

آمد. و باز به عقب میرفت قسمتر از کوچه پیش می

ای را با انگشت اشاره و در همان حال که تخمهحوصله یر 

شستش گرفته بود، به ساعت نگاهی انداخت و بعد 

چشمانش به انتهای کوچه نشست. همان لحظه سیامک با 

هایی که در جیب گذاشته بود آرام آرام به طرفش دست

کرد و از تخمه پر بود، توی جبش خالی   آمد. مشتر کهمی

له گرفت تنش از سرما مور مور پیش رفت. وقتر از نور فاص

خواست شد. چشمانش انگار تازه باز شده بود. دلش می

ها به زیر پوست گرمای کم جان خورشید بخزد و مثل جوجه
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داد این سرما و گرمای همانجا روی بخوابد؛ چه کیقن می

 همزمان! 

داشتند که  میازه کشید. هنوز چند قدم فاصلهبا خماری خ

 پرسید: خی شد سیا؟

 

سیا سرش را بالا انداخت و وقتر به او رسید، درحال نفس 

کشیدن جواب داد: برای اینجا نیست. خونه رو به یه 

دن. باید بریم اونجا.   مشاور املاکی دیگه ستی

صبحان با چشماین که باریک شده بود، به نمای رنگ و رو 

خت و گفت: اینجا هم نگاهی اندا ی خانهو خزان زده رفته

 شناخت. و محمدرضا هدایت رو نمیکسی این یار 

ن رفت: میسیا یر  ریم همون مشاور حال به طرف ماشی 

دن.   املاکی که خونه رو بهشون ستی

 صبحان هم به دنبالش راه افتاد. 

ن جاست؟  _ نزدیک همی 

 .
ی

 نکی
ی

 او متفکر جواب داد: ای... بکی
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 جو کنیم.  های محل هم پرس و نظرم از قدیمی_ به 

ن را باز کرد و درحالیکه پشت فرمان می نشست سیا در ماشی 

گفت: ای آقا. قدیمی کجا بود؟ قدمت اینا فوقش به پنج 

 سال بکشه نه بیست سال! 

... حالا  ن بعد لبش را انحنا داد: شایدم زیرخاکی زیاد داشیر

 کنیم. پیدا می

ه به در رنگ و رو رفته صبحان ابرو بالا انداخت ی و خت 

 د
ی

ر و دیوارهای این خانه، کنارش نشست. میان تازگ

 ی ناجوری بود. کوچه، وصله

 _ به نظر میاد زیاد از نو بودن خوششون نمیاد. 

ی خانه افتاد: سیا استارت زد و نگاهش به در زنگ زده

است. انگار برای یکی از اوناییه که ول کردن خاک خورده

ن خا  رج. رفیر

 _ شاید. 

ن به راه افتاد. ر زل زده بود که ماچنان به دصبحان هم  شی 

ِ شخض به نام همزمان که آن
ها برای پیدا کردن نشاین

ه مردی که در "محمد رضا هدایت" از مقابل نگاه خت  ی پت 
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ن کرده بود، به طرف مشاور املاکیه سهند  پشت پرده کمی 

که هوتن   کردند، کسری همراه با ساک کوچکیحرکت می

 های اتوبوس آیر رنگ بالا از پله برایش آماده کرده بود،

های رفت. شاگرد راننده درحال  خالی کردن سطلمی

ی بود. وقتر از ها، درون کیسهکوچک کنار صندلی ی بزرگتر

ی داد با نگاهی گذرا به شمارهکنار او خود را عبور می

ا حس اش به قسمت انتهایی اتوبوس حرکت کرد. بصندلی

کوتاه داشت، ساکش را عجیتر که بخاطر یک مسافرت  

 توی قفسه گذاشت و کنار پنجره خزید. بالای سرش 

هایی ها و حالتترمینال جنوب پر بود از جمعیتر که با نگاه

شدند. سکوت صبح با ها جاگت  میمتفاوت، توی اتوبوس

ی مسافرین خوابالود و بعضا پر انرژی در هم شکسته همهه

پر شدند. شاگرد  ها کامل. دقایقر گذشت تا صندلیشد می

یی را با محتوای کیک و آب و آبمیوه پخش هاراننده جعبه

 کرد. ها را جمع میکرد. و دقایقر بعد تر راننده بلیط

ه بود. کمی دور تر روی نگاهش به محوطه ی ترمینال خت 

ه شده بود به  ن رنگ، هوتن را دید که خت   ستر
ی

صندلی سنکی

 ی اتوبوس. پنجره
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ن با لبخند دست تکان داد و او  کسری با لبخند برایش نت 

 جوابش را داد. 

س داشته باشد. مثل بچه ن به اردو استر ای بود که برای رفیر

دانست هوتن راست گفته بود یا نه؛ اویی که برای نمی

از می رفت زنده بود یا نه! اما دوست داشت دیدنش تا شت 

. برای پاسخ دادن به است و سلامتباور کند زنده

 بود. اش خوب میو حتما باید حال روخهای اجواب

 _ آقا؟

اش داد. راننده بلیطش را حواسش را به کنار دستر 

خواست. وقتر آنرا به سمتش گرفت، راننده سریــــع بلیط می

ن جدا کرد و رفت.   را از قسمت نقطه چی 

 ود! چرخاند هوتن رفته بوقتر سرش را بار به طرف پنجره می
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 #پارت_چهل_و_نهم

 _رهگذر مان#ر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

کرد. انگار که وسط شلوغن یک بازار حالا، احساس خلأ می

بزرگ دستش را رها کرده بودند تا خودش راهش را پیدا کند. 

خواست گرچه مست  مشخص بود اما یک آدم راه بلدتر می

 داد! که او نبود؛ شاید خاطرات هنگامه راه را نشانش می

سد. اینکهمی های دیگری بتی ن از تا چت  وقتر  خواست برود شت 

بچه بود به حال خودش ولش کردند اصلا برایش اهمیتر 

 گشت. نداشت. او دنبال جواب دیگری می
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ی دنبال صاحب بوی تلحین که آخرین بار بالای جنازه

زد. این را هنگامه گفته بود! وقتر که با پدرش پرسه می

ستاده و به جسم سرد و کبود وحشت در چهارچوب در ای

ه خت  بخت اجباری کرد! آنروز صاحب بوی ه نگاه میاش خت 

ی کوچکش را در برگرفته بود، تلحین که فضای خانه

کرد، تیغ روی دستش او را شناخت! حال که فکرش را می

نکشت، سنگیتن وزن حقایق هولش داده بودند. زخمی که 

 د. از آشنا خورده بود برایش قابل هضم نبو 

 

افتاد ادش میی نمور یوقتر تصویر گریان مادر کنج آن خانه

زد. چقدر ماهروی تیمسار بغض به گلویش چنگ می

ن داشت. او چقدر  شکسته شده بود. چقدر حرف برای گفیر

 تنها شده بود! 

شد. بخار نشسته روی آرام تار شده میچشمانش آرام

چنان تار ی اتوبوس را با پشت دست پاک کرد؛ اما همپنجره

کرد. این یک میی دلش را پاک دید. او باید شیشهمی

ن راحتر عقده شد! برای ها پاک نمیی گلوگت  بود که به همی 
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آبرو شدن مادرش را باید ها داشت. تاوان یر شهاب نقشه

 داد. پس می

نگاهش را از پشت پنجره گرفت. وقتر نام شهاب در ذهنش 

کرد. مام خاطراتش را پر میشد، یاد آن مرد آشنا تپیچیده می

گفت. از همه و  بودند که او میهایی نصف گذشته حرف

همه و همه! زیاد قابل اعتماد نبود؛ سندی که در دست 

رسید، مهر اعتمادش داشت و مدارگ که واقعی به نظر می

 بودند! 

 کل دارایی »گفت؛می
ن اش خونه باغ تیمسار گفته بود از بی 

طی که به یکی از رسه به پری دخت و همی نگامه؛ به سری

ن پسرا برن.  ن دیگه اریی بهشون همی  اگه با غت  وصلت کین

ون مینمی کردن. رسه... این وسط یکی رو باید از بازی بت 

 «بنظرت اون یه نفر گ بود؟! 

آمد. اما با این حرف از نگاه خبیث آن روز مرد خوشش نمی

تش به جوش می گرفت. کسی مادر دلش میآمد و از یر غت 

عکسی را  دستش را داخل جیب کتش حرکت داد و قطعه

ون کشید. یک عکس سیاه و سفیدِ قدیمی. در خانه باغ بت 

 تیمسار نورالدین قائم. در یک روز بهاری. 
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ه شد به آدم های با حسریر شبیه حسِ هر شب هوتن خت 

. صدای خنده و شلوغن آن طرف  ن خندان پشت دوربی 

 کرد. عکس را به خویر احساس می

 

 

 

 

 

 پارت_پنجاه#

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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پری دخت و هنگامه با شیطنت پشت سر اردلان دست 

گرفته بودند، بابا رضا با خنده گوش هوتن و شهاب را 

ی آندو حسایر در هم بود وقتر با اخم به گرفته بود و چهره

، پشت سرشان  و کردند! فروغ، آفاق، طلا او نگاه می دلتر

یِ آش بودند، حاج  ن نشسته و مشغول پاک کردن ستر

الدین گوشه ی عکس افتاده بود؛ داشت با تیمسار خت 

کرد و همایون خان میانشان نشسته بود. تخت نرد بازی می

الدین در عکس نیفتاده بود. هما هم حتما آن موقع حسام

 خواند. داشت درس می

شناخت؛ با لبخند نه نمیآنگو دختر بزرگ سرهنگ شاهی را 

 و شیطنت و آسایش! او را فقط با دردهایش دیده بود! 

ای کشید و دستش را روی عکس حرکت داد. لمس آه خفه

 گذشته کاش آنقدر آسان نبود. 

گذاشت، زیر درحالیکه عکس را باردیگر داخل جیبش می

 لب زمزمه کرد: دارم میام. منتظرم باش. 
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دن آخرین دارهای قالی بودند؛  کر باربرها درحال خالی

ها را به انبار می ها را گوشهبزرگتر ای از بردند و کوچکتر

کردند و ی نه چندان بزرگ کارگاه، روی هم سوار میمحوطه

کسیی شده بود، تا سالن مفروشِ کارگاه که آنهایی را که چله

 کردند. جایگاه بافندگان زن بود، حمل می

تا اتاقک انتهای حیاط دام ترمه، درحالیکه نگاهش م

های بسته بندی شده را با تأخت  ها و نخکشید، نقشهپرمی

برد؛ انگار منتظر کسی بود که لفتش به داخل سالن می

ِ می
داد. جوان بود و سرش باد داشت. اما جایِ اشتباهی چتر

 امید پهن کرده بود! 

  

ن آوردند، یکی از باربرها  با وقتر آخرین دار قالی را پایی 

ای که دور گردنش انداخته بود، ستمالِ رنگ رورفتهد

اش را پاک کرد و رو به او که حواسش پیشاین عرق کرده
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ِ درِ بسته ی اتاقک انتهای حیاط بود، گفت: همچنان یی

؟ کار ما دیگه تموم شد. آبحیر مهندس رو صدا می  کتن

  

کمی دور از هم ایستاده بودند. ترمه باگیحیر سر تکان داد و 

 ف مرد چرخید: بله؟ گفتید کیو صدا کنم؟ ه طر ب

مرد یر اراده خط نگاهش را دنبال کرد و بعد منظور دار 

 خندید. جوابش را با لحن دیگری داد: مهندس رو. 

 

هایش نشست و لبخند او از خدا خواسته برقر توی چشم

های نخ را کنار دیوار گذاشت. وقتر به زد. با احتیاط جعبه

یت، برفطرف اتاقک می هایش را مرتب کرد و ا وسواس چتر

تر کشید. پشت در ایستاد. سپس با کمی شالش را عقب

ی کنار در نگاهی اجمالی به خود انداخت و مکث توی آینه

به زد. میثاق که آن لحظه داشت با  با دو انگشت به در ضن

د، نه چندان بلند گفت: بفرمائید.  ن  تلفن حرف مت 
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 و_یک#پارت_پنجاه

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

ترمه با لبخندی گرم وارد اتاقک شد. میثاق در همان حال 

داد، سرش را سوالی های حاج نعیم گوش میکه به حرف

ون  ون اشاره کرد و آهسته لب زد: بت  تکان داد. ترمه به بت 

 کارتون دارن. 
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حالا شاید همزمان با این حرف حاخر توی گوشی گفت: 

  شده. نده خداهم است  اشتباه شده. یه چک کن. این ب

ن کرد و  میثاق متفکر لیست سفارشات اخت  را بالا پایی 

گفت: والا حاخر من همه رو مو به مو نوشتم. جز دوتا 

یز نرسیدن دیگه هیحیی دست ما  تمام ابریشم که هنوز از تتر

 نیست. 

ن سی هایش بیلحاج نعیم از آن طرف خط نه چندان مطمی 

ه انبار بنداز. جای ز یه نگاه برا تایر داد و گفت: حالا شما با

ه.   دوری نمت 

کلافه نفسش رافوت کرد و سرش را چند بارتکان داد: چشم 

 سپارم. ها میحاخر چشم. امروز به بچه

ت هستم... امری نیست؟   _ پس من منتظر ختر

اش گذاشت؛ میثاق لبخندی زد و دستش را روی سینه

 دیدش! ری که انگار حاخر از پشت تلفن هم میطو 

 _ نوکرتم... عرصین نیست. 
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کرد لبخند تلفن را درجایش گذاشت. وقتر سرش را بلند می

ی درخشاین که از خودش ترمه پررنگ تر شده بود. با عقبه

ک توانست با اطمینان حدس بزنسراغ داشت می د که دختر

ها ر چه مرگش شده. او راز چشم ا از خودشان های دختر

س صدایش بزند یک فهمید. قبل از آنکه کسی مهندبهتر می

های دانشجوی اخراخر ارشد بود که کمِ  کم با نصف دختر

سو را داشت. سال اول دانشگاه خاطره ی یک قهوه استی

اند. اما نشتر بودند پای بساط الوایر میها هم که پایهبعضن 

سو دوست  داشت نه از یک سالی به بعد دیگر نه استی

ستاین کله   دبت 
شق بود که نه الکل. مورد جدیدش یک دختر

قهوه و بویش را دوست داشت و نه به قول خودش 

"زهرماری!" چای را بیشتر دوست داشت. مثل الان او. اما 

نه هر ثانیه؛ چای خوردن هم زمان مخصوص به خودش را 

خواست هایی که خورشید تازه تازه میثلا غروبداشت؛ م

ن بود که چرنگ  د! اگر پایت  ه ببازد و پشت جایی سنگر بگت 

! یا اصلا زمستان ها. مخصوصا بیست و چند دی ماه! بهتر

ی یک کرد؛ شاید معجزهزیر باران که دیگر معجزه می

 خاطره! 
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 _ مهندس؟ 

گرفت. میزل زده بود به ترمه و او از آب گلالود ماهی 

ن  بلند شد  صدایش را صاف کرد. جدی و خشک از پشت مت 

رد، پرسید: خو و با سری که روی کاغذهای خرید چرخ می

 کارشون تموم شد؟ 

 . ن  _ بله الان منتظر شما هسیر

ن را داخل کشو میثاق سری تکان داد و ورق های روز مت 

ه به شال گذاشت. بعد وقتر که از کنار او می گذشت، خت 

یعقب رف بیتن های مرتبش با اخم گفت: اگه میته و چتر

ن میهی   خوره یه شال دیگه سرکن. از سرت لت 

اتاقک را ترک کرد اما بوی عطر تلخش در فضای اتاق 

معلق مانده بود. ترمه با یک گیحیر عجیتر هوای اتاق را 

ای به سالن نفس کشید و بعد از کمی تعلل با حال گرفته

 برگشت. 
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 و_دو#پارت_پنجاه

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

ن خاور نگاه  میثاق جلوی در ایستاده بود و به مست  رفیر

کرد؛ حالا به جای آن خاور بزرگِ نارنحیر رنگ چند برگ می

ِ نم دار کوچه باقر مانده بود خشکیده
ن ی روی زمی  ن ی پایت 

 خورند! همراه باد انگار تاب میکه 

رفت یک جای شلوغ آمد. باید میاز سکوت کوچه بدش می

 تر. م
ی
لای شلوغن خیابان گم هایی که لابهیان هیاهوی زندگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 225  
 

دید رسید؛ باید مید. کمی هم باید به حساب کتابش میشمی

اش مانده که تصفیه کند. پول خون یک چقدر از بدهی

اد چقدر بود؟ ن  آدمت 

ها هرچه در ز هم کم داشت. برای قسری ضعیقن مثل آنهنو 

 آوردند باز هم کم بود. می

رمه پشت پنجره ایستاده بود و چرخید تمی وقتر به عقب

ش کرده بود که یکهو پرده را نگاهش می کرد. میثاق غافلگت 

تر کرد. اگر چند سال قبلانداخت. باید فکری به حالش می

های معروف ده بود یکی از کافهاز آن بود، الان ترمه را بر 

سو می کرد با گرفت و سعی میخیابان دانشگاه. برایش استی

ردهای مخصوص به خودش مخش را برند. دل بردن از شگ

هایی مثل ترمه برایش کاری نداشت. همیش
ه هم همان دختر

 دوست دارد، از چه بار اول می
ی

فهمید دختر مقابلش چه رنکی

 اش چیست؟! ورد علاقهآید، غذای متیتی خوشش می

ی ترمه اسپورت توانست حدس بزند علاقهمثل الان که می

پوشید. رنگ بنفش را دوست او ساده می بود و به هوای

داد و از چای حسایر می فود را بیشتر ترجیحداشت، فست

 آمد؛ این آخری را باهم، هم عقیده نبودند! بدش می
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ی که اش گرفت. انگار ملاکش فقط آخری بود خنده . دختر

ی برای جلب توجه  ن چای را دوست نداشت یعتن چت 

 نداشت. 

به توجه ش نقش بسته بود، یر با همان لبخندی که روی لب

رفت، به اتاقک رفت تا وسایلش را ای که دوباره بالا میپرده

 بردارد. 

ی اردلان کمی بعد روی موتور نشسته بود و به طرف خانه

بود و  ای نشستهلی گهوارهرفت. اویی که حال روی صندمی

 کرد. به دیوار تازه رنگ شده نگاه می

وز به را گذاشته بود؛ از آن ر  های کسری تأثت  خودشحرف

 رفت. بعد بیشتر از قبل به عقب می

خیلی عقب تر از آن به جای مردی که روز به روزموهایش 

دید که سنگ صبور همه بود. شد، نوجوین را میسفید می

های هوتن، های شهاب، عاشقانهنهبرای عاشقا

 های هنگامه... دخت، عاشقانههای پریعاشقانه

 است  
ی

ن یک چند ضلعیهمکی  احساس بودند. عشق بی 

 هیچکدام درست تقسیم نشده بود! 
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آه کشید و سرش را زیر انداخت. چایش باز هم سرد شده 

از بود. با یک دنیا سوال  بود. کسری حتما الان در مست  شت 

هایش حجم شد؛ بدتر عقدهاز شنیدنش سبک نمی که بعد 

ه او اولی آمد کگرفتند! چه کسی از طرد شدن خوشش میمی

 باشد؟ مخصوصا آنکه صفت حرامزاده به ریشش ببندد؟

پیچید؛ از هنگامه انگار صدای تیمسار گوش به گوش می

اش. همان که بعدها فهمیدند گفت و شوهر الوایر می

م است؛ آوازه خوان یکی از ی شهره خانخواهرزاده

 های تهران؛ باکارا. )*(کاباره

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های تهران در خیابان پهلوی یکی از معروف ترین کافه •

( زیر سینما آنتیک )سینما آفریقای  )ولیعصر کنوین

( بود که در سال   ۵۷تأسیس شد و در سال  ۴۸کنوین
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ن مکان هایی بود که توسط انقلابیون آتش جزء اولی 

 کشیده شد. 

است و به هیچ شخص ندهی ذهن نویس]نام شهره زائیده

 شاره نداره.[خاصی ا

 

 

 

 

 

 

 و_سه#پارت_پنجاه

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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دانستند کاباره باکارا کجاست و شهره خانم کیست! همه می

گرفت، الدین بالا میقبلاها تا بحث میان تیمسار و حسام

آخری بود که تیمسار  نام این آوازه خوانِ جوان و زیبا، تت  

کرد. آن کسی هم که دهانش به سمت پسرش پرتاب می

ی که او ر شد حسامبسته می ن ا از الدین بود. اصلا تنها چت 

ن می نشاند همان بود؛ عشق نقطه ضعف بالای کرش پایی 

 فهمید!  بدی بود. این را دلتر بیشتر می

ای صدای زنگ در، سکوت خانه را در هم شکست. خمیازه

شید و با کرختر از جایش بلند شد. وقتر به طرف در ک

ی هنگامه رفت، نگاهش به عکس قدیمی و رنگ ورو رفتهمی

ن میدخت که در و پری ه بود. قاب دوربی  خندیدند، خت 

 ی آن لبخندها از یک سالی به بعد گم و گور شد.  همه

در که باز شد، بار دیگر به صندلِی راحتر پناه برد. این روزها 

رسید. باید خودش را بازنشسته حسایر خسته به نظر می

 کرد. می

 _آقا؟ 
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صدای میثاق بود. آمده بود تا گزارش رد کند و حساب  

ها را نشان دهد. انگار اینطور خیال خودش راحت تر کتاب

کرد، هم بود. از اعتمادی که روی دوشش سنگیتن می

ای از ترسید. یک بار، یک نفر، گوشهخرسند بود هم می

ن تهران، از ته دل به او اعتماد کرده بود، اما او تمام  همی 

ا وزن اعتماد و دلش را روی زمن گذاشت؛ اگرچه بالاجبار ام

 شده بود! 

 _ این طرفم. 

 

 در یی صدای اردلان به آن طرف سالن گردن کشید. 

ِ شاخه
ی

های بریده پنجره باز بود اما اینبار به جای سوختکی

آمد. این بو بغل کردین ی سرد باران میی درختان، بو شده

نه باز شده بود، قبل بود! آن اوایل هم که راهش به این خا

اش را پر کند، بوی ازه و داغ بیتن از آنکه بوی نان بربری ت

ن به مشامش می خورد. اردلان را با بوی بارانِ اواخرِ پایت 

 می
ی

ن شناخته بود؛ بوی دلتنکی ز داد! انگار اآخرین فصل پایت 

فهمید! یک میان همه یک نفر پیدا شده بود که حالش را می

نفر که به جای سرزنش گفته بود "راه برو! من کنارتم!" 
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ی یک نگاه کوتاه در سالن دادسرا اتفاقر به اندازه میثاق را 

 دیده بود. اما بار دوم اتفاق نبود، سرنوشت بود! 

 

 _ سلام آقا. 

 یکم السلام. درجایش تکاین خورد و لبخند زد: و عل

. و اشاره . باید خسته باشی ن  ای به مبل کرد و گفت: بیا بشی 

بالای کار  _ نه بابا. اتفاقا خسته نیستم. شما خوبید؟ امروز 

 نیومدید. 

دم دست شما تازه  ی کجا بیام جوون؟ کار و ستی _  دم پت 

 کنم. مگه بده؟ها خودم دارم کیف مینفس

ه گل انداختید. پت  چیه میثاق خندید: اختیار داری آقا. تاز 

 آخه. 

ن شد: با یه چای جوشیده  اردلان هم خندید و نیم خت 

 چطوری؟
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دستش را تکان داد: نه آقا میثاق سرش را بالا انداخت و 

. عجله دارم. یه نگاه به اینا بندازی رفع  ن قربونت بشی 

 کنم. زحمت می

تعارف باردیگر به صندلی تکیه داد و منتظر شد او اردلان یر 

 ف بزند. حر 

های قدیمی هایی که دستش بود روی عکسمیثاق برگه

ن اردلان انداخت و با نگاهی که حالا روی برگه  ها بالا پایی 

اشان اشارهای کرد و گفت: این لیست شد، به یکیمی

یز تازه رسیدن و فرستادیم به تابلوفرش هاییه که از تتر

ی. اما فقط دوتا سفارش بود که رسید خرید و  مشتر

 ویلش هست. اما حاخر میگه یکی کمه. تح

ی  ن سپس به اردلان نگاه کرد و ادامه داد: تو انبار هم چت 

 نیست. چه کار کنیم آقا؟

 _ ممکنه دست بافنده باشه؟

 نوشتم خب. _ اصلا اگه این سفارش بود می

به زد: نگاه! نیست.   با انگشت اشاره روی برگه ضن
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د. همان لحظه آن اردلان با نگاهی باریک برگه را بلند کر 

با برگه بالا آمد و بعد با چرخش  عکس قدیمی که زیرش بود 

ن افتاد. میثاق کمی خم شد و برای برداشتنش  آرامی زمی 

ن می انداخت، دستش را دراز کرد. وقتر عکس را روی مت 

قدیمی بودن عکس کنجکاوش کرد و وقتر اردلان به تاریــــخ 

او عکسی را که کرد، ثبت خرید و فروش توی لیست نگاه می

ن گذاشته بود، بار دیگر برداشت.   همان لحظه روی مت 

آن را کنجکاوانه مقابل چشمانش گرفت، اما یک لحظه 

اتش برد. انگار یک جریان بسیار قوی از بدنش رد شد! م

متعجب چند بار پلک زد و دقیق تر به عکس نگاه کرد. 

ی که توی عکسِ قدیمی و سی اه انگار قرار نبود تصویر دختر

دید، با یک پلک زدن او محو شود؛ واقعی به نظر سفید می

 رسید. می

که با نگاهی ی اول فقط دو دختر جوان و زیبا بودند  در وهله

ن می خندیدند. اما وقتر عمیق تر نگاه ساده توی قاب دوربی 

ی که موهایش را آزادانه کرد، چشمان زیبا و یر می مثال دختر

د و با شیطنت و یک دنیا هایش رها کرده بو روی شانه

، یقه ن  زل زده بود به دوربی 
ی

برد کنار گرف و میاش را میسادگ
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، کنار خاط
ی

یتن که با او گذرانده همان پارک همیشکی رات شت 

هایش، سرتق هایش، گریهبود، کنار لبخندهایش، اخم

 هایش! هایش و... کنار بودنبازی

ک از توی عکس دست دراز  انگار درست همان لحظه دختر

عذاب وجدان کرده بود و وقتر با یک دنیا خجالت و 

کرد، خیلی آرام زیر لب موهای کوتاه او را نرم نوازش می

 واند: خمی

 "تو خود عشقر که همزاد متن 

"...  تو سکوت منو فریاد متن

 

 

 

 

 

 

 و_چهار#پارت_پنجاه
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 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

 دخت. ری_ هنگامه و پ

نگاهش را به سختر از عکس گرفت و داد به اردلان که حالا 

 بود به باران پشت پنجره... با لبخند زل زده 

ی زد. با یک کتاب رنگ و رو رفتهداشت کنار حوض قدم می

کرد تا بساط سرکه و ترشی قدیمی؛ وقتر به بابا رضا کمک می

ون بیاورد پیدایش کرده بو  د. برای قمرتاج را از سرداب بت 

. از هندسه ۱۳۱۹چهل سال قبل از خودش بود. سال 

های قدیمی را دوست تابآمد اما بوی نم کخوشش نمی

 
ی

داشت؛ مخصوصا دست خط صاحبشان را. بوی زندگ

 داد. یک دانش آموز در چهل سال قبل از خودش را می
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های سرهنگ با کنجکاوی سرک کشیده بود تا  یکی از دختر

. بعد به مسخره خندیده و گفته بود: ببیند چه کتایر است

... پسرخاله هن  دسه؟حداقل شعری، داستاین

هوقتر  ی اردلان را دیده بود، با جدیتر در جوابش نگاه خت 

 روبرویش ایستاد و با لهجه
ی

، نه چندان ساختکی ی عجیتر

خواهد که پسر بلند گفت: وقتر همایون خان ماهان می

خواند، او در دادگاه عالی ، اردلان ماهان، درس قانون بوی

ی وکیل مدافع ایستاده و با نگاهی به رتبه پشت کابینه

 گوید: ضار بلند میح

 کتاب سوم؛ بخش نخست

اندازه  CDرا با پاره خط  AB_ اگر پاره خط ۱_ تعریف۲۳۷

یم و   ...)*(ABاندازه در ازای  Xبگت 

 

کرد اما اردلان فقط نگاهش کرده بود. اش میداشت مسخره

ن ا گفت نبود. اما در نگاه هایی که میصلا حواسش به چت 

ی بود خت   ن که وسط آن نطق بلند   ه و عمیق اردلان چت 
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ن یکهو سکوت کرد و با پشیماین پرسید:  بالای تمسخر آمت 

 اردلان جان ناراحت شدی؟

ک با ناراحتر "اردلان جان" صدایش زده بود،  وقتر دختر

باشد تا او بیاید دوست داشت همیشه تا آخر دنیا ناراحت 

و دوباره همانطوری با همان لحن "اردلان جان" صدایش 

 بزند. 

همان موقع کسی صدایش زده بود تا باهم عکس اما 

ند. او هم اش دلگت  چنان منتظر بود تا ببیند پسرخالهبگت 

شده یا نه؟! اردلان نگاه منتظرش را دیده بود؛ انگار کسب 

: بخشیدی تکلیف می آمد از بروم؟ دلش نمیکرد. که یعتن

 شد! چشمانش بگذرد. کاش همیشه سر هر کاری پشیمان می

گرفته بود. او زیادی دلنازک بود. اردلان که خندید   اشخنده

کم باز شد و با سرخوشی به طرف دیگر حیاط صورتش کم

گفت دوید. آن عکس را همان موقع گرفته بودند. هما می

ها را آمده بود دندان ها با لباین که کشبگویید سیب، آن

 روی هم انداختند و باهم گفتند: ســــــــــــیب!... 
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ش میثاق را کنجکاو کرده بود. عکس را بالا آورد و سکوت

 پرسید: اونیکه ازش حرف زده بودید... اون کدومه؟

ی گرفت و به  اردلان با درنگ نگاهش را از آسمان خاکستر

جا بود. گوشه عکس نگاه کرد. انگار خودش هم هنوز آن

 کناری از همان حیاط. محو لبخند او! 

راست وایساده. اونکه  انگشتش را بالا آورد و گفت: سمت

ن تنش کرده. یه کلاه سفیدم رو سرشه. ما بهش  لباس ستر

 گفتیم کلاه فرهی. می

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستان، سال هندسه •  )پهلوی اول( ۱۳۱۹ی سوم دبت 
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 و_پنج#پارت_پنجاه

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

ن اما میثاق فقط سیاه و سفید می دید. اردلان گفته بود ستر

ن و کلاه سفید  چشمش از اویی که به قول اردلان لباس ستر

ی که موهایش  داشت سُر خورد و چسبید به چشمان دختر

پچ توی ود و انگار با پچهایش رها کرده بشانهرا آزادانه روی 

 خواند: گوشش می

 دنیا درد یر 
 حرقن دارهوقتر

 ...  تویی که فریاد دردای متن
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آمد اما ی آهنگ زیاد خوشش نمیها از خوانندهآن موقع

ک مثل لالایی در تمام روح و تنش رسوخ 
صدای دختر

یر که در نگاهش مشهود بمی ود، خیلی کرد. ناخواسته با حت 

! محو لب زد:   خودیر

اما اردلان که شنیده بود با کنجکاوی چشمانش باریک شد 

 و پرسید: یاد کسی افتادی؟

ه به نوشته های او درحالیکه عکس را برگردانده بود، خت 

 پشتش جواب داد: شاید یه رهگذر! 

 

ابروان اردلان بالا پرید و با تعجب به نگاه گیج او زد زل. 

ه بود به هم  های پشت عکس. نوشتهان خت 

هجری شمسی،  ۱۳۵۸اسفندماه  ۳۰"تهران_ پنجشنبه 

میلادی_ زمان تحویل سال، ساعت:  ۱۹۸۰مارس  ۲۰

۱۴:۴۰ . 

 خانه باغ تیمسار"

... این الان کجاست؟  _ این دختر
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اردلان آه کشید و از جایش بلند شد. وقتر به طرف پنجره 

 رفت گفت: هردوشون مردن. می

گفت:"زیر بغض کنار گوش میثاق میبا همان موقع کسی 

 های اینجاست."نوشتهیکی از سنگ

 

 _ آقا... 

اردلان به طرفش برگشت. هردو فراموش کرده بودند او 

 برای چه آمده! 

 _ من شب کاری دارم. اگه میشه فردا یه نگاهی بندازیم. 

ی نداشت سری تکان و داد و  ن او که دیگر دل و دماغ چت 

 رخید گفت: برو به سلامت. چوقتر به طرف پنجره می

 

ن در میثاق کاغذ  ن گذاشت و موقع رفیر ها را همانجا روی مت 

جواب پیامک مض که چند دقیقه قبل فرستاده بود، 

 تو خیابونا. جایی نمیشه رفت. غذا 
ن نوشت: همه ریخیر

م میام خونه. می  گت 
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مبایل را توی جیب شلوارش گذاشت و وقتر داشت از در 

ون می ، صدای آشنای کسی توی خاطرات نه آمد خانه بت 

 چندان دورش، پیچیده شد. 

"ندیده بودمش؛ حتر عکسش رو. شاید باور نکتن اما 

دونستم چه شکلیه. اینکه خانواده داشت؟! نداشت؟! نمی

... هیحیی نمی دونستم! یه بار خواهر برادری، قوم و خویسیی

س  از. از مادرش بتی ن برو شت  د شخی پرسیدم چرا رفته؟! گفیر

رفت؟! چطوری رفت؟! روی اسم مادرش فامیلی قائم 

! انگار باروت  ن داشت. اونجا فهمیدم قوم و خویشش کی 

 جنگ همه رو منفجر کرده بوده، هرگ یه جا سنگر گرفته... 

 

 

 

 

 #فصل_چهارم  �🌹�
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 _ اومدن دنبال او یارو. 

الدین وقتِ تا کردن روزنامه عینکش را در آورد و با حسام

ی خشک و گرفته شده بود، پرسید: ه ک  صدایی  از فرت پت 

 دنبال گ؟

 _ محمدرضا هدایت. 

 الدین در هم رفت: کیا بودن؟اخم های حسام

 دونم. _ نمی

 _ فهمیدن صاحب فعلی خونه کیه؟

ه به خانهمرد از آن طرف خط سرفه ی ی خشکی کرد و خت 

 فهمن. پشت پنجره جواب داد: نه فعلا. اما می

اندیشید. تکیه بر ای میکرد. باید چارهت  کو الدین سحسام

عصا از جایش بلند شد و یر خدا حافطین تلفن را قطع کرد. 

 برای ادامه دادن به دروغ
ی
 اش زیادی پت  بود! های زندگ
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 و_شش#پارت_پنجاه

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

هایش روی ی انتهای سالن رفت. قدمطرف کتابخانهبه 

ن کشیده می تحمل وزنش را نداشت.  شد؛ این روزها زمی 

دیگر جوان آن روزها نبود؛ با آن شور و اشتیاق و هیجانات 

سرکش... حالا صورتش گود افتاده و موهایش حسایر 

شد که دندان مصنوغ ریخته بود. بیست سالی می

رفت. گوشت تنش با گذر ا راه میگذاشت و دیگر با عصمی

های ا سیبیلسال رفته بود و از آن آدم درشت هیکل بماه و 
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مردی مانده پهن قیطوین و هیبت چهارشانه ی مردانه، پت 

 که هرچه میبود در آستانه
ی
گذشت ی هشتاد و سه سالگ

ن کشیده میصدای قدم  روی زمی 
ن هایی که با ناتواین شد طنی 

 شد! اندازتر می

ید یکهو توی در کتابخانه را که باز کرد پرتو نور خورش

اش را سریــــع روی واین صورتش پاشیده شد! دستان استخ

ای که بان کرد و با صدای خشک و گرفتهصورتش سایه

لرزید، به طرف پرده رفت و غرغر کرد: صدبار عجیب می

ها رو بالا نزنید. مگه حالیتون میشه؟ نمیشه!... گفتم پرده

غز، دتا مفت خور دور خودم جمع کردم. به جای مفقط چن

 کاه تو سرشونه! 

شد. ی رشیده درهم بود وقتر از کنار اتاق رد میچهره

ی صتر او با غرغرهایی که روز به روز از دهان آستانه

ون میحسام رفت! درحالیکه آمد، تحلیل میالدین بت 

ض کرد: ها را در پیش گرفته بود، زیر لب غیتوجه راهِ پلهیر 

ن روزا میفتر می ی ماهم راحهمی   شیم! ت میمت 

وقتر فضای نیمه تاریکی بر کتابخانه حکم فرما شد، آرام 

ی درِ یکی از قفسه ن های میاین را گرفت. در جستجوی چت 
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ون کشید. وقتر ی کتابباز کرد و با عجله همه هایش را بت 

 ی نازگ را کهقفسه خالی شد، دستش را دراز کرد و ورقه

از  انتهای آنجا گذاشته بود برداشت؛ آن قسمت

کوچکی تعبیه ی  ی نه چندان بزرگش صندقچهکتابخانه

 را به خویر فراموش می
ن کرد شده بود. این روزها همه چت 

کرد آن ی اسرارش را. باید وصیت میجز رمز صندوقچه

 صندوق هم به همراه او خاک کنند. 

ون می کرد: سهند. زمه میکشید زیر لب زممدارک را که بت 

 سهند. سهند... 

های یک توماین و پنجاه ها، پول، عکسها چک سندها،

ریالی قدیمی و کلت طلایی رنگ و انگشتر یاقوت و... همه را 

ن انداخت و مشغول پیدا کردن سند خانه ای شد که روی مت 

انگار قرار بود برایش دردسر درست کند. دقایقر با دقت 

و کوچک، با هر عنوان و نامی را که  های بزرگتمام برگه

ی ویلایی نبود د، زیر و رو کرد اما اثری از سند آن خانهدیمی

ن پرداخت؛ نه یک بار، نه  که نبود. کلافه بار دیگر به گشیر

دوبار... چند بار پشت سر هم! انگار آب شده بود و رفته 

 . ن  بود زیر زمی 
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 ول داد. عصتر کاغذها را رها کرد و خود را روی صندلی 

ات دردسر درست زنده_ لعنت به تو محمدرضا که مرده و 

 کنه! می

 

یکهو فکری از سرش گذشت و نگاهش روی اوراق پخش و 

ن باریک شد. فکرش حسایر به هم ریخته بود.  پلای روی مت 

 توانست درست باشد! فقط یک حدس می

هایی که درحالیکه از جایش بلند می 
ن شد تا بار دیگر همه چت 

ن ریخته بود را داخل صندوق بگذارد، خیلیروی   محو مت 

 اشه؟تونه دست اون بزمزمه کرد: یعتن می
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شد، تمام صدای آهنگ ملایمی که از اسپیکر پخش می

های خانه را در خود کشیده بود. ساره حسایر حرف

ن حسرت و دلخوشی  خوابش برده بود و صنم با نگاهی که بی 

برج میلاد زل زده بود. تبسم  کرد، بهدست و پنجه نرم می

ه بود به قکه انگار سقف را می  هم با نگاهی اب خورد، خت 

ن فکر می کرد. انگار دیگر دور لامپِ روشن و به همه چت 

 تاریک نبود؛ خانه حالا چراغ داشت! 

کرد یاد حماقت خودش میفتاد. سه وقتر به صنم فکر می

ین روزهای نوجواین  کرده بود   اش را وقف کسیسال از بهتر

شد وقتر صنم پر رنگ تر میکه الان دیگر نبود! حالا سوال 

 نقدر دوستش داری که..." پرسیده بود:" ا

آهنگ بعدی که پلی شد چشمانش ناخودآگاه روی هم 

افتاد. آن آهنگ را اصلا دوست نداشت اما دست خودش 

 کرد. هایی یر اراده کنار گوش او زمزمه مینبود. یک وقت

 شقر که همزاد متن " تو خود ع

 ..."تو سکوت من و فریاد متن 
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 و_هفت#پارت_پنجاه

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

هایش محو شد! دست تصویر سقف و لامپ پشت پلک

ی یکی از خودش نبود اگر گاهی اوقات، موقع زمزمه

لای موهای اش، انگشتانش لابهعلاقههای مورد آهنگ

خت و تختِ خرمایی او حرکت می
َ
ان کرد. یا میل

ه میحواشیر   به او خت 
شد و گاهی نیمه هایش طولاین
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کشید ستاد. شاید اگر خجالت نمیفر ها برایش شعر میشب

ن بود، مثل خیلی از فیلم ها و و کاملا از فرداها مطمی 

ی یا های عاشقانه، یکی از داستان ن همان روزهای پایت 

، که در سوز و سرما، با هم از کنار پارکِ بعثت  زمستاین

هایی را که برای نوشیدند، اسمگذشتند و با ولع چای میمی

گفت. اما از فردا رده بود به او میهایشان انتخاب کبچه

ن نبود!   مطمی 

آورد که چقدر آن روزها شاید زیاد به روی خودش نمی

های گاه و ی نگاهن او بود، دلباختهی حرف زدشیفته

خم و بدعنقر  ی اخمگاهش، دیوانهیر 
َ
هایش و عاشق و ت

ای که در نگاهِ به ظاهر بالغش گم شده بود؛ او پسر بچه

ی که تصورش را کند در قلب تبسم نفوذ کرده بیشتر از چ ن ت 

 بود! 

اما بعدش وقتر بحث "هست" و "نیست" به میان آمده 

شد، دردهایی که از اعتمادش حاصل می یبود، وسط همه

 یکهو به خودش آمد و دید که دیگر "نیست!"
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هایش را باز کرد. لامپ برایش نفس بلندی کشید و چشم

 روشن شد و صدای گوگوش خاموش! 

گرفت ی قدیمی، دستش را میاینبار صدای آشنای خواننده

 برد به چند سال گذشته؛ حالا داشت در یکی از روزهایو می

یِ سالِ هزار و سیصد و نود و چند، روی جدولِ تازه  ن پایت 

هایی که از خیابانِ مدرسه هی یکی از کوچرنگ شده

 که هایی ی بلند و لباسرفت؛ با مقنعهگذشت، راه میمی

زد. توی گوشش هندفن گذاشته بود و توی تنش زار می

 خواند... اش را میهمراه مرجان، آهنگ قمری

 

 ز آسمون و بادای صمیمی تر ا

 تو چرا اسم منو بردی ز یاد

 باز داره صدای خوندنت میآد

 خواد... و میدلم تو ر قفس تنگ 

 

ای مدل هشتاد او را همان روز دیده بود. با موتور پالس پره

و شش. با لباس خاکی و گحیی روی موتور نشسته بود و 
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حواس توی گوشی مبایلش چرخ خورد و یر ساندویــــچ می

 زد. می

 

ن تبسم نگاه او را بالا کشیده بود. اما از آن صدا ی دلنشی 

ی متلک بیندازد؛ به کسی پسرهایی نبود که به هر د ختر

ن نشان داده باشد! دست می  داد که قبلش چراغ ستر

همان لحظه پسر جواین که بارها و بارها مقابل چشم او راه 

دوستش را سد کرده بود، همراه رفیق فابِ کچل و چاقش 

 ستاد. مقابلش ای

ن بود که متوجه کتاین  های اسپورت اول سرش پایی 

ن به بالا سفیدشان شد. بعد تازه آر  ام آرام نگاهش از پایی 

رسید. ته می کشیده شد. سنشان به زور، به نوزده سال

ریش گذاشته بودند که بیشتر مرد به نظر برسند. گرمکن 

 مارک ورساچه تن کرده و هردو به اتفاق موهایشان را بالا 

تر وقتر کلاس چهارم دبستان بود، زده بودند. خیلی قبل

ها و حتر شده بود و اغلب مرد موی فشن و تیغ تیعین مد 

کردند ها را شیش تیغ میدید، صورتپسرهای جواین که می

ی یک ، به اندازههایشان را، درست زیر لبو کمی از ریش
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گذاشتند. همیشه از آن مدل بدش مربــع کوچک باقر می

دید نسبت به آن دوران خیلی کرد میآمد. وقتر نگاه میمی

 قابل تحمل تر بودند! 

دشان. انگار حضور یک آدمِ دیگر، عیس  کرده بود ندیده بگت 

در کوچه دلش را قرص کرده بود. خواست به راست بپیچد 

سد  که همان پسر جلوی پایش ایستاد. بیشتر از آنکه بتر

"بیخیال دختر گفت: عصتر شده بود. پیش خودش می

 ی ترافیک راه بندان کرده بودند! راهت و برو!" اما به اندازه

 

 

 

 

 

 و_هشت#پارت_پنجاه

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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تبسم سرد نگاهش کرده بود و سرش را سوالی تکان داد. پسر 

را پیش برد. خواسته بود هم لبخند عجیتر زد و دستش 

هدفنش را بردارد که دستر مانع شد. حال نگاه هرسه 

چند دقیقه درچشمان خونسرد همان مرد جواین بود که 

ن  قبل روی موتور نشسته بود و دست به سینه به مست  رفیر

کنجکاو کرد. آندو که راهش را بسته بودند،  تبسم نگاه می

له داشت و رسد. اما عجشد ببیند آخرش به کجا می

 توانست تا پایان صحنه منتظر بماند! نمی

خوای رفیق به جای پسر، او هدفن را برداشت و پرسید: می

 اش؟بسیی باه

ضیــــح پرسیده بود. تبسم فقط توانست با دهان باز 

نگاهش کند. خود پسر هم یکه خورده بود. معادل حرفش 

 شد:"مزاحم شده؟!"باید می

 خوردی واسِ شبِ نه الان! پسر گفته بود: دادش اوین که 
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او واقعی خندید: شما مگه جز شت  خشک از این دواها هم 

؟می  زین

ه نگاهش تبسم هم  کرد. روی موهایش گرد و میچنان خت 

خاک نشسته بود. از داربستر که به ساختمان نیمه کاره 

 شد حدس زد چه کاره است. کشیده بودند می

هایش را ه، اخمپسرکِ کم سن و سال با آن ته ریش مسخر 

ت او را ها را کم کرد. یقهدر هم کشید و فاصله ی سویسری

ه در چشمش گفت: کوچه رو اشتبا ا ومدی گرفت و خت 

 داداش. برو جلو در خودتون بازی کن. اینجا محل ماست. 

 گردن کشیده بودند و آماده برای 
ی

مثل خروس جنکی

ی. وقتر دیده بود تبسم با گیحیر زل زده به صورتش ، درگت 

های با آرنج او را به عقب هول داد و متقابلا توی چشم

ه شد.   پسر خت 

. سیبیلات واقعیه یا با خودک ار کشیدی... _ ببینمت عمویی

 بیا برو سری نکن بابا. 

رفیق پسر که به او پس گردین زد، تبسم تازه به خودش آمد 

اختیار نگاهش به و با ترس چند گام به عقب برداشت. یر 
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خواست یک نفر اتفاقر افتاد؛ چقدر دلش می سر و ته کوچه

 رد شود. 

ی بود. دیگر نفهمید چه  وع درگت  حرکت پسرک ابله سری

که آمد دید دعوا بالا گرفت. مرد جوان   شده! به خودش

خورد. دو به یک اصلا وتا میزد در عوض داگر یکی می

 منصفانه نبود. 

های رکیک ردیف ها که کنار هم فحشصدای بلند آن

کردند در صدایی که از پشت هدفن در حد "ساغرم" می

" به گوش می رسید، آمیخته شده بود. بلاتکلیف میان "ساقر

ن کولهماندن و رف ن انداخت و ناغافل جلو رفته یر اش را زمی 

بود. وقتر به خود آمد دید وسط دعوا ایستاده و یکی از 

ن شده. دستها نقش زمآن  ای از ها لحظهنها، پاها و دها ی 

 آمد. حرکت ایستاد؛ داشت از سرش خون می

ن خورد اما  وقتر تبسم هولش داده بود سرش محکم به زمی 

د. نگاهش به تبسم خصمانه بود. رسیسالم به نظر می

کسی از دوستش دستش را گرفت بلند شود، همان لحظه  

 پشت سرشان داد زده بود: رضا؟! 

 . بعدش انگار جوجه کسیی شد! از دو نفر به چهار نفر 
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او همچنام گیج مانده بود. انگشتان دستش مثل هربار که 

ن "ماندن" و اضطراب می گرفت، یخ زده بود! اما دیگر بی 

" مردد نبود! الان می"ر  ن خواست دانست چقدر دلش میفیر

 که برود. 

 

 

 

 

 

 و_نه#پارت_پنجاه

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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تا به خوب بیاید یکی دستش را گرفته بود و داشت 

 دوید... می

ن شد. حالا دیگر وسط  پلک زد و توی جایش نیم خت 

ی قدم کوچه ن ی هم از یک نگاه نمیی ساکت و پایت  زد. ختر

 آشنا نبود. 

 _ بیچاره هنگامه. 

هایش تاش را روی دسبا گیحیر به صنم نگاه کرد. چانه

کرد. اما فکرش جای گذاشته بود و به برج میلاد نگاه می

 دیگری بود. 

 _ اون دیگه کیه؟

گفت؛ دونم. اما همیشه حاج خانم می_ خیلی ازش نمی

 کردن. بیچاره هنگامه! سیاه بختش  

 تر نگاهش کرد: کیا؟ تبسم گیج

شناسم. حاج خانم با "او" و "آنها" _ به اسم نمی

 کرد. خطابشون می
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 _ اونا... چه کار کردن؟

کرد؛ به تهران و های مادرش فکر میحالا داشت به حرف

ِ پسر همسایه شد. همیشه از شلوغن  هایش و دلی که گت 

ی که به تاوان گناهش حرف می ها سیاه خاطر آنزد. دختر

 بخت شده بود. 

ی پنجره ی شبنم نشستهو درحالیکه روی شیشه آه کشید 

ی می ن ربط به سوال تبسم گفت: حاج خانم نوشت، یر چت 

ِ یکی از کافه
دارهای خیابون لاله اصالتا اهل تهران بود. دختر

هاش یه دل نه صد دل عاشق پسر همسایه زار. جووین 

گفت، عاشق دو خانم میمیشه؛ اونم اینطور که حاج 

ن خودشون  آتیشه بود. بدون ی بگن بی  ن اینکه به کسی چت 

ذارن. اما بابای پسِر رضایت نمیده و بحث قول و قرار می

اث می کشه وسط و میگه که اگه با این دختر ارث و مت 

کنم و از این حرفای چرت و پریر که ازدواج کتن فلان می

ن  ارث، قول و قرارش  زیاد شنیدی! پسره هم به خاطر همی 

نه. رو با مامانم بهم م ن  ت 

 تبسم کنجکاو پرسید: چرا بابای راصین نبود؟
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هایش نشست های قدیمی مادر جلوی چشمتصویر عکس

 و آرام زمزمه کرد: چون رقاصه بوده! یه دختر آوازه خون. 

تبسم متعجب ابرو بالا انداخت. یک لحظه تصویر زین که 

از دیده بود، با چادر، پشت در یکی از خانه های کلنکی شت 

 ه تصاویر سیاه و سفید قبل از انقلاب داد. جایش را ب

دار تر ادامه داد: قبل از اینکه با پسر صنم اینبار جان

همسایه قول و قرار بزارن، پدر حاج خانم قرض بالا آورده 

کنه. حاج بود. یه شب از ترس طلبکارا خونه رو ترک می

نن. اونم برای صاف کردن قرض مو خانم و مادرش تنها می

های تهران مشغول به کار میشه یکی از کاباره پدرش، توی

 و... 

 های تکراری. بعد معنادار پوزخند زد: مثل خیلی از داستان

ه چه کار کردن؟  _ با دختر

حرف زل زد به انعکاس تصویر تبسم و بعد صدای صنم یر 

 ی مادر را از پشت گوشش شنید؛ زدهغم

دیوار  خواد از در و گفت میسته! مید. خیلی خ" خسته بو 

خونه فرار کنه و بره یه جایی که قرار نباشه از خیال یه نفر 
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تب کنه! دوست داشت دیگه نباشه! فکر کردم دارم کمک 

ای کنم؛  نگو ولش دادم توی یه چاهِ عمیق! وسط درهمی

 که هیچ وقت نتونه خودش رو ازش بالا بکشه... 

راهرو لیکه به طرف بلند شد و درحا در جواب از جایش

 دونم. رفت، آرام مزمه کرد: نمیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت_شصت

 #رمان_رهگذر  ��
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 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

 ی آسمان رسیده بود. آفتاب به میانه

ن  ها و ویراژ دادن موتور سواران، در صدای بوق ممتد ماشی 

یِ طبقه تمان یاس، که ساخخر ی آاتاق ساکت و چهل متر

نبش خیابان شلوغ و پر تردد میدان راه آهن قرار داشت، 

ی او کم رنگ شد و جایی از شلوغن ذهن آشفتهپیچیده می

شد. از آن روزهای پر مشغله بود و به شدت کسل می

های رسید کننده. دوست داشت روی تمام برگه

 بنویسید:"حوصله ندارم!"

ن    نگا ر رنگهای ترددِ یر توقفِ ماشی 

رسید، تا میدان، که یک سرشان به خیابان ولیعصر می

داشت. اما اش را مشغول نگه میدقایقر ذهن درهم ریخته
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! بعدش رنگ ها برایش ماه و فصل و سال را تنها تا دقایقر

 کردند تا جسورانه برسند به اویی که نباید. تداغ می

   

ِ شهرِ پشت پن 
 سُر  جرهبا مکث نگاهش از تصویر شلوغن

 بار بود که یر 
ن ن آمد. آن چندمی  اراده خورد و آرام آرام پایی 

به آن عکس سیاه و سفید قدیمی، که ساعایر پیش توسط 

ه می  شد. یک فرد ناشناس، به دستش رسیده بود، خت 

مثل آن عکس را چند سال قبل، توی آتسیی سوزانده بود 

 ی دختر سرهنگ را هم ،درون قلب او خاکستر که گذشته

ی خودش د! آن روز دیگر نه از لبخندهای ماتم زدهکر می

 که همیشه یر 
ی بود و نه از چشماین اعتنا به رویش ختر

شد؛ مثال گدایی عشق بود؛ هرچه دست آدم برای بسته می

ن عشق بالاتر می ی که عایدش میگرفیر ن شود به رود، چت 

بلندای تلاشش نخواهد بود. آن بالاها فقط هواست! هیچ 

 کشید! ی او را نمیدستان بالا رفته ظار انتعشقر 

ن عکسی را برایش فرستاده بود آشنا بود. حتر  کسی که چنی 

ن فرد فرستاده  ن پیدا کرده بود آن سند را هم همی  دیگر یقی 

 بود. 
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ی خیالِی موهای لای رایحهکرد که سرش لابهخیلی تلاش می

ن پریشان توی عکس چرخ نخورد. اما نمی شد! همه چت 

داد تا او بار دیگر بازگردد به همان ست هم میه دت بدس

 سال... 

 بالای پشت بام خانه باغ و شب
ی

های سرمستر و دیوانکی

 گویند به این ناهوشیاری؟  و... چه می

ن خم شد و چشمانش را محکم روی هم  چندثانیه روی مت 

د. نشد، نشد، اصلا نمی شد! تصویر آن شب از ذهنش فسری

 پرید. نمی

ت. عکس را به حصار دستانش صندلی نشس ناتوان روی

ک او  د اما نتوانست. لبخند دختر کشید. خواست روی بگت 

 کرد. را مطیع خود می

ک خندان به های برجستهبه نرمی دستش روی گونه ی دختر

حرکت درآمد. بعد روی چشمان سیاهش نشست، روی 

های قمرتاج هایموهای رنگ شتر که همیشه بوی سرد گل
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کوچکش که پیش از آن   هایو در آخر روی لب داد را می

 خندید! همیشه می

  

یکباره میان هیاهوی صداهای اطرافش، کسی با نوایی 

 خواند: جانسوز بلند و سوزناک کنار گوشش می

 یا رب 

 در زمانه یر پناهم 

 رهروی گم کرده راهم 

 یر گناهم یر گناهم 

 ای خدا... 

 یا رب  

 گریزم دیگر از خود می

م ل خو با د ن  د در ستت 

 اشک غم تا گ بریزم 

 ای خدا... 
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ی تیمسار، میان و بعد خودش بود بر بالای بام خانه

هوشیاری و ناهوشیاری، با حالی مست و ملنگ، یر هوا 

ی خوش صدای قدیمی، خندید و همراه عهدیه، خوانندهمی

 خواند: دار اما بلند میشل و کش

 دا  ای خ

 ت هستر ام در دشعاشقر سرگشته

 ام در نیمه راه خود پرستر مانده

 ای خدا... 

 

 

 

 

 

 

 و_یک#پارت_شصت
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 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

های یر مورد او، خواین عهدیه و هوار کشیدنو میان آوازه

کرد: صدایی آهسته، با ترس و دلهره در گوشش زمزمه می

ن حالا هم تیمسار بفهم های انبارش ه از کوزهشهاب همی 

دره. داد بزین نجسی خالی کردیم خشتک هردومون و می

 عزائیل باس ریش گرو بذاره ها!  

  

ش از بالای بام به حوض بزرگ فهمید؟ چشماما مگر می

روبروی ایوان کشیده شد. آنجا که دختر سرهنگ شاهی، با 

مویی آشفته کنار حوض نشسته و پاهای سفیدش را 

ده بود. باد که زد صحنهسخاوتمندانه  ی فیلمی به آب ستی
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که شب گذشته دیده بود در سرش تکرار شد. موی پریشان 

و دل شهاب برای کرد دختر سرهنگ در هوا عشق بازی می

ن بار از درون فرو می کرد ریخت. حال که فکرش را میهزارمی 

ک شده بود و  های سیاه و پرکلاغن او اول عاشق مو  دختر

 ی طرح چشمانش! بعدش دلداده

فهمید، پسر آفاق ترسیده بود. اگر پدرش همایون خان می

ن بود. آشفته به موهایش چنگ زد  حسابشان با کرام الکاتبی 

نگاهش را دنبال کرد. وقتر به دختر سرهنگ رسید آه از و رد 

 نهادش برخاست و عصتر غرید: 

ی فرنگستون دوتا  تف به هرخی عشق و عاشقیه. گفتیم مت 

د ببیتن بلکه هم دل بدی به مو بلوندیا. اما خی چش سفی

آخه نونت کمه، آبت کمه، این دل بستنت  شد؟! داش من

 چیه؟! اونم به...  

  

ورد و کف دو دستش را چند بار محکم روی حرفش را خ

 صورتش کشید و زمزمه کرد: لا اله الا الله! 
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گذرد، فهمید کجاست و دور و برش چه میشهاب که نمی

دیگر با صدا خندید و او را که سفت گرفته بودش تا بار 

ن  اش کوباند و نیفتد، پس زد. سپس بطری را به سینهزمی 

ن شدن از آنکه او  شیشه را گرفته یا نه، نا  بدون مطمی 

متعادل قدمی جلو گذاشت. باد بازی احساس راه انداخته 

بود؛ آن وقت که لابه لای موهای دختر سرهنگ پیچ 

کرد و ای سبک بلند مید بلندش را چون وزنهخورد و کمنمی

 برد!...  با خود به هوا می

دیدن لبخند هایش داغ شد بر دل شهاب و باز هم او بود 

 زد: هایش همراه عهدیه داد میان خندهکه می

 يا رب 

ی پناهم   در زمانه یر

 رهروي گم کرده راهم 

ی گناهم  ی گناهم یر  یر

 اي خدا 

 یارب 

 زم دیگر از خودمی گری
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م...  ن  با دل خود در ستت 

  

اش با تأسف نگاهش کرد و او نفسش تحلیل رفت. پسر عمه

در جواب نگاهی که حال میان مستر و هوشیاری، 

ن افتاد و می دانست یعتن چه، سست و نا توان محکم زمی 

 میان بغض خندید و داد زد: 

 اشک غم تا گ بریزم 

 یا رب... 

ی تو شدم! هم پیاله_ پسره خل شده! چه گوهی خوردم 

ت!  سابقه دارم
َ
ن
َ
 ون نکن جون ن

اش زد و خواهشمندانه بعد آرام تر کف دستش را به گونه

ه داد نزن... نزن، نزن، داد نزن!.. تیمسار  ن بمت 
َ
گفت: این ت

ن گ  نه به خوابمون ها! ببی  ن میشه سیاهی مرگ، شبونه مت 

 گفتم. 

 ــت نیس... تــم! من... من... _ من مســــ

ن انداخت و کشدار زمزمه کرد: خستَ... م... از  سرش را پایی 

 عاش... شقر خستَ...م! 
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ه شد...   پسر آفاق در سکوت به شهاب خت 

خواند و باز چنان میوزید و عهدیه همچنان میحال باد هم

، می خندید و با بغض، خواندن را او بود که در عالم مستر

 .. گرفت. فهوم تر از قبل از سر مینام

 یا رب!... 

 در زمانه یر پناهم 

 رهروی گم کرده راهم 

 یر گناه یر گناهم 

  

کلافه، میان کلی حس متضاد، شهاب مست را پشت 

ی بلند خاطرات گذشته حبس و عکس را داخل دیواره

ن رها کرد. دستش می لرزید. مچ دست لرزانش را کشوی مت 

د لب با آهی که از دهانش خارج می ش سفت گرفت و همراه

 زد؛ ای خدا!... 
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 و_دو#پارت_شصت

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

اش قاب گرفت و برای آرام سرش را میان دستان مردانه

کردن سردردی که یکهو به جانش افتاده بود، موهای 

کرد هرچه هایش کشید. فکر مییان پنجهکوتاهش را م

آرام تر خواهد شد! اما او  بیشتر از ریشه بکشد دردش

 کرد تا سرش! بیشتر دلش درد می
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های زیادی توی آن ساعت، در آن نیمروزِ سرد که حرف

شد، ذهنش پر بود از تکرار روزهای تلخ و گوشش اکو می

ین گذشته؛ از زمزمه قش که از ی پسر عمه آفای ترسیدهشت 

 خواست با آن لحن کش دار و صدای بلند، نام دختر او می

سرهنگ را از بالای بام فریاد نکشد، تا صدای آواز خواندن 

الدین به او عهدی ه در شتر که شاهد نگاه دزدگ پسر خت 

 بود!... 

بست، ناخواسته هایش را میآه کشید و درحالیکه چشم

 خیلی محو زیر لب زمزمه کرد: 

 غروبـا وقتــی کـــه دست آفتاب

نـهشاخه ن  های کـاج و آتیــش مت 

 جودم پا میشهاز تو و یک کسی 

 یک کسی از تن من جــدا میشـه... 

 

ن آهنگ  آخرین روزهایی که دختر سرهنگ را دیده بود، همی 

خواند. همیشه گوش اهل خانه پر بود از "وقتر که من را می
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شم" های او، اما روزهای آخر انگار کسی را از عاشق می

 بود!  تمام وجودش کنده بودند؛ انگار کسی از درون او رفته

 در قفسی که شهاب برایش ساخته بود، آسماین که یک

 خواست، نبود! پرنده می

 

 

 

 

 

ِ یک مسافر ساک کوچکش را دستش گرفته 
ی

با تمام غریبکی

ه نگاه می ه خت  کرد. ناآشنا بود و به جمعیت درحال تردد خت 

از بود. نمی دانست چرا هیچ کجای این تر از تهران، شت 

کرد؛ وطن برای او نمی خاک بوی وطن را احساس

 ای بود که خاک شد! هنگامه

اش انداخت و درحالیکه دستانش را توی ا روی شانهساک ر 

گذاشت، از ترمینال خارج شد. سرش پر جیب شلوارش می
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ن سکوت  شده بود از شلوغن صدای مسافران. یک حسی بی 

ن روی اعصابش راه می  رفت. و پچ پچ داشت و همی 

ه ناخواسته ل ایستاد با چشماین کوقتر مقابل در ترمینا

 نگاه کرد.  تنگ شده بود به اطرافش

مسافران درحال عبور و مرور بودند. یکی از رانندگان داد 

زد: ستاد! بیا ستاد. کسی نبود؟ یه نفر مونده. خانم شما می

 ستاد؟ آقا... 

 پرسید: چمران کسی نبود؟ چمران فقط... یکی دیگر می

تلوزیون تومبیل لوکس با بخاری و پراند: او دیگری مزه می

 و... 

 خندید. بعد می

ن اتومبیل مسافرکسیی حرکت  او   به طرف اولی 
ی

گ با همان خت 

ن خالی  کرد و نگاهی به صندلی سرنشینان انداخت. ماشی 

ن تکیه داده و درحال سیگار  بود. به راننده که به ماشی 

 رید؟ای کرد و پرسید: دربست میکشیدن بود، اشاره
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ال به عقب برگشت و در حالیکه دود سیگار ی میانسراننده

و  ریم. مقصد فرستاد گفت: دربست هم مین میرا بت 

 کجاست؟

 او بادرنگ جواب داد: ستاد. 

ن نشسته بود و با نگاهی که همراه  کمی بعدش توی ماشی 

ن سرعت گرفته بود، به خانه  رفت. ی فروغ میماشی 

 

روب جایی باخت و سرخن رنگ غکم رنگ میآسمان کم

تش شد. نگاهی به ساعهای شهر محو میپشت ساختمان

 پرسید: آقا این اطراف هتل هست؟
ی

 انداخت و با خستکی

 شناسم. راننده کمی فکر کرد و گفت: سمت چمران یکی می

ی ستاد؟  بعد نگاهی به او انداخت و پرسید: برم؟ یا مت 

یک لحظه مردد شد. خسته بود. هم جسمش و هم 

ا کامل به صندلی تکیه داد و چشمانش روی روحش! سرش ر 

 افتاد. خیلی آرام زمزمه کرد: برید هتل. هم 
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 و_سه#پارت_شصت

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

های تهران، کنارِ در همان ساعت، در شلوغن یکی از خیابان

، میثاق روی پلهدکه ِ پارک ی روزنامه فروشی
ی

های سنکی

کلی علامت سوال به عکس قدیمی و سیاه   ته بود و با نشس

ی کرد که روز قبل، توی خانهسفید دو دختر جواین نگاه می

 اردلان، ناخواسته توی جیبش گذاشته بود. 

شد، در سال هزار انگار که آن روز وقتر این عکس گرفته می

 آنجا بود! جایی همان اطراف حتما 
ن و سیصد و فلان، او نت 
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ی نگاه میداشت به دخ کرد که موهایش را روی تر

ن هایش رها کرده بود و با خندهشانه ای ساده به قاب دوربی 

 کرد! نگاه می

ک یادش میآن لحظه تازه تازه داشت حرف آمد و های دختر

ها زده کرد. خیلی حرفخاطرات اردلان برایش معنا پیدا می

بود. از جوایر که هیچگاه به سوال "ازدواج نکردی؟!" 

بود، تا خاطرات دورِ دوران کودگ و  یگران ندادهد

ی او شاید اولش با حسرتِ های صادقانهاش. حرفجواین 

ک جور درنمیتنهایی  ربط شد گفت یر آمد اما میهای دختر

 هم نبود! 

 دختر را کنار هم ی پازلحالا که داشت همه
ی

های زندگ

هایش، ی اردلان پشت گوشچید، صدای هیجان زدهمی

 کرد. ته "یک قول دو قول" بازی میاه ایام گذشهمر 

گفته بود:" از روز اولی که به دنیا اومدیم، جمع بستنمون؛ 

ا، بچه ها، آهای شما!... اینطور شد که باهم پسرا، دختر

بودن و یاد گرفتیم. یعتن عادت کردیم "ما" باشیم. کنار 

پای هم!... سنگ خورد تو سرمون "ما" هم، پشت هم، پابه

بوم افتادیم "ما" بودیم، به دریا زدیم و یم، از پشت بود
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غرق شدیم "ما" بودیم، تو آتیش افتادیم و سوختیم "ما" 

بودیم... با سیلی نشوندنمون، با ناز بلندمون کردن، با 

... وصله زدن و  ن خنده شنیدنمون، با گریه دهنمون و بسیر

 !  جدا کردن بازهم "ما" بودیم. اما، امان از عشق و عاشقر

جوری یه "هیچ" بزرگ از اون "ما" ساخت، که  یه روزی یه

حتر نتونستیم به خودمون بگیم "من!"... از یه سالی به 

 بعد ما فقط هیچ بودیم!..."

کرد، انگار وقتر که اردلان از جمع بودنشان صحبت می

 کرد. های دختر با خاطرات آن مردِ آب دیده جنگ میحرف

ه  ذهنش نشسته ی دیگر از حالا دختر یک گوشه بود و خت 

گفت: با اینکه میگن ولم کرده و به در آهتن امامزاده می

کنم خیلی تنهاست. دروغ چرا باهاش قهرم رفته اما حس می

شم ببینم کسی برای دیدنش اما گاهی از دور مواظب می

بینم نه! انگار پری دختِ شاهی از منم تنها ره؟ اما میمی

ش نیستم یکی متره!... شاید هم وقتر من  یاد روی سنگ قتر

کنه، یه فاتحه چندتا گل نرگسِ زرد و رز قرمز پرپر می

 میخونه، براش کلی حرف میمی
ی

 ره. زنه و بعد از رفع دلتنکی
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دونم یکی هست؛ شاید دو من تاحالا کسی رو ندیدم اما می

نفر، شاید چند نفر! اما یکی هست که بخواد هر پنجشنبه 

ات بده و ف  شه نباشه؟! . اصلا میاتحه بفرستهبراش خت 

گفت یه ی آقا بزرگ بودم، عمو حامدم میوقتر خونه

، اون قدیم ندیما همه کنار هم جمع بودن، اما  روزایی

بعدش یهویی انگار یه موخر اومد و هرکس رو به یه سمتر 

در  شدم اما الان در بهپرت کرد!... اولا متوجه حرفش نمی

ول کنه و خیلی  اعث شد من و ام که بدنبال اون موخر 

 راحت بذاره بره!..."

 

ن حالا! باید عکس را برای او می  فرستاد. بعدا، شاید همی 
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 و_چهار#پارت_شصت

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

عکس را بار دیگر توی جیبش گذاشت و از جایش بلند شد. 

حواسش به لیوان  رفت،به طرف موتورش میآن هنگام که 

ن بار بود د شدهچای سر  اش نبود؛ بعد از چند سال این اولی 

 شد! که چایش سرد می

ن وقتر به موتور نزدیک شد، به طور ناگهاین پیشاین  اش چی 

ی افتاد و ابروانش درهم گره خورد؛ بالعکس چند دقیقه

ی برق می ن سفیدیِ  زد، حال روی آنقبل که موتور از تمت 

 خورد. میبستتن به چشم 

آنرا پیمان برایش خریده بود. درست همان مدلی که دوست 

ای... عشق موتور بود و این را هرکسی که داشت؛ پالس پره
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دانست. درواقع او بدون موتور دیگر شناخت، میاو را می

 میثاق نبود! 

 

با همان اخم دستمال سفیدی را از داخل جیبش درآورد و 

ن درحالی تف به  کرد، زیر لب غر زد: میکه جای بستتن را تمت 

 خوره! گور پدرت. تو این سرما کدوم خری بستتن می

بعد روی موتور نشست و درحالیکه راه میفتاد به روزی 

ن بار موتورش را توی یکی از فکر می کرد که برای اولی 

ستاین کوچه  دبت 
های بالا شهر تهران، به خاطر یک دختر

 د. رها کرده بو 

شد، د اتوبان میش کش آمد. وقتر وار اش لبانبا یادآوری

 صدای عصتر میثاقِ آن روزها در سرش پیچیده شد... 

ای به او انداخته بود و گفته بود: با عصبانیت نگاه خصمانه

وای به حالت اگه اتفاقن براش بیفته. فقط خط بیفته روش 

 ی سوسول. دونم و تو و اون پسرهمن می

 پرسیده بود: گ؟ی با شک نگاهش کرده و ادختر لحظه
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دزدید با غضب گفت: میثاق درحالیکه نگاهش را می

 موتورم. 

ن شود او اما لحظه ای فقط نگاهش کرده بود تا مطمی 

کند. ابروانش با شگفتر بالا پرید و درحالیکه شوخن نمی

ش را جدا می کرد، زیر لب گفت: هرگ به پست ما مست 

 کمه! اش  خوره یه تختهمی

  رفته بود... گفته بود و یر ختر 

آنروز این جمله را خیلی واضح شنیده بود اما الان داشت 

اش کم بود. داشت برای خندید. او واقعا یک تختهبه آن می

 کرد؟موتورش جلز ولز می

بخاطر شلوغن اغتشاشات و تظاهرات و به دنبالش ترافیک 

ن خیابان، داخل یک فرغ پیچو راه ید و بندان سنگی 

ه بود، زیر محو روی لبانش نقش بستدرحالیکه لبخندی 

 گردی رهگذر! لب زمزمه کرد: تو برمی
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 _ بازم بسته است. 

ن مغازه نگاهی هایی درهم به کرکرهصبحان با اخم ی پایی 

 انداخت و گفت: مطمئتن همینجاست؟

، نگاهی به اطراف انداخت و سیا از پشت پنجره ن ی ماشی 

ن جواب داد: دقیقا همینجاست.   مطمی 

به شوخن گفت: شاید اونم به عنوان اغتشاشگر د بع

 . ن  گرفیر

ن تکیه صبحان متفکر، با پشت دستر که به پنجره ی ماشی 

ب گرفت: چرت نگو.   داد بود، روی دهانش ضن

سم؟  _ برم از مغازه بغلیش بتی

ی ای سکوت کرد و بعد سرش را به نشانهان لحظهصبح

 جواب مثبت تکان داد. 

ن را باز کرد. اسیا "باشه" ای گفت و د ما وقتر ر ماشی 

ن می خواست پیاده شود، کسی باسرعت از کنار ماشی 

ی بنگاهی رفت. چشمان گذشت و درست به طرف مغازه
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های تند او کش آمد و نگاه صبحان سیا متعجب با قدم

ه شد.   یکهو   خت 

 .  _ چه عجتر

 شناسم. _ من اینو می

 سیا بدون آنکه به او نگاه کند پرسید: کیو؟

ن یارو.  _   همی 

اینبار به طرفش برگشت و کنکجکاو پرسید: همینکه داره 

 کرکره رو بالا میده؟

ای به مست  کرد و جواب داد: یکی از صبحان با سر اشاره

ی هاشه. دیروز وقتر پرس و جو  درو همسایه کردم ازش ختر

 نداشت. 

 _ پس گاومون زایید. سه ساعته منتظر سرابیم! 

کوک ه اخمش را حفظ کرد و مشصبحان با همان نگاه خت  

شناسید، گفت: دیروز من پرسیدم محمدرضا هدایت رو می

 اتون. اونم گفت واحد روبرویی خیلی وقته خالیه! همسایه
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د و دامه بعد با هیجاین خاموش به نگاه کنجکاو سیا زل ز 

 داد: اما من فقط گفتم همسایه. نگفتم کدومشون! 

 

 

 

 

 و_پنج#پارت_شصت

 ذر #رمان_رهگ ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 _ یعتن شناخته و خودش و زده به کوچه علی چپ. 

 _ اما چرا؟
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ن را دوباره بست و یر  حرف نگاهش را داد به سیا درِ ماشی 

مرد از   رفت. نگاهِ محافظهکم بالا میای که کمکرکره کار پت 

رسید؛ این را از چشمش دور نماند. عجول به نظر می

 شد فهمید. اش میت دستپاچهحرکا

 _ به آقا بگیم؟

درحالیکه صبحان حالا نگاهش به ساعت بود. متفکر 

 جوید گفت: زوده حالا! عجله نکن. پوست لبش را می

؟_ به خی فکر می  کتن

 گم بهت. _ می

 

 

 

 

 کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه، این دو چشم پر آبم

 اومد تو خوابمروزی که بختم وا بشه، پیدا بشه، اونکه 

 ی رویای من شاید تویـــیشهزاده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 288  
 

 اون کس که شب در خواب من آید تویی 

 تـــــــــو... 

 

ن و نه چندان بلندش در فضای ساکت و  صدای دلنشی 

شد و در میان جادوی صدای عهدیه دلگت  هال، پیچیده می

 کرد. خاطره بازی می

ی پاک می ن کرد، روبروی تلوزیون نشسته بود و درحالیکه ستر

ن بار در طول عمر شصت ساله م دالاهو اش فیلبرای نهمی 

نجایی که فروزان موقع دنبال کردنِ دید. رسیده بود آرا می

ن آهنگ را می ی خواند؛ شهزادهبهروز وثوقر داشت همی 

 رویا. 

گذشت یک بار هم با صنم این فیلم را دیده بود. هرچه می

که در حیاط شد. آخرین روزهایی  به مادرش شبیه تر می

ی خزان زده دیده بودش، صدایش را در خانه کنار باغچه

های قدیمی را و یکی از آن آهنگگوشش انداخته بود 

گرفت! خواند. او داشت به جای آینده گذشته را یاد میمی

ی که شهره هیچ وقت نمی ن  خواست! چت 
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اهن چرگ بود که هرچه می شستش، باز گذشته برایش پت 

اهن شد که نمیوی آن پاک نمیهم لک و لوکِ ر  شد. آن پت 

ا از تن توانست آنر نمی ی جانش شده بود و حتر وصله

ون بکشد!   بت 

اشتباه خودش بود که برای دختر رویا پردازی مثل صنم، که 

 ختم میتمام دیده
ی

شد به دیوار گحیی اتاقر که هایش در زندگ

ه و از نم و نای زرد شده بود، از تهران گفته بود و گذشت

 عشق و عشق و عشق! 

 

آه کشید. حالا دیگر حواسش به فروزاین که توی آب افتاده 

ی هم نبود! کجا بود خودش هم  بود  ن نبود! حواسش به ستر

دانست. سنگیتن نبود صنم داشت کمرش را نمی

 شکست. می

به یکباره با صدا آه کشید و بغض به گلویش چنگ زد. 

 چقدر جایش خالی بود! 
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د. انگار توی سرنوشتش بغضش را آب کر صدایِ زنگ در 

 نوشته بودند منتظر! 

بان پهن سته را زیر سایههای شصنوبر که داشت لباس

. کرد، از توی حیاط داد زد: من باز میمی  کنم زن دایی

 بعد چادرش را سرش انداخت و به طرف در رفت. 

 _ اومدم. 

شد که با در را که باز کرد دلش خالی شد؛ چندسالی می

زد. دلش به حال اهل خانه ها دیگر لبخند نمین فامیلدید

 سوخت!  میخیلی

ن کسی، شهره از جایش بلند شد و با صدای  یاالله گفیر

انداخت درحالیکه با دست کثیف چادرش را روی سرش می

به طرف حیاط گردن کشید. حجت آمده بود. با اخمی که 

ن صنم از پیشاین هیچیک از اعضای خانواده ی بعد از رفیر

 شد! شوهرش پاک نمی

 کرد. های درشت او را تحمل میباز هم باید حرف

ی اتاق انداخت و نه چندان بلند خن به درِ بستهنیم نگا

 گفت: بفرمائید تو. 
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ن یا  الله دیگری حجت جواب سلام صنوبر را داد و با گفیر

وارد خانه شد. شهره پرچادرش را با دست مقابل دهانش 

 د. گرفت و گفت: خوش اومدی

حجت با اخم نگاهی به تلوزیون انداخت و زیر لب جوابش 

وجه نگاهش شده بود، سریــــع تلوزیون را را داد. صنوبر که مت

 خاموش کرد. 

م برا داییت چایی بریز.   شهره رو به او گفت: دختر

 خوام برم. اومدم داداش رو ببینم. _ نه ممنون. می

اما  تعارف به طرف اتاق رفت. با اوقات تلحین گفت و یر 

 اش به گوش شهره و صنوبر رسید. زمزمه

 رسیده! انگار گفته بود: از شما به ما 

صنوبر با ناراحتر نگاهی به شهره انداخت و آه کشید. اگر 

بست و دل و جرأت صنم را داشت او هم از آن شهر بار می

 های اطرافش زیادی مریض بود! رفت! افکار آدممی

جاین در بستر مریضن  پشت در اتاق، ابراهیم با حال نیم

ته صنم کمرش را نه اما دلش را خیلی بد شکس افتاده بود؛

 بود! 
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ه به باراین که ی اتاق را بالا میحجت درحالیکه پرده داد، خت 

وع به باریدن کرده بود، آرام لب زد: به امید خدا  نم نم سری

 آبرومون کرد! جنازش بیاد که یر 

 

از، در آن ساعت گوشه از روز، زیر بارش ی دیگری از شت 

ردد ای قدیمی ایستاده بود و می درِ خانهباران، کسری روبرو 

کرد که باید زنگ را بزند یا نه! کماکان با خودش فکر می

هایی میمی
ن  دانست! شنود. شاید هم نمیدانست چه چت 

نفس عمیقر کشید و با درنگ پیش رفت. وقتر زنگ بلبلی 

ابل چشمانش نقش ی عبوس تیمسار مقزد چهرهدر را می

های هنگامه با ای" که در چشمبست و آن "حرامزادهمی

 شد! کشید، توی گوشش تکرار میت فریاد میوقاح
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 و_شش#پارت_شصت

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

ها قدش به زنگ اراده دستش را به دیوار گرفت. آن موقعیر 

را گرفته بود و با یک دنیا  رسید. دست هنگامههم نمی

، پشت درِ آهتن خانه
ی

 از ی تیمسار منتظر بود تا یکیغریبکی

بالی که هنگامه برایش گفته بود، در را باز کند های یر فرشته

اش صای جادویی زند عهایش از نور برق میو درحالیکه بال

را در هوا تکان بدهد و بعد با یک حرکت زیر پایش فرش 

 گفت نشد! اما آنگونه که هنگامه می قرمز پهن کند. 

وقتر در باز شد ناخواسته قدمی به عقب برداشت و 

اش خیلی بیچاره به نظر دستانش را مشت کرد. چهره

 رسید. می
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 _ بفرمائید؟

به کمر بسته بود و پشت در، زین میان سال با چادری که 

جارویی که به دست داشت، ایستاده بود و منتظر نگاهش 

 گار خسته بود. کرد. انمی

ن نگاهش کرد و خیلی محو لب زد: فروغ.   کسری نامطمی 

زن چشمانش را تنگ کرد و متعجب سرش را تکان داد: با گ 

 کار دارید؟

با من من جواب داد: ببخشید خانم. با فروغ... فروغ قائم 

 ر دارم. کا

زن با حالت عجیتر نگاهش کرد و کنجکاو پرسید: چه 

؟  کارشی

هنگامه در گذشته  را پرسید، انگار  وقتر زن این سوال

 جوابش را داده بود؛

 "خودِ مادرم بود!"

 

 _ یه آشنای قدیمی. 
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 _ نزدیک؟

 شناسیدش؟_ شما می

ه در چشم ن تا بالا وراندازش کرد و بعد خت  هایش زن از پایی 

د: چندسالی هست عمرش و داده به شما. فعلا ما پاسخ دا

 می
ی

 کنیم تا... اینجا زندگ

 

شنید! انگار کسی آب یخ ی زن را دیگر نمیهاحرف یادامه

روی سرش ریخته بود. ابروانش بالا پرید و چندبار متوالی 

دانست چرا دیوارهای خانه پلک زد. گلویش گرفته بود؛ نمی

 دید! را سیاه می

ن  دیروز فروغ با جیغ وسط حیاط دویده بود و انگار همی 

. یا قمربتن زد:"یا جدِ ساداتترسیده و گریان داد می

 هاشم... بیاید کمک. خودش رو کشت!"

دلتر با ترس او را گرفته بود که مبادا دنبال بقیه راه بیفتد. 

ها و فریادِ "یا امام هشتم" ی زناما صدای جیغ و گریه

دانست چرا گریه د. هم میسرهنگ دلش را لرزانده بو 

 دانست! کند، هم نمیمی
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ی یاط بالای سر جنازههایی که انتهای حصدای شلوغن آدم

انداختند تا عذاب وجدان ت  را گردن هم میهنگامه تقص

کرد! ستن نداشت اما راحتشان بگذارد، قلبش را تکه تکه می

 خواند! انگار معتن "پست" را از نگاه بقیه می

 

عیت تنها یک نفر بود که در سکوت میان بهت از میان جم

ه شده ی اتاقک انتهای حو ناباوری به در بسته یاط خت 

شد هنگامه مرده بود! انگار در همان بود! انگار باورش نمی

او را مثل سر گوسفند بریده بودند! نفسش  اتاقک نفس

 آمد!... دیگر بالا نمی

 دونید کجا دفن شده؟! _ می

 دونم! تهران. شاید همینجا... نمی دونم! شاید _ نمی

ز مقابل کسری باصدایی تحلیل رفته زیر لب تشکری کرد و ا

ه و متعجب زن کوچه را ترک کرد   . نگاه خت 

 هایش خاک شده بود! از دید او با مردن فروغ، ناگفته
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های کرخت او تا انتهای کوچه پیش های زن با قدمچشم

رفت. وقتر که تصویر کسری در پیچ کوچه محو شد، کسی 

 از روی ایوان صدایش زد: طیبه؟! 

 سریــــع داخل خانه شد و در را بست. 

 _ جانم خانم جان؟

 _ گ بود؟

هایش را دزدید و درحالیکه چادرش را از کمرش طیبه چشم

ن کرد به باز می طرف شت  آب رفت. در هوای سردِ پایت 

ای در هم حواس زیر شت  گرفت و با چهرهدستانش را یر 

 شده جواب داد: اشتباه اومده بود! 

 

 

 

 

 

 و_هفت #پارت_شصت
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 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�دیه_سعدی م: #مهبه قل ��

 

 

 

 _ اهل تهران بود؟

 گ خانم جان؟  با حواس پریر پرسید: 

 _ اونیکه اشتباهی در این خونه رو زد! 

 

خواست طیبه بگوید پرسید دلش میوقتر این سوال را می

بله، با خود شما هم کار داشت! اتفاقا سراغ شما را گرفت! 

به با نگاهی که برایتان از تهران ختر آورده بود! اما طی

ن انداخت و درحالیکهچنان میهم خود  دزدید، سرش را پایی 

داد، گفت: را مشغول باز کردن شالِ روی سرش نشان می

دونم خانم جان! اما گمون نکنم. برای سفر زیادی پت  نمی

 بود! 
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طیبه هم دوست داشت بگوید بله، با خود شما هم کار 

ایتان از تهران ختر داشت! اتفاقا سراغ شما را گرفت! بر 

 توانست بگوید! آورده بود!... اما نمی

 

 

 

 

 حالا اسمت چیه؟"_ 

 میثاق با پوزخند گفته بود: پسر مردم. 

 با اخم ادایش را در آورد: پسر مردم!..."

 

خندید. تا قبل از آنروز ناز هر داشت به حرف آنروزش می

ی را خریده بود اما او فرق داشت. زیبایی لبخندهای از  دختر

زد؛ حقیقت آن بود رفت اگر گولش میته دلش از دست می

ن که قبل ا ز او "دروغ" را خیلی خوب بلد بود، وگرنه گفیر
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ی "دوستت دارم" یا "هرخی تو بخوای" زیاد هم کار جمله

 سختر نبود! 

ن انداخت و با ناامیدی به عکسی که همان روز  سرش را پایی 

زنامه فروشی ی رو بعد از آشتر کنون درست کنار دکه

 ی دختر ی سادهانداخته بودند، نگاه کرد. وقتر به خنده

ه شده بود، صدای کسی توی گوشش سیلی می  زد! خت 

"قبل از این، فقط یه پیشنها  بود! اما وقتر قبولش کردی 

شد احتمال!... الان اگه کل اون پول رو هم پس بدی، اینبار 

ای سلام دادن ده... چقدر جنم داری بر احتمال جوابت و می

ی که بعد از شنیدن ختر باتمام خاطراتت 
به دختر

 کنه؟!"فطین میخداحا

 

انگار وقتش نرسیده بود او را ببیند! هنوز جنم آنرا نداشت 

 او با او مقابله کند! باید کمی دیر تر به صفحه
ی

ی زندگ

! برمی  گشت! شاید دوماه، شاید کمتر

ِ آهی کشید و عکس سیاه و سفید قدیمی را کن
ی

ار عکس رنکی

 د سالی زنده بود! دختر گذاشت. انگار صد و چن
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کرد جنم سلام کردن که هیچ، جنم آنکه فکر می حال که

دانست پنهاین از کنارش رد بشود هم نداشت! اگر از اول می

ی چه کسی فرش پهن کرده، آن کجای شهر و مقابل خانه

ن بار با شنیدن صدای  حس کنجکاوی عجیتر را که اولی 

، در یکی از کوچهدخ های تهران،  پیدا کرده بود، همانجا تر

ریخت. اما سرنوشت بود؛ اینکه مثل ب میتوی جوب آ

ی آن صدا راه رسید، دنبال سرچشمهبویی که به مشام می

 بیفتد! 

سر موتور را به طرف دیگری کج گرد! نگاه آخرش به 

ه بود. شاید پس انداز این خانه ی پادشاهی مقابلش خت 

 ی یک سوم آن خانه! شاید! شد به اندازهسال تازه می چند 

پیچیده  ی پالس در فضای ساکت کوچهخفهیکباره صدای 

گذشت، یاد روزی افتاد که برای شد. وقتر از پیچ کوچه می

ن او ترسیده بود!...  ن بار، از رفیر  اولی 

 

 "_ چیه پسند نشد؟

 _ نه مثل اینکه سوختر هنوز اسمم و بهت نگفتم. 
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هم پوزخند زد و گفت: اون قدرا اسگول نیستم به باز  میثاق

تازه سر از تخم درآورده، تو خیابون بگم هی  ای کهیه جوجه

 رهگذر! 

به مسخره خندید و طلبکار گفت: نه! من اسگولم وسط 

زین خیابون داد بزنم هی پسر مردم!... داداش خی می

؟  خدایی

م کشیده و با اش خنده دار شده بود. ابروانش را در هقیافه

 خواست نشانمیثاق. میای زل زده بود به لبخند مسخره

 دهد کم نیاورده؛ اما موفق نبود! 

 

میثاق سرش را با تأسف به چپ و راست تکان داد. بعد با 

ه دستش را جلو برده بود و وقتر داشت لپ های نگاهی خت 

کشید با خنده گفت: اوخ مامان ترسیدم. بپا او را می

 شکنه. النگوهات ن

دختر با عصبانیت دستش را پس زد و غرید: بکش کنار بذار 

بری یا واس من بیاد بابا نره غول. دل همه رو اینطور میباد 

 ندازی؟ زبون دلت کجاییه تو؟جفتک می
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های تندش ریخته بود، به گفت و با عصبانیتر که در نفس

خواست برود. دوست داشت آن لحظه عقب چرخید. می

 نباشد. قهر کرده بود؛ از نگاهش فهمید! کنار میثاق 

ماند، توانست به همان راحتر از او بگذرد. اگر بیشتر مینمی

گفت زبان دلش برای کجاست. اما حرف بعدش حتما می

 بود! زدن بلد ن

کلافه دنبال دختر راه افتاده بود و وقتر از پشت سر، کلاه 

گفته کشید، بدون آنکه فرصتر به او بدهد  بافتش را می

ن جوجه! سه ماهه من و عنتر خودت کردی هرجا  بود: بی 

م و خوام صدات کنم باید همش "هی و آهای" راه بنداز می

ن داد بزنم:  آهای  وسط یه ایل آدم که دارن راهشون و مت 

رهگذر!... باشه هرخی تو دوست داری. اما آویزه گوشت 

، سه سالم بگذره و لج کتن که 
ی

کن؛ سه سالم اسمت و نکی

، واس من هیچ وقت رهگذر ن فلانم و نمیم دونم خی

 .  نیستر

اش، کلاهِ بافتش بعد در مقابل نگاه متعجب و شگفت زده

 را رها کرده و حرفش را با لبخند تمام کرده بود. 

 برن دختر خوب!"رو که هرجایی نمی شناسنامه _ 
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 و_هفت #پارت_شصت

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

درواقع اسمش را خیلی قبل تر از آن فهمیده بود؛ همیشه 

زد! زیاد هم همانطور که تبسم دوست داشت صدایش می

ی بینشان کرد "تو" باشد یا "شما" فاصلهفرقر نمیبرایش 
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شمال باشد یا جنوب، قهوه دوست داشته باشد یا چای، از 

ن خوشش بیاید یا زمستان و...   پایت 

  

چرخید دیگر زبانش نمی ز یک مدیر اما بعد ا

بگوید:"رهگذر!"... حالا دیگر "تو" و "شما" برایش فرق 

 کرده بود! 

نزند، خی بپوشد یا نپوشد، خی  اینکه با گ حرف بزند یا 

 بخورد یا نخورد، کجا برود یا نرود و... 

 
ی

از یک مدیر به بعد دیگر دوست داشت او را همیشکی

 داشته باشد. 

بود! اما نه مثل دیگران. مثل یک رهگذر  اما تبسم واقعا 

هایی که می
شناخت، او را هم حفظ گرچه مثل خیلی از دختر

، او را زیادی عاشق س همان همهبود، بلد بود... اما بالعک

 بود! 
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 #فصل_پنجم ��♥

 

 

 _ سند و تو برداشتر نه؟ کار توعه؟

کسی از آن طرف خط مشتاقانه جواب داد: از خی حرف 

؟زین می  ؟ سند خی

ای با عنوان "درد الدین درحالیکه صفحات کتابچهحسام

ن  ن میابدی" از عی   را بالا پایی 
کرد، القضات همداین

 پوزخندی به این جواب زد و گفت: باور کنم ختر نداری؟ 

 _ چیه من و باور داشتر که این اولیش باشه؟! 

الدین اخم کرد: بحث و عوض نکن که من خودم حسام

 ونه رو دیدی یا... رم. خواب خختم روزگا

با حرص میان حرفش پرید: زیاد پت  شدی بابا. وقتش 

؟ دیگه پات لب گوره حسام الدین نیست بازنشسته بسیی

 قائم! 
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 _ حامد! 

ای سکوت کرد و بعد صدای سردش دوباره حامد لحظه

ی خودیر یا واکنش توی گوشی پیچید: نگران گذشته

؟ی سز روزهشهاب؟ خونه باغ رفت بابا تو هنو   کوت گرفتر

 

ن کوبید و گفت: الدین با حرص کتابچهحسام ای را روی مت 

 خوای؟خی از جونم می

 که از یک دختر جوان و 
ی

ه به پوستر بزرگ حامد با نگاهی خت 

زیبا، روی دیوار هال نصب شده بود، زمزمه کرد: جونت 

 رو! 

الدین کور شد. وقتر حامد این را گفت پشتش نطق حسام

ستان ایستاده؛ بالای و حس کرد  لرزید  درست وسط قتر

سنگ قتر سیاهی که مرد جواین کنارش نشسته و گریه 

 کند؛ او هنوز هم زخمی بود! می

 کردی! _ کاش اینطوری نمی

 حامد به مسخره گفت: هرکاری یه تاوان داره. 

 _ فقط برای من نیست. 
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کنم. آدمِ _ اگه تهش به منم رسید با جون و دل قبولش می

؟ها میاز زندهرده رو م  ترسوین

الدین سرش را به طرق پنجره چرخاند. همان لحظه، حسالم

 آرام از درخت فرو افتاد و او 
ی

همراه با نگاهِ عصتر او برگ

خواستم بگم.  ن ه به رقص برگ آهسته گفت: خودم مت  خت 

 اما نه اینطوری. 

؟! تو وصیت نامه؟  _ پس خی

ی نگفت و تلفن را تقریب ن رد. بیشتر از ا پرت کاو دیگر چت 

اش کرده بود؛ او هایش عصتر لحن حامد، حقیقت حرف

 خواست وصیت نامه بنویسد! واقعا می

 

 

 

 

 

 و_نه#پارت_شصت
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 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

هایش اضاقن بود. نفسش تند شد. انگار حجم هوا برای ریه

های زیادی داشت برای مرد؛ کار ها نمیاین زودیاما او به 

ا . اما مسئله این بود؛ ن و حرفجتر ن های زیادی برای گفیر

 مرد؟! گفت یا میمی

ه  با ترش که حالا پشت چشمانش هجوم آورده بود، خت 

ی قدی و ی سالن. جایی میان پنجرهشد به دورترین نقطه

ها زیاد دانگل  های سفالی با طرح مینیاتور؛ از آنگلدان

 داشت... 

ی دست به نقد دختر همسایه بود وقتر مانیک ز  هایی مشتر

اشان که بوی خاک تازه ملات شده از حیاط بزرگ خانه

شد. آن بو بغل کردین بود، بوسیدین بود، شنیدین بلند می

 بود!... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 310  
 

ک بلد نبود مثل  یکی دوتا هم از او هدیه گرفته بود؛ دختر

جانش از شعر بگوید یا مثل خانوم  گاهدلتر برایش گاه و یر 

هآن باقلواهای پر  ن و شت  ی انگور برایش درست از دارچی 

کند، اما سفالگری ماهری بود. هرجای خانه را که نگاه 

ن گلدانمی ن و یاش با کرد پر بود از همی  های رنگ آیر و ستر

. آسمان  ی ارغواین

حالا به جای صدای بلند حامد و شنیدن خط و نشان 

سایه بود که از هایش، صدای خوش دختر همنکشید

های پدرش روی بام، هنگام پهن کردن لباسبالای پشت

 شد... طناب، کنار گوشش شنیده می

 ی قابلی شده بود! ها خوانندهبعد 
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 به صنم روبروی آینه
ی

گ ی قدی اتاق ایستاده بود و با خت 

 یکرد. انتظار داشت به اندازهلاغری شکمش نگاه می

ن گرد و بزرگای، تویی یا هر هندوانه جلو  تری، شکمشچت 

آمده باشد. اما زیادی عجول بود و بسیار ترسیده. 

ی تر از آین بود که با سیاه کردن صفحهاشتباهش بزرگ

ها عادی اش بتوان جمعش کرد! شاید برای خیلیشناسنامه

ی بار گناهش رسید اما برای او درست به اندازهبه نظر می

! اغت   باید  ما دیگر راه برگشتر نبود؛عادی بود و پراز زشتر

از. زیر تیغ حرفمی های دوست و آشنا! برای رفت شت 

کشت؛ مثل دیدن پدرش باید خودش را یک بار دیگر می

دانست وقتر انگ دختر روزی که تهران آمده بود. او می

اش بچسبد برای همیشه یک صنم فراری به پیشاین 

نه در که آن روز قبل از ترک خا  است! ترشمرده

ن حالا هم دیده میمیهایش آتش بازی چشم شد. کرد همی 

اینبار حتر شدید تر! قبلا فقط خودش بود اما حالا یکی 

ن داشت!   دیگر هم برای کشیر
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ها با صنوبر تر بود، وقتر بعضن از شبقبلاها وقتر کوچک

شان خانه صبح خوابیدند، ی او میبه هوای پدر بزرگ پت 

، ناخ ختر واسته شاهد فرار یکی از دیک روز تابستاین

عموهای بزرگش شده بود. هیچگاه آخرین نگاه او را از یاد 

خواست چند دقیقه بعد سلاخن شود! برد. انگار مینمی

برید و نفس جنیتن سلاخن هم شد! با تیعین که دست او را می

 کرد! که در شکمش روز به روز بیشتر رشد می

نگاهش درست مثل خواست تهران برود که می  آنروز هم

ه دختر عمویش ترسیده بود. چقدر حس بدی آخرین نگا

 داشت! اما حس الانش بدتر هم بود... 

نه به خاطر آنکه فرار کرده بود؛ به خاطر آنکه به خاطر 

یک آدم اشتباهی حیثیتش را به باد داده بود! مادرش به او 

دلش را به کسی بدهد گفته بود که عشق کور است و باید 

ِ خوشبختر چش که تا  و گوش و دست پایش  مانتهای مست 

 بشود؛ اما خب او قبل از عاشق شدن کور بود که ندید!... 

ن  صدای زنگ خور گوشی مبایل ساره نگاهش را به طرف مت 

رفت داد زد: کشاند و در همان حال که به طرف گوشی می

 خوره... ساره؟! ساره گوشیت زنگ می
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خانه با پیشبند سار  ن  و دستکش ظرفشویی در را هله از آشتی

 خاراند، پرسید: کیه؟اش را میداد و وقتر داشت نوک بیتن 

ه شده انداخت و درحالیکه ابروانش  صنم نگاهی به نام ذخت 

 بالا پریده بود، جواب داد: آقای پدر. 

ساره پوست لبش را به دندان گرفت و با حالت تفکر سر 

 خاموشش کن.  تکان داد و گفت: 

 _ خی رو؟

 رو.  وشی _ گ

خانه رفت. اما فکرش درگت  شده بود.  ن بعد به طرف آشتی

داشت به کلید قفلی که تبسم از آن حرف زده بود فکر 

 کرد. می

خانه می ن شد، زنگ در به صدا همان موقع که او وارد آشتی

ون می  کنم. آمد گفت: من باز میدرآمد. صنم که از اتاق بت 

ش جای دیگری ه شنیده باشد اما او حواسبه خیالش سار 

 سته اخم کرد. بود که ناخوا

خوایر شد فهمید که زیاد یر تبسم بود. از پف چشمانش می

 کشیده. سلامش زیر لتر بود. 
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؟  صنم از جلوی در کنار رفت و پرسید: تونستر بفرستر

ن  آورد، خسته و هایش را از پایش در میاو درحالیکه پوتی 

در عقرب،  رمق جواب داد: به خاطر این اوضاعِ قمر یر 

نت  ها رو کلا قطع کردن. اینتر

حال روی راحتر نشست: معلومم بعد وارد هال شد و یر 

ی خیابونای نیست این وضع تا گ ادامه داشته باشه. همه

 مرکزی تهران بهم ریخته... 

گفت و چشمانش را روی هم گذاشت. به ابد و یک روز 

 خواب نیاز داشت. 

خانه شد و  ن پشت ساره ایستاد. وقتر  صنم متفکر وارد آشتی

زد، با نازی که ناخواسته در صدایش ای او ناخنک میبه غذ

شد خودش را لوس کرد و گفت: استادجون میشه شنیده می

؟  برای دخمل منم درست کتن

د اما نگاه تبسم به طرف او برگشت. ساره انگار نشنی

ن را گفته بود؟!   "دخملم؟!" همی 

ه؟_ از کجا می  دوین دختر

 مبایل تبسم یر   نگ خور صدای ز 
 جوابش گذاشت. گوشی
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 #پارت_هفتاد ��

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

 

ست، اما چقدر دوست داشت دانحقیقتش آن بود که نمی

 دختر باشد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 316  
 

اش به صدای زنگ خور "غوغای ساره که حالا توجه

، قب ل از ستارگان" جلب شده بود، با همان حواس پریر

 آنکه دست تبسم به مبایلش برسد، پرسید: کیه؟

ی انگار منتظر بود. تبسم در همان حال که به صفحه

 ا نیست. تفاوت جواب داد: آشنکرد، یر گوشی نگاه می

و بعد تماس را وصل کرد. صنم با دلخوری از لحن مادرانه 

ن او بدون حرف، به طرف اتاق رفت و ساره  و نگاه سنگی 

دوخت به دهان تبسم. اما نگاه تبسم حالا با اراده چشم یر 

ن کشیده میدمپایی   صنم روی زمی 
 شد. های صوریر

 _ بله؟

 مردی از آن طرف خط جواب داد: تبسم؟

 تم. بفرمائید؟_ خودم هس

؟  _ نشناختر

 تبسم بلاتکلیف لبش را انحنا داد و گفت: به جا نیاوردم. 

 _ اگه بیشتر حرف بزنم یادت میاد؟

 داره
ی

.  _ بستکی
ی

 خی بکی
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 _ از خی بگم یادت میاد؟

 ات کمکت کنه. _ شاید صفحه اول شناسنامه

؟  _ ردیف ازدواج و طلاقش خی

ه در نگاه منتظر ساره که زیر لب  پرسیده بود"کیه؟!" خت 

 حله. 
ی

 شد و ریشخند زد: تعداد فرزندان هم بکی

ی کوتاه مکث کرد و بعد صدای شلیک مرد چند لحظه

 . انگار جوک شنیده بود. اش در گوشی پیچید خنده

خندید گفت: تاحالا چند نفر اینطوری در همان حال که می

 مخت و زدن پدر سوخته؟

م که مثل شما اسمم و تبسم به مسخره جواب داد: هرکدو 

 بلد بود. 

 _ زیاد بودن؟

شد. کلافه ابرو در هم کشید و وقتر بحث داشت طولاین می

 قطع کنم. حوصله گفت: نمشد، یر از جایش بلند می
ی

 یکی
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رسید. تبسم شکلایر از چنان منتظر به نظر میساره هم

رفت، داخل قندان برداشت و وقتر به طرف راهرو می

 تأکیدی گفت: خب؟! 

ای کرد و سکوت مرد طولاین شده بود اما در آخر تک سرفه

 اینبار با جدیت جواب داد: حامدم. 

ن به طرف ساره چرخید  ؛ او تبسم میان راه ماند و نامطمی 

 زودتر فهمیده بود. 

 

 

 

 

 

 

 _ این آدرس اون جایی که یارو رفته. 

ن برداشت و متفکر به آدرس نگاه  کمال کاغذ را از روی مت 

 کافه؟کرد: یه  
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ن سر داد و مجددا کنار ایستاد.   صبحان پاکتر را روی مت 

 هایی که گرفتیم. _ اینم عکس

ن برمی داد: یا  داشت او ادامهوقتر کمال پاکت را از روی مت 

ی نمی ن  دونه... خیلی محتاطه یا واقعا چت 

ه به عکس مرد بنگاهی لب زد: کمال خت  های عادی پت 

 محتاطه. 

کرد و صبحان را مخاطب قرار داد: گفتر بعد سرش را بلند  

شناسه. بعد هم یکی وانمود کرد محمدرضا هدایت رو نمی

دن؟  گفت خونه رو به بنگاه سهند ستی

 . علوم شد برای خودشه_ بنگاه سهندم که م

 دونه. زنه می_ داد می

این را سیا گفته بود. نگاه کمال اینبار به طرف او چرخید و با 

شده بود گفت: قطعا برای کسی که خط نگاهی که باریک 

 کنه. این سند رو تنظیم کرده کار می

ی درهم و متفکر کمال زل زد صبحان با کنجکاوی به چهره

 هایی زدید. ا یه حدسو مردد پرسید: انگار شم
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او پوست لبش را به دندان گرفت و بدون آنکه به صبحان 

ه شد به عکس مرد. انگاهای سادهنگاه کند، خت  ر از ی پت 

 یک عابر ساده عکس گرفته بودند. 

 شهاب فکر میدرحالیکه به اسم
ی

کرد، های آشنای زندگ

 جواب داد: شاید! 

 

 

 

 

 

 #پارت_هفتادو_یک  ��

 هگذر #رمان_ر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��
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ی شهر، پسر حا  ج در آن ساعت از روز، زیر آسمان خاکستر

الدین مرحوم، با شانه هایی افتاده و چشماین که انگار خت 

ی زمان را از هم بدرد، سر یکی از خواست پردهمی

های خیابان فرمانیه ایستاده بود و به درِ آهتن و بستبن

ه ی خزنگ زده انه باغ قدیمی تیمسار نورالدین قائم، خت 

ه نگاه می  کرد. خت 

ای تهران پایش را هدست خودش نبود. انگار سنگ فرش

بست قدیمی که ی بنگرفته و کشیده بودند تا سر آن کوچه

به غت  از اسمش در و دیوارش حسایر تغیت  کرده بود؛ بن 

 بست صوفیان. 

ن کوچتمام دوران کودگ ن اش را در همی  های ه گذرانده و اولی 

ن زیادی را در  آن خانه باغ قدیمی تجربه کرده بود. از اولی 

ن خوردن ن شد و هزمی  ایش گرفته تا وقتر که پشت لبش ستر

 صدایش رنگ گرفت. 

هایشان از هم چند کوچه، چند خیابان و آن روزها خانه

ق تهران بود و یکی غرب  چند اتوبان فاصله داشت. یکی سری
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دری که نمک گت  آجرهای خانه باغ بودند، در و آن. اما آنق

 شناختند! های خود را نمیدیوار خانه

آوردند. ی باغ در میزدند سراز خانهدام را میسر و ته هرک

ن همه را آنجا پابند می کرد؛ شاید بهارش بود و انگار یک چت 

بوی اسفند و عودی که هر صبح همراه باران بهاری در 

شد و روحشان را اط پخش میفضای خیس خانه و حی

بتمعطر می  کرد، شاید تابستانش بود و سری
ی

های خانکی

ها تخت سنتر کنار حوض که غروب قمرتاج خاتون روی

ن و رقص همه را دور هم جمع می ن پایت  کرد. و همچنی 

ها وقتر بابا های زرد و نارنحیر و قرمز و پارو کردن آنبرگ

ش همی جایزه میرضا وعده شوق تماشای  داد، بیشتر

های قدیمی خانه گاه بود از پشت پنجرههای گاه و یر باران

وع زمستان و  های یلدا و هندوانه و رسم شب و... شور سری

هایش انار و... فالی که تیمسار هرسال به نیت یکی از نوه

 گرفت. می

های تو خالی بود. یک بار هم به نیت او گرفت. اما وعده

؛ اینکه ماهی توی دست بماند رسیدن تا رسیدن فرق داشت

ن می اش را خورد. او ماهیهزاری توفت  داشت با وقتر که لت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 323  
 

ا مثل آن بود که هوا را صید کرده باشد؛ ماهی گرفت ام

 های آخرش بود که از میان دستش سُر خورد! نفس

با حسریر که فقط تماشا کردین بود، تمام خاطراتش را 

ون فرستاد. ی وی عجیب نفس کشید و با آه بت  ک نت 

کشاند. وقتر داشت به پاهایش را به طرف خانه باغ می

های ی کفشپاشنه شت، صدایداطرف جلو قدم برمی

شد و خیال او اش در سکوتِ خیسِ کوچه پیچیده میمردانه

هایی هایی که یک زمانکرد تا آن دور دورها؛ به سالپرواز می

 کرده بود!... 
ی

 معتن شاد بودن را زندگ

ی پشت بام خانه باغ ایستاده بود و همراه رست لبه دحالا 

ف جوی های آن طر شهاب و اردلان به دعوای همسایه

 کردند. نگاه می

اردلان تخمه آورد و وسط گذاشت. شهاب هیجان زده 

ه به دست بالا رفته سالاریان ی سپهمشتش را پر کرده و خت 

الایانه بگه سگه برد با سپهگفته بود: اینم سومیش. هرگ می

 ایولا. 

 اردلان اما خندید و گفت: فعلا که برد با زن آقا یونسه. 
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سالاریان بود که میان ی زن سپهنگاه او به گیس رنگ شده

ی فروش محل، به جلو و پنجه ن های درشت زن یونس، ستر

اش گرفته بود. نگاه نصف کوچه شد. خندهعقب کشیده می

 به آن دو نفر بود تا شوهرانشان. 

 اب اینبار بلند شد و با هیجان به او اشاره کرد. هش

 شت بنده خدارو. ایه! ک_ زن یونس چه سلیته

 هوتن خندید: ماشاءالله یلیه برای خودش. 

 

 

 

 

 

 #پارت_هفتادو_یک ��

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 325  
 

 

 

 

، شکاند ای را به دندان گرفته بود و میاردلان درحالیکه تخمه

یونس وقتر داد به شوخن پرسید: اگه گفتید صدای زن آقا 

 زنه "یونس؟!" مثل گ میشه؟! می

همان لحظه شهاب و هوتن نگاهی بهم انداختند و با ادا 

اطوار و صدایی نازک شده، درحالیکه گردنشان را تاب 

 دادند، داد زدند: سرهنگ؟! می

 . اشان میان صدای دعوا گم شده بود.. صدای شلیک خنده

ونس گیس زن ای ایستاده بود که زن یحالا همان نقطه

 کرد. سالاریان را گرفته بود و ول نمیسپه

آوردند، یکی محکم ها ادای فروغ را در میآن لحظه که آن

اش را خورد و لبش را توی سر شهاب زده بود. هوتن خنده

ی گزید، اما شهاب با اخم به عقب برگشت و با دیدن چهره

 غ خجالت زده لب زد: عمه! طلبکار فرو 
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ی تأسف چپ و راست تکان داد و نشانهفروغ سرش را به 

ظرف چغندر پخته شده را کنارشان گذاشت. به عقب که 

گشت، همان ثانیه چشمش به سرهنگ افتاده بود که برمی

ن حرقن می خواست از در خانه خارج شود. برای گفیر

 ؟! تر برداشت و داد زد: سرهنگهایش را سریــــعقدم

تر فروغ با همان ی آن سه دیدین بود وقو آن لحظه قیافه

کرد. خودش هم لحن و صدای نازک شوهرش را صدا می

 کرد... اش گرفته بود اما با اخم جانب داری میخنده

خواست؛ روی همان بام، ی تکراری میدلش یک گذشته

هایی که دوستشان داشت. توی همان خانه، با همان آدم

 سال بار دیگر متولد شود و آندوست داشت یک
ی

 ها را زندگ

 ای نداشت!... کند! اما امیدی به هیچ معجزه

 

 زنه انگار. _ در و دیوارش باهات حرف می

با شنیدن صدای اردلان به عقب چرخید. بویش عجیب به 

 زد. جای یک نفر حسایر خالی بود! تلحین می

 لبخند زد و بار دیگر چشمش را به بام خانه دوخت. 
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گوشمه. هنوز هم که هنوزه صدای آقا یونس تو  _ 

 کرد! اش از طلا بود. حتر وسط دعوا برتری میحنجره

اردلان با یادآوری آن روز ناخواسته خندید و صدایش را 

 نازک کرد: یونس! 

 

ک فکر هوتن هم ریز خندید. هردو به یک خاطره ی مشتر

 کردند. نگاه اردلان به انتهای کوچه نشست. چقدر دلشمی

آمد د. اگر میها شهاب را بشنو خواست صدای قدممی

 داد! ها "سلام" میصدای پایش به آن

 ای نشست. دلش سرد بود. های خانهآه کشید و روی پله

_ همیشه تا سر این کوچه میام، تا درِ این خونه میام، اما 

دل این و ندارم کلید بندازم و خیلی عادی برم داخل... اون 

 از در و دیوارش بیاد، نمیاد. صدایی که باید 

فهمید. اردلان که های او را بهتر از خودش میرفهوتن ح

 اش را دید، ادامه داد: های افتادهشانه

گم شاید الان خوابم! اگه برم توی خونه از با خودم می

. همایون خان شم. میخواب بیدار می ن بینم همه هسیر
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ی ون دلمهکنه، خانم جنشسته با تیمسار تخته بازی می

ی پاک  برگ درست کرده، مامانم با  ن خاله فروغ داره ستر

 کنه و.... می

تقریبا به خیالش پوزخند زد و سرش را زیر انداخت: اگه بگن 

م تموم تنها راه برگشت به گذشته اینه که بخوایر  ، حاضن

 عمر بخوابم... تموم عمر! 

 

 

 

 

 

 #پارت_هفتادو_دو ��

 #رمان_رهگذر  ��

 ♀�👣�_سعدی هدیهبه قلم: #م ��
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ن انداخت و به دیوار تکیه داد. نگاه  هوتن سرش را پایی 

های او جفت شد و بعد به عقب برگشت. اردلان با کفش

آمد؛ او او واقعا منتظر بود. اما هوتن نه! از انتظار بدش می

بیشتر امیدوار بود. همیشه هم رقیب دشمن به حساب 

 شد؟میت! نشد رقیب هم دوست داشآمد! مینمی

 شد... این سوال را از خودش پرسید. معلوم بود که می

. راه گم  _ من و که دلم کشونده اینجا. اما تو چته پسر حاخر

 کردی؟

در جواب سوال ناگهناین اردلان لبخند تلحین زد و گفت: دلِ 

 تو دله دل من دل نیست؟

تر شد: پسر عمه! وقتر اردلان نگاهش کرد لبخندش پررنگ

ته میای؟! من در عوض هر روز اینجام. تو فهتو هر 

خیالم، فکرم، دلم... درست بالای همون پشت بوم 

های شکنم، از دست بچههایی تخمه مینشستم. یه وقت

م تا خودش کنم، دست شهاب و میمحله پاییتن فرار می گت 

 رو بکشه بالا... گاهی هم... 
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ن ادامه  هبی حرفش زبانش نچرخید و لبخندش برای گفیر

پوزخند تبدیل شد. شاید هم صدای بلند آهش به او دهن 

 کحیر کرده بود! 

و بعد حرفش را با این سوال تمام کرد: ما کجای راه و 

 اشتباه کردیم اردلان؟

 

وقتر هوتن این سوال را پرسید ذهنش قفل شد. 

های زیادی برای این سوال نداشت. در عرض یک جواب

ها ی گلش بقیهنبالبه دچشک بهم زدن گلی را چیدند و 

هایش یک "باغ" به ی گلپرپر شدند... باغ تیمسار با همه

 آمد! حساب می

 لب پایینش را میان دندان کشید و از جایش بلند شد. 

ی یکی از داشت، چهرهگاه که به سوی خانه باغ قدم برمیآن

ان سرهنگ پشت پلک هایش نشست و آرام زمزمه دختر

 جنگ، یه تت  و کش رفتیم! دون ز میکرد: اونجا که همه ا
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ه بود. احساس ی دوم شناسنامهنگاهش به صفحه اش خت 

خجالت یا حسی مشابه به این را نداشت اما بعد از بیست 

ن نامی زیر سایه ، قرار گرفیر  و چندسال تنهایی
ی
 ی نام خانوادگ

ن بود. انگار تازه داشت از خودش  خودش، تعجب برانگت 

 پرسید چرا؟می

ی بود که مثل کابوس بش جوا تنها صدای بغض آلود دختر

اش زده بود و انگار توی خاطراتش گریه شبانه به بیداری

کرد. او تا عمر داشت کرد. آن صدا هیچگاه رهایش نمیمی

 دانست! خود را مسئول سرنوشت آن دختر می

شناسنامه را بست و مردد پشت در ایستاد. خوب 

برو خواهد شد. اما م رو تبس ی درهمدانست با چهرهمی

کارش توضیح دادین نبود؛ باید جای شهاب بود و آن 

 کرد! کابوس را احساس می
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رفت تا در بزند صدایش صاف ایستاد و وقتر دستش بالا می

ش به در را صاف کرد. صدای تق تقر که از بخورد انگشتر

 چویی در سکوت راهرو پیچیده شد، توی گوشش زنگ زد. 

در ایستاده بود. از دیدن شهاب  پشت تبسمای بعد لحظه

تعجب کرد. ناخواسته ابروانش را بالا انداخت و با پوزخند 

 پرسید: خت  باشه شهاب خان؟! 

 او با دست به داخل اشاره کرد: بیام؟

رفت به تبسم طولاین نگاهش کرد و وقتر ازمقابل در کنار می

 کوتاهی لب زد: بیا. 

 

 

 

 

 

 #پارت_هفتادو_سه

 گذر #رمان_ره ��
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 ♀�👣�به قلم: #مهدیه_سعدی  ��

 

 

 

ی سیاه رنگش. با های مردانهنگاهش را دوخته بود به کفش

 
ی
 آدمی که انگار نام خوانوادگ

ی
اش داشت روبرویش راه غریبکی

ن بود! کم می رفت، وارد خانه شد. سکوت خانه زیادی سنگی 

شاید با چکش و میخ صدایش در حرف تر از دیواری که 

ند اما با توانستند صحبت کنهایی بودند که میدمآمد، آمی

 بردند! حرف زدن راه به جایی نمی

 بود. یر تعارف پیش رفت و  روی راحتر نشت؛ 
ن سرش پایی 

ی می  کرد! درست روبروی پنجره. شهر از این بالا دلتر

ته صنم صدای در را نشنید بود. هدفن توی گوشش گذاش

سم زیادی دلش بود. این روزها از رفتارهای سرد تب

، اما نمیشد گفت دلگگرفت؛ نمیمی خواست با نگاه کردن ت 

انه به چشم های او خودش را تحقت  کند؛ گرچه کارش حقت 

 بود! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 334  
 

ساره با ذهتن مشغول بدون آنکه متوجه زنگ در و حضور 

شهاب شده باشد، کیفش را روی دوشش انداخت و به 

ن نگاهش بطرف  ی ه سایهدر رفت. تبسم هنگام چای ریخیر

 او افتاد و متعجب صدایش زد. 

 _ ساره؟! 

او با همان نگاه گیج و حواس پرت فقط سرش را بلند کرد. 

 تبسم دستش را تکان داد و پرسید: خت  باشه؟

 _ ها؟

 _ میگم کجا؟

م موزشگاه. همه  ی وسایلام رو جا گذاشتم. _ یه سر مت 

 رسونمت. ن می_ بمون رفتتن م

دن اره متعجب به طرف هال گر این را شهاب گفته بود. س

 کشید: عمو؟! 

ی تبسم انداخت و ی درهم رفتهبا کنجکاوی نگاهی به چهره

 سمت شهاب رفت. 

 _ شما گ اومدی؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 335  
 

ن الان.   _ همی 

 ساره مردد پرسید: اتفاقر افتاده؟

درواقع هیچکدام توقع نداشتند یک روز شهاب را در آنجا 

 د! ببینند. آن هم اینکه با پای خودش آمده بو 

خواست دلیل حضور ناگهاین او را بداند. تبسم هم دلش می

 پس دست به سینه و منتظر، فقط نگاهشان کرد. 

شهاب متفکر اخم کر؛ نه به سوال ساره، بلکه به حوادیی 

ن که شاید فردا و پس  فردا قرار بود اتفاق بیفتد! شاید همی 

 الان هم اتفاق افتاده و او دیر فهمیده بود! 

ن حرقن ک خاطرش تا آنجا آمده بود زیاد هم ه مست  را بگفیر

عادی و راحت نبود! چشمانش را از آن دو گرفت و به 

 کرد انگار! پنجره زل زد. فرار می

 _ به دوستتون... 

 صنم. تبسم با غیض میان حرفش پرید: 

 و شهاب به تبع گفت: به... به صنم هم بگید بیاد. 

 اخم تبسم پر رنگ تر شد و ساره متعجب تر! 
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 _ اتفاق خاصی افتاده؟

ها ساره با نگراین پرسیده بود. شهاب در جواب، شناسنامه

ن انداخت.  ون کشید و روی مت  را از توی جیب کتش بت 

 چنان دور بود! نگاهش هم

ه ماند به   ی تبسم تغیت  حالت چهره کرد. حالا نگاه هردو خت 

ها. مثل آن بود که شهاب آمده باشد عروسش را شناسنامه

د!   بتر

سکوتشان خیلی طولاین نشد. تبسم که با حالی گنگ راهش 

خانه کج می ن کرد، ساره هم به خودش آمد و را به طرف آشتی

رفت، . وقتر به طرف اتاق صنم میبه عقب چرخید 

ن ا مانده بود. حس میهحواسش یی شناسنامه کرد همه چت 

 زیادی غت  عادی شده! 

ض اتاق، زل ها را خاموش کرده و در خاموشی محصنم برق

ر چتر تاریکی پنهان شده بود. زده بود به دیواری که حالا زی

ن نمی شنید. سکوت را دید و هیچ سرو صدایی نمیهیچ چت 

پشت ی جوان بود که از که اصلا! فقط صدای خواننده

 کشید. هدفن توی گوشش فریاد می
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هوا توی ساره با احتیاط در را باز کرد. اما انگار یر 

د کوری پاشیده بودند! با چشماین که تا انتها هایش گر چشم

و در جستجوی کلید برق، دستش را  باز شده بود پیش رفت

 به دیوار کشید. 

 _ صنم؟! 

ی در را نشنیده بود. آن لحظه علی  صنم اما صدای قت 

ی خیال او دقایقر را روبروریش نشسته زندویکی در حاشیه

 گفت؛بود و از شهر حسود می

 ی سردیم رویای این جنگا های یر ما غنیمت

ن ما کشته دیمهای یر زندگیمون کو ببی   نتر

 ی دنیای دردیمختر از حال هم آوارهیر 

 ما واقعا با هم چه کردیم؟! 

 

 _ صنم؟! 
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اراده روی هم افتاد. یر  های صنمبرق که روشن شد پلک

بدون آنکه به طرف در برگردد، ساعد دستش را روی 

 شش کن. هایش گذاشت و گفت: خامو چشم

ساره به جای خاموش کردن برق، به طرف او رفت و هدفن 

ی "پس بدید فرصت..." را از روی گوشش برداشت. جمله

خواست بگوید:"پس نصفه نیمه مانده بود. خواننده می

 هامو!"خنده بدید فرصت

 _ چیه؟

صدای ساره نزدیک بود وقتر با حالتر عجیب مزمزمه کرد: 

 عموم اومده. 

کنار رفت. اما نور هنوز   از روی چشمش دست صنم آرام

 کرد. اذیتش می

 _ شهاب؟

منظور آنطور خطابش کرده بود و ساره لبش کج شد: آره یر 

 شهاب! 

ر بعد از جایش بلند شد و در همان حال که به طرف د

 رفت گفت: یه آیر بزن به صورتت... می
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 ها؟صنم میان حرفش پرید: شناسنامه

جواب چند رد. ساره یر حرف خودش را هم نصفه رها ک

ی ه نگاهش کرد و سپس با تکان دادن سرش، جملهثانی

 ناتمام او را تأیید کرد. 

های کفش ساره ذهن صنم آشفته شد. صدای پاشنه

هایی از هال پیش قسمتنگاهش را به دنبال خودش تا 

 گشت شهرش. کشید. انگار باید برمی

 

 

 

 

 #پارت_هفتادو_چهار ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  
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رفت، نگاهش به آینه افتاد. مثل زماین که به طرف در می

 خزید! ی سبکی بود که روی هوا میسایه

ن گذاشت و کنار ساره نشست.  تبسم سیتن چای را روی مت 

مثل مجلس خاستگاری شده بود! آمده بودند دختر خانه را 

ند.   بتر

 _ سلام. 

وسواسِ  کرد اما تبسم با مست  نگاه شهاب و ساره تغیت  

ه شد به رنگِ سیاهی که روی مبل مقابلش لکه  الگ، خت 

 انداخته بود. 

کشید. از می شهاب جواب سلامش را داد. صنم خجالت

حضور شهاب، ساره، تبسم... بیشتر از وجود خودش! حتر 

هایش، پلک زدنش... اصلا زنده اش، صدای نفسسایه

 بودنش! 

ن   ی مبل نشست. سرش را حرف پیش رفت و رو یر  که پایی 

ها و سرش گیج انداخت، چشمش افتاد به جلد شناسنامهمی

چه یادداشت نبودند! انگار  رفت. قطعا با آن ظرافت، دفتر

، مقابل دید همه گذاشته بودند!  ن  حیثیتش را روی مت 
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ی؟  _ خب شهاب خان. اومدی عروس بتر

 ساره دستش را پشت تبسم گذاشت و نامحسوس به کمرش

به برای عصبانیتش گفت زیاده روی، اما شد زد. نمی ضن

ی دیگری هم به دوش صنم الان احساسات موجود زنده

 کشید. می

ش اخم کرد و صنم با بغض  شهاب به ضاحت کلام دختر

ی نبود که صنم  لبش را گزید. تبسمِ آن شب همان دختر

 الانش را به او مدیون بود! 
ی

 زندگ

ود، داشت که به گردن گرفته بگرچه شاید بار مسئولیتر  

زد؛ شاید هم حجم دوست برید و باید زخم مینفسش را می

کرد؛ قدمت رفاقت آن دو به اش میداشتنش کلافه

ها و دردهایشان را برای هم مزه هایی بود که زخمساعت

 هایی که گذشت! کرده بودند، نه به تعداد سال

ی که هرلحظه با  ه به چشمان ماده بتر نگاهش  شهاب خت 

 ید، پوزخند زد: شبیه خاستگاریه؟کشپنجول می
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ِ ظاهری، پوزخندش را با پوزخند  تبسم با همان تندخویی

 شباهت هم نیست! جواب داد: یر 

و سپس بدون آنکه چشمانش تغیت  جهت دهد، صنم را 

 مخاطب قرار داد: نه عروس خانم؟

ی ساره اخم ن هایش را در هم کشید و مداخله کرد: سر چت 

کنید؟ این به اون پاس میده حث میاتفاق افتاده چرا بکه 

اون به این! آقاجون من، تموم شده رفته! حالا بگید بعدش 

؟  خی

 _ بعدش من و بخت  و شمارو به سلامت. 

 ... ن ، غمگی  نگاه هر سه حالا به صنم بود؛ متعجب، عصتر

 شاید پشیمان! 

 _ اگه منظورت همینه. 

های بقیه برایش ساره با حرص خندید. شاید هم حرف

ن بود. سن  گی 

اشید. _ خیلی خری! خیلی!... دارم می گم خودتون مشکل نتر

 تو اینطور برداشت کردی؟
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گم نگردید! دنبالش نگردید. مشکل منم. اوین که _ منم می

گند زده و با پرویی اومده آویزون زندگیتون شده منم. چرا 

؟ از این یقه به اون یقه می  چستر

زید؛ از بغض بود یا لر ه بود. صدایش میاین را صنم گفت

دانست. تبسم با نگاهی ناباور لب زد: ترس خودش هم نمی

 فکر کردی دردم اینه؟

کرد هایش سقوط میصنم با همان صدایی که انتهای جمله

دونم اما درد من یه اشتباه بزرگ وسط گفت: درد تو رو نمی

ازندگیمه که اگه خودم رو بکشم هم نمی ن کنم... تونم جتر

ه فردا قراره باهاشون دست به یقه بشم حرف از قومی ک

 زدی. آره! ناموس حرف اولشونه اما... اگه تنها برم... 

نفسش تحلیل رفت و با بغض مکث کرد. دستانش سرد 

 ترسید! شده بود؛ از عاقبت دختر عمویش می

کرد. وقتر صنم با آن ترس و بغض شهاب فقط نگاهش می

ی زد و کشتار حرف می برایشان از ناموس ن دختر ، نگاهِ غمگی 

ک با پشت پلک هایش نشست و انگار که همان ثانیه دختر

کرد:"تو شدند، کنار گوشش پچ پچ میدار میچشماین که نم

 کتن من با خیالت!" با نگاهش مست می
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ساره زیر لب فحسیی به یک "تو" ی مجهول داد و صنم 

زمزمه کرد:  نفس سرش را زیر انداخت و خیلی محو یر 

 م! ترسمی

 

 

 

@ [Rahgozar_book  ]🌸🌿☕️ 

 

 #پارت_هفتادو_پنج ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  
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 سکوت کردند. ساره راست می
ی

گفت. برای چند ثانیه همکی

اتفاق در حال رخ دادن نبود بلکه افتاده بود! حالا باید به 

 کردند. فردا فکر میفردا و پس

 ریم؟_ گ ب

توجه به نگاه شهاب به یکباره پرسیده بود و صنم یر این را 

ی سیاهِ روی مبل شده کینه توز تبسم که بازهم قفل لکه

ن فردا!   بود، جواب داد: همی 

گرده جایی که بهش تر زمزمه کرد: هرآدمی یه روز برمیو آرام

 تعلق داره! 

ن بود. خودت  _ اینجاهم میخ نداشت. جای نشسیر

 ی. خوای بر می

وع شد! ساره با  ون داد: سری  صدا نفسش را بت 

فهمید. صنم طولاین به تبسم نگاه کرد. او را خیلی خوب می

ی مثلا خوب می ن دانست وقتر پوست لبش را با حرص و چت 

خواهد کشد، یعتن میشبیه به پوزخند میان دندانش می

ن الان! انگار در میدان جنگ  بغضش را مهار کند؛ مثل همی 

ن   کرد! را خنتی میداشت می 
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 _ نگفتم جام میخ داشت. گفتم به اینجا تعلق نداشتم. 

ساره ترجیح داد دخالت نکند. بیشتر از همه تبسم حق  

ی  ن سد خی و چرا؟! اما او هم اینبار چت  داشت تا از صنم بتی

ی نداشت که بگوید.  ن  نگفت. شاید چت 

شهاب کلافه نفسش را فوت کرد و از جایش بلند شد. 

ها گوسط بچه با اشان هم یباز ت  افتاده بود؛ همزی دختر

شده بود انگار! بدون آنکه به کسی نگاه کند به طرف در 

 رفت. 

 _ فردا صبح حاضن باش. 

بدون خداحافطین رفت؛ مثل همیشه!شهاب که در خانه را 

بست سکوت سنگیتن همه جا را فرا گرفت. حالا باد هم 

ن ر از میانشاکشید. انگار قرار بود یک نفدیگر زوزه نمی

 برود. 

تبسم با کرختر از جایش بلند شد و به طرف پنجره رفت. 

کرد. خیلی طول نکشید که شهاب باد صورتش را نوازش می

ن  ه شد به ماشی  ن نشست. و تبسم از بالا خت  پشت ماشی 
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شد؛ بوی تلخش اما سیاه رنگ او که حالا دور و دور تر می

ن نزدیکی  ها بود. همی 

 گردی؟ی برمیابات رو دید_ بعد از اینکه ب

این سوال را ساره از صنم پرسید. بیشتر شبیه خواهش بود. 

ی چشم نگاهش کرد. چقدر گفت برگرد. تبسم از گوشهمی

گردم تهران... اگر دوست داشت بگوید برای همیشه برمی

از می از هم نبود! او در شت   مرد!... تهران جای او نبود، شت 

جواب ر راه بود. یر چه اتفاقن ددانست فردا خودش هم نمی

 فقط نگاهش کرد. 

 

 

 

 

@ [Rahgozar_book  ]🌸🌿☕️ 

 

 #پارت_هفتادو_شش ��
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 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

 

 

 

اش را داد به یکی از روی سفال خیس نشست و تکیه

ن  درختان کاخر که در آن ردیف کاشته بودند. هوای سرد پایت 

ستان نبود. این را  و زمستان هیچگاه به سردی فضای آن قتر

ای که های مردهلای سنگاز همان شش سالگ فهمید؛ لابه

 زدند. ف میها در خواب، با اون حر شب

ن نداشت. آمده بود بعد از چندسال بغضن برای آب کرد

های از دوری سر بزند و روی پای مادر سر بگذارد و دست
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های تر آمده بود حرفدنیا کوتاه او را ببوسد. اما بیش

ن حال تازه  ی هنگامه را بشنود! تکراری و درعی 

ن انداخت. به دفتر کهنه ای که روی و پوسیده سرش را پایی 

کرد. دیشب از لابه لای   سنگ قتر گذاشته بود نگاه

ون کشیده بود. آن را خیلی سال قبل، درست  وسایلش بت 

ا کرده بود. بعد از چهلم هنگامه، کنار حوضِ خانه باغ پید

اما اول توی دست شهاب دیده بود و قبل تر از آن دست 

های "هزار و یک شب" هنگامه بود هنگامه. آن دفتر قصه

 ی خواب کردن پسرش! برا

داد. برداشت و بویید؛ بوی لبخند مادر را می مردد آن را 

خواند، انگار که او را با هر های مادر را میهرزمان که حرف

ر کلمه و هر جمله آغوش گرفته بود؛ صوت، هر واج، ه

 هنگامه برای او همیشه همینجا بود! 

هایش را اتفاقر باز کرد. تمام جملاتش را یکی از صفحه

 حفظ حفظ بود. حتر جای فرو 
ی

 رفتکی
ی
ها، ها، رنگ دادگ

 
ی
 بریدگ

ی
ن ها، چروکیدگ ها... همه را! شاید این هزار و چندمی 

 خواند! بارش بود که آن دفتر را می
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انگشتش را لای آن صفحه نگه داشت، سرش را به درخت 

ی چسباند و چشمانش را بست... حالا هنگامه با نگاه ساده

در تاریکی یک دختر شانزده ساله نشسته بود پشت پنجره و 

 کرد... شب، به حیاط خانه باغ نگاه می

 

باره؛ نه خیلی تند که هیبت سقف بلرزه، نه " داره بارون می

 د که آب توی حوض نرقصه! خیلی هم  کن

خانوم جون پشت کرش نشسته و داره با دقت شالگردن 

بافه. امسال هم سهم همه از زمستونـ شالگردن و کلاهه. می

ر و کاستر حسایر راه انداخت. حتر اگه باید باهاشون یه کا

 هام هم کنار بذارم، باز هم شال و کلاه اضافه دارم. برای نوه

 

ونن. اونا توی یکی ملتر امشب اینجا میطلا جون و زن دایی د

ن برای آشِ های دیگه دارن خمت  رشته درست میاز اتاق کین

الدین و بافردا. آخه فردا می ر خوان آش پشت پای دایی خت 

ذارن. رفته پابوس امام رضا. همه بهش نامه دادن. می

 التماس دعا و... 
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ست دایی مرد با خداییه اما من ترسیدم یه وقتر پاش س

 بشه و نامه رو بخونه. اگه بخونه... 

ر )*( نمی
َ
ت
َ
کنم... توی فکرم زنم. اصلا بهش فکر هم نمیا

باید فقط خودم بدونم. نکنه کسی داره فکرم و 

 خونه؟!... می

تر تیمسار به پنجره زل زده. میگه روی پنجره کمی اون طرف

بوسه. دردِ ابر نشسته. خانوم جون همیشه دردِ ابرها رو می

هر زمان که بارون میاد و تیمسار این جمله رو میگه، هرگ 

زودتر این کار رو کنه، یه جایزه پیش اون داره... اما من 

وقت حواسم نیست! میشه آخرین نفرم، چون هیچ ه

 نگاهم جاهای دیگه است. 

نم. من وقتر تیمسار اینو میگه به من نگاه می ن کنه. لبخند مت 

دونم، همه میدونن... و یه جور دیگه دوست داره. می

ماهروی آقاجون بودن الگ نیست که. از خون خودش 

 اونم. این خوب نیست؟نیستم، اما ماهروی 

ی پنجره سبیدم به شیشهتیمسار که نگاهم کرد منم رفتم چ

و دردِ ابر رو بوسیدم. چون کسی جز من اینجا نیست دیگه 

 زنه... آخرین نفر نشدم. تیمسار لبخند می
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ی دیده شت پنجر اینجا پ ن ن مات شده. هیچ چت  ه همه چت 

ن اما من  نمیشه جز اون! دو نفر دیگه هم کنارش نشسیر

دم. بینم. حتر از روی سایه هم تشخیصش میفقط اونو می

 رنگ نامری  داره اما پر رنگ ترینه!... 

یه روزی هم من بهش میگم دلم درد داره. باید دلم و  

دستش تا خودش رو از  دمببوسه! اون روز این دفتر و می

ن میده، بوی زمستون، تمام ورق هاش بو بکشه! بوی پایت 

ن بوی بارون  و سرما؛ آخه من این نگاه فراریش و یکی از همی 

 و باروین بود که بو کشیدم... شبای سرد 

کنه اما من دوست ندارم از کنار زن دایی دلتر داره صدام می

اش رو نفس ایهپنجره بلند بشم. دوست دارم تا آخر عمر س

 بکشم!.."

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فال بد زدن •
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@ [Rahgozar_book  ]🌸🌿☕️ 

 

 #پارت_هفتادو_هفت ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

کسری چشمانش را باز کرد. انگار یک شب باراین و 

ن را در عرض چند خاطره دقیقه، کنار تیمسار و قمرتاج  انگت 

بادی، نه  خاتون گذرانده و حالا دیگر صبح شده بود. نه

، نه پنجره ن از آن شب اینجباراین  ا نبود! ای... هیچ چت 

ی شانزده اما حالا دیگر نوبت به او رسیده بود تا هنگامه

ساله بیاید و با همان نگاه ساده و مهربان و همان لبخند 
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، درد 
ی

ِ دل را بوسه بزند تا بلکه زخمهایش همیشکی
های یاغن

 تر شود! و افکارش، آرام

جایی به بعد، ها از یکاما صد حیف که نبود و این نبودن

شدند خالی از صداهایی که شاید یک روز دیگر میای حفره

 به یادش نیایند! 

 شد؟! یعتن می

رنگ خاطرات مادرش نگاهش را بار دیگر به خطوط کم

د. پوسیده  های بود؛ نگاه دفتر پوسیده بود! مثل حرفستی

انست به در و دیوار بزند؛ انگار تو ای که فقط میمرده

، به خونِ واژه  هنگامه آغشه شده های مقتولِ جملات دفتر

هایی که ابا داشتند جمله شوند و مثل درد و واژه بود! همان

مشان دل به گوش دیگران برسند! حرف ها هم انگار سری

 شد! می

زد، آخرین ی دیگری از آن را ورق میاشت صفحه دوقتر 

های صفحهی قبل را، همراه با صدای آرام هنگامه که جمله

ن حالا، مثل یک  خواب کنار گوشش شنیده انگار همی 

 شد، زمزمه کرد: می
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"کار زن دایی باهام تموم شده اما اون دیگه پشت پنجره 

ت نیست! باید دست به دامن زمان بشم. اگه به ساع

 هام رو، ببندم فردا میشه؟..."گذره؟ چشمبسپارم می

هام رو ببندم فردا و این سوال را بلند تر پرسید: اگه چشم

 میشه مامان؟

کشید اما سنگ قتر پرسد. باد زوزه میگ میاز سن

ی بگوید! نمی ن  توانست چت 

به خودش پوزخند زد. اخلاق هنگامه را به ارث برده بود؛ 

ن حرف میاین روزها با همه چ  زد! ت 

ها نگه داشت. حس اراده لای یکی از صفحهانگشتش را یر 

ن میمی آید. دفتر را بالا گرفت و کرد از آن صفحه بوی دارچی 

ن میآ  داد. ن را بو کرد. واقعا بوی دارچی 

 های پری دخت و هنگامه را! بوی خواهرانه

ها را از حفظ بود اما دوست دفتر را کامل باز کرد. جمله

خط مادرش را بارها و بارها بخواند. گرچه پیش از  داشت

 از زبان خودش شنیده بود... آن همه را 
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چه پر از "الان چند دقیقه مونده به تحویل سال. باغ

شکوفه شده. خانوم جون بازهم اول صبحی اسفند دود 

 گل
ی

هایی که های باغچه و سردی علفکرده. بوی تازگ

ن لابا   شدن، من و به خواب لای دیوارهای کوتاه باغ ستر

خواد این صبح قشنگ رو بغل کنم. اما بیشتر بره. دلم میمی

 ده. صدای بلبل تیمسار رو. انگار داره گوشام و قلقلک می

ی اهل خونه بلند شده. هرکسی مشغول یه کاره. من همهمه

ها کز از زیر کار در رفتم... تنها کسی که همیشه این موقع

م. اما من مالکش نیستم. این کنه پشت درخت انار منمی

درخت خاطرخواه زیاد داره. "ش" خانم هم اتفاقا پاش به 

برام از این حیاط باز شده. با این درخت هم خاطره داره. 

هاش زیاد گفته. اما خب یه رازه. توی دفتر هم خاطره

 برم! نویسم. حتر اسم نمینمی

این قسمت از حیاط، پشت درخت انار، انگار یه دیوار 

فهمه بینه. کسی نمینامری  کشیدن. کسی کسی رو نمی

! اینجا رازآلودترین جای این خونه باغه!   کجایی

نفهمیده. مهم نبودم یا  من الان یه ساعته اینجام اما کسی

صدا نداشتم برای شنیدنم؟... بالاخره هرگ گم میشه یه 
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صدا ترین آدم و در صدایی داره دیگه. تیمسار میگه من یر 

ن حا ی بزرگم. یعتن ل به یادموندین ترین آدم این خانوادهعی 

 مونه؟هستم؟!.. کسی من و یادش می

ش پسِر گم کاکاش بهم قدرت انتخاب بدن. اون وقت می

 دایی حسام همیشه به من فکر کنه. 

 کنه. صدای دایی خیلی بلنده. داره بازی می

این روزا فروغ جونم و دایی حسام خیلی باهم جیک تو 

خواست معتن ترسم. دلم میهاشون میپچ. از پچجیک شدن

فهمیدم. اما حیف که اونا هاشون رو نمیخیلی از حرف

 میارن! خیلی واضح مطلب رو به روی آدم 

 ای خدا! 

 کاش مامان به حرف دایی گوش نده. دلم گواه بد میده!..."

دفتر را بست. اگر فروغ زنده بود این قسمت از خاطرات 

ها گفته بود بدهکار بود! هنگامه از ای کاش هنگامه را به او 

ن چ ی قابل بازگشت نبود. اما در سرنوشت، همچنی  ن  ت 
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@ [Rahgozar_book  ]🌸🌿☕️ 

 

 #پارت_هفتادو_هشت ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

ون فرستاد. آخرین باری که هنگامه را  نفسش را با صدا بت 

ن بار "مامان" صدا زده بود، ه مان روزی بود که برای اولی 

شب، باغ قدیمی را که هرثانیه و هر های آن خانهآدم

دید. از نزدیک میتعریفشان را از زبان مادرش شنیده بود، 

اما بعد از آن "هنگامه" برای او "ماهروی آقاجان و 

 شد! خورشید بابا!" بود که در دفتر با غرور به آن اشاره می

 میق! آه کشید؛ طولاین و ع
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یِ... _ خب ماهروی تیمسار! خورشید سرهنگ! هنگامه

 هه! 

ناخواسته از روی حرص خندید و سرش با خنده به چپ و 

ی حرفش را خورده بود. انگار یک اد. ادامهراست تکان د

 لحظه زبانش قفل کرد. الان که داشت به 

 کرد واقعا خنده دار بود!... ی حرفش فکر میادامه

خون داشت! بوی نیامده بود، بوی ای که بالا جمله

، اشک، اشک... اشک! 
ی

 کبودی، شکستکی

ی داد و بیداد داشت و دست سنگیتن او از پدرش خاطره

نشست. شاید معتن "با سیلی ی صورت هنگامه میکه رو 

 داشت" را از آنجا فهمیده بود! صورتش را سرخ نگه می

زد چون دوستش داشت! لابد عشق پدرش، مادرش را می

ط به شکل لبخند نبود! به شکل مویی آشفته و چشماین فق

 شب زده و شعر و بهار و... 

ن بود؛ زنداین   که راه عشق برای "بابا" ی کسری این چنی 

 گریزی نداشت! 
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ها تمام بدن هنگامه پر شده بود از رد دوست این آخری

ن  های او! هنگامه پیش از خودکسیی در زندان شوهرش داشیر

 مرده بود! 

 

هایش را محکم خندید، پلکچنان با حرص میکه همدرحالی

، حالا جایش را به  ن روی هم فشار داد. آسمان روشنِ پایت 

د. و سکوت کم تاریکی پشت چشمان او  لای کم لابهستی

شد وقتر که کنج اتاقِ نیمه ی مادرش گم میبغض خفه

کسی گلایه تاریک خانه در خود مچاله شده بود و از زور یر 

م، کرد:" می من گفته بودم... گفته بودم عاشقم، است 

خوام از نداشتنش فرار ام! گفتم دلم شکسته، میزندوین 

ن همه دارن توش پرواز می خوام از آسموین کهکنم، می کین

جز من، برم!... من... من گفتم خیلی تنهام... اومدی و توی 

کنم تا دلت از کوچیکی گوشم گفتر آسمونم و خلوت می

ه ، دنیا نگت  ، همه رو پر میدم تا از پرواز بقیه دلشکسته نسیی

ن تا احساس تنهایی  میفتم توی قفسی که پرات و شکسیر

... لعنتر خودت گفتر  ؟! اما... اما... نکتن  ، نگفتر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 361  
 

گرفت، وا داد: ای که جان میبغضش به انتها رسید و با گریه

... چرا؟  تو من و کشتر

گذاشته بود   پدرش پشت دیواری نشسته بود که هنگامه سر 

ن روی دستش ه خطزد! وقتر بروی آن و زار می های خونی 

کرد، با بغض جواب داده بود: یک خط دیگر اضافه می

 تت دارم... چون دوس

 در نگاه کسری لب زده بود: هنگامه
ی

 ی من! و بعد با درماندگ

ن شده بودند،  به صدای تمام مرداین که سر راه هنگامه ستر

 پوزخند زد! 

 امان؟دن سرت م_ خی آور 

 

کرد؛ او باید بار الان فقط کینه بود که در دلش سنگیتن می

ن میکینه  گذاشت! اش را یکجا زمی 

ن ی سالکرد. به اندازهسرش خیلی درد می هایی که با همی 

ها شب را به سحر رسانده بود، سردرد داشت؛ نوشته

 ای سال! ی بیست و خوردهدرست به اندازه
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لو خم شد. سپس ت کاج گرفت و به جاش را از درختکیه

ن  آرنجش را به زانو تکیه داد و در همان حال که نگاهش پایی 

صفحات آن دفتر کهنه و میفتاد، عکسی را که لای یکی از 

ون کشید.   قدیمی گذاشته بود، بت 

باغ نبود؛ روی عکس سیاه و سفید نبود، در حیاط خانه

زیر کرش،  ایوان، توی حیاط، بالای درخت، توی سرداب،

، کنار شکوفهروی برگ ن های های بهاری، لای برفهای پایت 

 ن وَ، وَ، و... زمستان، زیر آفتاب تابستا

 ن خانه باغ قدیمی تعلق نداشت! به هیچ جای آ

ی بود که یر 
، یر تصویر دختر

ن حواس و توجه به قاب دوربی 

ه بود به بوم نقاشی شده از  ، خت 
ی

دقیق، با سر و صورت رنکی

نیمه روشتن که شب گذشته خوابش را دیده بود! حیاط 

 رسید؛ بلکه آشنا بود! دختر آشنا به نظر نمی

و سفید گذشته کنده ی سیاه انگار پری دخت را از صفحه

 و زندهبودند و روی صفحه
ی

ای از زمان حال گذاشته ی رنکی

 بودند. 
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های عجیتر در سرش بود. می ن خواست مثل علف هرزی چت 

الدین، ی حیات )*( پسر حسامدر باغچهباشد که بعدها، 

 آمد! کم بالا میکم

ی تبسم را لمس کرد. چقدر عکس را بالا آورد و نگاه دزدیده

 دخت باشد و بوی او را بدهد!... توانست پریمی

 

آمد یک عکس را از همان مردی گرفته بود که تا نامش می

مد... آکرد! از او هم بدش می"ناآشنا" به دنبالش ردیف می

های هما شناخته بود. خانم دکتر او را بیشتر از روی حرف

ش!" را دوست نداشت.   هیچگاه "بابای دختر

 

ن زانو  زد و سنگ را بوسید. سپس عکس را بار روی زمی 

دیگر لای کتاب گذاشت و از جایش بلند شد. وقتر از کنار 

یز از کینه، زمزمه سنگ قتر هنگامه دور می شد، با حسی لتر

 کرد: 

ات _ سهمت و اسم و رسمت و رویای بچگیت و گذشته

م. همه رو! و... همه رو پس می  گت 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان اینجا غلط املایی نیست، منظور همون  •

 ی زندگیه. باغچه

 

 

 

 

@ [Rahgozar_book  ]🌸🌿☕️ 

 

 #پارت_هفتادو_نه ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��قلم: #مهدیه_سعدی ه ب 
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پاشید، با نگاه سید جواد که داشت برای کبوترها دانه می

های بلند او تا انتهای مست  کش آمد، اما کسری او را قدم

 ندید! البته سید هم او را نشناخت. 

ای تر بود همراه هوتن دیده بودش؛ پسر بچهوقتر بچه

وی و کم ن یاد و فرار! به حرف که نگاهش پر بو از ترس و فر متن

کرده بود اما از یک سالی به بعد دیگر از آن   آمدنش عادت

حرقن که همیشه پشت پسر حاج ی ساکت و کمپسر بچه

الدین سنگر می ی نبود. حالا آنقدر مرد شده خت  گرفت، ختر

 بود که برای کسی تکیه گاه باشد! 

ه شد و او وقتر از در  نگاه سید بار دیگر به کبوترها خت 

ون میامامز  میشه لبخند به لب رفت بالعکس هاده بت 

 زد! داشت! چشمانش هم عجیب برق می

ون بیاید و به کسری حالا می خواست از پشت سنگرش بت 

تر بود وقتر میدان برود!... حالا انگار صدای پدرش واضح

ا می الدین را به رگبار فحشپسِر حسام بست. او و ناسرن
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نظر سران محل، عاشق ماهی پگناهش این بود که مثل همه

خواستند هنگ شاهی شده بود! اما کسی که همه او را میسر 

ی اش بود؛ دلباختهی پسر دایی خودش است  و دلباخته

 شهاب قائم. 

 

رسید، سرش پر بود از تکرار وقتر به انتهای خیابان می

ک دلش برای خانه باغ تنگ شده حرف های هنگامه. دختر

 بود. 

لی گف"خانم جان می
ُ
رو عوض کتن قهر ت اگه جای گ

اش کنه! ریشهکنه، پژمرده میشه، دیگه غنچه نمیمی

خشکه... منم گلِ باغِ سرهنگ شاهی بودم. یه روز یهویی می

شد، بارون زد، باد اومد و از ریشه کندم... من و برد  خزون

دونستم زخم اش درد بود و سیاهی... نمیاون دور دورا! همه

 چیه؟! آخه من و همیشه چیه، کبودی چیه
ی
، خون مردگ

هاشون، لبخندهاشون... کردن؛ با نگاهشون، حرفناز می

ایی آشنا شدم و ی جدید با تنههاشون! اما توی خونهدست

!..."ا همهب ن  ی باغبونا قهر کردم... من و زنده زنده کشیر
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 کم محو شد و اخم جایش را گرفت. لبخندش کم

 

 

 

 

 مت. نمیشه گفت. باید ببین _ این حرفارو پشت گوشی 

شهاب درحالیکه با نوک کفش سیاه رنگش، سنگ کوچکی 

 داد، مردد پرسید: پیداش کردی؟را به جلو و عقب تکان می

 اما... خب... _ نه دقیقا. 

حرفش را خورد. شهاب که سکوتش را دید با شک تکرار 

 کرد: اما؟

های پخش و پلا کمال از آن طرف خط زل زد به عکس

ن و لبش را جمع کرد. از حرقن که می یشده خواست روی مت 

ن بود اما از پشت تلفن هم نمیبزن توانست آنرا د مطمی 

 ثابت کند. 

؟  _ بگو کمال. اما خی
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را با زبان تر کرد و سرش را تکان داد: الان کمال لبش 

؟  کجایی

 خوای؟_ برای خی می

 _ بیام پیشت حرف بزنیم. 

شیده شد. داشت به نگاه شهاب تا بالای آپارتمان ک

کرد. نه چندان محکم جواب تبسم نگاه می ی واحد پنجره

 . چند روزی نیستم. داد: نمیشه

؟  تعجب کرد: تهران نیستر

 _ آره. 

از نه؟  چند ثانیه ی شت  ن پرسید: مت  سکوت کرد و نامطمی 

ن گفتر کار شناسنامه ه رو زودتر راه برای همی  ی اون دختر

 بندازم. 

 
ی

ن بود. جواب داد: آره بر شهاب با حس گنکی  ای همی 

 دونن که... _ تبسم و ساره می

برای پرسیدن سوالی مردد بود. اما شهاب که گویی حرفش 

 دونن. : نمیرا خوانده بود، کوتاه جواب داد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 369  
 

م کن.   کمال با اندگ تعلل گفت: آها! باشه پس. برگشتر ختر

 و بدون هیچ حرف دیگری تلفن را قطع کرد. 

و شهاب گیج و بلاتک ن فرستاد و دست به لیف نفسش را بت 

ن تکیه داد. از انتظار بدش می آمد. شاید بعد سینه به ماشی 

ن باری بود که انتظار میاز سال  کشید. ها این اولی 

کلافه نگاهی به ساعتش انداخت و زیر لب زمزمه کرد: 

خوش حال و ناراحت نداره. همشون با ساعت مشکل 

 دارن. 

 ا بود. هش درست به خانممنظور 

اش را ای توجهصدای زنگ پیامک گوشی مبایلش لحظه

جلب کرد. کسی برایش نوشته بود:" برای نیم ساعت دیگر 

 وقت گرفتم"

ها را در جواب تشکری کرد و بعد برای اطمینان شناسنامه

ون آورد. وقتر به صفحه ی اول از جیب داخلی کتش بت 

ی که شد. نگران بود مبهردو نگاه کرد خیالش راحت  ن ادا چت 

پنهان کردنش را دارد، تبسم فهمیده باشد. اما اگر قصد 

فهمیده بود قبل از آنکه پایش به آنجا برسد، مثل بمب 
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توانست مانع شود! البته اگر کرد! تبسم به راحتر میصدا می

 تاحالا فهمیده بود! 

ی ها را بار دیگر داخل جیبش گذاشت و شمارهشناسنامه

نود اول صدای زنگ از آنکه جوایر بشره را گرفت. قبل سا

خور گوشی مبایل در گوشش پیچیده شد و بعدش صدای 

 ی در. صنم و ساره آمده بودند. خفه

 نگاه صنم به شهاب نگران و پرسشگر بود. 

ساره ساک کوچک صنم را دست او داد و گفت: سلام 

 عمو.  

. بعد شهاب ساک را از دستش گرفت و جوابش را داد 

شت، در جواب نگاه گذز کنار صنم میدرحالیکه ا

پرسشگرش لبخند زد و چشمانش را بست. صنم که انگار از 

ای کشید ای خیالش ناراحت بود، حال نفس آسودهمسئله

هایی جان جواب داد. سپس شناسنامهو لبخند شهاب را کم

که شب گذشته شهاب آورده بود، به طرفش گرفت. این 

  بودند! ختر ز از جریان یر ساره و تبسم هنو  داد نشان می
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 @ [Rahgozar_book  ]🌸🌿☕️ 

 

 #پارت_هشتاد ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

 _ تمومه؟ 

ن  صنم به عقب چرخید. نگاهش از بالای آپارتمان تا پایی 

کشیده شد. انتظار نداشت تبسم برایش دست تکان دهد و 

د. سهم او از ی راهش کنسلامت" بدرقهدعای "به 

 ِ
یک دوست، همان بوسهی کوتاهی بود که  خداحافطین
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ی کرد. همان خودش به اندازهاش را گرم میآخرشب پیشاین 

 خورد. "برو به سلامت" برایش آب می

لبخند محوی روی لبانش نقش بست و در جواب شهاب 

 زمزمه کرد: تمومه. 

 اینبار به طرف ساره چرخید. 

ن باری که او را دیدا شد که به می ه بود، تقریبا پنج ماهیولی 

. ساره که برایش اخم کرد او هم ناخواسته تهران آمده بود 

ک ساده ی شهرستاین برای رسیدن به قیافه گرفت. دختر

" که می ی" که می"اویی ن خواست، از خواست، یا "چت 

ن خوان رستم رد شده بود تا بتواند با غرور وسط تهراهفت

را نگه بود! اما توانستم خودم بایستد و بگوید "سخت 

 دارم!"

گرچه تهران و غت  تهران نداشت؛ بحث غربت بود و 

ها احاطه کرده بودند. دیگر مثل وسعتِ زمیتن که گرگ

رسید و چوپان لباس ها به اندک میقدیم نبود. تعداد بره

ی نبود که برهگرگ می ن ن ی تازه به دوراپوشید! و این چت 

خانه خواست. پشت دیوارهای ای همچو صنم، میرسیده
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ون از پستوی شنیدن عشق مزه یتن داشت؛ اما بت  ی شت 

اد را می ن  مکید! خانه، عشق خون آدمت 

ِ یکی از های آنحالا که از لویزان و شهریار و مهماین 
چناین

ن شهر گذشته بود و کسی که خانه های بزرگ و اعیان نشی 

" به پیشاین نباید، برچسب "هرج نده بود، ساره اش چسباایی

د و در جواب حرف تبسم که تواننمی ست برایش قیافه بگت 

ی این ماند" اخم کند و با نگاهش دنبال ریشهگفته بود:" می

ها برداشته شده بود و صنم از وقتر گل بگردد. گرچه حصار 

که پایش به تهران رسید، شد خارپشتر که در جواب لبخند 

 داخت. ان"تبسم" نبود، تیغ میهرکسی که 

کنم سخت میشه. اما چهار روز دیگه _ روزشماری نمی

... این یه دستوره!   اینجایی

ون آمد و به طرف صنم از فکرِ دختر آواره ی درونش بت 

ساره رفت. وقتر او را به آغوش کشید انگار التهاب درونش 

خاموش شد. همانطور که او را بغل گرفته بود، کنار 

کتن روم آب کنم لختم میگوشش زمزمه کرد: اگه اطاعت ن

 ریزی؟! یخ می

 ساره ابروانش بالا پرید و به خنده افتاد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 374  
 

. حقت بود.   _ لغزش داشتر

هایش نگاه کرد. صنم از او فاصله گرفت و اینبار در چشم

ی که می ن ی شهر گفته خواست بگوید را انگار به همهچت 

 ! . کسی باورش نکرد جز تبسمبود 

 _ از اولشم پاک بودم. 

دونم. اما اون روز دیوونم کرده نگاه او خندید: میدر  ساره

 بودی. خواستم اینطوری خودمو خالی کنم. 

اش های صنم که در هم رفت، ساره بیشتر خندهاخم

 گرفت. 

 .  _ حلال کن دختر شهرستاین

هایش بازشد. نگاهش اراده اخمصنم در فکر فرو رفت و یر 

به نظر حال هم ناراحت نبود اما خوشاخم نداشت، 

، چون دلی که درد داشت به  شد گفترسید. نمینمی خنتی

ن راحتر  شد؛ مثل دردگت  ها چراغ غمش، خاموش نمیهمی 

 کرد! عمل می

نگاهی گذرا به در آپارتمان و شهایر که منتظر نگاهشان 

های ساره دقیق شد. کرد انداخت و بار دیگر در چشممی
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ه تر به نظر مینور که نب گفتند چشمان به میرسید؛ ود تت 

 ه. مادرش رفت

ن ماه هایی که بوی تهران حالا به عقب برگشته بود. اولی 

 هایش مسموم کرده بود. ریه

 

_ شهریار که بودیم، برای ینکه ثابت کنم از اول هم پاک 

ی اون آدما نرمال ترم، بودم، برای اینکه نشون بدم از همه

اهی آوردید... گفتم من رو اشتبم دفتر و میرفتهر هفته می

ن خورم کردن. اوناهم که خیال می  حالا بیا ثابت کردن کن چت 

ی زدم یا بچه ن ی اون تو، یه چت  ن هایی که اومدن سر بزنن چت 

بستنم به درخت و آب سرد کردن، میواسم آوردن، لختم می

ن تا تب اون زهرماری که اصلا نزدم و روم می ریخیر

ه... اما من هوایی تم چه شکلی هست، از سرم بیفتدونسنمی

تم کنار بیام باهاش، سیگار کشیدم؛ چون بچه شدم، خواس

سوسول بودم، نعنایی دادن بهم که به روغن سوزی 

 نیفتم!... 
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درخشید خندید و صنم با غم عجیتر که در چشمانش می

ن انداخت. ساره لب گزید و با تعجب فقط  سرش را پایی 

ن  نگاهش کرد.  ن بار بود که همچی  ی را از زبان  این اولی  ن چت 

ن نبود بعد از این بتواند بابت کاری که شنیصنم می د. مطمی 

ناخواسته انجام داده، خودش را ببخشد. ناباور سرش را به 

ون نمی  رفت. چپ و راست تکان داد. از فکرش بت 

صنم هم سرش را تکان داد و گفت: نه! اصلا بهش فکر 

. غت  از که بیشتر خودم رو ثابت کنم.. نکن. باعث شدی  

 اینه؟

 

شهاب که شنیده بود اخم کرد. وقتر صنم مقابلش راه 

خوان رستمی که برای رسیدن به عشق رفت و از هفتمی

ی زد، نگاه سادهپیموده بود حرف می ی دختر

کرد. و باز هم صدای او بود چشمانش خاطره بازی میپشت

کتن من با نگاهش مست می شد:" تو که در ذهنش تکرار می

 خیالت!..."با 

 #پارت_هشتادو_یک  ��
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 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

شهاب آه کشید. هروقت به دختر بزرگ سرهنگ شاهی 

گرفت. ماهروی تیمسار بود؛ همه کرد دلش درد میفکر می

دخت دیگر کردند. بعد از رفتنش پریاینطور خطابش می

دزدیده بودند! قضیه  ی جانش را از او خندید. انگار نیمهنمی

خون بودن، ی دیگری بودن، همنیمه؛ مهر خواهری بود 

ن مهر همزاد بودن... اما شاید هنگامه می رفت تا همی 

 خواهری بریده نشود! 

ن را باز می کرد، با نفس بلندی کشید و وقتر در ماشی 

 خاطب قرار داد. حواش که دیگر آنجا نبود صنم را م

 _ دیر میشه. 
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ای نه چندان ده بود وسط گذشتهگر سُر خور ساره که دی

دور، با حس عذاب وجدان صنم را سفت در آغوش 

ای را زیر بال و پرش گرم خواست بچه گربهگرفت؛ انگار می

 کند. اما صنم حالا دیگر خیس نبود! 

 _ برو به سلامت برگردی. 

م کش آمد اما زیاد به های صنو از او فاصله گرفت. لب

ت. از او فاصله گرفت. هوا ابری بود. لبخند شباهت نداش

ی کوچه را پر بو  ی باران زودتر از خودش فضای خاکستر

ِ صنم پرشده بود از بوی دود می
کرد! اما در آن لحظه بیتن

ن بار کشیده بود؛ تندی اش نفسش را بند سیگاری که اولی 

خس افتاد. ویش به خسآورده بود. آنقدر سرفه کرد که گل

ی ندارد نعنایی دستش دادند تا شاید با وقتر دیدند سازگار 

اش کنار بیاید. گرچه تفاوت زیادی هم نداشت. دود، مزه

 کرد، نه افکارش را! دود بود. فقط تلحین اولِ سیگار را کم می

 تلحین افکارش را با هیچ مارک و طعمی نتوانست تغیت  دهد! 

گذاشت. او را چه به سیگار؟! اما   همان اوایل هم کنار  

اشت؛ ذهن برایش نعنایی و مگنا و وینستون فرقر ندتبسم 

 کرد... او را نه تنها سیگار بلکه هیچ دودی آرام نمی
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ن را باز کند از پشت شیشه ه قبل از آنکه در ماشی  ی آن خت 

ن تا   زمی 
شد به تصویر خودش. با آن دختر شهرستاین

 آسمان تفاوت داشت. 

 نم! _ ص

ه بود وقتر تبسم صد ایش کرد. دختر دستش روی دستگت 

د بود انگار. بغض کرد و به عقب بیچاره به یک صدا بن

ن  چرخید. شهاب هم با تعجب کوتاه نگاهش کرد و از ماشی 

ی آب آمده پیاده شد. تبسم فکرهایش را کرده بود. با کاسه

ی صنم. کاسه را داد دست ساره و گفت: بود برای بدرقه

 اد منتظرمون نذار. زی

 

را با قهر راهی کند.  توانست صنمسم نمیساره لبخند زد. تب

صنم با بغض فقط سرش را تکان داد و تبسم برای آنکه 

د اخم کرد. جلوی گریه  اش را بگت 

ن ندارم... سرم درد کنم حوصله_ بغلت نمی ی آبغوره گرفیر

ه. می  گت 

 دونم. صنم پیش خودش زمزمه کرد: می
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ما رو  هایروزت بشه پنج روز دوهفته باید لباس_ چهار 

 . بشوری

صنم و ساره آرام خندیدند و شهاب فقط نگاهشان کرد. آن 

همه سال، در را به روی خود بست و روابطش را محدود 

کرد به کار که شاهد هیچ احساس و رفاقت و عشقر نباشد! 

 حالا دوباره زمان تکرار شده بود و به شکلی دیگر وسط مرز 

ن نمی ت و تمام هم رفعاطفه ایستاده بود. عشق از بی 

مان دیگر، از شکلی به شکل دیگر شد، فقط از زماین به ز نمی

شد؛ شاید این های دیگر منتقل میهایی به آدمو از آدم

 قانون عشق بود! 

 _ نگرانش نباش. 

شهاب گفته بود. نگاه هرسه حالا به او بود. تبسم با او و 

ن از آن نمیای  خاطرات گذشته دانست کنار که هیچ چت 

 مد! آنمی

 گرفت لحنش محکم بود. وقتر شهاب را مخاطب می

_ من نگران نیستم اما تو باش!... اگ اتفاقر براش بیفته 

 !  حق نداری هیچ وقت در این خونه رو بزین
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بعد نگاهی به شکم صنم انداخت و با گیحیر عجیتر ادامه 

 داد: هردوشون رو. 

ی نگفت و با حالتر خنتی چشمان صنم پر شد  ن . شهاب چت 

ن نشست. نگاه آخرش به او چندان طولاپشت  ین ماشی 

 . نشد 

ی آب را از دست تبسم دستش را در هوا تکان داد و کاسه

 ساره گرفت. 

 _ خدا به همراهتون. 

ن نشست. دستش روی شکمش  صنم با کرختر توی ماشی 

در  ی قرمزی که روی داشبورد بود. بود و نگاهش به جعبه

آن شکل. شهاب هایش عروس شده بود اما نه به خواب

ن را روشن ک  رد. بوق زد و ماشی 

ِ مشکی رنگ او باریکهلحظه
ن ی آیر ای بعد به جای ماشی 

 جریان پیدا کرده بود که تبسم پشت سرشان ریخته بود. 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 382  
 

@ [Rahgozar_book  ]🌸🌿☕️ 

 

 #پارت_هشتادو_دو  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

 

روی داشبورد   که توی جیبش بود هایی شهاب شناسنامه

. برای او فرقر  انداخت. یکی اصل بود و آن یکی المثتن

 کرد اما برای فرداهای صنم چرا! نمی

ها را برداشت. هیچ حسی صنم دست برد و شناسنامه

بود. اما تا دقایقر ی ازدواج او هنوز خالی نداشت. صفحه

گرفت. اگر تبسم دیگر با اسم شهاب قائم رنگ می
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دانست که روی پیشاین صنم هنوز برچسب "زن بابا" می

 کرد! که مانع بشود شاید کاری مینخورده، برای آن

صنم وقتر به حضور خودش و شهاب در کنار هم فکر 

رسید روزی که از های تبسم میکرد، بیشتر به حرفمی

 زد. ازی" و "فیلم و رمان" حرف میب"بچه

ها فقط یک شد اینخواست. میدلش ذهن گرم و آرام می

پرید؟ یا زد از خواب میر توی گوشش میخواب باشد؟ اگ

ون پرت می ن خودش را بت   کرد؟... اگر از ماشی 

شهاب ضبط را روشن کرد و صدایش را بالا برد. دقایقر بعد 

ن بود که در شل ها، ها، واژهوغن جملهصدای قمیسیی و معی 

ی سرش گم ی تو ها و اصواتِ کوتاه و بلندِ پیچیدهحرف

 شد. می

 

 میشه پرنده باشی اما رها نباشی  

ِ غصه ه است   ها شی میشه دلت بگت 

 ای نیست  حالا که آسمون هم دنیای تازه

... اونوقت یه جا بشیتن محوِ گذشته  ها شی
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ن معذرت می  خوام. _ بابت همه چت 

 کرد. آن جمله روی دلش سنگیتن میچقدر 

ن قسمت از ترانه شهاب اصلا حواسش آنجا نبود. به ای

 گفت: رسیده بود که می

 درگت  سایه"تو سایه
"ها بموین  ها شی

کرد درست برای او این قسمت را نوشته بودند. حس می

زند، زمزمه کرد: سری تکان داد و انگار که با خودش حرف می

 خودم خواستم. 

 تون سوخت؟_ دل

ی چشم نگاهش کرد. حالا داشت شهاب متعجب از گوشه

ای پرسید. جوابش همان جملهل را از خودش میاین سوا

اش مثل "تو کرد. معتن ر تا آخر عمر رهایش نمیبود که انگا

کردی!" بود... اما با احساس یک دختر عاشق که روزی 

 گفته بود: 

 کتن و...""تو با نگاهش مست می
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ون فرستاد و سرش را به طرف پنجره صنم  نفسش را بت 

جاهایی با تاین بود که تا یکچرخاند. نگاهش به شبح درخ

 ماندند. رفتند و بعد عقب مینگاهش پیش می

 _ بگم نمیدونم دروغ نگفتم... 

نگاه صنم کنجکاوانه به طرفش برگشت و شهاب ادامه داد: 

 یاد کسی افتادم. 

 و مردد پرسید: چطور؟ صنم متعجب ابرو بالا انداخت

ته پر هایش ناخواسپرسید، گوشوقتر صنم این سوال را می

ش بازهم شد از صدای جیغ و داد عمه فروغش! و بعدمی

ن ترانهگره می ! خورد به میر  ی قمیسیی

 "ترسیده باشی از کوچ اوجُ ندیده باشی 

"...!  واسه یه مشت دونه اهلی آدما شی

د.   _ دل به آدم اشتباهی ستی
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@ [Rahgozar_book  ]🌸🌿☕️ 

 

 #پارت_هشتادو_سه ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��م: #مهدیه_سعدی قل به 

 

 

 

 

ه به در  وقت ناهار بود. ترمه توی حیاط نشسته بود و خت 

خورد. اتاقک انتهای حیاط داشت ساندویــــچ کالباسش را می

 ارزید. هوا سرد بود اما انگار دیدن میثاق به سرمای هوا می
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وارد کار شده بود اول موتور آقا مهندس چشمش را وقتر 

اش. اما حالا نگاه دزدیدهگرفت، بعد خط لبخندش و 

ی او را می لا در دید. مثدوست داشت در موقعیت بهتر

راهروی دانشگاه وقتر با عجله به طرف کلاس ادبیات 

های عاشقانه به او برخورد دوید، مثل داستانعمومی می

ن میهایش کرد، جزوهمی شد و او با عذرخواهی پخش زمی 

ترمه را دستش  های پخش و پلایکرد تا ورقکمر خم می

 توانست او را در یک اتوبوس، وسط پلهبدهد! شاید می

، عصرها در برقر  و، داخل اتومبیل زرد رنگِ مسافرکسیی  متر

، غروب ی گرم و خلوت، ها در یک کافهیک خیابان باراین

 ا کنار پارک ببیند. ها روی پل هوایی و یشب

ی نمی ن ست تواندانست. حتر نمیاز میثاق تقریبا هیچ چت 

 آقای مهندس قبل از آنکه سرپرست 
ی

یکی حدس بزند زندگ

های جناب ماهان بزرگ باشد چه شکلی بوده، اما با از کا گاه

این وجود خیلی دوست داشت خودش را به او نزدیک کند. 

این اجازه را به ترمه خالی بودن انگشت دست چپش هم 

 داد که بیشتر به او فکر کند. می
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اش نگاه گرفت و به ساعت محیی   با درنگ چشم از روبرو 

کرد. وقت ناهار تقریبا تمام شده بود. اخمش در هم رفت. 

 ای نداشت انگار؛ میثاق را ندید. انتظارش نتیجه

ی دودی اتاقک اما آن طرف در میثاق از پشت پنجره

ه ی ترمه بود که حالا باناامیدی به سرکارش شاهد نگاه خت 

ن رفت. گشت. با تأسف سری تکان داد برمی و به طرف مت 

نشست، تلفن را در همان حال که روی صندلی کنار آن می

 ای را از حفظ گرفت. فکرش درگت  بود. برداشت و شماره

 که آن عکس سیاه و سفید قدیمی را دیده بود فکر از وقتر 

تواند دوباره اش و میشود برگ برندهکرد همان عکس میمی

این فقط حدس بود. خودش را به تبسم نزدیک کند. اما 

 شد یا نه؟! دانست واقعا مینمی

 _ بله؟

صدای اردلان بود. میثاق گلویی صاف کرد و گفت: سلام 

؟  آقا. خسته نباشی

 ن آن طرف خط با شنیدن صدای میثاق لبخند زد. اردلا

. چه ختر از کارها؟  _ سلام پسرم. سلامت باشی
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ا نگاه میثاق به طرف پنجره کشیده شد و مصمم گفت: آق

 شعبه جدید راه نیفتاده هنوز؟

ت کرده؟  اردلان با منظور خندید: زلیخا است 

ا میثاق متعجب ابرو بالا انداخت و بلافاصله خندید: اِی باب

 . ن  صف بسیر

ی.  ُ
 _ گذاشتمت اونجا شاید دلت بتر

ن حالا زیر پال  میثاق لبخند زد: اگه اینطوری بود که تا همی 

 ا برای برگشت پل بسازم. کردید تو پرتون برام جا پهن نمی

 سازی جوون. _ خوب جمله می

 _ غت  از اینه مگه؟

ه شد به جای  اردلان از آن طرف خط سکوت کرد و خت 

ی اول آلبومش بود. میثاق همان ه صفحهخالی عکسی ک

دخت عکس را حالا در دست گرفته بود و به هنگامه و پری

 آننگاه می
ی

 بود.  ها کرد. زیبایی انگار ارث خانوادگ

 _ آقا؟
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اش چشم اردلان آلبوم را بست و اینبار به چای سرد شده

وع دوخت و گفت: شعبه ی جدید از شنبه کارش رو سری

 کنه. می

خوش حالی لبخند زد و اردلان ادامه دامه داد:  میثاق با 

. به کارشون ها از زنبافنده ن های سرپرست خانوار هسیر

 کن. کارهای اجارت بالا براش
ی

ون در نظر بگت  خوب رسیدگ

 که تهش براشون بیشتر بمونه. 

 _ چشم... فقط آقا فردا هستید یه سر بهتون بزنم؟

 _ خت  باشه مشکلی هست؟

 داد: مشکل که نه برای وام...  میثاق مردد جواب

ی ی حرفش را نزد. اردلان که متوجه ادامهمیثاق ادامه

 حرفش شده بود گفت: فردا منتظرتم. 

 _ ممنونم. 

حافطین کرد و تلفن را گذاشت. او هم وتاه خدااردلان ک

ی خالی آلبومش اتفاقا با میثاق کار داشت. برای صفحه

 خواست. یک جواب می
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 #پارت_هشتادو_چهار ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

 

 بیشتر کنجکاو بود. 

کرد. قند پهلو دم می سوز و اما قبل از آن باید یک چای لب

خواست یک گوشه بنشیند و آنگاه دلش میخیلی وقت بود 
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ها کشد، میان سرمای غریب فاصلهکه به گذشته سرک می

 خودش را به ضف یک فنجان چای داغ دعوت کند. 

اصلا بنشید به جای همه با خودش حرف بزند. مثلا به 

شود  شنبه راصین جای آفاق برسر خودش غر بزند تا این سه

ها به بازار برود، اول صبح ها به جای همایون خان با دختر

هایی که تتوی جیب خودش نخودخی کشمش پر کند، وق

کند، های تیمسار را خالی میهاب انبار نجسیبا هوتن و ش

به جای بابا رضا کف پایش چوب بزند، به جای هوتن 

خت برقصد و بخواند و به جای شهاب ساز بزند، مثل پری

انه آب کند، یا مثل همای دایی دل 
همه را با ناز و ادای دختر

الدینش با تیمسار یک دست شطرنج بازی کند. گاهی  خت 

ن  هم جای هنگامه ، کمی  گاهی، جایی بنشیند و پشت پستویی

 فروغ بخواند... 

ن حالا به جای فروغ شعر اصلا دلش می خواست همی 

 بسُرایَد! 

هایش را روی هم شملبخند زد و از جایش بلند شد. وقتر چ

ِ می
ی کلامِ اسپانیولی از گرامافونِ خانه یر گذاشت، موسیقر

رِ فروغ شد و بوی چای زعفرانِ خوش عطسرهنگ پخش می
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دخت کشید. پریجانِ سرهنگ، فضای هال را در خود می

باقلوا درست کرده بود. سرهنگ و همایون خان نشسته 

 یاش حرفبودند بالای جمع و در گوش هم از اوضاع س

 آمد. ها بدش میزدند؛ معمولا آفاق از اینجور بحثمی

تر، دور از شور و اشتیاق جمعیت، هنگامه آن طرف 

ِ پدرش و درحالیکه به آن سوی  نشسته بود  روی نانویی

 خواند... کرد، به جای فروغ شعرش را میپنجره نگاه می

ی او را ها را کنار زده بود تا فقط صدااردلان تمام آن شلوغن 

 بشنود. 

لبخندش پر رنگ شد. حالا بوی چای زعفران خاله در 

گرفت و موسیقر اسپانیولی ای میهوای خیال او جان تازه

شد. و صدایی آغشته با غم و حسرت از چنان پخش میهم

 خواهم رسید:"میای کم به گوشش میفاصله

ن برسم..."  به اعماق زمی 

ه به سایه هایش را باز کرده بود و حالا چشم ی خت 

های پنجره پناه گرفته بودند، هایی که در کنار شیشهشاخه

 زمزمه کرد: 
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 خواهم می

ن برسم  به اعماق زمی 

 عشق من در آنجاست

ن میدر آن جایی که دانه  شوند ها ستر

 (۱رسند... )ها به هم میو ریشه

 

ن حالا می رفت و برای خودش از جایش بلند شد. باید همی 

 زد! با خودش حرف می کرد و به جای همهمیچای دم 

 

لای نوارهای ها را بالا داد، ضبط را روشن کرد و از  لابهپرده

تیمسار که همه را از بند و بساطش کش رفته بود،  قدیمی

ون کشید و داخل ضبط گذاشت. لحظه ای بعد یکی را بت 

 های گذشده کشاند... صدای پوران کل فضا را به دهه

 قرینهبا قمر  عقرب زلف کجت

 تا قمر در عقربـه کار ما چنیـنه

 لرزهزنه من دلم میکیه کیه در می
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 لرزهزنه من دلم میدرو با لنگر می

 

 ای پری بیا، در کنار مـا، 

 جان خسته را، مرنجان

 از برم مرو، خصم جان مشو، 

 تا فدای تو کنم جان

 

خانه رفت.  ن سرش را با آهنگ تکان داد و به طرف آشتی

 شد و با صدای آرام با پوران همراه شد... ایش باز هلب

 

 نرگس مست تو و بخت من خرابـه

ابه  بخت من از تو و چشم تو از سری

 لـرزهزنه من دلم میکیه کیه در می

 لـرزهزنه من دلم میدرو با لنگر می
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 فروغ فرخزاد .１
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دقایقر بعد روبروی پنجره نشسته بود و فنجان چای داغ 

 همچو رویایی محال در هوا 
ن در دستش. بوی مطبوع دارچی 

کرد پراکنده شده بود و او اگر هم دستش را دراز می

 ا به چنگ بکشد. توانست درک عمیق آن رایحه ر نمی

هایش انگار کسی حالا دیگر لبخندش محو شده بود و چشم

! صدای پوران خاموش شده بود و جایش را به زد را صدا می

داد. کسی که با چشم به صدای موسیقر اسپانیولی می

ن حالا با او کنار پنجره نشسته دنبالش می گشت، انگار همی 

 زد. بود و از عشق حرف می

 خواهم "می

ن برسم..."ا به  عماق زمی 

 

ی درختانِ پشت هایش را روی هم گذاشت. سایهآرام پلک

رقصیدند و نور پشت اش میمقابل چشمان بسته پنجره،

 شد! تکه میهایش تکهپلک
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مثل آن بود که میان نورافشاین خورشید، به آبِ یک 

ی باریک و کم عمق نگاه کند. انعکاس نور درون آن روخانه

 تقسیم می رود، مثل تور 
ی

 شد! بزرگ

اش روی افکارش چای را اینبار داغ داغ نوشید. اما مزه

جواب زیادی توی سرش بود. های یر کرد. سوالمیسنگیتن 

 زد. باید با خودش حرف می

جا شد و انگار که "خودش" روبروی کمی روی صندلی، جابه

وع کرد به حرف زدن!   "خودش" نشسته، سری

 ه آفاق، پسر همایون خان،_ خب اردلان خان، پسر عم

خودیر و ی تیمسار نورالدین قائم!... اینبار پسر خاله؟! نوه

خودت. حرف بزن... یه عمر بهونه آوردی که نگاهش 

کنه، با سلامت دنبالت نیست، صداش واس تو قهر نمی

ت نیست. نبود؟  آشنا نیست... گفتر دلش گت 

ن انداخت و در  جواب با چشمان بسته سرش را بالا پایی 

 خود چانه بالا کشید. 

انجام  _ نه! نبود... اما پسر خاله تو درست اشتباه اون رو 

 دادی. غت  از اینه؟
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با تأسف به خودش جواب داد: آره پسرخاله، غت  از اینه! 

ن فدا کردن خودت  اون از خودش گذشت اما تو از اون... بی 

کتن دوستش داری، هزاری فاصله و اوین که ادعا می

 است!... 

ن روشن بود جز آه کشید و چشم هایش را باز کرد. همه چت 

؟! نگاه پشیمانش: چرا جلو   ی راهش رو نگرفتر

 های پوسیدهفکر کرد. به دیروز و ورق
ی

اشان. به ی زندگ

جایی به توانست خوب پیش برود اما از یکسرنوشتر که می

 بعد فقط سنگ انداخت! چرا؟! 

اراده به جوایر توی یر حالا خیلی نیاز داشت بهانه بیاور. 

خورد، پوزخند صدا داری زد گفت: آره! آره! سرش وول می

 دلش باهات نبود!... 

 

ه شد به چهره هایی آه کشید. باردیگر آلبوم را باز کرد و خت 

 که هرکدام مدار زمان را دردست داشتند! 

 زد! جای خالی یک عکس توی چشمش می
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ی رو با خودشون می ن بهشون تعلق  برن که_ همه اون چت 

 داره. 

رفت، پیش از جایش بلند شد و وقتر به طرف پنجره می

زمه کرد: تو کدوم قسمت از خودت رو بردی خودش زم

 میثاق خان؟

 

ن کشیده  بعدش پرده را انداخت. همراه با پرده روشنایی پایی 

 شد. 

 این روزها عجیب غریب شده بود! 

 

 

 

 ��#فصل_ششم  ��
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 اتون. راننده گفت: بقیه

ا او حواسش نبود. راننده بوق زد اینبار بلندتر گفت:" ما

 پولتون؟!"ی آقا؟ بقیه

ن  او باز هم حواسش نبود. انگار صدای کسی او را از زمی 

ی سوم به صدایش جان داد کرد! راننده برای دفعهبلند می

 ...  و گفت: آقا؟ بقر

اراده دست راستش را بالا برد و به طرف جلو پیش او یر 

ای بالا کند، شانهنده وقتر دید توجهی نمیرفت. ران

 رد:" خدا بده برکت." و راه افتاد. زمه کانداخت و زیر لب زم

حامد نگاهش مستقیم بود. یا یک دنیا خاطره زل زده بود 

ی کوچه ن دانست کجا ی باریکِ "الماس". نمیبه نمای پایت 

رود، فرمانِ ارادهاش را پاهایش به دست گرفته بود و او می

 برد. ا با خود به جلو پیش میر 

 جایی گفت اگر به ایران بهمیشه با خودش می
ن از گردد اولی 

ن بار "لعیا" را که می  کوچه بود. جایی که اولی 
ن رفت همی 

گلی، چشمان سیاه کشیده و ابروان دیده بود. با چادر گل

کرد. از دختر تر میکماین که پیوند میانشان او را خواستتن 
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ن عمویش خوشگل تر، تر بود. مهربانتر نبود اما دلنشی 

تمام دلی که یک روز در آن  تر! با تر... دلسوختهدلسوز 

کوچه جا گذاشته بود، لبخندی روی لبش نشست و 

کشید، درحالیکه نوک انگشتان دست چپش را به دیوار می

انم! اینبار بدونم اسمم اومدم! بدون  زمزمه کرد: سلام جت 

 رسمم... 

رفت زل زد چنان پیش میهم هایش کهکفش  و بعد به نوک

الدین و کشتم و اومدم، حسام و ادامه داد: حامد و کشتم و 

 اومدم... دختر عمومو کشتم و اومدم!... 

و آه کشید و مجدد سرش را بالا گرفت. حالا دیگر صدایش 

 بغض داشت. 

 ی اول! _ تو رو کشتم و دوباره اومدم همون نقطه

 

 

 

 

@ [Rahgozar_book  ]🌸🌿 
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 #پارت_هشتادو_شش ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

ی اول. اما وقتر به گفت؛ آمده بود همان نقطهراست می

زد. قبلاها قلب کرد، نبضش کند مینگاه می راه باریک کوچه

الدین قائم. با کسی ای داشت. پسر سر به زیر حسامتپنده

 
ی

 همه به سرنوشت او گره کاری نداشت اما انگار زندگ

الدین اسمش برای لعیا رفت حسامخورده بود. دلش هم که 

 را خط زد. انگار دیگر منفعتر برایش نداشت! 

اش به های تیمسار حامد تنها کسی بود که قصهاز میان نوه

ین دلیلی یک چندضلعی عشقر نمی رسید. شاید این بزرگتر

ی قوی تری رهالدین کنارش گذاشت. او مهبود که حسام
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 از شهایر  می
دخت که دل به پریخواست؛ چه کسی بهتر

 داده بود؟! 

 

یکجایی از کوچه پایش توقف کرد. سرش را بالا گرفت و با 

 و زنگ 
ی

احساس کسی که در زمان سفر کرده، به در آهنکی

ی که جدید به نظر زده ن ه شد. تنها چت  ی مقابلش خت 

 و رنمی
ی

 دیوارهای گرسید پلاک خانه بود. پوسیدگ
ی

پریدگ

 رسید. خاطراتش میاش به قدمت آجری

تر از آن هم کوچک بود اما صفا داشت. صاحبش هر قبل

بست و حیاط کوچکش را آب و جارو صبح چادر به کمر می

شد، شلنگ آب را کرد. ظهرهای تابستان که هوا گرم میمی

گرفت تا حراریر که به درون خانه به دیوارهای حیاط می

شد بلند می ید کمتر شود. بوی نمی که از دیوارها رسمی

 رسید. دیوانه کننده بود. هیچ عطری به پای آن نمی

رفت برای آنکه صبح خروس خوان یا اوایل دلش می

ون بزند و از آن بالای غروب های پنجشنبه از خانه بت 

تهران بیاید جنوب شهر؛ برای دیدن لعیا. اما بعدا خودش 

 صاحبخانه شد... 
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 مانشیماین آه کشید. لعیا زنده میپ با 
ی
اش د اگر او وارد زندگ

 نشده بود!... 

با صدای زنگ گوشی گوشی مبایل نگاهش برگشت. لبانش 

د. وقتر کلید را داخل در می انداخت را محکم روی هم فسری

اش نگاه کرد. گوشی را از جیبش در آورد و به صفحه

قطع کرد. در را الدین بود. تقریبا خندید و تماس را حسالم

 اخل شد. به سختر باز کرد و د

ای که او ی زمان حال عبور کرده بود؛ نقطهانگار از دروازه

 حالا در آن ایستاده بود، گذشته بود! 

آنکه بار دیگر صدای زنگ خور گوشی مبایلش بلند شد. یر 

جواب بدهد بازهم تماس را قطع کرد. چند لحظه بعد پیام 

 حرف بزنیم. رسیده بود: بیا خونه 

اش را خواند. آخر ت تفکر جملهلبش را تو کشید و به حال

الدین حالا حالاها باید منتظر سر جوایر نداد. حسام

 ماند. می

ن گرده. می  چرخه! _ بزن بزن! زنگ بزن جناب قائم! زمی 
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اش را خاموش کند که پیام دیگری بالای خواست گوشی 

افتاد لبخند  صفحه ظاهر ضد. نگاهش به نام فرستنده که

 زد؛ واقعی! 

خواستمون نه مامان بود نه ک داده بود: وقتر میساره پیام

 خوام. بهم زنگ نزن. بابا. الان دیگه هیچکدومتون رو نمی

ش را به دست هنوز لبخند می زد. باید اول از همه دل دختر

 آورد. او زیادی لجباز بود! می

از بودند.  چند کیلومتر دورتر از او، شهاب و صنم در راه  شت 

تن هردو با اسم یکدیگر خط خطی ی المثحالا شناسنامه

آمدند. ها رسما زن و شوهر به حساب میشده بود. آن

صنم دست خودش نبود اگر اضطرابِ دیدن خانواده را 

 کشید. گنار گذاشته بود و از این وصلت خجالت می

سم؟_ می  تونم یه سوال بتی

چنان به روبرو نگاه ممتعجب به طرف شهاب چرخید. او ه

ی چشم متوجه نگاه صنم شد و افزود: شهاز گو کرد. می

 تقریبا شخض. 

 صنم مردد لب زد: حتما. 
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 _ چرا افتادی کمپ؟

 

 

 

@ [Rahgozar_book  ]🌸🌿 

 

 #پارت_هشتادو_هفت ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

ن سوال به سوالش غافلگت  کننده بود. انگار با شنیدن آ

یخ ریخته بود. مغزش سوت یکباره کسی روی سرش آب 
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کشید و ناگهان پشتش لرزید. برای چرایش جواب زیاد 

 اش مشتاق نبود! داشت. اما برای یادآوری

پنجره را بالا کشید و مانند شهاب به روبرو زل زد. فکرش 

دیگر آنجا نبود. حالا دیگر حسی به نام خجالت هم دلش را 

 اد؛ سرد شده بود! دقلقک نمی

 کل ندارید وسطش برسیم به تبسم؟ضیــــح پرسید: مش

شهاب هم انتظار آنرا نداشت. مثل خورد و بازخورد بود. 

منظور، اما حالت دفاغ داشت! سوال صنم هرچند یر 

 فقط توانست بگوید: دلیلش واضحه. 

 _ هیچ وقت براتون از اون تو حرف زده؟

ن شهاب درحالیکه نگاهش از توی آین ه به حرکت ماشی 

 چندان مشتاق گفت: کنجکاو نبودم. ه پشت سری بود، ن

 _ پس نگفته! 

 ری؟_ از جواب دادن تفره می

ن کار و دارید می ؟ همی  کنید؟ یا فقط من حس _ شما خی

 کنم؟می
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 _ فکر کنم من اول سوال پرسیدم. 

 ربط پوزخند زد: پس نگفته! صنم یر 

انداخته بود و  شهاب بلاتکلیف میان بحتی که خودش راه

نم ابروانش درهم گره خورد و گفت: ربط صهای یر سوال

 به شما ربط مثل با دست پس زدن نشده؟ می
ی

تونستر بکی

 ! ن  نداره. همی 

ن نداشت. سوالش مثل بهانه بود. گرو  صنم حرقن برای گفیر

ی نگفت و به طرف پنجره چرخید. سوال کسیی می ن کرد. چت 

ن بار پر شهاب را حالا داشت از خود می سید. چه شد که اولی 

اش؟! پ به تنش خورد و لقب معتاد روی پیشاین صابون کم

ی:"سلام فلاین هستم یک معتاد!" هیچ او همیشه از جمله

گفت. او حاضن آمد. اما تبسم آنرا با افتخار میخوشش نمی

بود در جامعه یک "معتاد" که درواقع یک "بیمار" تحت 

درست برعکس خودش.  درمان بود، باشد اما عاشق نه! 

ی پدرش باشد دوست داشت دختر خانهصنم فقط و فقط 

 اشان بکارد! های دنیا را در حیاط خانهکه تمام گل

ن بلند شد، او را در خود  صدای داریوش که از ضبط ماشی 

 کشید. 
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ن را یک ، کرد. از ثانیهبار دیگر مرور میحالا داشت همه چت 

او الان داشت کنار  دقیقه و ساعتر که وارد تهران شد. 

های زد. با کتاین های تاریک و خلوت تهران قدم میخیابان

زد و لباش سفیدی که چرک گرفته بود و جلوی پایش را می

کرد اگر به کسی عکس داد. فکر میکه بوی دود و عرق می

شناسد. یا اگر فلاین را نشان بدهد و بگوید کجاست او را می

ند و اش را نشانش دهخانهبگوید دنبال فلاین آمدم، 

های تهران های بچهبگویند": برو آنجا!" اما هنوز به متلک

شد گفت، اما بیش از حد ساده بود! آشنا نبود! خنگ نمی

کرد تهران فقط آن دو سه خیابان است که از صبح فکر می

ن می دانست او فقط خودش را گم کند! اما نمیآنرا بالا پایی 

 کند. می

ن شتر ک هان باز کرده بود و کم دکم  ه موج تهراندومی 

ای شد که فقط خواست او را ببلعد، است  دست بیگانهمی

ون های مادر از آندر داستان ها شنیده بود. مثل از ما بهتر

 بودند! اما با نقایر بر چهره! 

چشمانش را بست و سرش را به پنجره چسباند. لبش تکان 

 زد. ط لب میخورد. میان آوازخواین داریوش او فق
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ن  شما که  حرمت عشق رو شکستی 

ن  ن عاطفه بستی 
 کمر به کشیر

ن   شما که روی دل قیمت گذاشتی 

ن   که حرمت عشق رو نگه نداشتی 

 آهای مردم دنیا 

 آهای مردم دنیا 

 گله دارم گله دارم... 

 

ها ها همه خلوت و تاریک. کرکرهآخرای شب بود. خیابان

ن و چراغ زباله هی از توی سطل ها خاموش. تنها گاپایی 

ی باد. پاهایش درد شد و گاهی زوزهای بلند میصدای گربه

کرد؛ سرما بیتن سرخ او کرد. تازه معنای سرما را درک میمی

 اش و کبودیِ انگشتانش! های مچاله شدهبود و دست

ِ پشت پلک
هایش پوزخند زد. داریوش به تصویر دختر

 خواند: چنان میهم
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 ه قرار یه روح یر فریاد من شکایت 

 روخ که خسته از همه زخمی روزگاره 

 گلایه من از شما حکایت خودم نیست 

ن و گم شدن نیست  برای من که از شما سوخیر

 اگه عشقر نباشه آدمی نیست 

 نیست... 
ی

 اگه آدم نباشه زندگ

 

! چقدر بهم ریخته. _ مثل یه گربه  ی ملوس زخمی. آخن

رو بالا هاب با تعجب ابدهانش ناخواسته باز شده بود. ش

 انداخت و متعجب نگاهش کرد. انگار هذیان گفته بود. 

هایش را باز کرد و به علامت سوالی که حالا در صنم چشم

ن بار که مخم و نگاه شهاب می دید لبخند زد و گفت: اولی 

 . ن  زدن این جمله رو گفیر

بعد به حرفش بلند خندید و رویش را برگرداند. شهاب گیجِ 

 گفت؟! بود. هذیان می گیج شده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 413  
 

 ادامه داد: نه نه! اونجوری نه! دختر بودن.  صنم با خنده

 

 

 

🍀🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 #پارت_هشتادو_هشت ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

اش رفته رفته به لبخند محوی تبدیل شد و بعد به خنده

ودش اش عوض شد. از حماقت خیکباره حالت چهره

 خورد. حرص می
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 نداختم. _ نباید یادت می

شهاب گفته بود. صنم نگاهش نکرد. برعکس تبسم که 

آمد، او محتاج محکم و غد بار آمده بود و از ترحم بدش می

و نگاه دیگران بود؛ دوست آن دلسوزیِ ناخواسته در لحن 

 داشت ترحم ببیند! 

 شهاب که جوایر نگرفت، آرام گفت: ببخشید. 

های داریوش را دای آرام شهاب، جملهشنیدن صبه جای 

کرد؛ آغوش گرفته بود. مثل لالایی بود. اما خوابش نمی

 گفت کجای قصه ایستاده! فقط می

 

س از من چه آمد بر سر عشــق   نتی

 نیست 
ی

مندگ  جواب من به جز سری

 آهای مردم دنیـا 

 آهای مردم دنیا

 گله دارم، گله دارم 

 رم... من از عالم و آدم گله دا
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ترسیدم، هرچند روشنایی رو بیشتر _ از تاریکی زیاد نمی

ن به طرز وحشتناک و  دوست داشتم اما اون شب همه چت 

های تهران د بود. با خودم گفتم چراغعجیتر تاریک و سر 

پس کجان؟ اون رقص نورش کجاست؟ اون سر و صدای 

ی دودش کجاست؟  سرسام آورش کجاست؟ رنگ خاکستر

، هیحیی ترافیک طولاین  اش کو؟ کجاست؟!... اما هیحیی

نبود! هوا هوای غلط کردم بود. فیلم زیاد دیده بودم ولی 

ی این کجا و اون کجا؟ من درست وسط صحنه

 
ی
 هاش واستاده بودم. آوارگ

های زدن اون وقت پردهاگه به در و دیوار خیابون پرده می

رقصیدن! شاید شب کل شهر تا صبح از سرمای هوا می

 ی سرما نشه اما شهر چرا! میشه. متوجه

لرزیدم، اما حالا شب سرد بود و من شهر بودم! از تاریکی می

ن بد و بدتر  ... از بی 
من افتاده بودم وسط از تنهایی بیشتر

 بدترین. کجا؟ تهران! 

 پوزخند زد و تکرار کرد: تهران! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 416  
 

دوباره بازگشت به همان شب، کنار همان خیابان... دیگر 

ن شهاب رفت. با نبود! او حالا داشت راه می توی ماشی 

ش تاول زده بود! 
َ
ف
َ
 پاهایی که ک

یعتر بودم، نعمت_ نازی آباد بودم... آباد بودم، سری

. اصلا چطوری رسیدم اونجا خودش برام سوال دونمنمی

بود. هیچ وقت دوست ندارم برگردم به اون شب، به اون 

 محل، کنار همون خیابون! وقتر افتادم کمپ از جام

 که چسبونده بودن رو پیشونیم 
ی

ناراحت نبود! از انکی

م هرشب به بهونه ی اینکه لغزش ناراحت بودم. اما حاضن

وم آب یخ بریزن اما برنگردم به کردم ببندنم به درخت و ر 

 اون شب. 

داد است  همان شتر شده سکوت کرد. این مکث نشان می

خواست در تقدیر تکرارش کند. شهاب دهانش که نمی

توانست عمیق فکر کند، اما ه شده بود. او فقط میبست

 توانست خودش را جای صنم بگذارد! هیچگاه نمی

مکید! ا میصنم دور شده بود. شب داشت خون شهر ر 

درحالیکه چشمانش بسته بود، ادامه داد: انگار هنوز شبه! 

 هنوز همه جا تاریک و خلوته، هنوز سرده!... 
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؛ دماغ  و ناخون کاشته  عملی و موژهدو نفر بودن، دوتا دختر

یپ تنگ و کوتاه و آرایش فجیع شد ه و موی پریشون و تت 

، به زبون شما مو، وَ وَ وَ... ما می
ی

یشه افتضاح! گیم پلنکی

ن و با حرفاشون مخم و زدن! اونجا نقاب بد و  جلوم و گرفیر

خوب و شناختم؛ فهمیدم هر لبخندی جهت رضای خدا به 

! میاسه میشه! کروی مؤمن زده نمی ن دن تا پر کتن خواسیر

ن... گ بهتر از یه دختر شهرستاین  عمل تابش و بازتاب بگت 

حالت ی سلامی، که تو شب تاریک و خلوت تشنه

. از اینا که توی چطوره یه؟! بردنم مهموین ن ای، لبخندی، چت 

 فیلما دیده بودم. 

 رقص نور و آهنگ و مزه و... 

شید و استفهامی پرسید: هایش را در هم کبا کمی مکث اخم

 خاک برسرت با تاحالا ش
ی

ده توی گوش خودت بزین و بکی

این گوهی که خوردی؟ من دیروز سیلی زدم، امروز و 

زنم و این جمله مطمئنا فرداهم توی گوش خودم سیلی می

؟! رو تکرار می  کنم؛ صنم! چه غلطی کردی دختر

ا ی تأسف تکان داد! بنوچ نحیی کرد و سرش را به نشانه

 خودش درگت  شده بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 418  
 

خواست به اتفاقات مهماین و بعدش فکر کند. دیگر نمی

ادی دوست داشت او را از آن صفحه جدا کنند. آن شب زی

 بد گذشته بود! 

آه کشید؛ بلند و عمیق. نفسش تحلیل رفته بود. صدایش 

 بگت  
بلند نبود وقتر که گفت: خلاصه کنم. بعد از مهموین

د نکنه انداختنم سامان سرای و بتر بود. دستشون در 

ن برام، آزمایش  ن خورم کرد، کیت گرفیر لویزون. اونجا یکی چت 

 افتادم کمپ. دادم و جواب مثبت درومد و بعدشم که 

تر از آنچه اتفاق افتاده بود تعریف کرد. خیلی خیلی خلاصه

 زد... خواست مفصل بگوید حالاحالاها باید حرف میاگر می

هایش را اخم سوالی که پرسیده بود،شهاب حالا پشیمان از 

درهم کشید و عمیق فکر کرد. الان دیگر کنجکاو بود بداند 

بان صنم. یک روز باید تبسم کجای قصه است! اما نه از ز 

 شنید. نشست و از  زبان خود تبسم میمی

 . ه دیگه بهش فکر نکتن  _ بهتر

شهاب گفت. صنم اینبار درحالیکه سرش را به پشتر 

 یه داده بود، به طرف او چرخید. صندلی تک
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؟_  با خودم پرسیدم... می  شه یعتن

ی که  ن ی که گذشته، گذشته... چت  ن ن جواب داد: چت  نامطمی 

 افته مهمه. ا اتفاق میفرد

؟  _ خودتون خی

 

 

 

🍀🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 #پارت_هشتادو_نه ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  
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؟  _ خودم خی

 شید؟چرا از گذشته کنده نمی _ 

ای فکر کرد. خودش هم خیلی دوست داشت شهاب لحظه

افتاد. که حتر برای یک لحظه هم شده به که این اتفاق می

ی فکر نکند. دلش تنگ شده بود یک بار دیگر از ته دل  ن چت 

بخندد، دوست داشته باشد، دوست داشته شود... اما مگر 

؟ حتر اگر تمام تلاشش هم توانست از گذشته کنده شود می

شد. آن وقت باید اصلش را، نسبش را، رد باز نمیکمی

 زد. اش را... خودش را از زمان خط میشناسنامه

 داد، ذهنش آنجا نبود! وقتر جوابش را می

خوای برگردی چون تاریکه، هنوز برات _ تو به عقب نمی 

 شبه! اما دیروز برای من روز بود... 

ناخواسته ست که ی شماسم گذشته_ گفته بودید تب

خواید که عقب برید... کشونه. اما نمیشمارو به عقب می

های الگ... برای این تضاد، این شدن و نشدن، این بهونه

 چیه؟
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کرد. از این مدل سوال و صنم داشت بازخواستش می

کرد؟ که به آمد. باید ناراحتش میجواب هیچ خوشش نمی

م نگاهی به ها؟ نیز این ردیف حرفتو چه ربطی دارد؟ یا ا

چشمان منتظر صنم انداخت و ابرو درهم کشید. نه! اهل 

 ها نبود... این حرف

ن  روزهایی که پری دخت رفته بود، او  کمی فکر کرد. اولی 

ن  ها را کنار آن با روزی چند بار مقابل ریل قطاری که اولی 

الدین و هنگامه دویده بودند،  می نتظر ایستاد و مپسر خت 

ی آن که توی گوشش جیغ ت کهنهشد تا صدای سو می

ساند. می ن بار از آینده بتر کشید، دلش را برای هزارمی 

تکه شود! اش تکههای پوسیدهخواست زیر چرخمی

 می
ی

ها و ها، خاطرهها، گریهها، خندهخواست تمام بچکی

هایشان را باهم لگدمال کند! اما این میان ها و نبودنبودن

ی ن ی دیگری از پری شد؛ نیمه، کسی، نگاهی مانع میچت 

 دخت که تازه سه سالش شده بود... 

 

ن برهان و احتمال یه "شدن" و ممکنه بشه ای وجود _ بی 

داره. من احتمالم، تبسم برهان! من احتمال دارم به گذشته 
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کشونه کشیده بشم، اما تبسم اون "شدنه" است که من می

 به عقب... 

 _ پس، فردا؟

ی تغیت   _  ن  کنه. قرار نیست چت 

 _ حتر با وجود تبسم؟

بتر صنم گیجش کرده بود.  شهاب سکوت کرد. سوالات ضن

 هنوز جوایر برای اینا سوال نداشت! 

ن کرد. شهاب یر چنان نگاهش میصنم هم توجه به بار سنگی 

ن را کنار یکی از رستوران ن راهی نگاهش، ماشی  های بی 

 ستاد روبروی آینه و با ایمتوقف کرد. شاید یک روز می

 کرد. که چرا و چرا و چرا؟خودش تمرین می

های تبسم توانست به خودش ارفاغ کند اما دربرابر سوالمی

دانست چطور منطقر ثابت کند که دست خودش نمی

دخت نبوده اگر رفته. چطور ثابت کند او را بار چمدان پری

. باید توانست؟!.. ها قبل از آن کشته بود! چطور میسال

 کرد. فکر می
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پرسید:" چرا مادرم مرا ترک کرد؟!" جواب لا اگر تبسم میمث

 داد:" چون پدرت را دوست نداشت!"می

؟" و اگر می پرسید:" تو چرا مرا به حال خودم گذاشتر

گفت:" چون مادرت را خیلی درنگ در پاسخش مییر 

 دوست داشتم!"

 

 

 

 

 

 

🍀🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 ود#پارت_ن ��

 #رمان_رهگذر  �� 
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 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

ای که یک روزهایی توی همان اتاقِ کوچک و ساده

داد، بالای سرش ی خدا بوی عطرِ مشهد میهمیشه

داد. طفلی نشست و توی آب ولرم پاهایش را ماساژ میمی

ها پادرد هم گرفته بود. یک روز از درد کمر این آخری

آید و این اواخر نمیگفت نفسش بالا نالید، یک روز میمی

رفت و باحسرت و لحتن به ظاهر شوخ هلک راه میهلک

گفت: من دلم هوای سفر کرده. خدایا یه بار دیگه می

 پیمانم رو ببینم و برم! 

کرد گرفت اما او سعی میاش میمض دلنازک بود، زود گریه

ن بود وقتر قبلا مادرش ن را درست کند. برای همی   همه چت 

رقصید از دوستش داری؟" چشمانش میپرسیده بود:" 

ن که به تبسم می " آخر دوست داشیر ن رسید. اما بعدش "شی 

وقتر از آن دختر چشم ابرو مشکی که عکسش را روی 
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ی گوشی میثاق دیده بود پرسید، تبسم به حرف یک صفحه

گفت:" هوس بود!" عالیه در شد که تا میسرگرمی می

ریخت. مادر بود. بیصدا اشک می کرد و سکوت نگاهش می

 فهمید؟ یعتن نمی

ه را دوست   اما میثاق آن لحظه آن سکوت و نگاه خت 

خواست حتر پیمان هم عذاب وجدان داشته نداشت. نمی

 باشد. 

گفتند روی موهای مادرش را سفید این قسمتر که می

تر... یعتن رنگکرد و لبخندهای خواهرش را روزبه روز کممی

عجیب غریب مادرش که از این سر ید؟ به دعاهای ارز نمی

 ارزید؟رفت برای دیدن پسرش نمیشهر تا آن سرشهر می

میثاق یک روزهایی دیگر به سیم آخر زده بود. آن دعاهای 

رسید تمام ذهنش را گاه مادرش که همه به پیمان میگاه و یر 

به هم ریخته بود. پیشنهاد آقای قائم روی دلش سنگیتن 

توانست بار مادرش را سبک کند! ن میاما جدای از آ کرد می

؟نمی  شد یعتن

 _ داداش؟ داداش؟
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صدای مض کل خانه را برداشته بود. این شور و شوق کم 

اش به خاطر حضور میثاق بود. بعد از مادر انگار او سابقه

 هم رفته بود. 

 نه چندان بلند گفت: چیه اول صبحی جیغ جیغ جیغ! 

ای ریخته و چهره با موهای به هماز آن طرف پیمان 

ون آمد و باصدایی دورگه گفت: خواب آلود از سرویس بت 

داداش داداش داداش! چته اول صتر آخه؟... انگار ما 

 آبحیر بودیم تاحالا! 

اش گرفت و مض اخم کرد: دستم میثاق از پشت در خنده

 بشکنه که نمک نداره. 

مض از شب پیمان دور سفره نشست و وقتر به حلیمی که 

. قبل بار گذاشته بود، ناخنک می ن  زد، زمزمه کرد: آمی 

 مض شدیدتر اخم کرد: داداش! 

 پیمان گردنش را تاب داد و با ادا گفت: داداش؟! 

و بعد جدی شد: اگه قراره هربار این کلمه رو بشنوم به هدا 

 !  ابحیر
ی

 راضیم به من بکی
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 ایاش را خورد. از آن طرف میثاق با چهرهمض خنده

ون آمد و درحالیکه به طرف سرویس بشاش از ا تاق بت 

! می  رفت، صدا زد: آبحیر

 _ جانم. 

مض با ذوق گفته بود. میثاق لبخند زد و قبل از وارد شدن 

 به سرویس گفت: با اون یکی آبحیر بودم. 

ی نگاه معصومه به طرف پیمان کشیده شد که حالا لقمه

 ندید. نان توی دستش معلق مانده بود. بعد بلند خ

 ه هه هه! ترشیده. _ ه

 .  به ذهنه. اصلا روشنفکر نیستر
ی

 مض لبخند زد: ترشیدگ

پیمان با حالت صورتش بازی کرد و دستش را در هوا تکان 

ن کجه!   داد: جمع کن بابا.عروس بلد نبود برقصه گفت زمی 

و نان را داخل دهانش گذاشت و با دهان پر، انگار که با 

 زند، افزود: خودش حرف می
ی

 اینارو؟ به گ میکی

ون آمده بود. بالای سر مض  میثاق که از سرویس بت 

خواهم خواهرم و بوسید گفت: میایستاد و وقتر سرش را می

 کنم. ترشی بندازم. کسی رو لایقش پیدا نمی
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🍀🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 #پارت_نود_و_یک ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

ی پیمان بالکل ی مسخرهمعصومه با خندهپررنگ لبخند 

 محو شد. 

 .
ی

 خی بکی
ی

 _  این و نکی
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اش گرفت. چقدر دلش میثاق که خندید مض هم خنده

 هایشان تنگ شده بود. برای خواهر برادرانه

دور سفره نشست. بوی دارچیتن که معصومه روی حلیم 

ا داد. بویش را یکجا بلعید و بریخته بود دلش را قلقلک می

ون فرستاد. لبخن  د بت 

 ها. _ بچه

اش هردو به پیمان نگاه کردند و او درحال جویدن لقمه

. گفت: می  خوام برم کلاس نقاشی

مض و میثاق نگاهی به هم انداختند و به یکباره صدای 

اشان بلند شد. پیمان با دهان پر سرش را بالا گرفت و خنده

اد. پیمان فه افتبا تأسف نگاهشان کرد. میثاق از خنده به سر 

 اخم کرد. 

... جوک گفتم مگه!   _ زهـــــرمار! بپا خفه نسیی

 _ داداش زود اقدام نکردی؟

در جواب مض ادا درآورد و گفت: اولا زه گهواره تا گور 

 دانش بجو! دوما... 
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تر از قبل ابرو کشید و مردد جمله را تمام کرد: برای جدی

 کار. 

ن انداخت کم محو دها کم. لبخناین را که گفت سرش را پایی 

شد. انگار زمان ایستاده بود. مض منظور دار به میثاق نگاه 

 کرد و او حالا با نگاهی جدی رو به پیمان پرسید: چه کاری؟

. منسیی می  خوان. _ یه آموزشگاه نقاشی

 من کرد: آخه با این وضع پا... مض مردد من

 با نگاه تند پیمان حرفش را خورد. 

 . ی.. کسر _ پیمان کم و  

پیمان کلافه نانش را توی سفره انداخت و دلخور گفت: ای 

بابا! دوست دارم کار کنم. وضعمم قبول کردن. کم و کسری 

ذاری ولی خسته هم نه داداش من ندارم. تو هیحیی کم نمی

 شدم... 

ن بودن بعد باصدای آرام تری ادامه داد: من آدم خونه نشی 

 که نه!   چرا ده نیستم... حالا که محیط خویر پیدا ش
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ن انداخت. میثاق چندلحظه  مض حرقن نزد و سرش را پایی 

برد کوتاه سکوت کرد و وقتر قاشقش را نزدیک دهان می

 ریم. گفت: با هم می

 ام؟_ مگه بچه

 خوام مزاحم آبجیم بشن. _ نمی

 بعد خندید و پیمان بیشتر اخم کرد. 

از آن طرف اردلان درحال چله کسیی تابلو فرش کنار 

ن نشسته و منتظر میثاق بود.  ی قدی،پنجره  روی زمی 

 

 

 

 

🍀🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 #پارت_نود_و_دو ��
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 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

کارش تقریبا تمام شده بود. با نگاهی به ساعت، لوازمش را 

خانه رفت. یک روز هم  ن همان کنار گذاشت و به سمت آشتی

 کرد. تازه، دم می اق چایای میثکه شده باید بر 

سماور را به راه انداخت، چای عطری را توی قوریِ استیل 

ن هم تویش انداخت و کنار گذاشت تا  ریخت و چوب دارچی 

دار را های طرحآب جوش بیاید. بعد هم سیتن و استکان

آماده کرد و با ذوق توی قندان نقل ریخت. وقتر به جنب 

گرفت. اش میه خندهخواستکرد نا و جوش خودش فکر می

ای که مثل شکوفه باز شده بود، سرش را به با همان چهره

 چپ و راست تکان داد. 

 شدی اردلان خان. 
ی

 _ برای خودت دیگه زن زندگ
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ای را ی ریزش تبدیل به لبخند شد و درحالیکه ترانهخنده

 کرد به سالن بازگشت. زیر لب زمزمه می

آنروز از آن روزهایی بود ک کنار زده و صبح را   ها را ه پردهِِ

 به درون خانه کشانده بود. 

. خورشیدِ آبان کمصبح دل ن ن اواسط پایت  تابید. جان میانگت 

های درختان نشسته بودند گنجشکان به ردیف روی شاخه

ی طبیعت اجرا ی زندهو گویی سرود همگاین را روی صفحه

ک جیکردند. و او گوشش پر شده بود از صدای جیکمی

ست  درختان بید و چنار.  شکان و گنشج  ست 

ه به رقص دستانش را داخل جیب هایش گذاشت و خت 

کرد؛ طوریکه چنان ترانه را زمزمه میگیسوان پریشان بید هم

خواند و بعد یکهو صدایش قسمتر از آنرا به یکباره بلند می

 کرد... سقوط می

 های وحسیی دشت امیدمگل پونه

 وقت سحر شد... 
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ی خواین خودش و اجرای زنده ترانه ، میاننگِ در صدای ز 

ی او را قطع کرد و طبیعت گم شد. لذا برای بار دوم ترانه

 میان جیک میک گنجشان شنیده شد. 

با نگاهی به ساعت لبش را انحنا داد و انگار که با کسی دیگر 

ن شده انگار. صحبت می  کند، گفت: سحر خت 

همانجا لبومش . آستآیفون را زد و منتظر روی صندلی نش

ن بود.   روی مت 

صدای ای در فضای تقریبا یر های مردانهصدای تق کفش

سالن پیچیده شد و بعد از آن عطر ملایمی که خوب 

 دانست برای میثاق نیست. میثاق تلخ دوست داشت. می

بت بابونه در  آن بوی خوش برای اردلان مثل بوی سری

کرد. نک میگرمای تابستان بود که جگرش را حسایر خ

 بخند زد. آن عطر جدید انگار از سفر طولاین رسیده بود. ل

 _ سلام. 

 

 

🍀🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 
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 #پارت_نود_و_سه ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

. کسری آمده بود. از جایش بلند شد و به عقب چرخید 

نبود هم سوالاتش هم آورده و خاطرایر که برای خورش 

بود! اما قبلش انگار فروغ برای بار دوشش اندخته روی 

 چندم مرده بود! 

 _ و علیکم. 

 خواید؟_ مهمون ناخونده نمی

 داره گ باشه. 
ی

 اردلان لبخند زد: بستکی

 کسری نگاهش را دزدید و به آن سوی پنجره چشم دوخت. 
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 ی خدا بیامرز. _ پسر هنگامه

نداشت.  این جمله را  لبخند اردلان یک آن محو شد. انتظار 

ها که "خدابیامرز" تنگ اسم هنگامه مان سالاز ه

ه در نگاه چسباندند او از این شبیه جمله بدش می آمد! خت 

 گریزان کسری گفت: راه گم کردی؟

های چنار های روی شاخهو او نگاهش به ردیف گنجشک

 بود وقتر جواب داد: هنگامه رو... 

کرد:   اردلان نگاه و اینبار به ها گرفتبعد نگاهش را از شاخه

 حقیقت رو گم کردم. 

دانست کسری برای شنیدن چه ابروان اردلان بالا پرید. نمی

ی تا آنجا آمده بود اما این ن دانست که خودش را میچت 

تر از او برای شنیدنِ گذشتاست! اما حقیقتر که مشتاق

 دانست!... کسری گم کرده بود را خودش هم نمی

؟می اینجا پیداش کتن _ فکر می  کتن

ن آمد و رسید به آلبوم عکس های قدیمی. نگاه کسرس پایی 

 آرام گفت: هنگامه بیشتر از همه اینجاست! 
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ی که باید،  ن  از چت 
ن آمد. کسری بیشتر نگاه اردلان هم پایی 

هایی نوشته شده می
ن  هنگامه دیگر چه چت 

دانست. در دفتر

 بود؟

جره تر به طرف پنحالا نوبت او بود نگاهش را بدزدد. وق

 محو زمزمه کرد: اما فقط خیالش! رفت، می

ی نگفت و روی مبل نشست. تا به حال خانه ن ی کسری چت 

 در و فامیل
ی

های مادری نرفته بود. با آن حال، با تمام تازگ

دیوارش انگار نام هنگامه سردرش حک شده بود؛ چشم دل 

 خواست تا ببیند! می

سرش پر شد سالن افتاد، گرامافون آن سوی   نگاهش که به

کلام اسپانیولی سرهنگ. های یر صدای باران و موسیقر  از 

کرد اما برای هنگامه سرسام آور بود. او سرهنگ را آرام می

شد را خیلی هایی که از ضبط قدیمی تیمسار بلند میآهنگ

دخت هم پسندید؛ عهدیه و گوگوش و... پریبیشتر می

ها بود اما شب تر واهر کوچکخواند؛ خها را برایش میهمان

خواند. هنگامه برای خواب کردن هنگامه همیشه لالایی می

 عمری با صدای او به خواب رفته بود. 

 کنه؟_ کار می
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ی پشت  ن اردلان حالا از پنجره فاصله گرفته بود. هوای پایت 

 کرد! اش میپنجره دیوانه

ه بود به چرخید، او هموقتر به طرف کسری می چنان خت 

ِ یر می و صدای موسگرامافونِ قدی
کلامی که به عمر هم یقر

 کرد. نشنیده بود، پشت گوشش خاطره بازی می

ی ها کشیده شد. هرگاه به خانهاردلان هم به همان سال

رفتند همان بساط پهن بود؛ شب و گرامافون و خاله می

تر فروغِ فرخزاد برای هنگامه! لبخند سرهنگ و آن طرف

 ی بعدش. کرد و دِسِرهاغذاها فرق میتنها فقط جنس 

 کنه. _ برای تو کار می

کسری که گویی صدایش را نشنیده بود، غرق در دنیای 

خواد صدای اون موسیقر رو خودش زمزمه کرد: دلم می

 خواد. اینکه بارون بزنه به پنجره و... بشنوم... دلم شب می

 _ هنگامه پشتِ شیشه از فروغ بخونه. 

به طرفش  نگاه کسری که قطع کرده بود. اردلان حرفش را 

 چرخید، گفت: طوری نوشته که انگار اونجا بودی! 

 _ انگاری که بودم. 
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ها اردلان از جایش بلند شد و درحالیکه به طرف پله

خواد، ربط گفت: منم دلم شب میرفت، نه چندان یر می

 تنگ 
ی

بارون، پنجره... چقدر دلم برای اون موسیقر فرنکی

 شده! 

تا یک جایی از مست  را های سیاه او کسری با پاپوشچشمان  

 قدم زد و بار دیگر به آن طرف سالن چرخید. 

ن می  خواست! آمد اما او چای زعفران میبوی دارچی 

 

 

 

🍀🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 #پارت_نود_و_چهار ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 440  
 

 

 

 طبع گفت. درخورِ هنگامه میهایی که درست از همان

 سرهنگ جانش! 

ی چای، ننوشیده زبانش را سوزانده بود. باید لبخند زد. مزه

خرید. از امروز باید بیشتر از همیشه یک دیوان فروغ می

 می
ی

کرد! شاید بعد از عمری سری هم به همراه هنگامه زندگ

 زد. باغ میخانه

ها گش از پلههای سیاه رنطولی نکشید که اردلان با صفحه

 نگاهش کرد.  آمد. کسری با کنجکاویبه زیر 

رفت، با اردلان در همان حال که به طرف گرامافون می

ی کش برم.  ن حالت خنده گفت: از سرهنگ که نتونستم چت 

 اما این تقریبا مثل همونه... 

 بعد با کمی مکث افزود: برای پیدا کردنش خیلی گشتم. 

 ناخواسته پرسید: نگاه کسری به دنبالش راه رفت و 

ی رو پیدا میا با_ چر  ن  کردی که مثل همون باشه؟ید چت 
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اردلان که حالا آن طرف سالن ایستاده بود، متعجب فقط 

نگاهش کرد و کسری به سوالی که در نگاه او بود جواب داد: 

 چون هنگامه دوست نداشت. 

اردلان با گیحیر به سالن بزرگ خانه نگاهی انداخت و 

قایسه کرد؛ ها مناخواسته فضای روز را با آن شب

 ی خاله فروغش. های خانهنشیتن شب

 فتتن نیست. _ گ

افه؟  _ اعتر

 _ انتخابه! 

؟_ انتخاب می
ی

 کتن که نکی

اردلان که نگاهش را دزدید، کسری کنجکاوتر پرسید: 

 نگفتید؟

و او در حال راه اندازی گرامافون آرام گفت: گاهی سکوت 

ین راهه!   بهتر

؟  کسری پوزخند زد: مطمئتن

 جواب داد: نه!  اما آرامقاطعانه 
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ن ر کسری هم می  ا بشنود. خواست همی 

ی که انتخاب کردی ترس بود نه  ن _ قبول کن اون چت 

 سکوت! 

صدای آرام اردلان میان صدایی که همان لحظه از 

 کرد: شاید! گرامافون بلند شد، گم شده بود وقتر زمزمه می

ها، اما کسری غرق صدای آرام موسیقر شد و دید که چراغ

ی شوند و باران میتوی سرش خاموش می با آید. و دختر

تر کنار پنجره نشسته و دارد شعر موی بافته شده آن طرف

ه به ماهِ پشت ابرهاست... می  خواند؛ نگاهش هم خت 

 خواهم می

ن برسم  به اعماق زمی 

 عشق من در آنجاست

ن میدر آن جایی که دانه  شوند ها ستر

 رسند... ها به هم میو ریشه
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امه، شعر فروغ را با نگاه به سطرهای دفتر خاطرات هنگ

آورد. اردلان هم که توی تصویر ذهتن سرش به یاد می

کرد، گفت: به لحظه داشت شعر را همراه او زمزمه میهمان

 . ن  خاطر همی 

کسری گیج نگاهش کرد و او ادامه داد: تو الان اینجا 

؟ ... هستر  نیستر

 و راست تکان داد. ی منقن به چپ سرش را به نشانه

 شم. _ منم گاهی دوست دارم اونجا با

 کسری چرایی که در ذهنش بود را اینطور پرسید: 

ن بار که اومدم اینجا ازت یه سوال پرسیده بودم.  _ اولی 

 یادته؟

جایی که بود، روی تر از همانطرف آن اردلان دوقدم

صندلی نشست و به جای جواب دادن پرسید: اینطور 

 گذشته برش؟   خوای بهمی

 رسم؟_ نمی

توین خودت رو کسایی که هیچ وقت نمی_ با بازخواست  

 جای اونا بذاری نه! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 444  
 

ای در سکوت نگاهش کرد و بعد سرش را کسری لحظه

ن انداخت.   پایی 

 روی کردم.  _ زیاده
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ی برش... خوای به یه کنم آخرش می_ حس می ن  چت 
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؟ ن نگاهش کرد و ادامه داد: اما به خی  تت 

 _ شاید گناهکار. 

ن حال و گذشته می چرخید، لبخندی زد و اردلان که انگار بی 

اش را کامل به صندلی داد: عشق!... برو پیداش کن و تکیه

 قراره ب
ی

ن کجای شهر خوابیده، کجای این زندگ یاد و ببی 

ه بری، کجای راه ات رو سفت بچسبه که باهاش رایقه

مجبور میسیی برای نگه داشتنش از خودت بگذری، حتر 

ت می  کنه؟... شاید از خودش! اصلا کجای داستان است 

ه؟ تو رو وادار به چه به چه شکلی ازت امتحان می گت 

!... گناهکار اصلی عشقه! دنبال کنه؟ نمیکارهایی می دوین

 رد. اون بگ

ا زد. درد، عشق بود! نطق کسری کور شد. اردلان تت  آخر ر 

 گناه، عشق بود، گناهکار، عشق بود!... 

خانه  ن اردلان از جایش بلند شد و درحالیکه به طرف آشتی

... قهوهمی های فرنگ رفت گفت: با چای که موافقر

 نگرفتت؟
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اما قبل از آنکه کسری جوایر دهد، صدای زنگ در، نگاه 

شیده ها حالا پر که طرف پنجره کشاند. پرندههردو را ب

 بودند. حتما میثاق بود. 

هایش از جای برخاست و گفت: چای کسری با تکیه به ران

 ی بعد. زعفرون دوست دارم اما بمونه دفعه

رفت ادامه داد: دیوان فروغ سپس درحالیکه به طرف در می

ا سر و با خودم میارم. شبونه میام؛ وقتر بارون بباره حتم

 رسم. می

داخت و گفت: دوست دارم بیشتر نگاه آخر را به اردلان ان

 ببینمتون. 

اردلان در نگاهش لبخند زد و کسری در عرض پلک زدین از 

مقابل چشمانش محو شد. چند ثانیه بعد فقط عطر 

 قرار خانه جا مانده بود. ملایمش در فضای یر 

ار دوم خواست برای بمیثاق آن طرف در ایستاده بود و می

و به دنبالش قامت زنگ بزند. همان لحظه در باز شد 

کسری درچارچوب در نمایان شد. تقریبا هم قد میثاق بود. 

شک از هنگامه به ارث برده بود؛ چشم و اش را هم یر زیبایی 
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. قالب صورتش  ابرو مشکی با ابروان پهن و بیتن استخواین

 هم مستطیلی بود و موهایش حالت دار. 

 . _ ببخشید 

کنم رفت: خواهش میمیثاق پلگ زد و از سر راهش کنار 

 بفرمائید. 

شد میثاق با کمی تعلل وارد خانه شد. کسری که دور می

کرد نگاهش به تصویر خود وقتر داشت درِ سالن را باز می

اش گرفت. جای مض خالی که بگوید:" در آینه افتاد. خنده

 همشون با عمل خوشگلن" 

 گفت! را میکرد همان صدق می اگر درمورد پسر هم

ای ریز وارد سالن شد. همان موقع اردلان با سیتن دهبا خن

چای و شکلات از کنارش رد شد و گفت: تازه دمه، به موقع 

 اومدی. 

آمد. میثاق با لبخند حالا دیگر صدای موسیقر نمی

ن را یک نفس بلعید.  چشمانش را بست و بوی دارچی 

 . دوست داشت حسش را بغل کند 

 _ چه کرده سلطان! 
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ن میبعد سیتن را از  گذاشت، سلام او گرفت و وقتر روی مت 

داد. اردلان با لبخند جوابش را داد و روی صندلی، روبروی 

 خواست آن شب باران ببارد. پنجره نشست. چقدر دلش می

 _ گفتم یه بارم شده از دست من چای تازه دم بخوری. 

ن گفت: از شما به ما زیاد رسیده.  میثاق در حال نشسیر

ی نیست ن  . چایی که چت 

اردلان استکانش را برداشت و با چشم به میثاق تعارف کرد. 

ای از چای را مزه کرد و به خنده گفت: شنیدم بعد جرعه

 کارگاه تلفات دادیم. 

میثاق درحالیکه خم شده بود تا استکانش را بردارد، 

 متعجب پرسید: کارگاه ما؟

. اردلان سر تکان داد: قسمتر    که تو هستر

 _ تلفات مالی؟

 _ .  جاین

میثاق با گیحیر ابرو بالا انداخت و اردلان یکهو زد زیر خنده. 

اش گرفته بود انگار! لبان میثاق کج شده بود. شوخن 
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ی اردلان را تقلید کند که چندان موفق خواست خندهمی

 نبود. 

 _ نه جدی! 

نجای اردلان با همان خنده به قلبش اشاره کرد و گفت: ای

 داده.  ها انگار تلفاتیکی از بچه

ی حرف او میثاق چند ثانیه نگاهش کرد و بعد که متوجه

 ندازید! شده بود، آرام خندید: ای آقا دستمون می

؟_ مگه به خاطر این قضیه نمی  خوای منتقل بسیی

اردلان تقریبا جدی شده بود. میثاق هم چایش را نزدیک 

 کشید. میدهانش گرفته بود و عطرش را نفس 

 لش بشکنه. خوام دجواب داد: نمی

 شکنه؟_ اگه بری نمی

 ره! کنم جدی باشه. یادش می_ فکر نمی

؟  _ مطمئتن
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ن فقط سرش را تکان داد. اردلان استکانش را روی  نامطمی 

ه قبولت نکرد...  ن گذاشت و مردد پرسید: اگه اون دختر مت 

؟  بعدش خی

ن افتاد. دستا نش از داغن چای دل میثاق لرزید و سرش پایی 

 گرم شده بود. 

شه اما قبولم کنه... سخت میبه دلم افتاده قبول می_ 

 کنه. می

؟_ با چه ضمانتر این رو می
ی

 گ

میثاق در فکر فرو رفت و اینبار به چشمان اردلان نگاه کرد: 

م. من گذشته  ی اون دختر
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 ندازن. _ آدما اشتباهاتشون رو دور می

 می
ی

 کنید. _ اما شما هر روز با اشتباه گذشته زندگ

ن  اردلان یک لحظه سکوت کرد. نگاهش ناخواسته پایی 

افتاد. جای خالی آن عکس هنوز برایش سوال بود. در 

ه بود به جلد پوسیده و کاغذی آلبوم، د  ر همان حال که خت 

جواب حرف میثاق گفت:  کاری که اون کرد اشتباه خودش 

 . ن ر رسوند... قابل قیاس نیسیر  بود. به خودش ضن

 _ اما رفت. 

ها را به ی احتمالخواست همهباردیگر نگاهش بالا آمد. می

د کند اما سوالایر که میثاق می ن پرسید، دست و میثاق گوسری

 بست. بالش را می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 452  
 

ه در چشم ن خت  ن فرق داره... یا  هایش گفت: رفیر با رفیر

ذارتت بره، یا اینکه میکنه و با خودش میتمومت رو کول می

ه...  ن و  از کنارت رد میشه مت   زمی 

دلیل لبخند زد و ادامه داد: او رفت، با تمام اردلان و یر 

 ماهان... 

 خواست لج کند. حقیقت را قبول نداشت! میثاق می

جای شهر و  م! همهد_ منم اون رو کول کردم و با خودم بر 

 قدم زدم باهاش... من جاش نذاشتم. 

؟
ی

 _ از دید اونم همینطوریه که میکی

ن گذاشت و   که دیگر داغ نبود را روی مت 
با افسوس استکاین

ن انداخت. وقتر اردلان از رفت و نرفت و شدن  سرش را پایی 

کرد برای پس زد، او بیشتر از قبل طمع میو نشدن حرف می

ن نگاه تب شناخت. حریف م. تبسم را خوب میسگرفیر

 شد؛ حتر اگر تلخ بود! خاطراتش نمی

 شه؟گید نمی_ دارید می

خوام بگم اون سوال _ من فقط سوال پرسیدم. می

 پرسه! نمی
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ی میثاق بلند خندید و گفت: ی وا رفتهبعد دربرابر چهره

نگاش کن!... امیدت به حرف بندِ؟ قراره بیشتر از اینا 

 بشنوی. 

شنید. محال بود ها را میگفت. بیشتر از ایناست مین ر اردلا

 تبسم نیشش نزند. البته اگر هنوز هم دوستش داشت! 

 زد! او کساین را که بیشتر دوست داشت، بیشتر نیش می

ه چیه؟  _ اسم دختر

ن بار آن سوال میثاق را برد به همان کوچه  که اولی 
ی خلویر

ی خودش و هوا در حالتبسم را دیده بود. دختر غدی که 

ها لبخندی کنج لبش نقش سالبود انگار... با نگاه به همان

 بست و جواب داد: یه رهگذر! 

اردلان ابرو بالا انداخت و با نگاهی که گاهی به آلبوم 

افتاد، سعی کرد اسمی را که زیاد به خاطر عکسش می

 نداشت، به یاد بیاورد. جواب میثاق قانعش نکرده بود. 

 ره؟سم نداهگذر ا_ این ر 

ن دیروز بود و هم چنان داشت میثاق حالا آنجا نبود. بی 

 زد. لبخند می
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 _ تبسم.  

اردلان چند ثانیه نگاهش کرد. او هم آن لحظه آنجا نبود. 

دخت را که به بیست سالی رفته بود عقب. ختر فوت پری

ش سه ساله بود! یک آینهشهاب می ی تمام نما رساند، دختر

داشت. ا از همه دور نگه میب آن ر که شهادخت  از پری

 اسمش را تیمسار انتخاب کرده بود؛ تبسم. 

ن بلند می کرد، با آه کشید و درحالیکه آلبوم را از روی مت 

حس عجیتر که گریبانش را گرفته بود پرسید: شبیه پری 

 دخته؟! 

بعد مستقیم در نگاه میثاق زل زد: اون عکس رو به این 

؟  خاطر برداشتر

درنگ ه بود. فقط نگاهش کرد و یر ا گرفتمچش ر  انگار 

ی را می ن ون کشید. چه چت  خواست عکس را از جیبش بت 

ن واضح بود.   کتمان کند؟! همه چت 

 های زیادی داشت. او هم حالا سوال

 کنم به طور عجیتر سرراه هم قرار گرفتیم. _ حس می

 _ دنیا برای همینه که کوچیکه پسرجان! 
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 _ تا حالا ندیدینش؟

 م. _ ندید

 _ کنجکاوم نبودید؟

اردلان سری تکان داد و با لبخندی که حالا حسرت داشت، 

 جواب داد: قبلش دوست دارم شهاب رو ببینم... 

 میثاق مردد پرسید: چرا پری دخت رفت؟

اردلان اینبار طولاین سکوت کرد. وقتر میثاق آن سوال را 

 .. های دور. شد به گذشتهپرسید، ناخواسته کشیده میمی

کشید و پری دختر که با ه و چمداین که با خود میدگافرو 

دوید. او قرار نبود هیچگاه به عقب بازگردد پس نیاز گریه می

هم نبود پل پشت سرش را سالم نگه دارد. پری دخت را 

 عشق به آن روز انداخته بود... 

خالهصدای کم اش انگار از کنار گوشش شنیده جان دختر

و دوستش داشتم. بیشتر بهش بگبود:" شد! با بغض گفتهمی

از یه پسر عمو اما کمتر از کسی که قلبم رو کف دستش 

م دوستش ها هم به اندازهبذارم. این آخری ی بابای دختر

ن سر  داشتم. اما عشق اینطوری نیست... عشق شکسیر
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هام نبود! است  کردنم هم نبود!... بگو به حرمت عروسک

 اون روزا حلالم کنه."

ه وصیت کرده بود را به خاطر ی هم کاجملهآخرین 

 داشت. 

م نگید که مادرش یه نفر و بهش ترجیح داده! مادر  "به دختر

خوام اون عطر از سرش برای بچه مثل یه عطر خوشه! نمی

. چراش رو وقتر تعریف  ن بیفته... بگید رفت! فقط همی 

کنید که عاشق شده باشه! اونطوری عطرم از سرش 

 پره!"نمی

ترین آدمی روحجوش دیروز حالا یر  جنب و  ختِ پر پری د

 دید! شده بود که تا آن روز می

خندید. همیشه بغض از بعدِ هنگامه او هم دیگر نمی

کرد. نبود خواهر کمرش را شکسته داشت. همیشه گریه می

 بود! 

 

 

🍀🦋☕️@ [Rahgozar_book 
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 #پارت_نود_و_هفت ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

 

 _ آقا؟! 

اش خط انداخته و به میثاق نگاه کرد. اخمی روی پیشاین 

گشت. دیگر نگاهش کنجکاو بود. انگار دنبال راه میانتر می

خواست که آن عکس رسید. یک بهانه میصبور به نظر نمی

ین بهانه بود.   سیاه و سفید قدیمی بهتر

؟میپرسید: این کارها رو   کتن که برش گردوین

 _ شاید. 
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! حواسش ازت پرت میشه. اما اشتباه می_   کتن

ام ام. راصین های زندگیش برسه راصین _ اگه به جواب

خوام تا آخر عمر این مسئله حواسش ازم پرت بشه... نمی

دخت شاهی گ بود؟ توی براش مجهول بمونه که پری

 . اش چه اتفاقایر افتاده بود یا اینکه.. گذشته

طرف آلبوم کشاند:  گلویش را صاف کرد و نگاهش را به

 ت؟! اینکه چرا رف

 گردی؟! اردلان کنجکاو بود: واقعا برای اون دنبال جواب می

به این سوال لبخند زد. انگار او را خوب نشناخته بود! 

ن بود، درحالیکه نگاهش هنوز به آلبوم کهنه ی روی مت 

های ی آدمهتر از همجواب داد: برای داشتنش حریص

 ؟!... اطرافشم... اما نمیشه

نگاهش را بالا کشید و زل زد به چشمان اردلان: نمیشه 

 بخاطرش این کار رو کنم؟

 اردلان چندبار سرش را تکان داد و لبخند زد: چرا، میشه. 

 کنید؟_ کمکم می
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دخت گفته بود وقتر به اردلان در فکر فرو رفت. پری

ش بگویند که کسی دیگر را  به او ترجیح داده که اول  دختر

ن ب بود؟  اشند عاشق شده است. اما تبسم عاشقمطمی 

چنان که ترجیح دهد روزهای آخر عمرش مثل مادرش؟ آن

 را کنار کسی باشد که دوستش دارد؟... 

دخت کلافه نفسش را فوت کرد و از جایش بلند شد. پری

 ها قانون مهرمادری را نقض کرده بود! این آخری

ه آسمان رفت، نگاهی ببه طرف گرمافونش می درحالیکه

ی انداخت و پیش خود   گفت ای کاش باران ببارد.   خاکستر

 گم اما الان نه! _ بهت می

میثاق با کنجکاوی و تعجب سرش را به طرف او چرخاند و 

 اردلان در ادامه پرسید: دوستت داره؟ 

ربطش فکر میثاق ابرو بالا انداخت. داشت به سوال یر 

ر گوشش شنیده حالا انگار صدای تبسم بود که کنا کرد. می

 شد: می

 "تو خود عشقر که همزاد متن 

"...  تو سکوت من و فریاد متن
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 خواند! هایش را میاو حرف

ن جواب داد: نمی  دونم. بار دیگر به مبل تکیه داد و نامطی 

ن بود که نگاه اردلان هم ی پایت 
چنان به آسمان خاکستر

ای نیست. شاید فقط درکش پیچیدهی گفت: خیلی قضیه

ن  اون دختر سخت باشه. اما منطقیه... وقتر از نظر  مطی 

 شدی هنوز دوستت داره بیارش پیشم. 

خوام بعد لبخندی واقعی روی لبش نقش بست و افزود: می

های هزار و یک شبِ خونه باغ رو براش شهرزاد بشم، قصه

 مطرب و تعریف کنم؛ از ماهروی تیمسار بگم براش، از پسر 

الدین قائم، یا  ِ حاج خت 
پسر عاشق پیشه و فرنگ یاغن

ی سرهنگ و... از تقاری خونهن، از تهالدیی حسامرفته

خودم بگم براش. از یه چند ظلعی احساس که تهش با 

 ی هیشکی نموند تموم شد!... جمله

اش را پایان داد: آخرش خودش سپس آهی کشید و جمله

 نکنه...  دونه که درک کنه یا می

بود. خودش هم کنجکاو شده میثاق عمیقا در فکر فرو رفته 

هایی که ربطی به او ندارد سرک بکشد. اما تا در گذشتهبود 
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انگار این رهگذر بود که دستش را گرفته و با خود به درون 

ک کشاند؛ انگار تبسم نقطهخاطراتِ دیگران می ی مشتر

 همه شده بود! ساره، شهاب، اردلان
ی

، میثاق، هوتن، زندگ

ت قدیمی مادرش که از تهران و کسری و حتر صنم و خاطرا

 گفت!... اش میهای قدیمییکی از خانه درخت انار 

ی زمان آه کشیدند. کمی بعد صدای خوانندههردو هم

خوش صدای قدیمی از آن سوی سالن بلند شد. اردلان 

 هایش را به راه انداخته بود! بعد از چند سال عتیقه

 

 ها میادتر میای صدای پات از همه جادهوق

 انگار نه از یه شهر دور که از همه دنیا میاد

 رسهشه لحظه دیدن میتا وقتر که در وا می

ن به سینه من میهر خی که جاده  رسهاس رو زمی 

ه نفسم... ای که تویی همه کسم یر تو می  گت 
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ی یحین ایستاده بود دستش سرد شده بود. مثل مجسمه

ای محل نگاه هوبروی در آهتن خانه و به هتن دست بچهر 

، آخرین 15/10/1389کرد. "علی دوستت داره، می

، فاطمه و نادر، اینجا کسی دل 90امتحان ترم اول دی ماه 

 بازه و..." یکی هم نوشته بود: نداره عشق می

، کامل نمی  شود عشقوقتر تو رفته باشی

 ۱مام است... بعد از تو تا همیشه، این قصّه نات

 

صنوبر شت. از همه تازه تر بود. این یکی را خوب به یاد دا

وقتر علی مُرد این شعر را با همان خودکاری نوشته بود که 

ن نامه نوشت! دلش برای پسر ساجده اش را برای او میاولی 

خانم لرزیده بود انگار. اما تا آخرین لحظه دلش را نداشت 

هایی آخری علی جواب نامهکه بگوید دوستش دارد. اما دم 
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ود. رسید، داده بنام" به دستش میز یک "یر را که همیشه ا

 خواست... او هم صنوبر را می

ن افتاد. درست جایی خطینگاهش از خط های کنار در پایی 

خواست به این خانه برگردد ایستاده بود که هم دلش نمی

 بکشد. گیج شده 
ی

هم دیگر دوست نداشت در تهران آوارگ

جا تعلق کس و هیجکرد او به هیچبود. حالا که فکرش را می

 باشد! پیدا مینداشت. باید جایی را 
ی

 کرد که سقفش همیشکی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وی .１ ن _متن ن  #حسی 

 

🍀🦋☕️@ [Rahgozar_book 

 

 #پارت_نود_و_هشت ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  
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ر میاینجا صدای عموهای گردن کلفتش گو 
َ
کرد، شش را ک

ی که کنار یکی از خیابانآنجا صدای لون های شب د دختر

ی؟" زده  ی تهران توی گوشش خیلی آرام پرسیده بود:"دختر

هایش روی هم افتاد. الان، ناگهان پشتش یخ کرد و دندان

های ریزی که از ، میان حرفروبروی این در آهتن زنگ زده

دای سرد تبسم بود رسید، فقط صگوشه کنار به گوشش می

که برایش   هایی ی گرگکرد! میان همهکه دلش را گرم می

ی بود که راه خوب و بد  ن دندان کشیده بودند، او مست  ستر

کرد. چقدر الان دلش تنگ شده بود یک را از هم جدا می

ی  از میان جمعیت خود را بار دیگر میان کل شهر، دختر

توی گوشش جلو بکشد و با همان نگاه نگران و عصتر 

ی که در پیش گرفته ه ای راسیلی بزند و بگوید این مست 

رسد!... اما اگر به نیست، سراب است، ته آن به دره می

زد و گشت و باز هم تبسم در گوشش سیلی میعقب باز می
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بکش، او پا گفت دور عشق و عاشقر را یک خط قرمز می

 کشید؟! پس می

؟ _ در نمی  زین

ش نشده بود. اه کرد. متوجه سوالبا گیحیر به شهاب نگ

کرد اینبار راه را درست آمده بود؟ ماندگار داشت فکر می

 شد یا...؟ می

 ترش؟ _ می

گلویش خشک شده بود. آب دهانش را بلعید و ناخواسته 

ه و ی کناری بقدمی به عقب برداشت. نگاه همسایه ه او خت 

 خواست وارد خانهمتعجب بود و نگاه پسر سید که می

بشود با وجود تعجب اخم داشت. صنم را بعد از چندسال 

ک از ذهنش پاک دید امی ما انگار هنوز هم جواب ردِ دختر

ی شده ی شگفتشد! دختر حاج خانم حالا پدیدهنمی ن انگت 

. انگار کردند پچ میبود که در و دیوار کوچه پشت سرش پچ

همه شک داشتند که او واقعا صنم باشد. با چه جرأیر 

 زگشته بود؟ او صنم بود؟ با
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یر که در کلامش موج مییکی از زن زد پرسیده بود: ها باحت 

 این دختر حاج خانمه؟

 دیگری با فضولی پرسید: اون مرده کیه همراهش؟

گفتند:" چشم سفید با چه رویی و دیگری و دیگری می

. مگه دختر عموش برگشته؟..  ن ای این خانواده همیین . دختر

.. نکنه شوهرشه؟... وای اگه عموهاش رو یادتون نیست؟. 

 اون یکی میشه دیگه و..."  بفهمن!... عاقبت اینم مثل

فضا فضای سنگیتن بود اما شهاب حواسش به تعجب 

های های ریز و درشت آدمی کناری و پچ پچهمسایه

ه بود به دستان مشت اطرافش نبود. نگاه او آن ل حظه خت 

ن ر شده خورد. ا میی صنم و نگاهی که داشت زمی 

 ترسید! ترسید؟! معلوم بود که میمی

دید دوست ها را میوقتر نگاه مسخره و خاله زنکی همسایه

شد و داشت محله را یکجا آتش بکشد. کاش کسی پیدا می

اد ها باید یداد. آنمعتن حد و مرز را به دیگران یاد می

گرفتند روزی چندبار درون آینه به خودشان نگاه کنند و می

کرد؛ گویند:" به من چه؟!" اما نه! فرهنگ تغیت  نمیب

 ای! ی عدهحداقل برا
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با اخم دور و اطرافش را یک نگاه گذراند و صنم را مخاطب 

 قرار داد: 

 تونیم برگردیم ولی... _ هنوزم دیر نشده. می

 خوام انجامش بدم. _ می

؟ _   مطمئتن

م  ! _ آره! اگه تهش مرگه، بذار یه بار برای همیشه بمت 

نگاه شهاب اینبار بالا کشیده شد. مستقیم به صورتش نگاه 

دانست ترسش را ببیند یا به کرد، به چشمانش. نمیمی

ی وارد بازی صنم  ن حرفش اعتماد کند. او واقعا برای چه چت 

 شده بود؟  

ن سرش را تکان داد و چند قدم به جلو برداشت.  نامطی 

هوا پشتش دستش برای زنگ زدن بالا رفته بود که صنم یر 

شد. سنگر گرفت. سوت بلبلی زنگ، در گوشش اکو می

افتاد. از همان لحظه قالب تهی کرده داشت فشارش می

های اطرافش کسی کنار بود. انگار به جای صدای آدم

 زد. گوشش سوت می

 _کیه؟
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دل صنم لرزید. از آشنایی صدای مادر بغضش گرفت. 

واس به کت حهایش تنگ شده بود. یر دلش برای او و قصه

شهاب چنگ زد و کاملا پشت او ایستاد. شهاب در جواب 

 زن دهانش بسته شد و فقط به روبرو زل زد! 

طولی نکشید که در باز شد. شهره خانم که جوایر نگرفته 

بود، چادرش را به سر انداخته و آمده بود جلوی در. نگاه 

ه کرد دیگر ها متعجبش کرده بود. فکر میی همسایهخت 

کرد. با تأین ها سرآمده! اما انگار اشتباه میی این نگاههدور 

چشمانش را از دور و اطراف گرفت و به طرف شهاب 

چرخید. متعجب به مرد ناآشنا نگاه کرد و گفت: بله؟ 

 بفرمائید؟

اما شهاب انگار صدایش را نشنیده بود. با گیحیر و حواس 

ه بود به چشمان آشنای شهره و کک و مک  خت 
ی هاپریر

ن آن خال ریز کنار چشم راستش!   صورتش و نت 

جای شهر، بوی خاک معطر به مشامش حالا انگار از همه

 رسید! می
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 #پارت_نود_و_نه ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

های های سفالی، بوی نگاهبوی خاک رس، بوی کوزه

!... ی درمانده  دلتر

از نبود! تهران بود. اما نه فرمانیه. توی انگ حالا  ار دیگر شت 

ی ی خودشان بود؛ کنار پنجره. زل زده بود به نقطهخانه

ی سالن مثل های بخار گرفتهسفیدی که از پشت شیشه

 خورد. رویای محرک تکان تکان می
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آن سفیدیِ محو مادرش بود. نشسته بود توی ایوان و 

انتظاری. داشت به چشم  م به در. عادتنگاهش مستقی

 حسریر به دلش ی خانهدردانه
ی

ی پدری که هیچگاه در زندگ

نمانده بود، حالا حسرت لبخندی را داشت که همیشه 

 کرد. الدین از او دریــــغ میحسام

گفت پای یک زن درمیان است. کسی که دلتر همیشه می

 داد و هتن دستش کنج اتاقهمیشه بوی خاک معطر می

کشان، کن تابخانه و همه جای خانه ج سالن، توی کمشتر

کرد. کرد. اما کسی حرفش را باور نمیخودنمایی می

کم دارد عقلش را از گفت خیالایر شده، کمالدین میحسام

 دهد! دست می

اما بعدها فهمیدند حق با دلتر است! او راست 

 گفت:"پای یک زن درمیان بود!..."می

 . تو رو خدا!..  _ یا قرآن! آقا حجت

با صدای بلند جیغ زین که دقیق متوجه نشده بود چه 

است به خودش آمد و در مقابل مردی که با سرعت کسی

آورد، صنم را پوشش داد. اما انگار به طرفشان حجوم می
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هنوز هم گیج بود. انگار شهره خوایر بود یه یکهو به 

 زد!  اش شبیخون میبیداری

ی از حالا عده ودند و تماشا نشسته بها به همسایهی بیشتر

 کرد! ها به خودی خود جو را متشنج میحضور آن

حجت از همان سر کوچه، به محض ورودش، صنم را 

کرد توهم زده. اگر نوچ نوچ تشخیص داده بود. اما خیال می

های های ریز و درشت و دخالتها و حرفهمسایه

م و کابوس اشان نبود، حجت صنم را فقط در حد توهالگ

 دید... می

ن جیغ جیغ اما حالا درمیان همهمه و شلوغن جمعیت و نت 

های شهره و صنوبر، او دست دراز کرده بود و کردن

 خواست موهای صنم را از ریشه بکشد. می

العمل خودش شهاب زورش به او رسیده بود. متوجه عکس

گرفت که قصد داشت شد. انگار جلوی دیواری را مینمی

 برسرشان فرو بریزد! 

ی نمیا گیجصنم ام ن شد؛ تر از همه بود. او هم متوجه چت 

ن دستهایی را میگاهی فقط دست های دید که از بی 
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خواست نگاه شد و میمحافظ شهاب و مادرش رد می

ی او را بدرد! گاهی هم فقط سیاهی بود که پشت ترسیده

 نشست! هایش میپلک

ین های رکیک حجت بلندتر های دورش فحشو میان ولوله

 شنید!  بود که میصدایی 

ه ه"دختر ، دختر ، روستی ی هرجایی
، فراری، ۱ی خیابوین

 چشم سفید، گیس بریده و..."

ن بود الا در نظر همه  که آنجا بودند او همه چت 
ی کساین

 صنم! 

ی های حجت ناگهان صدای عربدهمیان عربده کسیی 

ها به انتهای کوچه چسبید. آه از دیگری هم بلند شد. نگاه

 خویر در  اد شهرهنه
ن برخاست و شهاب فهمید چت 

انتظارشان نیست. حالا با دیدن ترش که درچشمان صنم 

از بیاید. فهمید چرا نمیبود، می  خواست تنها به شت 

های صنم بدبختر حالا به شکل و شمایل عموها و عموزاده

 شدند! از سر کوچه به طرفشان سرازیر می

شا  ن کرد. کار پسر سید رصین بود! او ختر
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رسید. به شهاب قیصر یا فردین نبود؛ زورش به همه نمی

هایی شده بود که خودش که آمد دید ستی مشت

 شد! دانست از کدام طرف زده مینمی

کرد شدت گرفته بود. حالا دعوا بیش از آنچه تصورش را می

ها را جدا کنند اما کار از کار گذشته ای سعی داشتند آنعده

 ها خوین شده بود. صورتشده و  ها پارهبود؛ یقه

کنار در، صنم درخود جمع شده بود و سعی داشت شکمش 

بات لگدهای حجت مصون نگه دارد. اما حجت  را از ضن

زد. حالش طوری بود که برای کرد. با جان و دل میرحم نمی

ن صنم از چوبه  ای نداشت. ی دارهم واهمهکشیر

ای بلند د؛ او نصدای دعوا تا اتاق ابراهیم هم رسیده بو 

شد مثل برادرهایش پنجه شدن نداشت. اما اگر بلند می

 کشید؟! می

 ی او! مثل برادراین که حالا گرگ شده بودند برای دریدن بره

 گفت! خورد این را نمیی چشمش سرمیاشکی که از گوشه

ن   شده بود. صدای آژیر ماشی 
های پلیس که دعوا طولاین

های ه و فحشان عربدتازه سررسیده بودند، انگار می
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اشان فقط داد زده بود: شد. یکیعموهای صنم شنیده نمی

 پلیس اومده. 

حال شد. سید که بقیه توجهی نکردند. اما شهاب خوش

ها رسانده بود، خودش را با عصبانیت جلو ختر به آن

کشیده و حجت را تقریبا هول داد. سر صنم به دیوار 

ا دیدن حال . سید برفتخورده بود و چشمانش سیاهی می

لولید، با تاسف به حجت نگاهی کرد و او که در خود می

 نامسلماین به ریشش بست. 

ها میان جمع و دخالتشان صداها کم با حضور پلیسکم

 کمابیش خوابیده بود. 

کرد، سعی داشت صنم را ازجایش شهره درحالیکه گریه می

بالا بلند کند. صنم گیج و منگ به سرفه افتاد و خود را 

 ید. کش

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زن بدکاره .１
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🍀🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 #پارت_صد ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

شهاب با سر و صورت خوین و ورم کرده، درحالیکه 

ون تف کرد و از میان نفس مینفس زد خون دهانش را بت 

 و بگت  
ها به طرف او رفت. آخرین لحظه فقط و شلوغن َ

بتر

ی آگاهی را شنید که خطاب به صدای عصتر مامور اداره

گفت: مگه این مملکت قانون نداره بُکش کسی با داد می

بُکش راه انداختید؟! اگه هرگ هرکیه، همه از فردا یه قمه 

 نمی
ی

ن دستشون و برن هرگ که با قانون اونا زندگ کنه بگت 
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ای رو پاک خوام فلان لکهدونم میشن!... که نمیبکرو بزنن 

 کنم یا هر کوفت و زهرمار دیگه! 

بعد با غیض نگاهش را از مردی که مخاطبش بود گرفت و 

ید.   دستوری به یکی از سربازها گفت: همشون و بتر

ه ی شهاب بالا سر صنم رسیده بود. در مقابل نگاه خت 

ِ م
اش را ودی شانهشهشهره کنار او نشست. سپس با نگراین

؟!   گرفت و منظور دار پرسید: خویر

 دستش را روی شکمش صنم داشت بالا می
ی

آورد. با درماندگ

 کشید و اخمش در هم رفت. خیلی درد داشت. 

 _  درد دارم. 

 _ بریم بیمارستان؟

. _ دارم می م. فقط من رو از اینجا بتر  مت 

ه بود. صنوبر که از آن طرفِ نگاه شهره هم  چنان خت 

جمعیت آمده بود تا کمکش کند بلند شود، با دیدن خیسی 

 که روی مانتوی آیر رنگش لکه انداخته بود، با ناوری 
خوین

ی که در سرش شکل  ن چشمانش را تا آخر باز کرد. از چت 

. اما بعید هم نبود. از صدای بلند گرفت واهمه داشتمی
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کنار ،  هایش رعشه به تنش افتاد و ناگهان با ترسیکی از دایی 

 گوش  صنم لب زد: ص... صنم خون... خون ریزی داری. 

صنم رنگش پرید و یک آن درجایش نشست. با وحشت 

زد، دستش را لای پاهایش کشید و درحالیکه نفس نفس می

 با دیدن خیسی خون، مبهوت به گریه افتاد. 

 _ قاتلا... بچم... بچم... 

ی حج و ت میان جمعیتر که حالا تمام حواسشان به درگت 

وی آگاهی بود، نگاه شهره و صنوبر با  مامور درجه دار نت 

ت به طرف او چرخید.   بهت و حت 

 _ یا جدِ سادات. چه خاکی به سرمون شد! 

هر یکباره در مقابل دیدگان صنم خاموش شد. کمی بعد 
َ
ش

ی که او را هوشیار نگاه داشته بود، صدای آژیر  ن آخرین چت 

 شد. نیده میش آمبولانسی بود که از خیلی نزدیک
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 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 ��#فصل_هفتم  ♥

 

 

های بهار. های باراین بود؛ اواخر زمستان، نزدیکاز آن شب

ن زده بودند و ردیفدرختان کوچه جوانه میاین آن  های ستر
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. عطر نوروز های سپرشده بود از شکوفه فید و صوریر

 کشید. ی شهر را در خود میکم همهکم

های عرض کوچه پهن بود و طولش زیاد. بوی خیسی شاخه

اخمش را باز کرده بود. بوی بهشت  درختان و سردی هوا 

داد. میثاق در خیال خودش دستش را گرفته بود و می

د رو دانست تا کجا راه میکشید. نمیداشت به دنبال خود می

خواست با او قدم یا اصلا کجای شهر ایستاده. فقط می

 بزند. 

ن آنقدر ساده و هیچگاه فکرش را نمی کرد دوست داشیر

ین باشد. او با ت های لوکس را ی کافهبسم دغدغهشت 

های بزرگ و های شیک و فروشگاهنداشت، رستوران

یهدیه چناین و های آنهای گران قیمت و غافلگت 

 ره و تفریحات فلان و... های مسخدورهمی

انگار یک قسمت از شهر را جدا کرده و برای خودش نگه 

ن را، حرف زدن را، نگاه   کردن داشته بود! او با تبسم راه رفیر

را، شعر خواندن را، ساز زدن و حتر دعوا کردن را خیلی 

های شب یک ساعت مشخض دوست داشت. اینکه نیمه

قرار است برایش  چشمش به گوشی بماند و بداند که کسی
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هایی هم شعر بفرستد، شبش را بخت  بگوید یا یک وقت

نازش را بکشد، یک اقیانوس گرد خواب بود. که دوست 

ن بار حس مینداشت از آن ب کرد مرز یدار شود. برای اولی 

عشق و هوس را فهمیده. با تبسم او هیچگاه نر یا مرد نبود؛ 

جانب  تبسم، تازه ای بود که به دنبال لبخندی  از پسر بچه

 تایر تایر کردن یاد گرفته بود. 

ک مثل یک رویای جادویی  همیشه دستان ظریف دختر

تانش را توی شد اما آنروز دسمیان دستانش گم می

گرفت. این حس را هایش گذاشته بود و از او روی میجیب

هم دوست داشت اما فقط زماین که کنارش بود و 

 دش دارد! دانست هنوز او را برای خو می

ک، یر 
ن قدم را بردارد حواس میوقتر دختر خواست اولی 

میثاق با خنده از پشت سر کلاه بافتش را گرفته بود و او 

ه شد. نفهمید چطور پایش گت  کرد که یکهو عقب کشید

خندید اما صاف افتاده بود در آغوش میثاق. میثاق می

م هایش در هتبسم که قهرش یادش آمده بود بار دیگر اخم

کشید کرده بود و با عصابیت درحالیکه خود را عقب می

 پرخاش کرده بود: چته پسر مردم؟ 
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 او با لبخند گفته بود: کارت داشتم. 

 زبونت رو برات نگه داره. _ خدا 

 خورد. _ به درد الان نمی

 کنه واست؟اخمش بیشتر در هم رفت: موقعیتر کار می

او که به این  میثاق بازهم لبخند زد و سرش را تکان داد. 

اه مشکوگ به او انداخته اخلاق جدیدش عادت نداشت نگ

 و پرسیده بود: نفس آخرته مهربون شدی؟

 فتک میندازی عزیزم؟_ چرا وقتر دعوات میشه ج

د  فقط نگاهش کرده بود و او پیش رفت تا دستانش را بگت 

 تبسم خواست مانع شود که موفق نبود. 

 _ مسابقه بدیم؟

ک بدقلق نگ ه انداخته و درحالیکه اهی به راه کوچدختر

ترسم داد با تکتر گفته بود: آخه میی لبش را بالا میگوشه

 ببازی. فکر جیبتم بچه. 

دای بلند خندیده و گفته بود: کم قر بیا خاله ریزه. و او با ص

 .  مال این حرفا نیستر
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هایش را روی هم به او برخورده بود. با حرص دندان

 کشید. نشان می انداخته بود و خط و 

ط می  بندی؟_ سری

 _ دلم نسوزه واست؟

ط می  بندی؟تکرار کرده بود: سری

ه شده آن لحظه میثاق سرش را خم کرده بود و مستقیم خت  

های سیاه او. تبسم با وجود آنکه اخم داشت بود در چشم

ن اینطوری بود دیگر. با قلبش می زد. حس دوست داشیر

هول داد و معذب دست صورت میثاق را آرام به عقب 

 گفت: اینطوری نگاه نکن. 

ط می  بندم. _ سری

. با این چرخ  _ اگه من بردم سه دور ترن هوایی سوار میسیی

 ب...زرگ. نظرت؟های و فلک

اش اخم میثاق را پیش کشید. او ترس از لبخند شیطاین 

 ارتفاع داشت! 

 _ چرخ و فلک نه! 
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 گفته تبسم دستش را در هوا تکان داده بود و با همان تکتر 

طت؟  بود: سری

میثاق چند لحظه فقط نگاهش کرد. چشمانش داشت 

خندید. فکری به سرش زده بود. یک آن اخمش به لبخند می

تبدیل شد و بار دیگر سرش را پیش برد. اینبار کنار  عجیتر 

 ی یار؟گوش تبسم زمزمه کرد: مرا چه خوش تر زِ بوسه
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اهی به ریشش  تبسم چندبار دهان باز کرده بود تا بد و بت 

وزمندانه و نگاهِ حق به جانب قابل چهرهببند. اما در م ی پت 

خندید او، فقط سرش را تکان داد و درحالیکه با حرص می

اشت. بافتش را از تنش درآورد و کیفش را کنار دیوار گذ

میثاق لبخندی کنج لبش نقشه بسته بود و داشت با لبخند 

ط را مینگاهش می  برد؟کرد. یعتن سری

ب از بالای چرخ و فلک _ دختر بابام نیستم اگه امش

 آویزونت نکنم!... 

 

ها بود، فصل کوچ پاها و طلوع حالا فصل سقوط برگ

ها! فصلی که یک روزش قرار بود مثل همیشه تمام دست

های شهر را قدم بزنند، زیر بارانش بدوند، بالای پل خیابان

هوایی به تماشای غروب بایستند، کنار پارک چای بنوشد، 

و بنشینند و درحایکه موسیقر گوش های متر وی صندلیر 

 دهند، شلوغن جمعیت را نظاره کنند و... می
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ن هدایت حالا آن کوچه ی بهاری را نه شکوفه، بلکه پایت 

شد داشت بخندی که حالا از لبش پاک نمیکرد. و او با لمی

. انگار تبسم هنوز درحال کرد به انتهای همان کوچه نگاه می

 دویدن بود! 

آسمان بلند کرد. بغ کرده بود اما  سرش را به طرف

ن فکر نکند اما انگار بارید! دلش مینمی خواست به هیچ چت 

ن دستش را گرفته بود و با خود به درون  وسط راه پایت 

ن داشت همت میمشکلا   داشت! پای او قدم برمیکشاند. پایت 

ن حال مبهم! حالا باید حرف های اردلان واضح بود و درعی 

ن می خواست م هنوز دوستش دارد؟ دیگر نمیشد تبسمطمی 

ن حالا صدای او را تنها در خیالش بشنود. می خواست همی 

نشیند، تبسم بیاید، سرش را وقتر روی جدول کوچه می

کند کنار اش بگذارد و وقتر دارد به آینده فکر میهروی شان

 گوشش بخواند؛

 "تو خود عشقر که همزاد متن 

!..."تو سکوت من و فریاد   متن

 باز هم لبخند زد. به آن روز امید داشت. 
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های شلوارش گذاشت و درحالیکه دستش را داخل جیب

زد به طرف موتورش رفت. اول از همه باید کارگاه سوت می

د را می جدید  دید. بعدش هم به پیمان قول داده بود او را بتر

 ی کاری. برای مصاحبه

یکبار دیگر بهار شده رفت انگار پشت سرش وقتر که می

دوید اما های سفید.  تبسم با سرعت میبود؛ با شکوفه

طی که میثاق جلو زده بود. از چرخ و فلک می ترسید اما سری

 رزید! اها میگذاشته بود بیشتر از این

 

 

 

 

 

  

نگارِ شبکه ی تلوزیوین حتر از داخل سالن صدای رسای ختر

ن بهم به گوشش می ه خویر رسید. از آن فاصله نت 

های دورش را تجسم کند. با توانست تصویرِ شلوغن می
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جمعی از مردم و اقشار آسیب دیده! باز هم گراین و 

تظاهرات و شعارهای مردمی و به دنبالش رو شدن 

! گروهکشت پردههای پدست های ی همسایگانِ غریر

، پاپوش  و های داخلی، شایعهضد انقلایر
ی

های ساختکی

ظاهر تأثت  گذار مسئول مرتبطه!...  بعدترش هم سخنان به

آمدند!... مردم همیشه باید از یک جایی به بعد کوتاه می

اصلاحگر و صلح طلب فرقر باهم نداشتند؛ اگر معتن 

نستند. اما حقیقت ماجرا این است دادردهای مردم را نمی

های جا مانده در که همه درد داشتند. اغتشاش در عقده

شد اغتشاش! اما ایان نیابد تازه میگلوی ملت بود که اگر پ

کرد های پشت پرده هر عملی را به اسم خود تمام میدست

اض وجود نداشت!  ی به معنای واقعی اعتر ن  و این میان چت 

شوارش نش را داخل جیب های بلند آه کشید و دستا

 شده بودند. گویی بحث هایش یر گذاشت. گوش
ن اراده تت 

گذاری رای او هم شنیدین بود. های این روزها بداغ ختر

وز میدان است.  دوست داشت بداند اینبار چه کسی پت 

 مردم یا...  
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ی تلوزیون ثابت ساره درحالیکه نگاهش هنوز روی صفحه

ِ پُر 
خانه حرکت کرد و با  مانده بود، با سیتن ن به طرف آشتی

 کردن.   هیجان داد زد: نگا نگا! زدن شهر و آش و لاش 

اض.   _ تو هم برو اعتر

 اره پوزخن زد: آره فقط جای من خالیه! س

اض ساره میان آن همه آدم تبسم با تجسم صحنه ی اعتر

 ندازی؟ها رو راه میربط پرسید: کلاساش گرفت و یر خنده
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؟ دونم. انقدر فکرم درگت  ب_ نمی  ود که نشد ختر بدم. تو خی

هایش بود به هایش هنوز توی جیبتبسم درحالیکه دست

ی مبل نشست. درهمان طرف سالن رفت و روی دسته

ل صدای تلوزیون را کم می کرد جواب داد: حال که با کنتر

تونم یه مدت کلاس شم. نمیدارم برای مسابقات آماده می

 بذارم. 

ن تعجب لبخند زد: تصمیمت ساره ابرو بالا انداخت و  درعی 

؟  و گرفتر

ی مثبت تکان داد و لبانش به دلگرمی سرش را به نشانه

ها پیگت  لبخند ساره کش آمد: آره... باید همون سال

ی تازه شدم. زود جا زدم. امی ما ماهی رو هروقت از آب بگت 

خوام برسم دیر برسم، مثلا است! شاید به جایی که می

. اما حس وسط ش و چند سال
ی
 یا حتر چهل سالگ

ی
گ

 رم که بهش علاقه دارم. کنم راهی رو میمی
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پِن ایستاده بود و نگاهش می
ُ
کرد. صدایش نمی ساره پشت ا

 دید. از ترس می ایهایش نشانهلرزید اما هنوز در چشم

 _ مصممی؟

ترسید. اما جواب داد: اینبار مجبورم. تا ته دلش خیلی می

 م! تونمجبور نباشم نمی

ن لبخند زد و به طرف سینک رفت.   ساره نه چندان مطمی 

 .  _ تو موفق میسیی

 _ ایمان نداری نه! 

 _ اینطور نیست. نگرانم. 

س باجیم! پوست کلفت شدم... شد شد  تبسم خندید: نتر

 د... نش

ن انداخت: نشد دوباره مسابقه  آه کشید و سرش را پایی 

 دم. می

ی ا به صفحههو ساره خندید. تبسم هم خندید. نگاهش یر 

شد. متفکر لبش را انحنا . روشن خاموش میمبایل ساره بود 

ن برداشت. می خواست ساره را داد و گوشی را از روی مت 
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روشن شدا بود ای که بلر دیگر صدا بزند اما با دیدن صفحه

چند لحظه سر جایش ایستاد. حامد بود با اعلانات ده 

ی گوشی هپاسحین که به دنبال اسمش روی صفحتماس یر 

افتاده بود. با درنگ نگاه از صفحه گرفت و به طرف ساره 

ن ظرف کرد به ها بود. حس میچرخید. حالا مشغول شسیر

 خودش سخت گرفته. 

خانه میصدایش را صاف کرد و وقتر به طرف  ن رفت، آشتی

 وز ندیدیش؟مردد پرسید: هن

ساره متعجب سرش را چرخاند. تبسم کنارش ایستاده بود. 

چشمش ناخواسته به گوشی مبایلش افتاد و یکباره 

 هایش در هم رفت. اخم

 _ اون شخصیه. 

تبسم خندید: لابد رو گوشی من نوشته مصرف عمومی که 

ی چکش می ! هر شب مت   کتن

 _ اون فرق داره. 

های تبسم درهم رفت. از آنکه هنوز هم اینبار اخم

 شکست. مواظبش بودند که یک وقتر خطا نرود دلش می
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اش را با خود این طرف ی گذشتهرفت کارنامهانگار هرجا می

. ساره که متوجه اشتباهش شده بود کشید و آن طرف می

 نگاهش را دزدید و آرام زمزمه کرد: منظورم اون نبود. 

 اتفاقا! دمت گرم خیلی واضح بود.  ند زد: نهتبسم پوزخ

 _ الگ شلوغش نکن. 

داد و درحالیکه از از ی تاسف تکان تبسم سرش را به نشانه

خانه خارج می ن شد، گوشی را روی سنگ اپن گذاشت و آشتی

 گفت: طلاف گرفته. 

ساره متعجب به لقب چرخید. تبسم حالا در سالن هم 

آه از نهادش برخاست.  نبود. وقتر صدای در اتاق بلند شد 

 دست خودش نبود. عادت کرده بود دلواپس تبسم باشد! 

ن ده  نت و! _ ساره ساره. گل بگت 

هایش را با عصتر شت  آب را بست و بعد از آنکه دست

اهنش خشک کرد، روی آیکون پیامک به زد. پت  ها ضن

 گفت. نگاهش به آخرین پیام حامد افتاد. تبسم راست می

بهت بگم. طلاق گرفتم. یه واستم رو در رو خنوشته بود: می

م.   فرصت بهم بده دختر
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گرفت زیر لب را می ی حامد پوزخند زد و درحالیکه شماره

م؟!   تکرار کرد: دختر

طولی نکشید که صدای نه چندان آشنای حامد از آن 

 طرف خط به گوشش رسید. 

؟   _ الو تبسم تویی

 دادی تا الان؟_ به تبسم پیام می

؟_ ساره؟ خو   دیر

لبخندی که از آن طرف روی لب حامد نقش بود را 

 توانست از همینجا ببیند. می

هایی که  خرجش نشده بود کمی کرد؛ برای پدرانهانکار نمی

 
ی
اشان بود. بچه گریز بودند دلتنگ بود. انگار رسم خانوادگ

؟!  ن  ستت 
ی

 یا زندگ

آنکه صدایش بلرزد یا مثل هر دفعه سرش داد بکشد یر  

 م ببینمت. کجا بیام؟خواگفت: می

مونم. به ی شهاب میحامد با هیجان جواب داد: خونه

 شکور میگم شام بذاره. با تبسم بیا. 
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هدف به شتر که دستش را روی شکمش گذاشته بود و یر 

ن گرفته بود نگاه می ها کرد. اوایل از شبآن سوی پنجره کمی 

 ه بود هایی برایش شب معنا شدآمد. یک وقتخوشش نمی

 .
ی

 در سرما و سکوت و غریتر و شاید سادگ

ها گفته بودند حمید را می شناسند. فهمیده بودند دختر

تهران برای صنم فقط همان است خیابان است که اسمش 

را قبلاها از زبان حمید شنیده بود. با خود برده بودنش 

مهماین که او را نشانش بدهند. دریــــغ از آنکه مهماین پر بود 

 ا از شانس صنم هیچیک او نبودند... ایی کاز حمیده

شمس پرسیده بود چطور راهش به سامان سرا کشیده 

هوا نگاهش پر کرد یر شد؟ وقتر به جواب آن سوال فکر می

های کوچکِ سامان سرا که حتر شب هم شد از پنجرهمی

های بلند سالتن که پر اشان به سقفنداشتند و و نزدیکی
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کس و کار؛ جوان و فراری و یر اره، های آو بود از تخت و زن

، حامله و معتاد و سرطاین و...   میاک سال و پت 

 

 

♥🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 و_چهار#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

ی؟!   _ بهتر

هایش را باز کرد و به طرف شهاب چشم آرام چشم

مندچرخاند. به چهره او را تا آنجا  ه شد. اش که نگاه کرد سری
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خواست نجات پیدا کند نکشانده بود که ستی بلا شود. می

اما انگار ناخواسته کسی را توی مخمسه انداخته بود. سرش 

ن انداخت و لب گزید. صدایش گرفته بود وقتر آرام  را پایی 

منده  ام. زمزمه کرد: سری

شهاب تصنعی خندید. بیشتر به پوزخند شبیه بود. قبلاها 

 کردن یادش میعوا میزیاد د
ی

 رفت. گرفت. داشت زندگ

 _ بادمجون بم آفت نداره. 

 تر خندید. خواست بگوید، واقعیی بعدی را میوقتر جمله

 _ من رو با خودت آووردی ضامن جونت بشم؟

صنم هم آرام خندید. حالشان خنده دار بود. شهایر که 

دید با پدر شیک و همیشه مرتب تبسم فرق کرده حالا می

ون کشیده  بود. انگار یک جوان لات را از وسط معرکه بت 

 دادند. زد اگر امان میبودند. البته خوب می

 خواستم اینطوری بشه. _نمی

 دونم. _ می

 تونید برگردید. _ اگه بخواید می
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ه نگاهش کرد. شبیه مادرش بود اما بوی خاک  شهاب خت 

داد. ناخواسته انگشت شصتش را کنار لبش معطر نمی

ید. باد کرده بود. لبخند محوی زد و در همان حال که کش

 کرد گفت: به صنم نگاه می

حیفه بعد از این همه کتک خوردن شونه خالی کنم. صنم 

ن تعجب لبخند زد. بیش از آن  سرش را بالا گرفت و درعی 

 شناخت. شد اگر صنم شهاب را بهتر نمیحیف می

 از جایش بلند شد و به طرف پنج
ی

ره رفت. شهاب با خستکی

ن آن دیده نمیشب از پشت شیشه شد. های نه چندان تمیت 

ی پنجره نشست. بیشتر از سر و نفس عمیقر کشید و لبه

کرد. درحالیکه به سیاهی شب صورتش، ذهنش درد می

چشم دوخته بود و به دنبال ردی ازشاخ و برگ درختان 

گشت، دستانش را بغل کشید و مردد پرسید: یه سوال می

سم؟  بتی

 صنم کنجکاو نگاهش کرد: حتما. 

 _ اون زن... مادرت 

 تر  بیان کرد: همون که در رو باز کرد. بعد حرفش را واضح
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ن انداخت.  صنم دستانش را در هم قلاب کرد و سرش را پایی 

ن طور بود.   دلش درد گرفته بود. مادری حتما همی 

 _ شبیه اونم نه؟

 شهاب نه چندان محکم گفت: شاید! 

 بود؟_ سوالتون خی 

 _ اسمش... اسمش چیه؟

شد اما حواسش آنجنا نبود وقتر صنم باید کنجکاو می

 جواب داد: حاج خانم. 

ه شد و متعجب شهاب از توی شیشه ی پنجره به او خت 

 تکرار کرد: حاج خانم؟

ن عادت کردن.   _ همه از اول گفیر

؟  _ تو خی

ین خندید: شهره! شهره جون  صنم چشمانش برق زد و شت 

 نم. کصداش می

ینِ صنم اسم را در ذهنش تکرار  ه به لبخند شت  شهاب خت 

 کرد و آخر شد همان حرف مادرش. 
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 "پای یک زن در میان بود!"

 _ اما چرا پرسیدید؟

ای که به در خورد نگاه قبل از آنکه جوایر بدهد صدای تقه

هردو را به همان سمت کشاند. شهاب زودتر پیش آمد و 

حظه ترسید اما با دیدن روبروی در ایستاد. صنم یک ل

 نفسش را مادرش که به داخل گردن می
ی
کشید با آسودگ

ون داد.   بت 

ه کشید. این را شهاب به اش را دنبال میشهره هنوز نگاه خت 

 خویر فهمیده بود. 

صنم لبخند زد. بغض هم داشت. انگار مادر بودن روی او 

دزدید. حس میاثر خود را گذاشته بود. شهاب نگاهش را 

 آید! تاق بوی خاک رس میی اکرد از همهمی

شهره به سختر نگاهش را از شهاب گرفت و به طرف صنم 

رفت که باید حتما چرخید. کلی سوال در سرش رژه می

پرسید. هنوز فرصت نکرده بود به اتفاقات پیش آمده می

ن یکهو پیش آمد!   فکری کند. همه چت 
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چشمان صنم تکلیف بود، در با نگاهی که بسیار گیج و بلا 

ه  ؟خت   شد و آرام زمزمه کرد: خویر

ی چشم صنم راه خود با همان سوال قطره اشکی از گوشه

ون باز کرد. صدای مادر تمام زخم هایش را باز کرده را به بت 

د، شهاب کتش را از بود. قبل از آنکه صحبت ها از سر بگت 

طرف در روی صندلی کنار تخت برداشت و درحالیکه به 

 زنم. فت: من یه زنگ برفت گمی

 

 

♥🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 و_پنج#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  
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ِ فضای اتاق 
مدیر بعد شهاب رفته بود و سکوت به سنگیتن

ه مانده بود. انگار دنبال دامن می زد. نگاه صنم به در خت 

او  هایکرد به حمایتمیگشت. حس ردپای شهاب می

شد اگر او به است. چه قدر خوب می حسایر عادت کرده

داد. وقتر شهره سوالایر که در نگاه مادرش بود جواب می

ه و منتظرش را به در دید ذهنش تازه به کار افتاد.  نگاه خت 

متفکر از جایش بلند شد و آرام به طرف پنجره رفت. هر 

ها در هدید، اما ستار هی میچند شهاب از پشت آن فقط سیا

 زدند. شهره چشمک میآسمان برای 

ون اوضاع چطوره؟  _ اون بت 

ش کجا بود؟  ون برای دختر در جواب صنم آه کشید. بت 

ن را هم پرسید.   همی 

ون برای تو کجا باشه.    داره بت 
ی

 _ بستکی

کشید. خیلی آرام زمزمه کرد: صنم لب گزید. خجالت می

ون از بیمارستان.   بت 
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ه به ستاره ی سفید، روی ای که مانند یک نقطهشهره خت 

درخشید، در یک کلام جواب داد: ی سیاه شب میپارچه

 آشوب! 

صنم ناخواسته دستش را روی شکمش به حرکت در آورد و 

 چشمانش را بست. او آشوب را دیده بود! 

 _ چندماهته؟

لحن شهره عادی بود. توقع هم نداشت توی گوشش بزند. 

شه و ای صنم. درون او همیخانم بود اما نه بر  او حاج

خواند. برای رقصید و ترانه میهرثانیه یک رقاصه می

ها ای چون شهره که روزگاری به خاطر عشق ممنوعهرقاصه

را رد کرده بود، ذهن حامله از کفر و گناه بیشتر از یک زن 

 ی عاشق خطرناک بود! حامله

له گرفت. تصویرش وقتر سکوت صنم را دید از پنجره فاص

رسید ر خودش نبود. باز هم میی پنجره تصوین شیشهدرو 

 به حرف
ی

رسید. اش که به جایی نمیهای پوچ همیشکی

 مخصوصا به گذشته! 

 "من نیستم... این من نیستم!..."
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 گفت! او این نبود! راست می

 .  _ نگفتر

 پرش از گ؟صنم نگاهش کرد: نمی

پرش اون مرد کیه؟ نمیو بعد چشمانش را باریک کرد: 

 شوهرته، معشوقته یا... 

 _ چند ماهته؟

ه نگاهش کرد و به کوتاهی جواب داد: نمی خوای صنم خت 

 بزین تو گوشم؟

شهره چشمانش را بست. به جای صنم تصویر دختر 

دیگری پشت پلکش نشست. چوب خدا حتما این شکلی 

 بود دیگر! 

 _ اولش باید تو گوش خودم بزنم. 

ن  از منه... گذشته و گناه_ اشتباه  ی و خطا و نفرین یا هرچت 

 که بهش معتقدی به خودت ربط داره... 

 _ این اسمش تاوانه! 
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ش شدم نه عشقر که   که من است 
_ هست. اما تاوان عشقر

 تو بخاطرش... 

ی حرفش را خورد. شهره با غمی عجیب و کهنه به ادامه

ن از آن نمی فهمید  شد طرفش چرخید و با نگاهی که هیچ چت 

. نه به عنوان اید چه واکنسیی نشون بدمدونم بگفت: نمی

ن به ریشش... به  کسی که همه حاج خانم حاج خانم بسیر

عنوان یه مادر. از مادری فقط یادگرفتم بگم من گ بودم. 

 .  نتونستم یادت بدم صنم باشی

 تر زمزمه کرد: چه کار کنم صنم؟و بعد درمانده

ن نوازش کرد و سرش را پایتر از او شکمش را صنم گیج ی 

 خوام مثل تو مادری کنم. من می انداخت. با بغض گفت: 

ه به شکمی که هنوز بالا  شهره فقط نگاهش کرد و او خت 

نیامده بود ادامه داد: تو عشق رو بهم یاددادی. اشتباه من 

ی خودت ننویس... فهمیدن عشق قبل از رو به پای گذشته

 عاشق شدن درک کردین نیست. 

من با شهره دوخت و لبخند زد: نبار نگاهش را به نگاه ای

 حرفای تو قبلا از عاشق شدن عشق رو لمس کردم! 
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خوام یه سپس دستش را به سوی او دراز کرد و گفت: اما می

ای دیگه هم من بهت یاد بدم.  ن  چت 

کرد لبخند زد. موقعیت شهره در همان حال که نگاهش می

ار صنم به تخت تکیه ها متفاوت بود. پیش رفت و کنآن

ی او گذاشت و دست نه. صنم سرش را به روی شاداد 

زد ها روی شکمش. بعد در همان حال که لبخند میشهره

گفت: اگه بچه دختر بود، قبل از اینکه یه راه اشتباهی رو 

شم... اما اگه اون راه اشتباه زنم تو گوشش و مانع میبره می

 کنم. رو رفت و برگشت نوازشش می

 

 

♥🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 و_شش#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  
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کنم چون زخمی برگشته، خودش رو یه بار _... نازش می

ن رو به جون خریده و برگشته...  کشته و برگشته، همه چت 

مه!... ی اینکنم چون اول از همهاما نازش می  ها دختر

کنم، با ک نمیمن مثل بقیه اتفاقر که افتاده رو با خون پا 

دری وری و تحقت  پاک  کنم، با فحش و نفرین پاک نمی

م. ستی کنم! تاوان اشتباهش رو مادرانه گردن مینمی گت 

ِ نگاه دوست و دشمن زخمیش نکنه. هرگ می شم تا تت 

م بزنم تو سر  خواست بگه چرا؟ قبل از اینکه تو سر دختر

 زنم... ن یه نفر میاو 

خنده اخم ایش افتاده بود همراه یعد انگار که یاد عموه

کرد: که به تو چه مردیکه!... اما اینا همه بعد از خراب 

شدنه پله... قبلش اگه بدونم خی قراره اتفاق بیفته، دور گلم 

شم تا از شاخه نچیننش. اما اگه هم حصار شدم حصار می

 و شکستم... 
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شم فت و به چشمان شهره لبخند زد: پل میسرش را بالا گر 

اره شکوفه شم که بسازه، پل میشم که دوببرگرده، پل میکه 

خوام بزنه... من هم مادری کردن زیاد بلد نیستم. اما می

ن مادری باشم.   همچی 

ن  دستان شهره که روی سرش نشست چشمانش را پایی 

کرد: زند زمزمه  انداخت و انگار که پیش خودش حرف می

م که کندم اما اول آگاهش میعشق رو هم نشونش می

! گاهی روز ی سفیدیهمه ن یه شبه  ها واقعا سفید نیسیر

 است!... سیاه و درنده

شهره درحال نوازش کردن گیسوان او یکباره پرسید: اگه 

؟  پسر بود خی

 صنم یر درنگ جواب داد: فقط عشق رو یادش میدم. 

ی درخشان گذشته  ای سکوت کرد و با نگاه بهلحظه

به تنفر رسیده بود، به خودش و شهایر که از عشق انگاری 

 د اشتباه و شاید هم غلط! ی کلی رسید؛ شاییک نتیجه

ون فرستاد و به دنبالش گفت: پسری  نفسش را باصدا بت 

ن رو بلده؛ بلده راه بیاد بدون  که عشق رو بلد باشه همه چت 
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کنه بدون اینکه   اینکه خسته بشه، باهات بلند بلند گریه

عیت قهقهه بزنه خجالت بکشه، باهات وسط شلوغن جم

دبومت بشه خنبدون اینکه سرزنشت کنه چرا می دی، نتر

ن بخوره... بارون و می ، بدون اینکه لت  ن فهمه، برای بالا رفیر

حتر اگه با شعر حال نکنه یه جای زندگیش یه شعری 

 هست که با خوندنش یاد تو بیفته و... 

ش گرفت. وسط حرفش هوا کم آورد و باحریض انگار بغض

 داد! ی اتاق را بلعید. انگار غم قورت میفتههوای گر 

سپس صدایش را صاف کرد و سرش را بالا گرفت تا بهتر 

د. هایش را مینفس بکشد. شاید جلوی اشک خواست بگت 

 بمت  میبعد از ثانیه
ی

ه، ای سکوت ادامه داد: اون پسر بکی مت 

 بمون همیش
ی

 برو هرگز نمیه میبکی
ی

ره!... اگه مونه اما اگه بکی

 من می
ی

 نیستر رم، اگه بدونه واقعا موندین یه وقتر هم بکی

ه. میذاره بری اما خب میجلوی راهت رو نمی  شکنه! گت 

ی نیامده درد شهره که انگار قلبش از گذشته و حال و آینده

گرفته بود با آشفته حالی گفت: پسر عاشق وقتر دلش 

 ه دیگه کاریش نمیشه کرد. بشکن
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سر کرد و گفت: طرفای ما پ  به چشمان براق صنم نگاه

 ی دیوونه زیاد بود. عاشق پیشه

ه به چشمان مادر که انگار اینجا نبود گفت:  صنم هم خت 

 خواستم برم فرمانیه اما آدرش، اسمی، نشوین نداشتم... 

 _ رفتنت فایده نداشت. 

ات اسم آدمای قصه ی تو هنوز برام مجهوله... _ گذشته

؟ ن  نداشیر

گفتم که سیاه میگناهی ی ماه نظرِ یر _ یادته برات از قصه

 بختش کردم؟

نام و نشونت جیگر منم خون ی یر صنم لبخند زد: شهزاده

کرد... تو تهران هروقت با نگاهِ یه هرجایی بهم نگاه کردن یاد 

معصومیت اون افتادم... الان بیشتر از هروقتر کنجکاو 

 م. اسمش خی بود؟اون

ی کشهره با یادآوری چهره ه به نوغ در سیاه ی دختر

داشت، میان بغض لبخند زد و زمزمه کرد: اش سهم بختر 

 هنگامه. 

 _ دوست دارم بشنوم. 
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شهره خودش را بالاتر کشید و برای عوض کردن بحتی که 

تمایل به گفتنش نداشت، پرسید: قبلش من دوست دارم 

 بشنوم. 

ن انداخت. صنم دلش پیچ خ  ورد و سرش را پایی 

 بدونم... اون مرد...  خوامرات... اما میخوام پل بشم ب_ می

بعد آرام از جایش بلند شد و درحالیکه قدم زنان به طرف 

ه به سیاهی شب نه چندان محکم زمزمه پنجره می رفت، خت 

 کرد: نگاهش آشناست. 

س صنم ناخواسته لبخند زد و شهره از توی شیشه به انعکا

 تصویرش نگاه کرد: اون کیه؟

 

 

♥🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 و_هفت#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 
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 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

وع  ن سوال را از خود پرسید. از تبسم باید سری صنم همی 

رفت؟ او شهاب قائم کرد یا یک راست سراغ شهاب میمی

 بود؟ پدر دوستش بود یا... 

ن انداخت و درحالیکه با گوشهسرش را  ی ناخن دستش پایی 

 واب داد: جرمم رو گردن گرفتهرفت جور می

ت ابروانش بالا پرید اما  نگاه شهره هنوز به او بود. با حت 

سید و صنم در ادامه گفت: اسمش تو  سوالی نتی

 شناسناممه. 

شهره مردد به طرفش برگشت با گیحیر لب زد: اون... 

 شوهرته؟

 زد: شهاب قائم.  صنم لبخند 
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ن ادغام میکم با مغربِ دم غروب بود. خورشید کم شد.  زمی 

های زرد و نارنحیر و سرخ و طلایی در رنگهایی از لایه

ن می دید، دیده آنجایی که چشم آسمان را مماس با زمی 

توانست ی آسمان میشد. او حتر ارغواین هم در کرانهمی

 ببیند. 

ِ رنگ
ها برایش به شدت زیبا بود. گویی رنگها این جایگزیتن

ت شب و روز داشتند؛ مخصوصا ی مهمی در اثباوظیفه

غروب سنگ تمام آنکه برای به رخ کشیدن طلوع و 

 گذاشتند. می

اراده لبخند زد و گوشی مبایلش را بالا گرفت تا از یر 

د. یر صحنه شک نقاشی ی غروب خورشید عکس بگت 

هشد؛ ترکیب غروب و زیبایی می ای که چون جوهر رنگ تت 
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ن شآرام در آسمان حل میسیاه آرام های د، با نور ماشی 

ختر اسر شهر یر های روشتن که در سر درحال تردد و ریسه

پرسید چه کسی شدند و او همیشه از خودش میروشن می

 کند. ها را روشن میآن

ن  های درحال تردد بود. کمی عقب نگاهش حالا به ماشی 

ای که از کنارش ل نگاه کنجکاو عدهرفت و درمقاب

ت. همان لحظه متوجه دختر ، روی پل نشسگذشتند می

تر نشسته بود. او را ی دستفروشی شد که کمی آن طرفبچه

ن کم و بیش همان طرف ها دیده بود. تصویرش را همان اولی 

ای داشت، پوست بار در ذهنش ثبت کرد؛ موهای ژولیده

ه و بیتن کوچک، چشمانش  ن هایش روشن بود و لبستر

ریز بود و  اش همکوچک. به زور هفت سال داشت. جثه

ب، نگاه کرد زیبا تر از غرو قدش کوتاه. حالا که دقت می

 ای او بود. شیشه

ن پل، به  چندثانیه هم ننشسته بود که با نگاهی گذرا به پایی 

طرف دختر بچه رفت. به بساطش نگاه کرد؛ آدامس و 

. سرش را خم کرد و با لبخند فروختدستمال کاغذی می

؟میها رو چند گفت: سلام. دستمال  فروشی
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ک زیاد زبان باز نبود. محض دلسوزی فرستاده بودنش  دختر

. با نگاه صامتش زل زد به چشمان تبسم و با  دستفروشی

ون می آمد جواب داد: سه تاش صدایی که از ته چاه بت 

 انقدر. 

بسم نشان داد. بعد کف دست کوچش را بالا گرفت و به ت

 تبسم لبخند زد و پرسید: پنج تومن؟

ک سر  ی مثبت تکان داد و او با حفظ نشانهش را به دختر

لبخند کنارش نشست. سپس از جیب کوچک کیفش یک 

ون کشید و به طرف دختر گرفت.   ده تومتن بت 

 _ پس سه تا دستمال هم به من بده. 

تومان را  آورد. دهدختر بچه زیاد از حساب کتاب سر در نمی

تعارف سه عدد دستمال جیتر به طرف او گرفت و یر 

 گرفت. نگاهش زیادی ساکت بود. 

ون کشید و به طرفش   بت 
تبسم از داخل کیف شکلایر

دانست کرد. او انگار نمیگرفت. دختر مردد نگاهش می

کند. مثل عروسک کوکش کرده خودش بالای پل چه می
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چندان  کاو و نهبودند. این را از نگاه نه چندان کنج

 مشتاقش فهمیده بود. 

ط با کودک کرد ارتباد. خیال میهایش غرق شتبسم کشتر 

رفت. ها درست پیش میکار حداقل باید مثل خیلی از سریال

 اما انگار آنطور نبود! 

ی؟_ نمی  گت 

ک شکلات را گرفت و کنار بساطش گذاشت. تبسم  دختر

لبخند پرسید: سعی کرد سر صحبت را باز کند. پس با 

 اسمت چیه خانم کوچولو؟

ک فقط نگاهش کرد و لبخ ند تبسم روی لبش ماسید. دختر

 زد. بته طوری بود که انگار داشت به خودش پوزخند میال

 _ چند سالته خاله؟

کرد، به های عابران نگاه میدختر اینبار درحالیکه به کفش

 هایش را بالا برد و کنار تمام انگشتانجای جواب دست

 دست راستش، انگشت کوچک دست چپش هم گرفت. 

 _ شیش سالته؟

 _ آره. 
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چقدر ساده گفته بود آره. لبخند تبسم اینبار جان گرفت و 

داد پرسید: درحالیکه گوشی مبایلش را جلوی او تکان می

م؟می  تونم چندتا عکس ازت بگت 

باز هم فقط نگاهش کرد و تبسم درحالیکه به حال خودش 

 خب انگار اینم آره... آره دیگه؟ آره؟خندید گفت: می

ک ی مسخرهخنده  را سرکیف آورد و با چشماین ی او دختر

 خندید تکرار کرد: آره. که حالا می

تبسم گوشی را کج کرد و در مقابل نگاه کنجکاو عابری که از 

ه به صفحهکنارشان می ی گذشت، سرش را عقب برد و خت 

 له جون؟کتن خاگوشی گفت: اینجا رو نگاه می

ک لبخند می ی آخر نگاهش به طرف زد که در لحظهدختر

ی چرخید و تبسم تا  آمد بگوید به مستقیم نگاه کن، دیگر 

 در هوا ماند و دهانش باز!  دستش

ی نبود و یک نفر روی پل  تا به خود بیاید از گوشی ختر

دوید. دختر بچه باز هم فقط نگاه داشت به سرعت می

 کرد! می
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♥🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 و_هشت#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 �� مهدیه_سعدیبه قلم: # 

 

 

 

 _ کیفتون خانم! 

شد، صدای هشدار زین که آن لحظه از همانجا رد می

ن بیفتد. آخرین کلمه ای باعث شد نگاهش سریــــع پایی 

توانست بگوید "وای" بود. بعدش دیگر نفهمید چه شد؛ 

ن مانند همه  ی همه چت 
ی
اش سریــــع اتفاقات عجیب زندگ

ن پل رسیده اتفاق افتاد. دزدی که به او زده بود حا لا پایی 

هیچ داد بود و تبسم انگار که زبانش بند آمده باشد، بدون 
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ن کلمه ی شبیه به "دزد" و بیدادی یا گفیر ن ی "کمک" یا چت 

ینش" و... از این مدل کلیشه ها هایی که توی سریال"بگت 

ی که آن او را دنبال میدیده بود، داشت  ن کرد. تنها چت 

هن چهارخانلحظه می ن بود که داشت هدید یک پت  ی ستر

دوید. قدش کوتاه بود اما یا آن حال مقابلش می

 توانست به قطع بگوید با یک نوجوان طرف است! نمی

بجز تبسم شخص دیگری هم که متوجه او شده بود 

 دوید. داشت همراهش می

آن شخص شده بود و نه متوجه اما تبسم نه متوجه 

کردند و ای کنجکاو نگاهش میهای اطرافش. عدهنگاه

ای متعجب و هیجان زده. اما او هنوز توی شوک عده

د. هیچگاه به خاطر نداشت آنقدر سریــــع دویده مانده بو 

های پل را تقریبا پریده بود و حالا داشت باشد. پله

ها کرد! درد او کیف ها را پرواز میخیابان ن و مبایل و این چت 

دست کسی ای بود که داخل آن کیف به نبود! درد او آینده

ن شد! تمام طرحربوده می المللی هایی که برای مسابقات بی 

اخ مد آماده کرده بود و باید حتما همان شب تحویل طر 
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داد، داشت توسط کسی که انگار هنوز هم وجدان برایش می

 شد! ان کشیده میمعنا نشده بود، به آن طرف خیاب

کی وقتر دزد از وسط خیابان شلوغ رد شد، گت  کرد پشت ی

ن  وید از او دنشاین و مردی که همراهش میهای آتشاز ماشی 

ن اتش  نشاین را رد کرد. جلوتر زد و آن لحظه ماشی 

تبسم اما درحال تلاش برای عبور، پیش خودش زمزمه کرد: 

 تو رو خدا... تو رو خدا وایسا! 

ن آتش نشاین راه دیدش باز شد. اما افسوس با عبور ماشی 

ی از آن  دزد نبود. نه آن طرف خیابان، نه که دیگر ختر

ن  یا بساط  ها،ها، نه کنار بساط دستفروشمیان ماشی 

 و... هیچ جا! تا جایی که چشم کار می
ن لبوفروشی کرد ماشی 

ن تنشان نبود!   بود و مردهایی که هیچکدام لباس ستر

دویند. سنگیتن اتفاقر فل کرد و پاهایش دیگر نمیذهنش ق

ن کرده بود! با گیحیر چند  که برایش افتاد پاهایش را  سنگی 

ن  ه قصد هایی کقدم پیش رفت و میان بوق کرنای ماشی 

عبور داشتند و او مانع شده بود، حرص زده خندید و سرش 

 را تکان داد. 
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 _ تموم شد! تموم شد! 

 _ خانم؟! خوبید؟

 
ی

خندید. چنان با حرص می نگاهش کرد اما همبا درماندگ

ید. با شک به تبسم نگاه دو همان مردی بود که همراهش می

ه برید پیش پلیس.   کرد و مردد گفت: گمش کردم. بهتر

ن انداخت و آرام زمزمه  و او ناامید سرش را چند بار بالا پایی 

 کرد: ممنونم. 

ن  زنند، به هایی که نزدیک بود به او بگفت و از میان ماشی 

طرف دیگر خیابان رفت. سرش پر بود از بوق و بوق و بوق 

شوک اتفاق افتاده روی جدول خیابان نست  و فحش! توی

 ر! های روشن شهو زل زد به شب و چراغ

نه گوشی مبایلی داشت که به ساره زنگ بزند و نه پولی که 

تا خانه برود. تازه معتن "مثل خر گت  کردن در گل" را 

گرفت. او اش مید. دست خودش نبود اگر خندهفهمیده بو 

ن مواقعی اش تنها واکنش دفاغ کلا عادت داشت! در چنی 

 خندیدن بود. حالا هم به بخت بدش! 
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ن دستانش قاب گرفت.  ن انداخت و سرش را بی  سرش را پایی 

! وینستون های شهاب را هوس سیگار کرده بود اما نه نعنایی

هایی از جیب کتش کش ها که ک روز خواست. از همانمی

 کرد! ها خوب آرامش میرفت! آنمی

گرفت و می کرد که باید یک بستهداشت به این فکر می

ن مواقعی. او از این داخل جیبش می گذاشت برای چنی 

 "ناگهاین 
ی

افتاد پس لازمش اش زیاد اتفاق میها" در زندگ

شد. به فکرش پوزخند زد و بار دیگر سرش را بالا گرفت. می

 کرد! لان باید به بعدش فکر میا

ن گرفت ذهنش باما آن لحظه که سرش را بالا می رای چندمی 

ه ماند  به کیقن که عجیب شبیه بار قفل کرد و نگاهش خت 

کیف خودش بود. آن لحظه انگار دستر دل آسمان را 

ن می انداخت. کیف خودش شکافته بود و برایش ستاره پایی 

ی کلاه کاسکت ش به شیشهبود. سریــــع از جایش بلند. نگاه

دید. خیلی ای از نور میمردی بود که تبسم او را حالا در هاله

 دوست داشت به تفکرات عجیبش بخندد اما نه آن لحظه! 

کرد، نگاه مرد وقتر با ذوق و ناباوری داخل کیف را نگاه می

ه بود. او هم داشت لبخند می  زد. از پشت کلاه کاسکت خت 
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 و_نه#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

صدای زنگ خور گوشی مبایل تبسم نگاهش را کمی بالا 

زد. کشاند؛ مرد گوشی را به طرفش گرفته بود. ساره زنگ می

ن گوشی پیش می برد تبسم درحالیکه دستش را برای گرفیر

کرد. می را حسمتعجب به او نگاه کرد. سنگیتن نگاهش 

طرز ایستادنش، آنگونه که پاهایش را کمی با فاصله قفل 
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ن  داد، تبسم را گمراه کرد و دستانش را درهم گره میمی زمی 

توانست مرد دودی کلاه کاسکت نمیکرد. از پشت قاب می

هایش جوان پسند بود و از این نظر را تشخیص دهد. لباس

. ناخواسته ذهنش توانست بگوید او یک مرد جوان استمی

رفت. دوست داشت این مسافری که به جاهای دیگری می

رفت را متوقف کند اما ش به هرجایی که نباید میدرون سر 

آمد. ها بدش میشباهت آدم خورد. از در نهایت شکست می

شدند که آنقدر شبیه چرا باید در کل شهر چند نفر پیدا می

 بودند؟ به هم می

گوشی نگاهش را بار دیگر به دستر صدای مجدد زنگ خور  

گوشی را   چنان به طرفش گرفته شده بود کشاند. که هم

گرفت و با لبخندی که خودش هم به واقعی بودنش شک 

 ممنونم. واقعا لطف کردید.  داشت، گفت: خیلی

مرد جوان به جای جواب دادن کمی خم شد و دستش را 

 ی چپش گذاشت. داشت جوابش را آنگونهروی سینه

داد. تبسم انتظار داشت قاب کلاه را بالا بزند اما سرش را می

 جهت مخالف تبسم راه افتاد.  چرخاند و به
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لنگید. شاید هم ذهنش بود گیج شده بود! یک جای کار می

 رفت! که به دیروز وامروز می

کرد نگاهش به او بود که داشت دور وقتر تماس را وصل می

ن میمی  زد. حس عجیتر داشت. شد. حالا قلبش سنگی 

 _ الو؟! کجایی تبسم؟

 زد: من... من... او با گیحیر و صدای تحلیل رفته لب 

ن زمزمه کرد:  ناخواسته پاهایش به حرکت درآمد و نامطمی 

 زنم. من بهت زنگ می

و گوشی را قطع کرد. درمیان عابران دنبال کسی افتاده بود 

و شباهتش همان کلاه کاسکت بود. وقتر مرد  که تنها نشاین 

های ها پیچید تازه صدای قدمجوان داخل یکی از کوچه

ش حس کرد. کوچه تاریک بود اما سایهای کسی را پشت سر 

ی یک داد. سایهرفت را تشخیص میکه پشت سرش راه می

 زن بود. 

های حالا انگار که کسی در تعقیبش باشد بر سرعت گام

خود افزود و تبسم که متوجه شده بود ابروانش بالا پرید. 

کنم؟!" او واقعا چه کار پرسید:" من چه میپیش خود می
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کرد؟ به فرض مثال مرد جوان اویی بود که او داشت می

 خواست بگوید؟! کرد، بعدش چه؟ چه میتصور می

 ایسا! _ و 

ناایستاد. به راه خود ادامه داد. تبسم مجددا گفت: یه 

 لحظه وایسا! 

رفت. معلوم بود داشت فرار چنان راهش را میاما او هم

پرسید:" چه کرد. حالا شاید او بود که از خود میمی

؟! می  کتن

وسط کوچه رسیده بود. کنار موتورش ایستاد. تبسم وقتر 

ن  شد و نگاهش میان او و موتور موتور را دید پاهایش سنگی 

ن هم بدش می آمد! چرخید. حالا از هوای تکراری پایت 

خواست به خاطر این تکرارها بزند زیر گریه. این احساس می

 لعنتر را دوست نداشت! 

آنکه کلاه روی موتورش نشست و یر مرد جوان کلاهی حالا 

را از سرش بردارد آخرین نگاه را به تبسم انداخت. 

سر موتور را بچرخاند که او به خودش آمد و با  خواستمی
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ن و آشنا نگاهش   و سنگی 
عجله مقابلش ایستاد. طولاین

 کرد. 

 _ کلاهت رو بردار. 

لرزید. مردجوان فقط نگاهش کرد. قلب او هم صدایش می

ن میحالا س ک نگی  زد. انگار صدای تبسم را نشنید. دختر

 تکرار کرد: کلاهت رو بردار.  سرتق دوباره

کرد. سنگیتن نگاهی هیچ واکنسیی فقط نگاهش می او یر  اما 

ن میکه دیده نمی ها را زد! ناخواسته فاصلهشد تبسم را زمی 

از میان برداشت و درست روبرویش ایستاده بود. در تاریکی 

ن را می  کوچه فقط یک دید که هدف کلاه سیاه و سنگی 

 نگاهش به طرف او بود. آب دهانش را بلعید و مستقیم به

ن اذیتش می کرد. مردد مرد جوان نگاه کرد. هوای پایت 

دستانش را آرام آرام بالا برد و دور کلاه کاسکت قاب 

خواست آنرا از سرش بردارد. اگر گرفت. انگار خودش می

ن و عاشقانه  ها بود حتما توی فیلم  غمگی 
یک موسیقر

 شد. اما اگر آن شخص میثاق نبود چه؟پخش می
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کرد. رفتارش در حالت عادی، عادی نبود! داشت تعلل می

. کرد؟ اصلا آمد و زد طرف مقابلش میثاق بود چه کار می

خواست چه بگوید؟ "خوش خب بعدش چه؟! می

 آمدی؟!" یا "هری؟!" 

هایش نشست یک وقتر دستِ مرد جوان روی دست

ه ماند لحظه میخکوب شد. یر  نفس پلک زد و همانطور خت 
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به قاب دودی کلاه. انگار یک جریاین از اعماق وجودش رد 

لرزید. این حس را اصلا شد. زمان ایستاده بود و دلش می

 ت نداشت! دوس

 خوای انجامش بدی؟_ واقعا می

زیر خواست بزند نفهمید چه شده. صدایش را که شنید می

 گریه. این روزها زیادی حساس شده بود. 

خواست دانست. هم دلش میاینکه خواب بود یا بیدار، نمی

 خواب باشد، هم آنکه بیدارتر از همیشه... 

د از سه او خودش بود؛ میثاق. یکهو سر رسیده بود، بع

او را به تمام شهر  خواست داد بزند و با انگشتسال. می

مان است! هماین که یک روز نشان بدهد و بگوید این ه

 یر 
ی
، وقتر که منتظرش نبود، وسط خزان زندگ ن ختر اش ستر

شد و وقتر بهار رفت، یکهو غیبش زد! برای معرقن او 

ی بود حرف ن ن تمام چت  های زیادی نداشت. دوست داشیر

دانست چرا معتن توانست به زبان بیاورد. نمیمیکه 

 کرد. های صنم را تازه درک میحرف
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ر دیدنش را نداشت. هیچگاه فکر نکرده بود اگر یک انتظا 

خواهد های شهر ببیند چه میروزی او را توی یکی از خیابان

زد و ترسید! باید همان لحظه در گوشش میبگوید. شاید می

 پرسید:"چرا؟!"  ول از همه میکرد! ابداهه گله می

را داشت که؛ " خواست گریه کند. حسی شبیه به اینمی

زند" چنان "قلبم میچنان "دلتنگم" همتنفرم" اما همازت م

 چنان "دوستت دارم!..."لرزد" من همچنان "دستانم میهم

، مثل برق گرفته  ها دستانش را از زیر دستان میثاق با گیحیر

ون کشید و چ خواست انجام ند قدمی عقب رفت. نمیبت 

م، خواار... نمیلرزید وقتر که گفت: برنددهد. صدایش می

 برندار! 

انگار مانده بود باید چه کار کند. با همان گیحیر به ابتدای 

کوچه نگاهی انداخت و به همان طرف قدم برداشت. 

ها برایش حکم گذر کردن از تونل زمان بود. اگر از آن طرف

ن را فراموش کند! اما شاید میگذشت می توانست همه چت 

 توانست؟! واقعا می

ان کرد و پیش رفت. های دور رفتهمیثاق گام ی او را جتر

شناخت؛ وقتر دربرابر احساسِ توی چشمانش را خوب می
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ی می ن لزل و خواست کوتاه بیاید آنطور میچت  ن شد. متر

. آنطور که معلوم بود، او در برابر میثاق هم یشه شکستتن

آمد. بجز آخرین بار که او را دیده بود. هنوز کوتاه می

زارتا اشتباه تو زندگیم کردم... آورد؛"هجملاتش را به یاد می

هیچکدوم تاوان نداشت جز یکی! اونم وقتر بود که عاشق 

هی مثل تو شدم...!"
ُ
 یه گ

 _ تبسم؟! 

 شد. گویی وزنهقدم
ن ن را های تبسم میان راه سنگی  ای سنگی 

یش بسته بودند. دستش را مشت کرد و چند بار روی به پا

داد، او ق ادامه میشد! اگر میثاد! آرام نمیشقلبش زد. نمی

های تلنبار شده ی حرفشد و عقدههم از ظرفش خارج می

ی ذهنش آورد. باید این کوچه را هم از نقشهرا سرش در می

 کرد! پاک می

ش را روی هایکیفش را روی دوشش انداخت و وقتر دست

ای کوچه دوید. باید گذاشت به سمت ابتدهایش میگوش

 شد. از این خواب بیدار می

یثاق دیگر قدمی برنداشت. تبسم مثل همان روزها بود. م

ستاین سرتقر که ساز خودش را می  دبت 
زد. اما اینبار دختر
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داد و خوب های میثاق گوش میفرق داشت. باید به حرف

 کرد. شد اگر او را درک میمی

ی تبسم از آسفالت کوچه محو شد لبخندی وقتر سایه

 دید. این به بعد او را زیاد میکنج لب میثاق نقش بست. از 

 

 

 

 

ن بود. دستانش را به دیوار گرفته بود و به طرف  سرش پایی 

داشت. در حالت عادی بوی ی بیمارستان قدم برمیمحوطه

ها بود این حرف تر از کرد اما گیجبیمارستان حالش را بد می

گذارد یا به کجا که بداند اصلا کجا ایستاده، کجا قدم می

برود! او اصلا آنجا نبود! هنوز کنار تخت صنم  خواهد می

 های او. بود و گوشش یی صحبت

. اما گرچه دور و اطرافش پر بود از حرف و پچ پچ و شلوغن

شنید. در آن لحظه اصلا صدای شلوغن اطرافش را نمی

 کرد. های صنم را مدام توی سرش تکرار میکی حرفانگار ی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 532  
 

ن بار در صنم از "شهاب قائم" گفته بود و تبس می که اولی 

از دیده بودش...   شت 
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ه نام این "شهاب قائم" بودن، خیلی هم اتفاقر نبود. اینک

ش تبسم باشد یا نام همسرش پری ، این دخت شاهیدختر
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رسید. اما اینکه صنم میان این هم زیاد اتفاقر به نظر نمی

 آن
ی

ن شده بود، جز همه آدم یک راست وسط زندگ ها ستر

ن دیگری نمی  توانست باشد. اتفاق، چت 

هدف دستانش را بالا گرفت و زل زد به میان راه ایستاد. یر 

تر از آنکه ورهم کف دست چپش. خیلی قبل خطوطِ درهم

خوان شود و پایش به سِن برسد، نوجواین وازهرقاصه و آ

ها عشق ی آنبود پرشور و سرکش و عاشق! اما توی محله

ها "یکی بود" و "یکی کردند؛ بحث آنرا مساوی تقسیم نمی

 " بود. خواست باشددلش می

 ست باشد! خواالدین دلش میاو همیشه "بود" اما حسام

حالا انگار بعد از بیست و اندی سال صدای دلتر بود که 

شد. یک روزی میان بحث کنار گوشش شنیده می

اشان با خنده و لوندی گفته بود:" بختت نزدیکه دوستانه

 شهره... انگار غریبه نیست. فامیله!..." با این حرف او یکهو 

د. وسط شلوغن بازارِ تهران پای رفتنش شل شد و ایستا

ک چشم و گوش بسته  ی همسایه انگار آفتاب بهدختر

سرش خورده و مهتاب دیده و چشم و گوشش تازه باز شده 

بود؛ دلش به فامیل خوش نبود. آنروزها میان کل شهر او 
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ن که کار عقل ی آشنا را میفقط یک غریبه خواست! خواسیر

ن یعتن دل وشت و تقدیر هم نمی، سرننبود  شناخت! خواسیر

!" و جان یر بگوید  را  ختر دستشمرد! دلتر یر اراده می"بمت 

گرفت و به دنبال خود کشید اما فروغ بامنظور نگاهش 

شناخت اما بیش از او کرده بود. دوستش را خوب می

برادرش را. شهره با یک حرف ساده دمق شده بود. حرف 

ی کرد انگار. دلتر که متوجهگیتن میدوستش روی دلش سن

ی او نشده بود، با همان لوندی عجیتر رفته های درهماخم

ها نشان داد صدایش بود، کف دست چپش را به آنکه در 

 است. و گفت: بخت من غریبه

بعد کف دستش را بوسیده و روی قلبش گذاشته بود. 

صدایش زیاد هم آرام نبود وقتر که با ذوق زمزمه 

ن غریبه است"کمی  رد:"منم دلم گت  همی 

کرد یا "عشق" را حفظ می یا باید "رفاقت"ی آنروزها شهره

 را! گرچه سرنوشت حق انتخاب به او نداد؛ هردو را گرفت! 

 _ اینجایید؟

با گیحیر سرش را بالا گرفت. انگار یکهو از وسط شلوغن بازار 

از. تهران پرت شده بود توی یکی از بیمارستان های شت 
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ن پرسی د: شهاب متعجب به او نگاه کرد و نه چندان مطمی 

 خوبید؟

، شباهت او  ن به چشمان شهاب نگاه کرد. جدای همه چت 

ن هیچگاه نمی توانست یک اتفاق باشد. نگاهش آهسته پایی 

دانست، گفت: افتاد و به جای جوایر که خودش هم نمی

ه زود ترخیص بشه.  ن بیارید. بهتر  وسایلش رو از توی ماشی 

 به این زودی؟ _ 

 پرسید: رضایت دادی؟شهره سرش را بار دیگر بالا گرفت و 

 شهاب بلاتکلیف جواب داد: باید صنم رضایت بده. 

ریم خونه. باباش رو ببینه بعد _ خوبه! ترخیصش کن. می

 برش گردون تهران. 

شهاب کمی جاخورد. انتظار این برخورد را نداشت. گرچه از 

بود. اما شهره داشت او را به دانست صنم ماندین ناول می

 رسید! یا اینطور به نظر می کرد؟حال خود رها می

ی چشمش جمع شد و مردد پرسید: انقدر به من گوشه

ترسید وسط سپاریدش دست من؟ نمیاعتماد دارید که می

 تهران ولش کنم؟
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شهره نگاه دقیق به او انداخت و سوالش را با سوال جواب 

 داد. 

 ش ریخته بودن سرت ولش کردی؟_ مگه وقتر عموها

 _ این دوتا فرق دارن. 

از نداره، غریبه و آشناهم سرش نمیشه.  _ دنیا تهران و شت 

اینا که جلوشون وایسادی گرگ بودن... تهرانم گرگ داره 

 پس. 

شهاب فقط نگاهش کرد و شهره با لحتن خواهشمندانه 

؟ مواظبش باش.   ادامه داد: مگه شوهرش نیستر

 ا باریک کرد و پرسید: صنم نگفته؟شهاب چشمانش ر 

 م دستش. که صنم رو بسپار _ کسی رو ندارم  

 _ شاید منم گرگ بودم... اعتماد کردن به یه غریبه آسونه؟

شد ناخواسته لبخند زد. حس لبخندش را از چشمانش می

خواست از مزه کرد؛ شور بود با چاشتن حسرت! وقتر می

 چندان غریبه! کنار شهاب بگذرد جواب داد: نه 
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ه بود. این را شهاب متعجب ابرو بالا انداخت. او را شناخت

 شد فهمید! هره میاز نگاه معنا دار و آشنای ش

گفت، انگار جواب دلتر شهره وقتر از "نه چندان غریبه" می

ن خواست بدهد؛ آن زن حرفرا می های زیادی برای گفیر

ها از آنی خیلی رازهایی که حتر سوالی داشت. شاید گره

 شد! نشده بود، به دست شهره باز می

م. اون روز مفصل باهم ام تهران دن_ یه روز می بال دختر

 زنیم. حرف می

گفت و دربرابر نگاه متحت  و متعجب و بلاتکلیف شهاب به 

 طرف در خروخر بیمارستان رفت. 

 

 

 

♥🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 و_دوازده#پارت_صد  ��
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 #رمان_رهگذر  �� 

 ��قلم: #مهدیه_سعدی به  

 

 

 

ن روبه  همان لحظه ساره برایش پیامک زده بود:"همه چت 

 راهه؟"

ه ماند. نمینگاهش به صفحه دانست! همه ی گوشی خت 

ن روبه راه به نظر می  رسید؟"چت 

کرد دربرابر هیچ اتفاق جدیدی شوکه همیشه فکر می

نخواهد شد. اما نه! انگار عادت کرده بود. باید حتما یک 

، از یک طریق به خصوصی حتما غافلگت  میج شد! جایی ایی

ن دیگری، در که  او برحسب اتفاق یا تقدیر و یا شاید هرچت 

ماند ایستاده بود بیشتر شبیه به یک هزارتوی بزرگ میآن 

رسید بلکه که راه در رو نداشت، به بن بست هم نمی

 کرد! همیشه یک راه جدید مقابلش قد علم می
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ون فرستاد و به مست  مقابلش کلافه نفسش ر  ا با صدا بت 

هم یک راه جدید بود؛ شهره صنم را پیش او نگاه کرد. این 

رفت. انقدر خیالش از شهاب راحت امانت گذاشت و 

 بود؟! 

ی لبش کشید. وقتر پوزخند زد و انگشت شستش را گوشه

به طرف بخش راه میفتاد برای ساره نوشت: ما خوبیم. اون 

ن روب  راهه؟ هجا همه چت 

د، با ساره که آن ساعت، منتظر کنار پنجره ایستاده بو 

اعت خواندن پیامک چشمانش ناخودآگاه به طرف س

دیواری پرکشید. دیر شده بود. کلافه به موهای لختش 

فرستاد، زمزمه ای از آن را عقب میچنگ زد و وقتر دسته

 دونم! کرد: نمی

بود،  بعد عروسکی را که سر راهش برای تبسم خریده

ه به چشمان نگیتن  اش پرسید: یعتن آغوش گرفت و خت 

 حالش خوبه؟! 

توانست حرف بزند، باز عروسک فقط نگاهش کرد. اگر می

کرد. تبسم خیلی وقت بود که زیاد خوب به هم سکوت می

 رسید. نظر نمی
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ه آمد، نگاهی گذرا به ی در میبا شنیدن صدایی که از دستگت 

خواست با شد. انگار کسی می ساعت انداخت و جایش بلند 

شد. خیلی آرام پشت در ق نمیکلید در را باز کند اما موف

نگاه کرد. تبسم بود. متعجب  ایستاد و از چشمی، به آن سو 

ابروانش بالا پرید و یکباره در را باز کرد. تبسم که انتظارش 

را نداشت دستش میان راه ماند. با حواش پرت سرش را 

 را نمایسیی روی هوا چرخاند.  بالا گرفت و کلید 

ه. _ نمی  گت 

ن افتاد و ی چشم سار گوچه متعجب به کلیدی که ه چی 

 دست تبسم بود اشاره کرد. 

 _ اون یکی. 

تبسم با گیحیر سرش را سوالی تکان داد و ساره درحالیکه 

 آورد، تأکید کرد: اون یکی کلیده! اش را بالا میانگشت اشاره

همان گیحیر به دسته کلید افتاد. ها با نگاه تبسم مثل مست

ودی آپارتمان را داخل قفل گفت. کلید در ور او راست می

 انداخته بود. 
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شد، به طرف اتاق راه افتاد و گفت: درحالیکه وارد خانه می

 حواسم نبود. 

ساره متعجب کیف او را که کنار در جا گذاشته بود 

اتاق  برداشت و در را بست. سپس دنبال او راه افتاد و چراغ

 را روشن کرد. 

؟  _ خویر

های ز آن عادتاش گرفت. اتبسم ناخواسته خنده

 بود. گاهی
ی

توانست  در برابر بعضن سوالات نمیهمیشکی

خوددار باشد. این سوال هم انگار روی دلش سنگیتن 

 کرد. می

شد. حتما اتفاقر خندید، ساره نگران میوقتر او آنطوری می

ن کار تبسم  تکیه زد و مردد پرسید: احیانا افتاده بود. به مت 

 اتفاقر افتاده؟

ایش روی تخت نشست. هتعویض لباستبسم در حال 

دید؛ خواب خنده روی لبش ماسید. انگار هنوز خواب می

ن نبود اتفاقر افتاده یا یک آن کوچه ی تاریک را. هنوز مطمی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 542  
 

نه. با یک سردرگمی عجیتر سرش را بالا گرفت و مثل یک 

 ، لبخند زد. آموزشش داده باشند رباط که از قبل 

 _ من خوبم. 

چسبم بهت که بیا نمیو گفت: مثل کنه ساره نگاهش کرد 

 راستش و بگو. اما دروغ هم نگو. 

زد، لبش را های نگران ساره حرف میتبسم که حالا با چشم

لرزید گفت: بیا فردا حرف بزنیم. تر کرد و با صدایی که می

 نکردم... باشه؟هنوز خودم هضمش 

ساره چند ثانیه در سکوت نگاهش کرد. حتر اگر یک روز 

توانست شد شاید به خویر تبسم نمیچه دار میهم ب

فهمد. او تبسم را از جایی که عاشق شد، بزرگ احوالش را ب

کرد کرده بود. لبخند زد و درحالیکه برق را خاموش می

 گفت: زیاد اینطوری نمون. 

ق محو شد. چشمان تبسم به آن قسمت و بعد در تاریکی اتا

ه ماند.   اتاق خت 

ی را کشید. میقلبش تت  می ن هضم کند؟! خواست چه چت 

رفت یعتن خواب نبود؟! حالا انگار توی همان کوچه راه می
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های سردش های میثاق بود که روی دستو انگار دست

 شد! نشست و صدای او بود که توی گوشش پژواک میمی

سوخت؛ حوالی قلبش مانش میدلش به حال چش

 خواست باران ببارد انگار!... می

 

 

 

♥🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

ده#پارت_صد  �� ن  و_ست 

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  
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ه به تاریکی اتاق درحالیکه  طاق باز دراز کشید و خت 

کرد، با بغض در ناخواسته به گرمی صدای یک آشنا فکر می

ی های خودش لب زد: لعنت بهت که همهایی گوش تنه

 شهری! 

 

 

 

 

 

ن زل زد به انتهی دودی از پشت شیشه ای کوچه. از ماشی 

ی خانه باغ قدیمی توانست در زنگ زدههمان فاصله هم می

عابر، به جای پت  شدن، ی خلوت و یر را ببیند. این کوچه

اش حداقل دو طبقه رشد صورتش گل انداخته و قد هرخانه

ی ی معروف و مخروبهکرده بود. دو در، بعد از خانه

وزی انقلاب از اعضرفیعی، که پیش از پ حجت ای ت 

گروهک ضد انقلایر ساواکی بود، خانه باغ قدیمی تیمسار با 

ش به چشم می ن خورد. و به دیوارهای کوتاه و حیاط سرستر
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های نوساز چند طبقه با نمایی شیک و جای آن ساختمان

 و سپه سالاریان با حیاط هایی مدرن، خانه
ِ سلطاین ی ویلایی

 داشت. معمارش تحصیل از سقف برگ مو قرار  پوشیده

ی اروپایی بود. پول هنگفتر از طرح کلاسیک نمایش کرده

 به جیب زده بود. 

ها شش سالش بود اما زیاد از گل کوچیک بازی آن زمان 

برد. برعکسِ آن های دیگر لذت نمیکردن همراه بچه

شد. از تر میهای تابستان همیشه کوچه شلوغفصل، عصر 

  در 
ی

ن آمد. کار ای بچه میاش صدو دیوار سنکی پسرها شکسیر

ها پشت پستوی شیشه ی دکان ممد آقا شده بود و دختر

کردند. او را بیشتر از همه ی شهره خانم، خاله بازی میخانه

دخت پای پریدوست داشت. بعد از مرگ هنگامه هم

خواندش، پیشاین اشک ریخته بود. تیمسار که دیوانه می

ن میحسام الد . کرد ا دلخوری اخم میافتاد و بین چی 

های تهران گفتند پیش از انقلاب آوازه خوان یکی از کافهمی

 کرد. کاباره باکارا! الدین همیشه پاتوق میبود. آنجا که حسام

ن شل شد و کنارش سقوط کرد.  دستش از روی فرمان ماشی 

لب پایینش را تو کشید و با چشماین باریک شده به دسته 
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ه شد. آخرین لیدی که روی داشبورتک باری که  بود خت 

اینجا آمده بود نه سال داشت. آنروز حلوای عزای 

ین میپری کرد و کام سرهنگ را دخت دهان زن حامله را شت 

ی مشکی زده بودند. زهر! سر در کوچه بار دیگر پارچه

های فروغ تا هفت کوچه آنطرف تر هم صدای گریه زاری

الدین تا به او نگرفت و پسر خمی عروقن ی مکرد، جملهاه میت 

د! چه بود؟ را زیر سوال می ن برد که از گریه نکردن مَرد، دم مت 

الدین قائم، هرچه "مرد که گریه نمی کند؟!" اما پسرحاج خت 

که   دخت بارید! چه آن زماندر بساط دلش بود را برای پری

ود، چه ی عقد با او دیده بالدین را سر سفرهپسر حسام

دخت، در ارمِ" پریی "تا قیامت دوستت دزماین که آوا

ِ عمرش، میان "با تو میآخرین نت
مِ" های موسیقر مت 

 خودش گم شده بود!  

های تلخ را شاهد نبود جز کسری! اویی و کسی این عاشقانه

که میان جمعیت به دنبال مرد رویاهای خاطرات مادرش 

اه بغض آلود مردی گشت و جایی دورتر نگاهش در نگمی

خاطرات هنگامه به شاخه های  شد و باز گر است  میدی
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الدین، به نگاه محجوبِ پرید. از نگاه پسر حسامدیگری می

 اش! پسِر سربه زیر خاله آفاغش؛ اردلان! پسرخاله

کرد، پسر اما برعکسِ بیشتر خاطرایر که مادرش تعریف می

ای آخرین بار الدین حضور نداشت! نیامده بود تا بر حسام

، هنگ را ببیند و برو دختر سر  ، پستویی
د. یا از پشت درختر

، زاغ سیاهش را چوب بزند. یا به هوای فراموش کردن  جایی

های تیمسار را خالی کند و در دخت، انبار نجسیخیال پری

 اوج مستر بالای پشت بام برایش آهنگ بخواند!... 

امد تا با پسر شهاب بالعکس خاطرایر که او شنیده بود، نی

ال د و در دین سِر دختر کوچک سر خت  هنگ شاهی دعوا بگت 

حیاط خانه باغ گوش بابا رضا را پر کند از؛"دوسِش دارم. 

ن که خبط ین نوکرتم!" آن روز همه بودند اما  دوست داشیر

 دخت نیامد تا از او خداحافطین کند!  شهاب تا چهلم پری

کلید را   نفس دستش با سنگیتن پیش رفت و دستهیر 

بود تا انتقام نگاه  از آن همه سال آمده برداشت. پس

ی هنگامه را از یر خیالی شهاب نسبت به حسرت زده

اف خالصانه د. انتقام آن قسمت از دفتر اعتر اش، بگت 

خاطرات مادرش را که رد اشک بر ورق های چرکش مشهود 
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بود. درست آنجایی که نوشته بود:" از حیایی که زدن به 

تن من از کو از نگاهش مست میگذشتم و بِش گفتم ت  ارثم

فه، اما نه! اون هنوز هم به خیالت! فکر می
ُ
کردم بشن

 کرد و من با بغض به اون!"  دخت نگاه میپری

 !
ی
ه چسبید، برگشت به همان نه سالگ دستش که به دستگت 

ی دختر به اتاق تماما سفیدی که تصویر سر تراشیده

الدین و شد در گلوی پسر می ایکوچک تیمسار، غده خت 

باخت. و صدایی دخت، جان میپای پریوز، همروز به ر 

زد و در گوش او زمزمه ناآشنا از پشت سرش پوزخندی می

دش که باغ از چنگش در نیاد. کرد: آقام میمی گفت اون بگت 

دی از چایخونه ن های یاخحیی آباد درسته سرو ته هوتن و مت 

؟ عاشق بود. دیوونه بو آوردی! اما سر در می د. شهاب خی

 ه اینجا شد آخر خط عشاق! مریض خونه! نگذشت ک
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♥🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 و_چهارده#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

دستش دور دستیگره مشت شد و چشمانش را محکم روی 

د. او که سرش را زیر انداخت، هما با تما م هم فسری

 
ی

کرد و به سر میادری که از کمر باز هایش، با چغریبکی

انداخت، در سرسرا ایستاد و در ذهن شلوغ او داد زد: هی می

آقام گفت بذارید به هم برسن. انقدر چوب لا چرخشون 

شون خوش  نذارید! فردا پس فردا دلشون به هم بستر

نمیشه، گناه میفته تو دومنشون! بذارید چشمشون تا آخر 

ه باخوشی من بذارید این قائل یی هم نباشه! آقاجونعمر 
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سر بیاد. اما نه! سرهنگ و عمو خرشون برو داشت که 

تیمسار و علم کردن سر اون دوتا بدبخت!... من که می 

دونم اگه شهاب فرنگ رفته نبود و قباله کارخونه پشتش 

ی هم حسابش نمی ن کرد! اما بیچاره نزده بودن سرهنگ پشت 

 تا بلکه هم با زحمت ام مال دنیا بش نداد داداشم که آق

خودش بره بالا. تا عشق پری دخت بکشتش جایی که 

 حقشه! اما حالا..." 

ن را باز کرد و با سستر با حس گرمایی نفس ، درِ ماشی  گت 

پایش را روی سنگ فرش موزائیکی گذاشت! باد که به سرش 

خورد، عرق سرد پشتش نشست. هنوز پس از بیست و 

رامزاده تیمساری که او را ح ترسید. از صدایل میاندی سا

خوانده بود و در، خانه هیاهوی یر آبرویی هنگامه را جار 

زد. هیاهوی گناهی ناکرده اما نجابتر از دست رفته! می

ی او حرام بود. اما از نوع گفت. نطفهتیمسار راست می

غ. آنجا که باز می رسید به خطی از خاطرات مادرش که سری

کرده بود و سیاه برای خودش مشق  فروغ را با خودکار  شعر 

 شد؛ حال در سر او مدام تکرار می

 تن را بدهی، دل ندهی فرق ندارد 
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 یک آیه بخوانند گناه تو ثواب است...  

ن بود. اما از آن زمان  ها درک این کلمه برای ذهن او سنگی 

فهمید، معتن آن کلمه که نگاه به های مادرش باید میگریه

 ی تیمساخون نشسته
ی

ن قشنکی ر را به دنبال داشت، چت 

 نیست. حداقل نه برای نه برای او!  

 را یر 
ن د و درِ ماشی  حواس به دسته کلید را در دستش فسری

هم کوبید. با صدای بلندِ آن یکهو سرش را بالا گرفت. بعد 

ی تیمسار ی رنگ و رو رفتهبا گیحیر نگاهش چسبید به خانه

ه، چندان به دلش ی کوچقائم. رنگ شفاف و تصویر زنده

آن  ننشست. نه تا وقتر که هنوز عزادار مادر جوانش بود. 

ن وارث آن خانه  هم بعد از بیست و چندسال دوری!... او نت 

ی دختر شهاب، در آن حق داشت. باغ بود و به اندازه

ی مادرش، وقتر که ی خاطرات رنگ پریدهحداقل به اندازه

ی قمرتاج خاتون چههای باغها و نرگسیبا حسرت از بنفشه

گامه جان گفت. از بلبل آوازه خوان تیمسار که بعد از هنمی

ن صدایش شور می گرفت وقتر در تاریکی و داده بود، گاهی نت 

اش با ی اجباریِ بختش از دعواهای کودکانهسکوت خانه

اش های مشاعرهزد! یا از شبدخت، برای او حرف میپری
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قتر که او با صوت زیبایش الدین و باختنش و با پسر حسام

های شیطنتها، میان خواند. آن زمانبیتر عاشقانه می

، از خاطره ای نوشته بود که بیت حافظ را با لحتن نوجواین

های حماش فردوش، با صدایی بم و چون نقال داستان

 ای ستی کرده خوانده بود؛ سینه

 و ناولها           
ً
لا یا ایّهاالسّاقر ادرکاسا

َ
 ا

 ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل

صدای بغض آلود مادر وقتر با زد و باز در گوشش زنگ می

 زمزمه می
ی

 کرد؛ ولی افتاد مشکل ها! درماندگ

های کرختر به عینک دودی اش را به چشم زد و با قدم

ن بار که به اینجا آمده بود طرف خانه باغ گام برداشت. اولی 

دید. ان زمان آنجا را در سیاهی میشش سال داشت. از هم

ی شهره از کنار خانه حتر دیوارهای سیمان سفیدش را!... 

ها از گذشت، عمیق تر هوا را بلعید. آن زمانخانم که می

 
ی

اش، بوی معطر خاک رس لای درِ همیشه باز حیاط کلنکی

شد ای که سرانجام میهای تازه ملات شدهآمد. بوی گِلمی

الدین دیده بود. روی لبش ار در اتاق حسامگلداین که چند ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 553  
 

کرد، بیشتر تر فکر میپوزخندی نشست. وقتر عمیق 

 گرفت. عبارت حافظ برایش رنگ می

 ها! _ ولی افتاد مشکل

 

 

 

♥🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 و_پانزده#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 554  
 

بار چسبید به در زنگ گردنش را چرخاند و چشمش این

ل تیمسار. از بهشت آن خانه باغ قدیمیی زده ن تنها  متن

ای که انگار با مشتر درخت عریان باقر مانده بود و باغچه

ن گت  کرده بود. می ن و نرفیر ترسید بهار قهر بود! میان رفیر

جایی از حیاط هنگامه را ببیند با صوریر کبود که از تیمسار 

دانست بعدش نگاهش گره می شنید. های رکیک میحرف

تر با حسرت به  خورد به نگاه مرد جواین که کمی آن طرفمی

ه نگاه می ه خت  کرد. در خاطرات مادر اسم او هم مادرش خت 

زیاد شنیده بود. او را دوست داشت. اما نه مثل حسش به 

پسر حسام الدین. دستش را محکم مشت کرد. مادر همیشه 

 گفت. همیشه!  خاطره می

" همه دل داده بودیم به یه سراب، یه گرداب، یه طوفان 

به وجود اومده بود... یه شب میون عشق که از خودمون 

 کرد واس حرف متن که 
ی

بازی دلامون یکی از خودگذشتکی

اش رو نشنید. کاش با جواب الدین حتر یه ریزهپسر حسام

 من وا نمی
ِّ
 کرد، که ای کاش رد

ی
داد... یکی از خود گذشتکی

 کرد!" مین
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های کلیدی که اذن ورودش بود، کف دستش را دندانه

کرد. اینبار درنگ نکرد و دستش را بالا آورد. وقتر اذیت می

جت  لولای آن در گوشش زنگ در را باز می کرد، صدای جت 

زد. دست خودش نبود اگر یهو وسط خاطرات کهنه و خاک 

زد به نمایِ شد. کنار در ایستاد و زل ی مادر پرت میگرفته

توانست بزرگ خانه. از همان جایی که ایستاده بود هم می

بوی نم را احساس کند. بوی سرد درخت های کاج و بید! و 

ِ دیوارهایی که باهر سیصد و شصت و پنج روزی 
ی

بوی کهنکی

گذشت، خط زرد نم و نای روی سفیدیِ گچش که می

 کشید! دست می

حیاط بود. زمستان  عریان ترین درخت، درخت انار انتهای

توانست برای بود! حال دیگر نمی خوب دمش را چیده

کسی سایه پهن کند تا زیر سایه و پشت تنِ قطورش، 

شهاب یا هوتن نامی در کشاکش رفاقتر که در پس رقابت 

کم رنگ شده بود، دختر کوچک سرهنگ را دید بزنند و 

دخت برای ی مستر و راستر پس بدهند؛ پریشبانه قصه

ی مثل همان بود! آن ن  ها چت 
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او هروقت  لرزید. با کرختر قدم برداشت. دست و پایش می

زد و انگشتان شد. تنش یخ میاضطراب داشت آنگونه می

خورد. وقتر از کنار حوضِ گِل گرفته و دستش در هم گره می

گذشت، یاد دفتر خاطرایر افتاد که آبِ روبروی ایوان مییر 

لای وسایل شهاب روی چمن ها بعد از مرگ هنگامه، لابه

ی ده وجب اندازهی کمی از حوض! به افتاده بود. با فاصله

 از دست کوچک او. 

ی های شکستهبا گیحیر روی زانو نشست. نگاهش از لبه

تر کشیده شد. کف دستش را حوض، چند وجتر آن طرف

ن کشید. چمن گل به اندازه ی حداقل پنج وجب روی زمی 

ی درخت هنوز سرجایش شده ی بریدههشده بود. اما آن تن

ی ده وجب از دست دازهبود. کنار همان تنه، درست به ان

ی حوض، دفتر را ی شش ساله، تا لبهکوچک یک پسربچه

پیدا کرده بود. با ورق های چروکیده و رنگ گرفته. آن سال 

ن نداشت. شاید فقط فرق "بابا" با  سواد خواندن و نوشیر

ها بعد وقت کرده بود داد. اما سال"مادر" را تشخیص می

 کند.  خط به خط آن دفتر را صدبار مرور  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 557  
 

آه کشید و انگشتانش را روی خاک گل شده حرکت داد. و 

ِ گلِ نم
ی

گ ِ نمای همان لحظه که نگاهش از تت 
دار به روشتن

شد، دردی در دستش پیچید و آخش خانه کشیده می

ود سرش را بار درآمد. با اخمی که حاکی از سوزش و درد ب

ن انداخت. حتما آن لحظه که انگشتانش را  دیگر پایی 

یِ بطریِ لای خاک گل شده حرکت میهلاب ن داد، دستش به تت 

ی مارک دار برخورد کرده بود. بطری تا نیمه شکسته شده

در گل فرو رفته بود. اما هنوز  روی بدنه اش آرم و برچسب 

س سوزش لبش کارخانه داشت. دستش بد بریده بود. با ح

ون کشید تا درون  را به دندان گرفت و شیشه را از خاک بت 

حوض خالی بیندازد. اما همان لحظه دستش در هوا معلق 

ن به بطری ای که بالا گرفته ماند و مردمک چشمش از پایی 

 بود، کشیده شد. 

ِ تیمسار و از گوشه "هر زمان بطری
ی

های نجسی و عرق سکی

، چوب فلک بابا رضا آماده بود کردنکنارای باغچه پیدا می

بندازه یا کف دست پسر دایی تا یا کمر پسر حاخر و خط 

ای پیدا نشد. به حسام رو!... از یه سالی به بعد دیگه بطری

خیالشون که اون دوتا آدم شده بودن. اما زهی خیال باطل! 
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کردم، من دور کردم، من قایم میها رو من جمع میبطری

ب خطشون پر شده بود. تیمسار اگه نداختم! آخه چو می

ن می کرد. اما من  به خونه باغ معاف میفهمید همه رو از رفیر

خواستم. آخه از یه سالی به بعد دلم یه جاهایی از این و نمی

 ی دایی و پشت بوم خونه باغ تیمسار جا مونده بود."خونه
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ن آورد  داد. و مردد بویش کرد. بوی خاک میبطری را پایی 

ن آمد. جای بطری همان گوشه و کنار باغچه  دستش پایی 

بود. وقتر از ایوان گذشت چشمش سوی ستون بزرگِ میان 

ها کشیده شد. آن روز همانجا تیمسار را دیده بود. با پله

ای و کت چرمی که روی و شلوار پارچهدار مشکی کلاه لبه

گفتند نورالدین قائم، تیمسارِ ود. میهایش انداخته بشانه

ها بیشتر ی دربار شاه بوده است. اما با آن لباسباز نشسته

نشستند و های جنوب شهری بود که سرگذر میشبیه لات 

ی دور انگشتشان می های گرداندند. کل ابهتش اخمزنجت 

گاه تابشان هایی که گاه و یر بود و سیبیلاش درهم رفته

از آن البته صدایش او را ترسانده بود و خط  داد. بیشتر می

ابروان پر پشتش. هنوز هم صدای تیمسار در گوشش 

 شد. بارها و بارها و بارها! پیچیده می

ی حرومزاده رو بفرس ش آقاش. اون وقت " این پسره

شن عقد تو و پسِر میسیی ته تقاری خونه بابات. بعدش ج

ن باغ می م و برات صدآفاق و تو همی  برم. تا قربوین سر میگت 

 اما بدون پسرت!" 
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اراده بغض کرد. او وجودش را به بدبخت شدن مادرش یر 

 شد اما "یر او!"مدیون بود. هنگامه خوشبخت می

فرستاد پیش پدرش. شد اگر او را میهنگامه خوشبخت می

ستان! پیش محسینه  مدرضا هدایت!  ی قتر

"وقتر رسیدم بالا سرش صورتش کبود شده بود. چشماش  

سیاهی نداشت. مثل یه تیکه گوشت افتاده بود کنج خونه. 

صداش که کردم مرده بود! ترسیدم. پاهام جون نداشت. 

نفهمیدم چطور خودم و تا سر کوچه رسوندم. اون هم 

وی اونجا بود... اون من رو ندید اما من دیدمش. خونه ب

 رفته بود!" عطر اون رو گ

رفت باز صدای هنگامه بود که در وقتر که سوی در می

ها را به شهره گفته ی این حرفشد. همهگوشش پیچیده می

 !
ی

 بود. با بغض و کینه و دلشکستکی

ن "اون کشتش! از اول الکلی بود اما این آخری ها هروئی 

ن خور کردن. میمصرف می ن مثل چت  ن کرد. یه چت  از  خواسیر

ی ویلایی ش بزنن... همش هم بخاطر اون خونهسر راه کنار 

ی نحس بود. همونکه با وعده بنامش زدن تا من و از خونه

ون!"  بابام بکشه بت 
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ها دستانش مشت شد. او پدرش را از همان وقت

دند. کسری از ها بدها را بهتر تشخیص میشناخت. بچهمی

 کشید! همان اول "بد بودن" محمدرضا را بو می

ون میوقتر از  ی ی خانهزد نگاهش به درِ بستهدر خانه بت 

های هنگامه را شهره خانم افتاد. بیشتر از همه او حرف

کرد. انگار جای همه شنید. بیشتر از او هم گریه میمی

دانست... کسری همیشه به او فکر خودش را مقصر می

 کرد، همیشه... می

 

 . خمار بود و منگفت"روزهای آخر همش هذیون می

اف مینمی کرد؛ من فهمیدم چشه! اما انگار تازه داشت اعتر

دادن... من و یه توپ فوتبال بودم که به هم پاسم می

 معامله کرده بودن برای رسیدن به ارث سیصدساله!!"
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 گردی؟_ گ برمی

ه به آبِ کثیف حوض سیماین که وسط حیاط  شهاب خت 

 تهران.   رسیمبود، گفت: آخرشب می

 گرده. کمال کنجکاو ابرو بالا انداخت: برمی

 کوتاه لب زد: آره. 

 _ برای همیشه؟

های مات چانه بالا کشید و اینبار نگاهش را داد به پنجره

 نم! دو اتاقر که پدر صنم آنجا بود. صادقانه جواب داد: نمی

؟_ به بعدش هم فکر می  کتن

 _ بعدش؟

ی میکمال درحالیکه با خودکارش روی بر  ن نوشت گه چت 

 و اینا. مردد گفت: طلاق 

دید. ی صنم را بالای سر پدرش میشهاب سکوت کرد. سایه

دانست. اما با دانم" گت  کرده بود. واقعا نمیوسط کلی "نمی
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طلاقش تونم آن حال در جواب گفت: برای یه مدت نمی

 بدم. 
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 _ امانته! 

 _ شبیه یه اشتباهه تا امانت! 

خوای که نصیحت حوصله سرش را کج کرد: نمیشهاب یر 

؟  کتن

ه به سطرهای برگه  کشید و خت 
ای که زیر کمال نفس عمیقر

دستش بود، لبخند معنا داری زد و گفت: سید این جور 

ها! تو هم زیاد  تو دست و بالش داشتها یه بیتر موقع

 شنیدی. 

شهاب از این طرفِ خط اخم کرد و کمال قبل از آنکه او 

ی بگوید، بیتر را که قبل از آن از زبان سید جو  ن اد زیاد چت 

 شنیده بود پشت گوشی خواند: 

 بر مرده دلان پند مده، خویش میازار

 ۱زیرا که ابوجهل مسلمان شدین نیست

. رف میجدیدا خیلی ح _   زین

 کمال خندید: سوختر نه؟! 
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حوصله خندید و از جایش بلند شد. وقتر شهاب یر 

ِ حیاط که صنم  ناخواسته پاهایش به طرف اتاق انتهایی

ماتش نشسته بود حرکت کرد، باصدایی های پشت شیشه

 که آرام شده بود پرسید: کاری نداری؟

کمال هم از آن طرف خط از جایش بلند شده و روبروی 

ی شده بود؛ یک شب پ نجره ایستاده بود. آسمان خاکستر

 اراین پیش رو داشتند. ب

 _ حرف که زیاده. گ بشه بگم. 

 . ی من_ پش فردا شام بیا خونه

لِ شهاب شوخن خندید و گفت: دستکمال به  ن پخت متن

 خان خوردن داره. 

 کنم دیگه. شهاب اخم کرد: زهرمار! قطع می

ی بزند و درجا تماس را منتظر نماند تا کمال حرف دیگر 

های زیادی که کمال میقطع کر  گفت کنجکاوش د. این ختر

های جدید فکرش را از آن سند و اسامی کرده بود. مشغله

ن معامله و  مهری که به نام خودش زیر آن خورده  طرفی 

کرد. تا جایی که به یادداشت دنبال صاحب آن بود، پرت می
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به نامش زده بود؛ گشت که ظاهرا خودش سند را ملگ می

 دنبال محمدرضا هدایت. 

ن افتاد. درحالیکه پوست لبش را به گوشه ی چشمش چی 

کشید نامش را دوباره تکرار کرد: محمدرضا دندان می

 ایت! این نام برایش آشنا بود. هد

 خورده. اما کجا؟جایی از گذشته به این نام بر دانست یکمی

ای اتاق، به یشهچند قدم دیگر پیش رفت و پشت به در ش

های شلوارش هایش را توی جیبآن تکیه داد و دست

گذاشت. کلی کار داشت برای انجام دادن که انگار قرار نبود 

ب به هیچکدام برسد. کلا ن ضن فه پاهایش را روی زمی 

ی او را گرفت. حالا این صنم بود که از پشت شیشه سایه

 دید. می

سر پدرش و منتظر شد که نشسته بود بالای نیم ساعتر می

گفت حالش نسبت به ر شود. شهره میبود تا از خواب بیدا

رسید. چند روز قبل خیلی بهتر است. اما آنطور به نظر نمی

گفت خوب. خوب برای پدر او یعتن نمیصنم به این حال 

شد و با دیدن صنم دستانش را بالا باید از جایش بلند می

بهاش را با یک سبرد و آبروی رفتهمی ی یلی محکم و چند ضن
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ان می های دیگر جتر ن کرد! اما کمربند و تهدید به قتل و چت 

ن خوب می  شد؟! واقعا باید این چنی 

لامت پوزخند زد و کمی به این تعریف از پدرِ خوب و س

جلوتر رفت. دستانش را که در دست گرفت بغضن توی 

 جان شده بود... گلویش نشست. لاغر و کم

کرده و در را به   توی همان اتاق حبسآخرین بار صنم را 

گرفت در رویش قفل کرده بود. صنم تازه داشت یاد می

های غلط بایستد و بگوید کسی را دوست دارد! برابر سنت

ب دست و آن  ن کار را کرد. بدنش از ضن زمان هم همی 

کمربند ابراهیم کبود شده و صورتش ورم کرده بود. وقتر او 

د، داد زده بود:"من کسی دیگر را کردنرا به مرگ تهدید می

 دوست دارم."

ن کردند؛ سید  البته این در جواب بایدی بود که برایش تعیی 

هیم گفت رصین او را برای پسرش خاستگاری کرد و ابرا

! این مبارک بادا برای قبل از آن بود که  ن مبارک باشد! همی 

؟ با او خوشبخت می سند؛ تو راصین هستر شوی؟ از صنم بتی

ی لرزد؟ دستانش را که میکتن دلت میه مینگاهش ک گت 

کند روی ابرها راه زند؟ صدایت که میقلب شدید می
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؟ اصلا  روی؟ اسمش که بیاید ممکن استمی "او  پرواز کتن

 را دوست داری؟!"

سید. اما سید گفت نظر دختر  ها را از او نتی ن کسی این چت 

خانه راصین است؟ ط است. اصلا دختر  خانه سری

ها بگویند: ها عادتشخاندان آن ان بود که به دختر

اختیاری. فقط برو! اما صنم بیشتر دختر شهره بود تا یر 

ن ابراهیم. هوای ساز نوه ن و های تهرای همسایه و پایت 

تواند برود و بهتر هایش دلش را قرص کرده بود که میخیابان

از برایش خانه شد نه   کند... اماافسوس که نه شت 
ی

زندگ

 تهران... 

ای که هنوز پشت آه کشید. سرش را آرام بلند کرد و به سایه

هایش او را زیاد دیده ای بود نگاه کرد. در خوابدر شیشه

سیگارش هم قبل از آنکه او  بود. عجیب بود اگر بگوید بوی

را ببیند شنیده و عطرش را هم استشمام کرده بود... حالا 

شد ای میایهدید، بیشتر شبیه ساش را پشت در میکه سایه

اراده لبخند زد. دید! یر هایش میی خوابکه در قاب پنجره

ن مردی می  بود. به عنوان پدر تبسم باید این چنی 
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ران برایش خانه شود؟! یعتن اما ممکن بود یک روزی ته

 شد؟! نمی

 

 مولانا .１
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 افتاد و یر 
ن آنکه متوجه باشد متعجب نگاهش پایی 

هایش های پدرش را سریــــع رها کرد. ابراهیم چشمدست

ی او را تجسم توانست نگاه ترسیدهبود اما خوب میبسته 

لرزید گفت: یه کم دیر کند. با صدایی که از ضعف می

 اومدی... منتظرت نبودم. 

ترها بلندتر لرزید. قبلش کرد. صدایش میط نگاهصنم فق

 زد. الان انگار فقط خواب بود! حرف می

 _ چرا اومدی؟

ی نگفت. نمی ن گفت ر میدانست چه باید بگوید. اگچت 

ن شده بود. ام تو را ببینم باور میآمده کرد؟ فضا سنگی 

ایستاد. کردند زمان هم میهای بیدار وقتر سکوت میآدم

دید که پیش پدرش آمده. در بیداری هوای باید خواب می

 شد! نفس کشیدن سخت بلعیده می

؟  _ اومدی دنبال خی

 بغضن که این روزها بیشتر از قبل توی گلویش سنگیتن 

. می ن جواب داد: دعای خت   کرد را بلعید و سنگی 
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ابراهیم وقتِ پوزخند زدن به سرفه افتاد. کمی بعد از آنکه 

هایی مثل تو دعا معتن برای آدم اش بند آمد طعنه زد: سرفه

 هم داره؟

دستان صنم مشت شد و شهاب که آن طرف در ناخواسته 

ها با مصدایشان را شنیده بود پوزخند زد. نسل این ابراهی

 شد! هیچ آیر پاک نمی

هایی مثل من مگه چطورن؟ چون معتن دوست _ آدم

ن رو می فهمن بد شدن؟ خدا با ین مورد مشکل داره؟ داشیر

 ... یا 

اینبار نوبت او بود پوزخند بزند: یا منظورت از آدم، 

؟!  ن هایی مثل مین
 دختر

های ابراهیم در هم رفت. سخت بود در گوش انساین اخم

ی یاد داد! که به یک  های بهتر ن اصلِ اشتباه عادت کرده چت 

ابراهیم نسل تکرارهای غلط بود و صنم بازتایر از این 

 تکرار... 

 دیگه بهش تعلق نداری. _نباید میومدی جایی که 

 _ مگه قبلش داشتم بابا؟! 
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شهاب همان لحظه نگاهش به ردیف گنجشکاین افتاد که با 

جواب صنم را های درخت پرکشیدند. صدا از روی شاخه

 ها "پرواز" دادند! آن

های ابراهیم روی هم افتاد و با پرسیدن آن سوال دندان

د کشید. هایش فریای "گیس بریده" را میان سرفهکلمه

خواست آنطور باشد. اما انگار دست خودش نبود. نمی

بخند غمگیتن زد کسی درونش بود، که ابراهیم نبود! صنم ل

ن انداخت. گ وش او پر بود از "گیس بریده" و سرش را پایی 

هایی که همیشه از مردان این خاندان شنیده بود. اینبار هم 

 داد؛ سمی بود! ها را میطعم همان

بتواند نفس بکشد. هوای این خانه  گرفت تا سرش را بالا 

زیادی گرفته بود. سرش بالا بود که قطره اشکی راه خود را 

ون باز کرد و سر خورد روی دستش.   به بت 

ای که کرد! با همان صدای گرفتهگرمِی آن دلش را سرد می

ن پشتش بود زمزمه کرد: حالا حتر نگاهمم  یک بغض سنگی 

؟نمی  کتن

ِ او را گریان کرد. آخری  راهیم سکوتاب ن بار چشمان آیر

دیده بود. گفته بود کسی را دوست دارد. در فرهنگ لغت 
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 آن
ی

ی که میزندگ ها مد نبود! دختر ن گفت کسی را ها این چت 

لنگید، دوست دارد یعتن سبک سر بود، یک جای کارش می

 داشت... ابراهیم آن دختر را همانپاهایش راه اشتباه برمی

ون اشب از نگا ون هش بت  نداخته بود. اما از دلش هم بت 

 انداخته بود؟! 

_ هرخی بزرگتر شدی فهمیدم شبیه مادرت شدی. من اون 

ون کشیدم...   رو از توی ناکجا آباد بت 

ای دور افتاده باشد صدایش تحلیل و انگار که یاد خاطره

رفت و زمزمه کرد: اون هم از اون آدمایی بود که دوست 

ن   فهمیدن... از همه می  رو بیشتر داشیر

های دور سفر کرد و صنم شهاب با آن حرف به گذشته

ی را تجسم  ن افتاد. آن دو به اتفاق دختر نگاهش پایی 

کردند که بالای سِن ایستاده، صدایش را در گوشش می

هن انداخته و با سوز، ترانه می ن دار و پت  خواند! با دامن چی 

گردنش دی که دور  گل گلی سفیی قرمز و روسریِ  چهارخانه

ک مردی را می دیدند که گره زده! و پشت بند تصویر دختر

های کافه نشسته و غرق در افکار روی یکی از صندلی

کند. آن مرد زیاد هم غریبه نبود! سردرگمش به دختر نگاه می
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البته نه برای شهاب! تصویر آن مرد برای صنم همیشه 

 مات بود! 
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ابراهیم که سکوت او را دید رویش را به طرف دیوار 

ی برگرداند و با همان لحن آرام گفت: وقتر پات رو از خونه
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ون گذاشتر اسمت رو از زندگیم خط کشیدم. انگار  من بت 

 که صنمی نبوده... 

راه نفسش را باز خواست می کرد. انگار یک لحظه سکوت  

شدند از هایی که پشت سرش پر میختر از چشمکند. بعد یر 

اش را اینگونه تمام کرد: بذار دم آخری با خیال درد، جمله

م.   آسوده بمت 

خواست شهاب کلافه از در فاصله گرفت و دورتر شد. نمی

 ِ
ن کسی باشد. و صنم با سنگیتن  بیشتر از آن شاهد شکسیر

یر که روی تنگ می اه نفسش را بغضن که ر  کرد و حت 

افتاد، چندبار دهانش را مانند ماهِی افتاده هایش میپلک

برخاک باز و بسته کرد و در آخر باصدایی تحلیل رفته 

ن درست میشه بابا؟ م همه چت   پرسید: من بمت 

ی نگفت. یر  ن آنکه خودش متوجه باشد ابراهیم چت 

ب تر پیش جوا. فکرش بیششد هایش داشت خیس میمژه

لرزاند. صنم در جواب آزمایسیی بود که زیر سرش را می

سکوت او دردمندانه خندید. حالت خنده را داشت وگرنه 

 که شبیه به گریه بود! 
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ی پشت در کنده شد. نگاهش مردد از جای خالِی سایه

هایشان را شنیده بود. شهاب حالا باید شک نداشت حرف

 تبسم  که زیاد در کرد  ار میبیشتر به خودش افتخ
ی

زندگ

 نبود؟! 

کرد. دوست نداشت آخرش اینگونه حالا داشت گریه می

 تمام شود! 

 مردم ولی... تونستم می_ اگه می

با بغض گفته بود. صدای آدمی که درد داشت همینطور 

 شد! گرفته می

پس از کمی مکث از جایش بلند شد و قبل از آنکه اتاق را 

ی مرگ بخوام درباره ا نیستم کهد: اما تنهترک کند ادامه دا

م. یه مسافر خوش قدم دارم که جای  و زندگیم تصمیم بگت 

شینه و یه روزی بهم لبخند زدن رو یاد ی دردام میهمه

 ده... می

ت تکاین خورد و بعداز کمی تعلل به عقب  ابراهیم با حت 

چرخید. اما افسوس که صنم خیلی زودتر رفته بود. با 
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اش داشت م او را ببیند! چانهبود ابراهیکه قرار ن  مسافری

 لرزید. این را اصلا دوست نداشت! می

ون از اتاق نشسته بود. با دیدن از جایش بلند شد  شهره بت 

ن انداخته بود و  و بلاتکلیف نگاهش کرد. صنم سرش را پایی 

ش را صدا گریه مییر  کرد. انتظار ناز و نوازش از شوهر پت 

ها انتظار، بعد از سال گلی بود کهها  رای آننداشت. صنم ب

 
ی
ار زندگ ن اش، خدا در دامنش گذاشته میان مرداب و لجتن

کند! اگر بود. حالا ابراهیم داشت آن گل را از ریشه می

ون از مرداب می توانست دوباره رشد کند و غنچه دهد، بت 

ن هم راصین بود!   شهره به همی 

 _ دیگه وقتشه که برگردم. 

که آن لحظه در   ای گفته بود. شهاباین را با صدای خفه

درگاه در ایستاده بود، وسایل او را از کنار در برداشت و 

 رم... گفت: من زودتر می

 _ قبلش باید برید آگاهی رضایت بدید. 
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شهره گفته بود. شهاب ناخواسته انگشت شستش را 

صنم با نگاه به این حرکت او پوزخند ی لبش کشید و شهگو 

 زد. 

 م. د رضایت بد_ آره! بای

رفت شهاب سرش را تکان داد و درحالیکه به طرف در می

ن منتظرم.   گفت: تو ماشی 

ون می آمد با مرد گفت و به طرف در رفت. وقتر از خانه بت 

زد چشم در چشم شد. پسر اش آشنا میجواین که چهره

ای کیپ و و لاغر اندام. با یقه سیدرصین بود. قد بلند بود 

رسید. همانطور با یک موز به نظر میهای مرتب. مر ریش

ه مانده بود اما ی حق به قیافه جانب به چشمان شهاب خت 

توجه، بدون آنکه نیت قلتر پسر سید را بداند، خود را او یر 

ها تا انتهای ی همسایهکنار کشید و از میان نگاه خوره

ه شد، نگاه عدهسوار ماشینش می کوچه رفت. وقتر  ای خت 

 بود. 

ی د چقدر دلش برای شلوغن تهران و دغدغهفهمیتازه می

 تن و بدن روی ذهنش آدم
ی

هایش تنگ شده. این کوفتکی

خواست پایش حسایر تاثت  گذاشته بود. الان فقط دلش می
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شد یک روز از زیر به تهران برسد و بچپد در حمام و اگر می

ون ن  خواست! یاید. اما بیشتر دلش خواب میدوش بت 

 داد و چشمانش را بست.  صندلی تکیه سرش را به پشتر 

ون زد. پسر سید  زیاد طول نکشید که صنم از در خانه بت 

ی خودشان و به ظاهر خود را ایستاده بود مقابل در خانه

داد. اما صنم آن لحظه حواسش به نگاه مشغول نشان می

هایی بود که لحظایر قبل  حرفهیچکس نبود. ذهنش درگت  

 بود.  از زبان مادرش شنیده

 

 

 

♥🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 

 

 و_بیست#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  
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ن بود. پیش از آنکه خداحافطین تلخ و وعده ی سرش پایی 

دیدار مادرش را به خاطر بسپارد، داشت به دست 

به اینکه تهران چقدر بزرگ بود ودنیا کرد؛ سرنوشت فکر می

ای حال او این جمله، اغراقِ منطقر و به چقدر کوچک! بر 

 جایی بود! 

اش را در خود کشیده بود، سرش را با بهت غریتر که چهره

ها، همراهِ او به ای از همسایهبالا گرفت. حالا نگاه عده

گذشت انتهای کوچه بود. پاهایش کرخت شد. زمان کند می

ن را وارونه مییا   دید؟ذهن او همه چت 

الژیک گرفت و دید که برایش حالت نوستبه یکباره کوچه 

ِ صفر مدل بالا، سوار دوچرخه
ن ی شهاب به جای ماشی 

ی آیر رنگ است! انگار قسمت بود مثل مادرش زنگ زده

ها وصله کند؛ حالا از عمد یا یک جور خودش را به آن
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عمدش خیلی باهم توفت  نداش ت وقتر اینگونه دنبال غت 

 شد... ها کشیده میطناب آن

ن را باز کرد شهاب خوابش برده بود. اصلا قو  تر در ماشی 

ی او نشد. صنم با احتیاط در را بست و آرام در متوجه

جایش نشست. سرش را به پشتر صندلی تکیه داد و به 

کرد بیشتر دوست طرف شهاب چرخید. وقتر به او نگاه می

 ی بن بست قدم بزند. کوچهداشت توی آن  

داستاین که خیلی دوست  هایکرد شخصیتالان حس می

 شت زنده شده بودند. یا او درون قصه رفته بود؟! دا

ها به بختر که دلتر برایش از کف اگر شهره همان سال

های قبل داد، صنم باید دههدست خوانده بود رضایت می

آن وقت تمام آمد؛ چندسالی کوچکتر از شهاب. به دنیا می

یگری به خود شد، رنگ و بوی دخاطراتش نوستالژیک می

او هم به شهر  شد! یعتن آن وقتگرفت و قشنگ تر میمی

رفت؟! ناخواسته لبخند زد. در آن های مادرش میقصه

دوران بودن صفای خودش را داشت. مهر و دوستر و 

هایشان دلی بود! اما انگار معرفت و... عشق و عاشقر 
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شان فصلی جاگداگانه بود که هیچکس آنرا دوست پایان

 خواست؟! اصلا چه کسی جدایی می نداشت. 

خیلی کنجکاو بود بداند مردی که هنگامه تا آن حد 

عاشقش بود چه شکلی است؟ چه خصوصیایر دارد؟ 

کند؟! رود؟! چطور نگاه میخندد؟ چطور راه میچطور می

نگامه گفت هشود؟!... شهره میاصلا چطور عصتر می

 مجنون بود تا لیلی! 

 زیبایی بود!  شک دختر اش یر عروس خاله

ن لبخند زد. حالا داشت از شهایر که در  آه کشید و غمگی 

؟!"خواب بود می  پرسید:" چرا دوستش نداشتر

در دلش نگفت، این را به زبان آورد. اما جوایر که 

خواست را دریافت نکرد. مثلا دوست داشت بشنود:" او می

ها... از  ن  همه سرتر بود!" "من لایقش نبودم!" یا از این چت 

؟  _ اینجایی

هایی بود که جواب داشت. صنم فقط سرش را از آن سوال

 تکان داد. 

 _ خیلی وقته اومدی؟ 
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 _ نه خیلی. 

، شهاب سری تکان داد و بعد از کشیدن خمیازه ای طولاین

کرد، مردد پرسید: درحالیکه موهایش را در آینه مرتب می

 خداحافطین کردی؟

بار پرسید: صنم بازهم سرش را تکان داد و شهاب این

؟!   خویر

 دانست! احسای سبکی مینمی
ی

ن حال بار بزرگ کرد و درعی 

روی دوشش بود! آمده بود پدرش را ببیند نه آنکه سر 

از را ترک  اه بشنود. حالا اگر بار دیگر شت  کوفت و بد و بت 

 بود دیگر جایی آنجا می
ن ندارد. او حالا درگت   کرد، مطمی 

گفت باید به کسی ه میهای مادر شده بود و دیتن کحرف

 ! گشتادا کند. باید دنبال کسی می

رخش. نسبت به به طرف شهاب برگشت و زل زد به نیم

تر شده بود. کدام درد، جواین او را دزدیده سنش شکسته

 بود؟! 

؟_ خی می
ی

 خوای بکی
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را کج کرد و گفت:  در جواب سوالی که شهاب پرسید سرش

 میشه یه خواهسیی ازتون کنم؟

به او انداخت و متعجب سر تکان داد و  م نگاهیشهاب نی

 خواد برم فرمانیه؟! صنم با لحنِ یک آشنا گفت: دلم می

هایی که شهاب یک لحظه سکوت کرد. او هنوز از داستان

ختر بود. این لحتن که کرد یر شهره برای صنم تعریف می

شناسم!" برایش عجیب بود. گفت من "تورا میمی

یا کنجکاو. با این حال پرسید: از  دانست متعجب استنمی

؟اونجا خی می  دوین

ها و های زیادی شنیدم. از شاهزادهصنم لبخند زد: داستان

 ها! پریزاده

ن افتاد. حالا کنجاو نبود، متحت  گوشه ی چشم شهاب چی 

 کرد! هم نبود! قلبش درد می

 صل یاسهای سفید ر: ف

 و_دوو_بیست#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 
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 ��م: #مهدیه_سعدی قل به 

 

 

 

ی نگفت. صنم فقط می ن ی بن توانست آن کوچهشهاب چت 

بست و خانه باغ قدیمی را تصور کند اما شهاب یک 

خندید، گریه کرد، میرفت، بازی میروزهایی آنجا بود؛ راه می

ن همگرفکرد، معرکه میمی پای هوتن و اردلان ت و... گاهی نت 

هم از قضا دلشان شکست. یک روز سر و دست می

 شکست! 

 تو قصه_ حتما راه درازی رو تا اینجا گذروندید 
ی
ها . زندگ

 چطور بوده؟

گیج به صنم نگاه کرد. برق عجیتر در چشمانش بود. انگار 

ی شما قد خواست بگوید من هم آن زمان با سایهمی

ام. من هم با شما آنجا بودم و تمام لبخندها را کشیده

ها را هم را گریستم و طعم زخمها لبخند زدم، غصه
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ز شما آنجا گفتند من پیش اها به او میچشیدم؛ آن چشم

 بودم! او خیلی شبیه شهره بود! 

صنم که سکوتش را دید پرسید: از لفظ قصه ناراحت 

 شدید؟

... شبیه قصه کرد: چنان نگاهش میشهاب هم
ی

راست میکی

 بود. 

 _ تاحالا دلتون خواسته برگردید به اون زمان؟

 _ شاید! 

ی مثل "قطعا" بودم... پس  ن صنم کنجکاو بود: منتظر چت 

 چرا؟!... 

ن را روشن  پلک زد و نگاهش را به روبرو داد. وقتر ماشی 

پری کرد، جواب داد: همیشه وقتر از یه خواب خوب میمی

ه بخوایر و دوباره همون خواب رو درصد کمی امکان دار 

. من از یه خواب خیلی خوب بیدار شد م... حالا خیلی ببیتن

 تونم خوب بخوابم. وقته نمی

کردید هیحیی صنم لبخند زد: لذتش به این بود که فکر می

 عوض نمیشه. 
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 _ جز ما بله! هیحیی عوض شدین نبود. 

 _ عشق باعثش بود؟! 

ها نیاز به فکر کردن و جواب دادن نبود  ن ن همه چت  . وقتر بی 

رفت معلوم بود جواب یکراست سراغ آن یک کلمه می

ت! حالا خودش کنجکاو بود. صنم واقعا چقدر از چیس

 کرده بود؟ ش
ی
هره تا کجای راه با او قدم زده گذشته را زندگ

 بود؟! 

سم؟  _ یه سوال بتی

ی رو بگو بدونم.  ن  _ اول یه چت 

ای قصه رو صنم منتظر نگاهش کرد و او پرسید: تا کج

؟! می  دوین

ه اش را از روی شهاب صنم در فکر فرو رفت و نگاه خت 

داد، با مادرش برداشت. سرش را که به پنجره تکیه می

های سفالی نشست توی حیاط و او هنگام رنگ کردن کوزه

 داد. صنم حالا آنجا بود! های کسی گوش میبه حرف

ودن. نام و نشون بی مادرم همه یر های قصه_ شخصیت

برد. میون به جای اسمشون با صفت ازشون نام می
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قدیمی دوتا خواهر بودن. یکی از اون های اون قصر آقازاده

. به اوین که تر.. تر، بخشندهتر، مهربونیکی قشنگ

تر گفت شهزاده، به اوین که از همه ساکتتر بود میشیطون

ی مادرم درست اونجایی تموم گفت ماه نظر! قصهبود می

 د که شبِ اون خونه باغ دیگه ماه نداشت! تاریک بود... ش

هاب درحالیکه خیابان به نگاه عزادار ش توجهآه کشید و یر 

 را به سرعت از نظر می
ی

گذراند زمزمه کرد: یه نفر دین بزرگ

 بهش داره. 

ی حرفش نشد و حرقن نزد. صنم بار دیگر به شهاب متوجه

گار که چندین و طرف او چرخید و با یک کلام آشنا، ان

چندبار آن داستان را خوانده باشد گفت: شما اوین بودید 

 تر بود. از همه عاشق که

شک چرخیدند. ماتِ تصویری که یر ها در سر شهاب میآدم

 برای حال نبود، پرسید: مادرت گفته؟

 _نه! هنگامه گفته بود. 
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شهاب پلک زد و دیگر حرقن نزد. دوست داشت برای مدت 

، در  یک جای ناآشنا بخوابد. از این همه آشنایی طولایر

 گرفت. اش میغصه

آورد، سرش را را به یادنمیدیروز خودش  صنم که انگار 

هایش را روی هم گذاشت. مجددا به پنجره چسباند و پلک

ن این همه آدم اون؟ سپس یر  فکر از شهاب پرسید: چرا بی 

 چرا هنگامه نه؟! 

" که صنم به آن اشاره می ، حالا کنارش نشسته کرد "اویی

 بود و برای عروسکی که به دست شهاب به قتل رسیده بود،

کرد. با مویی آشفته، چشماین گریان و لباس داشت گریه می

ی قصه برایش شعری های آن شهزاده! غرغر گلِی ارغواین گل

 شد!... بود که مدام در سرش تکرا  می

 دونم! _ نمی

 

 

 

♥🦋☕️@ [Rahgozar_book ] 
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 و_سهو_بیست#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

ی نگفتید؟م از گذشتهبه تبس_ چرا  ن  ها چت 

، خاطرات و... نمی  دونم! _ ترس، پشیموین

 دونید؟_ واقعا نمی

ن یکی از خیابان ِ شهاب پشتِ ترافیکِ سنگی 
ن های ماشی 

ن ترافیک را  از گت  کرده بود. او الان حسی شبیه به همی  شت 

 داشت؛ شلوغ و در هم بود! 

 دونم! _ نمی
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ها و داشت به ترس گفت! او همان لحظهدروغ می

ترسید، از دلش، از کرد. از زمان میهایش فکر میپشیماین 

ی که زیادی شبی ه مادرش بود! انگار روی پیشاین تبسم دختر

نوشته بودند خیانت و او با آن پیشاین نوشت روبروی 

 پرسید: چرا رفت! ایستاد و میپدرش می

 پرسید: چرا دوستت نداشت! اما اول باید می

 

 

 

 

 

کرد و بود که از خواب بیدار شد. سرش درد میر ظه

ش پوستش به خاطر گریه خشک شده بود. با کرختر درجای

 شد و یر نیم
ن هدف نگاهش را دور اتاق چرخاند. دنبال خت 

گشت. وقتر ساره وارد اتاق شد، با دیدن سر و ساعت می

 دانست بخندد یا باید نگران شود! وضع او نمی
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ی مثل لانهش بلند شود. موهایش تبسم سعی کرد از جای

ی اش رنگ گرفته و پاچه، بیتن کبوتر درهم گره خورده

کرد زانو بالا رفته بود. وقتر به اطراف نگاه میشلوارش تا 

شد! شب پر تنسیی را پشت سر گذاشته چشمانش باز نمی

 کشید. بود. هنوز هم قلبش تت  می

طرف آینه  کلافه نفسش را فوت کرد و درحالیکه خود را به

آمد پرسید: ساعت الا میکشید، با صدایی که از ته چاه بمی

 چنده؟

و دیدن شکل و شمایل خواب  گرفتهساره با شنیدن صدای  

حال و حوصله، وقتر اش گرفت. تبسم اما یر اش خندهزده

ی زل زده بود، زمزمه کرد: چه ی خود در آینهبه چهره

 وحشتناک! 

 تسری زد: زهرمار!  تر خندید و تبسمساره بلند 

؟  _ از جنگ برگشتر به سلامتر

او نشان هایش را به تبسم در همان حال از درون آینه پنجه

ن پنجه ! داد و گفت: آره! موهات هنوز بی  ن ه! ببی   هام گت 

 زین امروز. _ خطری می
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 _ یه خوناشام گازم گرفته. وحسیی شدم. 

ساره خندید و نقریبا عقب گرد کرد. وقتر به طرف در 

 رفت به ساعت اشاره کرد و گفت: دیرت نشه. می

ها دور سرش تبسم با گیحیر به ساعت نگاه کرد. عقربه

چرخیدند. وقتر توانست تصویر ساعت را مقابل می

چشمانش ثابت نگه دارد با دست بر سرش زد و نالید: ای 

 ها، صاحب خونه، آموزشگاه! وای! طرح

جله ساره را از سر بعد انگار که تازه به خود آمده باشد، با ع

جا یس بهداشتر شد. از همانراه کنار زد و داخل سرو 

غر گفت: بابا آخه الان بیدار  صدایش را بلند کرد و با 

ه! می
َ
ن آدم رو؟ ا  کین

ون زده بود و  ساره فقط خندید. کمی بعد تبسم از خانه بت 

ستاین سط خیابان داشت می  دبت 
دوید. انگار همان دختر

د. همیشه عجول و شتابزده که گاهی چند سال گذشته بو 

 رسید. عصتر و خشن به نظر می

ن میهمان لحظه که او به طرف انقلا  گرفت، ب ماشی 

داشت. وقتر کسری ماشینش را کنار دانشگاه تهران نگه می
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ن از حرکت ایستاد، هوتن چشمانش را رو به آسمان  ماشی 

 بارید! باز کرد. ابری بود، حتما می

 _ چه هوای خوبیه. 

کم نگاه کسری به آسمان کشیده شد. با دیدن ابرهایی که کم

خواد بارون کرد: میگرفتند، لبخندی زد و زمزمه  حجم می

 بیاد. 

 ای داری؟_ برای ناهار برنامه

ن هنوز داشت آسمان را دید کسری از پشت پنجره ی ماشی 

 زد. می

 _ جایی باید برم. شاید ناهار بمونم.  

از  گشت و او درحالیکه چشمهوتن متعجب به طرفش بر 

رم پیش گرفت، به طرف او چرخید و گفت: میپنجره می

 پسِر خاله آفاق! 

 هوتن به شوخن گفت: نو که اومد به بازار... بله دیگه! 

 کنید استاد؟کسری خندید: حسودی می
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اش گرفت. آخرین بار که این هوتن از لفظ حسودی خنده

اش داشت و معتن ی داغن کلمه را شنیده بود هنوز کله

شد باور کند برایش جا نیفتاده بود. اما گاهی مجبور می

 حسود است! 

عمومی را از روی داشبود برداشت و  کتاب ادبیات

 شد گفت: ما رو دور ننداز آقا کسری. درحالیکه پیاده می

کسری اخم کرد و هوتن با خنده دستش را در هوا تکان داد 

ن ک  رد. و به طرف ورودی دانشگاه پا تت 

 _ حسودِ واقعا! 

ن را روشن کرد. کمی جلوتر نگاهش به  گفت و ماشی 

فروشی انقلاب افتاد. باید حالا یک دیوان کتابهای  مغازه

 خرید. فروغ می
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 و_چهارو_بیست#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

ت. درحالیکه در امتداد لبخند محوی روی لبش نقش بس

ن کرده بود تا جای ده رو حرکت میپیا پارک کرد، چشم تت 

خواست، چای زعفران و پیدا کند. دلش الان باران می

 یر 
کلام اسپانیولی و پنجره و یک نفر که بنشیند موسیقر

برایش از هنگامه حرف بزند. یک نفر که بتواند در نگاهش 

دن، شعر خواندن، هنگامه را ببیند؛ مشغول درس خوان

، خندیدن و گریه کردن... گاهی هم ن ، قالی بافیر ن  چای ریخیر

ین زمان بود!   نقاشی کشیدن! شاید آن روز بهتر
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ی ها و یکی دوتا مغازهاین طرف جز بساط دستفروش

ی نظرش را جلب نکرد. از حاشیهکتاب ن ی فروشی چت 

 رو کنار کشید و تا انتهای مست  پیش رفت تا بتواند پیاده

دوربرگردان بزند. وقتر به آن طرف میدان رسید ماشینش را 

همان لحظه از پارک درآمده بود، پارک کرد جای ماشیتن که 

ن حرکت  ۱۲و پیاده شد. از خیابان  فروردین به طرف پایی 

های کتاب دست دوم و کرد. گوشش به صدای فروشنده

. دانشگاهی و مقاله بود و چشمش به مغازه های کتابفروشی

 زد! هدف قدم میاهی اصلا حواسش آنجا نبود، انگار یر گ

هایی که قبلا دوست رفت نام کتابهمانطور که پیش می

ی داشت بخواند هم به چشمش خورد. خیلی حوصله

آمد یک روز وقتر از مطالعه نداشت اما بدش نمی

هایی که دوست کشید، لیستر از کتابها دست میگذشته

، یا برقن یا داشت بخواند را تهیه ک ند و در یک روز باراین

، وقتر روی صندلی راحتر ن  آفتایر
شسته و کتاب حتر

ی آن آنکه حواسش از خطوط نوشته شدهخواند، یر می

 پرت شود، جملات زیبایش را حفظ و عمقش را درک کند. 
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 را یر 
آنکه متوجه باشد راه رفت تا جایی که پشت دقایقر

ین یکی از کتاب شمش به دیوان فروغ افتاد. ها چفروشی ویتر

کتاب تر برود. حال که  را نداشت که پیشی آنحوصله

مورد نظرش را پیدا کرده بود دلیلی هم نداشت که مست  را 

 ادامه بدهد. پس داخل مغازه شد. 

زد همراه با دیوان فروغ، مست  مدیر بعد درحالیکه لبخند می

 آمده را بازگشت. 

ن زرد رنگ ی چها به فاصلههمان نزدیکی ند خیابان، ماشی 

لیل سی که تبسم درآن بود، پشت ترافیکی که به دتاک

تصادف به وجود آمده بود، گت  افتاده بود. کلافه نگاهی به 

ساعتش انداخت و روبه راننده گفت: آقا! نمیشه از این 

؟ من عجله دارم.   گوشه کنار یه جور راهت رو باز کتن

تکلیقن بالا انداخت و ی بلا اش را به نشانهراننده شانه

م! مست  بستهگفت: کو ر 
 بیتن که! است. میاه دختر

تبسم ابرو بالا انداخت و با حرص خندید و زمزمه کرد: 

 عالیه! 
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بعد تقریبا خم شد و در برابر نگاه متعجب راننده دستش را 

روی بوق گذاشت و چندبار پشت سر هم بوق زد. راننده 

ار تبسم مثل زمان مستر خواست بخندد. رفتبیشتر دلش می

کرد حتما خجالت بود. بعدش اگه به کارش فکر می

 کشید. البته شاید! می

 _ با دوسه تا بوق این ترافیک بند نمیاد. 

 تبسم نگاهش به جلو بود که زمزمه کرد: نمیاد! 

ن کشید و سرش را از پنجره بعد شیشه ن را پایی  ی ماشی 

ون برده بود تا مست  راه بهتر بببند.  راه کلا بسته بود.  بت 

ون فرستاد و سرش را تو کشید. با  نفسش را پرشتاب بت 

ب گرفت و درحالِ زمزمه ی ناخن روی شیشه ضن ن ی چت 

چرخید. سرش را به شیشه تکیه داد. نگاهش همه جا می

کرد. مثل آن شد مقصد نگاهش را گم میعصتر که می

 لحظه. 

بود هایی که پشت سرشان کمی بعد صدای بوق اتومبیل

ایش درهم هبلند شد. فضای سرسام آوری شده بود. اخم

ی راننده آنکه متوجهید. سپس یر رفت و به عقب چرخ
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باشد غرید: زهرمار هی بوق بوق بوق! انگار کورن ملت... 

ن کم مونده هول بدن همو! نمی ن که ترافیکه. صف بسیر  بیین

راننده پیش خودش خندید. معلوم نبود با خودش چند چند 

 است! 

خواست سرش را بچرخاند نگاهش ناگهان به جایی وقتر می

ن ثابت ماند؛ شاید ب ه کسی! یک لحظه ذهنش از همه چت 

ِ لحظه
ای! حالا صدای بوق و دعوا خالی شد. مثل فراموشی

ن پلیس درهم آمیخته شده بود و او گویی هیچ  و آژیر ماشی 

ن نمی توانست آن موتور سواری که شنید. یعتن میچت 

کرد و برحسب اتفاق کلاه و موتورِ به او نگاه می مستقیم

زد، میثاق باشد؟! یا او خیالایر می سیاه رنگش به نظر آشنا 

 شده بود؟
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 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

 

ه  پلک زد و سریــــع سرش را چرخاند. با تشویش به روبرو خت 

ن  ی دیده نمیشد. جز ردیف ماشی  ن شد. صدای ها چت 

جلوتر دور هم حلقه زده بودند جمعیتر که شلوغن 

ی همه را کرد. دوست داشت برود و حنجرهاش میکلافه

 "! بدرد! فقط در ذهنش این بود:"چقدر صدا!" یا "لعنتر

 شاید هم "چرا حالا؟!"

دیگر به عقب نچرخید. بالعکس شب گذشته حالا عصتر 

 ود. ب
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راننده نفس بلندی کشید و با نگاه به او گفت: فکر کنم 

 قیقه دیگه راه باز بشه. چند د

اما حواس تبسم یی حرف مرد نبود. داشت به کسی فکر 

 توانست "او" باشد! کرد که تا درصدی میمی

ی راننده که صدایش در گوش او انگار توجه به جملهیر 

و درحال پیاده شدن اتصالی کرده بود، کرایه را حساب کرد 

 گفت: ممنون آقا. 

ن جملهراننده به عقب چرخیده و دهان ای باز ش برای گفیر

ی بگوید تبسم رفته بود. چند  ن مانده بود. قبل از آنکه چت 

ه ماند. شاید ی کوتاه به در بستهلحظه ن خت  ی ماشی 

 خواست بگوید:"این زیاد است!"می

ن  ون کشاند، تبسم بعد از اینکه خود را از حصار ماشی  ها بت 

وع کرد به دویدن. عجله شود؟ خواست دور داشت یا می سری

ی بود که داشت به آن فکر می ن کرد. با خودش این دقیقا چت 

پرسید اکر به عقب برگردد کسی را خواهد دید که می

 برحسب اتفاق شبیه او باشد؟! 
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ای کنجکاو نگاهش دویدن سریــــع او موجب شده بود عده

رفته از سرعت پاهایش کم کرد و رفتهکنند. ناخواسته 

رد و بعد در یک حرکت به ایستاد. اول به ساعتش نگاه ک

 رسید! عقب چرخید. دیوانه به نظر می

ها بود، کنار اما آه از نهادش برخاست! او همان نزدیکی

ایستگاه، پشت چراغ قرمز، با همان کلاه و موتور پالسش! 

 رفت؟! چنان میباید هم

کرد و چراغن که نگاهش می اویی که داشتچشمانش میان 

ن شو  د درحال گردش بود. خیلی دوست نداشت هیچگاه ستر

خواست آن طرف، یک دیوار نامری  از تخیلات دلش می

توانست به محض اینکه چشمانش را خودش بود و می

ن می بندد آن طرفِ چهارراه را محو کند! اما افسوس که چنی 

 و تخیلی نه! آن طرف یک نبود! دیوار شاید، اما نامری  

به عقب  کشید. یک گامی زخمی داشت نفس میگذشته

ن نمی ماند! وقتر دید برداشت. چراغ هیچگاه تا آخر ستر

آید تصمیمش را گرفت؛ او همیشه باید میثاق به طرفش می

رفت! چند قدم دیگر عقب عقب رفت و بعد به طرف می

یدن را از دیگری چرخید. سپس به پاهایش قدرت داد و دو 
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خواست زودتر سر گرفت. اما اینبار بحث فرار نبود، می

هایی که یک روز به اشتباه آنب ها را دور زده رسد به مست 

 بود. 

توانست ی پالس را به خویر میدوید صدای خفهوقتر می

خواست داخل یکی از بشنود. چهار راه بعدی همینکه می

د و کمی جلوتر از ها بپیچد میثاق سرعتش را زیاد کر خیابان

تبسم خود های او موتور را متوقف کرد. اینطور پاهای قدم

 به خود ترمز گرفتند! 

ی اصلا خوشش نمی ن بود. از این غافلگت  آمد. سرش پایی 

ن می رود؟ اما نرفت! منطق هم پلک زد ببیند این تخیل از بی 

توانست بگذارد گفت این تخیل نیست. اسمش را میمی

 اشتباه؟

 بزنیم؟_ حرف 

ناخواسته از روی حرص خندید. دست خودش نبود. 

ن بود. این را میثاق بهتر میواکنشش اینچن دانست. ی 

د. وقت آن بود که از خواب بیداد خواست نادیده اش بگت 

شود. کیفش را سفت چسبید و بار دیگر راه افتاد. شک 

نداشت که آموزشگاه حالا دیگر بسته شده بود. میثاق نگاه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 605  
 

اش را نادیده گرفت و موتور را روی جک گذاشت. دزدیده

تبسم برداشت که باعث شد او بعد دو قدم به طرف 

 کرد! گرد کند. باید صبوری میناخواسته عقب

 _ تبسم؟! 

 توانست بخندد! چشمانش را بست. دیگر از حرص نمی
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 و_ششو_بیست#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 
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آمد رویش را برگرداند و سعی توجه به اویی که پیش مییر 

کرد به طرف دیگری برود. قبل از اینکه از ریسمان سیاه و 

سد هم از میثاق فرار می ها او دختر کرد. آن موقعسفید بتر

ی خودش هم غد و سربه هوایی بود که حتر حوصله

ی توجه آن ن داد. و میثاق ن نمیچناین نشانداشت و به چت 

ان دانشگاه قرار   و دعوایی که با نصف دختر
یک پسر سری

شد گفت او در برابر یک دختر دوستر گذاشته بود. می

ستاین یک، بار منقن بود که نگاه کردنش هم عواقب  دبت 

ای مثل تبسم کجا و بدی داشت. دختر چشم و گوش بسته

ن ها به پسِر تنوع طلتر مثل میثاق کجا؟! بعضن  اینچنی 

ن رفیق ناباب! یک گفتند ناخلف، بعضن هایی میآدم ها نت 

وبات الکلی و  روزهایی خلاف سنگینش قمار بود و مسری

 ی بازداشتگاه. چندباری گت  افتادن پشت درهای بسته

تازه بعدش وقتر تبسم را دید فهمید که طعم چای کنار 

ن و زمستان، روی پله ، پارک، در سرمای پایت 
ی

های سنکی

تواند کلایر چقدر لذت بخش میراه با ساقه طلایی شهم

ن بدم نیست. او باشد. فهمیده بود یر  دردسر بودن همچی 
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اصلا آدم ماندن نبود، تبسم پای رفتنش را شل کرد؛ شاید 

ان، هاله ای از هم پای دلش را" حالا که آمده بود برای جتر

ها گذشته را به دوش کشیده بود. تبسم قبل او را رنگ

ش را می  یا زمان "حال" را؟دید، بعد تغیت 

 _ تبسم؟

اراده سر خیابان ایستاد و یکهو به حواسش آنجا نبود. یر 

خواهد بگوید. فقط دانست چه میعقب چرخید. نمی

ی مثل "برو به درک" داشت از  ن عصتر بود. شاید چت 

آمد که همان لحظه صدای وحشتناک اش بالا میحنجره

ن کسری که به  اریک و سرعت داخل خیابانِ بترمز ماشی 

هایش جیغ کشید و نفسش را پیچید توی گوشخلوت می

 برید! 

ن شد و با چشماین که از ترس گشاد شده  پاهایش قفل زمی 

ن را می  خورد! بود زمی 

ن افتاد. میثاق میکم خواست پیش بیاید که کم روی زمی 

 تبسم کف دستش را بالا گرفت و تقریبا داد زد: وایسا! 
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ن پیاده ماند. رانندهدر هوا پاهایش  ی جوان که از ماشی 

شد با حرکت دست او یک لحظه متوقف شد و متعجب می

ن شد مقصودش او نیست جرأت  به او نگاه کرد. وقتر مطمی 

ن افتاده بود. راننده ی پیدا کرد تا پیش برود. سر تبسم پایی 

توجه به نگاه میثاق کنار تبسم نشست و با نگراین جوان یر 

 خوبه؟د: خانم شما حالتون پرسی

بار دیگر از حرص خندید که موجب تعجب راننده شد. 

های تلوزیوین را کرد دیالوگ تکراری یکی از سریالحس می

 شنیده است. 

هایش را درهم کشید. داشت به فاصلهی کوتاهی میثاق اخم

کرد! دست ی جوان ایجاد کرده بود، نگاه میکه راننده

دهانش را  یت قدمی پیش گذاشت و خودش نبود. با عصبان

ی بگوید، اما قبلش تبسم با اخم سرش را بالا  ن باز کرد تا چت 

هایش او باشد گرفت و انگار که مصبب تمام بدبختر 

 پرخاش کرد: نیا، جلو نیا! طرف من نیا! 

اش گرفت نگاه کسری به چهرهآن زمان سرش را که بالا می

ه ماند. انگار یک نسیم ملایم داشت  وزید. بوی میخت 

 آمد! میخاطره 
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چنان درهم بود. یک جایی آن مرد هایش هممیثاق اخم

 کرد. اش یاری نمیالحال حافظهجوان را دیده بود. اما قن 

_ باشه بعدا هرخی خواستر سرم عر بزن، الان بیا 

 برسونمت خونه. 

 تبسم بازهم خندید، کاملا از روی حرص. 

 _ شما؟

های اخمبسم چند لحظه به میثاق فقط نگاهش کرد و ت

ی میثاق نگاه کرد و بعد ناخواسته پوزخند زد. از درهم رفته

 شد. ها زیاد دیده بود. ذات آن پسر عوض نمیاین نگاه

 _ برای آخرین بار میگم. طرف من نیا! 

ه مانده بود. انگار وسط صحنه ی نگاه کسری به آندو خت 

یش نمایش اجرا تئاتر نشسته بود و آنها به صورت زنده برا

 دیدند؟کردند. اصلا او را هم میمی
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 رسید! هایشان که اینطور به نظر نمیاز نگاه و حرف

توانست گذشته را از کرد. چطور میقراری میصتر میثاق یر 

ک؟ اگر خود سرش پاک کند  شک هم جای او بود یر  دختر

 کرد؟! کرد. یعتن نمیهمان کار را می

؟_ لج می  کتن

ه شد. نمیچند ثانیه دانست ی کوتاه به چشمان میثاق خت 

گفت لج فهمید. به این فرار میهایش را نمیچرا معتن حرف
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توجه به او سرش را به بازی؟ باتأسف نگاهش را گرفت و یر 

 خاند. طرف کسری چر 

ی من و برسونید؟_ م  یشه تا یه مست 

کرد چشمانش حرف نگاهشان میکسری که تا آن لحظه یر 

ی میثاق افتاد. در نگاهش های درهم رفتهناخودآگاه به اخم

ی شبیه "خونت حلال" دیده می ن شد. عجیب بود که چت 

دوست داشت بخندد. درحالت طبیعی به جای آنکه آندو 

کردند که چرا با سرعت می با او دعوا باهم بحث کنند، باید 

داخل خیابان پیچیده و مقصر است و از طرف دیگر 

شد که چرا وسط خیاباین که در خودش هم باید طلبکار می

ن  ها درحال تردد هستند ایستاده و مقصر اوست و آن ماشی 

رفت، ها. بعدش اگر خیلی بحث پیش میاز این جور حرف

و اگر خیلی  گد هم برسد ممکن بود کارشان به مشت و ل

شد که بیاید و حق را به او بدهد آورد کسی پیدا میشانس می

های زیرلتر تمام و این قضیه با دو نگاه خصمانه و فحش

چنیتن شود و هرکس برود دنبال کارش. حقیقتا توقع این

 نداشت! 
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نگاهش را از چشمان میثاق دزدید. درحالیکه دستش را به 

 ند شد و لبخند زد: حتما. از جای بل جلوی کتش گرفته بود،

خواست از آن حس و حال خلاص شود. درواقع تبسم می

پس سری تکان داد و از جایش بلند شد. کسری کنار کشیده 

ن نشستند میثاق  بود تا او رد بشود. وقتر هردو داخل ماشی 

ن نگفت. انتظار نداشت که با  فقط نگاهشان کرد و هیچ چت 

آدمی مثل او هضم این اما برای  آغوش باز پذیرفته شود. 

ها کار راحتر نبود.  ن  چت 

، ناراحت و کلافه روی برگرداند و به طرف موتورش  عصتر

گذاشت رفت. سپس درحالیکه کلاهش را روی سرش می

آنکه نگاهی به عقب بیندازد پشت موتور نشست و یر 

 ها دور شد. باسرعت زیادی از آن

ن خواب بیدار چرا از ای او که رفت تازه نگاه تبسم بالا آمد. 

 شد؟نمی

 _ کدوم سمت برم؟

 جواب داد: ممنون میشم من رو تبسم بایر 
ی
حوصلگ

و پیاده کنید.   ایستگاه متر
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 رسونمتون. _ تا مقصد می

و مقصدمه.   _ ممنون از لطفتون، متر

ک نمی آمد اهل تعارف باشد پس به حرفش اضار به دختر

 نکرد. عادت به این کارها نداشت. 

ن خیلی  ن نبود اما آن بوی نبود  مطمی  . درواقع اصلا مطمی 

کرد که شد تحریکش میی تبسم بلند میآشنایی که از چهره

سد:"نامتان چیست" "نام پدر و مادرتان چیست؟"  بتی

شناسید؟! "کجای تهران ساکن هستید" "خانه باغ را می

شناسید؟!" شاید هم دخت را هم میاید؟" "پریآنجا رفته

؟منطقر می کاملا غت    دریک کلامِ   "پرسید:"چه کسی هستر

ی که شبیه یکی از شاخه خاطرات مادرش این دختر های دفتر

زد. آمدیم و او واقعا هماین بود که بود فکرش را به هم می

کرد، رسمش چه؟ باید از قائم بودنش فکرش را می

 شد؟! حال میخوش

 _ فروغ دوست دارید؟

 حواسش را به تبسم داد: زیاد. 

 ت. اسطوره اس _ 
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 _ پس شماهم دوست دارید. 

ن می افتاد تبسم همراه لبخند آه کشید و وقتر نگاهش پایی 

 زنه. جواب داد: گاهی زیادی جای من حرف می

ی نگفت. زیاد طولی نکشید  ن کسری ابرو بالا انداخت و چت 

ن که کناری متوقف کرد چشمان  و رسیدند. ماشی 
که به متر

و نگاهی انداخت و سردر هدف به تبسم هوشیار شد. یر  متر

 کرد گفت: خیلی ممنونم. درحالیکه دست توی کیفش می

بعد پول کرایه را روی داشبورد گذاشت. کسری متعجب 

 ابرو بالا انداخت و به پول اشاره کرد. 

 _ این چیه؟

 _ کرایه. 

 _ اما من که مسافر کش نیستم. 

 _ اما من مسافرم. 

اما تا به  ت کند مخالفخواست چشمان کسری بالا آمد. می

ن به هم زده شده و تبسم رفته بود.   خودش بیاید درماشی 
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ن پشت سری، ماشینش را به  لبخند زد و درجواب بوق ماشی 

هم نگاهش از  حرکت درآورد و دور شد. همان لحظه

 ی چشم به فروغ بود. گوشه
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ه!   _ حداقل از بیکاری بهتر

این را در جواب خودش که گفته بود:" من مسافر کش 

نیستم" داده بود. وقتر حواسش را به مست  داد، قطرات 

ن نشسته بود توجهش را باراین که روی شیشه های ماشی 

 جلب کرد. 

ی درست آن ساعت از روز اردلان به انتظار او نشسته رو 

حتر و درحال نوشیدن چای داغن بود که بخار لی راصند

ی سالن معطرش درمقابل پرتوی اندکِ نوری که از پنجره

ها هوا همیشه دنج بود. کرد. صبحتابید، رقص میداخل می

شد روزهایی را برای دوری از های داغش. میحتر تابستان

جماغت یک جا نشست و مقابل پرتوی نوری که هنوز 

، چای یا قهوهیوان فته لجان نگر  ای نوشید و هنگام آیر

ها فکر کرد. تماشای متظره ن ی پشت پنجره به خیلی چت 

کرد؛ برای اویی که گرچه این زیاد برای او صدق نمی

های سال در تنهایی خود، زل زده بود به فصول گرم و سال

کرد. اگر اش رنگ عوض میسردی که مدام در حیاط خانه

شد او در زدند معلوم میور تند میرو د ات را ی این تغیت  همه
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ها، موی سپید هر ثانیه آنجا بوده و همراه با این تغیت  رنگ

 کرده و خط انداخته بود! 

ها به خواست که با آناو به جای این خلوت یک جمعی می

 بازگردد. او روحیه
ی

هایش را ی کودگروزهای عادی زندگ

شد کشیده می  دعوا  ر وسطها که به زو خواست. آن زمانمی

هایی که برای خورد. یا وقتو جای همه مشت و لگد می

کمک به شهاب حاضن بود چوب فلک بابا رضا را به جان 

ی پاک کردن به همراه خانم ن های خانه با بخرد. حتر ستر

درازی زیاد بد نبود. حال که فکرش را وجود آن همه چانه

ین ساعتمی هایی که جملهعداد ها بود. حداقل تکرد بهتر

 شنید از حالا بیشتر بود. می

هیعی گفت و دستانش را دور استکان کمر باریک چای 

های پرنده از محکم کرد. شاید آن لحظه که نگاهش با بال

روی شاخه به پرواز درآمده بود، داشت به کوچکی دنیا فکر 

کرد. به اینکه یک روز در دادسرای تهران، میان آن همه می

ها و شکایات مختلف، او باید با کسی جرمگ با نگارنآدم ر 

 آشنا می
ی
ِ شهاب شد که به نحوی زندگ

ِ دختر
ی

اش با زندگ

 قائم گره خورده بود. 
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ی که حالا بزرگ شده بود و می توانست نسبت به دختر

حسی مثل عشق را تجربه کند عذاب وجدان داشت و از 

ا دخت ر کرد فلان روزی که چمدان پریطرف دیگر فکر می

کرد تا مخفیانه به فرودگاه خود گرفته بود و کمکش میبا 

ین کار عمرش را انجام داده. پری دخت چه به امام برسد بهتر

خواست دو روز، رسید چه نه رفتتن بود. حال میفرودگاه می

 دو ماه یا دو سال دیگر باشد. 

دید دیگر دختر بازیگوش و دختر که آخرین بار میپری

خندید، خواند، نمیدیگر نمی نبود. لاها پرشیطنت قب

هایش خط و نشان رقصید، برای شهاب سِر عروسکنمی

افتاد... دیگر ها راه نمیکشید، دنبال هوتن توی کوچهنمی

ی اشان را از باغچهرفت! انگار ریشهخانه باغ هم نمی

ون کشیده بودند! یاس های خانه باغ اول از همه قمرتاج بت 

هایی ها و بنفشهها و نرگسیلسیدش اطو بع پرپر شده بود 

 که از همان اول عمرشان کوتاه بود! 

وقتر صدای زنگ در را شنید چشمانش هوشیار شدند. 

کرد. به خود که آمد دید انگار کسی از خواب بیدارش می
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شد! چای سرد شده و باران شدید. اگر شب بود که بهتر می

 ! گوید؟حتما کسری بود. آمده بود بشنود یا ب

ن می گذاشت از جایش بلند شد و درحالیکه لیوان را روی مت 

 به طرف در آیفون رفت. ذهنش از کجا به کجا رفته بود؟
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آنکه ایستاد. یر وقتر در را باز کرد همان کنار منتظر کسری 

ی و چند تکه به تصویر شکسته د متوجه باشد نگاهشخو 

ه بود. این شده کاریخود درون آینه ِ پشت در خت 
ی

های رنکی

ای که روی صورتش ظاهر شده و آن برقن خطوط شلخته

ی دست روی موهایش نشسته بود، کارنامهکه به طور یک

ِ از دست رفته
ی آنرا نتیجهاش بودند که حالا داشت جواین

! همهدمی آنچه را که گذر عمر به او داد همان ی ید؛ تنهایی

ن به عقربه های ساعت و سعی در عقب بود و با دخیل بسیر

کشیدن آن، که ضفا یک معجزه بود، زمان به عقب 

شد. با بیست و چند رفت. او حالا پنجاه و نه ساله مینمی

ی که همانطور در تنهایی گذرانده بو 
ن د. اینبار حداقل پایت 

ای داشته باشد تا روزش را با گذشتهتوانست شانس آنرا می

خواست برای کسری به تصویر بکشد، بگذراند. که می

ی باران زده و زیر نگاه پرندگاین که روی روبروی پنجره

، ها به صف نشسته بودند، کنار گرمای شومینهشاخه

شعر  همراه با چای قندپهلوی زعفراین و یک نفس از 

 فروغ... 

 خوای؟؟ مهمون نمیبخونه_ صاح
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 لبخند زد و از مقابل در کنار رفت. 

 _ چه خوش قول. منتظرت بودم. 

لبخند کسری گرم بود. قبل از وارد شدن دسته گلی که سر 

های ای از گلراه خریده بود به سمت اردلان گرفت. دسته

نرگس که وسطش یک رز قرمز گذاشته بودند. زیبا بود؛ 

لبخند زد و آن روزِ به خصوص.  وصا برای اردلان در مخص

 دسته گل را از او گرفت. 

 _ زحمت کشیدی. لزومی نداشت. 

 _ قابل شما رو نداره. 

خانه می ن رفت گفت: تا بشیتن اردلان درحالیکه به طرف آشتی

 هارو بذارم توی آب و بیام. من این گل

مدیر بعد روبروی هم نشسته بودند روی صندلی کنار 

ند. و میان کرد حیاط نگاه میره و به فضای باراین پنج

 بیکلامِ آشنایی 
سکوت معنادارِ چشمانشان صدای موسیقر

کرد؛ از خاطرایر فضای خانه را از خاطرات دورِ اردلان پر می

 نبود! که بالعکس انتخاب موسیقر 
ی

 ، اصلا فرنکی

 خون نبود. _ مامانم با شما هم
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وشید ای از چایش را نعهیکباره به ذهنش رسید. اردلان جر 

اش نگه داشته بود که استکان را نزدیک بیتن و درهمان حال  

 زمزمه کرد: نبود. 

 _ به نظرتون برای این شهاب دوستش نداشت؟

رفت. نگاه اردلان به روبرو بود اما ذهنش به عقب می

وع کند. انتظارش را داشت بحث را از یک  جایی سری

 ن من بود؟! خو _ عشق قراردادی نیست. مگه هم

 اهاش چطور بود؟بقیه ب _ رفتار 

ه شد. میان نوهاردلان لبخند زد و به نیم ها او رخ کسری خت 

 ماهروی آقاجان بود. از این بالاتر؟! 

ی ما بهتر بود. تیمسار هنگامه و _ وضعش از همه

ای دوست داشت. اریی که قرار دخت رو یه جور دیگهپری

کرد. رو ثابت می بود بهشون برسه هم این حسن نیت

ای نداشت؛ قدمتش تاریحین بود. به باغ ارزش گفتتن ونهخ

 رسید. عصر قجر می
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ین بود اما اخم کسری به یکباره در هم  حرف اردلان شت 

زد گفت: ارث به رفت و باخصومتر که درصدایش موج می

وطها!   سری

زد. از خانه آن مرد آشنا هنوز هم پشت گوشش حرف می

 هنگامهملهباغ و ارث و معا
ی

. اردلان متعجب ی زندگ

؟هش کرد و کنجکاو پرسید: مینگا  دوین

 رفت تا بهش ارث برسه؟! _ اینکه باید به خودی می

اردلان بیشتر دوست داشت جواب این را بداند؛ از کجا 

ن را هم پرسید. می  دانست؟! همی 

. _ از کجا می  دوین

کرد کسری پلک زد و سرش را به طرف او چرخاند. فکر نمی  

کسی شنیده زیاد به کار اردلان بیاید. بعدش اینکه از چه  

 هم بود، دردهایش مهم بود!... مهم بود، خاطرات مادرش م

؟! _ از شوهر هنگامه خی می  دوین

اش خوابید و نگاهش مات اردلان با این سوال کنجکاوی

ای بود. فقط توانست زمزمه کند: ماند. سوال غت  منتظره

 !  هیحیی
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 ؟دوین _ اسم و رسمش چیه هم نمی

 دونم! نگاهش را دزدید و بار دیگر به روبرو زل زد: نمی

؟  _ نخواستر بدوین یا خی

 صدایش موج دار بود وقتر جواب داد: ترسیدم که بدونم. 

پرسیدی... ی کسری عوض شد: اما کاش میحالت چهره

نیست، اما عشق بابای من  گفتر عشق قرار دادی

 قراردادی بود! 
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ی ی منظور کسری نمیمتوجه ن شد. انگار قصد داشت چت 

ی که احتمالا اردلان از آن ختر نداشت. نگاهش  ن بگوید. چت 

نگاهش ترس بود و ناخواسته به طرف او چرخید. در 

تعجب و سردرگمی. کسری زیاد تر از آنچه که به نظر 

 دانست. رسید. میمی

 _ قراردادی؟

اش کتن به بقیه_ اگه از حقیقت برات بگم چقدر تلاش می

 برش؟

هایش قرار است تر از آن بود که بفهمد ته حرفاردلان گیج

نگامه ربط جواب داد: اما اون برای هبه کجا برسد. خیلی یر 

 جلوی تیمسار وایساد. 

ن جلوی کسری پوزخند زد: یا شاید هم هنگامه برای  رفیر

 یدید اصلا چرا رفت؟! همه وایساد... هیچ وقت ازش پرس
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اردلان طولاین نگاهش کرد و بعد روی گرفت. این را خوب 

دانست. بعد از آنکه هوتن دفتر خاطرات هنگامه را پیدا می

بود، تازه فهمیدند دردش چه کرده و آن را به شهاب داده 

. هنگامه بود! آن زمان دیگر "ای کاش" ها سودی نداشت

 رفته بود!.. 

رفت. آه کشید. ذهنش با رقص پرده جلو عقب می

ایستاد تا به نگاه آخر هنگامه دانست کدام نقطه باید مینمی

 برسد. 

کرد دخت. فکر می_ دردش شهاب بود و درد شهاب پری

توجهی رو تحمل کنه. رقیب تونه این یر اگه بره بهتر می

 غریبه باشه یاخواهر! خواد تحمل کردین نیست. حالا می

 دای کسری تحلیل رفت: پشیمون شد. خواست برگرده. ص

توانست خواست برگردد و نمیاردلان سکوت کرد. اینکه می

ی پشیمان بود، اذیتش می ن  از چت 
ی

کرد. اگر در تمام زندگ

همان بود. که چرا آنروز کنار هنگامه نایستاد. شاید اگر یک 

ن به خانهگرفت، هنگامه بر نفر پشتش را می ی ای برگشیر

 که دری اضار میپ
ی

کرد. اما کسی نگفت بمان. شاید از ننکی

 روی دامنش مانده بود ترسیده بودند! 
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کرد. ی تیمسار فکر میکسری آن لحظه داشت به جمله

 تحقت  بود! 
 برای مادری مثل هنگامه بیشتر

ی حرومزاده رو بفرس ش آقاش. اون وقت " این پسره

قد تو و پسِر ونه بابات. بعدش جشن عمیسیی ته تقاری خ

ن باغ می م و برات صدتا قربوین سر میآفاق و تو همی  برم. گت 

 اما بدون پسرت!"

ها با ذهنش اش! انگار واژهچقدر شبیه فریاد بود هرجمله

 کردند! جنگ می

؟! _ از شوهر هنگامه خی می  دونستر

حرف پرسید. اردلان داشت به این سوال را برای بار دوم می

 "رقیب تحمل کردین نیست..."کرد. خودش فکر می

 _ فقط اسمش یادمه. 

؟!  ن  _ همی 

 _ همینش رو بهمون نشون داد. 

کسری از جایش بلند شد و به طرف پنجره رفت. سرمای 

کرد. اما در دلش آتش شعله شیشه صورتش را خنک می

 کشید! می
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ن نیستم. اگه _ می خوام حرف بزنم. از واکنش بعدت مطمی 

...  ل همیشه بشیتن یه گوشهمث  و بشنوی و کاری نکتن

ی حرفش را خورد. نگاه اردلان با کنجکاوی بالا آمد و ادامه

داد به طرف او چرخید. کسری درحالیکه به پنجره تکیه می

هایی در سر دارد! خودش هم نمی
ن  دانست چه چت 

؟_ می  خوای از شوهر هنگامه بدوین

کنجکاوی پرسید: چرا ی چشم اردلان جمع شد و با  گوشه

ن دیگهکنم آخرش میمی حس  برش.  ایخوای به یه چت 

 _ شاید یه نفر دیگه! 

 خوای برش به گ؟! _ پس بابات مقدمه است... اما می

ی کوتاه نگاهش کرد و درحالیکه روی کسری چند لحظه

 گرفت جواب داد: شهاب قائم. می
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 ��♥#فصل_هشتم 

 

 

؟چه کار می_ اگه یه روز بذارم برم   کتن

! یر 
ی

 حوصله جواب داده بود: زندگ

 _ چه تلخ. 

م؟! _ دوست داشتر بگم بعد تو می  مت 

 شانه بالا انداخت: شاید! 

کتن خیلی آدم خاصی تبسم خندیده بود: چرا فکر می

؟!   هستر

ن این همه آدم تو هنوز داری به  _ شاید بخاطر اینه که بی 

! من نگاه می  کتن

کرد بخواهد م نمییچگاه فکرش را هتت  آخر همان بود. ه

ی از این حرف ها بزند. اینکه "چقدر مرا دوست به دختر

داری؟!" "اصلا مرا دوست داری؟!" "اگر نباشم ناراحت 
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؟!" این شوی؟!" اصلا "بعد از من میمی  کتن
ی

تواین زندگ

ها پیش خودش از او ترین سوالی بود که این آخریمهم

های خیابانصبح توی یکی از پرسیده بود. جوابش آنروز 

رفت. شانس آورده بود که انقلاب داشت راه می

م!"نگفت:"بعد از تو می  مت 
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های خواست او را شبیه آدمخودخواهانه بود اگر می

اما نه مثل سته شده بود شکست خورده ببیند. البته شک

ها. شاید واقعا توقع داشت تبسم همان ها و افسانهقصه

ی را که او می ن م!"خواست بگوید! اینکه؛"بعد از تو میچت   مت 

ون فرستاد و روی سنگِ سرد نشست.  نفسش را با صدا بت 

کرد زمان برای آدمی مثل او هم مرهمِ زخم حال که فکر می

بر امتدادِ زخم آن  گذشتیشتر میبود و هم تیعین که هرچه ب

شد. یک روز باید این زخمِ کهنه را هرطور که تر میافزوده

ن زمان یا شده به دست خود می گرفت. اما با به دست گرفیر

 طولِ زخم؟! 

لبخندِ محوی زد و درحالیکه رزهای قرمز و سفید را روی 

کرد نه چندان بلند گفت: همونطور که سنگ قتر پرپر می

 گله. حتر وقتر عصبیه. ثل همیشه خوشگفتم م

ی ریزی کرد و افزود: البته بعد از این حرفش خنده

های الگ و مسخرههمیشه ن ای عصبیه؛ یا ی خدا سر چت 

است یا تشنه است، یا خوابش میاد یا خوابش  گرسنه

اش سررفته یا فکرش خیلی شلوغه و... کلا نمیاد، یا حوصله

 قاطی داره! 
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های عصتر تبسم با آن اخمزد تصویر میوقتر این حرف را 

اش، پشت های همیشهدرهم و خط و نشان کشیدن

تر شد! او تغیت  بست. لبخندش پررنگهایش نقش میپلک

 کردین نبود. 

هایی که خیلی از کنه. یه زمان_ البته همیشه هم اخم نمی

کرد... این بار خیلی شاکیه شد اینطوری میدستم شاکی می

 بخشه؟گم چرا، من رو میتن اگه بهش بنه؟!... یع

 

پرسید. خیلی داشت تکراری این سوال را از خودش می

شود و داد که میشد. اینکه هر روز به خودش امید میمی

پرسید:" یعتن آنکه متوجه باشد چندبار از خود میبعدش یر 

 شود؟!"می

 او آنطور باصدایی که به گوش می
رسید با سنگ قتر وقتر

کرد، پیمان پشت سِر او نشسته و تکیه داده بود صحبت می

ن بارش نبود به یکی از د رختان کاخر که آن اطراف بود. اولی 

شنید برایش شنید اما هرزمان که میها را میکه این حرف

 داشت! بالعکس میثاق زمان برای او فقط زخم
ی

بود و  تازگ

ن بود! ا روخ پاره گر پاره که برای ظرفیت او زیادی سنگی 
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ان کند در عوض او میثاق می توانست زمان را جتر

های رفته و هنوز به بعد نرسیده کاری با عقربه توانستنمی

 کند! 

. نگاهش از امتداد شانهآه کشید؛ یر  های صدا اما طولاین

سنگ پر شود  میثاق به سنگ قتر بود. قبل از آنکه سطحِ 

گ به خود های سفید و قرمز رز، نگاهش رنگ دیگری از گلتر

کسی کرد  گرفت. کار میثاق شبیه انکار کردن بود؛ انکار می

که زیر آن سنگِ سرد خوابیده مادرش باشد. همیشه آن 

گی حکاکی شدهکلمه هایی که های گلی "مادرم" زیر گلتر

ترین نکردین شد. این باور هربار یک رنگ داشت، گم می

 آن
ی

نبود! او  شد کهها بود؛ مادرش چندسالی میاتفاق زندگ

ها  توانست. حقیقت با اینکرد اما پیمان نمیانکار می ن چت 

 میترین حقیقتشد. او باید با تلخپنهان نمی
ی

کرد و ها زندگ

ن حرف بود که میثاق هایی میهر هفته شاهد همچنی 

هایش را از حرفزد. شاید نصف درخلوت به مادرش می

پرسید! حفظ بود. مخصوصا سوالی که مدام از مادرشان می

ی ک"یعتن اگه براش تعریف کنم من رو می ن ه بخشه؟!" چت 

خواست با تعریف کردنش کارش را توجیه کند میثاق می
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زنجت  نامری  و محکمی بود به دور گردن پیمان که هرلحظه 

 کرد. نفسش را تنگ می

کرد و نفسش را مامش را تکه پاره میدرواقع این حسی که ت

زندان هم نفسگت  تر بود. حتر آن آورد، از بندهای بند می

انداختند این حس لعنتر را  لحظه که طناب دار دور گردنش

گناه پای نداشت! آن زمان تنها حسرتش این بود که یر 

رفت و حالا تمام حسرتش گرمی دستان ی دار میچوبه

 یگر نبود! مادری بود که انگار د
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آه کشید؛ طولاین و عمیق! چشمانش را بست و سعی کرد 

ستان را جایگزین تصویر خانه ی کوچکشان کند. تصویر قتر

شد. یادش رفته بود یا چه، اما زیاد هم موفق نبود. نمی

ن مثل سابق نمینمی شد. مثل آنروزها دانست! اما هیچ چت 

 با همان ص
ی

ِ همیشکی
ی

اش. انگار از تمام آن فا و سادگ

ی جز آه و افسوس باقر ی معمولی امگذشته ن ا شاد چت 

کرد؟ چند سال دیگر نمانده بود. یعتن تا گ ادامه پیدا می

های کاج و به درد و نشست پشت یکی از درختباید می

پرسید که پای او مدام میکرد و همثاق گوش میهای میدل

فاق خوب خواهد افتاد یا "ای کاش" "آیا" فلان ات

 بیفتد؟!... 

 جا وایسی؟! خوای تا شب همون_ می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 636  
 

ی حضورش شده باشد. با جا خورد. انتظار نداشت متوجه

تأین چشمانش را باز کرد و از پشت درخت گردن کشید. 

ود. وقتر سکوتش را دید میثاق پشت به پیمان نشسته ب

؟گفت: بهت یاد ندادن دزدگ به حرفای ب  قیه گوش نکتن

ن بود مخاطبش کیست.   حالا دیگر مطمی 

 _ صدات بلند بود. 

. میثاق ریز خندید: تو راست می
ی

 گ

لنگان به طرف او پیمان از جایش بلند شد و درحالیکه لنگ 

 دونستر اینجا نشستم؟رفت، پرسید: از اول میپیش می

میثاق به عقب چرخید و سعی کرد کمکش کند اما او مثل 

 کرد. تناع کرد. هیچگاه به این وضعیت عادت نمیهمیشه ام

 کردم. دونستم که این همه ناله نمی_ اگه می

 زدی. پیمان با خنده گفت: خدایی هم خیلی زر می

ستون عروش می ی؟اخم کرد: هرهر!... شما میای قتر  گت 

غبغب انداخت و گفت: یه مرد مغرور هیچ پیمان بادی به 

 کنه. وقت ناله نمی
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ن بود: نکشیمون مرد مغرور! ثاق تمسخنگاه می   ر آمت 

با همان ژستر که گرفته بود لبخند کحیر زد و میثاق به 

ن تظاهر کردنیکباره خنده ها به اش گرفت. انگار گاهی همی 

زدن یک اینکه "ندیدم" "نشنیدم" یا "نفهمیدم" برای کنار 

 ها کاقن بود. سری تلحین 

 _ چیا شنیدی حالا؟

های به گلهای بزرگ نشست و سنگآرام روی یکی از تکه 

توانست ی روی سنگ قتر چشم دوخت. نمیپرپر شده

ن را همیشه می هایی که شنوم. حتر وقتبگوید من همه چت 

! فکر میدر خواب هضیان می ها کرد اینکه شبیه احمقگویی

خیلی چ بهتر بود تا فضای میانشان را  به نظر برسد 

ن  های سفید و را از گلآنکه چشمش تر کند! پس، یر سنگی 

 ! د زمزمه کرد: هیحیی  قرمز بگت 

هایش را دانست حرفمیثاق قانع نشد اما حرقن هم نزد. می

دانست. شنیده و حتما هم خودش را مثل همیشه مقصر می

 خواست. اما او این را نمی

 م سرکار. _ از فردا مت  
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میثاق سرش را بالا گرفت و به اویی که چشمانش میخِ 

ی روی سنگ بود نگاه کرد. متعجب ر شدههای پرپگل

 پرسید: کدوم کار؟

پیمان نگاهش را به او داد. انگار ذهن برادرش زیادی شلوغ 

 بود. 

 _ قرار بود منسیی یه آموزشگاه نقاشی بشم. یادت رفت؟

و ناخودآگاه یکی از  میثاق لبش را زیر دندان گرفت

چشمانش را بست. روز گذشته در فکرش بود اما حالا 

 گفت: اصلا یادم رفت. ب
ی

مندگ  الکل فراموش کرده بود. با سری

ذاشتم مثل بابا _ اشکال نداره. به عنوان یه مرد مغرور نمی

. ننه  ها بیای با مدیر آموزشگاه حرف بزین

ن اضافه کرد:  مدیر بعد چشمک زد و با لبخندی مطمی 

چشمش من و گرفته. باهام کنار میاد. شاید خدا خواست و 

 . اشتمارتقا سمت د

گفت میثاق بلند خندید. این مرد مغروری که پیمان می

 رسید. زیادی مظلوم و ساده به نظر می
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ِ یک دوست گوشه نشینش البته پ
یش از آنکه چوب دشمتن

ن نبود؛ صبور نب دفاع نبود! ود، آرام نبود، یر کند این چنی 

ِ امروز ی دیروز را مردِ گزمان پیمانِ رام نشده
ن وشه نشی 

دهد برای او گفتند زمان التیام میکرده بود. دردی که می

 دانست. حکم نمک داشت! این را میثاق بهتر از همه می
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ن افتاد. چشمانش یر نگا هدف به دنبال ه پیمان بار دیگر پایی 

، چرخ میی "مادرمِ کلمه زد. بیشتر شبیه " روی سنگ قتر

پوشاند. یا شاید هم می ای بود که آن سوی پنجره را پرده

ی لطیف که از سنگ نبود اما فاصله ایجاد شبیه یک لایه

 کرد. می

هش را گرفت. میثاق با نگاهی باریک و حواش جمع رد نگا

هایش را شنیده بود انگار! با پشیماین به نیمرخش حرف

ه   ها را شنیده؟! کرد یعتن کدام حرفشد. داشت فکر میخت 

حوصله اما با کرد یر پیمان که سنگیتن نگاهش را حس می

لحن شوخن گفت: سکوتت خیلی ترسناکه پسر. همون عر 

ه.   بزین بهتر

: هیچیکدوم از اون ربط و به یکباره گفتمیثاق اما یر 

 هایی که افتاد به تو دخلی نداره. اتفاق

 جواب داد: گفتم که هیحیی دور بود وقتر نگاه پیمان 

 نشنیدم. 

 _ من به حرفای خودم اشاره کردم؟! 
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ک فکر  مچش را گرفته بود. هردو حالا به یک اتفاق مشتر

ه به پردهکردند. پیمان هممی ای بود که چشمان او چنان خت 

کردند. حس او توصیف کردین نبود. واقعیت دور میرا از 

ن انداخت  ِ خیس داد. پس سرش را پایی 
ن و نگاهش را به زمی 

 داد.  های میثاق را سپس نه چندان محکم جواب حرف

_ بعضن وقتا آدما نیاز نیست مستقیم حرقن رو بزنن. اینجا 

دونیم که افتاده، چه یه اتفاقر افتاده، من و تو هم می

؟!  شناسیم، گِ و دونیم، مقصر هم میاون رو هم می اتفاقر

تو خی گفتر با اینکه من دارم به کجاش هم معلومه. اینکه 

فهمیم هردو می کنم هم تصادقن نیست! یعتن ما خی فکر می

جریان چیه. تنها تفاوتش به حسیه که داریم. همدردی برای 

کسی که عذاب وجدان داره، میشه ترحم! من عذاب 

خوای این بار و از روی دوشم برداری. م و تو میوجدان دار 

 اما نه! نمیشه!... 

مکث کرد و چشمانش را بالا آورد. در نگاهش انیه چند ث

ها از زبان یِ زخمی را میهمان پیمانِ رام نشده ن دید. این چت 

کرد؛ در . باید فقط به چشمانش نگاه میاو شنیدن نداشت

 شدند! ها خود به خود ردیف مینگاه او جمله
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 یا نه، من فلان سال به خاطر یه یر 
ی

وجودی، فلان _ تو بکی

 کردم و افتادم تو حبس. خبط و  

ن بعد دستش را روی گردنش گذاشت و با کینه ای که از بی 

رفت ادامه داد: طناب تا اینجا اومد پسر. تا اینجا! نمی

تونستم نفس بکشم شدم، اینکه میگم نمیداشتم خفه می

تونستم؛ من از مرگ برگشتم. ده نفر اون تو نمیالگ نیستا! 

ن از طرف اون یر   سرم و پام و ناقص کردن. ننم وجود ریخیر

 تو راه دادگاه و رضایت دق کرد مرد... 

هایش را بزند نگاهش را ی حرفخواست ادامهوقتر می

ایی می گفت... نیاز نیست 
ن دزدید و مردد گفت: مض یه چت 

نالی! این همون وقتاییه خی می حتما گوش وایسم ببینم از 

... اما من که گفتم. مستقیم نمیشه گفت من کردم. اما 

 کردم. 

 _ اینا فقط یه اتفاق بود. 

 پیمان پوزخند زد: اتفاق! 
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چرخاند پرسید: اتفاق؟ یه بعد درحالیکه نگاهش را دور می

بار برو به گذشته و به جای میثاق، پیمان باش! بعد برس 

 هستیم... به اینجایی که 

ه به چشمان پشیمان میثاق زد و ادامه ی حرفش را خت 

 اتفاق؟! پرسید: باز هم 
ی

 بهش میکی

خواست راهِ میثاق نطقش کور شد و فقط نگاهش کرد. می

د. اما نمی شد! پیمان حق داشت. همدردی را پیش بگت 

کرد! پیمان که سکوتش ها درست نمیحسِ او را این حرف

 رسد! دانست به جوایر نمید. میرا دید اینبار لبخند ز 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙🦋 

 

 و_چهارو_ش#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 644  
 

 

 

 _ بیخیال پسر! بهش فکر نکن. 

گفت و درحالیکه سعی داشت تعادلش را حفظ کند از 

خواست از کنار میثاق بگذرد که او جایش بلند شد. می

ن داشت. مانعش شد؛ انگا  ر هنوز حرف برای گفیر

لا به پیمان با تاین سرجایش ایستاد. چشمان هرکدام حا

 بود. حرفنقطه
ی

شدند اما جه میهای یکدیگر را متو ی گنکی

شد را باید بدونِ اشان احساس میآن باری که روی شانه

 کردند. هرچند که درد هم چندان دیدین نبود! دیدن درک می

 _ بازم شعار داری؟

ای دیگه کار ندارم... می_ م ن خوای عذاب وجدان ن با چت 

؟ خیالی نیست، اصلا بیا خودت خفه کن. اما  داشته باشی

برم مشکل من مشکل منه؛ من تصمیم گرفتم یه راهی رو 

پس رفتم. اینکه چرا و برای گ به خودم ربط داره. پس واس 

 من کردم... 
ی

 تصمیم من حق نداری فکر و خیال کتن و بکی
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ای کرد و ها بود که تک خندهپیمان به پرواز کلاغ چشمان

 کردی؟! ؟ فکر و خیال نمیگفتر پرسید: تو بودی نمی

اشان میثاق از جایش بلند شد و روبرویش ایستاد. فاصله

 کم بود. حالا دیگر دور نبودند؛ حتر نگاهشان! 

_ گفتر برگردم عقب و جای تو باشم؟ نگاه که کردم دیدم 

نتونستم. اما حالا تو برگرد عقب و به جای سخت بود! 

تو حبس و پیمان، میثاق باش! فکر کن دادشت افتاده 

اعدام رو شاخشه! معلومم نیست گِ اون طناب کوفتر 

ه. فکر کن هرشب به  بیفته دور گردنش و جونش و بگت 

جای اون، هزاردفعه تو خواب خفه بسیی و نتوین نفس 

... آبجیت از ترس اینکه نک نه فردا حکم اعدام بکسیی

داداشش بیاد، بخواد زودتر از اون خودش رو بکشه که 

ن  روزی رو با چشمای خودش ببینه، ننت روزی مبادا همچی 

ه این دادگاه و هزار بار از هول و ولای نفسای پسرش توی را

اون دادگاه غش کنه، بیفته گوشه بیمارستان و نتوین بهش 

ف بدی که اینبار حتما پسرش و  براش  قول سری

... برمی  گردوین
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سکوت کرد. حالا گلوی هردو حجم گرفته بود. پیمان 

د. چشمانش پر شده بود. را روی هم میهایش دندان فسری

ها  ن کرد. انگار هنوز هم نفسش را تنگ مییادآوری خیلی چت 

 زد یکی از آنله میدور گردنش طناب دار بود. دلش له

ایش دیده بود ههای متحرک و مبهمی که در خوابتصویر 

 اش داد بزند:"بخشیدم!"... پیش بیاید و با صدای زنانه

 ت! شیدن" نیاز داشالان به یک "بخ

 که به کجا برش؟
ی

 _ اینارو میکی

ای پرسیده بود در جواب سوال پیمان که با صدای گرفته

 کردی... گفت: تو هم اگه میثاق بودی این کار رو می

ی او ی شانهسپس لبخندِ مطمئتن زد و دستش را رو 

 کردی؟گذاشت: نمی

ن کار  را پیمان چند لحظه نگاهش کرد. او هم اگر بود همی 

 کردم. کرد. یر درنگ جواب داد: میمی

 شدی؟_ پشیمون می

 شدم. _ نمی

 کردی؟_ بابتش کسی رو سرزنش می
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ن سوال کرد کوتاه ها احساس سبکی میپیمان که با همی 

 کردم! جواب داد: نمی

تر شد و از او فاصله گرفت. بعد پررنگمیثاق لبخندش 

ربط یر  داشت، خیلیدرحالیکه کتش را از روی سنگ برمی

رسونمت آموزشگاه. کنجکاو شدم مدیرت رو گفت: می

 ببینم. 

؟_ برش می  گردوین

تر بود. میثاق میان راه ماند و متعجب ربطسوال پیمان یر 

 ی منظور برادرش نشد. به او نگاه کرد. متوجه

 رو؟_ گ 

 دونم. پیمان، ساده خندید: آخه اسمش رو نمی

ی . انگار متوجهمیثاق چند لحظه با ابهام نگاهش کرد 

ن نبود. نگاهش را باریک کرد و منظورش شده بود ام ا مطمی 

ه در چشم  های برادرش زمزمه کرد: تبسم؟خت 

پیمان فقط لبخند زد. میثاق نگاهش را دزدید. این از همان 

پرسید و به هایی بود که روزی چند مرتبه از خود میسوال
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یاد این  داد. بعد وقتر کسی او را خودش جواب مثبت می

 شد. انداخت مردد میسوال می

ون فرستاد و چند گام به عقب   بت 
نفسش را طولاین

پیمان به آسمان نگاه کرد و  برداشت. در جواب نگاه منتظر 

ه به پرواز آشفته ها به پیمان نه، بلکه به خودش ی کلاغخت 

ف دادم که برگرده!   جواب داد: به خودم قول سری
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ه بود. داشت به عکس نگاه حامد به صفحه ی گوشی خت 

 ساره نگاه می
ی

های سرخ، کرد. نوزادی با لپشش ماهکی

های کوچک و ابروان سیاهی که قمرتاج خاتون با سرمه لب

ه مادرش رفته. گفتند ببرایش کشیده بود. از همان اول می

اما حامد دوست نداشت اخلاقش به مادرش برود. گرچه 

د اصلا به دنیا نخواهد آمد. حتر انتظار آمدنش کر فکر می

ن با خودش هم نمی کشید! بعد از سه بار سِقط جنی 

کند. اما انگار "این گفت این یکی را هم حتما سقط میمی

بود؛  یکی" به طور استثنا از زیر دستِ همسرش در رفته

اف کرد. همسرش می گفت وقتر فهمید خودش هم اعتر

 ر شده بود. حامله است که دیگر دی

ن معتن  ساره که آمد انگار معجزه آمده بود. برای همه همی 

اش این بود که را داشت الا برای او و همسرش. تنها خویر 

 دیگر کسی حرف جایی نمی
ی

بُرد که بعد از ده سال زندگ
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دین کور است یا حامد مرد نیست و الاجاقِ عروس حسام

باغ را بار دیگر ها... ساره چراغِ خاموش خانه از این حرف

روشن کرد. او که آمد داستان ازدواج هنگامه تا مدت 

دختر که رنگ شد. اما نه برای پریکوتاهی در ذهن همه کم

ی هنگامه را حالِ تیمسار، پسِر پنج سالهدر شوقِ نگاهِ خوش

وز جرات نکرده بود به دیدنش برود. گرچه آن دید که هنمی

له" ها را خوب دخت، "خاکودک پیش از دیدن پری

 شناخته بود! 

ی ساره که آمد، تیمسار برایش گوسفند سر برید، طلا سفره

رشته نذر کرد. اما او شنبه انداخت و دلتر آشِ یر سهیر 

ای برای عضو جدید نداشت. بعد از آغوش برنامه

شد پدر شده. این تازه داشت باورش می کشیدنش تازه

و دقیق شد. ا"پدر" بودن برایش سخت معتن می

الدین هم است. حسامدانست "پدر" بودن چه شکلینمی

یادش نداده بود. انگار با گذشت زمان هم یاد نگرفت که 

 نگرفت. 

کلافه پوقن کشید و چند بار پلک زد. انگشت شستش را 

ه زنِ میانسالِ توی عکس مردد روی صفحه حرکت داد. ب
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ه شد. نسبت به سنش جوان رسید. تر به نظر میخت 

درخشید و لبخند به لب داشت. درست مانش میچش

بالعکس گذشته. او را هیچگاه دوست نداشت. حتر به 

ی کوتاه عنوان عابری که یک روز بخواهد برای چند دقیقه

د. آن ها در حرف زدن هم دشمن یکدیگر وقتش را بگت 

ی عقد الدین با چه عقلی آن دو را پای سفرهبودند. حسام

 کشاند؟! 

ک نبود. حامد دلش جای دیگری شاید هم   تقصت  دختر

هایی که حقش بود را به
ن نام دیگری زدند. بود. همیشه چت 

اما نتوانست داغ این آخری را تحمل کند. لعیا "مال" نبود! 

ست. نشمنت بر لب حامد میبلکه لبخندی بود که یر 

 شد... آخرش هم داغن شد که هیچگاه از ذهن او پاک نمی

 _ دل تنگش شدی؟

ا نگاهی که مفهومی برای فهمیدنش نبود سرش را بالا ب

گرفت. انگار یکی از رویاهایش داشت جلوی رویش راه 

ی منظور شهاب نشد و سرش را سوالی رفت! متوجهمی

 تکان داد. 

 _ دلتنگ گ؟
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ه ی گوشی بود اشار وی صفحهشهاب با سر به عکسی که ر 

ن افتاد و ناخواسته  پوزخند زد.  کرد. نگاه حامد باردیگر پایی 

 _ ناجور! 

ی برات سرمی_ می ن  بریدم. گفتر گاوی گوسفندی چت 

اش گرفت و با طعنه گفت: اختیار داری. حامد اینبار خنده

 نوبتر هم باشه نوبت منه قربوین بدم. 

 : عروسمون فرنگیه؟بعد چشمکی زد و به شوخن اضافه کرد 

 شهاب اخم کرد: هیحیی نگو! 

 _ حالا چندسالشه؟

چنان نگاهش را دزدید و حامد درحالیکه هم شهاب با اخم

خندید با همان لحن شوخ و مسخره گفت: لعنتر چه می

 سلیقه
ی

ای هم داری. چشمم کف پاش از صدتا فرنکی

 
ی

 تره. فرنکی

 زیر لب زمزمه
ی

کرد:   شهاب لبش را به دندان و باکلافکی

 الله! الا لااله

 ایه؟_ صیغه
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اش نطق حامد شهاب یکباره به طرفش چرخید. نگاه جدی

 را کور کرد. 

 _ خجالت بکش. 

ن شده بود تا سیتر از درون ظرف حامد درحالیکه نیم خت 

 گفت: 
ی

ون بکشد، پوزخند صدا داری زد و با لودگ بت 

 کشیم! خجالت هم می

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙🦋 

 

 و_ششو_شصد #پارت_  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 654  
 

 

 

شهاب از لحن کشدار حامد خوشش نیامد. یک روزهایی 

ن "خجالت بکش!" دراز بود اما حالا  زبانش برای گفیر

:"زشت است! این کار را نکن! از احساس می ن کرد برای گفیر

سن و سالت خجالت بکش و..." این طور جملات 

ی "صیغه"  مناستر نبود. چه بسا که واژهکننده، آدمِ نهی

 هم به او نسبت داده شد! 

ن روزی هم نمی دید که معذب بود. هیچگاه خواب چنی 

ی را بشنود.  ن ن چت   مقابل حامد بنشیند و چنی 

ن   نگاهش را به سیتر که در دست حامد بالا پایی 
ی

با کلافکی

. گلویش را صاف شد داد. زیاد از موقعیتش راصین نبود می

ی نشنیکر  ن  دی. د و مردد گفت: فکر کن چت 

 _ نشنیدم، دیدم. 

 _ بحثِ تلافیه؟! 

حامد نگاهش به سیتر بود که داشت در دستش بازی 

 خورم؟ی انتقام نمی: به قد و قوارهداد می
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اراده نگاه شهاب با توقف دستِ حامد بالا آمد. ابروانش یر 

که   اش گرفت. جنایت کرده بود بالا پرید و ناخواسته خنده

 خودش ختر نداشت؟

 حت که کشت و کشتار نداره. _ دوتا نصی

زد. این لبخندی که کنج لبش بود زیاد چشمان حامد برق می

 رسید. هم دوستانه به نظر نمی

 _ نه اینکه روحیم حساسه، حرفات سِر دلم مونده... 

بعد انگار که با خودش حرف بزند نگاهش را دور و اطراف 

نگاهم هرزه، شدم یه مردِ عیاشِ چرخاند و زمزمه کرد: 

ایم های صیغههوس باز، به هیشکی رحم نکردم، زن

م بود که هم، هم شمارش از دستم در رفته، فلاین  سنِ دختر

عقدش کردم، حالا انگار دیگه ریشه ندارم، آبرو هم ندارم 

ف! کشم... نوچ نوچ! چه یر البته، واقعا خجالت هم نمی  سری

اش نهاش بود یا کیین حافظهشهاب فقط نگاهش کرد. ا

های رسید. انگار حرفدانست اما خطرناک به نظر مینمی

کرد. حامد را اینطور نشناخته همه را یک جایی یادداشت می

 بود! 
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رسید نیشخندی زد و گفت: با نگاهی که مبهوت به نظر می

 این واقعا انتقامه؟! 

ن جمله ه نگاهش کرد. قدمت اولی  های حامد خت 

ای سال خورده ای که شنیده بود به بیست و هندهآزارد

الدین هنوز بر سرش فریاد های حسامرسید. حرفپیش می

اش را ی ویلایی خوش بود که قبالهزد! دلش به یک خانهمی

ها کشیده بود. چه نام لعیا بزند. قبلا برای آن خانه نقشهبه

اث هم بزند هایی داشت! میبرنامه . خواست قید ارث و مت 

الدین فقط همان خانه و حسام های تیمسار او از تمام دارایی 

الدین گرفته بود. اما خواست. حتر قولش را از حسامرا می

دخت بود. تر از عشق هوتن و پریانگار عشق او ممنوعه

د روی دیگر سکه را هم وقتر گفت می خواهد طلاق بگت 

 دید. طرد شدن حتما آن شکلی بود! 

ست یه نگه دار لازم نیخت! این یکی رو ی بدبعرضه"یر  

ن  جدیدش و بیاری! انگار لباسه که این نشد اون! سِر همی 

ن رو فهمید!  ... همه چت  کارا خودت و از چشم آقا انداختر

 حالا هی بگو لعیا لعیا لعیا!"
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شد که شهاب با کنجکاوی سکوتش داشت طولاین می

 پرسید: بحث دوتا نصیحته واقعا؟

ن   ؟!  خندید: نصیحتحامد تمسخر آمت 

اش تغیت  کرد و خنده بعد به طرز عجیتر حالت چهره

جایش را به لبخند داد. این حامد زیاد به حامدِ گذشته 

رسید. با همان لبخند تر به نظر میشباهت نداشت. یاغن 

ربط گفت: عجیبش به چشمان سردرگم شهاب زل زد و یر 

 عقدش نکن دردسر میشه. 

 جواب دا
ی
گ  م. د: زنمه! عقدش کردشهاب با خت 

 !
ی

 اینبار ابروان حامد بالا پرید: با غرور میکی

 _ چون اشتباهی نکردم. 

ن من خار داشت یا زمان ما سن ملاک بود؟  _ زن گرفیر

 _ کو زن؟

حامد سوالش را با سوال جواب داد: یعتن طلاقش 

 دی؟نمی
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ی کوتاه در جواب ماند. وقتر بحث شهاب چند لحظه

آمد. چشمش میی "امانت" جلوی هشد قبلش کلمطلاق می

دوست داشت این بحثِ طولاین را تمام کند. پس با نگاهی 

ی  ن ، متقابلا به مبل تکیه داد و گفت: فکر کن چت  خنتی

 نشنیدی. 

ی هم ندیدی!  ن  بزند افزود: چت 
 و قبل از آنکه حامد حرقن

 _ یعتن دوستش داری؟
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شهاب فقط نگاهش کرد. شبیه بازجویی شده بود. نگاه 

رسید. انگار هرچه زمان مشکوک برادرش آشنا به نظر می

شد. یعتن باید به الدین شبیه میگذشت بیشتر به حساممی

 کرد؟! این حامد جدید عادت می

د ایستاد. نگاه و ش بلند شد و مقابل حامخونسرد از جای

ی خودته. جدی بود وقتر که گفت: اینجا خونه لحنش

ای... اما تا وقتر صنم اینجاست از این خونهصاحب

خزعبلات به هم نباف و با حرفات ذهن کسی رو به هم 

 نریز. 

؟   _ منظورت از کسی، خودیر

مان حامد این را پرسید و سرش را بالا گرفت. بعد در چش

 د: ذِه، نِت؟اش را ز ا دو هجا طعنهشهاب نگاه کرد و ب

شهاب واقعی خندید. افکار حامد برایش بچگانه به نظر 

کرد بعد از بیست سال انزواطلتر وارد رسید. حس میمی

 
ی
. روزهای پرتنش ناگهان اش شدهچالش جدیدی از زندگ
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ن "ناگهان" ها  سررسیده بودند. و حامد درست وسط همی 

 اش پیدا شد! کلهسر و  

 م؟غ گفت_ درو 

ی جواب داد: به چیا فکر  ن شهاب با لحن تمسخرآمت 

ون. می ؟ این افکار به درد نخورت و بریز بت   کتن

یم ذهنت با این حرفا نگاه حامد هم چنان خونسرد بود: گت 

ن نیست... هوسه؟!   آشفته نشد. پس اگه دوست داشیر

ن افتاد و نگاهش گوشه  باریک شد. ی چشم شهاب چی 

؟خوای بمیشه. خی می_ بحث داره طولاین   دوین

خیالی چند مرتبه دستش را زیر لبش حامد با ژست یر 

ن انگشت شست و حرکت داد. سپس چانه اش را بی 

! اشاره  اش گرفت و کوتاه جواب داد: هیحیی

 _ پس سوالات و حرفات و تو دلت بزن. 

 _ خانم ناراحت میشن؟

 اش را بهگرفت طعنهکه روی میشهاب پوزخند زد و درحالی

 م بهم بریزه. ترسم ذهنخودش بازگرداند: می
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ها را در پیش گرفت. چشمان حامد با گفت و راهِ پله

های بلند او کش آمد و بعد نامحسوس به طرف قدم

ی شهاب، های مردانهدیگری چرخید. حالا به جای کفش

ش از اش را جلب کرد. چشمانهای بنفشِ زنانه توجهپاپوش

ن نبود تازه دامن بلند صنم کنده شد و   بالاتر رفت. مطمی 

ی شنیده بود؟!  ن  سر رسیده باشد. یعتن چت 

الدین بفهمد چه پوزخند زد. کنجکاو بود بداند اگر حسام

 دهد؟ واکنسیی از خودش نشان می

خواست جلب های آرام صنم که انگار میچشم از قدم

. برایش پیامک ی گوشی توجه نکند گرفت و داد به صفحه

یومدید؟" ده بود که در جواب:" پس چرا ناز طرف ساره آم

 نوشته بود:" امشب با تبسم میام."

ناخواسته نگاهش بالا کشیده شد. صنم حالا به بالای 

ها رسیده بود. کنجکاو بود بداند واکنش تبسم بعد از پله

ها برای او دیدن صنم چه خواهد بود؟ اخبار قدیمِی آن

 داشت! هنوز تاز 
ی

 گ
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ن رها کرد. بالبخند زد و گوشی را  دید. ید تدارکات میروی مت 

شد به خرید هم برود. گرچه نسبت به بقیه شاید مجبور می

بان بود. مهمان به حساب می ن  آمد اما آن شب مت 

خانه  ن پس، از جایش بلند شد و درحالیکه به طرف آشتی

ور؟ رفت صدایش را بالا برد و تقریبا داد زد: عمو شکمی

 ر. امشب مهمون داریم. سیخ و منقلت رو بردار بیا

ی صدای او تا بالا هم رسید. صنم ایستاده بود پشت پنجره

ِ حامد فکر میسالن بالا و به یر  کرد. داشت فکر پروایی

ای" بود! به صدای ذهنش کرد چقدر لایق لفظ "صیغهمی

وزتر بود!  ِپوزخند زد. نگاه   قضاوت پت 

 خوای؟صنم؟ مدال طلا هم می _ چه توقعی داشتر 
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 و_هشتو_ش#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

 

صدا آه کشید. حرف سرش را به چپ و راست تکان داد و یر 

دانستند چه شده اما هایی بود که نمیی آدمحامد، نگاه همه

جور دانند! به اینکردند که انگار میطوری صحبت می

 گفتند قضاوت! میها نگاه

خواست خودش را از کرد میوقتر به سوالات حامد فکر می

 گفته بود؟! . چه  آویز کند خجالت حلق

ن نیست... هوسه؟!"  "... پس اگه دوست داشیر

اش درهم آه از نهادش برخاست و درحالیه حالت چهره

رفته بود دستانش را مقابل صورتش گرفت و آرنجش را 
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ن و برنده. درونش از حرفی پنجره تکیه داد لبه ی های تت 

توانست دانست بعد از آن چطور میحامد ملتهب بود. نمی

 هاب نگاه کند. در چشم ش

حالا نه دوست داشت به گذشته برگردد و نه در زمان حال، 

با نگاه و افکار دیگران دست و پنجه نرم کند. دوست 

 که در جریان ملایم رود قرار گرفته، 
ی

داشت همچو برگ

شد که دور تا دورش را با همراه آب به جایی هدایت می

لوعِ سرخ کردند. با طدیوارهای جادویی آرامش محصور می

وع می کرد و با غروبِ طلایی و خورشید صبحش را سری

، در آسمان لایه   که همراه با رنگِ ارغواین
ی

نارنحیر رنکی

 خسته نباشید می
ی

گفت. انداخته بود، به جریانِ سریــــع زندگ

های درخشنده سلام را هم آنگاه که نگاهش به ستارهشب 

 رساند!... داد، به پایان میمی

 شهرنشیتن را این رویا بیشتر 
ی

شبیه آن بود که بخواهد زندگ

ی کوچک رها کند و وسط جنگل یا بالای کوه، درون کلبه

 کند. 
ی

 چویر زندگ

ِ طبیعتر که تبسم کشیده بود  
الان دقیقا تصویر نقاشی

مش نقش بست. حالا بوی دودی که از دودکش مقابل چش
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ون می  کرد. حتر وقتر بهاش را نوازش میتن آمد بیکلبه بت 

کرد، ی شهاب نگاه میمانند خانهانتهای حیاط باغ

آلود بالای کلبه را به یاد بیاورد و سوی توانست تصویر مهمی

بست چشمانش کم شود. یا وقتر چشمانش را می

صدای حرکت آبِ رود را احساس توانست به خویر می

ن خنکای هوای کوهپایه را! کند   . و همچنی 

های مادرش تصویر از قصه شبیه رویا بود یا معجزه؟ این

ین  ها خسته شده بود. تر بود. انگار از آدمهم شت 

ی آن نقاشی را فقط وقتر عمیق نفس کشید. رایحه

توانست استشمام کند. خیال بست، میهایش را میچشم

ی بود دیگر!  ن ن چت   همچی 

ناخواسه دستش به سوی پنجره رفت و آرام آنرا باز کرد. 

ِ او را قراری به باد با یر 
ن درون خانه یورش برد و شالِ ستر

هایش انداخت. اما او متوجه نشد. عمیق لبخند روی شانه

 هوا می
ی

فهمید. زد. انگار طوفان در راه بود. این را از آشفتکی

ین مقابل دیدگان چشمانش را که بست  آن رویای شت 

شد از دنیا حذف کرد اما ها را نمیاش ظاهر شد. آدمبسته

ن بود؟دنیایِ بردنِ آدمآیا واقعا   ها چنی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 666  
 

خواست وسط دشتر پر از دلش یک خواب خوش می

سار بید و میان صدای خوش های مریم و لاله. زیر سایهگل

 هایی که شبلالایی مادر. از آن
ی

زیر سقف های دلتنکی

شنید و در و دیوار خواند. صدایش را او میآسمان شب می

 یده بودند فقط! خانه. اهل محل از او ذکر صلوات شن

اش مقابل صورتش پخش شد. ای از موهای طلایی طره

ن کنده شده باشد لبخند زد و  شبیه کسی که از زمی 

داد، نشست ی پنجره تکیه میدرحالیکه سرش را به نرده

های مریم و لاله و درحالیکه نوزادی از گلوسط دشتر 

وع کرد به زمزمه  کوچک به آغوش داشت خیلی آرام سری

 انگار اینبار "مادر" او بود! کردن. 

 

 لالایی کن بخواب خوابت قشنگه 

 گل مهتاب شبا هزار تا رنگه

 یه وقت بیدار نسیی از خواب قصه 

 یه وقت پا نذاری تو شهر غصه

 یداره لالایی کن مامان چشماش ب
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 مثل هر شب لولو پشت دیواره

 دیگه بادبادکِ تو نخ نداره 

 رسه به ابرِ پاره پارهنمی

 

 ذاره کن لالایی کن، مامان تنهات نمیلالایی 

 شینه پای گهوارهدوسِت داره دوسِت داره، می

 

صدایش آرام آرام تحلیل رفت. درونش به یکباره  پر شد از 

ت. شاد بود یا دانست چیساحساش که خودش هم نمی

، هیچ نمی ن  دانست! شبیه هیچ حسی نبود! غمگی 

ایش انگار از آن هپلک زد و چشمانش را باز کرد. مادرانه

وع شده بود. با ناز مادرانه ای لبخند زد و دستش لحظه سری

را روی شکمش کشید. در همان حال خواندن را از سر 

نتقل دانست از کجا مگرفت. اینبار با انرژی عجیتر که نمی

 شد. این احساس چه بود؟! می
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 همه خی یکی بود و یکی نبوده 

 حسودهبه من چشمات می گه دریا 

 اگه سنگ بندازی تو آبِ دریا 

 میاد شیطون با من به جنگ و دعوا

ن دیگه ابرا تو رو از من می  گت 

مبالای باغچمون یر تو می  مت 

 ذارهلالایی کن لالایی کن، مامان تنهات نمی

 شینه پای گهوارهداره، می ره دوستدوست دا

 ذارهلالایی کن لالایی کن، مامان تنهات نمی

 شینه پای گهوارهه دوست داره، میدوست دار 

 

 ای؟_ تو معجزه

با شنیدن صدای حامد یکهو به عقب چرخید. حامد تکیه 

کرد. وقتر صنم با موهای داده بود به دیوار و تماشایش می

، هول هولگ به عقب چرخید و با ای که اثر باد بود آشفته
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آن چشمان ترسیده و شاید خجالت زده نگاهش کرد، 

 را داد.  جواب خودش

 _ چه معجزه خوشگلی! 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙🦋 

 

 و_نهو_ش#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

صنم باگیحیر فقط نگاهش کرد. آن لحظه که حامد عبارت 

آورد، گوش صنم پر خوشگل" را به زبان می ی"معجزه

ای آرامی که درست کنار گوشش زمزمه شد از تکرار صدمی

 کرد:"چشمات معجزس صنم... نگاهت رو ازم ندزد!" می
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 باشد که همه  کرد معجزههمیشه فکر می
ی

ن قشنکی باید چت 

د ای کاش برایشان اتفاق بیفتد. اما از زماین که کردنآرزو می

ایط و مقصود آدمی اصلی واژهفهمید معنا ها ها بنابر سری

ی گمنام در کند، این واژه برای او یک واژه  تواند تغیت  می

ن "معجزه" بودن  فرهنگ لغت شد! و او حالا چقدر از همی 

 آمد! بدش می

به طرف او پیش حامد با تاین از دیوار کنده شد و چند قدم 

وی خاک رس کرد به طرز عجیتر برفت. وقتر به او نگاه می

تاد و اش ایسشد. در چند قدمیدر فضای خیالش پیچیده می

ناخواسته عمیق نفس کشید. تازه آن لحظه بود که صنم 

 ها کم شد. سرش را بالا گرفت. اصلا نفهمید گِ فاصله

ه در نگاهِ حامد ابرو بالا انداخت و کمی سرش را خم کر  د. خت 

 ت؟! متعجب صنم یکباره پرسید: قبلا جایی ندیدم

کرد. خیلی محسوس ی نزدیک صنم را معذب میاین فاصله

چند قدم به عقب برداشت و به چشمان کنجکاو حامد نگاه 

تر از زد. جوانکرد. دروغ چرا. این آدمِ غریبه برایش آشنا می

ر و مجعد و رسید. قد بلند با موهای پسنش به نظر می

دادند. تر نشانش میهای اطرافش مردانهچشماین که چروک
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تازه  کرد خیلی شبیه به شهاب بود. اینحالا که فکرش را می

 
ی
 اشان بود؟! نفس بودن ارث خانوادگ

 دونم! _ بعید می

نگاه هردو به عقب پرخید. شهاب این را گفته بود؛ با اخم! 

او کنده شد و بار دیگر ای کوتاه از نگاه حامد بعد از لحظه

ب چشم به سمت صنم برگشت که بلاتکلیف به شها

دوخته بود. انگار داخل زمان حبسش کرده بودند. حواسش 

 نجا نبود. آ

های محکم از کنار او گذشت و درحالیکه درِ شهاب با قدم

 بست نه چندان بلند زمزمه کرد: هوا سرده. پنجره را می

ه به او نگاه کند شالش آنکبعد به طرف صنم برگشت و یر 

می روی سرش را از روی شانه برداشت و با حرکت آرا

 انداخت. صنم خجالت کشید و درحالیکه شالش را مرتب

 کرد نه چندان بلند گفت: ممنونم. می

حامد با نگاهی عجیب ابرو بالا انداخت و شهاب جدی اما 

 شناسیش. با نگاهی خنتی گفت: نمی

 انگار تاکید داشت. 
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. دست خودش نبود ت شهاب سنگر گرفته بود صنم پش

شد. اگر حامد برایش تداغ می هایاگر آن لحظه حرف

توانست تصویر آن شد نمیهفت سوراخ هم قایم می

ای را که حامد در نگاه شهاب از "صیغه" بودنش لحظه

 زد را فراموش کند. دیگر چه گفته بود؟! حرف می

ن نیست... هوسه؟   !""... اگه دوست داشیر

ن  چشمانش را محکم بست و از خجالت سرش را پایی 

ت داشت سرش را محکم به پنجره بکوبد. یا انداخت. دوس

د از بالای بلندی پ ن بتی  . ایی 

ه شد. سپس  حامد لبخند کحیر زد و چند ثانیه به صنم خت 

های مرموز به گذشت مثل آدمدرحالیکه از کنارشان می

 آرامی زمزمه کرد: شاید! 
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 و_چهل#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��سعدی #مهدیه_  به قلم:  

 

 

 

های صنم از شالِ روی سرش ی آخر نگاهش با دستلحظه

ن  تر آمد. این تصویر برایش درست مثل یکی سُر خورد و پایی 

ن نبود اما های فیلماز صحنه های تلوزیوین بود. مطمی 

ِ دست اولی که خفکرهای زیادی در سرش وول می ورد. ختر

ند؛ بارداری دختر الدین هم برساتوانست به گوش حساممی

 جواین که از قضا حالا زن برادرش شده بود! 

وقتر کاملا از دیدشان محو شد شهاب به  آرامی به طرف 

ن دوخته شده بود. آن بار  صنم چرخید. اما نگاه او به زمی 

ن می  ر خودش بود! گذاشت انگااضاقن که یک روز باید زمی 

 .  _ حرفاش رو جدی نگت 
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د ی منظور یا حرف حاممتوجهحقیقت آن بود که زیاد هم 

 نشده بود. پس گفت: اون لحظه نفهمیدم خی پرسیدن. 

هایشان را رسید حرفنگاه شهاب باریک شد. به نظر نمی

 نشنیده باشد. 

ِ پشتِ پنجره و در چشم از او گرفت و داد به منظره
ی باراین

ی همان حا ن ل گفت: یه وقت اگه حواست جمع شد و چت 

دونیم چرا اینجا یار. ما میشنیدی به روی خودت ن

 وایسادیم نه اونا! 

ن انداخت. شهاب میصنم یر  دانست او حرف سرش را پایی 

کرد. هایشان را شنیده است وگرنه اینگونه تاکید نمیحرف

آن لحظه چقدر دلش برای تبسم و ساره تنگ شده بود. 

شیله پیله بود. دلش یک ها زیادی ساده و یر آن دنیای

 
ی
ی درختِ خواست. زیرِ سایهها را می آنجرعه از سادگ

 تر بود. ایش واقعیها لبخندهدوستر آن

ی نفس عمیقر کشید و به طرف پنجره چرخید. منظره

. زیبای آن سویِ پنجره تصویر زیبایی می شد برای یک نقاشی

ی شهاب، در اشتیاقِ فرشِ حیاطِ باغ مانند خانهسنگ

ز و افرا گم شده بود ی درختان گهای خشک و رها شدهبرگ
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ردهها کمی آنهای خشکیدهو شاخه
ُ
ن کم از گ ی حیات پایی 

ی بسته هم بوی سردِ چوبِ آمدند! با وجود پنجرهمی

ن بوی معطر بارانِ صبح را احساس  درختان و همچنی 

. لبخند دلنشیتن زد و کرد. این هوا بغل کردین بود می

 دستانش را روی شکم تختش حرکت داد. 

ن دیگری بود! کر حس می  تر از هر پایت 
ن طولاین  د آن پایت 

 

 

 

 

 

 

ب قطرهوزید. صدباد شدیدی می های باراین که به ای ضن

خورد در میانِ صدایِ شجریان رنگ های کلاس میپنجره

ن بود؛ دقایق گرفته بود. رسمِ کلاسِ درسِ استاد این چنی 

انستند تو پایاین کلاسِ ادبیات را کساین که دوست داشتند می

کشیدند، ها را میزودتر بروند و دیگر دانشجویان هم پرده
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کردند و باکمال میل، در میان ها را جمع میها و کتابجزوه

ِ یر صدای گوش
کلام و گاها صدای شجریان، نواز موسیقر

ِ استاد و داستانمی
های شاهنامه نشستند پای مثنوی خواین

 زدند. و گاهی در دیوان حافظ تفعل می

ها به دانشحویان ترم اولی برایشان جالب بود و ترم آخری

 دند. این محفل معتاد شده بو 

های شعرش اما آنروز انگار قصد نداشت در میان کتاب

سرک بکشد و از عشق و عشق و عشق حرف بزند. آنروز 

نگاهش هرجا بود جز آنجا! این باد و باران دمِ ظهر که 

کشاند پای ، او را میتوجه همه را به خود جلب کرده بود 

دانست مطعلق به  چه روز یا حال و هوایی که دقیق نمی

 سی است! چه ک

ن بود؛ باد و باران و هوا و گاهی برای اکتی آدم ها هم این چنی 

گاهی یک عطر و یک صدا، یک تکرار بود که به طرز 

آمد مطعلق به کدام روز، کدام فصل، عجیتر یادشان نمی

علق به چه کسی است! فقط کاملا کدام سال یا اصلا مط

ن حس و حالی ، با همی  ن بودند یک روز، یک جایی که   مطمی 

 بویی را داشته! دارند، زیر باراین نشسته
ن  اند که چنی 
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ن  ن حس و حال را داشت؛ چنی  برای او هم، این هوا همی 

ی می ن  دانست چیست! انداخت که نمیهوایی او را یاد چت 

 _ استاد؟! 

 جواین داد که نجره گرفت و به پسرِ هوتن نگاهش را از پ

دید گفت: انتهای کلاس نشسته بود. او که نگاه هوتن را 

وع نمی ن آوردم. سری  کنید؟ امروز دوربی 
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هایی که ردیف
اول  قبل از آنکه حرقن بزند یکی از دختر

ود به شوخن اش گذاشته بهایش را زیر چانهنشسته و دست

داره ضبط میشه بیاید یه بیوگراقن از گفت: حالا که 

خودتون و زندگیتون بدید تا بتونیم ازش یه مستند با 

 های درسِ یک استاد ادبیات" بسازیم. موضوع:"کلاس

 خندید: نم پس نمیکنار دستر 
ی

ده استاد. بابا اش با لودگ

 یم از فوضولی! مرد

ن در هوتن خنده اش گرفت و به موسوی که با یک دوربی 

چنان منتظر ایستاده بود اشاره کرد که بنشیند. دست هم

 خسته نباشید. بعد یر 
ی

 ربط به بحثِ راه افتاده گفت: همکی

ای را به راه این جمله که انگار زنگِ پایانِ کلاس بود، همهمه

ای را جکاوی عدهانداخت. پیشنهادی که مطرح شد کن

تحریک کرده بود. موسوی تصمیمش را گرفته بود و دلش 

است انجامش دهد. پس به اضار گفت: خواهش خو می

 های ما میاد. کنیم استاد. خیلی به کار ضبط بچهمی
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ن خاصی ندارم که فیلمت رو جذاب کنه پسر. دنبال یه  _ چت 

 تر بگردید. ی جالبقصه

ه! قصد ازدواج نداری _ نگاهتون خودش دلیل بر برد

 ! استاد؟

های سر  ته بود. همه به هوای کلاس گف این را یکی از دختر

 خندید. خندیدند و هوتن تصنعی اخم کرد اما چشمانش می

ن کشید و به ظاهر جدی گفت: نگران  رضا کلاهش را پایی 

 وقت ارزشمند ما نباشید. تعریف کنید. 

دت رو هوتن خندید: بیشتر دوست دارم نمرات ارزشمن

م.   بگت 

 ای باشه. لامعی به مسخره گفت: البته اگه نمره

 استاد... جایزه هرخی بود نصف نصف. _ کوتاه بیا 

هوتن با کمی تعلل چشمانش را دور تا دور کلاس چرخاند و 

مجدد به طرف پنجره برگشت. در همان حال که نگاهش 

سری بارانِ پشت شیشه بود از جایش بلند شد و به  به سری

آنکه به کسی نگاه کند پرسید: سردتون جره رفت. یر طرف پن

 که نیست؟! 
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ها دستانش را ید، ختر میپرسسوال نمی داد. یکی از دختر

 آغوش کشید و گفت: نگفته سوز اومد استاد. 

رضا که آن سوی کلاس نشسته بود باصدای بلند گفت: 

 کنم. خیالت نباشه استاد. خودم یه تنه همه رو گرم می

لا به عقب چرخید و گفت: ها وی کلاس کاملامعی از جل

 کتن مثلا؟می

یلش داد و دستانش را به پهلو باز رضا لبخند عریضن تحو 

هکرد: آغوش می ن ؟ ریزه مت  ها خوب جا کشم. داوطتر

 میشن. 

یت خندیدند و لامعی دهن کحیر کرد. هوتن درحالیکه  اکتی

لبخندی روی لبش نقش بسته بود، صدای ضبط را به 

ش تکیه حداقل رسا ن ند و پس از آن دست به سینه به مت 

 داد. 

ن پسر. کلاس جای مخ ز  ین نیست. _ بشی 

 _ بابا جا واسِ همه هست. تعارف نکنید. 
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تش را از پشت سر کشید و با صدای رفیقِ رضا سویی  سری

ن داداش هول بازی در نیار  بمش نه چندان بلند گفت: بشی 

 تو رو خدا. 

خواست زدیکش شد. میرسول چشمکی به رضا زد و تقریبا ن

کنه میا خنده گفت: آغوشت پسر هم قبول اذیتش کند. ب

 داداش؟

اشان گرفت. رضا ابرو بالا انداخت و همه بلا استثنا خنده

کشید جواب داد: در برابر تو درحالیکه خود را عقب می

 همه اشانتیومن داداش. 

اش گرفت. هوتن با  کفت دست چند خود رضا هم خنده

به روی م ن زد و گفت: بسه دیگه. یه سوال پرسیدم. ضن  ت 

تازه صدای باران و رعد و برقر  ی کلاس که خوابید همهمه

ی کلاس که همان لحظه شیشه را لرزاند در فضای بسته

پیچیده شد. و آن سوزی که بوی سردِ باران را به همراه 

ای خوش به داخل سرش کشید. جو داشت چون رایحه

 وت فرو رفته بود. کلاس به طرز عجیتر در سک
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ا نگاهی گذرا های منتظر را ببعد از دقایقر کوتاه جواب نگاه

 داد و درجایش نشست. 
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 _ خب! بیاید اول خط قرمزهام رو مشخص کنیم. 
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ای کنجکاو منتظر شنیدنِ های ابرو بالا انداختند و عدعده

سکوتشان را دید دستانش را ی حرفش شدند. او که ادامه

گر گفت: یک؛ سوال در هم قلاب کرد و با نگاهی سلطه

 شخض نداریم. ازدواج کردی، ازدواج نکردی... 

ی حرفش را با لحن شوخن ادا کرد: قصد ازدواج داری ادامه

 و... اینا رو نداریم. دو... 

 کرد. که مستقیم به موسوی نگاه میا وقتر گفت  این گزینه ر 

بینم اگه خوب بودم و دیدم قابل فیلم رو خودم می_ قبلش 

ام گرم ... من چونهدم بفرستید برای مسابقهمی پخشه اجازه

 خوام بگم. بشه معلوم نیست چیا می

اشان گرفت. بعد از چند ثانیه به صندلِی چویر همه خنده

؛ اگه فیلمت رتبه آورد باید به کل تکیه داد و گفت: سه

 کلاس ناهار بدی. 

ها به طرف موسوی برگشت. رضا سویر کشید و گاهن

درحالیکه با حرکتر محسوس همه را به کف زدن تشویق 

 کرد گفت: ایول ایول داش یونس و ایول. می
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اشان گرفت. موسوی کف دستش را روی همه خنده

ن خندید سرش صورتش گذاشت و درحالیکه می را پایی 

 انداخت: دکمه غلط کردمش کجاست؟! 

. مدیر بعد جو کلاس آرام شده بود. به هوتن خندید 

ساعتش نگاهی انداخت و با علامت سر گفت: خب! سوال 

 اول. 

 لامعی با خجالت پرسید: اسم کوچیکتون چیه؟

ها منتظرتر به نظر می رسید. هوتن لبخند زد و چشمان دختر

 جواب داد: هوتن. 

ای بلند شد و یکی میانش پرسید: هکشیدن عد  صدای "او"

 سالتونه؟ استاد چند 

ن بزند چشمانش را بالا داد و  انگار که بخواهد سنش را تخمی 

: پنجاه و سه.  ن  لبش را پایی 

کمی تعجب کرده بودند انگار. یک نفر دیگر از وسط کلاس 

 پرسید: تا حالا عاشق شدید؟

کرد و بعد   ی کوتاه مکثدر برابر این سوال چند لحظه

 شخض؟ دلیل تصنعی اخم کرد: سوالیر 
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ای آویزان شد. میان صداهای ریزی که ی عدهلوچهلب و 

آمد یک نفر دیگر از شاگردها پرسید: ادبیات برای شما می

؟!   یعتن خی

ای مناسب به خاطرش بیاید. اما کمی فکر کرد تا جمله

ی که او می ن این خو دانست زیادهم با معنای ادبیات همچت 

 د! دخت بو نداشت! ادبیات برای او مرور لبخندهای پری

ی تو زندگیم بود که هیچ وقت  _ خب! ادبیات یه مست 

تک کسایی که کردم به طرفش برم. حتر اگه به تکفکر نمی

ن بگید فلاین الان استاد ادبیات شده قبلا من رو می شناخیر

خندن... ادبیات برای من ضفا چند بیت کلی بهتون می

دونم اشقانه و تفست  متون ادیر نیست. آرایه و چه میع

تاریــــخ ادبیات! این درس یه مست  نامشخض بود که حس 

ن و همهمی  از همه چت 
تونه آرومم کنه. کس میکردم بهتر

کتن کاش یه طناب گاهی توی یه چاهی میفتر و آرزو می

. این گرفتر و ازش بالا میداشتر تا توی این بحران می رفتر

ی که ناخواسته توش قدم برداشتم د قیقا همون بود؛ مست 

 طنایر که باهاش خودم رو بالا کشیدم... ام...  و 
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اش را اینطور خاتمه داد: شاید ادبیات کمی فکر کرد و جمله

یته! می تونه به جای یک انسان برای من روحِ ابدیِ بسری

تجربیاتش رو در اختیارت قرار بده، نصیحتت کنه، کنارت 

زنه، همراه تو از پشتِ پنجره به ناپیداترین مست  قدم ب

بدوزه، بخندونه و گاهی اشکت رو دربیاره... ادبیات  چشم

یه.  ن ن چت   چنی 

یت متاثر شده بودند. کسی هم پای موسوی داشت اکتی

ن به های او را ضبط میحرف کرد. موسوی که حالا دوربی 

ی سوال قبلی دست بالای کلاس ایستاده بود در ادامه

ن این همه رشته اومدید سواغ ادبیا رسید: خی پ ت شد که بی 

 استاد؟

 

ن انداخت. وقتر این  ناخواسته لبخند زد و سرش را پایی 

سیده بود. اما رشته را انتخاب می کرد کسی دلیلش را نتی

دخت دانست. قبل از آنکه تت  چشم پریخودش بهتر می

الدین ق ِ حاج خت 
ش کند او فقط پسِر یاغن ن گت  ائم بود. زمی 

کردن. درس و کوچیک بازی  عشق ساز زدن و دعوا و گل

گفتند از روی فلان دانست چیست؟ اگر میمدرسه چه می
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داد هایش هم میتوانست! او مشقبیت بخوان عمرا اگر می

نوشت. درس و مدرسه که هیچ! او شعر چه هما برایش می

شناخت و دانست چیست؟! حافظ را از فالش میمی

ی کهفردوش   را با رستم و رخشش! آن هم به خاطر مرد پت 

کرد. کلِ فهم او از ادبیات چندباری در چایخانه نقالی می

! جملایر بود که باید از روی کتاب می ن  نوشت. همی 

دخت شد شعرها خود اما از وقتر است  چشمان سیاه پری

به خود پشت سر هم ردیف شدند. شاعر نبود، بخاطر 

 هنگ شاعر هم شد! ی سر تقای خانهته

 _ استاد؟

کنند. رفت دید همه منتظر نگاهش میچشمانش را که بالا گ

لبخند داشت. و به کسی که اول پرسیده بود:"عاشق 

ه باعث کنجکاوی  شدید" نگاه کرد. این نگاهِ محسوس و خت 

ن را مستقیم طرف او گرفته بود.   شده بود. موسوی دوربی 

! دادم خ_ باید اول جواب شما رو می  انم صدیقر
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ه نگاهش کرد. حالا همه به اتفاق داشتند به   خت 
صدیقر

کردند. چه پرسیده بود؟ "تا حالا سوال صدیقر فکر می

عاشق شدید؟!" این سوال در ذهن همه با صدای بلند 

. انگار که جوابشان را گرفته باشند یکباره شد تکرار می

ای جو ساکت کلاس را در هم شکست. هرکسی مههمه

واکنسیی داشت. تعجب و ذوق و هیجان و سوال و... یک 

 کرد. نفر هم در آن میان فقط نگاهش می

دید لبخند زد. هایی که با چشم میهوتن در جواب واکنش

اف نکرده ب ود. رفتارش خود به آن روزها به وضوحِ الان اعتر

دخت هم خته است. پریداد که او دلباخود نشان می
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هیچگاه منتظر شنیدن "دوستت دارم" از زبان هوتن نبود. 

خواند. از تلاشی که برای او این جمله را از نگاهش می

ی کرد. گرچه هوتن این جملههایشان میرسیدن دست

خره به مقدس را یک روز وقتر که خیلی دیر شده بود بالا 

ی پری دخت زبان آورد. حالا تصویر موی تراشیده شده

بار برای همیشه خواست یکمقابل چشمانش بود. انگار می

اف کند. این حق پری  دخت بود! بلند اعتر

ن انداخت و درحالیکه لبخندی گوشه ی لبش سرش را پایی 

 کرد به سوال موسوی جواب داد: پرسیدی خی خودنمایی می

ن این  همه رشته اومدم سواغ ادبیات...  شد که بی 

ی ک ن ه جوابش را داده بود باز هم برای همه شنیدن چت 

ه شنیدین به نظر می رسید. هوتن سرش را بالا گرفت و خت 

ن جواب داد: چون عاشق شدم!   در قاب دوربی 

ی بگوید دستش را به نشانه ن ی و قبل از آنکه کسی چت 

های حیاط فرشسکوت بالا گرفت. الان داشت روی سنگ

 زد... باغ قدم میقدیمی خانه

ها اون دسته آدمایی هستم که هنوز توی گذشته _ من از 

بکش و در حال زنن. اینکه بگن از گذشته دستقدم می
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 کن برای امثال من ضفا یه شعاره! من از یک قرن 
ی

زندگ

گذشته میام. یک قرن تا اینجای راه و پیاده اومدم تا بفهمم 

های قدیکی زنگش با صدای اعتتاک سصدای تیک

رو" تره! البته داره. باهات رفیق های الان فرقساعت
َ
تره. "ن

ن اما نه! اشتباهِ ها حرکت نمیکردم ساعتمن فکر می کین

 رن. ها به سرعت باد راه میدلامون بود؛ اون

ن  لبخندی از روی حسرت کنج لبش نشست و سرش را پایی 

اپا گوش شده بودند های کلاس سر ی بچهانداخت. همه

های قبل را هایش بوی دههرفلای حبرای اویی که از لابه

ن بود که تصمیم می شد استشمام کرد. موسوی حالا مطمی 

ی جذایر بود که باید به درستر گرفته است؛ هوتن آن سوژه

 داد. همه نشان می

ِ ترانه_ قبل
ن های قدیمی ترها من از شعر و شاعری فقط میر

ن از . هایده و مهستر و عهدیه و... اگه میفهمیدمرو می گفیر

ی تونستم! من بچهروی فلان بیت بخون عمرت اگه می

. بهم می ، کوچه خیابون بودم، دعوایی و سری ن مزقونحیی گفیر

 !  مطرب، یاغن
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اش گرفت. اما داد خندهصفات را که به خود نسبت می این

ن افتاده بود. انتظارشان نمی  رفت استاد فک همه پایی 

ن شخصیتر داشته باشد. ساده  اشان چنی 

ی پسریِ یه خاندان اصیلِ تهراین بودم داد: من نوهاو ادامه 

ن همیشه اما هیچیم به وجناتشون نمی خورد. برای همی 

. پدربزرگم تیمسار نورالدین قائم،  ن سنگ جلو پام انداخیر

ی دربار شاه بود. حرف حرف اون بود. تیمسار بازنشسته

 نه، می کرد، دلحکم می
ی

خواست بایستر مقابلش و بکی

 نمیشه! خوام، نمی

سرش را مجددا بالا گرفت و اینبار نگاهش را در چشم 

های کلاس چرخاند: دِل نداشتم اما یه روزی واسِ بچه

خوام، خاطر یه نگاه وایسادم جلو همه و گفتم: نه، نمی

ای تقاری خونهنمیشه... اما حرفم برو نداشت. عاشق ته

ن بسها جلوی درش صف میزادهها و خانه آقازادهشدم ک یر

ن تا صاحب ل یه نگاه بهشون کنه. حالا آقای خونه از بی  ن
متن

ش رو می ذاشت تو دست کسی که این همه آدم دست دختر

" خطابش کردن؟!   یه عمر "یاغن
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گفت: اون زمان هم این دارا و ندار ها با ناراحتر  یکی از بچه

 بود! 

ی تیمسار قائم بودن اسمش هوتن اینبار با غرور گفت: نوه

 هم وزن دار بود... من ندار نبودم فقط مثل اونا نبودم. 

موسوی پرسید: اون خانم چطوری باعث شدن که شما 

 د؟شاعر بشید و به ادبیات روی بیاری
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نگاه ترسیده و هیجان اش گرفت. تصویر یک لحظه خنده

شد نگاه او را دید دخت پشت چشمانش بود. میی پریزده

 و شاعر نشد؟! 

ی کوتاهش را مهار کند، با لحتن که وقتر توانست خنده

عشق و حسرت و غرور را باهم داشت جواب داد: سربه 

لا تو ها بودم که بفهمم عشق چیه! اصهواتر از این حرف

ِ این باغ  گل کوچیک بازی کردنم بود و ها نبودم. حواسم یی

گشتم. باخته اضافه کردن یه لایه به توپم. از بازی برمی

ی بودم. عصتر و خسته. توپ هم جلوی پام. انقدر خونه

موندیم که راه خونه خودمون و گم کرده بودیم. تیمسار می

یه لیوان  خیالم این بود بعد از یه باخت قمرتاج خاتون

ِ بازی از سرم خاک شت  و گلاب میده د
ی

ستم و خستکی

ِ بازی پرید اما من از اون روز تاحالا می
ی

پره... البته خستکی

 ام! همیشه خسته

ن  ب آرام باران تت  چشمانش را بست و گوش به صدای ضن

کرد. به همراه او چند نفری چشمانشان را بستند. وقتر هوا 

ازه فهمیده بود آن بویی که فرستاد تهایش میرا به ریه
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ی میدنمی ن انداخت، متعلق به چه انست او را یاد چه چت 

 روزی است... 

کرد تمام وجودش را هیجان گرفت وقتر به آن زمان فکر می

ن بود. داشتم فکر  و با آب و تاب ادامه داد: سرم پایی 

کردم فرداش واس باختر که دادم باید با گ یقه تو یقه می

ن بود. م بشم، که یهو  وهاش جلوم ظاهر شد. سرش پایی 

کردم کشید و من فکر میدورش پخش شده بود. خجالت می

سم خی   افتاده. اومدم بتی
شده؟ که نه گذاشت و نه اتفاقر

، من... من برداشت با صدایی که می لرزید گفت:" پسرحاخر

 خوامِت!" می

صدای "ا...و" کشیدن همه باهم درکلاس پخش شد. هوتن 

ن با خند " گفت و سرش را پایی   انداخت. شاید ه "ای بابایی

 کشید. خجالت می

 _ پس اول یار پسندید مرا! 

در جواب رضا فقط خندید. وقتر صداها خوابید، صدیقر 

ایی گفتید؟! 
ن ن چت  ؟ شما هم بهش همچی  پرسید: شما خی

 خوامت" و از این حرفا؟"می
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ون اش به لبخند تلحین زد و جواب داد: گاهی باید نشخنده

 شاید درست نشنوه
ی

. اما اگه نشون بدی بدی. اگه بکی

ت داشت. من قلبم توی چشمام میمی  زد. بینه. چشم بصت 

ن انداخت و موسوی را  و نگاه کوتاهی به قاب دوربی 

ن حرف هایی که بعد از دیدن مخاطب قرار داد: برای گفیر

گفتم نیاز به یه زباین داشتم تا هاش باید بهش میچشم

چ زباین برای هام رو بهش بفهمونم. جز شعر هیفبتونم حر 

ن اون نبود!  ن و شنفیر  دیدن و گفیر

 

یک نفر با ذوق و لحتن ناباور گفت: وای چقدر دور و 

 غریب بود این حرفتون! 

 یک نفر دیگر پرسید: استاد به هم رسیدید؟ 

ک این سوال را می شد از پرسید چشمان او پر میوقتر دختر

دخت و نگاه کسری که ی پریدهتصویر موی تراشیده ش

ی او بود. انگار باردیگر مادرش را از ه به قامت افتادهخت  

 داد... دست می
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با صدایی که ناخواسته تحلیل رفته بود پنجه در هم کشید 

ه به نقطه ای کور جواب داد: رسیدن ظرف مکان و خت 

نداره. همینکه تو فکرت داشته باشیش و بدوین که همیشه 

دست فرق داره. ه یعتن اینکه رسیدید... اما بحث به یادت

دست، چشم نیست که تا بستیش تصویر اون یه نفر رو 

برات تجسم کنه، ذهن نیست که خیالِ اون رو بنشونه 

کنارت و براش شعر بخونه، دل نیست که حتر با ندیدنش 

روزی هزارمرتبه تو سینه بکوبه... دست دنیاش فرق داره؛ 

اید ها رو آغوش کشید، بفت، باید دستها رو گر باید دست

ها به هم رسیدیم ها رو عاشق کرد... آره. ما با دستدست

اما اون ساعته که براتون گفتم گولم زد. خیال کردم "نرو" 

 دوید انگار! بود! اما رفت. ساعت می

ن این حرف. رضا با جدیت  صدایش گرفته بود برای گفیر

 د: ولتون کرد؟کرد پرسیدرحالیکه مستقیم نگاهش می

ی کلاس نامحسوس به طرف او چرخید و نگاه کسی از ابتدا

ِ وزن واژهیر 
ها جواب داد: آنکه نگاهش کند با سنگیتن

 عمرش به دنیا نبود. 
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چنان به برای چند لحظه همه سکوت کردند. اما باران هم

به میشیشه ن ها ضن زد. انگار کسی حرف مناستر برای گفیر

ه این د و بار او را سبک کند. بار او بکرد تا بگویپیدا نمی

 
ی
ها فقط یک قسمت از گذشته شد. آنها سبک نمیسادگ

ها و ماهروها هنوز جای ها و اردلانرا شنیده بودند. شهاب

گفت ها را هم میهای او داشتند. اگر آنخود را توی قصه

 به جای او حتما گریه هم می
ی

 کردند. همکی
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ی تیمسار قائم اما شانس آنرا نداشتند به دیروز بروند و نوه

های قمرتاج خاتون اشان را میان ناز و نوازشباشند و کودگ

ن بگذرانند. آندر آن خانه باغ قدیمی و خاطره ها فقط انگت 

بندی شده بودند که اگر ع ی یک داستان جمشنونده

 آورد. خواست مفصل تعریف کند، فصل کم میمی

ای هوتن حالا برایشان از جمله مردهای پا به سن گذاشته

آمد و از قضا عشق را هم بلد بود. بود که از قدیم و ندیم می

ن باشد؛ عمیق و کمتر مردی پیدا می شد که در عشق چنی 

 ماندگار. 

 اش بود؟_ این همه

شد موسوی برگشت و درحالیکه از جایش بلند میف به طر 

 با لبخند جواب داد: شاید! 

 _ شاید هم نه؟

کرد. سرش را تکان داد و ای را احساس میسنگیتن نگاه عده

 استفهامی تکرار کرد: شاید هم نه! 
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ش را جمع می
َ
ک
َ
کرد همه را مخاطب بعد درحالیکه دفتر دست

 قرار داد و گفت: خسته نباشید. 

ا هم گرفت. انگار برای کسی دل و دماغ نمانده ر  جوابش

ون آمده باشند. ماند که از میان قصه. مثل آن میبود  ها بت 

تر رفت و در شد. موسوی نزدیککلاس داشت شلوغ می

و جنب و جوش دیگر دانشجویان مقابل او  میان همهمه

ن هنوز درحال ضبط بود.   ایستاد. دوربی 

 ش. انخوام برای پای_ یه شعر می

 هوتن خندید: ول کن نیستر ها! 

موسوی به حالت خجالت روی سرش دست کشید و 

گفت: من به این چکیده قانع نشدم. دلم داستان بلندتری 

 خواد. می

 _ برای فیلمت؟! 

 اش. صادقانه جواب داد: نه همه

 اش بود. _ پس این قصه در حدِ فیلمت، همه

؟  _ اگه بخواد کتاب بشه خی
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ه و  گاهش کرد و پرسید: پیشنهاد میدی ق نعمیهوتن خت 

 الان؟

 موسوی خندید: شاید. 

هوتن سرش را چند باری تکان داد و نگاهش را دور تا دور 

کلاس چرخاند. سپس نفس عمیقر کشید و بوی نمِ باران را 

ِ این عطر لبخندی روی لبش به ریه
ی

هایش فرستاد. از تازگ

 من نیست. 
ی

ی هاآدمنقش بست و گفت: این فقط زندگ

. من از طرف اون آدم ن ها زیادی برای تعریف شدن هسیر

 بلد نیستم تعریف کنم. 

 _ این داستان رو؟

، رفاقت، معرفت، 
ی

باردیگر مستقیم نگاهش کرد: بچکی

، انتظار... عشق!... من این همه رو از نگاه 
ی

حسرت، دلتنکی

 تونم تعریف کنم. ها نمیاون آدم

استادش از انست دنمیی موسوی آویزان شد. لب و لوچه

های شنیده خواست حرفزند اما دلش میچه حرف می

زد ها حرف میهایی را که هوتن از آنی آدمی همهنشده

 ها هم بغل کردین بودند دیگر! بغل کند. حتما حرف
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 شه لطفا...؟خوام با شعر تموم کنم. می_ پایان فیلم رو می

 ه بود. گذاشتناقص  کرد خواستش را بیان می ای که در جمله

جا شد. وقتر لب از لب هوتن لبش را انحنا داد و کمی جابه

نواخت! با صدایی آرام و کرد، باران برایش موسیقر میباز می

های خفته و بیدار، میان نبض مردانه، سرشار از احساس

وع کرد به خواندنِ پایاین که باراین که با جان و دل می زد، سری

 آمد. به ذهنش می

 

ای غم! تو با این کاروانِ سوگواران تا کجا همراه  –.. . 

؟ می  آیی

 آید دیگر به یادِ کس نمی 

ن آغازِ این راهِ هراس   انگت 

! چونان که خواهد رفت از یادِ کسان افسانه  ن  ی ما نت 

 با ما و یر ما آن دلاویزِ کهن زیباست  -

 در راه بودن سرنوشتِ ماست  

 روزِ همایونِ رسیدن را 
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 است ید خو ته باپیوس 

 ای غم! نمی دانم  -

 روزِ رسیدن روزیِ گامِ که خواهد بود... 

 آلود... اما درین کابوسِ خون

 

ی لولای در نگاه هردو  به میان شعر رسیده بود که صدای قت 

زد. موسوی نگاه را به عقب کشاند. انگار در هم آهنگ می

گذرایی به مردی که در چهار چوب در ایستاد انداخت و 

داد تا پشت به مرد ایستادنش را تغیت  میجهت  الیکهدرح

نباشد، طرف دیگری ایستاد و مجدد نگاهش را به هوتن 

 داد. 

ی اردلان چشم برنداشت و اینبار اما او از قامت مردانه

ه در نگاه او ادامه داد: در پیچ و تابِ این شبِ بن بست   خت 

 اند از دست! های گرامی رفتهبنگر چه جان

  خنجر  ت چوندردی س

 یا خنجری چون درد 
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 این من که در من  

 گرید،پیوسته می 

 ۱گرید... در من کسی آهسته می 

وقتر او در نگاه اردلان شعر را تمام کرد، اردلان لبخند زد و 

 دوربینش را جمع کرد.  موسوی با رضایت

دلیل احساس روزهایی را داشت که صبح اول هوتن الان یر 

مه آفاقش ی عضِ خانهطولاین لب حو وقت دقایق 

اش بیاید و با هم به مدرسه بروند. نشست تا پسر عمهمی

اش گذاشته بود تا سرش بعد درحالیکه دستانش را زیر چانه

دید که کسی گرفت و با چشماین تار مینیفتد، خوابش می

دارد. های سفیدِ چرک به طرفش قدم برمیآرام آرام، با کتاین 

استه لبخند زد و سرش ها بود. ناخو در همان روز  الان دقیقا 

ن انداخت. این کاشی  های جرم گرفته جای سنگ را پایی 

 گرفتند. اش را نمیی عمههای حیاط خانهفرش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 #هوشنگ_ابتهاج .１
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 _ ممنون وقت گذاشتید. 

موسوی این را به جای خدا حافطین گفت و کنجکاو از 

ن آندو رد و بدل می آنکه منتظر جواب شد، یر نگاهی که بی 

 بماند کلاس را ترک کرد. 

ن نگاه می کرد انگار ذهن اردلان به او وقتر هوتن به کف زمی 

 کتن ا لحن آشنایی پرسید: به خی نگاه میخورد. بپیوند می

؟  پسر حاخر
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به زد و بعد به کفش ن ضن های هوتن با کف کفش با زمی 

کرد جای دو جفت کتاین سفید اردلان نگاه کرد. احساس می

 خالی است. 

 _ عادت ندارم با این تیپ و قیافه بیای سروقتم. 

 .  اردلان خندید: پس باید جای من باشی و خودت رو ببیتن

یدن خودش هوتن هم خندید. او به جای خودش هم از د

 کرد! تعجب می

 _ این طرفا؟

ن جواب، چندان ثابت حالت چهره ی اردلان موقع گفیر

 نبود. 

 _ یه کم گیجم. اومدم راه و نشونم بدی. 

ن نگاهش کرد. از شنیدن این جواب جا خورده بود.  هوتن تت 

م فرو رفته با ابرواین که ناخواسته و از روی کنجکاوی در ه

 لدم؟بود، پرسید: مطمئتن راه و ب

های کسری ذهن و روحش را رمق لبخند زد. حرفاردلان یر 

ن جواب داد: شهاب رو تو  در جنگ کشیده بود. مطمی 

 فقط بلدی! 
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وقتر این را گفت حالت صورت هوتن به یکباره صد و 

هشتاد درجه تغیت  کرد. حالا انگار کسی دستش را گرفته بود 

... های محلهبود مقابل بچهو برده   ی پاییتن

 پرسیده بودند: چه کارشی پسر؟ "

شهاب سینه ستتر کرده و با غرور بادی به غبغب انداخته و 

 گفته بود: فکر کن داداشمه! 

 خوری. _ باهاش بموین مشت می

! باهاش بمونم می_ اشتباه می ید..."کتن  مت 

 

 

 

 

 

ی قدیِ به انتظار تبسم و ساره نشسته بود پشت پنجره

ن و گاهیسالن طبقه خیالی حامد بازی و یر به شوخ ی پایی 

لش را توانست منقکرد که باران هم انگار نمینگاه می
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خاموش کند. با وجود باراین که قصد بند آمدن نداشت 

دورتادور آلاچیقِ میان باغچه را پلاستیک کشیده و همراه با 

 که از گوشی همراهش پخش می
ی

شد بساط جوجه راه آهنکی

شب چه شتر است" را انداخته بود و با خودش "ام

 خواند. می

او هم منتظر آمدن ساره بود. هیجان آمدنش را داشت. 

شد در رفتار و حرکاتش دید. صنم هم این این را به خویر می

 اش دنیایی خیالیکرد پشت نقاب یر را فهمیده بود. حس می

 راز نهفته است. 

گفت. اما میان رازهایی که شهره جانش می از همان

زد حامد سیاه و سفید بود. ها حرف میکه او از آن  هایی رنگ

د دوستش داشت و هم نه! قبلاها مادرش گفته شهم می

خورد. اگر کسی را دیدی که در همان بود روح، روح را می

 با او کنار بیایی لحظه
یعتن این روح اوست  ی اول نتوانستر

 ی حامد گیج شده بود... خورد! اما دربارهکه روح تو را می

 این سیاه و سفید بودن حکم ریسمان را داشت؟! 

ن کشید و چشمانش را ریز کرد. دستانش را زیر  لبش را پایی 

گشت که تر شد. دنبال صفتر میاش زد و به او دقیقچانه
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ن قصه . یعتن او ده باشد های مادر به آن اشاره ششاید بی 

ی نظامِ فئودالِی تیمسارقائم باشد؟ توانست شوالیهمی

 واست شاه بشود اما کفایت نداشت؟خمی

 _ مرموزه! 

دستش را روی شکمش کشید و انگار که بخواهد با کسی 

م؟  مشورت کند پرسید: نه دختر

شهاب آن لحظه گوشی به دست پشت سرش ایستاده بود. 

بود:" الو" اما او حواسش به  کمال از آن طرف خط گفته

ن صنم پرت شد. میان لبخند و پوزخند گت   م گفیر
 کرده دختر

دخت از این کارها کرد. پریبود! پری دخت از این کارها نمی

و در دنیا فقط و فقط یک نفر را خیلی دوست کرد. انمی

 داشت! 

 کمال مجدد گفت: الو. 

؟" داد، نگا ه صنم وقتر شهاب جوابش را با سوال:"کجایی

ه نگاهش می  کرد. ناخواسته به عقب چرخید. شهاب خت 

 زنم. می _ تو ماشینم خودم زنگ
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بعد با عجله گوشی را قطع کرد. صنم باردیگر به طرف 

ن چندگام کنارش ایستاد و  پنجره چرخید و شهاب با برداشیر

هایش را پشتش گرفت. او هم حالا به حامد نگاه دست

 رسید؛ او مرموز بود! کرد. داشت به حرف صنم میمی

ه؟_ از کجا می  دوین دختر
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 حواس ابرو بالا انداخت: بله؟صنم یر 

ی منظور شهاب شده باشد، لبخند خجلی بعد که متوجه

ن انداخت.   زد و سرش را پایی 

 چرخه. _ به زبونم می

 _ یا شاید چون دختر دوست داری. 

ین هایش گل انداخت و سرش را تکان دالپ د. لبخندش شت 

 اید. گفت: شبود وقتر می

 کردند. چشمان شهاب خندید. اول باید صنم را بزرگ می

 اسم هم انتخاب کردی حتما.  _ از الان

نفس عمیقر سر داد و درحالیکه بازوانش را به حصار 

ی حیاط چشم کشید به دورترین نقطههایش میپنجه

ِ درختان 
ن و شبح دوخت. جز فضای نیمه تاریکِ مابی 

های ظریف اما پیچ در پیچشان هایی که با سایهشاخه

ه ب ی به چشمش نیامد. خت  ن ه همان گلاویز شده بودند، چت 

ی کور جواب داد: وقت نشد که قبول کنم از این به نقطه

هم هست، یکی که برای بودنش هرثانیه از  بعد یکی دیگه

نگاه بقیه خجالت کشیدم و لبخند نزدم. وقت نشد یاد 
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م اون موجود خودِ گناه یا تاوان یک گناه نیست... ب گت 

 بیشتر از اون؛ انقدر به باباش فکر کردم که وقت نشد 

دوستش داشته باشم و به عنوان یک انسان بهش اسم 

 بدم... من براش زیاد وقت نداشتم. 

ی نگفت. شهاب از گوشه ن ی چشم نگاهش کرد و چت 

د از یک اسم های صنم به عنوان یک مادر قرار بو دغدغه

هم زیادتر باشد. مادر شدن تنها یک اسم خشک و خالی 

صدایش کنند. رد و روزی صد دفعه نبود که روی بچه بگذا

" کاربرد این یک کلمه  ن ن و شسیر ن و رُفیر جدای از تکرارِ "پخیر

ن را داشت.   درواقع معتن "همه" چت 

ه شده بود که صنم در تاریک  او هم حالا به همان جایی خت 

 زد... ش دست و پا میو روشن

ن پری دخت را به خود گرفته بود. با شب، حال و هوای رفیر

کشید. به خیالش که می چمداین که پنهاین همراه خود 

بیند! گرچه روزهای آخر فهمد، یا رفتنش را نمیشهاب نمی

بوند؛ نه صدای "وقتر که من  اش را دزدیدهانگار سایه

طر حضورش آمد نه عشم" خواندنش، میعاشق می

شد. اما با این حال شهاب از نبودنش، رفتنش را احساس می
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دختر که آن پری دخت دیگر ها پریخوانده بود! این آخری

هایش هیچگاه شناخت نبود. خورشیدی که درچشماو می

کرد، حالا رو به افول بود. آخرش هم یک روز غروب نمی

ن شکو وقتر که کسی انتظارش را نمی های فهکشید، با اولی 

ی حیات تیمسار، گل دیگری  قرمز درخت انار، از باغچه

 پژمرد. 

ش کاربرد هایی بود که بدخت از معدود آدمپری رای دختر

" نداشت. او را با عشق هوتن طلسم کرده  ن "همه چت 

 بودند. 
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 .... همانطور که شهاب را با عشق او! 

هایی که عمری با ی قصهانگار همان لحظه آن شهزاده

ود را خواب کرده بود، مقابلش ایستاده و با خیالش فکرِ خ

کرد، از "دیروز هایشان گلایه میهایی افتاده از کودگشانه

ن و امروز چرا؟!..."   چنی 

ت پری دخت بالای بالکن ایستاده و گفته ب ود:"تقصت 

کندی یه نیگا سر عروسکامو می اونجایی بود که واسِ خاطرِ 

بزنیشون. اما نفهمیدی پسر حاخر خواستر دباره وصله و می

که بالاخوام در اومد، دلم چرخید سمت اون. وقتر پسِر 

دایی نذاشت آب تو دلم تکون بخوره شد قهرمان حاج

 دستم رو دادی به دستش
ی

. حالا زندگیم. خودت توی بچکی

رفتتن ام؛ امروز یا فردا! تو رو به حرمت عشقر که داری و 

فهمیش پرم بده!... و تو نمیفهمم و عشقر که دارم من نمی

 الدین، پرم بده برم!"است  قفسم کردی پسِرحسام
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همان لحظه نگاهِ شهاب از چشمان گریان دختر سرهنگ 

به  جدا شد و چسبید به نگاهِ دورِ تبسم. از پشت پنجره

ه شد. الان  اویی که گرم صحبت با حامد شده بود، خت 

ِ مرز حال و گذشته ایستاده بود. 
ن تبسم مقابلش راه مابی 

با در جاهای دیگری، جذبِ می رفت اما ذهن او مانند آهتن

 خاطرات گذشته می
ی

های گاه و بیگاه این شد... با دلتنکی

 روزهایش زل زد به خطِ خاطرات یازده
ی
ک اش. عروسسالگ

دختر سرهنگ را برداشته بود و دور از چشم همه به پشت 

ود را ماست مالی کند. بام رفته بود تا گندی که بالا آورده ب

خودش سر عروسک را کنده بود تا دوباره درستش کند و به 

خواست دخت برود. اسمش چه بود؟ انگار میسراغ پری

 منت کسیی کند...  

ه شده بود  . در یک دستش سر "با گیحیر به دو دستش خت 

اش! او تا به حال زنجت  ست دیگر تنهعروسک بود و در د

اما سر عروسکی که پس از کنده  دوچرخه جا انداخته بود 

، هم چنان لبخند به لب داشته باشد نه!  ن شدن نت 
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وع کند. باید سر عروسکِ پلاستیکی را نمی دانست از کجا سری

 دوخت؟! می

پرت کرد و غرید: تف با حرص سوزن و نخ را جلوی پایش 

ه. یه توپ دولایه به ذات هرخی  ف داره به دختر ی جویر سری

!  صدتا عروسک باریک 
ی

 و چشم رنکی

هایی که کمی بعد پری خندید به حرفو پسر عمه آفاق می

ک عروسکِ  د. دختر ن دخت وسط حیاط خانه جار زده مت 

الدین را قاتل ، پسر حسامدیگرش را که با سر بریده شده دید 

ی بخشمت پسرهنیای کوچکش کرد و جیغ کشید: نمید

. اگه تلاقن نکردم دختر سر  ِ از خود راصین
هنگ نیستم! الوایر

 خیلی بدی شهاب. خیلی سنگدلی!" 

ی او زد و گفت: کارت پسر عمه آفاق با خنده روی شانه

 ساخته است پسر. 

شهاب با اعصایر متشنج، نگاه خصم آلودش را از او گرفت 

ن به کوچکی دوران ی باو لبه م ایستاد. از آن بالا همه چت 

دوخته شده  ی هنگامه که به او اه بچگانهکودگ بود. حتر نگ

ین بود. پری دخت با اخم تندی دست به کمر گرفت و با شت 
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. اگه نکشمت  ن قاتلِ الوایر  جیغ جیغ کرد: بیا پایی 
زباین

 دخت نیستم. پری

، پوزخند حرص مورد اردلانهای یر شهاب پشت بند خنده

ش بود، از بالا به طرف آوری زد و عروسکی که درح ال تعمت 

او پرت کرد. بعد دستش را در هوا چرخاند و داد زد: بیا برو 

کسیی بچه یی خاله بازیت بابا. واس گ شاخ و شونه می

 ضعیفه! 

ن   تر هنگامه لبخند زده بود بابت ضعیفهآن طرف های گفیر

 دید..." ان زمان او را میشهابِ یازده ساله! او از هم

 _ شهاب خان؟  

ماند که کسی از یکهو از گذشته کنده شد؛ مثل آن می 

ون کشیده باشد. دیگر داخل زمان یقه اش را گرفته و بت 

 روی هیچ مرزی نایستاده بود! 

سرش را به طرف صنم برگداند. بعد از چند روزی که با او 

ن باری بود که چش مانش را خوش حال گذرانده بود این اولی 

هایش همان لبخندی بود  توی چشمدید. به گمانش برقِ می

 نشست! که باید روی لبش می
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؟  _ دوست داری یه مدت اینجا بموین

اش گنگ رهاش چهربط و ناگهاین تعجب از سوالِ یر صنم م

 و سوالی درهم رفت. 

 _ ببخشید؟

 توین کمکم کتن نگهش دارم؟_ می
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صنم تقریبا جواب ابهامش را گرفته بود. با تأین سرش را به 

طرف حیاط چرخاند. ساره نیامده بود هنوز. جای خالی او 

نحوی  کرد بهشد. اگر پیشنهادش را قبول میهم احساس می

 شد؟ ساره تنها می

 ارید؟با من نگهش دخواید، _ می

های او واقعا خواندین شهاب با نگاه جوابش را داد. چشم

 بود. 

 مونه؟_ می

 _ برای تو آره. 

صنم لبخند زد؛ برای یک نفر انگار مهم بود. نگاهش هنوز 

 چرخید. آن حوالی می

گید. شما گفتید ها بهش نمی_ پرسیده بودم چرا از گذشته

، خاطرات و...   ترس، پشیموین

 نم. دو _ نمی

چشمان صنم بالا آمد و شهاب محو لبخند زد: بعدش 

 دونم. گفتم نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 719  
 

 دونید؟_ هنوز هم نمی

هایش را داخل جیب شلوارش گذاشت و به شهاب دست

نه آنقدر ضیــــح که  ها تکیه داد. جوابش را داده بود اما نرده

ها را  ن برداشتر از آن شود. برای او راحت نبود خیلی چت 

آنکه منتظر باشند، خود به خود ها یر حرف بگوید. اما گاهی

، های زده نشدهشوند. مثل حرفسر هم ردیف میپشت

 ی شهاب. شنیده نشده و مهر و موم شده

اف کنم؛ به خودم درباره_ می ی ترسم از اینکه اعتر

دلیل گذاشتنم هایی که یر های دور و نزدیک. وقتشتهگذ

. انگار  ن نه شهایر بود و نه پشت درِ نگاهشون و راحت رفیر

گم نقطه ضعفمه، اعتیادمه و در هست! این گذشته که می

ن حال دوای زخمی  هستش که تا آخر عمر، همراهم عی 

 شه... کشیده می

نگرفتم که  پشیمونم از اینکه چرا این همه طولش دادم. یاد 

مونن. های منتظر از یه زماین به بعد دیگه منتظرت نمیآدم

ن دستتبسم انقدر زود بزر  های من گ شد که منتظر گرفیر

 نموند... 
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نگاهش در جستجوی تبسم بازهم آن طرف کشیده شد اما 

 پیدایش نکرد. 

ای ترین دلیلم بودن برای دور شدن از آینه_ خاطرات سمی

شد. گرچه این تر میدخت شبیهکه هر ثانیه به پری

ترین دلیل و بهونم بود برای انزوای ترین و احمقانهمسخره

ِ من باعث می
شد نخوام این قصه دائمی... خودخواهِی ذایر

رسم به تکرارِ "یکی رو از اول بخونم که آخرش بخوام ب

 "هست و یکی نیست! 

ین و دلچسب خاطرات به همان اندازه که می توانستند شت 

 باشند، همان اندازه هم تلخ و به قول شهاب سمی بودند! 

فهمید. سرش را به هایش را خوب میصنم انگار معتن حرف

ی نشانه ن فهمم" تکان داد و لبخند آشنایی زد: مثل:"میی چت 

 خواد اینجا بمونم. دلم می

همان وقت شکور درحالیکه دستش را به کمرش زده و 

ران توی چشمش نرود، چشمانش را تنگ کرده بود تا با

باصدای بلندی گفت: شهاب خان بیاید این آقا حامد و از 

و  ن نمیاد که نمیاد. برق بکشید بت   ن. از خر شیطون پایی 
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ن به آلاچیق نگاهی انداخت و کوتاه خندید. شبیه  شهاب تت 

 تک خنده بود! 

 _ ولش کن. بذار اینجور خوش باشه. 

ندید. داشت فکر صنم  به اطراف نگاهی انداخت و ساره را 

 توانست برای خودش خوش باشد؟! کرد واقعا میمی
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 کنه. _ انگار داره خودش رو سرگرم می

د در جواب این حرف صنم شهاب یر  آنکه نگاه از حامد بگت 

 گفت: اینم نقاب اونه. 

هایشان را نشنیده بود لذا مست  نگاه شهاب را شکور حرف

 .. اونجا پهن کنم؟دنبال کرد و مردد پرسید: سفره رو. 

اش نگاه کرد و با لحن متفکری شهاب به ساعت محیی 

 گفت: الان نه! یه... نیم ساعت دیگه. 

شکور نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخت و تکرار کرد: 

 یعتن همون جا... 

 _ همونجا! 

د چشمش به ساره افتاد  قبل از آنکه از پنجره فاصله بگت 

نظر زیادی شبیه به حامد شد. از این مکه وارد حیاط می

 بلد نبودند! چشمش را که 
ی

بود؛ جفتشان پدرانکی

ر تند باشد، از تبسم و دوربیتن که روی دو  چرخاند، مثلمی

حامد و شکور گذشت و موقعِ عبور از کنار صنم نه چندان 

 کنم. بلند گفت: رو کمکت حساب می
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 گفت و رفت... 

همدیر بعد هوا صاف بود و آسمان یک . باران دست، تت 

ِ حیاط را بنمی
ن می که بارید اما فضای ستر

َ
ا بوی خوشِ ن

 و باغچهلابه
ی

ل شده به جای ی گلای در و دیوارِ سنکی

وزید اما نه به چنان میکرد. باد همگذاشته بود، معطر می

. از آن  سوزِ بادهای سحرگاه؛ ملایم بود و بغل کردین

ای ن و پنجرهخواست برای رها کردبادهایی که تار مویی می

های نیمه عریان و برای تماشای تکان تکان خوردن شاخه

 عریانِ درختان سرتاسر حیاط. 

شد که در سکویر مطلق، نشسته نیم ساعتر می صنم حالا 

ی میان ساره های او به فاصلهبود کنار تبسم و از روی شانه

کرد. این فاصله برای تبسم عادی بود و از و حامد نگاه می

هایش تا تر! او هم فهمیده بود قدمبرای صنم عادیآن روز 

کم   ها شود از این قدمجوره نمینگاه پدرش زیاد است و هیچ

هایش پر های بعدش وقتر دستکرد. البته شاید سال

ش را با کششد از پینهمی های های مادری، موی دختر

بست و لباس عروسکِی یاش به پاپیون دار، خرگوشی می

از میکرد تنش می رفت و درِ آن خانه ، بعد یک روز را به شت 
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است و بار اش مردهگفتند خاک باغچهرا که همیشه می

زد. بعد از آن شاید ابراهیم "تمنا" ی او دهد، دوباره مینمی

شد که روی نشان دهد، که روی دید ودلش نرم میرا می

د!... البته اگر عمرش کفاف می  داد. نگت 

 که دیگه نیای. _ فکر کردم رفتر  

جا کرد و جواب داد: های تبسم جابهسرش را روی شانه

 دوست داشتر نیام؟

 میومدم دنبالت.  _ اگه نمیومدی خودم

به هاین را گفت و چند ضن ی ی آرام به سر صنم زد: دختر

 خنگ. 

صنم کوتاه خندید و دستان او را میان دستانش کشید. مثل 

ِ همیشه انگشتانش یخ زده بود. احساس می
کرد لایق دوستر

و واقعِی تبسم نیست. حتما پیش خودش فکر  شیله پیلهیر 

 می
ی
کار خویر کرده بود که تبسم   اش چهگذشته  کرد در زندگ

 آن لحظه هنوز کنارش نشسته بود. 

ه شد. تبسم از گوشه ی چشم به حرکت دستان صنم خت 

دست خودش نبود اگر ناخواسته وسط خاطرات نه چندان 
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شد. این روزهای اخت  که گذشت ذهنش ده میدورش کشی

زیادی درگت  بود. همه جای شهر یک موتورسوار کلاه دار را 

زد!... توهم بود های او قدم میهایش با قدمد که چرخدیمی

 یا او دوست داشت که توهم باشد؟

 _ صنم؟! هنوز خریت تو ذاتت هست؟

 صنم متعجب ابروانش را بالا داد: ببخشید؟

ی ش را روی سر او گذاشت. چند لحظهدید و سر تبسم خن

کوتاه مکث کرد و مردد و به یکباره پرسید: هنوز دوستش 

 داری؟

برای پرسیدن این سوال بسیار مردد بود. انگار دنبال جوایر 

گشت. نیاز داشت بداند صنم هم برای سوال خودش می

احساس او را دارد یا نه! نیاز داشت یکی احساس گیجش را 

کند. یکی که بگوید:" اشکال ندارد! دست خودت   تایید 

...!" نیست اگر بیشتر از دیروزها بیقراری می  کتن
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ی حیاط زل زد و ناخواسته دستش صنم به کورترین نقطه

کرد. لمس می روی شکمش نشست. داشت "خریت" را 

هایی که گشت مثل کابوسجوایر که تبسم دنبالش می

نشست و او هایش میپلکپشت  شوند،هرشب تکرار می

شد از تصویر ماشیتن که باسرعتِ تمام نزدیک و مدام پر می

 شد... تر مینزدیک

ی وجودش  را به کسی تحمیل خواست خودش یا جوانهنمی

بود که هنوز باورش قدر گیج و گنگ کند! آن لحظه آن

ی پیش حمید مینمی ن رود. او تازه یادگرفته شد برای چه چت 
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خواهد؛ یعتن ی "شد، شد است" و "او نمیمعنابود که 

نشد!" اما رفته بود تا این خریت را قسمت کند؛ آدم را مگر 

ون؟  تنها از بهشت انداخته بودند بت 

ه هنوز پرسید" ی شب میوقتر تبسم اینجا، زیر آسمان تت 

ار کسی به افتاد که انگدوستش داری؟ او در چاِ روزی می

مهابا ای را یر که جملهزماندرونش گردن کشیده بود و آن 

ی چاه کشید، انعکاس صدای بلندش به در و دیوارهداد می

رسید. سوال تبسم خورد و با حقارت به گوش صنم میمی

 شده بود اما یر ربط و یر برایش یر 
ین سوالی که تر ربطمعتن

 شنیده بود، این سوال بود:"مطمئتن باباش 
ی

در طول زندگ

 منم؟!" 

" بود که اثر بالهاین عبارت دن  هرجایی
ای از همان "دختر

 ماند. نیشش تا قیامت روی نگاه و دل صنم باقر می

تبسم که سکوتش را دید کنجکاو پرسید: واقعا داری فکر 

؟می  کتن

ی امن رسید؛ ک به نقطهچشمان صنم از نقاط کور و تاری

ون میه قوارهجایی ک  زد. ی ماه از زیر ابرهای شناور بت 
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اش فکر گن آدم پیچیدست همه! اینکه میدوین _ می

نماییه! اما نبود! واقعا پیچیده است. کردم واسِ بزرگمی

ن و  ن دوست داشیر مخصوصا احساسش... به نظرم مرز بی 

ن می جایی که من کنه. اما اینعشق رو "جنون" تعیی 

ن و عشقر که داشتم  ن دوست داشیر وایسادم، مرز بی 

ید تضاد دوستر باشه؟... "نفرت" بود. گ گفته نفرت با

 های دوست داشتنه، اکست  عشقه! نفرت چکیده

ن حالا چشم های تبسم بود که با گیحیر سراغ تاریکی مابی 

های صنم تنها "اکست  عشق" را رفت. از حرفدرختان می

د. جوابش را نگرفته بود یا از قصد دنبال جوایر فهمیده بو 

 ی "نفرت" نباشد؟ بود که در آن کلمه

 ین یعتن ازش متنفر شدی؟_ ا

صنم به احساسِ درونش پوزخند زد و گفت: نه! بخاطر 

از قبل دوستش دارم ازش متنفرم!   اینکه بیشتر

صنم دقیقا به هدف زده بود؛ جوایر که تبسم دنبالش 

ی امن ... نگاه او دیگر به نقطهگشت همان بود می

 خواست به طر رسید. دوباره مینمی
ی
گ م ها برود! او هف تت 

 زد! متنفر بود، چونکه بیشتر از قبل دلش می
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؟_ کسی که عشقت رو بفروشه می  بخسیی

 صنم خندید: تا خریدار گ باشه. 

 کنه. _ چه فرقر می

؟_ غریبه بود انقدر می  سوختر

ه قیمت ا اینطور داد: بابام بتبسم جواب سوال قبلش ر 

 خون یه آدم من رو خرید انگار! 

ه ی تبسم صنم سرش را از شانه برداشت و با نیم رخش خت 

 شد: چرا پول یه آدم؟

 آرام و ناباور لب زد: داداشش آدم کشته بود... 
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زده و گیج، نه چندان بلند تکرار کرد: آدم صنم شگفت

 کشته؟

ی شهاب تر بود. او از تمام ماجرا فقط جملهگیجتبسم از او  

اد  ن را خوب حفظ کرده بود؛"الان دقیقا حکم خون یه آدمت 

 ارزی. به بهای خون یه آدم فروختت!"... می

؟  _ برای خی

 دونم. حوصله و کوتاه گفت: نمییر 

 وقت نگفت؟یچ _ ه

ی اخاذی ی لب تبسم بالا آمد: دلیل قتل یا بهونهگوشه

 رو؟

سیدی؟_   نتی
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تبسم چشمانش را چرخاند و به صنم که باگیحیر نگاهش 

ه شد. تمام سوالایر که حالا در چشمان جویای می کرد خت 

 دید از خودش پرسیده بود؛ بارها و بارها و بارها! صنم می

 ؟کرد جواب داد: فرقر هم می

طرف بود وقتر که پرسید: اگه دیدِ صنم، دید یک انسان یر 

 کردی؟خی کار می تو جای اون بودی

ماند تبسم چندثانیه دیگر همانطور نگاهش کرد. مثل آن می

که سوالاتِ ذهنش به ذهن صنم منتقل شده باشد. چرا که 

ن همه ها را از خودش پرسیده بود؛ ی اینقبل از صنم نت 

پرسید؛"اگر جای او رفت میکه راه می  اشگاهی از سایه

سوالات نگاهی  کردی؟!" گاهی هم تمام آنبودی چه می

ه بود در آینه که بلند و مستمر پژواک می شد؛" چه خت 

 کردی؟!"می

متفکر و طولاین نفس کشید. چشمانش را باریک کرد و 

ها از میان نگاه سرش را به طرف آسمان گرفت. نور ستاره

شدند. ی سیاه آسمان پخش میفحهباریکش روی ص

ها را در ستارهدستش را رو به آسمان بلند کرد و درحالیکه 

ن داد؛مشت می  کشید، جواب صنم را این چنی 
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! وقتر تمامت رو بدون هیچ چشم داشتر به یه _ می دوین

ی برای خودت نمینفر تقدیم می ن مونه که کتن دیگه چت 

 بخوای روش سرمایه
ی

این یکی رو هنوز گذاری کتن و بکی

 اگه اون یه نفر عقلم رو برد هنوز دلم برا
ی

ی دارم؛ مثلا بکی

ها رو با خودش برده، تاریــــخ هنوز خودم مونده. اگه ساعت

سرجاشه. یا اگه جاده رو زیربغلش زده و رفته خاطرات رو 

 زورش نرسیده کول کنه و هزارتا "اگه" ی دیگه! 

م. تمام همیشه تو سر خودم مثل یه آدم اضافه بود

 محبت
ی

این بود که؛ بهم نریز، های بابا بزرگم توی بچکی

اکت باش، حرف نزن، اینجا نرو و... خیلی کثیف نکن، س

های دیگه. قشنگ معلوم بود اعصابم رو نداره. امر و نهی

هاش هر روز از متن که هنوز بابام و از توی عکس

پرسید: گ میاد این بابات پس؟! من هم شناختم میمی

کردم این "بابا" که آقاجون میگه چه یشه فکر میهم

داشتم و از ذهن کوچیکم شکلیه! من فقط یه عکس ازش 

پرسیدم؛ الان هم سیبیل داره؟ چشماش از توی مدام می

ه تره؟ هنوز موهاش رو اونطوری رو به عکس هاش هم تت 

هن چهارخونه میبالا می پوشه؟... اگه بیاد با ده؟ هنوز پت 
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میاد؟ اما زهی خیال باطل. "بابا" که اومد از  همون لبخند 

 تر شدم. قبل اضافه

ای زد و ادامه داد: وقتر "بابا" رفش لبخند خستهاینجای ح

 کردم فقط معتن شب و روز رو 
ی

اومد و باهاش زندگ

فهمیدم. خیلی گدای محبت هم نبودم که بگم به اقتضای 

ن   نشون سنم به هر عابری که لبخند بزنه و رد بشه چراغ ستر

کشیدم. حتر بدم. نه! یاغن شده بودم به همه پنجول می

مد همیشه براش اخم کردم. ولی اون در وقتر میثاق او 

ن نشون داد. اون با همه فرق داشت... از یه  عوض چراغ ستر

جایی به بعد که دیگه حس کردم اضاقن نیستم همش لبخند 

ا  ن دلم زدم. توجه رو دوست داشتم اما ضفا از روی این چت 

ن  د. از روی لبخند و "دوستت دارم" گفیر ن های وقت و نمت 

که حس کردم این یه نفر با همه فرق   وقتش هم نبود یر 

 لرزوند. داره... حتر اخمش هم دلم رو می

" توی وقتر این را می
ی

ی شاید شبیه به "دلتنکی ن گفت چت 

جوره نفرت را شد هیچگلویش جا خوش کرده بود. انگار نمی

زمان با صنم آه کشید. دستش ز د! همجای آن نشان

ن اند اخت و پوزخند زد. آسمان کنده شده بود. سرش را پایی 
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صدایش گرفته بود وقتر که با تمسخر و طعنه گفت: اول 

ف! از همه دلم رو اخاذی کرد یر   سری

ن بود به طرف صنم  بعد هم سرش را در همان حال که پایی 

ن نگاهش کرد. صنم انگار  به جوابش  چرخاند و از پایی 

ن تمام کرد.   رسیده بود. اما تبسم حرفش را این چنی 

ل بهایی نیست که اگه بود شکستنش هم صدا _ بالاتر از د

نداشت! من فقط دل نه! تمام تبسم رو تقدیمش کردم... 

 کردم؟ پرسیدی اگه جای اون بودم چه کار می

آمد صاف با لبخندی که بغض با طرح و نقشش کش می

یم نگاهش کرد. این احساسِ ناتواین که در ایستاد و مستق

د. باهمان نگاهِ کر را سرد میعمق چشمانش بود صنم 

پرحرف به این سوال جواب داد: من اگه جای اون بودم به 

خاطر پول و ثروت، حالا به هردلیلی که بود، تمام یه نفر رو 

فهمیدم تنهاست که اصلا دزدیدم. اگه هم میازش نمی

. من اگه جای اون بودم "تبسم" رو رفتم.. طرفش نمی

 دیدم. نمی
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تبسم به نگاه مات صنم لبخند زد و مجدد دستش را به 

ای در مشتش بود. طرف آسمان بلند کرد. اینبار ستاره

ترسید کند. قبلاها میآمد دستش را باز  حیفش می

آرزوهایش با رها کردن ستاره از کفش برود. حالا هم 

د! سرنوشتش تا کجا تاخت و تاز می ترسید بختش بتی

 کرد؟می

ن به دنبال او چشم هایش سوی آسمان پرواز کرد. صنم نت 

چقدر به این جمله نیاز داشت؛ اینکه بگوید اگر جای آن 
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! با سنگیتن نفس دید یک نفر بود اصلا "صنم" را نمی

بلندی کشید و دست به سینه اینبار به روبرو چشم 

 دوخت... 

اما در میان گذر از "امروز" به "دیروز" که بحثش همیشه 

 می
ی

کرد. اویی که حالا به به میان بود، ساره در "حال" زندگ

ِ آلاچیق ی نیماندازه  فاصله از حامد روی صندلِی چویر
متر

ِ زغالِ 
 کرد. گداخته نگاه می  نشسته و به سرخن

های اطرافش که اگر فعل ی آدمدرست بالعکس همه

اصل و نستر های یر گرفتند، جسمها میرا از آن ماصین 

! انگار که اصلا نبودند! شدند با مفهوم کلمهمی ی فراموشی

پس میان این همه فعلِ "بود، نبود، رفت..." ساره ترجیح 

 که کاربردی بود!   داد "هست" باشد. برای صنم و تبسممی

 _ به آرزوهات رسیدی؟ 

ود، سرش را به طرف حامد ساره که انگار در فکر فرو رفته ب

چرخاند و سوالی نگاهش کرد. سوالش را شنیده بود اما به 

ن نبود.   خاطر افکار درهمش زیاد مطمی 

؟  _ خی
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 .  _ دوست داشتر آموزشگاه بزین

 ه... زدم. ابرو بالا انداخت و سرش را تکان داد: آها! آر 

ی چشم به حامد انداخت و طعنه بعد نیم نگاهی از گوشه

. میزد: فکر ن  کردم اصلا بدوین

الدین خط و نشان حامد لبخند زد. به کسی که برای حسالم

کشید هیچ شباهتر نداشت. انگار مردِ زخمِی دیروز را می

جایی تکانده بود تا پیش ساره سفید بیاید. با همان لبخند 

 لای دفتر خاطراتت خوندم. گفت: لابه

کردم ساره کمی متعجب شد و ابروانش بالا پرید: فکر می

 دفتر خاطرات حکم مسواک رو داره. 

حامد لاقید خندید: هیچ آدمی توی یه ماه پنج تا مسواک 

 کنه. عوض نمی

ساره اما جدی گفت: ذهنم پر از آشغال بوده حتما! داشتم 

ی می  کردم. گردگت 

خودش گرفت.  . حامد هم خوب بهاش جواب داد طعنه

ن صداداری سرگرم نشان  ی نگفت و خود را به هرچت  ن چت 

داد؛ به زنگ صدای سیخ کباب، به موج صدای بادبزن، به 
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شد. و...! مثل جزجز کردن زغالی که داخل منقل پودر می

خواست بگوید بیا قرار شده بود. میها معذب و یر بچه

هر گامی  ، من صد قدم! اما کنیم؛ تو یک قدم  ها را کمفاصله

شد! این دوری از نیش داشت بیشتر از ساره دور میکه برمی

 کلام نبود، از نیش خاطره بود! 

 گرفت. اینجا معنای "خودت کردی!" بیشتر رنگ می

؟  _ چرا طلاق گرفتر

دانست دیر یا مقدمه پرسیده بود اما حامد مییکباره و یر 

دن نید. درحال سیخ ز از زبانش خواهد شزود این سوال را 

 های زعفراین بود که جواب داد: دوستش نداشتم. جوجه

ساره ناخواسته پوزخند زد. زیاد هم دور از تصور نبود. 

داد، با درحالکه دستانش را ستون کرده و به آن تکیه می

ن محوی زد و گفت:  طعنه و شاید گلایه، لبخند تمسخرآمت 

 نکنه دلت رو زد؟

یگر بحث نیش انده بود. حالا دن حامد روی هوا مدستا

ترها از زبان هرکه کرد. قبلها را زیاد میکلام بود که فاصله

 شنید. تقصت  که بود؟دید زخم زبان میمی
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خیال گفت: اشکال اش را بالا کشید و به ظاهر یر ساره چانه

نداره. این رفت فردا یکی دیگه میاد. بالاخره دلت دروازه 

 جا میده تو خودش! ، ملت و باهم یه دولته
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ی اضار داشته حامد در جواب طعنه ن اش انگار که روی چت 

 باشد، دلگت  و آرام تکرار کرد: دوستش نداشتم. 
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ساره  گفت،ها این را به اضار و تاکید میاو که مثل بچه

ن آمد. لحن حام د به متعجب شد و از موضعش کمی پایی 

طرز عجیتر او را وادار به عقب نشیتن کرده بود. این 

چکید! اش مانند خون میبودن از تکرار جمله"غصه دار" 

منظور نگاهش کرد و کنجکاو و مصّر پرسید: پس اینبار یر 

 چرا عقدش کردی؟

جواب قانع  بیتن شده بود اما هیچاین سوال هم پیش

ن کننده ی که دل بخواهد پشتش هیچ ای برایش نداشت. چت 

اد ترین آدم بود. یمنطقمنطقر نیست و در این امر حامد یر 

چشمان آشنای دختر جوان افتاد. سیاه و کشیده؛ مثل 

خندید؛ با ناز و چشمان لعیا. درست هم شبیه به او می

ن  ک نشسیر  خجل. اما خب توقعات لعیا را نداشت. دختر

ن کافه و خوردن قهوه ی تلحین که هربار نصفه پشت مت 

ین و خنک کنار کرد را به خوردن فالودهرهایش می ی شت 

ی کردن پاستای آماده را بیشتر میبلوار ترجیح  ن داد. از آشتی

ها بلد بود و نیمروی عسلی... اما لعیا قهوه را برای داستان

بدانست. او چای خور بود، گلاب میمی ت گرفت، سری

یتن بهارنارنج درست می  کرد، روی شت 
ی

اش های خانکی
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گذاشت؛ پرتقال و کیوی و برای های خشک شده میمیوه

ی خودشان گریزان بود، خانه باغ و خانه طبع حامدی که از 

 کرد... فسنجان درست می

ی که چشمان لعیا را داشت و مثل او خجل می خندید، دختر

ی پاشنه دار و هاهای مد روز دوست داشت، کفشلباس

موهای کوتاه و بلوند و آرایش هفت قلم و اما لعیا 

ن دامن اهای چی  ت دار را دوسهای روشن و طرحهندار و پت 

ون که می های تخت و ساده به پا رفت کفشداشت. بت 

ن کمر که می  بود تا پایی 
کرد، موهایش هم سیاه پر کلاغن

ش. آرایش هم میهمیشه می
َ
ملیح. این کرد اما محو و بافت

ساده بودنش بخاطر وضع مالی و دختر جنوب شهر بودنش 

 می
ی

 را به زیبایی هرچه تمام زندگ
ی

 کرد. نبود! لعیا سادگ

 ِ
اقن  اسری

ی
و برای حامدی که یک عمر در تجملات زندگ

الدین، به اسم پسر پادویی کرده بود و سنگیتن نامِ حسام

 کشید ها را به دوش میقائم
ی
 کنار سادگ

ی
های یکی ، زندگ

 توانست معجزه باشد... همچون لعیا می
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نش نمی
َ
آمد و ساره که سکوتش را دید لبخند حامد گفت

ند شد. توقع هم نداشت که جوایر کحیر زد و از جایش بل

د.   بگت 

با حرصی که در کلامش کاملا مشهود بود زمزمه کرد: اصلا 

 چرا اومدی! 

 _  شبیه یه نفر بود. 

ن گام را برنداش مد پای ته بود که جوابِ کوتاه حاهنوز دومی 

رفتنش را شل کرد. با تردید به عقب چرخید. حامد هم به 

ی . نگاه مهربان دقیقهکرد طرفش چرخیده بود و نگاهش می

قبل را نداشت. تقصت  خودش نبود اگر دربرابر هرکسی که 

توجه به حالت شد. ساره یر کرد سرد میسوال و جوابش می

ان کرد ده بود قدم عقب رفتهاش که تغیت  کر چهره اش را جتر

شد، با شک و درحالیکه نگاهش پرسشگرانه باریک می

 پرسید: مامانم؟
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حامد به مسخره خندید. اما نگاهش هنوز سرد بود. از ساره 

ن ج وایر را نداشت. ساره این حالتش را که دید انتظار چنی 

ی تأسف تکان داد. حتما به نهپوزخندی زد و سرش را به نشا

خورد. صدای مادرش هنوز هم جواب خودش تأسف می

رسید وقتر که محکم و ضیــــح به حامد نزدیک به نظر می

ای که از تو باشه... خوام نه بچهگفته بود:"نه خودت و می

 بیا جدا بشیم"

ل دبستان بود که مادرش رفت؛ با چمداین که تمام و ا

اش را در خود جای داده بود. خاطرات داشته و نداشته

خواست خانم اش برسد؛ میهای نوجواین رفت تا به آرزو می

!"دکتر شود. حتما الان همه به او می  گفتند:"خانم دکتر
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توانست از یک آدم بشنود ترین لحتن که میاحساسیر 

پرسید ی آخرش بود. همیشه از خودش میههمان جمل

گدل بود یا ظاهرش اینگونه نشان مادرش واقعا آنقدر سن

 نتوانست به جواب برسد... داد؟ هیچگاه می

 _ حرف بزنیم؟

ون می " بت 
آمد یک مرد شکست وقتر از خیالِ "خانم دکتر

شد طلاق گرفته بود، تصویر آن زن خورده که چند روزی می

سوالی به حامد چشم دوخت و او گفت:  کرد. را محو می

... حرف بزنیم؟ ... هر زمان وقت داشتر ، پس فردایی  فردایی

ی مادرش قلبش تهی شده بود. یادآوری جملهانگار با 

ن حس و حال سرش را به نشانهیر  ی جواب مثبت بالا و پایی 

ی های شل و آرام و از او دور شد. بدرقهانداخت و با قدم

دار کشید. وقتر ه حامد بلند و کشراهش آهی بود ک

د چشمش کوتاه و خواست نگاه از قدممی های ساره بگت 

ه  یگذرا از پنجره قدی سالن گذشت. شهاب اما داشت خت 

 شد که رسیده بود. کرد. کمال نیم ساعتر مینگاهش می

هایی که زده بود زیاد هم دور از انتظار نبود. شهاب حرف

ها خورد. زودتر از ایناسم برمی دانست یک جایی به اینمی
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یت" منتظر آن روز بود. حالا دیگر نام "محمدرضا هدا

ها برایش گنگ و دور  ن نبود. وقتر شهره را دید خیلی چت 

ی کاباره باکارا همیشه ی رقاصهیادش آمد. خواهر زاده

دوید. حالا چشمش دنبال دختر بزرگ سرهنگ شاهی می

د و پا پیش گذاشت تا ماه اینکه چه شد که جرأت به خرج دا

د، فقط خدا می هایی که از دانست و دسترا از آسمان بگت 

 کشیدند! های سپید سرک می یاسها به باغِ سوی سیاهی

الدین" را ها انتظار داشت نام "حسامشهاب زودتر از این

کنار اسامی گم شده از یادها بشنود. از همان روز که 

خواست دلش  ی سرهنگ برخلافتقاری خانهته

ن می گفت:"عقدم کن شهاب!" از همان زمان فهمید یک چت 

الدین امدخت شاهی دل به پسر حسدرست نیست. پری

دانست. تمام داد مگر به دلایلی که فقط خودش میقائم نمی

آن دلایل را همچو رازی سربه مهر توی دلش ریخته بود. 

دانست طرف چه کسی را کشید. اینکه نمیعذاب هم می

د بزرگ ها ترین عذاب بود... بالاخره هم این آخریبگت 

ن  ن را لو داد؛ از خیلی چت  ا گفت؛ هبغضش آب شد و همه چت 

های پشت ی بخت اجباری و دستاز هنگامه و خانه
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ها که خواستند بدنامش کنند. همان سیاهیای که میپرده

ین از درخت ای نقرهکم ماه را همچو میوهکم گون و شت 

 چیدند!... آسمان 
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 و_ششو_پنجاه#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 �� به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ون میبا نفسی که جسته گریخته از ریه آمد از هایش بت 

پنجره فاصله گرفت و به طرف کمال چرخید. سند جدیدی 

ی دیگری از یک کرد، قطعهکه در دستش خودنمایی می
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ن نه و قدیمی بود؛ اینطور به نظر میپازلِ که رسید بهای رفیر

 هنگامه را او پرداخت کرده بود! 

 ری سر وقتش؟! _ نمی

ه ای به او انداخت و سرد پرسید: در جوابِ کمال، نگاه خت 

 چه فایده؟

کمال متعجب ابرو بالا انداخت و به سندی که صبحِ آن 

رو نگا! روز برای شهاب ارسال شده بود، اشاره کرد: اینجا 

 انگار نه انگار؟دوین کار کیه. اما میمی
ی

 خوای بکی

ن آ مد. آن چشمان شهاب همراه با حرکت دست او پایی 

اش بود که محمدرضا ی ویلایی برگه سند مالکیت خانه

 را باردیگر به شهاب بازگردانده بود. هدایت آن

 _ برم سروقتش هنگامه زنده میشه؟

ن خ_ حداقلش می  تر داری. فهمه از همه چت 

ه اش را از او گرفت و روی کول پنجره شهاب نگاه خت 

رار بود. ی شب برایش رو دور تکانداخت. فضای گرفته

دخت هم نفس عمیقر کشید و محو زمزمه کرد: پری

 دونست. می
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ن نداشت. خوب می دانست کمال شنید اما حرقن برای گفیر

رقن رسید، حدخت میهایی که به او و پریجایی از حرفیک

ن برایش گنک و از هوتن نامی هم برده می شد. اما یک چت 

نگانش  کرد،مبهم بود. وقتر به سوالات ذهنش فکر می

شد. پرسشگرانه به انعکاس تصویر ناخواسته باریک می

ایِ پنجره نگاهی انداخت و کنجکاو شهاب درون قاب شیشه

 پرسید: سندهارو گ برات فرستاده؟

ی بود که حالا ش ن هاب هم داشت به آن فکر این چت 

 کرد... می

 

 

 ��♥#فصل_نهم 

 

ای مشکی و پارچهنشسته بود بالای بامِ خانه باغ. با شلوار 

اهن کرم رنگ و تسبیح عقیق سرخن که دور مچش  پت 

کرد. موهایش پیچیده بود. حالا غزلیات شهریار را حمل می

هم مرتب بالا داده و لحن کلامش تغیت  کرده بود. دیگر نه 
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اهن باز میقهی گذاشت نه زنجت  دور انگشتش ی پت 

کرد. اب میچرخاند و نه با لحن لویر منشانه کسی را خطمی

دادند بزرگ شده، مرد شده، عاقل های جدید نشان میآینه

گفت:" آدم شده شده است... اگر تیمسار هم بود حتما می

 است!"

نگاهش از آن بالا به حوض وسط حیاط کشیده شد. 

گذاشتند و دور هم جمع ها کنارش تخت میانتابست

بتو هندوانه قاچ میشدند می  هایزدند. دلش برای سری

خاکشت  قمرتاج خاتونش تنگ شده بود. او هوتن را از همه 

 بیشتر دوست داشت. همانطور که تیمسار هنگامه را!... 
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  #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

ها و پسرهایش حساس بود. باید  تیمسار روی ازدواج دختر

کرد که پیش از فرزندان، خودش انتخاب میکسی را 

خانواده و اصل و نصبش را بپذیرد. سرهنگ شاهی 

اش بود. بعد از مرگ همسرش پیشنهاد ازدواج با خواهرزاده

خواست فردی با فروغ را خودِ تیمسار به او داده بود. می

ن شخصیتر را همیشه کنارش داشته باشد. برایش مهم  چنی 

بچ ه داشته باشد یا چه! هیچ کس هم نبود که او یک دختر

ی که او با خودش میفکر نمی آورد بشود ماهروی کرد دختر

 تیمسار... 

سال بود آن زمان فروغ اخم کرده بود. یک دختر جوان و کم

ر صفات، بنابر موقعیت که باضف نظر از چهره و دیگ

 و دختر قائم
ی

تری های خیلی عالی، فرصتها بودنخانوادگ

ج داشت که تیمسار با انتخابش همه را سوزاند. ازدوا  برای
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اش را دوست داشت اما قبل از آنکه با یک بچه درِ پسرعمه

خواست. با اشان را بزند. او سرهنگ را بدونِ هنگامه میخانه

شد اما ی خودش نمیگری برایش بچهی زنِ دیاینکه بچه

 یاد گرفت. گرچه آخرش کم
ی

کم با دلش راه آمد و مادرانکی

 کشید... قط خون بود که خون را میف

اینبار نگاهش به انتهای حیاط کشیده شد. انتظار داشت 

هنگامه را وقتر پنهاین پشت درخت انار نشسته و کتاب 

ن بزرگ است، اما او ی آگفتند تنهها میخواند ببیند. بچهمی

های خودشان کوچک بود. هرچقدر که قد معتقد بود جثه

هاشان از ایستادند شانهشت آن میکشیدند، وقتر پمی

ون می زد. یک روزهایی تنها به لطف شاخ و گوشه کنار بت 

توانستند خود را پنهان کنند. اما از یک های آویزانش میبرگ

شیده بودند شاخ و برگ سالی به بعد که رشد کرده و قد ک

 ها را پنهان کند. توانست نگاه آنهم نمی

توانست پنهان کند که از آن ی لاغراندام هم نمیهنگامه

کند. سند این توجه را بعدها ها به چه کسی نگاه میپشت

خاطراتش خوانده بود. آن را همان روزها به شهاب توی دفتر

ده بود. حالا داده و به طور اتفاقر به دست کسری را رسی
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ای که درچشمان کسری نسبت به دیگر دلیل بغض و کینه

 دانست. امشهاب بود را می
ی
ها ا هضم آن به همان سادگ

ها باهم جور در نمی ن  آمد. نبود. این وسط خیلی چت 

ی شوهر هنگامه و بیشتر از صدای اردلان که از رابطه

، صدای بغض آلود فروغ بود که قبل از زد شهاب حرف می

ی ی تیمسار با پارچهرفتنش گفته بود:"اگه دیوارای خونه

کردم ود. فکر میمشکی رنگ گرفت بخاطر طمع روحمون ب

مه! اما بخت  سهمم از مادری خوشبخت شدنه دختر

"!  دوتاشون و چسبوندم رو سنگ قتر

م" منظورش هنگامه اینکه می گفت "خوشبخت شدن دختر

است  دست ما شد" ، عبارت "هم بود؟. حالا کنار این حرف

ن اشتباه بود... توی گوشش زنگ می  زد. اینجا یک چت 

سرش را بالا گرفت. آسمان بغ  کلافه نفس عمیقر کشید و 

ن شود کرده بود اما نمی بارید. اردلان آمده بود مطمی 

هایی که شنیده ضفا از روی کینه بوده و واقعیت ندارد. 
ن چت 

لش را حل کند ی مشکبا کلی سوال آمده بود پیش کسی گره

شناخت. پیش کسی که که شهاب را بیشتر از خودش می

اش. یک و رفیقِ روزهای کودگ برای شهاب برادر بزرگتر بود 
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ن حکمی را داشت دیگر. اما  روزهایی هوتن برای شهاب چنی 

 الان... 

کردم _ وقتر گفتر شهاب رفیق بود نه رقیب گمون می

 .  مطمئتن

کسری داشت بذر   سردرگم سرش را به عقب چرخاند. 

کاشت دریــــغ از ی ذهن او هم میدر خاکِ مردهاش را بدبیتن 

زد تا جوانه ی دلش را شخم میاید باغچهآنکه پیش از آن ب

ی که خیلی کارایی داشت کند. چرا که در منطق آن
ن ها چت 

 "دل" بود نه "عقل". 

از، فقط دنبال سوالای _ وقتر گفتر می خوای بری شت 

 ذهنت بودی؟! 
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 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

هایش را توی جیب کسری در همان حال که دست

گذاشت، چند قدم پیش رفت و درست کنار شلوارش می

ن ها، سکوتهوتن ایستاد. انگار این نگاه ها و ها، راه رفیر

ن  کرد؛ دیروز و امروز و رار میها را به طور مستمر تکنشسیر

 شاید فردا هم!... 

دید که زیر وخت. حالا هنگامه را مینگاهش را به روبرو د

های آویزان درخت انار نشسته و  پایاهایش را دراز شاخه

های آن سوی کرده بود؛ با دامن سفیدی که روی چمن

ی انار هم افتاده حیاط دورش پهن شده بود. چند شکوفه

هایش را منش. موهایش را قمرتاج بافته و لباسبود روی دا

ن روسری قرمزی هم که دور موهایش دلتر دوخته بود. با آ

ِ خریدارِ بسته بود، شکل یک تابلوی نقاشی می
ی

گ ماند. با خت 

ای که از دیوارِ سمت کوچه خود را بالا کشیده و او را بیگانه

 زد. دید می
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تصویر واضحی از  ها پلک زد و چشمانش را بست. آن زمان

ه دید که بت. اما پسرآِفاق را میمحمدرضا هدایت نداش

هایی بسته به طرف دیگر درخت تکیه داده و با چشم

 داد؛های ریز او گوش میزمزمه

 درخت کوچک من

 به باد عاشق بود! 

 به بادِ یر سامان... 

 ۱کجاست خانه ی باد؟... 

 دونه؟_ خاله از محمدرضا چیا می

ن حالا   شمانش را باز نم چکسری نم کرد. بهار رفته بود. پایت 

خورد! صدایش را انگار از توی می ی حیاط را در خود همه

ون می ن به نظر میزمان بت  رسید: چرا کشید که آنقدر سنگی 

 کنید جز شهاب؟به هرکسی فکر می

ایی که میهوتن یر 
ن  دوین بگو.  توجه و سردرگم گفت: از چت 

ن دو راهی گت  کرده لحنش شبیه آدمی بود که ِ  بی  باشد. صتر

 داشت نه
ی

حرف! کسری دلگت   باورهایش به اثبات بستکی

 طعنه زد: نرسوندن بهتون؟
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هوتن آه کشید. داشت از ابهامی که در سرش انداخته بودند 

شد. او حالا برای کسری آدم کوری به نظر دیوانه می

ت ابروانش را بارسید که هیچ نوری نمیمی لا داد: دید. با حت 

 رو نشونتون بدم؟
ی

 باید سند این بردگ

ادی معنادار و دشوار بود. هوتن برایش تلفظ این لغت زی

 هم دلش گرفت اما قاطعانه جواب داد: آره! 

کسری چندلحظه فقط نگاهش کرد. فهمیدن مرد 

ی مقابلش کار سختر بود. او شهاب را هنوز هم سالخورده

ن انداخت و دید؟ سرش را پابه چشم یک رَفیق می یی 

کرد، با میای را با نوک کفشش شوت درحالیکه سنگ ریزه

حرص خندید. هنگامه تنها بحتی بود که سرآِن قاطع و 

 شد. دیوانه می

 _ سند دارم... اما دست من نیست. 

ن بالا آمد و کسری نگاهش را دزدید.   چشمان هوتن سنگی 

 _ به صاحبش رسوندم. 

 بش؟هوتن گیج و متعجب تکرار کرد: صاح
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 نگاه کسری ناخواسته به همان دیواری افتاد که هنگامه

کرد؛" محکم بود و کوتاه. یه طرف دیوار توصیفش می

های گلِ یاس سفیدِ قمرتاج خاتون بود. وقتر بهار بوته

کرد. هر شد بوی عطرِ یاس تمومِ کوچه رو عاشق میمی

شد از اون طرف دیوار راحت به این رهگذری که رد می

کشید. شهاب هم سرش بالا میومد اما ن میطرف گرد

ِ زمستون اون بوی نگاهش با همه فر 
ق داشت. وسط لختر

شد و همه داد که از دیوار بلند میهای سرصبح رو مییاس

شدم ی دنیا چشم میکرد. وَ من به جای همهرو عاشق می

ن دیوار... ولی حیف که نگاهش دور بود و  برای برداشیر

 د...!"رسیچشمام بهش نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 فروغ فرخزاد .１
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 و_نهو_پنجاه#پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 _ شهاب. 

خواست رمقر پلک زد. میهوتن به کلی گیج شده بود. با یر 

تمام سوالاتش را در یک جمله خلاصه کند اما 

ی بالا نمیتوانست! نمی ن آمد. شبیه به جز سکوت چت 

که حرف زدن یادشان رفته. انگار داشت هایی شده بود  آدم

گشت! هم میها و ربط سوالاتش بهها و جملهبه دنبال کلمه

ی پشت سرش اتفاق  ن هنگامه، شهاب، محمدرضا... چه چت 

افتاده بود؟ هنگامه را با چه طاق زده بودند؟! به بهای 

اه را از آسمان گرفتند، پس از آن خورشید باغ؟ مچه؟ خانه

های قمرتاج خانون یکی پشت سرش یاس هم غروب کرد و 

 باغ ارزشش را داشت؟ یکی پژمردند... یعتن آن خانه
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ن تشویق گفت: حرفات خیلی برام گنگه. میگم با سند  در عی 

 دست شهابه. این سند چیه که دست 
ی

ثابت کن تو میکی

 ؟ چرا... اون؟ اصلا چرا اون صاحبشه

سد را خواست بتی بعد هم به طرف کسری چرخید. هرچه می

ِ آنچه دل در چشمانش ریخت. مواقعی که زبان
ن ، از گفیر

ی ها به خویر توانایی ترجمهماند، چشمخواست بازمیمی

خواست بگوید اما فقط ها را داشتند! هوتن میخواسته

وی نگاهش کرد. کسری هم حالا چشم از دیوار کوتاه آن س

 قرار هوتن. به نظرش پسر حیاط گرفت و داد به چشمان یر 

الدین حسایر فاتحه لازم بود. برای باورهایش یک  حاج خت 

 خواند! عمر باید فاتحه می

ی ویلایی داشت که سندش رو شهاب _ محمدرضا یه خونه

ن کاری کنه؟به  نامش زده بود... چرا باید همچی 

ال را نشنیده بود. کرد. این سو چنان نگاهش میهوتن هم

ن ای کسری، شهاب بود کانگار به جای صد ه وسط همی 

زد:" آخه مگه شما حیاط با عصبانیت و نگراین داد می

مسلمون نیستید؟ از ترس آبروتون گفتید رفت که رفت؟ 

ه شاید احساس یر نمی کسی کنه؟ بابا اون یه ننه گید دختر
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فکر کنه غریبه... داره، دایی داره! نذارید  بابایی داره، خاله

 نباید تنهاش بذارید...!"

ا میان دستاتش قاب گرفت. شهاب کلافه سرش ر 

هنمی ن ی این کار را نداشت. کسری کمی توانست، یعتن انگت 

 خم شد و نزدیک گوشش تکرار کرد: چرا بابا؟

ی پدر و پسری، ارتباط شهاب و تر از این رابطهغریبه

داخت و پیش خودش محمدرضا بود. کلافه سرش را زیر ان

 زمزمه کرد: کار اون نیست. 

؟! _ هنوز مطمئ  تن

شناخت هایش را بست. کسی که او میهوتن چشم

کرد، از پشت به کسی کرد، نامردی نمیکسیی نمیضعیف

به نمی شکست... زد، به بهای دل خود، دلِ کسی را نمیضن

باغ و دار و درختش، شناخت به بهای خانهشهایر که او می

کرد. دخت و موهای پریشانش کسی را قرباین نمیییا پر 

 نکرده بود! کسری فق
ی

 ط شهاب را شنیده بود اما با او زندگ

ها را از هم باز کرد و با نگاه محکم و ضیحش آرام چشم

ها مجدد به کسری نگاه کرد. قدش رشید شده بود. قبلا 
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توانست از بالا نگاهش کند اما حالا اگر هوتن به راحتر می

یا  کرد شد، باز باید یا سرش را بلند میم از جایش بلند میه

 داد. چشمانش را بالا می

درخشید گفت: به با همان باوری که در چشمانش می

افتم قسم می  خورم کار اون نیست. سری

ت  اعتماد و اطمیناین که در نگاه هوتن بود موجب حت 

 توانستکسری شد. بعد از خدا هوتن تنها کسی بود که می

های هرمقر از شانباورش کند! انگار یکه خورده بود. حالا یر 

نشست. بار های او میهوتن پر کشیده و روی شانه

 اش حسایر سنگ بود! سردرگمی
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ن شد پلک هایش روی هم افتاد. سرش که سنگی 

رد و ی دتوانست بارِ اطمینان هوتن را کنار بقچهنمی

اش بگذارد و های هنگامه به پسر شش_هفت سالهدل

بگوید تسلیمم! آن تصاویر بعد از چندسال هنوز برایش 

ی پدری است، ی خانهگفتند هنگامه دردانهپررنگ بود. می

نظر آسمانِ ی دربارشاه، ماهماهروی تیمسارِ بازنشسته

 دخت... کمِ "عُمر" برای پریباغ، حخانه

ی که او دیده  ن ها فرق داشت. چشمان بود با شنیدهاما چت 

او حسرت دیده بود، زخم دیده بود، کبودی دیده بود، خون 

ای که در گوش او از خاطرات و اشک دیده بود... هنگانه

هایی که دهان به دهان زد با پرنسس قصهخانه باغ حرف می

 چرخید فرق داشت... می

بالای این کرد از چشمانش را رو به آسمان باز کرد. گمان می

تر باشد. اما نه! دست او خانه، سقفِ آسمان باید کوتاه
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رسید. تصویر هنگامه جایی زیر این آیر هنوز تا آسمان نمی

 پهناور خالی بود. 

ی بود که به دست  ِ دختر
ی

_ بالاتر از باورت به شهاب زندگ

توین ثابت کتن که ها تباه شد. میقائمیکی یا شاید چندنفر از 

 زجرهایی که تو زندگیش کشید اون نیست؟ یمقصر همه

آلود این را درحالی گفته بود که یادآوریِ صدای بغض

 نشست. کم در گلویش میهنگامه، از فکر، گذشته و کم

ن  رنگ صدای کسری دلش را لرزاند اما از موضعش پایی 

شناخت. شک در ش مینیامد. او شهای را بیش از خود

وی آینه بایستد و ماند روبر صحت کلامش مثل آن می

 بگوید:"تو کردی!" 

از جایش بلند شد و روبروی کسری ایستاد. درست حدس 

 گرفت. هایش را بالا میزد. باید برای دیدن او چشممی

 تونم ثابت کنم. _ می

کسری در سکوت سرش را تکان داد.  حالا نوبت هوتن بود 

ه شود. قمرتاج خاتون دمِ که به  دیوار آن سوی حیاط خت 

گفت. از خوایر که یک های سفید میتنش از عطر یاسرف
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ن هنگامه دیده بود. نا  خواسته کف دست شب قبل از رفیر

راستش را به سمت آسمان بلند کرد. قطره باراین که همان 

لحظه کف دست او باریده بود، سیاه نبود! اما قمرتاج 

 خواب بارانِ سیاه دیده بود! خاتون یک شب 

را خوانده بود! او هم داشت دقیقا انگار کسری حرف دلش 

های آخرِ کرد. وقتر نفسهای باران نگاه میبه رنگ قطره

ها فرا رسیده بود، او جزء کساین بود که بانوی عمارت قائم

 از همان لحظه برای مرگ باغچه ماتم گرفته بود! 

 .. شد!. برای او هم تکرار میهای آخر قمرتاج حالا حرف

 

 

 

 

 نگاه
ی

ش را به درِ بزرگ آهتن دوخت و ناخواسته با درماندگ

قدمی به عقب برداشت. کف دستش عرق کرده بود و 

بان قلبش نامرتب می زد. انگار که در دلش رخت ضن

ن بار هم که می شستند. حالش بحث امروزش نبود! اولی 
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لرزید. حس می روبروی آن در بزرگ آهتن ایستاده بود،

اعتمادی که از دست  خاطر  کرد. پشیمان بود؛ بهپوخی می

داده و باوری که خواسته یا ناخواسته به دست خودش 

کشته بود. خواست تاوان اشتباهش را دود کند که فکری 

ترین لبخندی که نماند، اما قبلش خودش دود شد و واقعی

دود توانست فقط سهم یک نفر باشد! او غرورش را می

 کرده بود. برق نگاهش را و شاید هم دلش را! 
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های ها و تنهایی ها، قصهها، حرفوقتر به سنگیتن نگاه

کرد آه از نهادش های پشت آن در فکر میآدم

کرد بعد از پنج سال خواست! هیچ فکرش را نمیبرمی

گذرش به آنجا بخورد. با همان حال و احوالِ ناجور و 

 ی عجیب! شورههمان دل

ها سال کرد. ذهنش از کاری میاش را دستهیبتِ در حافظه

قبل خالی شد. حالا در سرش صدای آشنای رویا بود که 

گفت:"مرگ من جمعه یه سر بیا پشت گوشی با بغض می

از دستم شکاره نمیاد دیدنم. گوه خوردم شهریار تبسم. آقام 

 به خدا. غلط کردم."

اش با او تماس بعد از پنج سال توقع نداشت یکی از گذشته

د و کمک بخواهد. بگوید ک سی را ندارم، دلم پوسیده، بگت 

تنهایم و... بیا! این "بیا" به ظاهر تنها یک فعل بود اما 

را تبسم های زیادی پشت سرش داشت. این درواقع جمله

کرد. ولی این وسط، بالعکس رویا و دل خوب درک می

خواست کوچکش، تبسم این فعل را در دلش کشته بود. می
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داد که به کسی زنگ نمیاش این اجازه را شده اما غرور له

 بزند و با بغض بگوید:"بیا"

ها کشیده ریزههای ماشیتن که روی سنگبا صدای لاستیک

کرد گرفت و به عقب چرخید. فکر میشد نگاهش را از در  می

ن نبود. ی سالمندان آمده باشند اما چبه هوای خانه نی 

ن از ورودی خانه ی سالمندان هم گذشت و پیش آمد ماشی 

ای بعد مردی دورتر از او متوقف کرد. لحظه و کمی

ن آمدند. میان  سال همراه دو دختر نوجوان از تاکسی پایی 

ه شد. ی ها که ظاهری ناخواسته چشمانش خت  کی از دختر

ن بود به وضوح نگاهش را دزدید و  ساده داشت و سرش پایی 

حال بود. اما در رسید خوشدیگری که کوچکتر به نظر می

شد و نه شوق تر دیده میخجالت دختر بزرگنگاه مرد نه 

رسید و بریده. این را تر! خسته به نظر میدختر کوچک

 گفت! چشمانش می

ی درختر ایستاد. هر حاشیه، زیر سایتبسم آه کشید و د

ک. حس می کرد معذب شده بود. درست مثل همان دختر

نفس کم آورده. کمپ ترک اعتیاد بانوان آخرین جایی بود که 

 خواست مجدد به آنجا بازگردد. می دلش
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توانست حس آن دو دختر را بابت انتظار پشت آن در نمی

ت خیلی سخت توانسبزرگ آهتن درک کند اما به حتم می

باشد. برای چه کسی آمده بودند؟ مادرشان؟ به سنگیتن آه 

ح داد یا ردین نبود. نمیکشید. این بحث حتر تأمل ک شد سری

 در سوال گنجاند! 

 بعد دورش پر شد از جمعیتر که برای ملاقات آمده مدیر 

ون فرستاد و متأسف و شاید  بودند. با افسوس نفسش را بت 

 ! رویا!... این چه کاری بود؟! باحرص زمزمه کرد: رویا 
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رفت. تبسم آخری نفری بود که داخل میوقتر در باز شد 

 اما بیشتر شبیه آن بود که به عقب برود... 

 های اطرافشحالا میان صدای سلام و احوال پرش آدم

یکهو کسی باصدای خشن و ناخوشایندی توی گوشش داد 

ن!"می
َ
 زد:"بِک

ن بار که سیگار دستش گرفته بود می ترسید. اما غمِ دلش اولی 

ن بود. باید  کرد و به ها را دود مییک جوری این نبودنسنگی 

فرستاد، باید حواسش را از خیالِ لبخند یک نفر آزاد هوا می

شد، باید یک جوری حتما کرد، باید یک نفر دیگر میمی

مرد!... تبسم کسی را از دست داده بود که از خودش هم می

ر و ختر آمد و شد؛ پدبیشتر دوستش داشت؛ پسری که یر 

مامِ یک نفر! برای فراموش کردن زخم این آدم که مادر و ت

 شد! ی دنیا بود، او باید حتما دیوانه میانگار همه

ز سیگار رد شد فهمید اگر وقتر دود روی دود آمد و از مر 

ن  پرد که ترین دز مواد هم بکشد خیال آن ی نفر نمیسنگی 

خواست روی اشتباهش اشتباه دیگری راهم دود پرد. مینمی

 شهاب مانع شد...  کند که
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هجده سالش بود که آوردنش اینجا. وقتر زن با غیض داد 

ن!... در بیار لباستو!" او تمام تنش گر گرفت از می
َ
این  زد: بک

ن شوند موادی قایم ها. میلخت شدن خواستند مطمی 

نکرده باشد اما این رسمِ عادی برای غرور تبسم گران تمام 

 ده بود... ش

ن  ن دو انداخت. حس می باگیحیر سرش را پایی  کرد از مرز بی 

دنیای متفاوت گذر کرده است! جایی که با کرختر روی 

جایی  ترینداشت به حتم متفاوتفرشش قدم برمیسنگ

های این اش کند. آدمتوانست تجربهبود که یک آدم می

طرفِ مرز خواسته یا ناخواسته آمده بودند تا بجنگند؛ با 

وز حقت  و... خیلیت، اعتیاد، تخودشان، سرنوش هاهم پت 

 هم می
ی

وز ماندن به خودشان بستکی شدند اما همیشه پت 

هشان توانست سرپا نگنداشت. دید و توقع اطرافیان هم می

ی هم به ن نام "شک" مانند سایه دارد. و این میان چت 

 دنبالشان بود. 

ختر دنبالش هایی که ساره ناخواسته و یر درست مثل وقت

و به هر  کرد پنهاین گوشی مبایلش را چک میافتاد و راه می

خواست مواظب کارهای تبسم باشد. اما این نحوی می
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ه را از درون کرد و سار "شک" همیشه تبسم را خفه می

 خورد! می

شد و آمد نگاه اطرافیان دیگر مثل سابق نمیوقتر اعتیاد می

 
ُ
هم این خیلی بد بود. این را امثال تبسم و صنم و رویا و امثال

 کردند. بهتر درک می

 _ تبسم؟! 

ی جوان و لاغراندام که  نگاهش جستجوگرانه بالا آمد. دختر

ید به طرفش شال بنفش به سر انداخته بود با لباس سف

 تعارف تبسم را به آغوش کشید. آمد و تا به او رسید یر 

 _ الهی قربونت برم دلم برات تنگ شده بود. 

تبسم هم او را گرم به آغوش کشید. اما این دلتنگ شدین 

 رسید انگار. فت خیلی واقعی به نظر نمیگکه رویا می
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اش هم بغضن بود بیشتر شبیه نیاز بود. علامت اختصاری

شد. ها جمع مینشست و اشکی که در چشمکه در گلو می

تواند به ر یک نفر میشد فهمید که چقدشاید آنگونه می

 یک آشنای دور نیازمند باشد. 

نیمکتر  شد. در همان حال رویرویا از آغوشش کنده نمی

ن که کنار درختان گردو بود نشستند. وق ن تر صدای فی  فی 

ریزی از کنار گوشش بلند شد، فهمید که رویا بنای گریه 

 صدا حسایر خطر ناک بودند. یر هایگذاشته. این گریه

هایش را بالا داد و نفسش را فوت کرد. سپس شممردمک چ

ت دستش را آرام آرام پشت رویا به حرکت در آورد. سکو 

ین کمکی بود که می توانست به او کند. گاهی یادش بهتر

 ک بود. رفت چقدر دردهایش دربرابر دیگران کوچمی
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هایی که چون پیله آورد، میان تنهایی او هم گاهی که کم می

خواست یک نفر باشد که ه بود، دلش میدور خودش تنید

ی آن یک نفر بیندازد و میان هایش را روی شانهوزن غصه

های آرام دست او، فارغ از هرچه هست و نیست زشنوا

زهای ها برای رو چشمانش را ببند و در تاریکِی پشت پلک

رفته خون گریه کند و وقتر آرام شد چشم باز کند و ببند که 

یستاده و تمامش شانه شده برای سری آن یک نفر هنوز ا

کند. یک نفر که هوا بر دیوار سقوط میکه گاهی یر 

 باش
ی

 د... همیشکی

ن افتاده بود از او فاصله  مدیر بعد رویا با سری که پایی 

اش را پاک کند که تبسم خواست با شال آب بیتن گرفت. می

 دستمالی روی پایش گذاشت. 

 _ با این پاک کن. 

ای اش را بالا کشید و باصدای دو رگهیتن رویا با خجالت ب

 زمزمه کرد: ببخشید. دست خودم نیست. 

ریخته بود. نگاهش کرد. ریملش تبسم فقط در سکوت 

ی که آرایش داشته باشد و گریه کند یعتن می گفتند دختر

ی برای از دست دادن ندارد. این را داشت به روایت  ن چت 
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د و نگاهش را به آن دید. به این طرز فکر پوزخند ز تصویر می

رس همان دو دختر نوجوان را  طرف چرخاند. حالا در تت 

ین میان سال و درشت هیکل دید که هرکدام یک طرف ز

دزدید. او نشسته بودند. دختر بزرگتر دیگر نگاهش را نمی

 حال بود. هم انگار خوش

 کردم بیای. _ فکر نمی

ک بود که یر 
تفاوت نگاهش هنوز روی لبخندهای دختر

 گفت: دلیلی نداشت نیام. 

ه بعد از پنج سال دونم الان پیش خودت می_ می  دختر
ی

گ

 منم هستم.  تازه یادش افتاده

ن به  به طرف او چرخید. تقصت  رویا نبود. این روزها همه چت 

رسید. چهره در هم کشید و زمزمه کرد: پنج سال گذشته می

 چرت نگو. 

 پرش چرا اینجام؟_ نمی

سم خی   عوض میشه؟_ بتی

؟  _ هنوز رو مد نصیحت نیستر
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_ یکی باید خودم و نصیحت کنه. این حرفا به من 

 خوره. نمی

 این کارو نکن. قلش ا_ حدا
ی

 ینه که بکی

؟تبسم پوزخند زد: بگم نکن یعتن نمی  کتن
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ن انداخت و ناخواسته بغض کرد. وقتر  رویا سرش را پایی 

 میمی
ی

فت: کرد. یکباره گخواست حرف بزند احساس خفکی

 تصادقن بود. 

اش گرفت: ببخشید؟ دقیقا خی تبسم ناخواسته خنده

 تصادقن بود؟! 

و خندان  رویا سرش را بلند کرد و در چشمان باریک شده

ه  شد. اشک در چشمانش حلقه زده بود و این تبسم خت 

وعِ یک پرتره  ی دیگر بود. برای تبسم سری

کتن خودم دوست دارم انقدر عوصین باشم؟ _ فکر می

ست ینکه نفرین آقام پشت سرم باشه؟ نه به خدا. اما دا

 فهمه منو. من نیست. هوامو ندارن. جز آقام هیشکی نمی

ن انداخت و چندثانیه بعد ش هایش لرزید. انهسرش را پایی 

تبسم کلافه نفس عمیقر کشید و سرش را بغل گرفت. از 

شده ها به ستوه آمده بود. رویا باصدایی گرفته و بمتفاوت

ترسن اش را بالا کشید و نالید: داداشام از زناشون میتن بی

. واسِ اینکه هر هفته میان خونه آقام بساط پهن می ن کین

و  بگم جمع کنید گم ن صدام بلند نیست. بگم شید برید بت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 777  
 

زنن سرم. بابا من سرما کنید هم گذشتمو میچرا این کارو می

 بودم...  ای خوب شم. من... من معتاد نخوردم که یه هفته

هق افتاد و بریده بریده گفت: همه روزی صدبار به و به هق

روم میارن چه گوهی خوردم. به گ بگم غلط کردم؟... به 

 گه آدم قبل نیستم... گ... به گ بگم من دی

دستش را به صورتش گرفت و دردمندانه زمزمه کرد: کاش 

م.   بمت 

. او تبسم عمیق آه کشید و سرش را روی سر رویا گذاشت

 می
ی

برای توانست هم حالا بغض داشت. چقدر زندگ

تر باشد. حداقلش کساین ای سخت و حتر سختعده

طر فرهنگ و بودند که او را درک کنند اما رویا چه؟ به خا

" بود یا "معتاد" انگار 
ی

شعور اطرافیان تا آخر عمر یا "بنکی

ن این القاب کنار توانست از سایهگاه نمیهیچ ی سنگی 

 . بکشد 

شد. در همان حال که آرام و از چشمان او هم داشت پرمی

به می زد، سرش را به طرف روی دلداری پشت رویا ضن

ین که داشتند برای دیگری چرخاند. اینجا پر بود از بیمارا

ن بار می ها کم ها هم خیلی وقتجنگیدند. آنچندمی 
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اطرافیانشان باهم  شدند. اما نگاهآوردند یا وسوسه میمی

 کی بود؟ی

آن دو دختر نوجوان بعدها با مادرشات چه رفتاری 

های آن زن پس از عبور از دنیای پشت داشتند؟ مادرانه

 د؟ ترسیاین در یعتن عادی بود؟ یا می

شد. واقعا بعد از پنج حالا هزاران سوال در سرش تکرار می

سال چرا بازهم به آنجا کشیده شد؟ یعتن حکمت بود؟ 

کشید و مجدد به طرف رویا چرخید. او کلافه لبش را تو  

 ریخت. صدا اشک میچنان یر هم

ها مثل قبل نیست، دونم بریدی، خسته شدی، نگاه_ می

خوای برش اما مانع ، میآرزوهات تباه شدن، نرسیدی

. می ای دیگه. اما رویا تو باید خوب باشی ن شن و... خیلی چت 

ذار بد باشه به خاطر خودت، به خاطر آقات. دنیا اگه بده ب

خوان بابا. گور باباش! همیشه تفاوت بد نیست که. حالا می

، این   دختر
ی

ن یا زشت... تو قشنکی قشنگ نگاهت کین

 م بجنگیم. بجنگ، اصلا باهاصلشه! بیا 
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ن بابا. امید   آلود زمزمه کرد: ولضرویا با همان صدای بغ کین

 الگ به گ میدی؟ متن که انگشت نشون محلم؟ 

 اما تبسم انگاری کاملا جدی بود. 

_ قبول! اطرافیان مهمن. اما بیا فرض کن کسی رو جز خدا 

 انقدر یر 
. وقتر کسی چرا به نداری. فکر کن تنهای تنهایی

؟ چرا چشم به کمکهای خودت تکیه نمیشونه بقیه  کتن

؟ نگات نمی ؟ به درک، به جهنم! تو هم دوختر ن کین
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نگاهشون نکن. بیا راه خودمونو بریم. منم میام. تا هرکجا 

 که بخوای. 

د و بالحن یک حامی پرسید: می  خوای؟ بعد دستش را فسری

رویا آرام خود را عقب کشید و با همان دستمالی که تبسم 

شتر بشنود اما با خواست بیپاک کرد. میاش را داده بود بیتن 

 ناز کرد.  درد 

 _ همش شعاره. 

آورد صدایش گرفته ای را به زبان میی کلیشهوقتر این جمله

هایت را گفت:"اگر حرفبود اما لحنش طوری بود که می

ها گاهی دهم" این طور آدمادامه بدهی، امیدم را ادامه می

یک لبخند زنده تنها با یک حرف، یک حرکت، یا حتر 

او را دوباره زنده کند. اما خواست د. تبسم هم میشونمی

د. او قبلا هم فقط حرف نبود. می خواست دستش را بگت 

ن گرگ  پله شده بود تا از بی 
های برای یک دختر شهرستاین

 اطرافش خود را بالا بکشد. صنم را تبسم نجات داده بود. 

 بینیم. همو می _ بیا این آخرین بارمون باشه که اینجا 

 ط گفت: آقام دیگه دنبالم نمیاد. ربیر رویا 
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ه تبسم از کنار شانه ی او به درختانِ آن سوی محوطه خت 

گرفت. دانست چرا با شنیدن لحن رویا دلش میشد. نمی

توانست انتظار انگار در دنیا فقط همان یک نفر بود که می

 او را بکشد. 

 اد. _ میاد. هرکاری کتن باز هم اون می

 دی؟_ قول می

هایش به طور خودکار سوی رویا چرخید. چشممک مرد

خواست قول آمدن کسی را بدهد که ندیده بود؟ چند می

توجه به چشمان لحظه همانطور نگاهش کرد. سپس یر 

ی داخل کیفش شد.  ن منتظر رویا، مشغول جستجوی چت 

ی که می ن " وقتر چت  خواست را پیدا نکرد در آخر "نوخی

 ا گرفت. شی مبایلش را سمت رویگفت و گو 

 _ آدرس خونتون رو بنویس. 

 رویا متعجب پرسید: چرا؟

 خوام برم خاستگاری. _ می
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ای کشید و وقتر گیحیر را در نگاه رویا دید نفس کلافه

متأسف سرتکان داد. سپس از جایش بلند شد و به گوشی 

 اشاره کرد. 

 _ بنویس بابا. بنویس. 
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  NAکرد یک بیمار همان لحظه که تبسم سعی می
ی
را به زندگ

امیدوار کند، میثاق باکلی سوال و تعجب و ناامیدی، از 

ی که بالای درِ حاشیه ه شده بود به بتن  بزرگ ی دیوار خت 

 وان...":"مرکز ترک اعتیاد بانآهتن زده بودند 

دست به سینه پشت موتور نشست و پاهایش را از دو 

 کرد. یر 
ن ی آنکه متوجه باشد انتهای ساقهطرف قفل زمی 

ی سالمندان کنده بود را ی ورودی خانهگیاهی که از باغچه

چرخاند و همزمان سرش ی لبش گذاشته و با زبان میگوشه

 داد. تکان می را هم

ی ای تبسم نیامده بود. سفارش شوهرخالهبه هو  اینبار 

ش بود که می دار شود. پای پت  ش ختر
خواست از حال دختر

آمدن نداشت، میثاق را فرستاد. به او بیشتر از پسرهای 

های خودش اعتماد داشت. اما میثاق تبسم را که دید حرف

مرد یادش رفت. یک لحظه فکر کرده بود آد رس را پت 

امثال او عادت ما خب درست بود! او و اشتباهی آمده. ا

جور جاها سر بزند؛ گاهی کمپ، گاهی زندان و داشتند به این

 توانست درک کند. دادسرا... اما اینجا بودنِ تبسم را نمی
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کلافه دستش را میان موهای تختش فرو کرد و نفسش را 

ون فرستاد و پیش خودش زمزمه کرد: با  اون کاری  باصدا بت 

 نداره! 

بهفاصبلا های ی موتور زد و میان دندانای به بدنهله ضن

 اش غرید: لعنت بهت رویا! هم قفل شدهبه

حرف این پنج با این حال و احوال دیگر میثاق آرام و کم

سالی که گذشت نبود. شده بود همان جوان غد و نگرانِ و 

توانست خواست هم نمیدمی مزاجِ گذشته. اگر میگاها دم

 دن تبسم نباشد. نگران آنجا بو 

ون فرستاد و  ن بار نفسش را باصدا بت  برای چندمی 

هایش را بست. داشت به آخرین باری که رویا و چشم

 کرد... تبسم یکدیگر را دیده بودند فکر می

 رویا گفته بود:"نامزدشم"

ت زدهنفس تبسم رفته بود. از دور هم چهره اش ی حت 

ن یک دختر غریبه شاید وقتر آن جمله را از زبامعلوم بود. 

ِ میثاق بدتر خودش فکر می شنید پیشمی
ن کرد نامزد داشیر

 بود یا آنکه او را به پول فروخت؟! 
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ی او نبود، شهاب بود های رویا برنامهاما این دیدار و حرف

 میثاق را به چشمکه می
ی

ی های بستهخواست تمام زندگ

هایش را باز کند تا شمتبسم نشان دهد. خواست چ

 چشمِ دلش را کور کرد!...  بش را بهتر ببیند اما نفهمید انتخا
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دید. حالا داشت کوچک بودن دنیا را به روایت تصویر می

 به آنجا خورده؟! کرد تبسم اتفاقر گذرش باید قبول می
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را باز کرد.  با نگاهی که باریک رام چشمانش آه کشید و آ

شده و گردین که کج کرده بود از خودش پرسید: این همون 

 بد و بدتره؟

ی در جواب به خودش پوزخند زد و سرش را به نشانه

تأسف تکان داد. برای حال او بد یعتن بد، کم و زیادش فرقر 

 نداشت. 

رادی که کم باز شد و افدر بزرگ آهتن کممدیر بعد، آن 

ون آمدند. تبسم هم  کمداخل محوطه بودند کم بت 

زین که به سختر گام برمی داشت. میانشان بود، پشت سر پت 

های رویا جا مانده بود. بیشتر شبیه ذهنش پیش حرف

اف می ن را درست نمیماند. هیچاعتر کرد اما بازهم چت 

 غت  منتظره بود. الان حس شنیدنش بعد از پنج سال کمی

پ دیده بود. برای روزی را داشت که رویا را در کم همان

ن و معنادار. اما بعدش  چند لحظه فقط نگاهش کرد؛ سنگی 

 طوری از کنارش رد می
ی
شد که انگار آن دختر را حتر در زندگ

 اش هم ندیده بود. قبلی

ی را آن زمان هم حرف ن هایی زده بود که فهمیدنش چت 

از نامزدی و  شد. کرد اما باید شنیده مینمی درست
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و حسادتش به تبسم. این میان از  اش به میثاقعلاقه

شهاب هم حرف زده بود. تمام جملاتش را خوب به 

حاشیه بیان شد اما برای حال آن روزهای یادداشت. یر 

تبسم شبیه تلاقن بود. ماندگارتر از صدای خشک و جدیِ 

 که بلند و یر 
ن" حرفپرو آن زین

َ
 های رویا ا گفته بود:"بک

 بود... 

"به اضار آقام منو گرفت. یه سال عقد بودیم. اما اون انگار 

دید. من این کرد انگار مض رو مینه انگار! به من که نگاه می

خواستم. دوست داشتم اونطوری که به بقیه نگاه رو نمی

ا نگاه می که   کنه، منم به عنوان یه دختر ببینه نه کسیدختر

وستم نداره عیب گذاشتم حکم خواهرش رو داره. دیدم د

کردم خوامش... گاهی خیال میلانه و من نمیسرش که ف

بازه که دل نداره. انگار آفریده قدر عوصین و هوسمیثاق اون

. اما وقتر مض گفت دلش سُریده شده برای خوش گذروین

ی که ندیده بودم  ی ته دلم خالی شد. به دختر ن یه چت 

م دیم شد. وقتر بابات اومد گفت حقحسو  یقت رو به دختر

خواست خودم و هیشکی فکر نکردم. دلم میبگو به هیحیی و 
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گفتم نامزدشم از درون خالی کنم. وقتر باغرور بهت می

 شکستم..."

 گرفته و یر 
زن پیسیی آنکه متوجه باشد سرکِوچه رسیده از پت 

ین در شد فهمید یک شبِ بارای آسمان میبود. از چهره

و هوای تازه را مهمان پیش است. نفس عمیقر کشید 

 خواست. کرد. دلش خواب میهایش  ریه

ش. همصدای زنگ
َ
ون کشید زمان که خور گوشی از فکر بت 

اش مبایل را از کیف درآورد و به صفحه رفت گوشی را می

اش گرفت. جایش اینجا علت خندهنگاه کرد. صنم بود. یر 

حکم "آش نخورده و دهن سوخته"  حسایر خالی بود. صنم

های پشتِ آن در، آدمی ا داشت. شهریار بیشتر از همهر 

آمد. مخصوصا آب ی تلحین به حساب میبرای صنم تجربه

 حسابش. های یر تتن 

صدایش را صاف کرد. اما قبل از آنکه تماس را وصل کند، 

 کسی از پشت سر صدایش زد. 
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 و_هشتو_شصتد #پارت_ص ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 _ خانم؟

سالی که او را "خانم" مردد به عقب بازگشت. زن میان

خطاب کرده بود، با لبخند به طرفش آمد و پس از آنکه 

ی را  ن ن چت  نزدیکش رسید، ناگهان دولا شد و از روی زمی 

 برداشت. 

 _ گمونم این برای شماست. 

ِ مبایل تبسم مجدد بلند صدای زنگ
شد. با  خور گوشی

ی روشنِ آن گرفت و نگاهی پریر چشم از صفحهحواس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 790  
 

اجمالی به دست زن انداخت. یک کارت اعتباری طوش 

".  رنگ به طرفش گرفته بود؛ به نام:"فروزنده آقایی

زن محض اطمینان نگاه مرددی به تبسم انداخت و پرسید: 

 برای شماست؟

به او  الا آمد. اما قبل از آنکه جوایر چشمان تبسم آرام ب

السِ مشکی رنگ میثاق کش آمد های پبدهد نگاهش با چرخ

ها متوقف شد. با دیدنش اصلا تعجب و همان نزدیکی

ن  ن هم نشد. انگار مرز بی  نکرد. بالعکس تصوراتش خشمگی 

ن و آسمان ایستاده بود.   زمی 

ه و لحنش سرد شده بود وقتر که به  نگاهش به میثاق خت 

 ست. داد: برای من نیزن جواب می

ای کرد و گفت: فکر خنده زن به قصد توضیح اضافه تک 

کردم از کیف شما افتاده. حتما برای یه بنده خدای دیگه 

 برمش... است. می

شنید. انگار به جای هایش را دیگر نمیی حرفتبسم ادامه

زد؛ از همان صدای نازک او رویا داشت برایش حرف می

نشد؛ درست  شد و هایی که باید به موقع گفته میحرف
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دقایقر قبل از رفتنش رویا جلویش را گرفته و مردد گفته 

 بود:"

دونه. من هیچ وقت بهش نگفتم که دروغ گفتم که می

. خواستم فکر کتن براش اهمیت نداری، فکر کتن  اینجایی

خواستم واقعا بازیت داده، عاشقش بودم و به خیالم می

حلالم  م... بسوزونمت اما اول و آخرش فقط خودم سوخت

 کن تبسم...!"

داشت؟! های کسی برمیها باری را از روی شانهاین حرف

ن را مثل اولش می غرورش را؟! دلش  کرد؟! تبسم را؟! چه چت 

ی این سوالات مثل خواست نرم شود همهرا؟! تا می

بدر تصمیماتش را ممنوع می  کرد. علامت ضن

ه  چنانهمبه خودش که آمد زن رفته بود و میثاق  خت 

کردند هم همانطور ها که دعوا میکرد. آن وقتگاهش مین

ِ رفت و آمد را دنبالش راه  بود. میثاق قهر بود اما تمام مست 

کرد تا به اصطلاح مراقبش باشد. اش میافتاد و همراهیمی

دانست که کسی تبسم هم قهر بود اما تمام طول مست  می

خواهد نهایش نی راه تمنتظر و مواظبش است و تا انتها
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گذاشت. او این عشق پنهانِ آشکار را زیادی دوست 

 داشت. 
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 و_نهو_شصت#پارت_صد  ��
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 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

نه چندان محکم به طرف میثاق قدم برداشت و با هرقدم 

ی که پیش می رفت صدای رویا کنار گوشش جان بیشتر

 داد. ها ختر میبا ندامت از گذشته وقتر کهگرفت می
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ن چاقو کشیده. "نزدیک به دوسال تو حبس بود. می گفیر

بعد از مرگ خاله انگاری کلا بهم ریخت. تو هم که 

 نبودی..."

حالا روبروی میثاق ایستاده بود. با نگاهی که هم آشنا بود و 

و را کرد دیگر تا آخر عمرش اهم به شدت غریبه. خیال می

د. حتر صدای بمش هم نخواهد شنید. آن واهد دینخ

زد. شاید تنها روزها از ابهت صدای میثاق زیاد حرف می

اف کرده بود.  ی بود که مستقیم به آن اعتر ن  چت 

هایی سوخت که با وجود تمام زخمدلش به حالِ خودش می

های او باشد. توانست نگران زخمکه برداشته بود بازهم می

ست نداشت. یک نوع عذاب بود د هم دو را زیا این احساس

؛ نمی خواهمت اما با این وجود هنوز هم برایش. که یعتن

 نگرانت هستم!" 

ی تفاوت جلوه کند، در چهرهبا نگاهی که سعی داشت یر 

هایش ناخواسته در هم رفت. رویا میثاق دقیق شد و اخم

 گفت:"اون تو دشمن زیاد داشت. اصلا خر تو خر بود. می

ف ند نامردا  ، شبونه زدن آش و لاشش کردن. سری ن اشیر
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زخمش هنوزم کنار ابروی سمت راستش یادگاری مونده... 

ن نمی  ره، اون زخم رو انگار رو دلش زدن..."هیچ وقت از بی 

ی عکاش اجزای صورت چشمانش همچو دوربیتن آماده

میثاق را از نظر گذراند و روی زخمَش مکث کرد. به ابهتش 

ی زیادی روی بازو و گردنش دیده هازخم قبلا همآمد. می

ی کرد. اما تبسم با همهبود که به آن افتخار هم می

های سطحی و عمیق مخالف بود و بارها با او داعوا زخم

 گرفته بود. 

 کتن انگار تو زندگیت زخم ندیدی. _ جوری نگاه می

تفاوت باشد. به ظاهر شاید خواست یر تبسم پلک زد. می

شد خودش را گول سید اما از درون نمیر ظر مینه به ناینگو 

، آن بزند و بگوید؛"مهم نیست!" که اگر این قصد را داشت

! وقت می ن  شد؛ تلقی 

ها رسید. ی ابرو به مردمک چشممقصد نگاهش از گوشه

 شاید همان بود. دوست 
ی

حق داشت اگر دلش بلرزد. دلتنکی

ارد و زخم بگذداشت قید گذشته را بزند و دستش را جای 

گوید؛" جان من به قربانت" اما دست خودش نبپد اگر ب

ای هم بینشان نبود اما رفت! فاصلهدستِ دلش پیش نمی
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ها ها باهم فاصله داشتند. این دور و نزدیکیانگار فرسنگ

 هم می
ی

 شکست. کمر دلتنکی

مستقیم به میثاق زل زده بود تا نشان دهد برایش اهمیتر 

 ندارد. 

  نبینمت. م دیگه خوا_ می

ه نگاهش می کرد. سرش را پیش برد میثاق هم مستقیم و خت 

و با لبخند محوی که روی لبش نقش بسته و در چشمانش 

 .  نشسته بود زمزمه کرد: موفق باشی
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وت جلوه تفاسرد و یر چنان اما همحرصش گرفته بود 

 کرد. می

؟  _ چه کار کنم دیگه سرراهم نباشی

میثاق روی فرمان موتور خم شد و دستانش را روی هم 

ه کرد. قاطع اش داغ دل تبسم را تازه میانداخت. نگاه خت 

 جواب داد: از راهی برو که من بلدش نباشم. 

ی بگوید، حرفش را  ن مکتی کرد و قبل از آنکه تبسم چت 

 ه ادامه داد: اما فایده نداره! من تمامِ تو رو بلدم. اینگون

تبسم صحبت کردن یادش رفت. آن لحظه دهانش باز 

ی بگوید اما  انگاری لکنت زبان گرفته بود.  ن شده بود که چت 

ک حالا تمامش چشم شده بود برای دیدن پسری که  دختر

خواست گولِ زبانِ کرد. اما تا میکم سِحرش میکمداشت  

ی او را بخورد صدایی از آن طرف ذهنش به همه هایچشم

آنکه او زد. آن صدا یر طراتش پوزخند میتصورات و خا

 شد... بخواهد داشت در گوشش تکرار می
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ای زیادی شنیدم. اما توی نگاه خاله  ن "به حکمِ بحث، چت 

ی از اون حرف هاش از دلِ نبود. برق چشم ها انگار ختر

فهمن. خاله هم فهمیده  میکرد. مادرا بهتر پسرش حکایت می

ن داستبود... درسته که می ان اینه اما منم واقعا از گفیر

دونم از گ شنیدی اینارو اما برو از اصلش ختر ندارم. نمی

س. اون چشماش دروغ نمی  گه..."خودش بتی

 _ بیا حرف بزنیم. 

شد. با گیحیر نگاه کنار گوشش شنیده میصدای میثاق از  

ه شد پلک پریشان رویا را پشت هایش جای گذاشت و خت 

سد. رویا میهای نزدیک میثاق. به چشم گفت از خودش بتی

پرسید چه گویند. اما اگر میهایش دروغ نمیگفت چشممی

اف میجوایر می  کرد یا انکار؟! گرفت؟ اعتر

ش را به طرف دیگری چشمان تبسم عقب نشیتن کرد و سر 

 برگرداند. 

ن رنگ خا  ی داشت. نه سفید بود ندر نگاه او همه چت  ه کستر

ی میان بد و خوب...  ن  سیاه. شبیه دوراهی؛ چت 
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پارچه شده و سایه انداخته بودند. در آه کشید. ابرها یک

هایی که در مردمک ی شهر گنجشکآسمان گرفته

برابر بادی که کردند، با مقاومت در های او پرواز میچشم

خنکای هوای رفتند. داد به سمت جلو پیش میتکانشان می

کرد. دوست داشت چشم طوفاین صورتش را لمس می

بندد و با اتکا به دستان گرمِ یک آشنا به طرف جلو پیش ب

ِ چشم
ها و بیداری برود و صداهای اطرافش را در خاموشی

داده بود.  احساس لمس کند. قبلاها از این کارها زیاد انجام

ید دستش را اما حالا با تجسم آن کار، یاد آن شنایی که با

د و راه را با او قدم بزند می وقت تصویر افتاد. آن بگت 

 شد. اش بالکل نابود میذهتن 

این سکوت و تشویش از چشمان میثاق دور نماند. انگار 

ی تا نوک زبان تبسم بالا می ن آمد و با هردم، فرو چت 

 خواند. ن را میثاق از سکوتش میفرستاد. ایمی

ی حرف بزنیم" حداقل پوزخند انتظار داشت در جواب "بیا 

حرف به عقب اخم و تخمی نصیبش شود. اما تبسم یر 

چرخید و به آرامی مست  خودش را در پیش گرفت. دوست 

کرد:"از داشت به صدایی که مدام توی گوشش زمزمه می
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س!" توجه نکند. اما صدا شبیه هشدار بود.  خودش بتی

 اش کند. خواست دیوانهمی

ن آمد و شته بود که میثاق اچندقدم بیشتر برندا ز موتور پایی 

با چندگام بلند مقابلش پیچید و سد راهش شد. تبسم 

ن انداخت و سعی کرد توجهی نکند اما نمی شد. سرش را پایی 

از طرقن میثاق دستانش را به عرض شانه باز کرده و 

گرد داشت، عقبیی که تبسم به جلو برمیهازمان با قدمهم

 کرد. می

 ار. _ برو کن

این را تبسم گفته بود. نه با داد و حرص و اخم. آرام و 

متفکر و مردد. میثاق که دید تبسم قصد ایستادن ندارد، در 

یک حرکت ناگهاین متوقف شد و همان وقت تبسم که 

 انتظارش را نداشت صاف در آغوش میثاق افتاد. 

 

 اسهای سفید ر: فصل ی

 و_یکو_هفتاد #پارت_صد  ��

  #رمان_رهگذر  �� 
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 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

برای یک لحظه انگار زمان ایستاد. میثاق که خودش هم 

چنان باز توقع این برخورد را نداشته بود، با دستاین که هم

مانده بود، در جایش خشکش زد و و از بالای سر تبسم زل 

کم بوی نمِ باران به خود زد به آسفالت خیاباین که کم

بود.  حرکت ماندهند میثاق کاملا یر گرفت. تبسم هم، مانمی

ی بسیار کم علاوه بر صدای قلب خودش در آن فاصله

بان نامرتب و تند قلب میثاق هم به خویر  صدای ضن

اشان کرد کنار بکشد اما پاها همراهیشنید. عقل حکم میمی

کردند. این وضع خیلی طولاین نشد که میثاق اول به نمی

مردِ عابری خودش آمد و دو قدم به عقب  برداشت. نگاهِ پت 

زنِ که مردد از کنارشان می گذشت متعجب و نگاهِ پت 

ی جالتر را از دست داده همراهش شوخ بود. انگار صحنه

 بود. 

 _ اتفاقر شد. 
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 این را میثاق گفت؛ به آرامی و با لحن پوزشگرانه. تبسم یر 

زیر داشت. انگاری گلویش  چنان سر بههیچ واکنسیی هم

سفیدی بود که  فته بود. این همان مرز سیاه و حجم گر 

یِ دلگت  ایجاد می
دانست به کرد! نمیبرایش یک خاکستر

حقیقتِ آن صدای مزاحم گوش کند یا به عطر تلحین که از 

شد بیتن گذشته و در حلقش نشسته بود. اینطور مواقع می

ن حرف میگفت رایحه های آشنا، زنند. رایحهها نت 

شبیه  های دور... درستقریب، رایحه های غریب و رایحه

 کرد. عطر تلخ میثاق که این صفات را برایش معنا می

گذشت قدمی به جلو توجه به هرچه در سرش مییر 

برداشت. میثاق کنار ایستاده بود. سد راهش نشد اما به 

 جای آن گفت: دیگه از راهی که تو بری نمیام. 

کوتاه آمد. گامِ بعدی تبسم شل شد و پایش به سنگیتن  

تر ادامه داد: اما قبلش حرف دید محکم میثاق که تعللش را 

 دفاعیه حکم نتر سردار. بزنیم. یر 

س. اون چشماش دروغ نمی  گه...""از خودش بتی

ی او در سرش پیچید. این صدایی بود که در جواب خواسته

تبسم هم دوست داشت حرف بزند و حداقل یک دلیل 
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در جواب سوالی که بعدش  قانع کننده بشنود اما اگر 

سد، یک "نه" قاطع میخو می شنید و میثاق با است بتی

 داد. را نشان میهایش راست و درست آنچشم

سرش را بالا آورد و باگیحیر به میثاق زل زد. انگاری آنجا 

نبود. مردد چشمانش را باریک کرد پاهایش از مستقیم به 

ه درخشید و ارادراست تغیت  مست  داد. چشمان میثاق یر 

 پشت ذهنش، گویی که مخاطبش تبسم در جواب صدایِ 

 آن باشد، روبه میثاق گفت: حرف بزنیم... 

ی حرفش ادامه داشت. میثاق لبخند زد و تبسم دنباله

 حرفش را گرفت. 

_ قبلش سوال دارم. دنبال بهونه نباش. منم نپیچون. 

 جواب فقط "آره!" "نه!" 

انه رفت و تأکید کرد: اش را سوی میثاق نشانگشت اشاره

 شد؟! 
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 و_دو و_هفتاد #پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

س!   میثاق نگاهش کرد: بتی

ای در همان حالت ایستاد و بعد چند قدم تبسم ثانیه

ی زیادی بینشان نبود. از این فاصله جلوتر رفت. فاصله

 یثاق را شکار کرده بود. های مبهتر چشم

؟رضا رو از اول می_   شناختر

 میثاق متفکر پرسید: کدوم رضا؟

؟_ یعتن باور کنم نمی  دوین

 _ خب آخه کدوم رضا؟ هزارتا رضا داریم ما. 
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هایی که _ اون روز اولی که من و دیدی، توی یکی از کوچه

رسید با یه پسره شاخ به شاخ شدی... اون به مدرسه می

 کردی... کارگری میتوی یه ساختمون   روزی که

لحن تبسم طلبکار بود اما میثاق بدون آنکه فکر کند 

 !  نیشخندی زد و گفت: آ! اون جوجه تیعین

 شناختیش؟_ از قبل می

 تفاوت و قاطع جواب داد: نه! یر 

؟ قبل  تبسم چندثانیه نگاهش کرد و بعد پرسید: من رو خی

 ؟شناختر از اینکه توی اون کوچه ببیتن می

 _ نه! 

؟ وقتر اومدی طرفم می_ بعدش  ؟خی  شناختر

خوای خی میثاق متعجب چشمانش را ریز کرد و گفت: می

 بشنوی بگو همونو بگم. 

 _ قمارباز بودی؟
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ی میثاق تغیت  کرد. با مکث نگاه از تبسم حالت چهره

زد زمزمه کرد: گرفت و درحالیکه از روی حرص پوزخند می

 رویا! رویا! رویا! 

ن میه شد به ساشک خت  تبسم ب رفت یب گلویش که بالا پایی 

 .  و مردد گفت: قرار شد نپیچوین

ن  میثاق به طرز عجیتر درخودش رفت و سرش را پایی 

انداخت. اما تبسم دوست نداشت این حالت را ببیند. 

 کرد برسد. خواست به جوایر که فکرش را میدلش نمی

 _ به من نگاه کن. 

دانست گاهش نکرد. خوب میمیثاق بازهم نیشخند زد و ن

به کجا قرار است برسد. او هم دوست نداشت پاسخگوی 

کرد. تبسم که سکوتش را آن سوالی باشد که فکرش را می

دید وا رفت. سرش را کج کرد و ناباور پلک زد. کاش به 

 فرستاد. صدای درونش لعنت می

 _ پس راسته. 
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 _سهوو_هفتاد #پارت_صد  ��

 گذر #رمان_ره �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

ه شد در چشمان ناباورش.  میثاق سرش را بالا آورد و خت 

کرد. ها شنیده بود اما باور نمیتبسم این ختر را همان سال

زد. اما اینبار راه شد که خود را به راه دیگری میچندسالی می

 فراری نداشت. 

 صلا. کتن نیست ا_ اونطور که فکر می

، اینکه یه شب با رفقات جمع شدی و کنار حوری_ 

ِ ساده پری
ستاین  دبت 

های بهشتر ورق انداختر و سِر یه دختر

ط بستید؟  سری
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ملاحضه گفت: میثاق عصتر ابروانش را درهم کشید و یر 

فهمت نکرده. تو   هرجایی درست حسایر شت 
ن چی  اون ختر

 هم از دست من شکار، نشستر پا حرفاش... 

خواست پر شود اما خودداری تبسم رفته رفته می چشمان

گن پس چرا از کرد و باصدای بلندی غرید: اگه دروغ می

؟  بابام پول گرفتر

میثاق یک لحظه احساس کرد کسی غرورش را گرفته و در 

 دلگت  شده چلاند. باید خجالت میدست می
کشید اما بیشتر

به  ای نه چندان طولاین بود. در جواب این سوال لحظه

ی تبسم زل زد و یک قدم به طرفش برداشت. فاصله

ی چند وجب بود. عصتر بود، دلگت  و بینشان به اندازه

 زد. کلافه. سعی کرد آرام باشد اما طلبکارانه حرف می

ای هم نچیدم که مخت و شناختمت. برنامه_ از قبل نمی

بزنم. بعد از اون کتکی که سر خانم خوردم کلا یادم رفت 

ن  ن هست.  همچی  ی هم روی زمی 
 دختر

بعد پوزخند محسوش زد و ادامه داد: اون شب چندنفر 

ِ ساده اما 
ستاین  دبت 

دور هم جمع شدن و سِر یه دختر

. تو رو اونجا دیدم. گردنم که تت  کشید  ن ط بسیر خرپول سری
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یادم افتاد واس خاطر خانم کتک هم خوردم اصلا. دلم به 

ازیت بدن. اونجا بحالت سوخت، ستن نداشتر که بخوان 

رسم بازی رو بهم زدم و بُردِ یه نفر رو خریدم. رفاقتر 

 بری... حساب کرد که الان اینجا واستادی و حکم می

تبسم فقط و فقط نگاهش کرد و میثاق عقب گرد کرد. 

خواست برود و از نشست دلش میوقتر پشت موتورش می

از  ا همه دور شود. تبسم با پرسیدنِ ضیــــح آن سوال که چر 

 پدرش پول گرفته، غرورش را لگدمال کرده بود. 

ن حرف  کلاه کاسکت را روی سرش گذاشت و قبل از رفیر

 آخرش را هم زد. 

 _ اون پول قرض بود. دیر نباشه که به بابات برش گردونم. 

آنکه منتظر جوایر بماند در برابر نگاه متحت  و به گفت و یر 

 دور شد.  د ی تبسم، گاز داد و به سرعت بااشک نشسته
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 و_چهارو_هفتاد #پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

ی آموزشگاه ی بخار گرفتهمغموم ایستاده بود پشت پنجره

و از آن بالا با چشماین پر شده به حرکت محوِ عابرانِ در 

ه و طولاین نگاه می رِ یکرد. وضوحِ تصو حال تردد خت 

 و مکدری بود که طول و مقابلش در حدِ سایه
ی

های رنکی

دویدند و گاه به آرامی رج عرض خیابان را گاه باشتاب می

توانست از پشت زدند. اما با این وجود بازهم به خویر میمی

 را اش طبیعتِ روزمرهچشمانِ به اشک نشسته
ی

ی زندگ

ِ دغدغه
ن ی این لمس کند و شاید هم برای نداشیر

 مروز 
ی
های عادی حسرت بخورد. لازم نبود حتما با چشم رگ
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ن صدای آید یا باد میببیند که باران می وزد یا از آن پایی 

رسد! همان لحظه هم اگر پلک روی هم حیات به گوش می

ب آهنگ بارانِ دمِ غروب را میمی شنید گذاشت صدای ضن

ست  را به جان میو بوی معطر آن کشید، یا از صدای ست 

شدند، های درخت که به چپ و راست کشیده میهشاخ

ن میحضورِ سردِ باد را لمس می توانست حرکت کرد. همچنی 

ن  ها و موتورها را به هنگام ویراژ دادن یا سریــــع یا آرام ماشی 

ی آن صداها و بوها بوق زدن احساس کند. و در کنار همه

، زمزمه های آرامِ زین که سعی داشت و حواسِ لمس کردین

ن فولادین کلامش را با عبارت "ساره جانم" یا "عزیز سپو  تی 

ِ تار 
دلم" درهم شکند، همچو فریادی کرکننده تصویرِ نقاشی

ی ماتِ شکسته شده تبدیل ی خدا را به یک آینهشده

 کرد. می

تر از لحن صدای زن، همان دو عباریر بود که با غریبه

ره گیج ازد. برای سدشواری به جانم و عزیر دلم وصله می

هایی که تار و نامشخص در قطره تر از نورِ چراغکننده

شد، همان جانِ مادر و عزیز دلش شدن اشکش شسکته می

 بود!   
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ساره زنگ زده بود تا بالعکس همیشه بگوید دوست 

ن یادگرفته و توانسته  ن را بیشتر از دوست داشیر نداشیر

اما آن  . "مادر" را از تمامِ لحظاتِ داشته و نداشته خط بزند 

ن ی مادر جملات بالا نیامدهلحنِ غریبه گت  کرد. اش را زمی 

ن شاید بیشتر از عشق، نفرت بود که در رگ هایش بالا و پایی 

ن را که از قلب گذشته و می رفت. و ساره آن احساسِ سنگی 

هایش جمع شده بود، حتر با پلک زدن هم در چشم

ر خودش را و توانست فرو بریزد! قبل از آن باید یک دنمی

ی جدید ساختند یا یک فلشِ خاطرهکوبیدند و از نو میمی

کردند. شاید باید برای ذهنِ هوشیار و مشوشش تهیه می

توانست زدند. او هیچ جوره نمیاش را بند میدلِ شکسته

 مهریِ مادر را فراموش کند. یر 

داد؟ او رود تا به آرزوهایش برسد. باید حق میگفته بود می

 داشت باید دنبالش میگهم ا 
ی

رفت؟ شاید این ر آرزوی بزرگ

 داشت 
ی

سوال را باید از تبسمی که از کودگ آرزوهای بزرگ

ایط او را داشتر میمی رفتر تا به پرسید. اینکه؛" تو هم اگر سری

 هایت برش؟"خواسته
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کرد؟ آه کشید. هنوز هم گیج بود. یعتن باید درک می

 مادرش حق داشت؟! 

 ! ؟_ خانم معلم

ن آمد اما نفرتش به پلک زد. قطره ی اشک سُر خورد و پایی 

 افتاد! همان آساین از چشمش نمی

چند بار پشت سر هم پلک زد و نامحسوس زیر چشم و 

هایش ولی خیس بودند. هایش دست کشید. موژهروی گونه

 استخدام 
ی

ِ جواین که به تازگ
آرام به عقب چرخید. منسیی

زد به با پاهایی که لنگ می کرده بود مردد نگاهش کرد و 

نقص کند خود را یر طرفش آمد. بارها دیده بود که تلاش می

 شد. دهد اما چندان موفق نمینشان 

 ها. _ خانم معلم کیه آقا پیمان! دوباره گفتر 
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 و_پنجو_هفتاد #پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 ما به دانشگاه لاقید پیمان 
ی

خندید: ای آقا! سواد زندگ

یم. شما عفو کنید.  ن یاد بگت   نرسید که استاد استاد گفیر

صدا خندید. پسر جوان در صحبت کردن با کسی ساره یر 

تعارف نداشت. ساره سرش را زیر انداخت و درحالیکه 

ن میچشمش روی برگه چرخید گفت: استاد های روی مت 

 .ئِم. کیه؟! قا.. 

ای را از ی "قائم" را به شوخن هحیر کرد. بعد هم برگهکلمه

ون کشید و به طرف پیمان  میان کلاسور آیر رنگش بت 

 گرفت. 

زحمت این لیست و شیفت _ فردا من نمیام آموزشگاه. یر 

 .  صبح بدید آقای حستن
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 _ چشم خانم معلم. 

نگاه ساره به چشمان شوخ پیمان بود که بلافاصله حرفش 

 خانمِ قا...ئِم.  د: چشمحیح کر را تص

حواس و به تقلید از او بخش کرده بود. ساره با لبخندی یر 

ها قبل جا مانده بود، سری به چپ و ذهتن که در ساعت

راست تکان داد و خسته زمزمه کرد: شما که اول و آخر 

 .  حرف حرف خودته پس هرخی گفتر گفتر

رد. گاهش کپیمان به لبخند او لبخند زد و در جواب فقط ن

 رفت. هایی که همیشه مادر به قربانش میهمان نگاه از 

راه نبود انگار. این را از لحن  خانم معلم احوالش زیاد روبه

 های خیسش فهمیده بود. صدا و پلک

صدای زنگ گوشی حواس ساره را پرت کرد. بار دیگر سرش 

ن انداخت و مردد و بلاتکلیف به صفحه روشن آن  یرا پایی 

را سیو نداشت اما مالکش را خوب شماره کرد.   نگاه

 شناخت. آمده بود ایران... می

گرفت و دلش پیچ هایش داشت نبض میحالا شقیقه

ما عاطفهمی
ُ
داد فقط اش قلقلک نمیخورد. ایران بودن ه
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تر میعقده ن و اش را گلوگلت  کرد. ناخواسته آه کشید؛ سنگی 

. پیمان که آن لحظه تغی دید، تش را ت  حالعمیق و طولاین

مرموز نگاهش کرد و ناگهان از روی شیطنت به جلو خم 

قد ساره شود. اما بیشتر شبیه کسی بود که دنبال شد تا هم

ی باشد.  ن  چت 

ِ نگاه و نفسش، چشمان ساره را بالا کشید. سایه 
ن ی سنگی 

یک لحظه دیدش تار شد. با تعجب پلک زد و سرش را 

ن محسوس عقب کشید. بلاتکیف پرسی ردی ی گم کد: چت 

 آقا پیمان؟

ی نه چندان بلند به چشمان متعجبش پیمان چند لحظه

کم لبش به لبخندی کش آمد. مردمک چشمان زل زد و کم

ن آمد. حتما داشت به چال ساره تا گونه های پیمان پایی 

 ها اریی بود انگار. کرد. این مورد برای آناش نگاه میگونه

 _ کیفیتش خوب نبوده انگار. 

ی منظورش نگ نگاهش کرد. اصلا متوجهیج و مساره گ

بار بلند خندید و خودش را عقب کشید. نشد. پیمان این

رفت دستر در هوا لنگان به طرف در میبعد درحالیکه لنگ
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 یه آیر به سر و صورتتون 
ن تکان داد و گفت: قبل از رفیر

 بزنید. حتما خیلی خسته شدید. 
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 و_ششد و_هفتاد #پارت_ص ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

ون می رفت چشمان ساره به دنبالش کشیده وقتر از در بت 

وار پرسید: شد. ابروانش بالا پرید و متعجب و زمزمه

 گفت؟کیفیت خی رو می
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دا خور گوشی بار دیگر بلند شد. نفسش را باصصدای زنگ

ون فرستاد. بیشتر شبیه پوز  خندی بود که آخرش به آه و بت 

ایطی بود که برای میافسوس  رسید. الان دقیقا در سری

ایط طوری خودش کاری از دستش برنمی آمد. گاهی سری

خواست دست روی سرش بگذارد و شد که دلش میمی

موهای خود را نوازش کند و به خودش بگوید؛" درست 

عادت ستر که این مشکل را داری. اینکه شود. تنها تو نیمی

فرهنگ لغت ذهنت حذف کتن ی خانواده را از کردی واژه

یا دربرابر عبارت "مهر مادری" پوزخند بزین و به مسائل 

توجه و سرد باشی  تقصت  تو عادی و معلول اطرافت یر 

ها درد بسیار کوچکی هستند که تحمل نیست... این

 کردنشان اصلا هم سخت نیست"

ن  این حقیقتر که صد بار  ها را بگوید اما دوست داشت همی 

شد و با صدای سرد زین تکرار می توی گوشش

محلی به ی یر گفت؛"هیچ وقت دوستت نداشتم" اجازهمی

 داد. نبود هما را نمی

ها کوچک و اصلا شاید دردش نسبت به درد خیلی آدم

ن بود. خودش هم می تن دانست. اما دل، دل است. معناچت 
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ن که قلب کسی را فهمد. یک کوچک و بزرگ را نمی چت 

خواهد کوچک وح آن فرد را شکسته. حال میبشکند انگار ر 

مادر بودن چه شکلی باشد یا بزرگ. مگر یتیم بودن یا یر 

داشت؟ اینکه از اول نباشد یعتن مرده است. و هما برای 

تر از آنکه بگوید:"حرف بسیار است" مرده ساره خیلی قبل

 ود. ب

گذاشته بود بالاخره قطع   خورشملودی آرامی که روی زنگ

بخار سرد  قدم زنان تا کنار پنجره رفت. روی شیشه شد. 

 عاشق خنکای هوایی بود که 
ی

نشسته بود. او از همان بچکی

الدین اما به شد. حساماز درز پنجره روی صورتش فوت می

ده بود درز پنجره ند تا سوز درشیده ستی ر خانه ها را بگت 

های نپیچد. وقتر فوتِ هوا را از او گرفتند دیگر پنجره

 قش را نبست. اتا

زد اما اینبار هربار در برابر این هوای ملس لبخند می

 گذاشت. نتوانست، ذهنش نمی

ن به صفحه ی گوشی نگاه کرد. هما گفته بود حرف برای گفیر

های زیاد کرد این حرفزیاد است. و ساره داشت فکر می
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ن خاصی برای تعریف کردن داشته که این همه طولش زما

 داده؟
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 و_هفتو_هفتاد #پارت_صد  ��
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 داشت. آن ملودی آرام دست از سرش برنمی

افتاد. درست همان موقعی های پشت تلفنش مییاد حرف

ود. بیشتر از لحن کلامش آن بسته بکه "عزیزم" به ریشش 
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ون می  را که مدام باآه بت 
کرد. فرستاد درد نمیحسرتِ عمیقر

هم که گفته بود  هایی فهمید. اسمهایش را اصلا نمیحرف

الدین و های حامد و حساملای حرفجسته گریخته از لابه

 دخت آشناترین اسم بود. گاها شهاب شنیده بود. پری

ی قمرتاج خاتونم تنگ شده، برای لم براهما گفته بود:"د

ی رنگارنگش، های یاس سفیدش، برای باغچهبوته

بت ینش، باقلواهای دارچینیش، صدای چرخ سری های شت 

 گفت تراکتور.  قدیمیش که تیمسار بهش می

رفت وقتر که با تمام رفته تحلیل میآن صدای ناآشنا رفته

 ت: گفنداشت، میحسرت و گرمایی که هیچ از آن سراغ 

دخت و هنگامه رو کرده. دم خیلی وقته دلم هوای پری

کم بالا میاد و قدِ روز رو ی تاریکی کمغروب وقتر سایه

ونهمی ی عادی شکنه بشینیم لب حوض و حرفای دختر

    ...  بزنیم. از خرید دامن بگیم، از رقص و آواز و از پوری بنای 

گل داده   ی انارش باید باغ، الان درختاخوام برم خونهمی

دخت باشه. بعد از هنگامه باغچه زیر و رو شد، پری

شکست، سرهنگ کم خم کرد. بعد از قمرتاج خاتون جونم 

 ها خشکیدن... باغ نرفتم اما حتما یاسدیگه خونه
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هما آه کشیده بود و به دنبال حرفش خواهشمندانه گفته 

ِ خونه
زد دستم و  باغ زمینمبود: باهام بیا که اگه خلویر

ی... تنهایی همیشه میب  ترسیدم!..."گت 

شناخت، تیمسار را شناخت، قمرتاج را نمیهنگامه را نمی

را جز اسم  شناخت! او هیچیک از اعضای خاندان قائمنمی

ی شناخت. یعتن گذشتههیچگونه نمی ن ی هما چه چت 

قدر از بچه و تعهد فراری باشد؟ شد آنداشت که باعث می

 ب طبابت؟فقط عشق 

های زیاد هما داشت فرار ار از شنیدن و فهمیدن حرفانگ

 کرد. یعتن ممکن بود بخواهد دردکش کند؟ می

مردد لبش را تو کشید و تماس را وصل کرد. سپس گوشی را 

به گوشش چسباند. حالا همان صدایی که بارها و بارها در 

 سکوتِ 
ی

 خیالاتش برایش لالایی خوانده بود، با تمام غریبکی

 کرد. ن هجای کلامش است  میفضا را میا

تونم سرش را به پنجره تکیه داد و هما گفت: وقتم کمه. نمی

ان کنم. بذار حداقل بهونه بیارم.   تمامش رو برات جتر

 و خواشمندانه و یکباره پرسید: میای؟
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ی نگفت. هما از آن طرفِ خط  ن  کشید و چت 
ساره آه عمیقر

های های حیاطی که پر بود از خیالِ شکوفهفرشبه سنگ

ه نگاه کرد و خواهشمندانه لب زد:  درخت بیدمشک، خت 

ی...   بیا حرف بزنیم. مادر و دختر
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ی" در گوش های ساره زنگ زد. این لفظ "مادر و دختر

ی واستند به طر خروزها همه می ن  با او حرف بزنند. چت 
یقر

خواست و کسی نبود تا جمله شود و که ساره همیشه می

ح دهد. اصلا بهانه بیاورند و دلیل "نبودن ها" را برایش سری

بگویند؛ زیرا...! اما فقط به چراهای ذهنش پاسخ دهند. 

؟!" چرا "نفرت؟!" چرا "انکار؟!" و...  ن  اینکه چرا "رفیر

بزنیم. اما باید حتما حرف  بود بیا حرف حامد هم گفته

 زدند؟ الویت با کدامشان بود؟می

اش بخار نشسته بر پنجره را ساره با نوک انگشت اشاره

پاک کرد و با نگاه به خیابان باران زده و هیاهوی حیایر که 

ن جریان داشت، نه چندان بلند و محکم جواب داد:  آن پایی 

شم کتن قانع میاگه فکر می دلیل یا بهونه هیچ فرقر نداره،

 بیا حرف بزنیم... 

ن  بعد از پنجره فاصله گرفت و درحالیکه کیفش را از روی مت 

 ی حرفش پرسید: فردا کجا بیام؟کرد، در ادامهبلند می

هما باصدای آرامی جوابش را داد. اما نگاه ساره آن لحظه با 

ه مانده  تعجب به طراخِ قلم سیاهِ یکی از شاگردانش خت 
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ن بود. طرح ای به نظر نمیحرفهبود. چندان  رسید اما تمیت 

 کرد؟چهره خودش بود یا اشتباه می

ن کیفش به طرف  برگه را سرجایش گذاشت و پس از برداشیر

در رفت. در همان حال به هما که از آن طرف خط پرسیده 

 مونه؟بود: یادت می

ه.   جواب داد: آدرس و ساعت رو پیامک کن. من یادم مت 

گذشت نگاهش ه داد. از مست  راهرو که میبه راهش ادام و 

ن از دور تند یک فیلم بود.  به سر و وضعش در حد گذشیر

اما همان نگاه گذرا باعث شد یکباره به عقب بازگردد. با 

دیدن سیاهِی ریملی که براثر اشک زیر چشمش پخش شده 

بود، لبش را به دندان گرفت و نیشخند زد. صدای پیمان 

گفت. چید وقتر که از کیفیت میظه در گوشش پییک لح

 منظورش همان بود دیگر؟! 
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 و_نهو_هفتاد #پارت_صد  ��

 #رمان_رهگذر  �� 

 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

ش را اینبار به طرف سرویس  آه از نهادش برخاست. مست 

 کج کرد. باید آیر به دست و صورتش 
زد. پیمان میبهداشتر

گفت؛ دور از مزاح، حسایر خسته بود. بعدش راست می

گرفت. برای یک ذهن هم حتما باید زیر باران دوش می

 کرد... ملتهب باران معجزه می

ون می آمد، خیلی همان زمان که ساره از در آموزشگاه بت 

دورتر از او، زیر آسماین که دیگر رنگ باخته بود، هما 

ِ وسط حیاط و ب نشسته بود لب حوضِ 
ه نور مهتایر سیماین

لای شاخ و برگ درختان عبور کرده و نگریست که از لابهمی
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ِ یک تابلوی نقاشی کفِ حیاط پخش شده بود.  به زیبایی

ون  صدای حرکت آب زلالی که از آن طرف حیاط به بت 

جریان داشت، مانند صدای خوش یک رود خروشان 

. از آن طرف، صدای کشید سکوتِ فضا را به درون خود می

به میشالا  زد و از پ و شلوپ باراین که به در و پنجره ضن

ه بام گریز میی پشتلوله کرد و روی ایوانِ لخت سری

ن را به گوش اهال خانه می ِ مخصوص پایت  رفت، لالایی

 رساند. می

قر تنگ شده بود.  ی این هوای سری چقدر دلش برای دلگت 

ادرش، تسبیحِ دانه های چای نیمه شبِ بر برای فنجان

ت پدرش، سیگار کنج لب خانم جانش، برای درش

 اتاقپنجره
ی

ها نور روشن چراغِ های خانه که شبهای رنکی

های قرمزِ هایش را به روی فرشتابید و رنگحیاط به آن می

 کرد و... اناری مهمان میدانه

 برای خودش خیلی دلتنگ بود! 

الدین قائم پس از چند سا  حاج خت 
ل دوری حالا با دختر

لت یک خانم دکتر تحصیل کرده و فرنگ رفته شأن و  ن متن
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ی طلا خانم می ن خواست و به آمده بود. درست همان چت 

 آن اطمینان داشت. 

قبل از آنکه نام هما کنار نام حامد بیاید و قول و قرارهای 

ن قد بکشد، طلا با ذوق و غرور کودگ در بزرگ سالی نت 

ا افسوس کتر صدایش زده بود. اممادرانه در جمع خانم د 

که لفظش زیاد دوام نیاورد. قرار بود لباس سفید طبابت 

تنش کند، به خودش که آمد لباس سفید عروس پوشیده و 

همبستر مردی شده بود که تا آخر عمر برایش "پسر عمو" 

 باقر مانده بود تا "عزیزم و جانم و..." و یا حداقل "حامد". 
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 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

ی سوار بر اسب آن "پسر عمو" هیچگاه برای هما شاهزاده

سفید نبود! بلکه دیو دوسری بود که یک شب با تمام 

ی اش کرده بودند، به رویاهای شبانههایی که دورهسیاهی

ِ بلندپرواز طلا خانم یورش برد و 
ای دلش قصِر شیشهدختر

هایی از دیوهای ست! قمرتاج خاتون قبلاها داستانرا شک

نما برایشان گفته بود که های انساندار و اهریمنشاخ

خورند و شباهنگام به همچو غبار سیاهی در هوا پیچ می

ی های رسیدهزنند و از باغ خیالشان میوهخواب کودکان می

نند کاین کار را تکرار می برند و آنقدر عمرشان را به سرقت می

گریزند و دیوها جاودانه ها از کودکان میتا شتر که خواب

 شوند!... می
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های خیالی به کرد که دیو آن داستاناما هما گمان نمی 

راحتر بتوانند سقف روز را از هم بدرند و رنگ سیاه به 

ن سربه نیست کنند!...   آسمانِ روشن بپاشند و خورشید را نت 

های قمرتاج خاتون از هعد از آن شتر که دیو قصدرست ب

 ِ
ن سوی سیاهی و پلیدی، بدون سایه و ریشه به دشتِ ستر

نگاهِ هما تاخت، از هما و رویاهای بلند و سفیدش تنها 

ی بخت" پیوندش زدند ای باقر ماند که با لفظ "خانهخرابه

 را با فریاد شادی کِل کشیدند! ای آنو عده

ن ناگهاین چ زبر و زخیمی از ی هایش انگار پارچهشمبا بسیر

شب را بر روی تصاویر نیمه روشتن که در ورای ذهنش 

ن را تار کرد، از قصد هم  گرفت انداخت و همهرنگ می چت 

تار کرد! دیدن یکی بود و یکی نبودهای گذشته حتر در 

 کشت!... خیالاتش یک بار دیگر او را می

! ها خاموش و محالا شب بود و ستاره  اه پشت ابرها است 

تر از همیشه کف های سفید پراکندهوزید و یاسم مینسی

ِ آن سوی خانه
ن باغ فرش پهن کرده بودند؛ فصل فصل زمی 

 مردنشان بود! 
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های فامیل و دوست و آشنا، درست صدای کل کشیدن زن

سیی که شد. او حتر میاز کنار گوشش شنیده می
َ
توانست خ

ون میهاشاته فریادشان از حنجره ضوح جست را به و ن بت 

 بشنود. 

شد. این های ریزی هم از گوشه کنار بلند میگاهی پیچ پیچ

، آن هم وقتر که طلا همه جا پر کرده بود  ازدواج ناگهاین

م می خواهد خانم دکتر شود، برای خودش جای بحث دختر

بود. قمرتاج قول کودگ را بهانه کرد و گفت دختر و پسر را 

 هما و حامد، همه  ِجز دل نام هم زده بودند. م بهالایااز قدیم

 این را باور کردند!.... 
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 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

دار نشد که در  جز چند نفر از میان خودشان هیچکس ختر

پسِ پرده چه رازی نهفته است و چه اشتباهی را یک شبه 

باید گفت چه آرزوهایی را. اما اگر خاک کردند؛ البته 

الدین میتیمسار می فهمید... وای که اگر فهمید، اگر خت 

ترین فهمید خون حامد حلالفهمید!... اگر میهوتن می

ی ن ریخت و برای پس باغ میبود که وسط حیاط خانه چت 

دادن تاوانش هیچ پشیماین نداشت! هوتنِ آن روزها 

نبود. با یک کلمه بهم چندان صبورِ و فکور و عاقل 

 ریخت و بهم میمی
ی
اش را به سکوت طولاین زد! حامد زندگ

الدین که مدتِ هما مدیون بود و آبرو و خودخواهی حسام

 عقد آن دو زده بود!  رأی طلا را برای

رسید انگار فقط و فقط پای آبروی آنطور که به نظر می

کرد الدین وسط بود و ارث خانه باغن که تلاش میحسام
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الدین ی خودش برسد؛ به وُراث حسامهرطور شده به عقبه

الدین، نه به آفاق و نه حتر به فروغ! کینه  قائم؛ نه به خت 

ن و همه کس دلایل  الدین نسبت به همهتوزی حسام چت 

دیگری داشت که بارها از زبان دلتر شنیده بود. همیشه در 

 نگاه منتظر او "پای یک زن در میان بود!..."

ی زبر و زخیم را از های خاطراتش را باز کرد، آن پارچهشمچ

هایش کنار زد و با نگاه شفاقن که لبخند حسرت روی پلک

مرگ تا درون حوض  ی دلتر را همچو یک ماهِی درحالِ زده

ی آن! باد کشید، زل زد به آبِ لرزان و رقصندهبه دنبال می

های اخهنواخت و شتاخت و باران میچنان به شبش میهم

زدند. اشان ساز میهای بلند و چروکیدهدرختان با پنجه

شد و ناگاه رفت و گم میچشمان او با ماه تا زیر ابرها می

ون می ن تاریک طبیت و صدای لمس آمد. میانِ واژگابت 

ِ آن یکهو دلتر بود که در کنج اتاق، به دور از هیاهوی 
کردین

ِ جشنِ عروشِ 
ه به چراغاین هوا پسر بزرگش یر  جمعیت، خت 

ن گفته بود!...   از رقیب و رفیر

زد و گوشام پر شده "سرم باد داشت! دلم ساز ناکوک می

ب با های کفسیی که "تق و تقش" عجیبود از صدای پاشنه
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های اطرافم فرق ی آدمهای کفشِ همهصدای پاشنه

خواستم که فرق داشته باشه... اون داشت! شایدم من می

های عجیب و غریب و ین و بلوغ و حسروزا تو اوج نوجو

ای خیال برم داشته بود که وقتر چشمِ قمرتاج افسانه

ِ یکی یه دونه
ِ دختر زا احتشامِ بازاریه و خاتون یی ی مت 

ن بالا بزنه حتما خود پسر خمی واد واسِ آقازادش آستی 

ن قول و  خواسته و بعد مادره رو پیش فرستاده واسِ گرفیر

 ون و... گفتم دلش رفته واسم... قرارِ خاستگاری و نش
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ها به یکباره خاموش شد و آن با صدای کل کشیدنِ زن

 و یر 
ن توجه به وقت هما ساکت، متفکر، گیج، غمگی 

افاتِ مادر شوهر آینده به ریسمان اش، زل زده بود اعتر

ی اشکش های پرنوری که در پسِ هر قطرهروشنِ چراغ

شدند و چون مرواریدهایی درخشان روی شکسته می

غلتیدند. دلتر انگار با شتاب می های او آرام و گاهگونه

شنید که میانِ آن همه شلوغن و مبارک بادا صداها را نمی

ی حرفش را با حسرت پیش گرفت و گفت: فکر دنباله

کردم. روز اولی که ردم یار پسندید مرا! اما فقط فکر میکمی

به اذنِ آقام پاشون تا مهمون سرای خونه باز شد و طعمِ 

ِ خونهچایِ لب سوز و قند
زا احتشام رو پهلوی دختر ی مت 

چشیدن حواسم به اخم و تخم و سکوتِ بلندش نبود. 

ی یه پلک زدن! نیگام نکرد؛ حتر یه نظر، بگو اندازه

 ! ... گفتم لابد از اون پسراست که جذبه و جنم داره و هیحیی

ده؛ حتما اخم و نگاه واسِ هرکسی روی خوش نشون نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 835  
 

گه اینجا ابروهاش تو همه به اش از مردونگیشه. ا دزدیده

 خلوت که بیاد حتما نازکش میشه! 

به حالت پوزخند لبش به یک طرف کشیده شد: ولی رویا 

 الدین اینطوری باشه. بافتم. چون خودم خواستم حسام

ی نمیهما که از حرف ن فهمید، با همان گیحیر و های دلتر چت 

، یر 
ی

د گنکی ِ پشت پنجره بگت 
به سردی آنکه نگاه از چراغاین

 که خیال برم نداره؟
ی

 پرسید: اینارو میکی

کرد وقتر که این سوال را به گرمی دلتر هم به روبرو نگاه می

! حامدِ من مثل داد: هیچ وقت بهش دلنبند جواب می

الدین خیالی نیست؛ واقعیه! همیشه یه نفر پیدا حسام

 میشه که اون رو جلد خودش کنه... 

ن گفته بود. آن ح رف، هما را از یک خوابِ این را مطمی 

ون کشید. اما خوابِ خوش نمی  بت 
دید! انگار به یک طولاین

د! دیوِ شب های اشاره نیاز داشت تا تصمیمش را بگت 

آورد! او دین نبود؛ هما هم زیاد کنار او دوام نمیسیاهش مان

خواست این "زودتر" رفت؛ حال میباید زودتر از حامد می

 رفت! دسال. او حتما میچند ماه طول بکشد یا چن
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رقصید به طرف دلتر با برق عجیتر که در چشمانش می

دخت و هنگامه در اتاق را چرخیده بود. همان لحظه پری

ق به داخل اتاق آمدند. اما او نگاه از دلتر باز کرده و باشو 

کردند. هایشان صحبت میبرنداشت. حال آندو با چشم

 ه رفتنش بود!... گفت "برو" و دیگری فکر چگونیکی می

عمیق و تشنه هوا را بلعید. همانگونه که عهد بست، شد. 

هایش را رها کند؛ هما اول از او حامد نتوانست ترس

 رفت!... 
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ب اش روی فرمابا نوک انگشتان بلند و مردانه ن ضن ن ماشی 

های داریوش را گرفته بود و با دهان بسته یکی از آهنگ

ی های پشت پنجرهکرد. گاهی نگاه از شلوغن زمزمه می

ن می به کتایر که با خط خوش رویش  داد گرفت و میماشی 

ای و قلم زده بودند:"فروغ". آن کتابِ کرم رنگ با نوار قهوه

ساکت و معروف  خطِ سیاه را که عکس فروغ هم با آن نگاه

روی آن طرح زده بودند و قسمتر از شعرش را با دست 

خط رویش نوشته بودند، ساعتر پیش از یک دستفروشِ 

، به نصف قیمت خریده بود.  وقتر آنرا کنار بساط  پت 

دستفروش دیده بود نه به آرم انتشارات و نه طراخ و 

 آراییش دقت کرده بود و نه حتر به قیمت. صفحه

دانست به چه یاورده بود اما خودش خوب میبه زبان ن

منظور دست روی دیوان فروغ گذاشته و به نیت چه کسی 

که ی آشنا بود  آنرا خریده! فقط صدای آشنایِ آن چهره
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ک انگار همان حالا با ان لحن تکرار و یاداوری می شد. دختر

نه!..."آرام برایش می ن  گفت:" گاهی زیاد جای من حرف مت 

زد. غ گاهی به جای هنگامه هم زیادی حرف میآه کشید! فرو 

هایش را توانست چشمهای هنگامه میبرای تفست  حرف

 مادر ی آدمببندد و تصویر همه
ی

ش بودند را هایی که در زندگ

با عنوان "خوب" و "بد" کنار هم بچیند و با آشنایی 

دانست کدام قسمتِ فروغ رصدشان کند اما نمی

ک باشد. الان بیش از آنکه هتوانست تفست  نگاهمی ای دختر

کرد! بخواهد حرفش را هضم کند باید دیدنش را هضم می

توانست آنقدر کوچک و کسری گیج شده بود! یعتن دنیا می

دختِ دیگر را با ظاهری ادقن باشد که یک پریتص

ای از تهران بزرگ در خود جای دهد؟! در تر، گوشهمتفاوت

 ادی کوچک بود!... این صورت این تهرانِ بزرگ زی

توانست هر کرد نبود چه؟! میاصلا اگر اویی که فکرش را می

روز در آن ساعت از روز منتظرش بماند و مقابلش بایستد 

 
ی

 بگوید من پسِر ماهروی تیمسارم؟ بگوید تو و با دلتنکی

شبیه کسی هستر که خیلی برایم ارزشمند است؟ کسی که 

و از خاطرات خوشِ بعد از هنگامه برایم لالایی خواند 
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ها گفت؟... شاید اگر روی آنرا داشت به گذشته قصه

ک می ! میگفت کاش تناسخِ پریدختر شود مرا دخت تو باشی

دخت مهربان نگاهم شود مانند پریبه یاد بیاوری؟! می

؟ یعتن می ؟!... شود از گذشتهکتن  ها آمده باشی

وقتر ی ریز روی طرح گرفت. با درنگ چشم از نوشته

ِ جمعیتِ پشت پنجره
ن نگاه میدوباره به شلوغن کرد ی ماشی 

آمد که اگر شانس این را داشت که این سوال پیش می

شد و از قضا او را دید کوچکی تهران را یکبار دیگر شاهد با

 عجیتر که در 
ی

که چه کند؟ پیاده شود و با شوق و غریبکی

د و میان جمعیت صدا   صدایش بود دستش را بالا بتر

ِ پریدخت" یا... 
 بزند:"دختر خاله" یا "دختر

 _ اسمش خی بود؟

ی که همان موقع با عجله داخل  ه به دختر این سوال را خت 

 ... خیابان دویده بود از خودش پرسید 
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 ��به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

 

 تا قسمتر از مست  را دنبال گامچشمانش به 
های بلند دختر

پیش رفت و بعد به طرف تابلوی خیابان "دوازدهم 

فروردین" معطوف شد. باید به طرف "میدان حر" 

های آنجا دیده بود. همراه او را نزدیک ی قبلرفت. دفعهمی

موتور سواری که با نگراین و عصبانیت و ترس و شاید هم 

ن بلند کند حسادت، دوست داشت پی ش بیاید و او را از زمی 

ک مانع میهای بالا رفتهاما دست شد. شبیه ی دختر

کرد خواست و دختر انکار میرخصت دادن بود؛ پسر اذن می

ن حال چقدر دوست که چقدر به او نی ازمند است و در عی 

د. ناخواسته ذهنش درگت  صحنه ی تئاتر دارد که فاصله بگت 
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ای میانشان بود که اجازه ار شیشهآندو شد. انگار یک دیو 

ن داد جوان قدمنمی تری بردارد. و کسری حالا های مطمی 

توانست یک اندیشید؛ میای میداشت به آن دیوار شیشه

یک آینده پیش رو داشته باشد. اگر گذشته پشت سر و 

خورد، دیوار سنگِ بخشش یا فراموشی به دیوار می

 شکست؟!... می

توقف کرد که تبسم جلوی ماشینش کمی بعد، همانجایی 

پیچیده بود. چشمانش با وسواس از عابرانِ در حال تردد 

کرد. گذشت و بالاتر رفت. به سقف دودی شهر نگاه می

هران بغضش گرفته بود انگار. از آن ی تآسمانِ رنگ باخته

داد. بارید و نه روی خوش نشان میروزهایی بود که نه می

ی که روی نقطه کشید، با ران" ایستاده و نفس میی "تهبسری

شد، حتما آن باد و بوی آشنا اگر دلتنگ یا عاشق نمی

را بهتر هایی که با زمان سفر کرده بودند اینشد! آندیوانه می

ِ خاطراتِ هنگامه کدرک می ردند؛ درست مثل او که با زنجت 

 شد!... به هرسو کشیده می

به وقتِ این "سقف دودی" هم لفطین بود که هنگامه  

ن به زبان میتماشای آسمانِ ابری و مه گرفته آورد. ی پایت 
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گاهی که دلتنگِ بوسیدنِ دردِ پنجره به خواست تیمسار 

های رد به دور نردهشد، دستانش را سخاوتمندانه و با دمی

کرد و با لبخندی که اش قفل میی کوچک و دلمردهخانه

 را به نمایش
ی

ه می تصویر واضحی از درد و دلتنکی کشید، خت 

شد به دیوارِ آجریِ پشت پنجره و انگار که آنجا نیست می

گفت و باغ میبرای کسریِ شش ساله مانندِ همیشه از خانه

ترسید دل به الدین که میمی حسابعدش از پسر فرنگ رفته

ی دل از یادش برود. یک مو بلوندِ چشم آیر بسپارد و لهجه

های سیاه و موهای به چشمگرچه از همان اول هم باید از 

ترسید که ناخواسته باعث شده بود دست بادِ خواهرش می

اش، هر تصمیم بچگانه هنگامه برای فرار از عشق ممنوعه

د تا بو احمقانه ه خیالش شاهدِ نگاهِ عجیب و عمیق ای بگت 

 دخت نباشد... شهاب به پری

ماند. آنچه هنگامه هایش بیشتر شبیه به هضیان میحرف

کشید هیچ شباهتر با آنچه گفت و با شوق به تصویر میمی

کس شده دید نداشت. و چه یر کسری به روایت تصویر می

ی بود خورشیدِ خانه و ماهروی تیمسار که پایِ همه

 
ی

یها و درد و دلدلتنکی اش پسر شش های روزهای است 
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ای بود که عقلش درد هجران و عشق و عاشقر و ساله

 و خاطرا
ی

فهمید اما این "تلخ" بودنِ قصه را ت را نمیدلتنکی

ای هم داشت انگار کرد. ذهن هوشیار و نخبهخوب درک می

های تلخ را که از زبان مادرش که هنوز یک به یکِ آن قصه

کرد قبل از آنکه شنید به یاد داشت. همیشه فکر میمی

د هم هنگامه با او حرف زده بود؟!  حرف زدن را یاد بگت 

 هایش را کسری شنیده اما نفهمیده بود؟! رفچقدر از ح

 هنگامه یعتن چند سال قبل از او هم آنقدر دلتنگ بود؟! 
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طور پشتش یک آن لرزید و متعاقب آن چشم راستش به

کرد از افکار مشوش عی میناگهاین بسته شد. همزمان که س

 
ی

اش کنده شود، نفس عمیقر کشید و دستش را از همیشکی

ون برد. آسمان بالاخره دل داده بود. بغضش  پنجره بت 

کم کرد. این زمیتن که کمرا میتر از آن بود که فکرش کوتاه

ای که بلافاصله بعدش به مشام شد و رایحهخیس می

پشت پنجره ببیند و تر از آن بود که از رسید، خوشمی

ن پیاده شد و راصین از لمس  استشمامش کند. پس، از ماشی 

ن تکیه داد. و نگاهش همچنان  خیسِی قطرات باران به ماشی 

ه و یر   شد... ی عابران به جلو کشیده میاراده دنبال ردِ پاخت 

گذشت های ناآشنایی هم که از مقابلش مییکی از چهره 

از مست  آموزشگاه باز  ی سردرگم صنم بود. داشتچهره

پریر و گشت. خسته و شاید ناامید. گاهی با حواسمی

ِ پیش رو، در دیروزش مییر  ی از مست  چرخید و به ختر

م با شوق به حال متصل کرد، گاهی هاشتباهاتش فکر می

ای که کشید و با بچهشد، دست به شکمِ تختش میمی

ن کرد. از دوست داشت دختر باشد درد و دل می همه چت 

 و یر برایش می
کاری و ترافیک و وضعِ هوا و گفت؛ گراین
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هایش اوضاع سیاش_اقتصادی مملکت و... وسط حرف

از شهره خواند و ؛ ترانه میزد ها هم سر میبه گذشته

باغن که سهمش گفت، از "طهرون" و فرمانیه و از خانهمی

 های کودگ مادرش بود... از آن فقط شنیدن داستان

ش بدهد؛ مثلا  انگار قرار بود عشق را از همان اول یادِ دختر

شد اگر که او "ستاره" بود و با "سلطان قلبها..." جالب می

ی که به دنیا می هم چند سال  آورد "خورشید!" حتما دختر

شد به طور تصادقن پدرش را بعد که خورشید بزرگ می

به  ی او هم که شده ستاره بار دیگر دید و به وسیلهمی

ش فردینش می رسید. آن سه مردی هم که ستاره و دختر

 می
ی
کرد، به استعاره تبسم و صنم بودند و پیش آنها زندگ

ین به تر بود. فردشاید شهاب!... البته این قصه متفاوت

خواست خودش نبود! در این میان مردن یا نمردنش حتما 

 ... لازم نبود شبیه به آن فیلم باشد؛ مهم آن بود که نبود! 

 ست  می
دید. اصلا کرد که مست  را نمیحالا در آن زماین

ی آن از میان متوجه باران نشده بود تا وقتر که چند قطره

ی باید درباره اش رسیده بود. موهایش گذشته و روی پیشاین 

گرفت. شهاب گفته بود کمک موضوغ از ساره مشورت می
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نست چطور داکند که تبسم به خانه بازگردد و حال او نمی

اش بشود. مخصوصا تواند باعثِ بازگشت کسی به خانهمی

 که آن "کسی" تبسم باشد! 
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کرد سخت و ناشدین نبود. چنان هم که گمان میشاید آن

ترسید. اینکه یک راست میصنم بیشتر از واکنش تبسم 

پروا بگوید: من های او نگاه کند و یر برود و در چشم
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خاطر من شود بهی شما بمانم، میخواهم مدیر در خانهمی

 گردی؟! ات برمیبه خانه

ن مواقعی صنم حکم دوست او را نداشت!  قطعا در   چنی 

رفت؛ او زن بابای تبسم لقبش جلوتر از خودش پیش می

 خواست مصلحتر باشد یا نه!... بود! حال می

 

آه از نهادش برخاست. رسما زیر سقف آسمان دوش گرفته 

هایش کاسته شده آنکه متوجه باشد از سرعت قدمبود. یر 

د، بود. حال آنکه ساره را ندیده  بود تا از او مشورت بگت 

راست با خود تبسم حرف بزند. باید به او خواست یکمی

 ها را کم کند؟اصلهگفت شهاب قصد دارد فمی

دستش را روی شکمش کشید و با لحن پرسشگرانه و ناامید 

 کنه؟! پرسید: چه کنه مادر؟... یعتن قبول می

 بعد هم در برابر چشمان پرسشگر و کنجکاو زین که از 

یتن زد و به جای آن جنیتن کنارش عبور می کرد لبخندِ شت 

علومه ، جواب داد: آ! مکه شاید خدا خواست و دختر شد 

 گه! پس تو بگو! تو بخوای بهت نه نمی
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به خودش که آمد میدان انقلاب رسیده بود. قبل از عبور 

ی تبسم را گرفت. مردد بود. خیلی دلش از خیابان شماره

ِ می هزاده خواست دختر
َ
د اما ی قصه را به شهر قصهش ها بتر

این اجازه را نداشت. تا راویانِ این داستان مسکوت بودند 

توانست تا آخر عمر شنونده طتر چون او فقط میمخا

 باشد... 

داد. بار دیگر آه از نهادش برخاست! تبسم جواب نمی 

د که زودتر دست صنم رفت تا بار دیگر شماره ی او را بگت 

 تبسم پیامک زده بود: شب حرف بزنیم؟ از آن

ی کسی را ندارد. صنم این یعتن حال و حوصله

؟" و "کجایی  سید:"خویر هایی که ؟!" و از این سوالنتی

داد نگران است. در عوض، جواب او را تنها با " نشان می

 شب حرف بزنیم" پاسخ داده بود. 

ن زین که از پشت پنجره خیس ی حال صنم در مقابلِ نگاه تت 

کرد به هوای ی اتومبیل سفید رنگ نگاهش میو باران زده

و به آن طرف میدان می تر طرف آنرفت و کمی ایستگاه متر

ن های بلند او کسری خیس و منتظر هماز گام چنان به ماشی 
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تکیه داده بود با نگاهش جای پای عابران را تا آنجا که از 

ب آهنگِ زد. و همزمان با صدانظر در گذرند، رج می ی ضن

ن حال و گذشته، فروغ بود که با صدای  باران، آن لحظه، بی 

گر برایش زنده ی دلتنگ، بار دیخوش و آرام هنگامه

 شد... می

 

 استدلم گرفته

 استدلم گرفته

 

 روم و انگشتانم رابه ایوان می

 کشمی شب میبر پوست کشیده

 

 های رابطه تاریکندچراغ

 های رابطه تاریکندچراغ

  مرا به آفتاب کسی

 معرقن نخواهد کرد
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 ها نخواهد بردکسی مرا به میهماین گنجشک

 پرواز را بخاطر بسپار

 ست! پرنده مردین 
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ی سحرگاهی با آن سوزِ آشنا و بوی صبح بود. سرما

مطبوغ که تنها خاصِ خودش بود، شور و اشتیاقِ سال 

غل جمع کرده بود و شتابان از درهای بازِ جدید را زیر ب

کشید. ها سرک میدوید و به اتاقمهمانسرای خانه، داخل می

های هایی که به ردیف روی شاخهبلبل تیمسار و پرنده

ن کرده بود ند یکصدا در سکوت صبح جیغ درختان کمی 

ه غارغار میمی کرد؛ معلوم کشیدند و به دنبالشان کلاغ جت 

 شد... های زیادی میباغ پذیرای مهماننهبود آن روز خا

دخت که در جایش چهار زانو نشسته و لحاف دور پری

ی جهاز قمرتاج را دور تا دورش سفت نگاه دوزی شده

ن بخزد، با چشماین نیمه باز داشته بود تا مبادا سوز به زیر آ

زد: هنگامه بلند شو عید شد، و خوابالود، ریز و آرام لب می

 گامه. بلند شو هن

همان لحظه آفاق داخل اتاق شده بود. هنگامه که هنوز 

هایش را بالا برد و به خواب بود در جستجوی لحاف پنجه

ی چنگ زد. وقتر آن ن وزمندانه میچت  کشید صدای را پت 

دخت دخت بلند شد. او حالا هوشیارتر بود. پریجیغ پری
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های های درهم به چنگدیگر بیدار شده بود و با اخم

برد تا موهایش را از کرد. وقتر دست میگانه نگاه میهن

هایش را به های خواهر به در کند آفاق با شور دستپنجه

ی رفت تا جعبهزمان که به طرف پنجره میهم کوبید و هم

اش در های قمرتاج را از داخل صندوقچهنخ و سوزن

بیاورد، با هیجان صدایش را بلند کرده و گفته بود: پاشید 

ا خواب بسه. آفتاب بالا اومده. چند ساعت دیگه دخ تر

 سال تحویله. 

ها را کنار کرد پردهو بعدش هم وقتر با دستان پر سعی می

بزند تا نور داخل بریزد با لحن کشدار و نازدارتری که 

های تیمسار باشد گفت: پاشید گیساتون و ی نوهبرازنده

آب و جارو شونه کنید، لباس نو بپوشید، بعد هم حیاط و  

ن بچینید و... ی هفتکنید، سفره  سی 

ن  هما که میان خواب و بیداری صدای او را شنیده بود بی 

 حرفش پرید و ملتمسانه: میشه اول یه کمی بخوابیم عمه؟ 

کوبید و قبل از خروج با همان صدای   آفاق اینبار به در 

هیجان زده گفته بود: چند دقیقه دیگه توی حیاط نباشید 

 فرستم بالاسرتون. جان رو میخانم
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ون آمد.  آه از نهاد هما برخاست و با کرختر از زیر لحاف بت 

هنگامه هم حالا در جایش نشسته بود. با تار مویی که هنوز 

ن انگشتاتش مانده و سعی داشت از دستش جدا کند.  بی 

 دخت به آن تار مو دیدین بود. نگاه پری

الدین با د ستاین پر، از درِ حیاط آن طرف اتاق، حاج خت 

 پرسید: شلوغ بود؟داخل آمد و در جواب طلا که می

ون فرستاده و وقتر سرش را به چپ و  نفسش را با صدا بت 

 داد در جواب گفته بود: غلغله. راست تکان می

کرد؛ ها نگاه میی اتاق دیگری به آنپشت پنجره اردلان از 

انداخت. هایی که طلا توی آب زلال حوض میبه میوه

ها لبخند صدای شالاپ و شلوپ آب هنگام سقوط پرتقال

به لبش آورد و به هوای بیدار کردن پسرها به عقب 

ها را مانند چرخید. هوتن و شهاب غرق در خواب، لحاف

دور خود کشیده بودند. بیدار کردن  ی کرم ابریشم بهپیله

توانست ها کار آفاق و فروغ نبود. فقط خودش میآن

خورد شان کند. پس با فکری که در سرش وول میبیدار 

 ها پریده بود... لبخند زده و با یک پرش روی پیله
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خش ضبط و صدای داد و بیداد آندو میان صدایِ خش

 شد... قدیمی تیمسار گم می

ها به گ  ها را بافته، لباس نو تن کرده، ی آفاق گیسفتهدختر

ِ آخرین رفتند. آفتابِ طلابا بوی معطر به حیاط می یی

های مرمرِ سفید ایوان را ساعات بیداریِ زمستان، سنگ

های نمک  تا لبهآغوش کشیده بود و وسعتِ مهرش را نم

 برد. گرفت پیش میهای بهاری رنگ میحوصین که با نوبرانه
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ها و کلکل پسرها برای بُردِ ما میان صدای جیغِ گنشجکا

ون میبازیِ فردا و فِش آمد و فِش آیر که از شلنگ بت 

خش جاروی چویر که سنگ فرش حیاط را لمس خش

ن هیاهوی زنمی نه برای رُفت و روب و های خاکرد و نت 

ی و مهمان ن  که از ضبطِ قدیمِی تیمسار آشتی
ی

داری و... آهنکی

شد شورِ دیگری باغ پخش میحرگاهِی خانهدر فضای س

ن شور دیگری داشت!... داشت. اصلا آن سال  ها همه چت 

ن داریوش رفیعی حالا مانند لالایی مادرانه ی نوای دلنشی 

واب و خیالشان را های سرد زمستان خقمرتاج که در شب

هایشان را گرم، توی سرش بارها و بارها کرد و دلنوازش می

 کشید... تنِ خاطراتش را آغوش می شد و تکرار می

 شب به گلستان تنها منتظرت بودم

 ی نا کامی در هجر تو پیمودمباده

 منتظرت بودم، منتظرت بودم

 تو نیاسودمفرسا من یر آن شبِ جان
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 م آن شب و فرسودموه که شدم پت  از غ

 منتظرت بودم، منتظرت بودم... 

 

ی  ن ون چت   خوای بخرم؟نمی_ خانم جان از بت 

فروغ محکم پلک زد و با بغض به پهلو چرخید. طیبه که 

ین و طولاین بیدار شده  صدایش کرد انگار از یک خواب شت 

ه  بود. چشمانش حالا به جای باغِ بهشت خانه پدری خت 

شد به هوای او زده چندسالی میمانده بود به دری که 

ی میان همه شد! بغضش را آرام و غریبانه فرو فرستاد. نمی

کساین که مرده بودند، انگار او زنده مانده بود تا تاوانِ 

 الدین!... گناهش را پس بدهد! درست مثل حسام

الله" طیبه زیاد صتر نکرد تا جوایر بشنود. آه کشید و "بسم

ِ فروغ  گویان به طرف در رفت. 
به این سکوت طولاین

ن هم البته! به اینک ه در عادت کرده بود، به دروغ گفیر

جوابِ "چه کسی در زد؟!" یا "چه کسی تلفن زد؟!" بگوید: 

"اشتباه گرفته یا اینکه مزاحم است!" او فروغ را به امید 

دانست حلال باشد گول لقمه ناین که این روزها بعید می
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شد، به از تهران به حسابش واریز میزد، به امید پولی که می

ن "بخاطر  خودش های برادری که کارش را با گفامید وعده یر

داد؟ ها تا گ ادامه میکرد. باید به این دروغاست" توجیه می

های فروغ، افکار او هم آشفته شده این روزها مانند خواب

 کرد! بود؛ باید کاری می

ون می آگاه به فکرِ مرد جواین رفت ناخود وقتر از در خانه بت 

ا به سراغ فروغ آمد و او در مقا بل سوال افتاده بود که اخت 

آن مرد همان جوایر را داد که پنج سالِ گذشته به یک دختر 

هایش کنار ی آن دختر از مقابل چشمجوان داده بود! قیافه

 رفت؛ ناامید شده بود، خیلی ناامید! نمی

لرزید! دیر بود اما باید میاندیشید تنش حال که به کارش می

 کرد!... کاری می
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 و_هشتادو_نهارت_صد #پ ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

تر شد. وقتر طیبه لحظایر بعد خانه از قبلش هم ساکت

خانه را ترک کرد انگار باد صدای الفبا را از روی طنابِ ذهن 

ون میکرد و فروغ بلند می  برد. از در خانه بت 

هایش ناگفتهها و صحبت تمام گفتهشد همچندسالی می

ن زیادی نمی  بود که از او چت 
دانست. یعتن خودش زین

سد. اما طیبه از همان اول قصهنمی هایی از خواست بتی

های  ن بخت بد و اجاق کور و ازدواج ناموفق و خیلی چت 

تان تلحین نوشت و شد از آن هم داسدیگر گفته بود که می

 نامش را گذاشت: بازی سرنوشت! 
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ِ تیمسار شده بود. الا همهآن زنِ بخت برگشته ح
کس دختر

ی که از عقبه  برایش باقر اش تنها یک نامدختر
ی
خانوادگ

 مانده بود. قبل از آنکه عزیزترین
ی
اش را از دست های زندگ

ختر بدهد، آدمِ گذشته را جایی از تهران بزرگ کشت و یر 

از شد. ولهک بار سفرش را بست و همراه سرهنگ راهی شت 

ش کوتاه و رویش برای آن روزها دستش  از شهاب و دختر

توانست از هوتن بخواهد دیدن اردلان سیاه بود. فقط می

مواظب پسِر ماهروی تیمسار باشد و اگر یک روز پرسید: 

اش کند و بگوید: فلاین کجاست یک خدابیامرزی حواله

ی برد واقعا برای همه یک مردهوَ حالا گمان میمرده است! 

 ... خاک و نشان است! یر 

الدین کشته بود. با آنکه شهاب و گرچه فروغ را هم حسام

دانستند او هنوز هست و نفس هوتن و اردلان به خویر می

ای را که فروغ ایجاد کشد اما هیچگاه نخواستند فاصلهمی

 کرد و امتداد داد کوتاه کنند. 

الدین طیبه را سرهنگ هم رفت و او تنها ماند، حسام وقتر 

خواست خواهرش تنها نماند. گرچه میبرایش فرستاد. 

های دیگری هم داشت. او برای پنهان ماندن اسراری هدف
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دخت به  آن واقف شده بود، که شهاب قبل از مرگ پری

ن گناهش را به هر طریقر بود  کی 
ن و مشتر دهان متهمی 

خواست حامد باشد، فروغ باشد یا بست. حال میمی

 محمدرضا هدایت! 

الدین آمد: حسامها برای فروغ پیش میاما آخرش این سوال

نام وراثش زده شد؟ باغ بهباغش رسید؟! خانهبه خانه

توانست بر تخت پادشاهی تیمسار بنشیند و در طومار 

خاندان قائم چو بیندازد حکومت تیمسار بعد از او به 

 لدین قائم واگذار شد؟اپسرش حسام

 ارزشش را داشت؟

هم مانند همه دلش برای  الدیناصلا در این میان حسام

 شد؟! گذشته تنگ می

سرش را به چپ و راست تکان داد. افکارش هزارپاره و 

ن به سرش می ن سردرگم بود. این روزها زیادی فکر رفیر زد. رفیر

 رفت؟ به "طهرون" و فرمانیه... اما آیا واقعا می

، از جایش آ ن  درحال فرو ریخیر
ی

ه کشید و به سبکِی برگ

رفت های مشبک خانه میطرف پنجره برخاست. وقتر به
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زد؛ همراه پاهایش آنجا نبود. یک جایی از تهران قدم می

 دخت و هنگامه... پری

 جانم! دختم! آخ هنگامه_ آخ پری

صدا در خود گریست! با ناتواین بغضش شکست و یر 

توانست از ذهنش پاک روشتن بود که نمیهنگامه تصویر 

 کند. 

 _ چه کردی تو با جانم جگرگوشه؟ 

ها مشت شد و سرش را به با گریه دستش روی شیشه

لرزید وقتر آرام و سردیِ آن تکیه زد. صدایش به شدت می

پرسید: چه کردیم با دلت پشیمان از هنگامه می

 ماهروجان؟! 
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 دو_نود#پارت_ص ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 دی به قلم: #مهدیه_سع 

 

 

دخت بود که با آن لباس سفید و بعد از آن تصویر پری

بست؛ ای بغ کرده مقابل چشمانش نقش میعروس و چهره

 رفت... با غصه به حجله می

ن افتاد. بلند بلند  فروغ تابِ خیالاتش را نیاورد و باصدا زمی 

سوز سوالات چندین سالش  بنای گریه گذاشت و بریده و با 

 رسید: را با تکرار و درد پ

 چه کردم با تو شاه صنمم! 

های آخر عمرش را توانست نفسدلش خون بود. نمی

ن استشمام کند. نمی توانست دست روی آنقدر سنگی 

آنکه حرقن از گذشته بزند خاک شود. دست بگذراد و یر 

ن و حتما کساین هنو  ز بودند این میان رازهایی بود برای گفیر
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شد! او باید د نمیکر شنیدند. هرطور فکر میکه باید می

 رفت! می

 

 

 

 

 

های  تهران بود؛ هوایش خنک، صدایش یکی دیگر از شب

! تبسم ایستاده بود  بلند، آغوشش شلوغ و نگاهش چراغاین

روی پل هوایی و بانگاهی خالی از حرف، حرکت سریــــع 

ن  آن بالا پرواز هایشان از کرد؛ سقفها را رصد میماشی 

این تفاست  که به جای جلو، با کردند. مانند ذهن او! با می

رفت رفت! اما وقتر به عقب میهمان شتاب، به عقب می

خندید، خندید، صدایش میآنقدر خالی نبود؛ نگاهش می

اندیشید ها وقتر به میثاق میخندید... آن سالخیالش می

 خندید! تمام وجودش می
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های واقعی تنگ دلش برای آن شوق و ذوقو حالا چقدر 

ها های نان پنت  گردویی که میثاق صبحد؛ برای لقمهشده بو 

داد و او مجبور بود در مست  مدرسه به زور به خوردش می

ها را با اخم و تخم و بدعنقر تا آخر بخورد. برای موتور آن

طلایی ی زمستان، خوردن چای و ساقهسواری وسط چله

 پارک، قهر کردنپله شکلایر روی
ی

های و های سنکی

گاه و های گاه و یر اشان، دلتنگ شدنای کودکانههحسادت

، برای روزهایی که میکردن  مواظبت
دانست های پنهاین

ی ی خانه یا مدرسه یا هر در بستهپشت درهای بسته

دیگری پسری با یک لبخند آشنا و نگاهی که همیشه در آن 

زد، به انتظارش نشسته است، "سلام ای آشنا" موج می

ی بلد نبود اما های امبرای شب ن تحان که خودش هم چت 

ماند و هر چند دقیقه یکبار پای تبسم تا صبح بیدار میپابه

زد:"چند تا درس دیگه مونده؟" "ده برایش پیامک می

ی؟" "اگه به تک ماده میمی رسوین بخواب" یا خیلی گت 

 :" تبسمم بخواب..."نوشتسوخت میدیگر که دلش می

برای "تبسمم" گفتنش که انگاری  رفتو دل او هزار بار می

صدا داشت. این "میم" مالکیتر که خواسته و ناخواسته 
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ک می چسباند زهرِ عشق داشت؛ هرچه تنگ اسم دختر

 شد... گفت، تبسم مبتلاتر میبیشتر می
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 #پارت_صدو_نود_و_یک ♥

 رهگذر #رمان_  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

مبتلای صاحب صدایی که در آن چند روز حسایر 

کرد بعد از چند سال دوری و اش کرده بود. خیال میدیوانه

هایی که با فهمیدنش حسایر 
ن بعد از شنیدن و دیدن چت 

ن خورده بود، قلبش از هرچه به "میثاق" می رسید زمی 
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دایی شده باشد. اما فقط خیال میسم
ُ
او به راحتر از کرد! ز

 شد. جانش کنده نمی

ی؟_ می  خوای بتی

متعجب و سوالی به کنار دستش نگاه کرد. پسر نوجواین که 

ا همان حوالی دیده بودش با همان لباس ها و بساط اکتی

 کنارش ایستاده بود و با لبخندِ محوی که انگار 
ی

همیشکی

کرد. پوست ی صورتش بود، نگاهش میبخسیی از زمینه

داشت و موهایش به طرز عجیتر روشنِ طلایی  ایرنزهب

تر از تضادِ بود. تضاد رنگ چشم و ابرو و موهایش هم بیش

هن سفیدش به چشم می ه و پت   آمد. رنگ پوستِ تت 

ی نقاشی بودند. با این روزها به چشم تبسم همه یک ایده

 رفتار و نگاه و صدا و... 

 _ خوشگلم نه؟! 

کرد به خودش ه و گیج نگاهش میتبسم که تا آن لحظه خت  

اش گرفت. به طوری که نگاه کنجکاو آمد و یکباره خنده

عابری را دنبال خود کشاند. توقع شنیدن این جمله را از 

 یک غریبه نداشت. 
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شد سرش را به طرف پسر رفته محو میای که رفتهبا خنده

؟  چرخاند و گفت: اومدی ارشادم کتن

توی آن چیده بود نشان داد و ای که بساطش را  جعبهپسر 

با لحنِ ساده و خودماین جواب داد: نه! اومدم جنس 

! انکار می ی دیدم. بفروشم. اما تو بتی ن  کنم چت 

کند بار دانست ضاحت است یا که مزاح میتبسم که نمی

ن  ها دیگر به ارتفاع پل چشم دوخت. از حرکت سریــــع ماشی 

 آدمِ پریدن نبود. هراس داشت. دیگر 

انه یک بار برای همیشه به خودش جواب داد: صادق

 ترسم! می

 خوره. پسر گفت: به قیافت نمی

 ترسم. و تبسم بازهم تکرار کرد: اما می

ن  ؟_ از اینکه زیر ماشی   ها له بسیی

ن پل چشم دوخته بود. آن روزی  با نگاه ماتش هنوز به پایی 

ن بتی که می ن فکر خواست از آن بالا به پایی  د به هیچ چت 

اش گفت خندهکرد اما حالا با تصور آنچه پسر مینمی

 گرفت. 
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داد ها تکیه میبه عقب چرخید و درحالیکه پشتش را به نرده

 ترش؟پرسید: تو باشی نمی

پسر گردنش را خم کرد و به ارتفاع پل نگاه کرد. برای ذهن و 

 دردهای او انگار خیلی بلند نبود! 

 _ نوچ! 

یعتن له شدن درد  ی چشم نگاهش کرد: گوشه  تبسم از 

 نداره؟

ی پل تکیه داد و لبش را انحنا. تفاوت دستش را لبهپسر یر 

 کرد... شاید آن لحظه داشت به دردِ له شدن فکر می

 _ چرا... درد داره. اما موقت! 

ه ی تبسم نگاه کرد و ادامه داد: اما واسِ بعد به چشمان خت 

ن این حس مثل دردِ تجربه میاونا که دائمیش رو   زایمانِ. کین

 گذراست. 

 _ دائمش چطوره؟

ن انداخت و پسر با خنده ای به شدن تماشایی سرش را پایی 

 کرد. اش میها هر روز لهبه بساطش نگاه کرد. سبکِی آن
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_ بیا این بساط رو بردار و هر روز از این سِر پل تا اون سِر 

های تکراری با دیالوگپل جلوی چندتا عابر بگت  و براشون 

ی هی زبو  ن ن بریز تا بالاخره یکی دلش برات بسوزه و یه چت 

ن وزنِ اون نگاه هایی که توی اون ازت بخره. اون وقت ببی 

ن  تره یا ماشیتن که فقط یه بار روز ازت دزدیده میشه سنگی 

 از روت رد میشه! 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 #پارت_صدو_نود_و_دو ♥

 ر #رمان_رهگذ �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

گفت؛ بسم متأثر شده بود. این حرف را چشمانش میت

ن بگذرد..."ها میداشت با زبان چشم  گفت:"این نت 
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ط بود؛ با له شدن؟... می گذشت اما چگونه رد شدنش سری

 های آن پسر نوجوان را نمیاو معتن حرف
ی

توانست زندگ

تبسم بدون  اش نفس کشیدین بود و کند. چرا که هر واژه

فقط دیده و شنیده بود تلخ است. ی آن چشیدنِ مزه

 ! ن  همی 

لب پایینش را از درون به دندان کشید و بلاتکلیف سرش را 

ی می ن گفت تا پسر بداند که برایش تکان داد. باید چت 

دانست چه؟!... چندبار ناراحت شده است، اما نمی

دهان هایش به جنبش درآمد و در آخر در حد چند کلمه لب

 باز کرد. 

 گذره اما... اما... بهت بگم می_ راستش میام 

 گذره! میان حرفش پرید: اما نگو... چون نمی

 دونم دلت پره! _ می

 _ این روزا دل همه پره. 

 ری؟_ مدرسه نمی

 خندید: وقت ندارم. 

؟ از اینا که زور میگن و... _ مثل فیلما واسِ کسی کار می  کتن
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دوید و با خنده گفت: این فازت و باز هم میان حرفش 

 ت دارم. تخیلیه. دوس

دونم لابد یه تبسم هم خندید و شانه بالا انداخت: چه می

ی هست که تو فیلما نشون میدن دیگه.  ن  چت 

 _ بالا سر من زور نیست. خودم خواستم. 

 ی دیگه. یه کار دیگه کن. _ خب برو دنبال به حرفه

چرخ نشسته  _ ای آقا! طرف با مدرک مهندش پشت

؟  کنه من با اینخیاطی می  سواد زیر دیپلمم برم بگم خی

حرفش حساب بود. تبسم چشمانش را باریک کرد و مردد 

؟  پرسید: مجبوری کار کتن

ها اش تغیت  کرد. سوال تبسم او را از زیر برفحالت چهره

ون کشید. خودش نفهمید چه جوایر داد اما تبسم  بت 

شنید که گفت: بیشتر جبورم خودمو ی آرامش را زمزمه

 م. گول بزن

اش پر بود از آب دهانش را باصدا فرو فرستاد. حنجره

هایی که آمده بود در گوش شب بخواند و صبح حجم حرف

با تکرار نظاره کند. قبل از آنکه سوال دیگری پیش بیاید 
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هایش کشید و به طرف موهای پرپشتش را به حصار پنجه

ه نگاهش میمتبسم بازگشت. او ه  کرد! چنان خت 

ن فقط دعا! یعتن _ مادرم سرطا ا گفیر ن ریه داره. دکتر

هدونه میجونش به معجزه وصله. خودش می ، منم مت 

ه. فقط نمیدونم میمی خوام کم کاری کرده باشم. هرشب مت 

ن پل. من نمیمثل تو میام اینجا زل می ترسم، زنم به پایی 

هنوز دلیل دارم که باشم... ترسوندتم. اما ارتفاعش نمی

ها ایمان ندارم. اینا واس ام. به معجزهعجزهفعلا منتظر م

هاست. شبیه اینه توی بیداری بگن بخواب. من قصه

 بره اما... اما دوست دارم بخوابم... بیدارم. خوابم نمی

پسر آه کشید. تبسم اما فقط و فقط نگاهش کرد؛ با هزاران 

ود و صدای آنرا نداشت سوالی که پشت لبش رسیده ب

خواست بزند توی گوشش و بگوید ار میجمله شود! خدا انگ

خجالت بکش! در برابر پسرک نوجوانب احساس حقارت 

 کرد. می

پوزخند زد؛ حالا دیگر درد خودش یادش رفته بود. پسر 

آمده بود ارشاد کند وگرنه سیگار و فال و دستمال بهانه 

 بود! 
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و روی پل نشست. زبانِ نگاه  پسر زودتر از او چشم دزدید 

ی شبیه به ترحم در آنتبسم را دوس ن ها دیده ت داشت. چت 

شد انگار. وقتر سکوتِ طولاین و نگاه منگش را دید نمی

دستش را مقابل چشمان او تکان داد و با خنده پرسید: 

ن بود؟  انقدر برات سنگی 

 تبسم پوزخند زد و به تبعیت از او همانجا نشست. 

 ترم هست؟تر که بدونم از من بدبخت_ اینارو گف

اهایش را جمع کرد و زانوانش را بغل گرفت. به روبرو پسر پ

ه شده بود وقتر جواب می داد: گفتم بدوین واسِ مردن خت 

. این نیست که تا طرف قهر کرد  باید دلیل کاقن داشته باشی

 دنیا تموم شد. دنیا با این ادا اصولا تموم نمیشه که اگه 
ی

بکی

ن و رد کرداینطو   ه بودیم. ر بود الان ما چند دور رستاخت 

ای به سرتا پای تبسم سرش را عقب کشید و نگاه خریدارانه

او انداخت. سپس لبش را انحنا داد و به تشویق گفت: پسر 

 نیم وجب قدته اما خیلی حالیته ها! 

 _ سن و سال یه عدده. روحمون ریش سفید شده باباجان! 
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@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 #پارت_صدو_نود_و_سه ♥

  #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

ها تکیه داد و نگاهش را به تبسم متفکر سرش را به نرده

ن  ن آنچراغ ماشی  ها سرازیر هایی که باسرعت به جهت نشسیر

شد را قبل از آنکه از بودند، دوخت. این "روخ" که پت  می

مان اطرافیانش دهان پسرک بشنود روزی صد بار در چش

ن بود؛ اول روح چروک دید. ترتیب درد کشیدن می این چنی 

ن میها و داشتهشود، روی خواستهمی افتد و وقتر هایش چی 

ن  از نفس افتاد و ریشِ تجربیاتش سفید شد، بعدها این چی 

رسد. پسری هم که ها به جسمش میها و سفیدیو چروک
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ادی ریش کنارش نشسته بود، در سن و سال خودش زی

 سفید شده بود! 

. _ بنظرم آدمِ اف  تادن نیستر

مقدمه گفت و تبسم در جوابش خندید: از  اولش هم یر 

م. جو دادی... من خیلی وقته که دیگه نمی  خوام بتی

؟_ یعتن قبلا می  خواستر

 دونم! خر بودم. _ بیست سوالیه؟ چه می

ن های دزدیدهپسر دور از چشم ات هی او لبخند زد: انگار انگت 

 واسِ موندن قویه! 

ه نیست. _ شاید هم اسمش ا ن  نگت 

س می
َ
 کشه؟_ نف

 خندید: آره اتفاقا تو جیب هم جا میشه. 

؟  _ تو قلب خی

در جواب تعلل کرد. چشمانش را به آسمان دوخت و به 

" انگلیسی را روی سیاهی شب mطور فرصین حرف "
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 بود نگاشت. قلبش خیلی درد می
ی

ِ بار دلتنکی
کرد؛ سنگیتن

 حتما! 

ون فرستاد. سپس تکیه دمِ عمیقر از هوا گرفت و باصدا بت  

هایش خود را بالاتر کشید و دستانش را دور بر دست

زانوانش حلقه کرد. در همان حال با لبخند و به شوخن 

ت شیطون   پرش. شده عمو. چه سوالایی میگفت: روحِ پت 

پسر نفسش را فوت کرد و ابروانش را بالا داد. و در حالیکه 

ندان بلند گفت: این چرخاند نه چچشمانش را به اطراف می

ن و خیلی بزرگ می . آدمای عاشق همه چت  ن  کین

ون بچه!  ی که تو سرته رو بریز بت  ن تبسم اخم کرد: اون چت 

کسی امید دارم، نه چشم هستم، نه به   من نه عاشق کسی

خوام سر به تنش به راه و منتظر کسی نشستم، نه می

 باشه... 

با خنده گرفت که پسر صدایش داشت رفته رفته اوج می

میان حرفش پرید و سرش را سوالی تکان داد: سر به تن گ 

 نباشه؟ با خودت چند چندی؟

؟ اف بود یعتن  خودش را لو داده بود انگار. اعتر
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دادی به من امشب. با  حالتر ضد و نقیض لبخند زد: گت 

؟ها حرف میشناسچرا مثل روان  زین

ر بارون زین که انگاری زی_ تو هم چرا مثل کسایی حرف می

. مثلا تنها و طر شده! می ن خوای حالا ولت کردن و رفیر

... ببینم گ گذاشتت پشت در؟  پنجول بکسیی

سوال تمام های تبسم هنوز لبخند بود. این روی لب

داد. اخم نکرد، خرده نگرفت یا مثل خاطراتش را قلقلک می

ها هایش بگذارد و مانند دیوانهقبلاها دست روی گوش

کسی به او اشاره نکند. فقط سکوت کرد. جیغ بکشد که  

ن نداشت. چشم ی برای گفیر ن هایش را بست و به یعتن چت 

ن  د. به آوازِ سوزناکِ صدای خروش ماشی  ها گوش ستی

ویشِ گلاب فروشی که با آن کلاهِ بافتِ یشمی و ریشِ در 

 خواند؛سفیدِ بلندش ابتدای پل نشسته بود و بلند می

 برد سویت مرا راه امشب می

 کشد در بند به گیسویت مرامی

 کند گاه لیلا گاه مجنون می

 گرگ و میش چشم آهویت مرا
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 کشم من تو را بر شانه هایم می

 یت مراخواین به گیسو یا تو می

 ها زد راه بر جانم ولی زخم

 ۱زخم عشق آورده تا کویت مرا... 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 آهنگ خوب شد از همایون شجریان .１

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 #پارت_صدو_نود_و_چهار ♥
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

 

ن و ها و همهمهمیان صدای بوق اتومبیل ی عابرانِ پایی 

ن سوزِ صدایِ درویش گلاب فروش، تق و تق  بالای پل و نت 

شدند، هایی هم که مدام دور و نزدیک میهای کفشپاشنه

توانست با نواختند. و او میمی برایش آهنگ حیات

های بسته نگاهِ کنجکاو، متعجب، خوشایند، چشم

 و شاید یر ناخوشایند، تم
ن توجهِ عابرانِ روی پل را سخرآمت 

 تجسم کند. 

گرچه تعداد عبور و مرور اندک بود اما همان تعداد هم 

بان قلب حیات را با خود به این  مانند یک جریان رود ضن

بردند. شنیدن آن صداها از دیدنشان طرف و آن طرف می

 تر بود. بخشلذت

نوز هم کنارش با همان چشمان بسته به هوای آنکه پسر ه

! خودم و لو دادم نشسته و به او گوش می ن دهد گفت: ببی 
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 کنم. با وجود 
ی

درست! اما... انگار واقعا دوست دارم زندگ

ه ی اتفاقات خوب بد هنوز به این نفسی که میاد و مهمه ت 

ه... راستش آره! هم وابسته ن ی هم که گفتر انگت  ن ام. اون چت 

ه و ا ن ینا نه، نیست! بالعکس یه آدم خری هست اما انگت 

شه. یکی هم تر میکنم. اما اون هی نزدیکدارم ازش فرار می

؟!   نیست بگه مردیکه بعد از پنج سال اومدی که خی

ا و صدمجدد سکوت کرد اما پسرک رفته بود؛ همانقدر یر 

کرد کسی کنارش مرموز و  مبهم! وَ تبسم هنوز خیال می

هایش را تِ دروغشنود و راسهایش را مینشسته که حرف

 فهمد. می

 جوایر از کسی در نیامد... 

دم عمیقر از سردیِ هوا گرفت و لبخند محوی روی لبش 

 
ی

ها زیاد نقش بست. زنده بودن با وجود کمبودها و دلتنکی

شد ذهن را دقایقر از رسید؛ البته اگر میهم بد به نظر نمی

فکر آنچه نباید خالی کرد. اما او به مدت طولاین 

جایی توانست در برابر فراموش کردن دوام بیاورد. از یکنمی

شد و درحالیکه با همان نگاه پریشانِ، به بعد بالاخره بلند می
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 به عبورِ یر 
ی

ن همیشکی ی که ها نگاه میرحم ماشی  کرد، مست 

 زد... نج سالِ گذشته از آن رد شده بود را بارها رج میپ

ن باری که سیگار کنج لبش نشست  ن باری که از اولی  تا اولی 

ن حرف از حروف  دهمی  ن با تیغ روی مچ دست راستش ست 

 
ی
ن را خط خطی کرد. آن برآمدگ های زننده تا آخر الفبای لاتی 

ماند و به جای آنکه نفرت بشود عمر روی مچش باقر می

فردا به خودش بگوید: تجربه بود رای فراموشی و فردا پسب

س کشیدن شد برای نفو گذشت، روز به روز هوا می

 !
ی

 دلتنکی

 
ی
های مچ دستش ناشیانه نوک انگشتانش را روی برآمدگ

کشید. از نرمی و نازگِ پوستر که بالا آمده بود هنوز هم 

سد و برای چندشش می شد. سخت هم بود از خون بتر

شودن به روی مرگ، چشمش را بدوزد به خوین آغوش گ

 شد. ی آب از دستش خارج میکه مانند باریکه

 ه این اسم! _ لعنت ب

ِ آن اسم لعنت می
فرستاد، یکهو همان لحظه که او به باین

ی انگشتانش را با گرمای انگشتان ختر فاصلهکسی آمد و یر 

سید  اما  خود پر کرد. انگار بوی تلخش آشنا بود که تبسم نتر
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تا آمد واکنسیی از خود نشان دهد و چشمانش را باز کند، 

یش نشست و با های میثاق روی چشمدستانِ مردانه

صدایی آشنا کنار گوشش نجوا کرد: چند دیقه بذار 

 همینطوری باشه. 

صدای میثاق که از کنار گوشش بلند شد انگار قلبش را از 

 پرتاب کردند. یر 
ن شدن را او از تاب ارتفاع بلندی به پایی 

 !  حفظ بود و فرار را بیشتر

یم.   _ بیا برای چند دیقه زمان رو نا دیده بگت 

توانست؛ حداقل نه تا وقتر که پاهایش روی ما نمیتبسم ا

ِ گذشته راه می
ن ی مانع میزمی  ن شد بیدار رفت. با این حال چت 

 شود... 

های او برداشت و وقتر  میثاق آرام دستش را از روی چشم

ها را بسته نگه داشته، با دست دیگر سر تبسم وز آندید هن

قرار ک او یر های خود گذاشت. بیشتر از دختر را روی شانه

 بود. 

 _ چطوری تبسمم؟
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 #پارت_صدو_نود_و_پنج ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

دلش  رنگ کردن زمان با جوایر نداد. انگار ذهن او برای کم

 همراه نبود. 

ه به چراغاین شهر  میثاق سرش را روی سر او گذاشت و خت 

گفت: امشب توجیه و توضیح و گذاشتم با آرامش عجیتر  

هایی که چندسال فقط گریشون کردم با کنار. شنیدنِ حرف

ن برای من و تو مفهوم  کینه و نفرت شدین نیست. شکسیر

 جدا داره. اما نموندی گوش بدی... 
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 موندم که بیشتر دروغ بریزی تو سرم؟ند زد: میتبسم پوزخ

 _ من فقط راستش رو نگفتم. 

 های تو... شکلیه؟ لابد شبیه حرف _ راست بودن چه

د. برای رام کردن او  میثاق لبخند زد و دست او را نرم فسری

ای که تبسم بار خورد تا برسد به نقطهخیلی باید حرف می

 دیگر کنار گوشش بخواند:"

  که همزاد متن تو خود عشقر 

"  تو سکوت من و فریاد متن

مثل کنم، _ راست یعتن اینکه خواستم بگم فراموش می

ن خیالش از سرم میبقیه ایی که اومدن و رفیر
پره، یه ی دختر

رهگذر بود که واسِ یکی دو روز همراهم اومد و بعد غیبش 

زد. خواستم بگم چه خوب که رفت اما... نشد تبسم. 

 اینارو بگم. نتونستم به خودم 

 یر 
گفت: اما خیال و سرد در جوابش میتبسم آرام بود وقتر

 برگ از خاطراتم بودی وقتر کندمت. من تونستم. آخرین 

 تونم باور کنم؟_ چرا نمی
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 ی هم نبودیم. _ باور کن. ما از اول هم وصله

ن بودم و تو اون بالا؟  میثاق دلگت  شد: چون من بچه پایی 

مثل هم فضل و بخشش کنیم. _ نه! چون بلد نبودیم 

زنه نه پول. تو احساس و اینجا الویت، داره حرف اول رو می

من رو به خانوادت بخشیدی، اما من خانوادم رو به  غرور 

 تو! 

انگشتانش را در انگشتان میثاق محکم کرد و به دنبال 

حرفش گفت: اینجا معلومه تمام یک نفر بودن چه شکلیه 

 نه؟! 

داد اگر کرد. به تبسم  حق می  ای سکوتمیثاق لحظه

ی عشق به خانواده درک و احساس درست و کاقن درباره

باشد. اینکه از کودگ نه بگویند مادرت چگونه زین  نداشته

های دیگران مادر را آغوش است تا حداقل با رویای حرف

تواند مهری چه میو نه دلیل رفتش را بگویند جز یر  بکشد 

 باشد؟

واب چرا رفت فقط بگویند "رفت" اینکه مدام در ج

وع کینهخودش نقطه هاست. اصلا چه کسی با ی سری
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ستان را نشان میبچهرحمی به یر  دهد و ی کوچک مست  قتر

 گوید برو مادرت اینجاست؟! می

تبسم حق داشت. تمام یک نفر حتما این شکلی بود؛"فقط 

!" و حتما بعدش می ن  تو مردن!" شد:"یر تو را خواسیر

بچهو در مقابل نگاه شیطنت آه کشید  ن دختر ای که سعی آمت 

اش درش برسد، چانههای بلندتری بردارد تا به پکرد قدممی

ون ریخته بود  ، حرکت را روی موهای تبسم که از شال بت 

زین که داد و با عجز گفت: اینکه هربار ناخواسته به روم می

 ده. بهت گفتم قرضم رو از بابات پول گرفتم عذابم می

ن روزا صاف می  کنم. همی 

 گن قرض. معامله کردی منو. _ بهش نمی

 وقت بفهمی.  ین منو هیچتومیثاق دلش شکست: تو نمی

بان قلب میثاق را بعد از پنج سال از  تبسم بغض کرد. ضن

شنید. با همان بغض گفت: چون برای داشتنت نزدیک می

خودخواه بودم. انقدر خر بودی که نفهمیدی. اصلا 

ایِ تو و بابام  برای اینکه فراموش کنم کالای واسطهدوین می
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ها امزد داشت و ماهی پسری که از قضا نبودم و معشوقه

 ازم پنهون کرد، دست به چه کارایی زدم؟!... 

ای برایش تار اینبار چشمانش را باز کرد. تصاویر لحظه

ای لبش را انحنا داد و وقتر سعی بودند. با بغض بچگانه

د نالید: چه کار کنم من خودخواهم. داشت گریه اش نگت 

 تونم ببخشمت. نمی

گرفت و باعث شد میثاق کمی گردنش را و بعد سرش را بالا  

د و از بالا نگاهش کند. چشم در چشم.   عقب بگت 

 خوام دیگه نبینمت. تبسم نگاهش خسته بود و گفت: می

 اش کشیده شد. میثاق  لبخند زد و نگاه تبسم تا چال گونه

 _  .  چقدر دلم برای چشمات تنگ شده بود دختر
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی  

 

خواست تبسم بار دیگر چشمانش بالا کشیده شد. می

گفت اول از شد! اگر میبگوید من هم اما نتوانست. نمی

های ردِ حرفکرد. روی قلب او همه به خودش خیانت می

 گزندی مانده بود که حالا حالاها قرار نبود خوب بشود! 

ای بعد سرش را کنار کشید و کمی از او فاصله گرفت لحظه

بتواند حرفش را بزند. نزدیک قلب میثاق هوا هوای  تا بهتر 

 بریدن بود! 

ها خوامت. داغِ حرفکنم برو. من دیگه نمی_ خواهش می

هایی که بعد از تو رفتم هنوز  غ راهو کارات رو دلم مونده. دا 

 رو پیشونیمه... برو میثاق. 

زد. انگار چنان لبخند میکرد. میثاق اما همانگار التماس می

هایش شنید. چند ثانیه همانطور در چشمرا نمی حرفش

 را نمی
ی

ه بود. حسِ عشق و دلتنکی  شد توصیف کرد! خت 

 کنم. _ اگه برم نمی
ی

 تونم زندگ
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 تونم. من نمی_ بموین هم 

 _ من حرف زیاد دارم. 

تبسم به تلحین لبخند زد: یادمه اون روزا برای شنیدن 

دنبالت گشتم تا ها زدی و نزدی، ماهحرفایی که باید بهم می

 چرا؟! چرا این کار رو کردی، چرا نگفتر 
ی

فقط بیای و بکی

ه رو ول کن و  پول لازم داری؟! چرا وقتر شهاب گفت دختر

... خیلی  برو اول به خودم ؟!... چرا یهو گذاشتر رفتر نگفتر

دنبالت گشتم تا بیای و حداقل یه توضیحی بابت کارات 

نگم به درک که فکرِ بهم بدی که الگ الگ دور نندازمت، 

جیب بابام بود، بهت تهمت نزنم، قضاوتت نکنم. خواستم 

... اما تو چه کار کردی؟ خودت و گم و  از خودت دفاع کتن

دی به بچه محلات که از هرکدومشون گور کردی. ستی 

 پرسیدم فلاین کو بهم بگن از محل رفته... 

الا لبخندش رفته رفته به پوزخند تبدیل شد و ابروانش را ب

؟!   داد. استفهامی پرسید: اما واقعا رفتر

ن انداخته بود. تبسم دلایلش را در دلش  میثاق سرش را پایی 

ی اق را نقش برآب های او امید میثنگه داشته بود. دلگت 

 کرد. می
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 _ واقعا باید ببخشمت؟

ک به تمام خیالایر که در سرش بافته بود طعنه  سوال دختر

ن زد. نفسش را فوت کرد و سر می ش را در همان حال که پایی 

خواست انتهای گرفته بود به جهت مخالف کج کرد. می

جا ایستاده بود وقتر مست  پل را رصد کند. درست همان

هایی به او رحمی حرفدست بلند کرده و با یر روی تبسم 

زده بود که اصلا لایقش نبود. حالا پل تماما صدا شده بود 

 ش... های خودبرای بازگرداندن حرف

رم "مثل تو توی خیابون زیاد ریخته. از تو خسته بشم می

ندازمت جلوی گروگا... سراغ یکی دیگه. کافیه اراده کنم می

 ای"هنوز دست نخوردهدلم به حالت سوخته که 

هایی که از سقف پل روی سرش گیج رفت. حجم حرف

 ریخت قابل تحمل نبود. سرش می

؟_ هنوزم می  خوای بموین

 اق از انتهای پل کنده نمیچشمان میث
ی

گ شد. با همان خت 

م. آرام لب زد: برم می  مت 

 _ پس برو... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 891  
 

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 #پارت_صدو_نود_و_هفت ♥

 ان_رهگذر #رم �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

قبل از آنکه میثاق بشکند خودش شکست! انگار تمام 

ن آن جمله تحلیل رفته بود.  طوریکه توانش با گفیر

لرزید. نگاه میثاق که به طرفش هایش به وضوح میدست

ی چشمش را پر کرده برگشت قطره اشک سمحیر که کاسه

وز  اش شد بر گونه بود و با او سر جنگ داشت بالاخره پت 
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اش غلتید. تبسم که رد گرمای آن را روی صورت یخ زده

ن انداخت.   احساس کرد سرش را پایی 

سد یمیثاق می م؟ اما چشمخواست بتی های عتن بمت 

ک نه ی تبسم پیش از پیش جوابش را میدزدیده داد؛ دختر

به بودنش رضا بود، نه به نبودنش! نه خواست بماند و نه 

 کرد؟د. باید با او چه میخواست بمت  می

 _ سرت رو  بلند کن. 

خواست برود، اش را بالا کشید. میتبسم اعتنایی نکرد و بیتن 

د. تهران را به خاطراتش ببخشد و از نو دور شود، فرار کن

وع کند. اما آدمِ این حرف ن سری ها نبود. پای دلش جانِ رفیر

د،  اش را گرفت تا سرش را بالا نداشت. وقتر میثاق چانه بگت 

خود را عقب کشید.  قهر بود؛ با خودش، او، شهر... با 

کرد غرورش هرثانیه عشق. مرد جوان که احساس می

، دستانش را پس کشید و با لبخند شود تر میشکسته

خوای باشه! حرقن نیست، ای گفت: اگه این رو میدلمرده

م. اما قبلش همه م. مت  نم و بعد مت  ن  ی حرفامو مت 

های میثاق به آن ا بلند کرد و از روی شانهتبسم سرش ر 

ن  طرف پل نگاه کرد. با یادآوری سیلی محکمی که برای اولی 
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، صورتش رده بود بار در عمرش توی گوشش خو 

 ها!... ها که جای خود. و صد آه از حرفسوخت. حرفمی

 _ چرا وزنِ اون حرفا سبک نمیشه؟

عقب  آرام پرسید و میثاق آه کشید. تبسم از موضعش

ی هردویشان را از کشید. خیلی دوست داشت حافظهنمی

 شد... آن سو خالی کند اما نمی

 به من بدی.  خوای یه جاهایی حق رو _ شاید چون نمی

تبسم ناخواسته پوزخند زد. اما شاید هم میثاق راست 

 گفت. می

 _خیلی کش پیدا کرد. بیا تمومش کنیم. 

ن پیش تبسم این را گفت و از جایش برخاست.  برای رفیر

ها و کشیدن حصارها یک قدم بود. وقتر برای ایجاد فاصله

ه این مگام برمی سخره داشت، دلسرد و دلگت  زمزمه کرد: بهتر

 بازی رو تموم کنیم. 

جوره به او میثاق عقب مانده بود؛ از راهی که هیچ

وز نمینمی  که دربرابرش پت 
شد و از روح رسید، از منطقر

کشید عقب مانده بود! که عقب نمیسرکش و لجبازی  
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کلافه اخم کرد و با حالتر عصتر ایستاد. با فدایت شوم 

باید جبهه توانست از خودش دفاع کند. او هم نمی

 گرفت.  می

یک گام هم او برداشت و قبل از آنکه تبسم دورتر شود بند 

کیفش را گرفت و او را به عقب کشید. انگار بحث مرگ و 

 
ی

ن واکنسیی نشان می اش بود کهزندگ داد. فقط چنی 

یز شود که شد! نمی ش لتر  خواست صتر

تاوانش _ انقدر نرین تو اعصاب من. یه گوهی خوردم دارم 

رو پس میدم. این التماس کردنای من فقط واسِ تو مسخره 

بازیه پرنسس. وقتر میگم به حرفام گوش بده با جرز لای 

ن دارم چه زر دیوار حرف نمی ن ببی  زنم بعد ی میزنم. بشی 

 رم. هرجا رفتر برو. هرجا گفتر می
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

ن ناگهاین  تبسم خجالت زده از عابری که با به زیر انداخیر

سرش سعی در پنهان کردن تعجبش داشت، چشم گرفت و 

هایش را روی هم نعصتر به عقب چرخید. سپس دندا

ل شده پرخاش کرد: فکر کردی با  د و با صدایی کنتر
فسری

؟ همیشه  بازی میوحسیی  توین حرفت رو به کرش بنشوین

؟دن رم میوقتر بهت محل نمی  کتن

تت  میثاق به هدف خورده بود. خونسردانه قدم عقب 

ان کرد و مستقیم در چشمان رفته ی تبسم را به جلو جتر

ه شد عصتر  توجه به لحن ناخوشایند . بعد هم یر اش خت 

تر بودی که تبسم جدی و مصمم گفت: وقتر اونقدر مش

 در به دردنبالم گشتر تا بیام و از خودم دفاع کنم و 
ی

میکی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 896  
 

 کن و برای شنیدن 
ی

بعد بری رو منتر قضاوت، این بارم بزرگ

 حرفام بهم فرصت بده. 

 _ بعدش؟

 ِ
یتن  فکری که به میثاق لبخند زد؛ با حسی میان تلحین و شت 

 رسید. واقعا بعدش چه؟بعدش می

قلم و ادبیایر حرف بزنم. اما _ با تو یکی بلد نیستم لفظ 

ن میثاق بجز یه دیو  ن یکی دوهفته فکر کن. ببی  وجدانا بشی 

دوسری که وسط راه ولت کرد دیگه چیه؟ بعد که دو دوتا 

چهارتا کردی بیا بشینیم یه جا. من بگم، تو گوش کن. 

 توین ببخسیی بعدش... ه دیدی باز هم نمیآخرش اگ

ی؟  _ مت 

سرش را تکان داد و تکرار کرد:  لحن تبسم سرد بود. میثاق

م.   مت 

را تبسم هم خوب گفت. اینچشمانش دروغ نمی

ی کیفش را که دانست. به تندی سرش را تکان داد. دستهمی

ون کشید و در حالیکه عقب  هنوز در مشت میثاق بود بت 

ه در چشمان او گفت: نمیرفعقب می دونم دقیقا ت، خت 
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. خودت حسا ن برای این گ. هرخی بیشتر بهتر ب کن ببی 

توین فرصت بخری. همون وقت بیا مدت چقدر می

ن بار دیدمت. خیلی باید ضعیف باشم که  همونجایی که اولی 

 نتونم بشنوم! 

 

! گفت و کاملا به عقب چرخید. وَ رفت!...  ن  همی 

کرد. آن لبخندی که بود و نگاهش میمیثاق اما ایستاده 

باخته بود. حس شد حالا رنگ میان تلحین و امید زده می

کند! با این کرد این صحنه را برای بار دوم تکرار میمی

تفاوت که جایشان عوض شده بود؛ آن روز میثاق از تبسم 

کرد و صدای تبسم پر از بغضن بود که تر حرکت میسریــــع

 کرد... یثاق ناله میحالا داشت کنار گوش م

شنیدمت... ای دیدمت، نمی"کاش از اول نمیومدی، نمی

م نمی ن شدی! بودنت برام تاوانِ سنگیتن کاش همه چت 

ف خودم رو یه جا  داشت. من... من واسِ توی بیسری

 باختم."
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د و روی نرده های میثاق چشمانش را محکم روی هم فسری

ی شهر بالا توانست حجم ذهنش را رو پل دولا شد. کاش می

 بیاورد. 

 _ لعنت بهت پسر. 

ا را از جیبش ی سیگار مگنفس عمیقر کشید و بسته نا التر

ون کشید. نحین از آنرا گوشه ی لبش گذاشت و با فندگ بت 

گفت: تلخه که مض برایش خریده بود آتش زد. مض می

داداش. دوست ندارم سیگار کشیدنت رو بینم اما باز برای 

 خرم!"دک میسیگار کشیدنت فن

داد. دودش را ی زهر میپوزخند زد. مگنا آن شب برایش مزه

ون ق به ریهعمی های خرابش کشید و در یک فوت بت 

ها کنار کشید و به طرف انتهای پل فرستاد. وقتر از نرده

کرد. ها گله میرفت، تبسم با صدایی زنده برایش از نامردی

یثاق پاک تصویر پوزخندش به راحتر از پشت چشمان م

 شد!... نمی
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د "من واست مثل یه راه آسفالت بودم که راحت از روم ر 

دیدی. های این راه رو هم میشدی. اما کاش پستر بلندی

زنه. میگه ها یه حرف خیلی خوب میعمو کمالم این موقع

آدمای تنها همیشه یه حریمِ خاصی واسِ خودشون دارن. 

ها میگن وار، بعضن گن دیها میها میگن حصار بعضن بعضن 

ن هزار نفر می ار رد تونه از این دیو پستو. فقط یه نفر از بی 

بشه، این حصار و بشکنه، توی پستو سرک بکشه! وَ اما 

اون یه نفر... اگه اهلی باشه خیالت راحت که حریمت امنه 

امنه، اما وای از متجاوزِ نا اهل. با خاک یکسانت 

 کنه!..."می

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 #پارت_صدو_نود_و_نه ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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ن پل رسیده بود. سرش پر شده بود از صداهایی  میثاق پایی 

زدند، کشیدند، داد میکه همانطور پشت گوشش جیغ می

کردند... اما میان آن همه هیاهوی دیوانه کننده، ولوله می

 صدای تبسم بلندترین صدای آن شب بود! 

ودش نشست خاش میالا مخاطب اخمی که روی پیشاین ح

جا ثواب کرد اما جای دیگر دلی را کشته بود انگار! بود. یک

از حیات  رفت تا از آن نقطهوقتر به طرف موتورش می

ینش دور شود، خیال تبسم با  خاطرات تلخ و شاید شت 

اش کند. خواست دیوانهکرد. میاش میپا همراهیقلدری پابه

را  ، میثاق "میثاق"ار وقت آن بود قبل از تبسمانگ

 بشناسد... 

 گفت؟! تبسم دیگر چه می

تونستم "گفته بودی دست زدم نکردی؟ هان؟!ای کاش می

ن الان روحم و برات لخت کنم تا ببیتن تمام روحم با  همی 

های کثیف تو رنگِ نجاست گرفته! گرگ بودی که به پنجه
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وای از متجاوز نا  چشمِ آدم دیدمت. عمو راست گفت؛

 اهل!..."

 

ساعات، در طرف دیگر شهر کسری پشت درست در همان 

ن ولیعصر داشت به تبسم فکر می کرد. به ترافیک سنگی 

دانست چیست اما یادش دخت که میاسمِ دختر پری

وع شود. آمد. فقط احساس مینمی " سری ن کرد باید با "سی 

ن چند وقت پیش اسمش را از زبان یک نفر ش نیده بود همی 

 آمد. میکرد یادش ناما حالا هرچه تلاش می

ها سر خاک حتر عکسش هم دیده بود. چند وقت پیش

ون کشیده بود. با هنگامه آن ش بت 
را از لای دفتر

ی که در دخت مو نمیهای پرینوجواین  زد. اما خب دختر

ی که این می ۱۵آن عکس بود سنش به زور به  رسید و دختر

ها کشاند پای خیالِ گذشتههر طریقر میروزها او را به 

توانست سال را داشت. با این حال یعتن نمی ۲۴ل حداق

 داد. حس ششمش درست باشد؟ سن چهره را هم تغیت  می

 پوزخند زد: چه تفست  چرندی! 
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نفسش را صدا دار فوت کرد. هنوز هم، امید داشت کسی 

دختر های میدان حر دیده همان که فقط یکبار در نزدیکی

 دخت باشد. یا... اسمش چه بو؟! پری

 _ .  ای کاش خودت باشی

ی پنجره گذاشت و وقتر به انبوهِ بعد دستش را لبه

ن  کرد از خودش پرسید: هایی که مقابلش بودند نگاه میماشی 

؟  خب! بعدش خی

ه و  با به صدا درآمدن زنگ تلفن همراهش نگاه خت 

یل چشم متفکرش را از مقابل گرفت و در جستجوی مبا

ی حتما ن همه یر چرخاند. روی صندلی کنارش بود. با آ ختر

رسید بابا جانش باشد. چند ساعت بود که تعداد به نظر می

 کرد؟ عابران میدان حر را شمارش می

اراده با احتیاط گوشی را برداشت و با دیدن نام هوتن یر 

لبخند زد. حسایر لوس شده بود! به کندی میان 

ن  ههایی که قماشی   ی ترافیک را داشتند صد رهایی از زنحت 

ی لمسی را به راست رکت کرد و در همان حال صفحهح
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کشید و آنرا روی حالت بلندگو گذاشت. قبل از آنکه 

 سلامی دهد هوتن بود که مکالمه را آغاز کرد. 

 _ کجایی آواره؟

 کسری بلند خندید: ماشاءالله یه پا طلاخانم شدید استاد. 

ها تهران و بدم گم نسیی کوچهکوچه پس_ خواستم آدرس  

. پدر ص  لوایر

؟  _ نگراین

ن چرا.   هوتن با کمی مکث به خنده گفت: تو نه! اما ماشی 

کرد اگر ها لبخند زد. گاهی خیال میکسری به این دل نگراین 

همه بابایی مانند هوتن داشتند دنیا از عشق و معرفت 

 شد. گلستان می

؟  کجایی
 _ نگفتر

 ا. _ زیر آسمون خد

پلو بار واست زرشک_ رنگ باخته دیگه مؤمن. پاشو بیا 

 گذاشتم. زود نرش از دستت رفته. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 904  
 

اش شدت گرفت. استاد ادبیات پشت کسری خنده

 تر بود. گاز دیدین اجاق

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

. خوام واست دنبال شوهر بگرد_ می  م. داری حیف میسیی
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با اخم گفت: دستت درد نکنه.  هوتن از آن طرف خط

 داشتر بچه. لااقل حرمت ریش سفیدم رو نگه می

 فرمائید در محصرن استاد ادب باید! _ یعتن می

سپس از این طرفِ خط، دستش را روی چشمش گذاشت 

کرد لبخند زد و گفت: چشم. و درحالیکه به روبرو نگاه می

 امر دیگه؟

 کرد. ها نگاه میبرگتن کنار پنجره ایستاده بود و به رقص هو 

های دیگر. آن هوا شب خنک و آرامی بود. مثل  خیلی شب

را دوست داشت اما هیچگاه به سکوتِ در و دیوار عادت 

 کرد. نمی

پرده را با دست رها کرد و به عقب چرخید. در همان حال 

خانه می ن فقط رفت گفت: عرصین نیست. که به طرف آشتی

 ایی خواست. سر راهت شکلات بگت  و بیا. دلم چ

 

 کسری لبخند زد: شب نشینیه؟

فرمایند؛ یلدا اون شبه که توش هوتن متفکر پاسخ داد: می

نشینا هم که ماشاءالله حرفامون زیاد... حرف زیاده. ما شب
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یکی باید نقطه بچینه جلومون که کارتِ جمله بعدی رو 

 دیم. نشستیم امونش هم نمی نیاریم بالا... قشنگ رو شب

 خوایم شب رو بیدار نگه داریم؟ می_ این یعتن 

 خوایم ساعت رو تا سحر خواب کنیم. _ نه! می

 

ن تهران رها می شد، کسری لبخند زد و وقتر از ترافیک سنگی 

ون می ریخت، گفت: ساز دهنیت و از با نفسی که آسوده بتر

ون. می هوای حاخر تو خوام با پسر سر به صندوق بذار بت 

 محل گشت بزنم. 

ی سیاه پل در شب، مکث کرد و آنگاه که سایه سپس کمی

زد، افزود: از خاطرات روی صورتش را با تاریکی هاشور می

دخت خوام از پریمحمدرضا خسته شدم بابا، امشب می

 حرف بزنم. 

هوتن گوشی را میان شانه و سر نگاه داشت و زیر سماور را 

یت کشید. نگاه ی آیر و کوچک آن بود که ش به شعلهکتر

 متعجب پرسید: خت  باشه. یاد خاله خانم افتادی! 

ش رو دیدم بابا! و کسری یر   تعلل جواب داد: دختر
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دستان هوتن در هوا معلق ماند و چند بار پلک زد. داشت 

دانست این برای کسری خوب کرد. نمیختر او را هضم می

شی را از از میان سر و بود یا نه! در حالیکه با دست، گو 

اشت، ابروانش ناخواسته درهم گرده خورد و دشانه برمی

ی از کینه ای که چشمانش باریک شد. در صدای کسری ختر

شد. باید امیدوار قبلا در چشمانش دیده بود، شنیده نمی

؟می  بود یعتن

گذاشت سکوتش خیلی طولاین نشد. وقتر در سماور را می 

ای تلخ گفت: از ن حال با تک خندهعقب گرد کرد و در هما

 الان ساعت و خواب کردم تا بیای... 
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 و_یک#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

 

 قبول می
ی

 _ بنظرم تو بکی
ی

 یه مدت بیاد با کنه. مثلا بکی

 کنه، گذشته رو فراموش کنه و... همینا دیگه. 
ی

 باباش زندگ

ه... نظرته؟ ایی بگو تحت تأثت  قرار بگت 
ن  یه چت 

ساره کفگت  چویر را به آرامی درون تابه حرکت داد و آه 

کشید؛ عمیق و بلند. شاید آن لحظه زیاد حواسش به 

 سوال صنم نبود. 

 _ اوهوم. 

؟ابروان صنم بالا پ ن  رید: اوهـــــوم؟! همی 

 _ اوهوم! باشه. 
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واقعی! اما نه به  ای نگاهش کرد و خندید؛صنم لحظه

وت به سر میحالت چهره برد. به سوال ی او که انگار در هتی

 داد. ی خودش خندید. داشت ادامه هم میمسخره

 _ آره! حتما میاد. 

این را در جواب خودش زمزمه کرد و به عقب چرخید. وقتر 

نشست ساره زیر تابه را خاموش کرد و ی راحتر میرو 

، درش را گذاشت و زیرش ریخترا توی قابلمه محتویات آن

را کم کرد. سپس چاقو به دست، ظرف گوجه خیار را روی 

خواست ها شد؛ میاپن گذاشت و مشغول خرد کردن آن

ازی درست کند.   سالاد شت 

 _ میگم ساره. تو پیشنهادی نداری؟

اینبار هوشیار به طرف او چرخید. وقتر صنم را با ساره 

سیب دید، اخمش در کفش روی راحتر مشغول گاز زدن 

 هم رفت. سوالش را فراموش کرد و غر زد: 

، یه _ این اخلاق گوهتو ترک کن صنم. پاشو درش بیار 

 دستر هم به سر و روی خونه بکش. 
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لوس  صنم نگاه براقش را از سیب گرفت و مظلوم به او داد. 

 کرد خودش را. می

 ام. _ اما من حامله

تعجب شاید های ساره درشت شد؛ شاید از روی چشم

حرص یا... اما هرچه دهانش را باز کرد تا فحش رکیک و 

هایش ریز شدند آبداری نثارش کند نتواست. در آخر چشم

 و اخمش در هم رفت. 

 ای، علیل نیستر که. _ پاشو جمع کن بابا. حامله

 
ُ
 ت تنه منه. باید کارامو انجام بدید. _ فعلا ک

را تکان  برد و آنو بعد از روی شوخن یکی از پاهایش را بالا 

هایش بود. با لبخند چشمکی به داد؛ هدفش نمایش کفش

 ساره زد و گفت: بیا درش بیار! 

شد. با حالتر اش گرفته بود. صنم مادر بانمکی میساره خنده

ن عصبانیت و خنده با دستر که  چاقو را نگه داشته بود بی 

 ی آدم درش بیار. کنم. مثل بچهگفت: من بیام لختت می

ه در نگاه ساره آرام نوک صن م شیطنتش گل کرد. خت 

ن   تر گرفت و خندید: بزنم خی میشه؟کفشش را پایی 
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های ساره در هم رفت و فقط نگاهش کرد. مانند اخم

ید دی شکار بود؛ یعتن طعمه را لب آب میصیادی آماده

ن گرفتهشکارش می اش را دید کرد. صنم هم وقتر نگاه کمی 

بسم را کلا فراموش کرده بود. حرص بلندتر خندید. بحث ت

ن خوردن ساره را نمی تر خواست از دست بدهد. پایش را پایی 

برد تا کف کفش را روی راحتر بکشد. چشمان ساره با پای 

ن آمد. هنوز پای صنم به راحتر نرسی ده ساره او آرام پایی 

 چاقو را توی ظرف رها کرد و به طرف او یورش برد. 

با هیجان از جایش پرید. حس ای کشید صنم جیغ خفه

د دلش را  آنکه ساره پشت سرش باشد و بخواهد او را بگت 

کرد تند راه برود داد. در همان حال که سعی میقلقلک می

 گفت: غلط کردم. در میارم الان. 

اش را نشان ندهد. خنده ساره لبش را تو کشید تا 

 کردند! قراری میهایش برای رسیدن به موی صنم یر پنجه

 .  صنم نالید: غلط کردم وحسیی

اما ساره به اویی که میان دویدن و ندویدن مانده بود، 

 رسید. 
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های هردو روی راحتر ولو شدند. ساره با لبخند در چشم

ه شد و پنجهمظلوم کرده ی هایش را میان موهای صنم خت 

آمد محکم بکشد. او کشید. هدف تهدید بود والا دلش نمی

 رام هم بکشد! اما آرام... نتوانست آ

 _ گفتم نزن نگفتم؟

صنم آخ بلندی گفت و مچ دست او را گرفت: یه پا زدن که 

 وحسیی بازی نداره. ولش کن موهامو. 

 _ هه! فکر کردی کشکه؟ 

 _ ول کن جان عمت. 

 جون زن عموت ول کن. توین ب_ من عمه ندارم. اما می
ی

 کی

های را میان موهای بسته صنم اخم کرد و با حرص پنجه

 کرد. ه برد و محکم کشید. حالا ساره بود که اخم میسار 

م. _ به خدا ول نکتن گاز می  گت 

صنم در تقلا برای رهایی سرش با حرص گفت: از بس 

 .  وحسیی هستر

 _ من گفتم نزن! اما زدی. 
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_ الان بحث سر اینه که من پا زدم یا فرمانت رو اطاعت 

 نکردم؟

 

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_دو#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 غیظ گفت: هردو. ساره سرش را بالاتر گرفت و با 
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ترین جوایر که خواست از خنده زار بزند. قانعصنم دلش می

 به او داده بود، همان بود. پس چشم در 
ی

یک نفر در زندگ

خواهد اتمام حجت چشم او دوخت و مانند کسی که می

ای که به یک ظاهر جدی و حالت چهره کند، با لحتن به

ه شباهت داشت، گفت: من و به معامله بچم گر ختر

 ببخش و این بازی کثیف رو تموم کن. 

طور نگاهش کرد و بعد یکهو صدای ساره چند لحظه همان

ها را دوست داشت. نه اینکه بلند خندید. این بچه بودن

ی را نفهمد یا متوجه اطراف و اطرافیان نشون ن د. نه! چت 

ن را خوب میاتفاقا بچه فهمیدند. حتر خیلی ها همه چت 

کردند. ها بیشتر درک میآدم بزرگمسائل را از خیلی 

مخصوصا غم را، درد را، تنهایی را... عشق را! اما پای بازی 

و همیشه بچه  ها برای همیشهرسید آنکردن که وسط می

 بچه بودن!  ماندند! شاید برای ساره این بود تفاوتباقر می

 الله! _ بسم

ت تبسم بود که متحت  و متأسف کنار در ایستاده بود و داش

ن مانند کودکان خطاکاری نگاهشان می کرد. صنم و ساره نت 

که مچشان را هنگام شیطنت گرفته باشند، با دستاین که 
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لای موهای یکدیگر فرو رفته بود و صوریر که از هیجان و 

 ش کردند. خنده سرخ شده بود، فقط نگاه

تبسم کیفش را کنار در رها کرد و شالش را روی مبل 

ای را در هوا تکان داد و با اشاره انداخت. متعجب دستش

 اشان پرسید: جنگه؟ضیــــح به وضع آشفته

 ِ
_ نه بابا مهدکودکه! بیا موی من و از چنگ این وحسیی

ون به خدا ثواب داره. عقده  ای بکش بت 

 ای عمته! غیظ کرد: عقده ساره موهایش را محکم کشید و 

 لای مو کشیدن و گاز صدایشان بالا رفت. این میان لابه

 و داد زدن، یر 
ن گرفت! خودشان اشان هم میهوا خندهگرفیر

 اشان گرفته بود حتما! کردند. بازیهم خودشان را درک نمی

ی آندو از خواست به حال و هوای کودکانهتبسم دلش می

لعکس در آن حال و هوایی بود ته دلش بخندد اما خودش با

ن نداشت. حتر نیمچه لبخندی که بعده ا که رمقِ هیچ چت 

خواست بخوابد. او از جنگ در دلش نماند! فقط می

 بازگشته بود!... 
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های آندو گرفت و به حال چشم از موش و گربه بازییر 

اش را به طرقن های گلیجا کفشعقب چرخید. از همان

رفت، دستش را در رف اتاق میانداخت و درحالیکه به ط

 هوا تکان داد. 

 _ موفق باشید! 

جا توی اتاق ریخت! تاریکی از همه وقتر در اتاق را بست

ی کوتاه پشت در ایستاد تا چشمانش به تاریکی چند لحظه

ِ دیوارهای اتاق دلش را می
ی

زد. هنوز به عادت کند. بوی تازگ

برداشت؛  این خالی بودن عادت نکرده بود. گامی به جلو 

ی خسته! وقتر کف پایش را روی سرامیک برهنه خسته

 اتاقر که هنوز وسایلش تکمیل کشید لرزش گرفت؛ لختر 

 کرد! نشده بود سردش می

ی را که آینه را ندید، خودش را دور زد و آن حس رقت ن انگت 

دانست حتر در تاریکِی اتاق هم درون چشمانش برق می

 زد انگار! قت را دور میزند نادیده گرفت... او حقیمی

هایش را در آورد رفت لباسهمانطور که به طرف تخت می

ن روی تنش سنگیتن میبه گوشه و   کرد. ای پرت کرد. همه چت 
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 زیر پتوی نرم خزید و آنرا روی سرش کشید. 
ی

با خستکی

کرد را کم دست و پایش را گرم میگرمای مطبوغ که کم

ت و عمیقِ دوست داشت. چشمانش را روی هم گذاش

کرد. آن لحظه عمیق نفس کشید. سرش حسایر درد می

 درمانش کند. توانست فقط خواب می

ِ خیالات خسته
اش کرده بود. بالعکس همیشه که از سنگیتن

برد، اینبار تا چشم روی هم گذاشت فکر زیاد خوابش نمی

ِ فکر و فکر و فکر خوابش برد... 
ی

 از خستکی

ی که می ن صتر ساره بود که بلند شنید صدای عآخرین چت 

 گفت: غذام سوخت. همش تقصت  توعه! می

ای آرام خودش بود که از گذشته و بعدش هم انگار صد

 شد: آمد و با عشق در سرش زمزمه میمی

 ۱من عشق ترا به جای ایمان دارم... 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مولانا .1
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 و_سه#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

هایش تبسم با سقوط پلکساعتر بعد از آنکه شب برای 

 ، ن تمام شده بود، در طرفِ دیگر شهر، زیر آسمان زیبای پایت 

خواستند هوتن و کسری نشسته بودند توی ایوان و می

 ها را تا سحر خواب کنند... ساعت

ته بود؛ قرمز و اشان را کسری ریخداریچای شب زنده

خوش رنگ، تازه دم و لب سوز؛ با عطرِ گل محمدی، توی 
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های قرمزِ طرحِ های کمرباریکِ دو رنگ، کنار نلبکیاناستک

ای شکل. کنارش هم نبات قجری و روی سیتن استیل دایره

 و شکلات و گز گذاشته بود... 

 جای هما خالی بود تا ببیند کسی روی دستش بلند شده. 

 ! _  سرد نشه

هوتن نگاهی خریدار به سیتن چایش انداخت و به شوخن 

هلوی قمرتاج خاتون بعد از هما به تو گفت: ارثِ چای قندپ

! باید ببندمت به ریش یه  رسیده انگار. کدبانو شدی حسایر

ن ندارم، می . من که هتن ترشی انداخیر موین رو بنده خدایی

 دستم. 

ش را به اکسری لبخند زد و سرش را کمی خم کرد. شوخن 

شوخن جواب داد: اختیار داری استاد. ما جلوی شما لنگ 

 کنید دیگه؟.. تلاقن میندازیم. می

ست و رُفت بلد باشه. 
ُ
 _ برای یه مردِ تنها این حُسنِ که ش

 گید که؟ _ بیخیال! جدی نمی

 نیست؟
ی

 _ یعتن میکی
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کسری با خنده سرش را زیر انداخت و به ظاهر زمزمه کرد: 

 حُسنِ! وگرنه...  اینجای داستان

س تا  ابد مرد تنهای شب نمی . _ بخور! نتر  موین

 مثل شما؟_ 

هوتن لبش را به معنای شاید انحنا داد و ابروانش را بالا 

مش را پر کرد از هوای شب و بعد با تأخت  
َ
انداخت. سپس د

پَسَش فرستاد. گاهی اوقات آنقدر بوی هوایی که استشمام 

بود که اگر نیاز نبود آنرا به کرد خواستتن و بلعیدین می

ن طبیعت بازنمی   بود که جای خود... گرداند! اگر هوای پایت 

 _ باهاش حرف نزدید؟

ی اتاقِ هما کسری پرسیده بود. هوتن نگاهش را تا پنجره

 دنبال کرد و مجدد زل زد به روبرو. 

 _ پشت گوشی تا دلت بخواد. 

 _ رو در رو؟

 _ سلام دادیم. 

 یل ارتباطی زبون دراز ترید. کسری خندید: با وسا
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 _ وقتر نگاه باشه زبان نیست! 

 ارید؟_ گله د

، فرصت... نیاز داره با خودش خلوت کنه. 
ی

 _ گله، دلتنکی

 چشمان کسری باریک شد؛ کنجکاو بود. 

 _ این همه سال... اسمش خلوت نبود؟

محمدی را هوتن استکان را به بیتن نزدیک کرد و بوی گل

ندی کنج لبش نشست و بعد از عمیقا نفس کشید. لبخ

ین همه سال کجا ، گفت: اای از چای را نوشید آنکه جرعه

بود؟... نه! نمیشه... غربت با خلوت خیلی فرق داره؛ 

 که صدا داره. وَ سکوت جایی شنیده 
خلوت یعتن سکویر

شه که دو نفر حرفات رو بفهمن، خودت خودت رو می

سکوتت رو  بفهمی. پنجره معتن نگاهت رو بخونه، در 

 بشنوه... تو غربت نمیشه. 

مام زندگیت رو نریزی رو _ اما غربت تا وقتر غربته که ت

ِ یه خاک دیگه. اونجا براش خونه است! 
ن  زمی 

 هما چیه؟_ همه 
ی

 ی زندگ

 کسری قاطعانه جواب داد: طبابت. 
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 هما معصومیتِ آرزوهایی هوتن لبخند زد: همه
ی

ی زندگ

د نشوندن! هما رو خودش ی عقبود که یه شب پای سفره

ا خلوتِ فهمه. اینجا خونه است. اینجبهتر از همه می

ن پنجرهشبونه ِ حاجیه! پشت همی 
، زیر ی دختر

ی
 رنکی

ی
ی رنکی

 پاهاش 
ی

نور مهتابِ نیمه شب، روبروی حوصین که از بچکی

ده، توی اتاقر که با گذشت زمان ترک  رو به آبِ زلالش ستی

ِ در و دیوار و سقفش رو 
ن به چشم دیده... خلوت برداشیر

 هما اینجاست. خونه اینجاست. 

 ده بود... کسری اما قانع نش

فهمه؟ هما زبون بهتر میگید صدای سکوت رو یه هم_ می

 یک نگاه کرد و حرف نزد. پس چرا کسی نشنید؟
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 و_چهار#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

هوتن دور استکان چای حلقه شد و کوتاه گفت: دستان 

 قسمت. 

چندان اعتقادی به آن نداشت پوزخندی زد و به کسری که 

تمسخر گفت: هه! نگو که قبول داری؟! یعتن بخاطر یه 

 قسمت گوش ده نفر کر شد؟

 _ بخاطر یه قسمت کل قصه عوض شد! گوش که بماند. 

 _ خودتم باور داری؟

ن را پرسید؛ ی  عتن باور داشت؟! از خودش همی 

اهی، که توی جواب نگاهش را دوخت به تصویر لرزان میر 

رقصید. کسری رد نگاهش را دنبال کرد و با حوضِ آب می
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های سفید قمرتاج رو قسمت سیاه دلخوری گفت: اما یاس

 نکرد؛ حماقت سیاه کرد، ترس سیاه کرد، طمع سیاه کرد. 

ی تلخ ن خاطرهنگاه هوتن هنوز به روبرو بود. وقتر کسری آ

پس از  انداخت، آه از نهادش برخاست. را به یادش می

جان توی های خانمها هنوز که هنوز بود آخرین حرفسال

ها گلویش پر بود از جای شد؛ این آخریگوشش پیچیده می

باغ او را از پای انداخته بود. هایش. سکوتِ خانهخالی نوه

ی قمرتاج را نکشت؛ داغ یاس دش بود که او را های سفیپت 

 دق داد!... 

ی آن روز ر داشت به خاطرههدف تکان داد؛ انگاسرش را یر 

جانش که دمِ آخری از عطر های خانمکرد. به حرففکر می

گفت و خوابِ بهاری از فصول یاس سفید و باران سیاه می

 سال گم شده بود. 

 ها رو خیلی دوست داشت. _ ما نوه

بود. حال و هوای کسی را داشت  این را در حد زمزمه گفته

 ند... خواست با خودش حرف بز که می
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ن کرش رو از انبار در می_ آخرای آبان که می آورد، شد مت 

ها ی جهازش رو از زیرِ رخت خوابلحاف دور دوزی شده

ون و میمی های طرحِ گلِ نداخت رو کرش و مخدهکشید بت 

رگچید. برای تیمساسرخ رو دور تا دورش می
َ
بافته بود؛  ۱ر ت

. خودمونم کرش راه بود اما به هامون به طرح هخامنسیی

عشق حال و هوای خونه باغ هر شب اونجا پلاس بودیم. 

 و میوهبه عشق لواشک
ی

ی های خشک شدههای خونکی

ین، تخمه ی خربزه و خانوم جون، لبوی داغ و چغندر شت 

 باقلواهای تازه و... به عشق هم! 

ب گرفت. لبخند عمیقر ز  د و با کف دست روی پایش ضن

ت هیجانش بود. سپس چشمانش را یک بار، دوبار... از شد

ریز کرد و ابروانش را بالا داد. بعد با همان لبخند قصه را از 

 سر گرفت. 

ن و زمستون که _ نمی دوین چه کیقن داره وسط سردی پایت 

ی مادر کنه، بری خونهسوز تا مغز استخونت نفود می

های رو به حیاط که و ببیتن توی یکی از اتاقبزرگه 

دن تو قاب پنجره و باد تکون تکونشون هاش افتادرخت

شکمی
ُ
ها رو بدونِ فاصله کنار هم پهن کرده، یه ده، د
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ی بزرگ برای همه انداخته روی لحاف دور دوزی شده

ها و کنج اتاق چراغ نفتر گذاشته تا شبمون گرم بشه. دشک

خزیدیم داد وقتر چند نفری میحالی میبعدش فکر کن چه 

ه عشق کنار هم بودنمون دری وری زیر لحاف و تا صبح ب

گرفت و چشمامون بافتیم. وقتر هم خوابمون میبه هم می

 کرد... افتاد رو هم یهو یکی اون وسط لگد بارونمون میمی

اینجای قصه با صدای بلند خندید و گفت: شهاب 

 ت. نداخی خدا جفتک میهمیشه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

رگ: پشتر سنتر 
َ
 ت
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

کسری در برابر اسم شهاب هیچ واکنسیی نشان نداد. شاید 

ی لبخندی که به لب داشت نشده بود. خودش هم متوجه

ی به نام ذهن او به جای شهایر که یک رو  زهایی دختر

ش، نوجواین را میهنگامه می
َ
د سری و لجباز که اگر دیپرستید

الدین را نداشت به او هم انگ یاغن بودن حمایت حسام

! یا پسرهمی ی مطرب. هنگامه چسباندند. شهابِ یاغن

 کرد... گفت او صدای آب بود. همه را خواب میمی

ه تو دلم _ شاید به عنوان کسی که تجربه نکرده همیش

 بمونه. 

مونه... روزهای خیلی می_ رو دل متن که تجربه کردم هم 

 بود. فکر می
ی

کردم تا آخر عمر گذره. فکر میکردم نمیقشنکی

ی مونم و توی کوچه خیابون، با یه توپِ دولالهبچه می

، کنار بچه  که توی جویر
ی

های محله پاییتن سِر یه عرق سکی
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کنم. کوچیک بازی میاون سن خلاف سنگینمون بود گل  

 کردم... اما فقط فکر می

اش انداخت و با ی نیم نگاهی به چای سرد شدهکسر 

گذره... مونه، میافسوس گفت: اما زمان منتظر ما نمی

 گذره! سریــــع هم می

! بحثِ زمان نیست، بحث قصه_ می هاییه که نباید دوین

! دنیات که اتفاق می ن افتادن و ما کاری کردیم که بیافیر

اون وقت محدود باشه و دورت یه حصار از باید و نبایدها، 

بعضن حقایقر که اصلا نباید توی اون محدوده زماین 

، دیرتر بابت فهمی، دیرتر تجربه میبفهمی رو دیرتر می کتن

. از طرقن هم این وسط فقط  تجربه کردنش ناراحت میسیی

ن داری تلاش می ، اون قوانی 
کتن که اون حصار و کنار بزین

، از روی اون خطِ قرمزه که بزرگ ن ترهامو رو بشکتن

!... اما وقتر که حصار و کنار زدی، می ه رد بسیی ن ن جت  گفیر

فهمی، ای قانون رو شکستر و خط قرمز رو رد کردی تازه می

دل غافل! چقدر اون محدودیت خوب بود. حیف که ازش 

ون اومدم!... توی اون محدودیته که میگم یه شوق  بت 

ی گذروندن زمان داری تا بالاخره لاکِ سخت عجیتر برا
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. اما تا از اون محوطهبایده ی امن ا و نبایدها رو بشکتن

ی  ن ن مثل قبل نمیشه! تو اون چت  ون دیگه هیچ چت  میای بت 

ی که نباید ببیتن رو  ن که نباید بفهمی رو فهمیدی و اون چت 

ات رو دست کاری کتن و برگردی دیدی. حالا یا باید حافظه

کردی از پشت پستو ون نقطه که داشتر تلاش میبه هم

ِ جدیدی که شاهد همهبت  
ی

ی ون بیای، یا با این زندگ

... اگه تونستر که دمت تلحین  ها و حقایقش بودی مدارا کتن

... دیگه گرم. ایولا داری! اما اگه از دفعه ی اول نتونستر

 فاتحه! 

 یهایش گوش داد اما شاید به اندازهکسری عمیق به حرف

ِ هایش را متوجه نمیخود هوتن حرف
 حاج شد. پسِر یاغن

الدین آن  ها را با گذر هر ثانیه نفس کشیده بود... جمله خت 

 بزرگ شدن درد داشت؟ 
ی

 _ یعتن میکی

ی اشاره کرد که  ن هوتن لبخند زد. کسری دقیق به همان چت 

مقصودِ او بود. کمی به عقب خم شد و وقتر به 

فت: اون قدیما ما با همون یه داد، گهایش تکیه میدست

فش شیشه نجسی که بلاف
ُ
اصله بعد از بالا دادن یه سره ت

کردیم رو خاک بزرگ شده بودیم. اما کاش همون شکلی می
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ی که اگه خانواده بزرگ می ن ط بندی سِر چت  موندیم. با سری

 کردن! فهمیدن دهنمون رو صاف میمی

ن روزها کسری از لحنش خندید و او درحالیکه که به هما

ت میگم. کاقن بود کرد با خنده گفت: نه به خدا راسفکر می

شدن. فهمیدن. قشنگ از روم رد میحاخر یا تیمسار می

بحثِ افکارِ بازِ تیمسار به کنار و بحث تربیت کردنش به 

 کنار. 

گردونم اون زمان و بعدش _ اگه کسی بهت بگه برت می

؟کنم، قبول میچندسال از عمرت رو کم می  کتن

ه شد: معجزه هم می ؟کتن یدر چشمان کسری خت   عتن
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 ای کرد و چشمک زد: شاید. کسری تک خنده

 ی نجایر پس. _ با این حساب فرشته

 _ اِی! میشه گفت؟! 

ودش را نگاه هایش خهوتن همانطور که با تکیه بر دست

مستقیم به کسری نگاه داشته بود سرش را کمی پیش برد و 

خواست حالِ دلش را از نگاهش بخواند. سپس با کرد؛ می

ی نیست! اگه  ن صدای آرامی گفت: چند سال که چت 

الله! کلِ عمرم رو بگت  اما من رو بتر به گری بسممعجزه

؟! ها. میهمون سال  توین

هش کرد. سوالش کسری فقط و فقط و فقط نگا

ن بود. وجودِ "حال" را  کرد. یعتن ضایع می تمسخرآمت 

 توانست؟ می

ی که او مینگاه هوتن لبخند می ن خواست نشدین بود! زد. چت 

هایش را از پس سرش را بار دیگر عقب کشید و اینبار دست
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پشت به جلو آورد و روی پایش گذاشت و به روبرو نگاه 

خوردند و باد در هوا پیچ میهای خشکی که با کرد. به برگ

 دند. کر آرام سقوط می

 تونم. _ می

نگاه هوتن به همراه کاغذ سفیدی که انگار از دل شب 

ن افتاد و توی حوض سقوط کرد. در  ون آمده بود، پایی  بت 

شد خندید و پرسید: پس همان حال که از جایش بلند می

 گری واقعا. معجزه

وزها... اما نه به عنوان یه خوام برتون گردونم به اون ر _ می

 سری که نه دل رو دید نه دلدار رو!... ی تخس و پسر بچه

ی حوض رسیده بود. شلوارش را از قسمت ران هوتن لبه

هایش جمع کرد و ظاهرا بالا داد. بعد یکی از در پنجه

ی حوض گذاشت و به جلو خم شد تا کاغذ را پاهایش را لبه

 بردارد. کنجکاو شده بود. 

ی به اون دوران _ چج درحالیکه اون وری میشه من رو بتر

 ی تخس و سری نیستم؟! پسر بچه

 داره. 
ی

 _ اینش به شما بستکی
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؟_ معامله می  کتن

 _ نکنم؟

نگاه کسری مشتاق و منتظر بود. هوتن کاغذ را برداشت و 

پس از خواندن آنچه که در آن نوشته شده بود لبخند زد و 

مشتاق کسری را دید سرش را بالا گرفت. وقتر چشمان 

 این نگاه را بیشتر دوست داشت.  لبخندش عمیق شد. 

 تونم انجامش بدم؟پرسید: می

 _ قبلا بهم قولش رو داده بودید. 

هوتن به طرف او رفت و سرش را سوالی تکان داد. کسری 

گفت: بهم قول دادید ثابت کنید رفیق بچگیتون به داستان 

یش رو بذارید رو گناههنگامه هیچ ربطی نداره. حکم یر 

 ... ن  مت 

ای آویزان که ش بالا رفت و با لب و لوچهسپس ابروان

خوام باور داد، اضافه کرد: میاش را ناتوان نشان میچهره

 کنم شهاب مقصر نیست. 

تر رفت و کاغذ را به طرف زد. پیشهوتن هنوز هم لبخند می

کسری گرفت. سپس کنجکاوانه پرسید: چشمات شبیه قبل 
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،   هنگامه! مثل قبل اخم نکردی، خردهنیست پسرِ  نگرفتر

کسی رو "این" و "اون" خطاب نکردی... ببینم پسر! خی 

زین دیگه اخم باعث شده وقتر از شهابِ قائم حرف می

 "اون"؟! یا... 
ی

، با نفرت نکی  نکتن

"او" را غلیظ و محکم گفت. بعد هم چشمانش را باریک 

لندی ایوان کرد و درحالیکه یکی از پاهایش را روی ب

؟! یا گذاشت به طرف او خم می شد و مردد پرسید: خی

 گ؟! 
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کسری درمانده نگاهش کرد. گیج بود و خسته از تمام 

 پیموده بود و حال نمی
ی

ی که تا آنجای زندگ دانست مست 

؟ یا شاید شد اشتباه کند مده یا نه؟! اصلا میاصلا درست آ

 خواست اشتباه کرده باشد؟دلش می

 دست هوتن هنوز به طرف او دراز بود. 

_ مهمون ناخونده است؛ پیکِ شبه! مقصد نامه هرکجا 

 زنده دارای محله! بوده معلومه از شب

حرف کسری کنجکاو و پر از سوال دستش را پیش برد و یر 

به های شعر رفت. وقتر چشمانش با مصرعکاغذ را از او گ

حرکت درآمد و ذهنش به صدا، هوتن سر جای اولش 

؟!   نشست و پرسید: نگفتر

ی را باصدای ریز زمزمه کرد. اینطور کسری یر  ن حواس چت 

 دهم. خواست بگوید؛ منتظر باش! الان جوابت را میمی

سپس سرش را بالا گرفت و به چشمان منتظر هوتن نگاه 

چشمانش خواند. شد از ال کسری را اصلا نمیکرد. ح
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هایش آن شب لال بودند! اما زبانش به حرف مشکی

ترسید از حنجره رفت. به همان آرامی و با صدایی که میمی

ن داد: دختر پریبالا بیاید پاسخش را این دخت رو دیدم چنی 

 بابا. 

هوتن با لبخندی که انگار جزی  از اجزای صورتش شده بود 

کارشان شده بود نگاه را از چشمان او گرفت.   نگاهش

دزدیدن! بعد هم روی پایش زد و به منظور گفت: امان از 

ای این خاندان...   دختر

 دونم خودش بود یا نه. اما... _ نمی

 حرفش را قطع کرد و با کمی مکث ادامه داد: خودش بود. 

 داد.؟_ چه بویی می

ه وسط سرمای لبخند زد: مثل بوی پرتقالِ تازه پوست کند

، توی ن  شب، زیر گرمای کرش.  پایت 

 _ زنگ صداش آشنا بود؟

خشِ جاروی چویر روی چشمانش را بست: شبیه خش

ست  شاخ و برگ درختسنگ هایی که فرش حیاط، ست 
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جت  لولای در از نسیمِ صبح تکونشون می داد، صدای جت 

 داد! تپش نامنظم باد... صدای سلام می

 دیدیش؟
ی

 _ چه رنکی

. دهانش در رفت و گفت: ا از   ۱رغواین

 _ فقط با یه نگاه فکرت رو مشغول کرده؟

 تعلل جواب داد: آره! صادقانه و یر 

هوتن چند لحظه سکوت کرد. او تبسم را سالِ گذشته 

ن  روبروی درِ امامزاده دیده بود. با یک نگاه طلبکار و غمگی 

ها  ن هم کوچک نبود. فقط مست  و دلشکسته. دنیا همچی 

دانست اردلان را عتن او میور و ممنوعه بود. این یگاهی د

کجا پیدا کند، شهاب را کجا ببیند، چه زمان به قرار 

ش را از ها با پریپنجشنبه دخت برود تا بلکه حرف دختر

شد ها نمینگاه غمگینش شکار کند، اما از روی بعضن خط

 رد شد. برای عبور کلید اجازه لازم بود! 

 دخت بود یا نه؟ریپرسید شبیه پ_ نمی
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پرسید و هوتن به طرفش چرخید. دلش شور عجیتر  کسری

ها شد برای شدنزد؛ شاید شور روزهای خوب بود! نمیمی

 اضطراب و دلنگراین داشت؟

آرام نفس عمیقر کشید تا دلش هم آرام شود. سپس در 

اش را به طرف چشمان کسری لبخند زد و انگشت اشاره

نجا هم ط به سوال او پرسید: ایربقلبش نشانه گرفت. یر 

 درگت  شده؟

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

؛بخش خیلی کوچکی از روان .１  شناش رنگ ارغواین

 ابزار تغیت  و تحول است. به ما کمک می
کند تا ارغواین

فت روخ و  الگوهای احساش کهنه را که مانع پیسری

رکت شوند کنار بگذاریم و رو به جلو حشخصیتر ما می

 و یاس   هایی کنیم. در برهه
ی

، آشفتکی که دچار ناراحتر

 کند. شویم، ارغواین به تعالی روح کمک میمی
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وی از او روی  کسری متعجب نگاهش کرد و دستش به پت 

ای ستارهفهمید که قلبش نشست. منظور هوتن را وقتر 

نما شد. حالت درون چشمانش درخشید و لبخندش دندان

 پرسید. "عاشق شدی؟!"اش به خودی خود سوال میچهره

 _ نه! 

دید قلبش صادقانه جواب داد. هنگامه وقتر شهاب را می

کرد قلبش که تندتر از دیروز بزند زد. کسری گمان میتند می

شت و حالا داحتما عاشق شده است! اما حسی که ا
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ها بود. تبسم برای او عطر تر از این حرفعجیب

گرفت تا به خودش لبخندهای گذشته بود. ردِ او را می

وعِ دوباره همیشه  برسد. بچه شود و از دوباره قد بکشد. سری

له ن ها با لبخندی که ی عاشق شدن نبود! گاهی آدمهم به متن

شید، جان پایک رهگذرِ ناآشنا از روی مهر به رویشان می

گرفتند. حال آنکه تبسم برای او، در همان نگاه اول، تازه می

 ، یک رهگذرِ آشنا بود! حتر به اشتباه

هوتن نامحسوس به دیوان فروغ اشاره کرد و گفت: 

. اش هم میسلیقه  دوین

 و با خنده افزود: فقط یه بار دیدیش؟

. او  این رفتار عادی هوتن برایش سوال بود و هضم نشدین

دخت! انتظار آن دخت را دیده، دختر پرییت دختر پر گف

 را داشت که به هنگام شنیدنِ نام 
ی

غم و حسرت همیشکی

ون می ریخت. اما این دختر سرهنگ شاهی از چشمانش بت 

 حالت... 

کنجشکاو چشمانش باریک شد و انگار که مچش را گرفته 

 کنم شما بارها اون رو دیدید؟باشد پرسید: چرا حس می
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را با سوال جواب داد: خیلی منتظر شدی  اما سوالشهوتن 

 امروز؟

ی بگوید اما تمامش  ن کسری دهانش را تا نیمه باز کرد که چت 

. چه می
ی

گ سد؟ کاملا سکوت شد و خت  خواست بتی

مشخص بود که هوتن تبسم را دیده. حالا کجای تهران 

خواست دانست اما حتما دیده بود... خیلی دلش مینمی

ی شبیه به ظه، درست بداند آن لح وقتر که دختر

و ابروی سیاه و نگاه آشنا دیده  دخت را، با آن چشمپری

کرد که ای کاش تبسم بود حسی داشت؟ او هم آرزوی می

دخت باشد؟! برای بیدار بودن خودش دعا تناسخِ پری

 کرد؟ اینکه خواب نباشد؟می

ار لبخند زد اما تلخ. یادش رفت هوتن چه پرسیده بود. اینب

 اش اشاره کرد. سمت چپ سینهاو به 

 پرسید: بعد از دیدنش... اینجا خیلی درد گرفت؟

لبخند هوتن پرید. سرش را آرام، به علامت مثبت تکان داد 

 و عمیق نفس کشید. حس کرد یک لحظه هوا ته کشیده! 
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ه، _ خیلی!... وقتر یه نفر و که خیلی دوست داری می مت 

کتن دیگه نیست. هر نمیباور هرچندسال که بگذره باز تو 

وقت بری سر خاکش برات عجیبه. هنوز رفتنش رو باور 

... اما حقیقت میگه اون رفته! نمی  کتن

ی در گلویش حجم گرفته بود که هرچقدر آب دهانش  ن چت 

 بلعید اثر نداشت؛ بغض خوردین نبود انگار... را می
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 و_نه#پارت_دویست ♥

 ذر ن_رهگ#رما �� 
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ون فرستاد و با صدای گرفته ای ادامه داد: نفسش را با آه بت 

ش، توی  کاش دور بود اما بود. برای شهاب، بالای سر دختر

کشید. ی بختش... هرکجا! اما فقط بود و نفس میخونه

کنم این دم آخری حتما ها خیال میهنوز که هنوزه مثل بچه

 نشستم میشه ای یه معجزه
ی

و یه شب که از سر دلتنکی

باغ، اوین که موهاش از جنس ابریشم بوم خونه بالای پشت

ن  دار و شبه و چشماش از جنس الماسِ سیاه، با یه دامن چی 

اهن گل گلی سفید، میاد وسط تاریکِی حیاط، لب قرمز و پت 

شینه و وقتر که با دست آب حوض رو نوازش حوض می

خودش از "وقتر که من  ک خاصکنه با همون سبمی

ت شم" میعاشق می
ُ
خونه. شک ندارم هایده هم با ن

ِ اون صدبار عاشق می
شد و یه بار دیگه اون آهنگ موسیقر

 دختر سرهنگ می
ی

 خوند... رو به سبکِ دلدادگ

کنم. دخت به آدمی که نیست نگاه میدیگه دارم از نگاهِ پری

بود. منتظر اون  ی خدا منتظر بعد از مرگ هنگامه همیشه

های ای که صبح باشه و ببینه توی یکی از اتاقلحظه

هاش رو باز باغ کنار هنگامه خوابیده و وقتر چشمخونه

کنه اون رو ببینه که با لبخند بالای سرش نشسته و داره می
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گفت انگار خورشید میومد کنه. خودش که مینگاهش می

 تابید!... بالا سرم، شاید هم ماه بود که تو روز می

گفت و به آسمان نگاه کرد. اینبار نوبت کسری بود که 

ِ غم
های مادر که پس از او انگار روی بغض کند. با سنگیتن

ن دوش پسرش افتاده بود، شانه اش افتاد و سرش را پایی 

 انداخت. 

دخت الان ورد زبونمه. هوتن ادامه داد: یه حرف پری

کنم شوق این باز می هگفت: خدایا! امروز این پنجره رو بمی

ِ اون، تصویر ماه بیفته تو روزِ  که از پشتِ نگاهِ چویر

روشنم! اگه اسم این معجزه خوابه کاش تا ابد بخوابم و 

زنه!..." اما من ببینم که اون، پشت قاب پنجره داره قدم می

بینم و کنم صبح میای هستم که تا بازش میزخمِی پنجره

ن و زمستون و...  گذر سال و سال و سال! خدا   شب و پایت 

دخت رو تا ابد خوابوند تا معجزه رو بهش نشون بده. پری

 خواد... دلم الان همون معجزه رو می

د و آب دهانش را بلعید کسری لب هایش را محکم بهم فسری

ی را فرو بفرستند که می ن دانست آخر شب حتما اشک تا چت 

ید: سخواهد شد... صدایش تحلیل رفته بود وقتر که پر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 945  
 

یعتن یه روز میشه صبح باشه و برای من هم ماه توی روز 

 بتابه؟

ن شده بود. هوتن نفسش را با صدا فوت کرد و  فضا سنگی 

شد گفت: نگاه کن واقعی خندید. بعد درحالیکه بلند می

مارو! مثل اسگولا نشستیم زل زدیم به رو برو روضه 

رف حخونیم. به خدا ده دقیقه دیگه همینطوری بشینیم می

بزنیم باید هما دستمال بیاره پخش کنه تا صبح اشکامونو 

 پاک کنیم. 

 صدا خندید. اشان کرد و یر کسری نگاهی به حال آشفته

 رفتیم. _ انگار شب مارو کشونده هرکجا که نباید می

 _ تازه خوابمونم گرفت اما ساعت هنوز بیداره. 

 تونه زمان رو خواب کنه واقعا! _ گ می

 خیل یه پت  مرد مثل من. تهوتن خندید: 

را آرام ی کسری گذاشت و آنبعد هم دستش را روی شانه

ِ آن شب با همان فشار کوچک از شانه
ی

د. خستکی های فسری

کسری پر کشید. لبخند زد و هوتن درحالیکه به طرف 

رم رفت گفت: فردا پس فردا میراهروی کوچک خانه می
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لان منتظرم اسراغ شهاب. ختر از من، چاره از تو... از 

برگردم به همون روزا... یعتن من دوباره با شهاب و اردلان 

 شینم و تخمه بشکنم؟بالای هموم پشت بوم می

 خندید و رفت و تصویرش در تاریکِی راهرو محو شد... 

ن کرد.  مدیر بعد کسری از جایش بلند شد و قصد رفیر

آنکه متوجه کاغذی که چندی پیش در دست داشت، یر 

ن افتاده بود و حالا با باد تکان تکان میز باشد روی  خورد. می 

داشت وقتر با فروغ فرخزاد به سمت تاریکی راهرو قدم برمی

ی را زیر لب زمزمه می ن کرد؛ شاید همان شعری بود که چت 

حالا سوار برکشتر باد در دریای آسمان به هر سو کشیده 

 شد!... می

 

 دستت را به من بده

 تهای تو با من آشناسدست

 گویمای دیر یافته با تو سخن می

 به سان ابر که با توفان

 به سان علف که با صحرا
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 به سان باران که با دریا

 به سان پرنده که با بهار

 گویدبه سان درخت که با جنگل سخن می

 زیرا که من

 امهای تورا دریافتهریشه

 زیرا که صدای من

 با صدای تو آشناست...*

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 شاملو •
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

ظهر بود که با صدای جیغ و داد صنم یکباره روی تخت 

ون زده بود و سر وضعی   که از حدقه بت 
بالا آمد. با چشماین

دیوار آشفته و دهاین باز مانده، مدیر را گیج و منگ به 

وبرویش زل زد. صدای جیغِ صنم که بار دیگر از هال بلند ر 

شد، با ترس و نگراین پتوی گرم و نرمش را کنار زد و 

ن جان سالم به در برده  درحالیکه از سقوطش بر روی زمی 

بود، با سرعت جت به طرف هال یورش برد. خودش دقیقا 

 کرد باید بدود. وقتر کند، فقط حس میدانست چه مینمی

کرد تا خودش را به صنم برساند در اتاق را باز میهم که 

محکم به ساره تنه زد. ساره از درد سرش را محکم گرفت. 

تر از خودش بود. مخصوصا آن روسریِ ی او دیدین قیافه
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از پیش  داری که به سرش بسته بود بیشقرمز پولک

 کرد. مضحکش می

 در جای هدف برای چند لحظهزد و آندو یر صنم جیغ می

ن می ی خود بالا و پایی  ن پریدند و گویی که در جستجوی چت 

چرخیدند. ساره که میان این بالا و باشند به دور خود می

ن پریدن ها راهش به طرف هال کج خوردن ها و چرخپایی 

 اراده دنبالش کشیده شد. شد، تبسم یر 

گشت؛ طفلی حسایر ای میساره هنوز دنبال گمشده

حشت ایستاده بود کنج سالن و نم با و ترسیده بود! ص

درحالیکه دستش را روی گوش گذاشته بود، مدام جیغ 

کرد. صدایش کشید. تبسم ترسیده به دهان باز او نگاه میمی

سد. قبل از آنکه او بالا نمی آمد تا علت جیغ زدنش را بتی

ی بگوید صنم با انگشت به قسمتر از سالن اشاره کرد  ن چت 

 سوس... سوسک...  ت: س... و بریده بریده گف

 و باز هم جیغ...! 

نگاه تبسم یک لحظه به طرف دیگر سالن کشیده شد. 

شنید. در چشمانش حالا به جای هایش دیگر نمیگوش

، ناامیدی، حرص  ترس و نگراین تأسف، تمسخر، بلاتکلیقن
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شد. قبل از آنکه سوالی و از همه بیشتر عصبانیت دیده می

سد، با نگاهی ه و نسبتا بزرگ   که از از صنم بتی روی جانور تت 

 شد، زمزمه کرد: فقط به خاطر این؟ کنده نمی

ای آویزان نگاهش را میان آندو به صنم با لب و لوچه

ه شد.   گردش در آورد و بار دیگر به همان طرف خت 

ی مانع طغیانش باشد یکهو  ن نفس ساره چون رودی که چت 

ون ریخت. وقتر پاهایش می شد. و میمبل ول لرزید رویبت 

دستش را در همان حال روی قبلش گذاشت و با زاری 

ه! تف به من، به تو، به اون  نالید: تف به هرخی دختر

سوسک یر پدر مادر!... به خاطر این بندانگشتر ما رو زا به 

 راه کردی؟

تری و پس از کشیدن نفسی عمیق و بلند، با لحن غلیظ

هنفرین را از سر گرفت: خدا ازت نگذر   ی عن! لجن! ه دختر

صنم با لحن مظلومی گفت: به قیافش نگاه نکنید. از این 

 پره رو سر و روی آدم. ده بار دنبالم کرده. بالداراست! می

 _ سوسک؟! 
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شد به خاطر یک را تبسم گفت. انگار باورش نمیاین

سوسک آنگونه از خواب پریده باشد. چند بار با حرص 

اش را به همان ارهنگشت اشخندید؛ بلند و تهاجمی. سپس ا

سمت گرفت و رو به آندو چرخید. بعد در نگاهِ مات و گیج 

 کرد، با خندهها به سوسک نگاه میساره که مانند جذامی

 کنه؟! پرسید: شوخن می
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؟تکرار کرد: شوخن می نشانه گرفت و چشمانش صنم را   کتن
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صنم در جواب، خود را بیشتر کنج دیوار جمع کرد و 

رفت با صدایی که هنوز قدریر تر میدرحالیکه عقب و عقب

برای جیغ کشیدن داشت گفت: داره میاد این طرف. 

 ترسم. بکشش! تو رو خدا بکشش. آقا من واقعا می

ردن بچم بیفته گ کشید: و دیگر کارش داشت به گریه می

 شماست. اینو بکشید. 

ون آمد و پقر زد  ساره دست خودش نبود. از جلد نفرین بت 

د. کم  زیر خنده. دوست داشت از این صحنه فیلم بگت 

 مانده بود دیوار ریش گرو بگذارد! 

اش گرفته بود. عقب عقب رفت و به تبسم هم دیگر خنده

انِ بیدار باشِ امروز روی مبل ولو شد. د ه ر همان حال بجتر

ای تشویق دست زد و رو کرد به سوسکی که عاری از ذره

 درک و فهم برای حرف او بود وَ گفت: برو بخورش! 

ب گرفت و  ساره با این حرف او، محکم روی پایش ضن

گفتند اشکش بلندبلند خندید. صنم که اگر "تو" می

آمد، با حرکت موجود به طرف دیگری، آرام و محتاط درمی

ت مبل قدم برداشت و بعد یکهو به دیوار به سم از کنج
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سرعتش افزود و مبل را دور زد و شتابان راه اتاقش را پیش 

 گرفت. 

در را محکم بست و از همان پشت بلند داد زد: خیلی 

 گوهید! 

تبسم با خنده طوری که او بشنود داد زد: حرف اضافه 

 فرستم بخورتت ها! بزین می

وع بدی بود دو خندیدند. و بعد به ساره چشمک زد و هر  سری

 ارزید! اما به هیجانش می

صدای جیغ صنم که خوابید، تبسم نفس عمیقر کشید و 

چشمانش را بست. بعد دستش را روی شکمش گذاشت و 

 پرسید: ناهار خی داریم؟
ی

 با خستکی

 _ کوفت. 

 تبسم لبش را انحنا داد و نگاهش کرد: دلت میاد؟

 م که بذارم. _ اونجوری نگاه نکن، هیحیی نداشتی

؟!   _ یعتن هیحیی
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ساره با لبخند پلک زد. آه از نهاد تبسم برخاست و به طرف 

ی کردن غصه خانه رفت. بعد از ستی ن های دیشبش آشتی

پرسید حسایر خسته و گرسنه بود. داشت از خودش می

ای که شب گذشته شام خورده بود؟ که رنگ و روی قابلمه

 ه بود! توی سینک بود جوابش را داد. شام سوخت

اش گرفت. در همان حال خچال را هم که باز کرد خندهدر ی

 تره! گفت: از دل ما هم پاک

کرد. دور ازچشم او ساره بود که با ترس به سوسک نگاه می

خانه آمد.  ن ناهار را بهانه کرد و به دنبال تبسم تا آشتی

رسید وقتر که گفت:  تو از لبخندش زیاد واقعی به نظر نمی

 مون من! خلاص شو ناهار مهسری اون 

 تبسم در یخچال را بست و متعجب ابرو بالا انداخت. 

 _ اون؟

ای که کج و کوله کرده بود تا به عقب اشاره ساره با چهره

 کند گفت: اون دیگه! 
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 و_دوازده#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 سکه نیست؟خندید: احیانا منظورت سو چشمان تبسم 

ساره به رسم عادت با یک بار پلک زدن و لبخندی که 

 کرد، جوابش را داد. حالت چشمانش را باریک می

ش خلاص نمی ؟_ چرا خودت از سری  شی

_ این فرصت رو بهت دادم تا برای ناهار انتخایر بهتر از 

؟!  . آیا سپاسگزار نیستر  نیمرو داشته باشی
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شیطنت نگاهش کرد.  و چند ثانیه همانطور با  تبسم خندید 

هایش دنبال نقطه ضعف دختر در همان حال که با چشم

اش را با یک حرکت از پا گشت، دمپایی اش میعموی ساده

ن در آورد. بعدش هم درحالیکه خم شده بود تا آن را از زمی 

 ی خوبیه. بردارد گفت: خوبه! معامله

 _ فرصت! 

ات هراس فرصت را محکم گفت. کود  ک درونش از حسری

داد. به خصوص اگر اش لو میگانهرا زبان بچهاشت؛ ایند

ه ی بالدار که از ردیف بندپایان هم بود و قرار بود آن حسری

 آور، سوسک باشد. به قول گفتتن چندش

جا جمع کرد  تبسم بار دیگر راست ایستاد و موهایش را یک

و به جلو خم و محکم بالای سرش بست. بعد به طرف او، ر 

ن شد و لبخند  محوی زد و گفت: اگه بدونم قراره همچی 

م میفرصتر نصیبم بشه هر شب یه سوسک می ندازم گت 

 کشمش. نظرت؟توی خونه و خودم صبح می

فرصت را مانند خودش غلیظ و محکم گفت و بعد از 

حرفش چشمک زد. ساره لبخندش حالت تصنعی به خود 

 داد: با معامله موافقم. گرفت و سرش را چندبار تکان 
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خانه خارج می ن شد گفت: به عقب چرخید و وقتر از آشتی

 پس برم آماده شم. 

گفت: من آمد که میچنان صدایش میدورتر شده بود و هم

 رفتم. 

ی تأسف تکان داد و با صدای بلند تبسم سری به نشانه

اش را در حالت آماده باش، بالا گرفت خندید. سپس دمپایی 

ی جانورِ بندپا داخل زهسالن رفت. مدیر بعد جنا و به طرف

 سطل زباله رها شد... 

ین زودتر از همه جلوی در  مدیر بعد صنم با یک لبخند شت 

ا کردم. ایستاد و ذوق ن  زده گفت: ساره من هوس پیتر

تش را روی سرش انداخت و خم شد تا تبسم کلاهِ سویی  سری

: فقط بندهای پوتینش را سفت کند. در همان حالت گفت

ا؟ بدوشش بابا  ن  خوب شت  میده.  پیتر

 ساره بالای سرش ایستاد و کیفش را محکم به سرش زد. 

 شعور! _ یر 

صنم خندید. تبسم آخن گفت و وقتر کف دستش را روی 

 خواد نشون بدی واقعا گاوی! کشید گفت: نمیسرش می
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قبل از آنکه ساره بار دیگر کیفش را روی سرش فرود 

 ر چسباند. ش بلند شد و خود را به دبیاورد، سریــــع از جای

 ساره با اخم گفت: بیا گاو بودن و نشونت بدم. 

 !  و تبسم به ظاهر اخم کرد: خر نشو دختر

ه  دستگت 
ی در را کشید گفت و در عرض چشم بر هم زدین

و الفرار! ساره با حرص دنبالش دوید و این میان صنم 

داشتند. انگار سِحر خندید. آن روز زنگ تفریــــح چنان میهم

 آمد! دیروز را یادشان نمی شده بودند که

ساره قرار با هما را فراموش کرد، صنم قولی که به شهاب 

 شب داده بود را فراموش کرد. و تبسم می
ی

خواست دلتنکی

را هرجور که شده فراموش های پیش از آنگذشته و شب

 کند!... 
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ده  #پارت_دویست ♥ ن  و_ست 

 #رمان_رهگذر  �� 

 #مهدیه_سعدی به قلم:  

 

 

درست در همان ساعات از روز، جایی دورتر از تبسم و 

ی ویلایی ماهان، اردلان ساره و صنم، زیر سقف خانه

ه و یر نشسته بود روبروی پنجره حواس ی بزرگ سالن و خت 

ر و کرد. تمام فکی چایش نگاه میبه استکان سرد شده

 های کسری جا مانده بود. ذهنش پیش حرف

هایش، بغضِ صدایش و دردِ خاطراتش! و  چشمپیش خشمِ 

ی جملایر که پشت سر هم ردیف میان کلمه به کلمه

شدند و انگار در وهم و خیالش شنیده بود. اما کسری می

وط تیمسار و رقابت و رفاقت و چطور می دانست؟! از سری

 شاید هم اسارت؟

رش به جایی رسیده بود که کف دستش را نشان حالا کا

د و درمانده بگوید؛ از نوزادی تا نوجواین و کسری بده
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وع می کرد جواین مرا چشم بسته برایم بگو. آنگاه کسری سری

و هویت اردلان را درست از جایی که هنگامه او را دیده بود 

و از آن شنیده بود، بدون یک حرف کم یا اضافه تعریف 

های او را ی نفسنگار پسِر هنگامه داشت ادامهکرد! امی

هایی را که ندیده به کرد. مگر میل میدنبا
ن شد یک آدم چت 

یتن تعریف کند؟  همان وضوح و با همان تلحین و شت 

هایی که از شهاب گفته بود چقدر دلش می
ن خواست تمام چت 

 دروغ باشد. اما اگر راست بود چه؟!... 

ون فرستاد و درح الیکه نگاهش را اینبار به شاخ نفسش را بت 

دوخت زمزمه کرد: یعتن پنجره می و برگ درختان آن سوی

ِ امسال خی تو چنته داره؟ خدا بخت  کنه! 
ن  پایت 

ن سوال را خیلی سال پیش فروغ، قبل از آنکه  دقیقا همی 

ی بخت کند از خودش دخت را راهی خانهپریهنگامه و 

ه به سیاهی پرسیده بود؛ با بغض و حسرت و دلشوره ! خت 

ِ چراغ ماهی که پشت اب
رها سنگر گرفته شب و خاموشی

 یر 
ن شنوای  هایی که از پشت پردهختر از گوشبود. و نت 

ن بعد لرزش صدایش بود! حال که فکرش را می کرد همه چت 
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ی  ن ن اتفاق افتاد. سوالش مقدمه چیتن چه چت  از آن پایت 

 بود؟ 

یی که از گذشته هاها و جملهها، کلمهحالا تمام حرف

خاطراتش را قلقلک تر از هر صدایی نبض آمدند زندهمی

تر از دادند. نگاهش به دختان بود و خیالش خیلی عقبمی

ی ها قبل، توی خانهجایی که نشسته بود رفت؛ به سالآن

ِ سرهنگ ادرشت  شاهی... 
اقن  اسری

ها کرد. طلا میوهآن روز اردلان از پشت پنجره نگاهشان می

توی حوض ریخت و گفت: عشقه فروغ جان! من حریف را 

ید؟ پسرم نمیشم. شما میزبون  تونو بگت 
تونید جلوی دختر

؟الله. بد میپس بسم  گم دلتر

ی بازیِ ترین مهرهگناهدلتر فقط سرش را تکان داد. او یر 

 بخت آن خاندان بود. 
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 و_چهارده #پارت_دویست ♥

 گذر #رمان_ره �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

آب و تاب طلا برای وصلت بینشان، توجه به فروغ اما یر 

های سفید را روی طناب آن طرف حیاط ایستاد و ملافه

مقدمه گفت: پهن کرد و از هر دو طرف کشید. سپس یر 

ی ما هنوز اجازش با آقاشه! به والا طلا جان دختر خونه

ا که حتر من هم دخالت نمی کنم. سرهنگ بدون جان دختر

داداش حسام گذاشته.  من قول و قرارهاشو با مشورت با 

 دست من کوتاهه به ولله! 

ی سفید را کنار زد، سرش را از زیر طناب ی ملافهبعد گوشه

رد کرد و به این طرف آمد. به ظاهر روی خوش نشان داد و 

ن  زد گفت: از من و شما هایش را بالاتر میدرحالیکه آستی 

ه بذار دور روز دیگه ک ها بشیم. بعیده ابزار دست این بچه
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افته و دخت از سر هوتن مینومزد کردن هوس پری

 ده. دخت دل به دل شوهر خودش میپری

ای دلتر آه کشید. طلا سرش را زیر انداخت و با صدای خفه

 زمزمه کرد: آخرش معصیته! 

فروغ هم سری به چپ و راست تکان داد و زمزمه کرد: خی 

 بگم به خدا. 

هنگامه رو به ما دخت فتیم به جای پری_ پس چرا وقتر گ

بدید گفتید خودش صاحب اختیاره و دلش با هوتن 

تونه نه دخت و هنگامه چیه؟ که یکی مینیست؟ فرق پری

 بگه اما اون یکی... 

این را هما پرسید. دست به سینه به دیوار تکیه داده بود و 

 کرد. طلا رو به فروغ پوزخند زد ها را گوش میهای آنحرف

ها پناه ها و ملافهکه بار دیگر به رختو او دستپاچه درحالی

ام. درسته من بزرگش بابای هنگامهبرد جواب داد: من زنمی

ه بیچاره رو مجبور کنم. کردم اما نمی  تونم که دختر

ها ایستاد و هما پوزخند زد و پیش رفت. آن طرف رخت

ن پرسید: ولی  سرهنگ مستقیم به او نگاه کرد. با دلی چرکی 
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دخت بگه با شهاب تونه به پریونه! میکه بابای هردوش

 تونه بگه؟باش! به هنگامه نمی

ها مشت شد. دلتر هم اینبار های فروغ روی ملافهدست

کرد. طلا اما آن لحظه بیشتر دلش به کنجکاو نگاهشان می

ش حیف شده بود!   بخت هما سوخت؛ دختر

کمتر کرد و در دو ها را  هما که سکوت فروغ را دید فاصله

اش ایستاد. با شک پرسید: نکنه سرهنگ مارو لایق قدمی

 بینه؟! خاندان شاهی نمی

ن  تر کشید تا بتواند چشمان و با دست طناب را پایی 

ها که از میان برداشته اش را شکار کند. پردهی عمهدزدیده

خواست تت  آخر را کرد. هما میشد فروغ زخمی نگاهش می

ه پرسید: نکنه به تاب کند. پس هوشمندانهم به هدف پر 

ط آقاجونه و ارث خونه  باغه و...؟! خاطر سری

ن در عرض چند ثانیه  یک آن دهانش دوخته شد. همه چت 

ای که فروغ به هما زد، فریاد طلا و از اتفاق افتاد؛ کشیده

، سکوت پریجا برخاستنش، میانحیر  دخت، بغضِ گری دلتر

 نگاه هنگامه و... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 965  
 

بیه آن بود که از یک هان از جای برخاست. شاردلان ناگ

 خواب عمیق بلند شده باشد! چرا نفهمیده بود؟

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_پانزده#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

توانست ها و اتفاقایر که میها درک درستر از حرفآن سال

 کرد نداشت اما حالا کهبرداشتشان میمهم باشد و او عادی 

ن بعد از آن سال اتفاق افتاد و بعد از آن فکر می کرد همه چت 

! اردلانِ آن زمان ن  ها خیلی ساده بود، خیلی!... پایت 
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گذشت. باید یک جور جواب حالا فکرهایی در سرش می

هایی که مثل خوره در سرش ریخته بود را ی سوالهمه

ست مخاطبش فروغ باشد، شهاب خواگرفت. حالا میمی

 ای همچون محمدرضا هدایت. فرد مردهباشد یا 

ن تلفن می هایش درهم بود. حتر رفت اخموقتر به طرف مت 

کرد. او را اش میتکرار نام محمدرضا در ذهنش هم عصتر 

باغ گردن کشیده بود تا یکی دوبار وقتر از دیوار کوتاه خانه

چند باری هم وقتر بارِ خرید هنگامه را دید بزند دیده بود. 

برد. پسرک الواطی خیال را همراهش به خانه می اشخاله

کند. آن هم وقتر ی سرهنگ نگاهش مینظر خانهکرد ماهمی

ِ دیگری است. گرچه نگاه کرد؛ اما آنطور که  چشمش یی

شنیده بود با اشک و حسرت و نفرت... درست شبیه 

ی که به چشمان زندانبانش نگاه   کند! میاست 

کشید. وقتر به کرد های کسری فکر میحرف قلبش شدید تت 

شد و همه را زیر ساطور عدالت خود ناخواسته قاصین می

تر کرد اگر جای هنگامه بود قبلبرد. حال که فکرش را میمی

ی محمدرضا باز شود خود را از آین که پایش به خانه

 کشت. دردِ مرگ تدریحیر خیالش هم درد داشت. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 967  
 

چه تلفن را باز ای با درد آه کشید. در جستجوی شماره دفتر

کردند. کرد. چشم و ذهن و حواسش اصلا یاری نمی

 های کسری... ها بود و حواسش یی حرفنگاهش به شماره

 

ی خودش عاشق بود. اما گفته بود: محمدرضا هم به نوبه

" بود!  نه مثل تو! زبونِ عشق بابام "برو" نبود. "باید بموین

م. حسادتش به اسگفت اگه بره میمی مِ شهاب تو قالب مت 

کرد تا دلش کمربند بود و مشت و لگد. گاهی هم نوازش می

ا مست می کرد که رو به دست بیاره! اما فقط گاهی! اکتی

یادش بره عاشقه مامانمه، یادش بره یه شهاب نامی این 

وسط هستش که سطر به سطر دفتر خاطرات زنش رو 

ده!... ش بره عشقش رو با سندِ یه مِلک طاق ز گرفته، یاد

کرد همه کرد تا یادش بره چقدر کثیفه... مست میمست می

رفت! همیشه بالعکس بود؛ و همه یادش بره اما یادش نمی

ن رو میوقتر ناهوشیار می  از قبل همه چت 
فهمید و شد بیشتر

وع می شکنجه  شد... تازه سری
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یدم. انگار تو میدون معتن معتن خونه رو هیچ وقت نفهم

ابام منو دوست داشت چون خیال جنگ زاده شدم. ب

ی که هنگامه رو سرجاش نشونده من بودم... می ن  کرد چت 

اون موقع درک درستر از دنیا و اطرافم نداشتم. همش 

شش سالم بود. اینکه الان جزء به جزء اون روزها یادمه از 

 دونم! معجزس یا خی نمی

دم من اگه جای هنگامه بودم حتر از کر تا یه مدت فکر می

دم هم بدم میومد چه برسه به شهاب! از خودم خو 

ن می پرسیدم یعتن عشق واقعا این شکلیه؟ دوست داشیر

های نفس کشیدن ی سالاینه؟ خیلی بهش فکر کردم. همه

ضف این شد که جای اون باشم. آخر وقتر دیدم که 

ن و شک ن هنوز هنگامه بعد از اون همه سختر و شکسیر سیر

ن و عشق رو تپید مرز قلبش برای یکی می ن دوست داشیر بی 

 فهمیدم... 
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 و_شانزده #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ای متوقف شد. وقتر ی اردلان زیر شمارهانگشت اشاره

اش غلطید ی چشم روی گونهپلک زد قطره اشکی از گوشه

 او گرمای آن را احساس کرد.  و 

ت حواسش جمع است یا نه، با حالتر گنگ و دانسنمی

های صفر، نه، دو و... گیج، به ترتیب انگشتش روی کلید 

 نشست. 

حالا همرا با صدایی که توی گوشش چندین مرتبه تکرار 

ن دوست می شد، با صدایی تحلیل رفته زمزمه کرد: مرز بی 

 داشت و عشق جنونه! 
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 _ بله؟

وقتر زنگ زده و  آب دهانش را فرو فرستاد. چند سال پیش

زین که پشت خط بود را "خاله" صدا کرده بود، صدای 

ملاحضه پرخاش کرد:"چندبار بگم مرده بابا! ناآشنایی یر 

 زنگ نزنید!"

 دیگران نباشد یعتن 
ی

هرکسی که بخواهد هیچ کجای زندگ

 مرده؟! 

 _ الو؟

دوست داشت گمان کند منتظر شنیدن ختر "مرده!" نماند. 

 شنود... فروغ صدایش را می

؟_ سلام خاله  خانم. پسِر آفاقم. شناختر

با گله پرسیده بود. قبل از آنکه کسی جوابش را بدهد رفت 

معرفت شدی سر اصل مطلب و با لحن آشنایی گفت: یر 

ِ تیمسار! سفر آخرت رو یر 
ری؟ ما دور هم باشیم ما میدختر

نگار برای مردن فصل داریم. هنوز بوی ریم. امیختر نمییر 

دونم فصل خانم! میپیچه خالههات توی خیال ما مینفس

... نمیشما هنوز تموم نشده؛ خودت هم می خوام بگم دوین
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سلام با خانم قائم کار دارم که بعدش ختر مرگش رو بهم 

. حس می خواد که شنوی. یعتن دلم میکنم داری میبرسوین

 بشنوی... 

. های بلندی شنیده شد طرف خط صدای نفس از آن

ن تکیه داد. نگاهش مستقیم  اردلان به عقب چرخید و به مت 

ی آسمان. دلش آنروز گرفته تر به پنجره بود و رنگ خاکستر

ی رو از هر روزدیگری بود. می ن ن حتما چت  دانست آن پایت 

تر ادامه دانست چیست. این بار ملایمخواهد کرد اما نمی

سام، سوال دارم خاله؛ از خودم، تو، دایی حداد: خیلی 

 ها. برای جواب دادن زنده شو لطفا! شهاب... از زنده

خوام قانعم شم. میتر گفت: دارم دیوونه میو خواهشمندانه

ن هنگامه و عروس شدن پری دخت کتن که تو دخلی به رفیر

 نداری... دستات پاکه خاله؟

خانه پیچیده آن طرف خط صدای اردلان داشت توی 

د طیبه تلفن را روی حالت شد. وقتر اردلان زنگ زده بو می

ن  بلندگو گذاشته و خود کناری ایستاده بود تا فروغ همه چت 

ها باید انجام را بشنود. این کاری بود که چند وقت پیش
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داد. که کنار بایستد و بگذارد سرنوشت خودش رقم می

د. را به دسالدین آنبخورد، نه آنکه حسام  ت بگت 

انه پیچید فروغ از از همان اول که صدای اردلان توی خ

پشت پنجره به عقب چرخید. "پسر آفاق" بودن کاقن بود تا 

 دلش بریزد و سیل اشکش جاری شود... 

کرد. صدا گریه میحالا فروغ کنار تلفن نشسته بود و یر 

اش بلند دستش هم جلوی دهانش گرفته بود تا صدای گریه

خواست به هر ای ایستاده بود که دلش میقطهنشود. در ن

کاری که انجام داده و نداده اقرار کند اما برگردد تهران. 

د. خواست توی خانهاصلا دلش می  باغ بمت 

 _ خاله؟

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_هفده#پارت_دویست ♥
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

دانست باید چه کند. اینکه بعد نمیمردد به طیبه نگاه کرد. 

د و با یک  از چند سال دوری و انتظار گوشی را دست بگت 

آشنای قدیمی راحت صحبت کند برایش خیلی سخت بود! 

توانم" او تعلقر به دیروز نداشت؛ تنهایی از او یک "نمی

خواست که سرسخت بارآورده بود. اما قصه دلش می

 بتواند!... 

اش را از دیوار گرفت ند. با لبخند تکیهطیبه نگاهش را خوا 

و رفت. سپس تلفن را از حالت بلندگو در آورد و به طرف ا

خواست بار گناهش را سبک را به طرف او گرفت. میو آن

کند. دلش به حال برق چشمان فروغ سوخت. چقدر 

 تنهایی کشیده بود! و این خودش کلی حرف داشت. 
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روغ خسته شدم خانم _ فکر کنم دیگه وقتشه... من از د

برای شما هم وقتش جان! امروز خودمو خلاص کردم... 

 نیست؟

ه فروغ با چشمان به اشک نشسته اش به گوشی تلفن خت 

ترسید. یعتن راست ماند. دست خودش نبود، انگار می

گفت؟ وقتش رسیده بود؟ بعد از این همه سال؟! می

رفت دستان سردش را پیش برد. وقتر گوشی را از طیبه گ

سید: پر همان لحظه صدای آرام اردلان شنیده شد که می

ن هنوز نفسی هست؟  برای برگشیر

های طیبه همراه با آه عمیقر اتاق را ترک کرد و او با دست

ترسید ی لرزانش گوشی را سفت چسبید؛ میچروکیده

اش از بامِ خیال بیافتد. اما خیال نبود، صدای خواهر زاده

 بود؟! 

لرزید. به خاطر سن و سال بود یا هایش میهنوز دست

خواست فرو بریزد. از دلهره اما انگار می دانستهیجان نمی

ون ریخت و اردلان این خش خسیی را که  نفسش با صدا بت 

آمد به فال نیک گرفت. منتظر بود فروغ از پشت گوشی می
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هایت را ی حرفکشم، همهام، نفس میبگوید؛ هستم، زنده

 گردم!" د من دارم برمیهم شنیدم... بگوی

ن  از آن طرف فروغ با صدایی که از ها بود که در انتظار همی 

 ام! آمد، کوتاه و لرزان زمزمه کرد: زندهته چاه بالا می

 

 

 

 

 

 ی سوسکه رو بغل کنم! خواد برم جنازه_ دلم می

ن این ه به انعکاس نور ماشی  هایی در را صنم گفته بود؛ خت 

 یر دیدش کدر و محو شده 
ی بودند. وقتر ن حواس به چت 

ه می ها پخش کدر و محو. البته نور شد آنطور بود؛  خت 

ن می شدند. مثل چراغاین تهران از بالای بام، وقتر که لتن

ن واضح نشان نمی  داد... دوربی 
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ساره با خباثت خندید. عابری به خندیدنش متلک انداخت 

ه شد ی صنم به روبرو خت  ی بغ کردهو تبسم با همان چهره

و حرف صنم گفت: چرا کشتمش؟   و پت 

ش نبود. بلندتر خندید و دستش را جلوی ساره دست خود

دهانش گرفت تا توجه عابران را به خود جلب نکند. 

صورت تبسم با اخم به طرف او چرخید. ساره سرش را زیر 

لرزید. تبسم زیر لب کشیده و با هایش میانداخت اما شانه

 ــــر مار! حرص زمزمه کرد: زهـــ

 و نگاهش را بار دیگر به روبرو داد. 

 خب! مهم ناهار بود.  _ چیه

توجه به حرف او در همان حال که نگاه از مقابل صنم یر 

 گرفت، از تبسم پرسید: کرایه برگشت داری؟نمی

" گفت و سرش را بالا  ن در همان حالت "نوخی تبسم نت 

 انداخت. 

 _ منم ندارم. 

شده بود با صدایی لرزان ساره که از شدت خنده سرخ 

 گفت: منم... 
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ش را تمام کند نگاه خصمانه تبسم و صنم قبل از آنکه حرف

 ی بعدش را شکار کرد! جمله

 تبسم پرخاش کرد: تو خفه! 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_هجده #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

جهت مخالف  هایش را تو کشید و رویش را بهساره لب

 لرزید. هایش میچرخاند. تعجتر نداشت که هنوز شانه

ن انداخت. صنم به نرده ها تکیه داد و سرش را پایی 

ن چشمانش زیاد دور نمی ا همی 
ن پل، رفت، اکتی جا بود؛ پایی 

ن   ها!... روی سقف ماشی 
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 _ ملت پاتوق دارن ما هم داریم. 

ن نگاه کرد و بعد نگاهش دور ر  فت. با تبسم هم به پایی 

 عمومیه. حالتر شبیه به خنده گفت: مگه بده! مثل توالت 

ی صنم در هم رفت و زیر چشمی به ساره نگاه کرد: چهره

ای که امروز تو شکمم خوابوندمو زهر نکن جان سرمایه

 جدت! 

این را که گفت ساره نتوانست خوددار باشد، از شدت 

یــــح نرده های آیر رنگ خنده کف پل نشست و مانند ضن

 اش تهافتاد ارادهرا سفت چسبید. وقتر یاد ظهر میآن

کشید. خودش را به چه ضیافتر مهمان کرده بود. می

ی پرداخت صورت حساب با دیدن ی صنم لحظهچهره

تر از حالا بود! جیب خالی ساره و نیش بازش دیدین 

پرکن؛  خودی و شکممخصوصا بعد از آن همه سفارشِ یر 

 کردند؟! ... از گ دسر سرو میغذا و مخلفات و دسر و 

ی اول آمد. تبسم که لحظهر نمیزدی خودنشان دکارد می

زد. و چه شد. فقط بلند بلند قهقهه میاصلا باورش نمی

های کنجکاو و خندان و شاید عصتر که با حالِ ناباور و نگاه

شاد او همراه نشدند! حالت او ساره را بیشتر ترغیب 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 979  
 

ن ظرفکرد. اگر تبسم هم نمی ها به بود باید از راه شسیر

 ها بود؟شد؟ یا فقط برای فیلما میرسیدند. امنتیجه می

به ای ای زد و با لحن کشیدهتبسم با ساق پا به کمر ساره ضن

 گفت: خب حالا! 

کشید به نفس نفس ساره درحالیکه روی کمرش دست می

هایشان نبود ها و حرص زدنی آنافتاد. شاید اگر چهره

 گذشت. به او خوش نمی انقدر 

تو زندگیم هیچ وقت به  _ وای خدا! دمتون گرم به قرآن. 

 ی امروز انقدر الگ الگ نخندیده بودم. اندازه

تبسم و صنم نگاهی به هم انداختند و با لبخندی که مهار 

 ی تأسف تکان دادند. شده بود سرشان را به نشانه

 ها واقعا کرایه ندارید؟_ حالا بچه

 الله! الا صنم زمزمه کرد: لااله

دونم کوفت هوس کرده تبسم گفت: تازه خانم آیس نمی

خانم تو تا دیروز بستتن عروسکی می خوردی بود! آخه عنتر

 حالا خی شد معجون خور شدی؟! 
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حال گفت: بسه به هایش را بالا آورد و یر ساره کف دست

 کشم. چقدر خندیدم... وای! خدا دیگه نمی

 _ پرو! 

 را تبسم و صنم به اتفاق گفته بودند. این

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_نوزده#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ی نگفت. توانش رو به سار  ن  کشید و دیگر چت 
ه نفس عمیقر

ها به زوال بود. به طرز عجیتر ساکت شد و از لای نرده
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کرد. شهر در حال غروب بود. لای تهران نگاه میآسمان لایه

ن انگار کسی با پاک را پاک کرده بود.  کن مرز آسمان و زمی 

، در مغرب فرو می ن  افتاد! خورشید حالا چسبیده به زمی 

سوختِ باقر مانده از توانش را با نفس عمیقر دود کرد و با 

 داری، آرام گفت: عجب اسمیه! صدای گرفته و خش

ِ رَوَنده
ه در سرخن ی خورشید زمزمه کرد: چه و صنم خت 

 غروبیه! 

 ت. _ جیبمون خالی شد اما... خوش گذش

صنم در جواب تبسم که این را گفته بود لبخند زد: میگم 

خواد هرجا ن زیادی جنتلمتن ها! دلم میبرای دختر بود

 .  سوسک دیدم بگم بیای بکسیی

 همه
ی

ی شهر رو تبسم با لحن جدیدی گفت: تو بکی

 کشم. سوسک که سهله. می

ی! مور مورم شد. چهره
َ
 ی ساره در هم شد: ا

ن این اما تبسم اینبار به پهلویش  زد و گفت: برای کشیر

 داوطلبم! 

 کنم. _ به خدا کمکت می
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؟_ از پل  ن  پرتش کنیم پایی 

م کتن پرتش صنم خندید: باور کن به خونش تشنه ام. شت 

 کردم. 

 زنیدا؟ی سوسک حرف نمیساره دلخور گفت: درباره

تبسم سرش را تکان داد و با لحتن به ظاهر جدی، انگار که 

ی را محسابه می ن کند گفت: نه وجدانا راست میگه! یه چت 

 تن وزنشه. 

ی زمزمه کرد. صنم  ن ساره محکم به پایش زد و زیر لب چت 

 پرسید: حالا چطوری برگردیم؟

ن تبسم چشم ها به جلو حرکت کرد. هایش با چراغ ماشی 

دونم! اش را بالا انداخت: چه میو شانه لبش را انحنا داد 

 لیه! اما هست. زنیم عمو کمال. کارتمون خازنگ می

؟صنم یر 
ی

 دلیل پرسید: چرا به بابات نمیکی

ن افتاد؛ روی سقف نگاه تبسم ناخواسته و یر  اراده پایی 

ن   ها. زمزمه کرد: زیرا... ماشی 

 کشه. _ موجش بلنده، آدمو زیر می
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لا آمد و به دنبال صاحب های تبسم متعجب باچشم

 زمان نگاه ساره و صدایی آشنا به راست کشیده شد. هم

 صنم هم با کنجکاوی به دنبالش کشیده شد. 

تبسم با دیدن پسرک دستفروش ابروانش بالا پرید و لبخند 

 حال شده بود. زد. خوش

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_بیست#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 _ به! آقای پیدای پنهان. چطوری جذاب؟
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ره نگاه کرد و او ابرو بالا صنم متعجب و سوالی به سا

ها انداخت و لبش را انحنا داد. پسر با بساطش کنار آن

شد جواب داد: تو ها خم میایستاد و وقتر روی نرده

 . چطوری خانم دلداده

ها خم شد و آرنجش را مانند پسر روی نردهتبسم  خندید و 

ن به لبه ها در آن حالت چون ی آن تکیه داد. صدای ماشی 

ها بود. حالا معتن حرف های وحسیی به صخرهوجکوبش م

 کشید... فهمید؛ موجشان به زیر میپسر را می

 تبسم گفت: دیدم یهو غیبت زد. 

 _ دیدم یهو جای من نیست! 

.  _ چرا یر    خداحافطین رفتر

ایط می  گفت موندن بیشتر حق اونه. _ سری

 گفت؟_ قانون می

 گفت. _ نوچ! نگاهش می

ن تبسم تصنعی اخم کرد و  تر گرفت: انقدر سرش را پایی 

 بزرگونه جواب نده پسر. 
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 ! س دختر  _ پس انقدر بچگونه سوال نتی

 _ صتر کنید بنویسم هدر نره! 

 صنم گفت و ساره خندید. 

و حرف قبلش گفت:  تبسم و پسر که نگاهش کردند پت 

 فیلمه؟! 

؟_ باشه بازی می  کتن

اه خندید. پسر با پرویی پرسیده بود و اینبار تبسم آرام و کوت

ساره کنجکاو، متعجب و سردرگم از جایش بلند شد و کمی 

هایش را لای پیش رفت. نزدیک به پسر ایستاد و بعد پنجه

د. با شگفتر گفت: چه ژست موهای پر پشت او فرو بر 

 هستر تو پسر! 

و سپس تبسم را مخاطب گرفت: تهیه کننده رو معرقن 

 کنید؟نمی

 اد: رفیقمه. تبسم چشمکی به پسر زد و جواب د

ه؟  _ اسمش مثل شکلش دلتر

 .  پسر خندید: دیو هستم. دلتر شمایی
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ی شبیه به  ن با این حرفش هرسه بلند خندیدند و ساره چت 

 کرد.   "بچه پرو" زمزمه

 _ از کجا پیدات کرده؟

در جواب صنم به طرف دیگر پل برگشت و اینبار کمرش را 

که در ها تکیه داد. با اعتماد به نفس مشهودی  به نرده

 کنم. ی نجاتشم... پیدا میکلامش بود جواب داد: فرشته

ساره دست از موهایش کشید و موزون خواند: الهی گم 

 شود شاید که پیدایم کتن تو! 

م و صنم با نگاه به یکدیگر خندیدند و پسرک درحالیکه تبس

کرد گفت: تو آدمِ افتادن به چشمان خندان ساره نگاه می

 !  نیستر

صنم چرخید و عمیق نگاهش کرد. طوری  و سرش به طرف

ی صنم رفته رفته محو شد. جدی و خونسرد که خنده

 خوره... گفت: اما به تو می

ه ساره به تبسم تکیه داد و او کن جکاو به نگاهِ متأثر صنم خت 

شد. صنم حالا جدی شده بود. از افتادن همیشه 

 ترسید... می
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 _ اینجا واستادن سقوطِ؟

 _ نه! 

؟ ع  لم غیب داری؟_ پس خی

 پسر خندید: شاید! 

 فصل یاسهای سفید ر: 

 و_یک و_بیست#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 افتم؟می_ یعتن 

قبل از آنکه پسر جواب صنم را بدهد تبسم میان حرفشان 

پرید و گفت: ول کن عمو! ما کلا تو خونمون افتادن نیست. 

 گت  دادیا. 
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ینوفه تا فرشته ساره چشمک ی زد: پس حاجیمون گت 

؟  نجات... رو خی قفلی حاخر

 _ تو! 

 پروا خندید و گفت: ضاحتت رو فقط! ساره بلند و یر 

 ام! با هم کنار میایم. ی صادقر بچه_ 

 جوایر 
اش خندیدند اما خودش بیشتر به لبخند به حاضن

 کرد.  بسنده می

. پسر تبسم که نشست کف پل، ساره و صنم هم نشستند 

نشست تر سوق داد و وقتر میبا پا بساطش را آن طرف

ن نبود؟ پرسید: متفاوت  تر از اینجا برای نشسیر

ها تکیه داد و چشمانش را بست. صنم سرش را به نرده

 خوابش گرفته بود. آرام زمزمه کرد: همینو بگو. 

 تبسم گفت: عادته! پاهامون میاد. 

شایدم و حرف ساره شاید کنایه داشت که گفت: 

 خاطراتمون! 

 _ ببینم دوستید؟
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 _ خواهریم. 

ونه؟_ از این لوس بازی  ها دختر

 _ نشنفتم خی گفتیا. 

اه کرد و ابرو بالا انداخت. حال پسرک زیر چشمی به ساره نگ

 خرید... رفاقتشان را می

 صنم پرسید: نگفتر اسمتو. 

حوصله خندید و جای او گفت: اون دیوه من ساره اینبار یر 

 .  دلتر

صدا بود وقتر که جواب داد: ی پسرک کوتاه و یر ا خندهام

علی.   امت 

 ساره لبخند زد: دوستش دارم. 

 _ ممنون. 

 د: حال مریضمون چطوره؟تبسم با کنجکاوی پرسی

علی جگرش را خون می کرد. پشیمان صدای آه کشیدن امت 

علی هم جواب داد:  شد از سوالی که پرسید. چه بسا امت 

 ش حرف بزنم. دوست ندارم راجع به
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و صنم مشتاقِ خواب و سکوت، با همان چشمان بسته و 

 صدای آرامش گفت: آره! بیاید اصلا حرف نزنیم. 

دانست از چیست اما اده بود. نمیدلش شور بدی افت

علی فهمیده بود. پسرک، مرموز و کرد. اینقراری مییر  را امت 

 زد. ساحره بود؟عجیب می

ون ریخت.  ها که خاموش شد تازهصدای آن نفس شهر بت 

 کرد!... ای میعجب ولوله

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_دوو_بیست#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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آمد! اصلا چقدر قصه از سکوت هم صداد داد و بیداد می

ها و ها، گاه در دستهایی که گاه در قدماینجا بود! قصه

هایی هم شبیه به شد و یک زمانشته میها نو گاهی در چشم

گاه از صداهایی که هیچماند. و امان صدا در اذهان باقر می

 شد... فراموش نمی

ه های آهتن ها بود و نردهی آنحال تاریکی پذیرای نگاه خت 

گاه سرهاشان که خالی و خاموش به سردیِ آن پل، تکیه

 آن
ی

دیگر نای قدر خسته بودند که تکیه زده بودند. همکی

حرف زدن هم نداشتند. عابراین هم که تک و توک از روی 

ها د یک نگاه کوتاه، در حد کنجکاوی به آنگذشتنپل می

ن کشیدند و میانداختند و راهشان را میمی ها رفتند. و این رفیر

ساخت! این روزها هرکسی به دنبال ها یک رهگذر میاز آن

 خودش بود و دیگر کسی
ی

 به کسی کاری کار و بار زندگ

 نداشت. که این خیلی هم خوب نبود... 

تار درویشِ گلاب فروش به شب خیال تبسم با صدایِ سه

خواست گذشته پرکشید و خیال ساره به فردایی رسید که می

هایی باشد که شک داشت بتواند گذشته را 
ن شنوای چت 
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ان کند. نگاه صنم از لای میله ن جتر های پل یه ماشی 

علی... از آشنا بودنش میسفیدی بود که   ترش و امت 

 نگاه او به ارتفاع پل بود! 

 

 

 

 

 مان کجاست مض؟_ پی

ها بلند کند معصومه بدون آنکه سرش را از روی برگه

 جواب داد: سرکار. 

ه به صفحه ی شبیه به ی مبایلش یر میثاق خت  ن حواس چت 

رفت "آ" زمزمه کرد و سرش را تکان داد. به طرف حیاط می

هایش را پا کند. به دنبال سوییچ موتور دولا شده شتا کف

ن را رصد میبود و با تکیه به  کرد. در همان حال زانوانش زمی 

 دوباره پرسید: راستر کجاست؟

 معصومه متعجب سرش را بالا آورد و گیج پرسید: گ؟
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 ی من! پیمان دیگه. _ عمه

 _ بسم الله! الان پرسیدی که... 

 پیدا کرد و بعد از برداشتنش با میثاق سوییچ را کنار پشتر 

 گفت: نه گیج! آدرسش. 
ی

 لحنِ همیشکی

ن انداخت: چه م عصومه اخم کرد و مجدد سرش را پایی 

 بدونم. 

میثاق سری به چپ و راست تکان داد و وقتر به طرف در 

 تو خونه ما ایول داره. می
ی

ان هماهنکی ن  رفت گفت: این مت 

 دونم. _ واقعا نمی

 اخم میمیثاق خندید: میگم خن
ی

! کی  کتن

تو معصومه دهن کحیر کرد و ابرو در هم کشید: وِ وِ وِ! 

 .  خویر

ت منو بده برم.   _ بحث نکن جوجه. پاشو سویی سری

 _ دست که داری. 

ن اخلاق و داری ترشیدی  میثاق تصنعی اخم کرد: همی 

 موندی رو دستم. پاشو هرخی داش گلت میگه بگو چشم. 
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م شد؟ خیلی معصومه با حرص لبخند زد و گفت: تمو 

گذار بود.   تأثت 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_سهو_بیست#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 دی؟_ نمی

ی حق به جانب او گرفت و معصومه نگاه از چهره

شد تا به طرف اتاق برود با غرولند گفت: درحالیکه بلند می

 !  عوصین
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 ادب. میثاق لب گزید: یر 

ز به خودش خندید. خودش هم این ادیر که گفته بود را و ری

رفت. انتظار هم نداشت خواهرش جدی گزیاد جدی نمی

د.   بگت 

تش را لحظایر بعد وقتر "مض" با اخم و تخم سویی  سری

برایش آورد، میثاق در یک حرکت او را جلو کشید، 

دستانش را دور سرش قاب گرفت و روی موهایش بوسه 

های او رفته کرد اما دلش برای برادرانهمیزد. معصومه ناز 

 بود. 

 ات. : اینم جایزهمیثاق با غرور گفت

ت رو کم کن جایزه نمی  خوام. _ سری

تش را تن کرد و در همان حال با حالتر میثاق سویی  سری

متأسف سرش را تکان داد و گفت: واه واه واه! خلایق 

 هرچه لایق! 

به عقب  و پشت چشمانش را نازک کرد و با یک حرکت

 چرخید. 
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 معصومه به حرکتش خندید و میثاق که حالا به در حیاط

 نزدیک شده بود صدای "به سلامت" گفتنش را شنید. 

اش را فکرهایی در سرش بود. زمان آن رسیده بود که بدهی

خواست یکی از موانع را کنار بزند. صاف کند. یا شاید می

 شهاب برایش مانع بود؟

ش به زلف پریشان درخت بید افتاد که در را که باز کرد نگاه

ن به مشامش رسید و داد. بعد بوی صبباد  تکانش می حِ پایت 

ها شنیده شد. با جیک گنجشکتوی گوشش صدای جیک

اش ریخت و نفس عمیقر هم که کشید سرما را توی بیتن 

لبخند زنان به طرف موتورش رفت. قبل از تبسم 

ای مدل پالس پره اش همان موتور سیاه رنگ بود؛معشوقه

هایش را به آن زده و نصف هشتاد و شش. نصف حرف

ها را به آن کرده بود. روزهایی هم هم که پر بود از حجم هگل

ء یر 
، آن شی ن ن و رفیر ن و رفیر جان جای همه، تمام درد و رفیر

اش را دید و تهران را های پنهاین هایش را شنید و گریهدل

یدند اشیاء هم درک دارند پرسبرایش رج زد. اگر از او می

ن را می  فهمند... هیچ بعید نبود بگوید بله! همه چت 
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ی بالا به موتور نگاهی انداخت. بعد در مقابل چشم از زاویه

اش گذشت خم شد و روی بدنهعابری که از کوچه می

ختر سلطان؟! 
َ
 بوسه زد و با لبخند گفت: ن

د و بعد به کوتاهی چند ثانیه نگاهش روی موتور ثابت مان

ن جک ها را بالا داد و پاهایش را دو طرف موتور قفل زمی 

ه به صفحه را روشن کرد تا گرم ی گوشی آنکرد. سپس خت 

 کند. 
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 منتظر پیام اردلان بود. درخواست وام کرده بود. خیلی

ن شود. بعدش حتما قبل تر از آین که دوباره سر راه تبسم ستر

های او مقصد کاخ پادشاهی شهاب بود. هنوز هم ردِ حرف

 کشید... توی سرش زخم می

ن و آخرین  حالا نگاهش به ابتدای کوچه افتاد. جایی که اولی 

بار شهاب را دیده بود. یک مرد جا افتاده و بلند قد با 

های پرپشتر که در آن سن و سال های نامرتب و مو ریش

ای ی خستهورد. چهرهبعید بود روی سر کسی دوام بیا

ی خودش! فقط از آن معرقن کوتاهی داشت اما نه به اندازه

وع شده باشد، که هیچ یادش نمی آمد با سلام سری

ون حرف ش را هنوز از قلبش بت  هایی را به یاد داشت که تت 

 نکشیده بود! 

ی ای گفته بود:"قبول کن با گذشتههشهاب با نگاه برند

تر از دهنت برداشتر جوون! گندهی  درخشاین که داری لقمه

ای تهرون کافه گردی کرده یعتن اون پسری که با نصف دختر

و پاریر شبونه برداشته و از دانشگاه با یه تیپا انداختنش 

ی که اگه بهش  ون فقط بخاطر عشق اومده سمت دختر بت 
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ل تو چه رنگیه به جای سیاه میگه بگن ذات پسری مث

ی داداشت ن خودت از عقبهسفید؟! لازمه برای نشون داد

هم بگم یا خودت فهمیدی کجای خط واستادی؟ ببینم اگه 

"... ن این دوتا یکی رو انتخاب کتن  قرار باشه بی 

ی حرفش را خود و فقط نگاه کرد و میثاق آنروز ادامه

. وقتر شهاب گفته رسد اش به خی میدانست ته جملهمی

 ض!"اش شده گفت:"قر بود پول، میثاق با غرور له

دم. تا آخر عمرت هم وقت داری قرضت _ باشه! قرض می

رو پس بدی... اما مطمئتن بعد اینکه قرض رو دادی تبسم 

 رو داری؟

 _ اگه قرض رو دادم تبسم مالِ منه. 

 _ تصمیم با اونه! 

؟  _ مانعم نمیسیی

ته بود: مانعت باورهاییه که نابود و شهاب پوزخند زده و گف

. می  کتن

؟و می_ چرا این کار ر   کتن
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جواب نگاهش کرده بود. به خود ای یر شهاب لحظه

توانست باور کند؟ "عشق" اعتماد نداشت یا میثاق را نمی

بهشاید می زند ای که میثاق به تبسم میترسید بعدها ضن

ون  ش شهایر بت 
َ
ان چنان عمیق باشد که از قِبَل بزند که جتر

یا از  ترسید کردین نباشد! شهاب از عاشق شدن تبسم می

 عاشق میثاق شدنش؟... 

ایستاد بدون جوایر که از و میثاق هر روز سر آن کوچه می

 برادرش را نجات داده و از طرف دیگر یک 
ی

یک طرف زندگ

ی "دوستت دارمی" که فاصله انداخته بود وسط جمله

صادقانه توی گوش تبسم زمزمه خواست هر روز آرام و می

 کند... 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_پنج و_بیست#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ی گوشی افتاد. با دیدن پیامک نگاهش بار دیگر به صفحه

اردلان چشمانش خندید. شوق عجیتر داشت.دلش 

" که دلش خواست به این "شدین شود و او میگفت میمی

 گشت؟! گفت ایمان بیاورد. یعتن تبسم به او باز میمی

هایش رسید. وقتر کلاه کاسکت لبخند از چشمانش به لب

اشت آرام زمزمه کرد: مشتاق دیدار گذرا روی سرش می

 شهاب خان! 

 گفت و رفت... 
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 زمستان بود؛ سرد و تماما سفید. با بادهای سوزناک و بارش

های گرم و مطبوع! و درشت و خوابهای نرم کلوین برف

 هایی بود! چه زمستان

ن میشب ریخت و روزها پرتوی ها یکهو آسمان به زمی 

بدن داشت به جدال با عروس خورشید با تمام جاین که در 

 خاست! ها برمیفصل

باغ شد از آشِ برقن که دی ماه برای اهالی خانهحوض پر می

 گذاشت. بار می

 چه زمستاین بود! 

ن الماش شده بود یحین از ام دشکِ پنبهب ای پهن کرده و زمی 

ن روزهای زمستان  ارمغان این فصلِ سفید! سرمای نخستی 

ت و گوشت درختان حیاط را با وجود تازه نفسی، پوس

هایی های باغچه جز استخوانِ شاخهتکانده بود و از جواین 

ی باقر نگذاشته بود. با این حال زمستان درهم ن آمیخته چت 

 هنوز هم زیبا بود. 

نشسته بود روبروی تیمسار، توی ایوان. لباس گرمی به تن 

نداشت. از درون آتش بود و حرارت. اما تیمسار کلاهِ 
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ش را بر سرش گذاشته و کتر روش از پوست گرگ اپشمی

روی دوشش انداخته بود. متفکر به سیاهی شب نگاه 

عادت داد. هایش را هم تاب میکرد و آنگاه سیبیلمی

 
ی

اش بود. میان سرمای هوا و اضطراب درونش، همیشکی

ای که قمرتاج درست کرده بود بوی خوشِ باقلواهای تازه

ده بود حرف بزند. آمده بود اذنِ داد. آمدلش را قلقلک می

د. پری  دخت را بگت 

های الدین و با وجود مخالفتختر از حسامشهاب یر 

هایش را عزیز کردهدار آمده بود یکی از بابارضای سرای

 خاستگاری کند. 

ها تازه از فرنگ آمده بود. شده بود یک جوان آن روز 

بدزدند!  ترسید ماه را از آسمانشحواس. میقرار و یر یر 

دختر در ترسید روز باشد و به شب نرسد! از آنکه پریمی

 ترسید! کار نباشد می

شت دهد و او تیغ پبابا رضا گفته بود دهانش بوی شت  می

 لبش کشید که مثلا ریشه
ی

اش را دو چندان کند. ی مردانکی

های ختر نداشت وقتر آنگونه مانند ولگردها بالباس

تا و سر و وضع آشفته مست  بههای تانامناسب و دمپایی 
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باغ طی کند و خودسر دل را به دریا بزند و خانه را تا خانه

، امقابل تیمسار بنشیند تا بگوید آمده ین یعتن ام کدخدایی

ی ها و مرد شدن، مزهی ریش و سیبیلسوایِ اندازه ن ی چت 

خواست قبل به اسم عشق را به دندان کشیده بود. دل می

بگوید باید بخواهی، خودت بگویی فلان از آنکه تیمسار 

ن را یا فلان کس را می  خواهم. چت 

 خواست. دخت را میو او از همان روز اول پری

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_شش و_بیست#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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تیمسار با صدای بمش گفته بود: اگه سختته نگهش دار. 

 بعدا به کارت میاد. 

 آن لحظه گیج نگاهش کرد و تیمسار با جذبه
ی

اش ی همیشکی

 ها برداشت و به طرف او گرفت. کت را از روی شانه

همه! این سرما نفهمیدن داره؟ ف_ میگن طرف داغه نمی

. بنداز رو شونه  ات یخ نکتن

و بعد چشم در چشم شهاب دوخت: حرفت رو گفتم! 

 سخته گفتنش؟

ا تکان داد اما نتوانست بگوید:"خیلی شهاب سرش ر 

 سخته!"

؟  تیمسار گفت: از زدنش مطمئتن

های طلا فکر و او آن لحظه، با آن سوال داشت به نگاه

ی پریکرد، به سکوت حا می دخت... ج عمویش، گوشه گت 

 کرد، به رفاقتش... اما بیشتر از همه به هوتن فکر می
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ورتش بود. تیمسار اخم داشت؛ نه برای او! جزی  از ص

 دوین بعدش پشیمون میسیی نگو... جدی گفت: اگه می

ی چیست. او دانست بحث دربارهآقاجانش اصلا نمی

ی را به عهده ها خود نوهی حرفش را زده و تصمیم گت 

 کرد. اش میگذاشته بود. اما ناخواسته داشت راهنمایی 

دل شهاب گت  بود اما خودخواه نه! انگار باید بار دیگر با 

ن ان سر و وضع راه خانه را در پیش میهم گرفت. آدم گفیر

 نبود! 

، به صندلی تکیه زد و اش انداختکت را روی شانه

کرد، به نگاه هایش را بست. به نگاه هوتن فکر میچشم

خواست، او کسی را دخت. او کسی را بالاجبار نمیپری

 کرد... شهاب فقط عاشق بود نه قاتل! بالاجبار جدا نمی

های بسته نفس کشید. زمزمه کرد: نه آقاجون! مبا چش

ن نیستم.   مطمی 

ن بود که پری  خواهد! دخت را میاما مطمی 
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@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_هفتو_بیست#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ون  ن که قرار نبود جمله شود و به ردیف از دهان بت  خواسیر

ن را با بریزد. گاهی  باید ساکت ماند و این طلب داشیر

ها را توانست واژهها نشان داد. و شهاب گاهی که نمیچشم

کنار هم بچیند و عباریر بسازد برای بیان آنچه طلب 

شد آن کسی که نگفته کرد و تبدیل میسکوت می داشت،

 باید فهمیدش! 

شاید آن شب، آن ساعت، در آن سرمای در ماهی، توی  

داد و از تر بوی باقلوای تازه دلش را قلقلک میایوان، وق
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افزود که بگوید یا نه، تیمسار نگاهش درون به اضطرابش می

و  ها را ها، رفاقتخواست حرمترا خوانده بود و می

؛ نگفته من نگاهت را ماندین  د کند. که یعتن ن ها را به او گوسری

 خواندم! 

؟!"  "مطمئتن

ن این صدای تیمسار بود که همچون وزنه ای سنگی 

هایش را شد. وقتر چشمهمراهش به زمان حال کشیده می

بارید، باز کرد گرمش شد. شب نبود، سرد نبود، برف نمی

ن و شکر نمی ای نمرده و هآمد، باغچبوی خوش دارچی 

 درختر به استخوان نرسیده بود... حالا دیگر زمستان نبود! 

ی که ای با تصویر آسمان خبه روبرو نگاه کرد؛ پنجره اکستر

شد. اگر وجب در قطرات نشسته بر پنجره شکسته می

تر از خودش گرفت باید تیمسار هفت وجب آن طرفمی

اندگار نشست و با آن جذبه و اخم مروی صندلی چویر می

 گفت: نگو! کرد محکم مینگاهش می

ن را هم گفته بود دیگر اما به شکلی دیگر.   همی 
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الش را نوازش کرد. هایش را بالا برد و تصویر خیدست

 ناگهان از جای خالِی مقابلش پرسید: تقصت  توعه؟! 

پرسید. اینبار هم کلی با خودش کلنجار رفت که از تیمسار می

سد. همه ها... این سوال ها و ساعتو ماه ها ی این سالبتی

 یک عمر بیخ گلویش چسبیده بود. 

ن افتاد و سرش چرخید. می خوست نگاهش هر دستانش پایی 

اش. به در و رف باشد جز در آن نقطه؛ در هفت قدمیط

ن بود  ی از برف نبود. اما مطمی  دیوار نگاه کرد. توی اتاق ختر

سد. پس در سکوت ات اق گلایه کرد: که باید این سوال را بتی

 حرفم برو داره؟ بخاطر ارث خونه
ی

باغ؟ بخاطر اینکه بکی

 بخاطر... 

ون فرستاد و به صندلی   کامل تکیه داد. نفسش را کلاه بت 

هایش را بست. نفس عمیق کشید؛ چند مرتبه. چشم

 شد؟ خواست ذهنش را آرام کند. اما میمی

 _ تو کردی آقاجون. 

 ختر سرهنگ دادی؟باغ دل به د_ یعتن بخاطر خونه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1010  
 

با شنیدن صدایِ آشنایی که یکهو در اتاق شنیده شد 

 هایش را باز کرد. چشم

 خان!  _ مشتاق دیدار... شهاب

ابروانش درهم گره خورد. ناخودآگاه نگاهش به پنجره افتاد. 

. به قطره ن یِ پایت 
های باران، به به همان آسمان خاکستر

ی شیشه نشسته تصویر اویی که حالا نصفه نیمه و تار رو 

 بود. 

شک داشت خیال باشد، شک داشت هنوز درگت  برف و 

پلک  بوران زمستان باشد، شک داشت اصلا روز باشد!... 

ترسید به عقب بچرخد و تصویر مقابلش از روی زد.  می

 یر 
ن ترسید بیشتر بیدار باشد. با این حال افتد. میپرده پایی 

 آرام به عقب چرخید... 

 . _ در زدم، نشنیدی

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 
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 وهشتو_بیست#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

با همان اخمِ تندی که ناخواسته میان فقط نگاهش کرد؛ 

ابروانش نشسته بود، با چشماین که رفته رفته باریک و سرد 

نشست و کم توی گلویش میشد، با سنگیتن غمی که کممی

 سوزاند!... ت، با سوزش زخمی که پشتش را میگرفحجم می

ای از دفتر خاطرات هوتن بیشتر شبیه به صفحهای شیشه

کرد اگر پلک بزند شیشه خواهد گمان میذهنش بود که  

ن خواهد ریخت! اما این  شکست و آن تصویر موهوم پایی 

جا ایستاده بود، توهم ذهن خودش بود. هوتن حقیقتا آن

 اش. در چند قدمی
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 و حسرت و شاید اما 
ی

بالعکس او در نگاه هوتن بیشتر دلتنکی

زده شدن شد. تعجب و شگفتای سوءظن دیده میهم ذره

وقتر بود که طی آن بیست و چندسال دوری اصلا  برای

شهاب نامی را ندیده باشد. اما برخلاف تصور بارها و بارها 

او را روبروی در ورودی امامزاده دیده بود که گاه داخل 

ن  زد نشست و گاه به تت  برقر همان اطراف تکیه می میماشی 

ستانِ پشت و گله مند و دلخور و شاید دلتنگ به مست  قتر

دانست که حالا حالاها از آن در کرد و میامامزاده نگاه می

 عبور نخواهد کرد! 

کرد. آمده بود تا به او به جای تعجب سوالی نگاه می

ن را ث ابت کند. اینکه در خودش و اردلان و کسری یک چت 

اف میگناهبازی قسمت شهاب یر  کرد ترین بود! اما اعتر

ترها، وقتر لی قبلوقتر اخم تندش را دید دلش گرفت. خی

بچه بودند برای آنکه ساعتر بیشتر کنار هم بمانند، چه 

 بردند. اما الان!... هایی که به کار نمیحربه

ب سرش داد مردد چند گام به جلو برداشت. منتظر بود شها

رسید بکشد و بگوید جلوتر نیا. اما اینطور که به نظر می

 د. هنوز با دیدن ناگهاین او کنار نیامده باش
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 کتن پسرعمو؟ _ تعارفم نمی

ن  شهاب اما فقط و فقط نگاهش کرد. زبانش به هیچ چت 

ی از زبان هوتن بشنود! نمی ن چرخید. واقعا نیازداشت چت 

دایی که حالا رنگ خش به خود انگار واقعی بودن او را در ص

 کرد. گرفته بود بهتر درک می

 چند سال گذشته بود؟

ن انداخت. دوس ت نداشت به او نگاه هوتن سرش را پایی 

ها پشیمان نبود اما احساس غربتر که از کند. از گذشته

 گرفت را دوست نداشت. شهاب می

چنان تعجب و نگاه لحظایر سکوت بود و سوال و هم

کرد. یر آنکه سرش را وتن خوب احساسش میسنگیتن که ه

 ... ن  بلند کند نشست به قصه گفیر

بود، شکل  ین _ دیشب خواب خانوم جون رو دیدم. نورا

یشمی گلدارش رو تن  ماه! موهای بلندش رو بافته، لباس

کرده و گلسر مرواریدش رو یه طرف موهاش زده بود. 

ن نبو داشت به باغچه آب می د، بهار داد. دیشب اصلا پایت 

بود؛ باغچه جون داشت، در و دیوار رنگ داشت، خونه 
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فس داد... فکر کنم چون قمرتاج خاتون نبوی بابونه می

 کشید! می

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 ونهو_بیست#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

تابید، زد، ماه مییه لحظه یادم رفت شب قبلش بارون می

 یر پ
ن ن میایت  ریخت، باد به جون پنجره افتاده صدا روی زمی 

ن دیگه شب ای شهریار توی گوشم از "بود یا مثل هر پایت 

گفت! یادم رفت فصل چیدن عطر گذشته شتابان..." می
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شه های خاطره رو فقط میهاست، فصلی که شکوفهرازقر 

ن و مردن و... فصل  زیر بارونش چید. فصل نبودن و گشیر

 .! ن  .. رفیر

ن که رسید لبخند تلحین که حکم اشک گوشه ی به فعل رفیر

هایش را با این چشم را داشت کنج لبش نشست و جمله

رت تمام کرد: اصلا یه لحظه یادم رفت که دیگه بچه عبا

 نیستم. 

ای گفت و زیر چشمی به شهاب نگاه کرد و شهاب با چهره

با  گیج و متفکر و شاید دلگت  زل زده بود به کنج دیوار و 

های قبل رفت اما هنوز به بهاری که او هوتن به شب

 گفت نرسیده بود! می

اس، عطر گلاب و _ توی خوابم بهار بود و شکوفه و ی

ن و هل. صدای پچ ها محله رو بغل گرفته بود، پچ زندارچی 

ها از توی کوچه بالا می باف دختر رفت و فریاد عمو زنجت 

ز دیوار و پنجره ها و گاهی اافتاد وسط حیاط خونهمی

ل برسه.  و من صدای می ن گذشت تا به گوش اهل متن

ن می شنیدم کشیده شدن پوست توپ چند لایه رو روی زمی 
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و بعد داد و بیداد پسرها بود که میون اون همه صدا برتری 

 کرد. درست مثل قدیم، با همون شور و اشتیاق. می

 می
ی

و  هایش را بستکند چشمانگار که در آن لحظه زندگ

دید، نفس عمیقر کشید و عمیقا لبخند زد. داشت می

شنید. با همان حسی که در خوابش کرد و میاستشمام می

ت ادامه داد: با قمرتاج خاتون بهار بود دیشب. همه داش

ن رنگ و بوی گذشته رو داشت. همه بودن، کسی نرفته  چت 

 بود، کسی نمرده بود!... من، تو، اردلان، هنگامه... 

مکث کرد. هوتن نگفت و شهاب نامی را که او ای لحظه

دانستند که نفر بعدی حتما نگفته بود شنید. هردو می

 بود.  دخت خواهد پری

اش. اینبار نگاه شهاب برگشت؛ جایی در هفت قدمی

خواست به کسی که نباید برسند. داشت با خاطرات نمی

خواست بهار و گشت. میقمرتاج به دنبال رد تیمسار می

ن  را پشت سر بگذارد و برسد به زمستان. به برف و بوران  پایت 

ن نیست  و کت پوست گرگ تیمسار. وقتر گفت مطمی 

ی برای گرم کردن سردش شده  ن بود. حتما ته دلش چت 

 نداشت! 
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هایش را هنوز پشت دیوار صدای هوتن، حضورش، و حرف

آید شد یک شبه بهار یر کرد. مگر میای رویا تصور میشیشه

د؟ میند و کسی نرود؟ کسی نمیو همه باش شد یک شبه مت 

 بچه شد؟

 داد شهاب. _ وقتر از خواب پریدم اتاق عطر یاس می

چقدر آشنا صدایش زده بود. پلک زد؛ چندبار. و چشمانش 

سوی هوتن چرخید. فرض گرفت وهم باشد و از خیالش 

؟  پرسید: چرا اینجایی

 شهاب را درک می
ی

رد. بعد از کهوتن سرش را بالا آورد. منکی

آن همه سال، آن همه دورب و دلخوری یکهو یک نفر سر 

؟  برسد و بگوید خواب دیدم آن هم چه خوایر

_ به مشکل خوردم. تنهایی از پسش بر نمیام... کمک 

 خوام. می

ای گفت: بذار شهاب مات نگاهش کرد و با صدای خفه

 فکر کنم تو خواب دیدمت. 

 _ یعتن اشتباه کردم اومدم. 

 ه کردی. _ اشتبا
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خوردم واسم سری هوتن لبخند زد: قدیما که به مشکل می

.الان... کردی، یقه میمی  گرفتر

بود روی نقطه ضعف شهاب. گذشته و  دست گذاشته

 که تو که بودی من که! گذشته و گذشته. این

اخم کرد و نگاهش را دزدید. در جواب صدایی که به واقعی 

خاطر کسی ها واس بودنش شک داشت گفت: اون موقع

ن نفریه که بلندم که فکر می ن بخورم اولی  کردم اگه زمی 

ما فقط فکر ریختم... اکنه کل محله رو به هم میمی

 کردم. می

. خی بهش اضافه می ؟_ خودت قصه رو از حفطین  کتن

ن  شهاب با همان اخم تند دستانش را در هم قلاب کرد و تت 

م رو، به چشمان هوتن زل زد. با کدورت جواب داد: زخ

خنجر رو، نامردی رو... بازم بگم یا خودت فهمیدی اشتباه 

 اومدی؟
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@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_ش_دویست#پارت ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ن شد. شهاب با اخم نگاهش می کرد و او با نگاه هوتن سنگی 

وار دلخوری. اگر قرار بود گله کنند حرف زیاد بود. از در و دی

ای برسند. گرچه تمام گفتند تا حداقل به یک نتیجهباید می

 و عشق!  رسید به عشق و عشققصه از اول و آخرش می

هوتن دلخور گفت: زود رفتر بالا منتر پسر عمو. بحث تیغ  

تره. بخوایم برگردیم عقب و خنجر باشه که پشت من زخمی

میارم. ی فریدوین در خونهو قصه رو باز کنیم سر از قهوه

ن بیشتر خرابش نکن.   پس بیا پایی 
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تر و طلبکار تر در جوابش گفت: آبادی هم  و شهاب دلگت 

 حاخر که بخوام خرابش کنم؟  مونده پسر 

خوام باور کنم که درست خوام رو حرفم بمونم. می_ می

خوام باور کتن که درست اومدم. خرابش نکن. اومدم. می

 عقب نرو. 

 

جای گذشته رو دلت مونده چشمان شهاب باریک شد: ک

پسر؟ من حتر شب عروش، قبل از اینکه دستم به 

م دنبالت؛ کل تهران رو! دخت بخوره اومدم ییِ تو، گشتپری

 نرو 
ی

وقتر پیدات کردم خی گفتم بهت؟ گفتم هوتن تو بکی

کنم رم. شده هرکاری مییه قدمم سمت اون خونه نمی

فقط یه کلام بگو رم. تو آدرس خونه رو فراموش کنم اما نمی

خوایش؟ مطمئتن بعدا نرو... گفتم هوتن مطمئتن نمی

افتم؟ شمت نمیره؟ مطمئتن من از چچشمت دنبالش نمی

؟ ؟ تو خی گفتر  هوتن مطمئتن

سوالی به هوتن نگاه کرد و ابرو بالا انداخت. و هوتن با 

گلویی که حجم گرفته بود آب دهانش را بلیعد و با صدایی 

 د: فقط شکستم. تحلیل رفته لب ز 
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ن سرش را به چپ و  شهاب هم شکست و با لبخندی غمگی 

ن  دخت نبود. قبلش پریراست تکان داد: اونطور شکسیر

تر خواستما؛ حتر قبلفقط دختر عمه بود. خاطرش رو می

از تو. اما یه شب وقتر گفتر دلت واسش رفته پا گذاشتم 

ی که تو بهش دل  رو دلم و قسم خوردم چشم به دختر

ها یاخحیی آباد؛ ی نداشته باشم. تو یکی از قهوه خونهداد

. پاشم موندم ها! همه  شاهدن. خودتم قهوه خونه فریدوین

! اما یه روز خود پری دخت اومد طرفم، خود حتر

دخت التماسمو کرد، اصلا خودت رضا دادی که پری

ش... این نمی خوایش، اسمش افتاده سر زبونا، برو بگت 

ه پشتت رو زخم زد. اما بعدش قبلش بود و خنجری ک

؟...   خی

ن از حرف ها چشم دوخت به دهاین که هوتن با ذهتن سنگی 

شد و شهاب پس چند لحظه سکوت تند باز و بسته میتند 

هایی که گرد شده بود، ادامه با ابرواین که بالا رفته و چشم

اومد سر بست و بدو بدو میدخت چمدون میداد: وقتر پری

، وقتر با ی من بود نوز توی شناسنامهوقت تو، اسمش ه

رفتید فرنگستون تا روزهای آخر عمرش رو کنار هم هم می
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سر کنید اون هنوزم زن من بود، وقتر از اون سر دنیا واسم 

حد و حصرش به نوشت و از عشق یر ی حلالم کن مینامه

م بود، وقتر هم که مرد و تو می گفت هنوز مادر دختر

ن ن شوهرش بودم... پریخاکش کردید هنوز م دخت همی 

ی منه... هنوز هم الان هم زن منه! اسمش تو شناسنامه

؟منه!... هنوز از زخم و خنجر می مادر دختر 
ی

 گ

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_یکو_ش#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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الدین قائ ن انداخت. پسرحاج خت  م، کسی هوتن سرش را پایی 

که یک محل روی پاکی و صفای پدرش قسم میخوردند، 

 پسر نوح شده و پایش را کج
ی

گذاشته بود؛   یکجای زندگ

آنجا که روزش را به سیاهی چشماین بخشید که با 

" گفته بود. این ن  از "خواسیر
ی

گفتند آدم، که میدستپاچکی

اهل نیست اگر خیالش دنبال فلاین باشد شعار بود و 

نشستند و ا. باید به جای آن آدمِ نااهل میقضاوت و تماش

ند. شدند تا بلکه طعمِ نمکِ روی زخمش را بچشدلتنگ می

سوخت. اینجا بحثِ درستر و جایش هم که بله! بد می

نادرستر کار نبود؛ اینکه چون بختت با دیگری نشست 

نباید به آن فکر کرد و راه فراموشی پیش گرفت، نه! بحثِ 

ی که با هیچ قانون و  دل بود و دل بود و  ن دل؛ تنها چت 

م آمد. گرچه برای اشتباه همنطق و باید و نبایدی به راه نمی

ع حرمت داشتند! پس  توجیحی در کار نبود؛ تعهد و سری

ی به معنای واقعی می ن شد گفت برای هیچ قسمتر چت 

 درست و غلط تصویب نشده بود... 
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ود. شهاب به صندلی تکیه زد و نگاهش همچنان به او ب

خواند. پسرک دم دمی کرد حرفهای ذهن هوتن را میحس می

کینه و غرور را کنار   یخواست پردهمزاج آن روزها دلش می

بزند و به عنوان یک آشنای دور دست کمک به طرف پسر 

شد. نیاز به یک کرد نمیعمویش دراز کند. اما هرکاری می

خیالش ریسمان محکم داشت که نبود! حالا هم انگار که در 

ن آمده و با چهرهبا خود حرف می ای زند، از موضعِ اخم پایی 

اخم و تخم و عصبانیت بدتر  دلگت  که برای هوتن از هزار 

؟!   بود پرسید: بچگیمونو به خی فروختر پسر حاخر

توانست معجزه کند حالا اگر فقط یک جمله در دنیا می

ی برای بیان درد خود ن ش هوتن نیازمند همان بود. هیچ چت 

توانست شهاب را درک کند اما و درد او نداشت. او می

ب و دل حق را شهاب نه! در این میان عقل حق را به شها

داد. پس جدالِ ادراک میان این دو بود؛ عقل و به هوتن می

 عشق! 

ن بود وقتر جواب داد: مرگ!   سرش هنوز پایی 

تکان  را چندبار بعد سرش را بالا آورد و با ابرواین بالا رفته آن

 داد. 
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تونم کردم تا وقتر نفس بکشه می_ مرگ!... خیال می

 کنم، میتونم زنده نخوامش، می
ی

تونم تو خیال باشم، زندگ

م و باهاش برم امامزاده و شمع نذر کنم،  دستش رو بگت 

براش شعر حفظ کنم، آهنگ بخونم، باهاش "دیروز" 

اما تونم یه عمر داشته باشمش؛ حتر از دور. باشم... می

وع کردن خب نفسهاش زمان سنج داشت. عقربه ها که سری

ن فهمیدم نمیشه، نمی که بعد از اون فتم منتونم. گگشیر

م، پس بذار حداقل اینطوری پابهمی م... و مت  پاش بمت 

 مردم! 

 

اش را به صندلی داد و وقتر نفسش را با با لبخند تلحین تکیه

ه شد. چشمان "هیع" فوت می او که بالا کرد، به سقف خت 

ن کشیده شد. خودکاری که توی  رفت چشمان شهاب پایی 

ی شفاف از اشک انگار یک لایهدید. دستش بود را تار می

های مردی شبیه به هایش نشسته بود. حرفپشت پلک

 خود خود او بود. 

هوتن ادامه داد: یه عمری همه رو سرمون برچسب ممنوعه 

ن خیال کنیم میشه برای هم باشیم، کنار هم  زدن و نذاشیر
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باشیم... میشه عاشق باشیم. تا وقتر که ما هم واقعا 

ن خودمون مرز کشیدیم که هرگ تباورمون شد نمی ونیم. بی 

بره دنبال زندگیش، گفتیم تا آخر نمیشه، نمیذارن... 

تمومش کنیم؟! ترسیدیم. یعتن اون ترسید. اون گفت نه! 

نه! اما از وقتر به این بودنِ با ترس رضا نبودم. منم گفتم 

ن کرد و دکتر گفت زمان کمه، دیگه  زمان موندنش رو تعیی 

ها رو ها و دلخوریها و نگاهنشد. حرفهیحیی برام مهم 

گذاشتم برای بعد از اون... قبلش فقط خواستم اون باشه 

 هاش. و نگاهش و دست
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 قلم: #مهدیه_سعدی به 

 

 

 _ حتر یه بار هم به شهاب فکر کردید؟

ن بود؛ با  قطره اشکی که پر چشم وول سرش هنوز پایی 

تر از صدای رمقکرد. هوتن یر خورد اما سقوط نمیمی

شهاب برای پرسیدن این سوال، جواب داد: وانمود کردیم 

 کنیم. به کسی فکر نمی

 . کردم تو حداقل من رو بفهمی_ خیال می

لحنش شبیه به هضیان بود؛ آرام و پر از حسرت و 

و پنجره گذشت و افسوس. نگاه هوتن از در و دیوار 

هدف پشت نشست روی خودکاری که در دستان شهاب یر 

شد. به خیالِ شهاب پیوست و در جواب حرقن که و رو می

ن فکرو  انگار به خودش زده بود، گفت: یه روزایی منم همی 

فهمی. که تو بیشتر از همه منو میکردم. اینی تو میدرباره

 اما... 
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د. حالا مقصد و تعللش چشمان شهاب را بالا کشان

ن و هوا و دیروز نبود. مخاطب حرف  هایشان به زمی 

ه در چشم های او پرسید: چرا اون شب مرگ رو هوتن خت 

 تو چشمام ندیدی؟

 شهاب یر آنکه پلک بزند گفت: عشق کورم کرد. 

 داری ندیدی؟_ پس قبول 

 _ خودم خواستم نبینم؟

 کرد؟دیدی هم خی تغیت  می_ البته اگه می

؟قتر می _ نبس  کتن

؟_ دروغ می  گم یعتن

تونستم ببینم شهاب شدم اگه می_ اون شب تو شهر گم می

 کرد. شکسته!.... پس تغیت  می

گفت و به دنبال این حرفش پوزخند زد. سوال هوتن را 

 ما تو چرا؟اینطور تلاقن کرد: ا

داد که پوزخند بزند. تفاوت آندو در هوتن به شهاب حق می

 دن" بود. دلیل همان "ندی
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 _ خودم خواستم که کور شم. 

د ادامه داد: از قصد  و قبل از آنکه شهاب بحث را پیش بتر

 ندیدمت. 

عمیقر کشید و از جایش بلند  هایش نفسبند حرفپشت

روی شیشه بخار  زنان تا کنار پنجره رفت. شد. سپس قدم

نشسته و تصویر شهر محو شده بود. و هوتن پر بود از 

تیدی که بههای سفخیال یاس ی مقابل طور حت  ن انگت 

کرد اگر نفس بکشد عطر یاس جنبید! گمان میچشمانش می

استشمام کند اما ترسید آن خیالِ قشنگ، پس از بلعیدن 

 هوا گم شود. 
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 و_سهو_شیست#پارت_دو  ♥

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1030  
 

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

اش زل زده بود. یعتن حالا به جای خالیشهاب وا رفته بود. 

کور شدن، خواسته یا ناخواسته به گردن عشق بود؟ پس 

دانست؟ یا شاید هم دلایل چرا هنوز تیمسار را مقصر می

 دیگری پشت این احساس داشت؟

ی م هوای پشت بوم خونهکجای این شهر طع_ هیچ

 ده. آقاجون رو نمی

زمزمه کرد: بیست و چندساله را هوتن گفته بود. شهاب این

 که تخمه نخوردم. 

های باغ همایون خان هوتن محو لبخند زد: دلم برای سیب

 تنگ شده. 
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باقن شستیم تنگ دل عمه آفاق تا قالی_ یه زمانایی می

 یادمون بده. 

 وتر بود. _ اردلان همیشه از ما جل

شهاب چشمانش خندید: ما یاغن بودیم. پر از کبودی از 

. هدعوا با بچ  های محله پاییتن

 کردیم. هوتن با غرور گفت: سر هم سری می

شهاب با حسرت گفت: همدیگه رو از چشمامون 

 خوندیم. می

 خوام. _ کمک می

ه به قطرات باراین که روی  هوتن به یکباره گفته بود. خت 

 سقوط کرد. شهاب یر پنجره چکید و 
ن آنکه نگاهش تا پایی 

 ببخشمت.  تونموقت نمیکند آرام گفت: هیچ

 کرد. هوتن دلگت  شد. سرش سنگیتن می

. نمی_ اما هنوزم سرم جنگ می ؟کتن  کتن
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اف می کرد که او درست شهاب ناخواسته اخم کرد. اعتر

اف خودش خورده میمی گرفت. با گوید. داشت به اعتر

 خوای؟: خی میحرص زمزمه کرد 

هوتن با لبخند به طرفش برگشت. جوابش را گرفته بود. 

آن بود دو برادر با هم قهر کنند، آن یکی بیاید منت شبیه 

 کسیی و دیگر ناز کند. 

های شلوارش کتش را کنار زد و دستانش را داخل جیب

جا شد و درحالیکه به نوک گذاشت. بعد چندگام جابه

ه شده بود، یر کفش مقدمه گفت: یه نفر از یه هایش خت 

و یه سند  ی گذشتهراه دور برگشته. با کلی سوءظن درباره

 دونم از کجا دستش رسیده... که نمی

اش تغیت  کند به شهاب نگاه کرد و آنکه حالت چهرهیر 

چشمان شهاب باریک شد. هوتن ادامه داد: اسم تو پای 

 سند خورده... 

 شهاب میان حرفش پرید: حامد؟

 ی منقن تکان داد. ش را به نشانههوتن سر 

 _ کسری... پسر هنگامه. 
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ه؛ با نشسته بود لبه ن خت  ی جدول و نگاهش به زمی 

هدف ای از گل آفتابگردان که در دست داشت و یر شاخه

هایی را که برای ی گلخواست همهد. اگر میچرخانرا میآن

ع بزند، باید باغبان باغن بزرگ دخت آورده بود جمپری

ی فصول، گل آفتابگردان شد که تمام محصولش در همهمی

 بود. 

تر طرف با صدای نه چندان بلند دستفروشی که کمی آن

حوصله سرش را بالا آورد و با اخمی بساط پهن کرده بود، یر 

واسته میان ابروانش خط انداخته بود ابتدا به مرد که ناخ

ه شد؛ دستفروش نگاه ک رد و بعد به در ورودی امامزاده خت 

ها! گرچه با خاک و مثل همیشه، با ذهتن از بروم یا نروم

د از جایش سردی آن غریبه  بود که تصمیم بگت 
تر از آین

که   بلند شود، چند گام برای دلش بردارد و بعد هم اراده کند 

ستان روحش را بکشاند و آن شاخه گل را که  تا انتهای قتر

 بگذارد که کنار همان جدول رها می  همیشه
ی

کرد، روی سنکی

اش مادر نگفته بود! پس رأی به خانههیچگاه به صاحب

ن بود.   نرفیر
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پوزخند زد و سرش را تکان داد. شاخه گل را بالاتر آورد. وقتر 

گ ویر امامزاده تار شد. در هایش نگاه کرد تصبه زردِ گلتر

 همان حال زمزمه کرد: 

 

 ما، ای رفته از دیار 

ست؟کشتر 
َ
 ات کجا نِش

 

ن گرفت: شاعرم شدیم! تو  و بعد پوزخندی زد و گل را پایی 

؟  هم شعر دوست داشتر

دخت شاهی؟ من و دلخور پرسید: اصلا تو گ هستر پری

؟  زود اومدم یا تو زود بار سفر بستر

قتر به خودش جواب داد: انگار تو زود لبخندش تلخ بود و 

. اما به کجا چ ن شتابان؟! چقدر برگردم کوله انداختر نی 

 عقب تا ببینم از کجای داستان باهات قهرم؟

 پرسید و برگشت عقب؛
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الدین گفته بود ولت کرده و رفته. کمال گفته بود حسام

ولت کرده و رفته، شهاب هم گفته بود ولت کرده و رفته... 

ن آن شکلی بود؟ اما مگر   رفیر

نگاه پرده  پیچد؟اگر نسیم از پنجره بگذرد عطر سردش نمی

 آید؟... رود؟ صدای عبورش نمیبالا نمی

ن هم نسیم بود؛ حرقن بود که عطرش سالیان سال روی  رفیر

شد کسی برود و بوی ماند. مگر میهای مانده باقر میدل

 از نبودنش بلند نشود، یا این
ی

با  ها که چشمدلتنکی

 حتما یه صدایی داشت؛ مثل قدم
ن هایش راه نرود! رفیر

ج های کفش، تق پاشنهت  لولای در، صدای تقصدای جت 

 خش برگ؟! تاک ساعت... یا خشصدای تیک

ن بود!  ن اصلا پایت   شاید رفیر
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 و_پنجو_ش#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

، _ آها  ن دیگه نیستر !... حالا فهمیدم! از وقتر که بقیه گفیر

 یر باهات 
ن ختر رفته. یه شب با یه چمدون قهرم. گفیر

 
ی

ها! کوچیک و یه قاب عکس سیاه و سفید قدیمی از بچکی

عکسی که من حتر یه بارم ندیدمش چون شهاب خان کل 

یاد تو رو سوزونده... سه_چهار سالم بود که مردی. در حد 

شناسمت، در حد دختر فروغ بودن. گ بودن میدختر سرهن

دونم. نام، سنامه ازت هیحیی نمیجز مشخصات توی شنا

، نام پدر... بدترش این
ی

ای که ازت هیچ خاطرهنام خانوادگ

گاه بابام که از درخت انار های گاه و یر ندارم جز زمزمه

دونم با گفت، از عطر یاس و چشمای سیاه و... من نمیمی

. یه چه بویی  باید یادت بیفتم. با چه فصلی یا چه حرقن
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ها، اما هضیونه! مگه تا حالا برام  گوشمه  هایی تویزمزمه

 لالایی هم خوندی؟

ی آفتابگردان را مقابلش تکان داد و به حالت سوالی ساقه

 به آن نگاه کرد. پرسید: یعتن خونده؟

ای کرد و سرش را بلافاصله بعد از این حرف تک خنده

ن   پرش؟انداخت: از گل می پایی 

یستاده بود پشت ی پنج قدم فاصله، کسری ابه اندازه

داد. حالا هم داشت با هایش گوش میسرش و به حرف

 زد. اش لبخند میخنده

رود؛ با یک شاخه گل ها میهوتن گفته بود پنجشنبه

نشیند، آفتابگردان. گاهی آن سوی خیابان روی جدول می

که از در زند و بدون آنمیها با خودش حرف ساعت

رود. کند و میجدول رها میامامزاده داخل برود، گل را کنار 

کند. درست شبیه یک مسافر گاهی هم فقط نگاه می

 خواهد برود. آید یا میداند میسردرگم که نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1039  
 

گفت. آدمی که دید هوتن راست میکرد میحالا که دقت می

سد که؛ تو  بیاید و از جای خالی کسی مدام سوال بتی

؟! حتما آدم سردرگمی بود.   کیستر

جایش بلند شد و به عقب چرخید، نگاه وقتر تبسم از 

اش را هنوز با کسری ناخواسته به شاخه گلی افتاد که ساقه

خواست ببیند عاقبت آن داد. شاید میانگشتانش چرخ می

را های قبلی بود. یعتن تبسم آنیکی هم مانند سرگذشت گل

 کرد؟ ل رها میکنار جدو 

کرار را شد جلوی تزیاد منتظر جواب نماند. انگار نمی

گرفت. تبسم هنوز قصد نداشت از در امامزاده گذر گند. 

خواست گل را رها کند هنوز آدم بخشش نبود. وقتر می

کسری پیش قدم شد. یک گام جلو برداشت و دستش را در 

 اشمش؟تونم داشته بهوا تکان داد. با لبخند پرسید: می

ن نبود اما وقتر  نگاه تبسم متعجب بالا آمد. اولش مطمی 

 را تکان داد. نگاه مرد جوان را روی گل دید، سوالی آن

 _ این و؟
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خیالی لبش را کسری مشتاق سرش را تکان داد. تبسم با یر 

انحنا داد و گل را به طرف او گرفت. لذا نگاهش به کسری 

ه بود. او را جایی دیده بود اما ک  جا؟خت 

 _ برایِ شما. 

ن آن کمی خم شد  و دستر که کسری بلافاصله بعد از گرفیر

 اش گذاشت. با آن گل را گرفته بود روی سینه

 _ سپاس. 

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_ششو_ش#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 
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گذشت نه چندان بلند تبسم در همان حال که از کنارش می

 مزمه کرد: قابل نداشت. ز 

 _ به جا نیاوردید؟

کسری پرسید. حالا تبسم با دو گامی که برداشت، پشت 

ی پا به سرش رسیده بود. وقتر که ایستاد کسری روی پاشنه

 طرفش چرخید. 

 _ نشناختم متأسفانه. 

 _ ناامید شدم. 

تش گذاشت و هایش را داخل جیب سویی تبسم دست سری

 متفکر نگاهش کرد. 

 ر مهم بود که ناامیدتون کردم؟_ انقد

 هم بود. _ برای من م

 کنید تا از خجالتتون در بیام. _ پس چرا معرقن نمی

 شم. _ اینطوری من خجالت زده می
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تبسم نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخت و پرسید: 

ن مخفیه؟!   دوربی 

ن مخقن بود و یه رهگذر چند  کسری خندید: اگه دوربی 

 گفتید؟خواست، خی بهش میدقیقه از وقتتون رو می

گشت که تبسم در جواب فقط نگاهش کرد. دنبال جایی می

اش به مرد جوان برسد. کجای شهر او را دیده یک نقطه

 بود؟ 

سکوتش اذن آن چند دقیقه را به مرد جوان داده بود. 

اش را دید، پاکتر را که در دست کسری وقتر نگاه سوالی

د کرده بود در شهر بگردد داشت به طرفش گرفت. انگار عه

 فروغ را به دست او یکی برساند. و 

ه  تر شد. قبل از با این حرکت نگاه تبسم کنجکاوتر و خت 

ن مخفیتون لحاظ آن که کسری حرقن بزند گفت: توی دوربی 

 کنید که اینجا ایرانه دیگه؟می

 _ رسم هدیه دادن اینجا مُد نشده؟

 دید؟دیه می_ شما به هر رهگذری که عشقتون بکشه ه

 حالم. یه؟ من اینطوری خوش_ ایرادش توی چ
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_ شما از کجای دنیا اومدی جناب؟ ما این طرفا از این 

مون بیاره و بخواد بهمون  عادتا نداریم که یکی سر راه گت 

 هدیه بده. 

ید می  ترکه؟_ چرا مگه بمب توشه؟ بگت 

تبسم ناخواسته خندید. نه به جواب او. به عادت 

ترکید؟ یعتن گرفت بمب توی دستانش میمی خودشان. اگر 

ای گرفت؟ شاید شد از یک رهگذر غریبه هدیهگاهی نمی

شد این کار نیت آن غریبه بد نبود. بخاطر "بدها" نمی

خوب را شایع کرد؟ رسم بدی هم نبود اگر درست جا 

خواست آن هدیه یک "سلام" باشد یا یک افتاد. حال میمی

 لبخند. 

ن ام که معن از اون رهگذرایی _ بمب نیست. م تقده همه چت 

 باید دست صاحبشون برسه. 

م. _ یه کم عجیب می  شه من این رو ازتون بگت 

خواد اما نا دیده دونید دلتون خی می_ عجیب اینه که می

ید. می  گت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1044  
 

تبسم چند لحظه همانطور نگاهش کرد و بعد مردد دستش 

ت حس بدی گرفرا پیش برد. وقتر پاکت را از کسری می

چرخید و توانست توی شهر میخودش هم مینداشت. اگر 

داد. اصلا رسید یک شاخه گل هدیه میبه هر عابری می

، یک هدیه از می ن مخقن خواست خیال کند مقابل دوربی 

یک رهگذر گرفته! کجای کار اشتباه بود. کنجکاو پاک را باز 

 توانست نتیجهاش میکرد. از حجم و ضخامت و اندازه

د کتاب است. اما  با دیدن فروغ یک لحظه ذهنش  بگت 

ِ جرقه زد. عجیب نبود وقتر به مرد نگاه می
کرد شلوغن

 شد. صدای انقلاب در گوشش پیچیده می

 زنه. _ یادمه گفتید گاهی زیادی جای شما حرف می
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 #رمان_رهگذر  �� 

 ه_سعدیبه قلم: #مهدی 

 

 

 

ن م بالا پرید. فاصلهابروان تبس ی انقلاب تا آنجا... یک چت 

 آمد. درست جور در نمی

 جا... _ یه کم عجیب نیست؟ انقلاب، این

 و کتاب را بالا گرفت: فروغ؟! 

 _ شناختید پس. 

 ی کوتاه بینمون بله! _ در حد مکالمه

 _ ناراحت شدید؟

واسته تبسم سرش را به چپ و راست تکان داد و ناخ

دونید، این نشست. با گیحیر گفت: میابروانش در هم 

عجیبه برام که یهو توی این شهر بزرگ جایی که تا حالا یه 
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بارم ملاقاتتون نکردم ببینمتون و از طرقن ببینم که شما از 

 قبل یه دیوان فروغ حاضن و آماده برام کنار گذاشتید... 

 ! و مجدد سرش را تکان داد و گفت: واقعا عجیبه

دخت و هنگامه نکرده بود. باید از پری جا را کسری فکر این

 شد؟گفت؟ اما به همان راحتر میی خودشان میو رابطه

دم. اما خب دنیا زیادی کوچیکه! اگه _ البته کاملا حق می

چنان داشتم زیر بارونِ حُر و دیدمتون همجا نمیاتفاقر این

وی انقلاب دوش می  گرفتم. دم متر

 نجا؟کوک نگاهش کرد: پس ایتبسم مش

 کسری خندید: زیارت اهل قبور. 

 _ انقدر مهم بود که بخواید انتظار بکشید. 

 _ حس کردم باید برسه به صاحبش. 

ن تبسم یر  ن عجایب ستر حرف نگاهش کرد. وسط سرزمی 

تواند دیدن آن مرد را هضم کرد وقتر میشده بود. حس می

دراز کشیده. خواب کند که صبح بشود و ببیند توی رخت

را دوبارت توی پاکت گذاشت و دو قدم به عقب کتاب 
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برداشت. سپس نمایسیی به ساعتش نگاه کرد و گفت: 

 تر از چند دقیقه شد. بیش

ی او را که روی بگرداند، کسری قدم عقب رفتهقبل از آن

ان کرد و مشتاقانه پرسید: بعدا می تونم دوباره به جلو جتر

 ببینمتون. 

عقب برداشت و گفت: اینبار گام دیگر به   تبسم متفکر یک

 اگه اتفاقر باشه. 

م. _ اون وقت می  تونم چند دقیقه از وقتتونو بگت 

 _ شاید. 

 تونم قهوه مهمونتون کنم؟_ می

 خندید و گام دیگری برداشت: من چای دوست دارم. 

ای که کسری دیگر پیش نرفت و ایستاد. مانند پسر بچه

د، با همانقول یک گردش را از مادرش ب اشتیاق پرسید:  گت 

 کنید؟اون وقت از یه رهگذر غریبه دوباره هدیه قبول می

تبسم لبخند زد: دعا کنید اون روز بارون بیاد. دوست 

م.   هدیه بگت 
 داشتم یه چتر
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خوام اون روز براتون یه قصه بگم. کسری لبخند زد: می

 برید. دونم لذت میمی

 تبسم لبخند زد: باید جالب باشه. 

به عقب چرخید و در همان حال که دور و با یک حرکت 

 شد دستش را در هوا تکان داد. می

 _ بابت فروغ ممنون. 

ها بود که رفته بود و کسری داشت به و او حالا ساعت

ه نگاه میجای پای قدم  کرد... های او خت 
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 و_هشتو_ش#پارت_دویست ♥
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 دیلم: #مهدیه_سعبه ق 

 

 

ها بعد وقتر خورشید به وسط آسمان رسیده بود، ساعت

های خیابان فرمانیه هما به انتظار بستتوی یکی از بن

ش ایستاده بود و حواسش جای دیگری پرسه می زد. دختر

آمد از تونل زمان بست داخل میانگار وقتر از ورودی بن

 . گذشته بود. صداها همه برای دیروز بودند.. 

ها به ردیف ایستاده لی میسیه لیوسط کوچه ان کشید. دختر

کنار دیوار و منتظر بودند کارش تمام شود. حورا سنگ 

لی سنگ مرمر غنیمت بود، خوب مرمر آورده بود. برای لی

ن می ن لت  لی را کشید؛ با هشت خانه. خورد. انسیه لیروی زمی 

وع ده، بیست، ش، چهل که کردند پری اول دخت برای سری

 عدش سودابه و حورا و... افتاد و ب

گاه نفر اولی رسیدند، هیچهیچ وقت به آخر بازی نمی

وع می شد اما پایاین نداشتند. بنابر دلایل نا مشخص بازی سری

باخت و بعد از انداختند؛ یکی مینداشت. نوبتر سنگ می
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اندازد. اما هما رسید که سنگ یر چند نفر دوباره نوبت او می

 ود... ی آخر بنتیجهدنبال 

با حسرت لبخند زد و چند گام پیش رفت. در همان حال 

ن  نوک انگشتانش را به دیوار کشید. هوتن هم همیشه همی 

ها ایستاد، دید که کرد. وقتر مقابل در یکی از خانهکار را می

ای از مست  خیالاتش گذشت و درحالیکه دختر بچه

دوید. ه جلو شد بخندید و موهایش در هوا پخش میمی

 های هما هم خندید و با پاهای او دوید و دوید... چشم

 گفت:"من بابا"انسیه می

دخت اما سودابه هم "بابا" بودن را دوست داشت. پری

ی خدا سیاست مادرانه داشت. او "مامان" و هما همیشه

ای که با آمد خانهشد. میدکتر بود. هنگامه زن همسایه می

نشست، یک رده بودند میدشان کیک زیر انداز مال خو 

ی پاک کردن با پریظرف می ن دخت آورد و مثلا در حال ستر

 کرد... و حورا غیبت می

کم مقابل چشمانش رنگ اشان که کمبه تصویر خاله بازی

گرفت، خندید. هنگامه در واقعیت اهل غیبت نبود اما می

کرد. از مادر شوهر و خواهر شوهر خوب نقش بازی می
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ای های خانمانهفت و طلا جواهر و... بحثگش میاخیالی

های کوچک در آن سن و سال از بزرگ ترها تقلید که دختر

 کردند. می

 مقابل پایش باشد. با پیش
ی

تر که رفت حس کرد باید سنکی

به سنگ را به جلو پرت کرد. بعد یر  آنکه متوجه یک ضن

ن لی  لی کرد. یکباشد یک پایش را بالا گرفت و روی زمی 

 دو پرش، سه پرش... پرش، 

 حورا گفت:"پاهات روی خطه!"

ن دولا شد. با انگشت روی  هنگامه پیش رفت و روی زمی 

 خط، یک خط فرصین دیگر کشید و گفت:"نه فاصله داره"

اما حورا اضار داشت انگشت هنگامه خط را پاک کرده، 

 پس پای هما روی خط است... 

ش برای غر ید. دلیک آن پایش افتاد و لبخند از لبش پر کش

های هنگامه تنگ شده بود. برای های حورا و طرفداریزدن

طرقن دخت، یر های پریهای انیسه، زرنگ بازیرئیس بازی

 هایشان دلتنگ بود. سودابه... برای کودگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1052  
 

ها از در آن خانه  ی آشنا که گذاشت حالا صدای بلند دختر

تعداد گوشش را پر کرد. از کوچه بغلی هم آمده بودند. 

دخت داد نفر. پری ۱۲افراد بازی زیاد شده بود؛ حدود 

 زد: عمو زنجت  باف؟! می

ها.  ن دختر  و کوچه پر بود از صدای "بله" گفیر

ها بود. یک دستش را هنگامه و خودش هم قاطی آن

ن میدیگری را پری پریدند و دخت گرفته بود. وقتر بالا و پایی 

 بود کهتوی کوچه می
ی

های پایی با دم چرخیدند، زندگ

ن میرنگارنگ آن  شد. ها بالا پایی 
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 و_نهو_ش#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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 آن زمان
ی

 به ارتفاع پریدنشان بستکی
ی
ها پستر بلندی زندگ

 داشت اما حالا... 

کرد و پای ذهنش گذشته را دستش هنوز دیوار را لمس می

کرد آخرین بار گ زد. داشت با خودش حساب میمیج ر 

 جا، بیست و چند سال پیش؟ ساره را داشت؟آمده بود آن

گذشت پیش از آنکه ی شهره خانم میوقتر از مقابل خانه

بوی معطر خاک به مشامش برسد صدای دلتر به گوشش 

ی که عشق از آدم میرسید که می ن ن چت  ه گفت:"اولی  گت 

دوین سرش تو آغل همساده بنده اما می تو غروره نه عقل! 

ن کبک می کتن زیر برف و از اون طرف خودت هم سرتو عی 

گذره... عشق فقط رو به روت نمیاری دور و برت خی می

ط می  بنده!"غرور سری

ی شهره رد شد و گذشت، به جوایر فکر وقتر از کنار خانه

ر و دو کرد که به دلتر داده بود. عاشق نشده بود اما انگار 

ن کاشته بودند. از هر طرف  اطرافش تخم دوست داشیر
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زد، یک گل بوسه از باغ یک "دوستت دارم" جوانه میخانه

گاه کرد. هیچی وجود سربلند میشد، یک نیمهخاک بلند می

 ها خورد. دلش به مهر کسی نزد اما برای دل دیگران غصه

 روز به دلتر چه گفته بود...؟!  آن

ی که ن یشتر از همه براش سرمایه گذاری ب "عشق رو چت 

ط می ی رو میکردی سری ن بره که بنده! از هرگ هم اون چت 

 ، بیشتر بهش بها میده. ثروت، عقل، خانواده، زیبایی

دونن یه دلتر بود و فخر و غرورش. بعد از وجود... همه می

"...!  عمو تو دلتر رو باختر

ی را باختند و بعدش نگفت نوه ن هرگز و های تیمسار چه چت 

ن شهری و   پایی 
اف نکرد حامد برای عشق یک دختر هم اعتر

 
ی
 اش را باخته بود! ساده تمام زندگ

کشید. سست شد! چند خانه جلوتر دیگر پاهایش نمی

جا بازگردد. ترسد تنهایی به آندروغ نبود اگر که گفته بود می

خواست دیدن در و دیوار بعد از این همه سال دل می

 از آن میر ای که یک خانه
ی

آمد. وزهایی فقط صدای زندگ

دستانش را مشت کرد و همان دو قدمی که پیش رفته بود را 

لرزاند. با کرختر جا دلش را میگرد کرد. سکوتِ آنعقب
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ن خود را کنار دیوار کشید و تکیه به آن کم کم روی زمی 

ترسید. نشست. بیش از سکوتش از خاطراتش می

رسد. به دیو آن شب می دانست باز هم به کابوسمی

 های قمرتاج! قصه

با چند متر فاصله ساره دست به سینه تکیه داده بود به 

، لیدیوار و تمام حرکاتش را رصد می ن لی کرد. از راه رفیر

... کردن، دست به دیوار کشیدن، ایستادن های ناگهاین

 رود. ساره متوجه شده بود که هما با خاطراتش راه می

ترها، یکی دوبار اسم م گیج کرده بود. قبلهگیحیر هما او را 

باغ را از کمال و حامد شنیده بود و تبسم فرمانیه و خانه

ی درخت انار و های شهاب دربارهبرایش از هضیان

ها را نشنیده بود. ی آنگاه قصهبام گفته بود. اما هیچپشت

الدین را درک نکرد، سکوت کمال را، ی حسامگاه کینههیچ

ی تبسم مهری هما را... او هم به اندازهاب و یر هسردی ش

تر از دخت کنجکاو بود. حالا بیشی کسی به نام پریدرباره

خواست قصه بشنود. حتما یک هر زمان دیگری دلش می

 ای بود. گذشته
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ا را دید تکیه از دیوار گرفت و آرام به طرفش موقتر تعلل ه

رفت. دست خودش نبود که هیچ حسی نداشت. دوست 

ن را از خود هما یاد گرفته بود. وقتر بالای سرش  نداشیر

جا نبود. این را ساره رسید هما متوجه نشد. او آن لحظه آن

دید. پوقن کشید و دستش را مردد به طرف به خویر می

 ازه آن لحظه بود که نگاه هما بالا آمد. تمادرش دراز کرد. 

 نگاهش عجیب و غریب بود. 

 کردم مجبور شم یه روزی ببینمت. _ فکر نمی
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ی مستقیمی با دستر که به طرفش آن نگاه و حرف رابطه

حرف ها؟ یر کرد با این تناقضدراز شده بود نداشت. چه می

دست ساره را گرفت و از جایش بلند شد. در مواقع عادی 

رسیدند قبل از هر حرقن "سلام" قتر دو آشنا به هم میو 

ن هر حرقن قاض بود. می  دادند اما او زبانش برای گفیر

توجه چند وقتر سرپا ایستاد ساره دستش را رها کرد و یر 

هایش را داخل قدم پیش رفت. وسط کوچه ایستاد و دست

گرمکنش گذاشت. بعد به اطراف اشاره کرد و پرسید: 

 کدومه؟

ه بود. آب دهانش را بلعید و لب گن اه هما به ساره خت 

ای کند گفت: تو آنکه اشارهپایینش را با زبان تر کرد. یر 

 پیداش کن. 

ساره اخم کرد: معادله طرح نکن. ما مثل شما درسمون 

 خوب نیست. 

 توجه پرسید: بنظرت کدوم خونس؟هما یر 

 دونم دنبال خی اومدیم. _ من اصلا نمی

 من. گ
ی

 ی من... شتهذ_ بچکی
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 ی ما کنجکاو نبودی؟و لبخند زد: هیچ وقت درباره

 _ ما؟

 _ من، حامد، شهاب، هوتن و... 

لفظ هوتن برایش غریب بود. با پوزخند زمزمه کرد: 

 !  هوتن... دایی

 _ تو پسش زدی. 

ن عجیتر نیست. هرگ به تو برسه پسش می  زنم. _ چت 

اره یکی زد. سی کوتاه نگاهش کرد و لبخند هما چند لحظه

شبیه به خودش بود. با همان لجاجت عجیب. یک گام 

ر دلت رو پیش رفت و یر 
َ
ربط پرسید: صفای کدوم د

 لرزونه؟می

ن شکلی بودی؟  _ توی گذشته همی 

خوام ببینم صفای که هما حرقن بزند، افزود: میو قبل از آن

ر دلم رو می
َ
 لرزونه. کدوم د

زد. تر مییجانگذاشت. دلش با ههما دستش را روی قلبش  

 هنوز تپیدن بلد بود. آرام زمزمه کرد: نبودم. 
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 و_یکو_چهل#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

ابروان ساره بالا پرید: جالب شد! ورژن قدیمت بهتر بود یا 

. وجدانا خودت کدوم رو   پسندی؟می ایتن که الان هستر

 ای کرد و نگاهش یک دور چرخید. تک خندههما 

 .  _ خیلی تلحین دختر
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ربط پرسید: ببینم قدیما معتن طور تلخ اما یر ساره همان

دونستر چیه؟ مثلا ببخشید ولت کردم، ببخشید رو می

 ببخشید دوستت نداشتم یا... ببخشید به دنیات آوردم. 

ه نگاهش کرد و کوتاه جواب داد   ودم. : قدیما مادر نبهما خت 

 _ مادر شدی هورمونات بهم ریخت؟

 یهو رم کردم. روت نشد؟
ی

 هما تلخ خندید: خواستر بکی

ساره اخم کرد. در این حد هم وقیح نشده بود. سری به 

جواب به عقب چرخید. حالا ی تأسف تکان داد و یر نشانه

گشت که به قول هما، صفای آن دلش را دنبال دری می

برداشت. در همان حال هم  چند گام به جلو  بلرزاند. پس

رفت. اکتی ها به جلو میی خانهنگاهش با در و دیوار و پنجره

نماها نوساز بودند و چند طبقه. فقط یکی دو خانه قدیمی و 

ی می ن  بود. باید دقیقا دنبال چه چت 
ی

 گشت؟کلکنکی

 _ قدیما ساده بودم. 

قب برگردد آنکه به عمقدمه گفته بود. ساره یر هما یر 

طور که آرام د زد. و هما که متوجه نشده بود همانپوزخن

کرد ادامه داد: خیلی مهربون بودم، پشت سر او حرکت می
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کم حرف و دل رحم و سر به زیر. سرم تو کار خودم بودم. 

عشق این بودم بعد از مدرسه راه خونه رو گم کنم و پاشم 

به شکل لبخند جا و خانم جون با تموم مِهری که بیام این

بت خاکشت  رو  ه، سری ی لباش مُهر شده بود برام آب انار بگت 

یِ  ن بت بهارنارنج درست کنه. موقع پاک کردن ستر بیاره، سری

 آش از جووین 
ی

هاش، هاش، خاطرههاش برام بگه؛ از بچکی

ها بگه، ی گلهاش. وقتِ آب دادن به باغچه از قصهتجربه

از جارو کردن حیاط ها. با هربار آب و از خاک، از ریشه

ن ملاقاتش با تیمسار بگه... بگه؛ روز بود و سر بود و  اولی 

 زمستون، با خان باجیش اومده بود دیدن آقام دست

. من اون روز یه دستم جارو بود و یه  بوش، کد خدایی

خش جارو با ریتم ریختم و صدای خشدستم کوزه. آب می

صداش  هاش همراه، دلم قبل از دیدن نیگاش با قدم

 لرزید... 

ی قمرتاج را نصفه نیمه رها کرد و مانند آن روزها خاطره

ون ریخت. بعد لبخند حسرت زدهنفسش را کش ای دار بت 

خواست کنج لبش نقش بست و افزود: اصلا دلم می
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همیشه بچه بودم تا قمرتاج خاتون همیشه از دوست 

، محبت... از عشق!  ن برام بگه. از دوستر  داشیر

ه به بوتهبمانده به خانهچند قدم  ی اغ پاهایش ایستاد و خت 

اشان از روی دیوار های سفید که دنبالهی یاسخشکیده

ون ریخته بودند، آرام زمزمه کرد: من قدیما همه رو  بت 

 دوست داشتم. 

همان لحظه هم ساره ایستاد. گوشش به حرف هما بود و 

ر قدیمی و زنگ زده
َ
ا فاصله ای که بی دو خانهنگاهش به د

 بودند.  کنار هم

. از یکی از خانه ها دیوارهای بلندی داشت. با در بزرگ آهتن

ی تاک آویزان و های خشکیدهسقف حیاطش شاخه

ون سرزده بود. پنجره ونش تار قسمتر به بت  های رو به بت 

عنکبوت بسته و توری سفیدی که مقابلش زده بودند تمام 

 میسیاه شده بود و قد و قواره
ی

چند داد. اش بوی کهنکی

ه شد. چقدر آن خانهیر لحظه  های دلیل به آن خانه خت 

های خسته را دوست قدیمی با درهای زنگ زده و پنجره

داشت. دور از چشمان منتظر هما لبخند زد و بعد نگاهش 

 ی دیگری داد. را به خانه
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های لای درزهای آن گلدیوارهای کوتاهی داشت. از لابه

های هایش بوتهروی شانهزرد و صوریر روییده بود و از 

ون سرازیر شده  خشکیده و پیچ در پیچ گل یاس رو به بت 

 می
ی

ن زندگ رش، پایت 
َ
تر کرد انگار. اگر پیشبود و مقابل د

 توانست نمای داخل خانه را هم ببیند. رفت به راحتر میمی

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_دوو_چهل#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 عدی#مهدیه_س به قلم:  

 

 

کنجکاو به آن سوی دیوار گردن کشید. اما هرچقدر هم که 

ایستاد، از آن فاصله جز تماشای دار و روی نوک پا می
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ی عایدش نمی ن بیشتر توجه به لبخند شد. پس یر درخت چت 

هایش را دو طرف دیوار معنادار هما جلوتر رفت و دست

ت که به هیبگذاشت و مردد کمی خود را بالا کشید. نگاهش  

ی حیاط لبخند بر لبش نشست. اول از همه درخت  ن پایت 

وزه ای دیده بود؛ انار، کاج، بید و بلوط. بعدش حوض فت 

رنگ وسط حیاط نگاهش را خرید. و پس از آن، در و 

های ها و مهمانسرا، ستوندار و مشبک اتاقهای طرحپنجره

 ی نزدیک حوض،زدهی خزانپیچ در پیچ ایوان، باغچه

های رها شده در ی کنار باغچه، برگو کهنه تخت چویر 

باغ و نگاه آشنای آن که انگار فضای حیاط و نمای کلی خانه

 داد، دلش را لرزاند! "سلام" می

آنکه خود هما از صفای "کدام در...؟!" پرسیده بود و او یر 

 شد. بخواهد و بداند از آن در کنده نمی

 _ پیداش کردی؟

هایش را به هم  کف دستخید و وقتر ساره به طرفش چر 

 ها را بتکاند پرسید: همینه نه؟زد تا خاک آنمی

هما سرش را تکان داد و ساره چند قدم عقب رفت تا 

چشمانش به هردو خانه تسلط داشته باشد. ظاهرا متفکر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1065  
 

دستش را زیر چانه زد و گفت: اگه قرار بود از روی 

 شخصیت الانت بگم... 

رفتم سراغ ت و ادامه داد: میهما انداخنگاه زیر چشمی به 

وکه... اون در؛ یر   روح، دلمرده، متر

ن و دلگت  هما، با توجه به سایهکمی مکث کرد و یر  ی سنگی 

یک اشتیاق عجیب ادامه داد: اما این یکی... خالیه اما زنده 

ن تجملایر  است. یه اخم عجیتر داره اما مهربونه، در عی 

ه اما انگار بهاره! خاست، تو حال بودن ساده ن ودشه. پایت 

 جا یه فصل تازه است! جا... ایناین

گونه تمام کرد: و کامل به طرف هما برگشت و حرفش را این

 صفای این در دلمو لرزوند. 

هما لبخند زد: حس غرور بهم دست میده وقتر کسی 

 کنه. باغ تعریف میطوری از خونهاین

؟ دلت می  لرزه براش؟_ تو خی

جا سرت لبخند زد: آره. خیلی هم زیاد. چون اینحهما با 

تونم خودم باشم. گذشته باشم. همای حاج واقعا می

الدین، دختر طلا خانم.   خت 
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 _ پس ترست از خی بود؟

 تنهایی 
هما فقط نگاهش کرد و او به سوالش افزود: گفتر

 ها؟ سکوتش؟ یا... ترش بیای. بخاطر خاطرهمی

های ساره به از روی شانه دستان هما مشت شد و نگاهش

ترسید آن به بعد دیگر تنهایی می در چسبید. از یک زمان

ها توی حیاطش سرک بکشد. ضعیف ها بیاید و شبطرف

کرد اما از بود و حساس. ترس قدرتش را زیاد می

هایش رهایی نداشت. او هنوز هم که هنوز بود کابوس

رها از قمرتاج ادید که بها خواب دیو دوسِر سیاهی را میشب

ن الان هم از شب میقصه  ترسید! اش را شنیده بود. او همی 
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 و_سهو_چهل#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

هایش شد. فرق حالت چشم ساره متوجه تغیت  ناگهاین 

 های مهربان و نامهربان همان بود؛ روح نداشت. چشم

؟سید: نمیهما پر   خوای داخلش رو ببیتن

مخالفتر نکرد. کنار ایستاد تا اول هما داخل برود. وقتر 

دختر طلا خانم قدم اولش را برداشت، بار دیگر از پوستِ 

ی هفت_هشت حال کنده شد و در قالب یک دختر بچه

ساله به شوق خوردن باقلواهای داغ و معطر قمرتاج به 

 گذشته دوید... 

 م برات. رف دار _ چقدر ح

 

 

 

 ��♥#فصل_یازدهم 
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آمدنش صدا داشت؛ خش خش، تق تق... با سه پا راه 

اش بود. وقتر هم که راه رفت! سومی عصای چویر می

ن هایش گاه روی برگرفت کف کفشمی های خشک پایت 

ها و گاه روی آمد، گاه روی سنگ ریزهفرود می

 عاهای مرمرِ سیاه مزار شهدا. از روی بفرشسنگ
ی

دت چکی

های قتر پا نگذارد، از ها را لگد نکند، روی سنگداشت اسم

 گوشه کنار عبور کند و... 

ی سفیدی داشت به خاطر همان اگر یکجا از دلش نقطه

 بود و یکی دو عمل نیک؛ به فقرا ببخشد، عادت
ی

های بچکی

ها را نذری دهد، کسی را تحت حمایت مالی ایام و مناسبت

کرد باری که روی هرکاری هم که می. اما خود قرار دهد و.. 

شد. عذاب وجدانِ نگاه آخر هنگامه دوشش بود سبک نمی

ون نمی کنمی که دور از رفت. و آن حلالتان نمیاز ذهنش بت 

چشم بقیه با اشک در نگاهش ریخته بود هیچ جوره شسته 

الدین قائم برای ی حسامخواست شجرنامهشد. مینمی

ا ردپای گناهانش بود که ماندگار اند امهمیشه ماندگار بم
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شد. حالا در دو قدمی مرگ ایستاده بود و دستانش خالی از 

هرآنچه که برای رسیدن به آن، به منجلاب چنگ زده بود. 

 را، 
ی

چه بسا هرآنچه را هم که داشت به باد داد؛ زن و زندگ

باغ را، نگاه شهاب، مهر حامد، لبخند سهمش از ارث خانه

 ته... عشق را. ای گذشمادر، صف

ی روحش باخت. حالا هم مانده او همه را به طمع و کینه

بود "غلط کردم" را توی وصیت نامه بنویسد یا بگذارد 

 حامد، آن روی سیاهش را به شهاب نشان دهد! 

هطرف کمی آن ی تر از مزار شهدای گمنامی که بالای مقتر

آرمیده  ، دلتر هرکدام پرچم قرمز "یا زهرا" برافراشته بودند 

کرد که لبخندهای تصنعی بود. جز نگاه هنگامه باید کاری می

 رفت. او هم یادش می

پیش رفت و بالای سرش ایستاد. با هردو دستش سر عصا را 

گرفت و تقریبا به آن تکیه زد. با لحتن که همیشه لایقش 

کرد، با صدای شکسته و گرفته و تحلیل بود و از او دریــــغ می

، لبخند زد و گفت: سلام کلی پر رفته، با   یشاین و پشیماین

 دلتر جان، حال شما چطوره خانم؟ 
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خانه ن ای، از کنار منتظر بود از پشت دیواری، از توی آشتی

ون بیاید و سوالگلخانه سد. ای، جایی بت  های همیشه را بتی

ای؟ رنگ به روت مثلا:"سلام حسام جان، اومدی؟ خسته

ن رو به راه بود؟ به ز همه ای؟ امرو نیست، نکنه گرسنه چت 

؟"  مشکل نخوردی؟... حسام جان چه ختر

اما صدایی در نیامد. عاشقش نبود اما دوستش داشت. 

شد کرد. اگر گل پژمرده میانسان به یک گل هم عادت می

گرفت و اگر یک روز سر جایش نبود حتما قلب آدم درد می

ی خانهدلتنگ می ن اشان بود که دلش شد. دلتر ستر

 داد. اما در بهار حتما غنچه می شکستمی

 آه کشید: آی مهربان! 

را روی صندلی پایه از جیبش دستمال قرمزی در آورد و آن

کوتاه فلزیِ کنار سنگ قتر انداخت و به سختر روی آن 

کرد و حتر از نشست. این روزها زیاد "هن و هن" می

گریخت. راه که های کم هم نفسش از سینه میفعالیت

گرفت. دیگر شد کمرش درد میش و خم که میفت پایر می

ی گذشته هر آورد. انگار وزنهجوان دیروز نبود. زود کم می

ش! روز بیشتر درهم می
َ
 شکست
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 _ آب بیارم آقا؟

ی آب ان سالی که با دو دبهبه مرد میسرش را بالا آورد و 

روبرویش ایستاده بود نگاه کرد. حواسش زیاد سر جایش 
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اش بود. دانست دنبال چه آمده. کار همیشهنبود اما می

 سرش را تکان داد و گفت: بیار علی، بیار. 

های خالی به طرف شت  آب علی چشمی گفت و با دبه

یه داد به عصا تکهایش را بار دیگر الدین دسترفت. حسام

ای کوتاه در سکوت اش را پشت آن گذاشت. لحظهو چانه

ه به همان جا گفت: مردد  به آن سوی مزار نگاه کرد و خت 

ن باز  شدم خانم. پر از گناه و اشتباهم و هنوز زبونم به گفیر

 کردی؟ نمیشه. شما جای من بودی چه کار می

هنوزم  باغم. بعدزمزمه کرد: من هنوز درگت  هوای خونه

های انارش رو دارم، جنون اون صدایی که ازم عِ درختطم

... اصلا می ن ن گرفیر ، هنوزم که هنوزه دلم از گرفیر دوین

... برات از اومدنت خاطره ن هام پره! خاطراتمو با تو گرفیر

 گفته بودم خانم؟

آمد. قبل از نزدیک ای را پر کرده و به سمتش میعلی دبه

ی کردم همهاومدی حس  شدنش به دلتر گفت: تو که 

. تقصت  من نبود اگه عذاب راه ن های نجات رو بسیر

ن "باید" و تو سال ها باید "من" بودی و من کشیدی. گفیر

باید "تو"! تو قبول کردی من بمونم و من یک عمر برای 
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قبول نکردن تصمیم دیگران سیاه شدم تا یه روز تخت 

م. پایتخت این فرما  نروایی همپادشاهی رو از تیمسار بگت 

 باغ بود. خونه

آه کشید و با افسوس سرش را به چپ و راست تکان داد: 

ی که می ن خواستم همه آی آی آی! من برای رسیدن به چت 

گذشتم خی رو سوزوندم و بیشتر سوختم. اما اگه می

 شد؟می

الدین ی سفید آب را کنارش گذاشت و حسامعلی دبه

 و رفت... درحال پرداخت مزد زحمتش تشکر کرد و ا

ن  ن آمد و روی زمی  عصا را کنار گذاشت، صندلی پایی 

نشست. دیگر خاکی شدن برایش مهم نبود. دبه را روی 

ها را با خود برد و گرد سنگ سرازیر کرد و آب خاک

ی آن  را شست. خاکستر

 آنروز دلش گرفته بود. 

 دلتر گمونم عقده_ می
ی نرسیدن بود که خفتم رو دوین

دن سفید بودم؛ گیج و منگ از سیاه شچسبید! یادمه قبل 

کشوند، صدایی که منو تا بالای پشت بوم خونمون می
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خراب موی لخت و بلند دختر همساده، آشنا به نگاهی که 

ن می افتاد. خاطرایر که از با دیدن من هربار از خجالت زمی 

ن خیال اون دختر بود. شانس باهاش یار نبود که  من گرفیر

واس اهل مِی و مستر و خاطرش  پاش به خاک صحنه رسید 

ن ریخت. از وقتر هم  عزیز شد و حیای نگانش با اشک پایی 

ن نشدم. چه  که اون آوازه خون شد من دیگه خونه نشی 

ها جمع نکردن. داغون و مثال هایی که منو از تو کابارهشب

. اصلا هرجا اون بود منم بودم. یه بار قول موندن  زدین

برمت جایی که جز من گفتم می  دادم بهش، امیدوارش کردم. 

؟ اما خب زیاد طول  ن و تو کسی نباشه که بگه چرا و چنی 

بازی  نکشید. تیمسار که فهمید دلم رو بوم کدوم کفتر

نشسته دیوونه شد. دل من از آبروی خودش خیلی مهم تر 

 بود... 

هایش بالا رفت. به انتهای مست  نگاه سکوت کرد و چشم

ن آه کشید و می ت: یه بار خودش اومد با درد گفکرد. سنگی 

ن و...   "باکارا" نشست پشت مت 

آب دهانش را با صدا بلعید و چشمانش را بست. با چشم 

 توانست از آن شب بگوید! باز نمی
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ن و با وقاحت تمام زل زد به  ادامه داد: نشست پشت مت 

اوین که نگاهش مست  دلم بود؛ به رقصش، لباسش، 

 موهاش، به... 
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 ی بعدی پرید. ی حرفش رها نصفه را کرد و به شاخهادامه
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ی که تو فقط باید داشته باشیش رو _ می ن خواست بگه چت 

ن وقاحت و کثیقن  بقیه با نگاه تمومش کردن! درست با همی 

... گفتم  ه دیگه فقط برای خوامش. زنم که بشمیو زشتر

کنه. با این خونه، برای من ناز میرقصه، برای من میمن می

حرفا عاصیش کردم، محکم زد زیر گوشم و گفت: آبروی 

ریزه و خون رو خاک صحنه میی آوازهمن با قِر اون رقاصه

ن براش پیک میاون وقت تو می ری بالا و شیتن پشت مت 

 میمی
ی

ید زدم. تو دقیقا خی من الان تمامش رو د خوامش؟گ

 خوای؟ تو مردی؟رو می

 موندم. پوزخند زد: مرد نبودم، که اگه بودم رو قولم می

ه هایش را باز کرد و به همان نقطهبار دیگر چشم ای خت 

ی است! تار میشد که نمی ن دید؛ سوی دانست چه چت 

نگار های تیمسار، اچشمانش کم شده بود. با یادآوری حرف

های روی هم افتاده و لحتن ، با دندانکه هضیان بگوید 

یش منم ارث و   رو بگت 
حرص زده زمزمه کرد: اگه اون دختر

اث و اسمم و ازت می م. مت   گت 
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اث عقب دنباله ی حرفش پوزخند زد: به هوای ارث و مت 

ی بذارم که یه عمر نکشیدم. نمی تونستم دست رو دختر

 چشم بابام دنبالش باشه. 

ن افتاد و ز وقاحت این حرف پشتا ش لرزید و سرش پایی 

رسید بذر سیاهی نظر میطور که بهچشمش بسته شد. این

 را ابتدا تیمسار در این مزرعه پاشیده بود! 

؟_ اینجا هم ولش نمی  کتن

هایش را باز کرد و سرش را صدای شهاب بود. با تأین چشم

 بود. بالا گرفت. روبرویش نشسته و نگاهش به سنگ قتر 

 دیدن او را نداشت. حالا حالاها 
ی

 آمادگ

 تر ندونستم. _ برای درد و دل کسی رو قابل

ای زیر لب زمزمه کرد، سرش را شهاب پس از آنکه فاتحه

مرد چروکیده  ی مقابلش نگاه کرد.  بالا گرفت و به پت 

 دونستیش. _ کاش وقتر زنده بود هم قابل می

ید که مرحم بشجای این گذره_ توافق کردید؟ هرخی که می

 زنید. بیشتر زخم می

 _ پس ترکش حامد تو رو هم گرفته. 
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الدین با همان سختر از جایش بلند شد و باردیگر حسام

روی صندلی جای گرفت. نفس بلندی کشید و گفت: توقع 

؟  بازخورد نداشتر

 . چیتن  شهاب خندید: دیر اقدام کرد به ختر

ه به شهاب نگاه کرد: اگر حامد ب یودی میخت   گفتم سر پت 

ی ولی...   و معرکه گت 

 کمی مکث کرد و مردد پرسید: چرا؟

 _ چیه به من نمیاد تجدید فراش کنم؟

 قاطعانه جواب داد: نه! 

ها  ن شهاب ابرویی بالا انداخت و نگاهش را دزدید. خیلی چت 

داشت. با نگاهی گریزان، دانست اما هنوز حرمت نگه میمی

 امانته. آرام جواب داد: 
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 الدین باریک شد. تکرار کرد: امانت؟نگاه حسام

 شهاب به طرفش برگشت. 

 _ غریبه هم نیست البته. 

 الدین کنجکاو شد: برای تو؟حسام

 _ نه اتفاقا! برای تو. 

اخمی میان ابروانش نشست و نگاهش متعجب و متفکر 

 ریک شد: خت  باشه. کیه این آشنا؟با

؟_ خودت خی حدس می  زین

_ بازی راه ننداز بچه، انقدر از اطرافیان بریدیم که چند 

 دونم گ مونده و گ رفته. ساله آزارگاره نمی
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شهاب مرموز سری تکان داد و کنجکاوانه پرسید: بدوین گ 

؟مونده خوش  حال میسیی

 بدون فکر جواب داد: همه! 

ن  "همه" لحنش دلگت  بود؛ شبیه آد تنهایی که در  موقع گفیر

گردد و هیچکس سراغش شلوغن به دنبال یک آشنا می

 آید. محکوم به تنهایی حتما این شکلی بود. نمی

دانست باید دلش کرد. نمیشهاب مستقیم نگاهش می

ندیده  الدین را آنقدر مفلوکبسوزد یا نه! هیچگاه حسام

 کرد: اون که معجزه است. بود.  قاطع اما آرام زمزمه  

بعد هم بلافاصله پرسید: حالا این امانت حتما باید زنت 

 شد؟می

ای بالا انداخت و لبش را انحنان داد. شهاب شانه

دونم! چشمانش به دنبال کلاغ بالا پرید و جواب داد: نمی

 ی قسمت چرخوندش سمت من. دایره

. _ رمزی حرف می  زین

 _ شاید. 

 اهل قبور اومدی؟_ واقعا برای زیارت 
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ن کشید.  شهاب ناخواسته خندید و نگاهش را بار دیگر پایی 

ای با لحتن آغشته به طعنه و خنده گفت: اینجا کاربرد دیگه

 هم برای شما داره. 

ی حرفش را گرفت و الدین اخم کرد و شهاب دنبالهحسام

 ه باشم؟تونم اومدپرسید: برای خی دیگه می

زد. معلوم بود که شهاب الدین در دلش پوزخند حسام

شد بیاید و جریان سند و محمدرضا را فهمیده بود. مگر می

آنطور حق به جانب نگان کند و یکی دوتا تیکه بیندازد و 

پرسید:"به نظر تو آخر یر هیچ حرقن برود؟ همان که می

 چه؟" خودش تمام جریان بود. 

ی نگوید؟ توانست چقدر دیگر می ن خود دار باشد و چت 

ن ا و حرفهنگاه های بعدش اصلا برایش ها و مقصر دانسیر

 مهم نبود. او از این "مهم نبودن" احساس بدی داشت. 

ن انداخت و دسته ی عصا را محکم معذب سرش را پایی 

ی که می ن د. چت  آمد خواست بگوید تا بیخ گلویش بالا میفسری

ن می ی می رفت. و به مقصد نرسیده پایی  ن گفت. اما باید چت 

و   کرد؟ع میاز کجا سری
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 _ باید حرف بزنیم. 

 شهاب جدی شد. گفت: منتظر شنیدن این جمله بودم. 

اش که پدرش حرف روی حرفش بیاورد به جملهپیش از آن

 زنیم. از سند و محمدرضا و هنگامه و... افزود: حرف می

ه شد. پسرش مگر تا چه حسام ن خت  الدین متعجب به زمی 

 دانست؟حد می

مون دارم. همون که گفتم غریبه شهاب ادامه داد: یه مه

 هم نیست. یه روز همه جمع میشیم خونه
ی

باغ. هم تو میکی

 اون میگه... 

ه در حسام ت سرش را بالا گرفت شهاب خت  الدین که با حت 

 هایش بحث را تمام کرد: درسته! باید حرف بزنیم. چشم
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 ر #رمان_رهگذ �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

الدین را با گفت و از جایش بلند شد. عادت نداشت حسام

الدین در آن قیافه ببیند؛ متعجب و معذب و تسلیم. حسام

ن بود؛ سرد و خودخواه و خودسر.   نظر او این چنی 

محمدرضا کرد بعد از شنیدن نام هنگامه و شهاب گمان می

ای داد، بهانهتحویلش می شد و درحالیکه لبخند کحیر بلند می

های وحشتناک تمام کارهای بد آورد و با همان بهانهمی

کرد. طوریکه معلوم باشد از هیچ کاری گذشته را توجیه می

 ها با گستاخن ایستاده. ی آنپشیمان نیست و پای همه

است و...،  ام و تقصت  من نبودهمهم نیست، خوب کرده

 از زبان ها همه همان عبارایر بودناین
ی

د که در طول زندگ

کرد در برابر الدین شنیده بود. اما هیچگاه فکر نمیحسام

دخت شنیده چه جوایر عایدش هایی که از زبان پریداستان

طور به الدین اینخواهد شد. گرچه از نگاه متعجب حسام
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تا چه حد از داند شهاب رسید که هنوز نمینظر می

 ها ختر دارد. گذشته

 چه حد ختر داشت؟اصلا تا 

وع حسام الدین پس از لحظایر تعجب و سکوت ناگهان سری

خندید؛ عصتر و شاید ی خود میکرد به خندیدن. به اراده

بستر رسید که از آغاز راه خود آجر هم درمانده. حال به بن

 به آجرش را روی هم گذاشته بود. 

کرد پوزخندی زد و گفت: نگاهش میشهاب که ایستاده 

.  آها! این  تویی

ی او با لبخندی که ته الدین، در جواب طعنهحسام

ی افسارگسیخته بود، سرش را به چپ های یک خندهمانده

ن زد. سپس  و راست تکان داد و چندبار عصایش را بر زمی 

سرش را بلند کرد و نگاه دقیقر به دور و اطرافش انداخت. و 

ه شد به آخر مست  و با ذهتن که دیگر  در نهایت آنجا خت 

نبود گفت: تو دل تاریــــخ گم شدم انگار. چشمام تخت 

دید و تاج پادشاهی و چپاول عشق دیگران. یه سلطنت می

 من و بچه
ی

هام عمر خیال برم داشت و توهم زدم که زندگ

اطوری بزرگ بچرخه.   قراره رو قاعده و قانونِ یه امتی
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یه حکومت باید حکومت قبلی رو دیدم برای تأسیس 

وع کنم؟ سرنگون کرد.   با خودم گفتم حالا اصلا از کجا سری

کرد و او پس از چند لحظه شهاب بلاتکلیف نگاهش می

سکوت، در جواب خودش با لحتن سرد و مکدر زمزمه کرد: 

 ها رو سوزوندم. ریشه

بعد هم کف دستش را روی خاک کشید و انگار که با 

ها که پژمرده بشن د، ادامه داد: جوونهزنخودش حرف می

رسه به افته و میرسه، باغ از بهار میشکوفه و گل نمی به

دست خزون. خب منم با بهار کار نداشتم. تو فصلی که 

تونستم راه برم و کلی سلام جمع کنم. این برگ نباشه هم می

اطوری که من می خواستم مال ما بشه مردِ عمل امتی

ر کهنه سالی که از دل، شکستنش خواست نه درخمی
َ
ت ن

 بود.  رو بلد 
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 و_هشتو_چهل#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

دانست باید چه بگوید. کرد. نمیشهاب هنوز نگاه می

الدین شبیه به توهم بود، به خیال، به های حسامحرف

ای که در ذهن خودش شکل داده بود. اما آرمان جامعه

 ه به انتقام بود. بیشتر از همه شبی

هاست دارم به _ دلتر پرسید: دوستش داری؟ و من سال

؟ یعتن به کنم که دوست داین جمله فکر می ن یعتن خی اشیر

 دست آوردن؟

ی گفت اگه دوستش داشتر دیگه چرا پاهاتو توی باغچه

؟ راه رو سخت کردی حسام...   خونه بغلی گذاشتر
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را بالا گرفت و به الدین از روبرو کنده شد. سرش نگاه حسام

ی که از زبانش بالا چشم ن ه شد. چت  های سردرگم پسرش خت 

 تجربه کرده بود.   آمد را یک روزی هم خودشنمی

تونستم همون مست  رو _ راست گفت؛ سخت شد. اما نمی

شد. حالا هم که به ادامه بدم. بالاخره یه جا پاهام شل می

قدیر چه کار این سن رسیدم هنوز نفهمیدم با سرنوشت و ت

کردم که سرانجامِ کار این شد. هنوز بابتش پشیمون نیستم، 

خوام قدرت ، هنوز میهنوز احساس بقیه برام مهم نیست

م، من هنوز...   رو از تیمسار بگت 

 ؟_ چرا 

ی با قلب  شهاب بود که یکباره میان حرف او پرید. پت 

الدین کاری نداشت اما این سوال مستقیم قلبش را حسام

 نه رفت. او روحش بیمار بود. نشا

 وار زمزمه کرد: چرا؟گیج شد و طوطی

نش را بالا داد و مانند داد، ابروادرحالیکه سرش را تکان می

ه  م شده باشد به سیاهِی سنگ قتر خت  ن کسی که هیپنوتت 

کرد. این روزها خیلی کشید قلبش درد میشد. نفس که می
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کشید ش را میها انتظار بودنخواست کسی که سالدلش می

از راه برسد و این مست  کوتاه را با آن یک نفر طی کند. اما 

ن انگار آسان توانست انجام بود که کسی می ترین کاریرفیر

 دهد... 

ی که خاطرشو می خواستم نظر داشت. _ آقام به دختر

توافق کردیم من ولش کنم و بعدش هرخی من بخوام همون 

 میشه. 

ی باشم که و با پوزخند گفت: نه من می تونستم با دختر

داره نه دونستم تا آخر عمر آقام دست از سرش برنمیمی

 رو به عنوان عروس قبول کنه که...  تونست کسیتیمسار می

؟  _ انتقامتو گرفتر

دانست آن باز هم شهاب میان حرفش پریده بود. نمی

کرد نه خودش مایل سوال از کجا یکهو درآمد اما حس می

الدین مله را به دوش بکشد و نه حساماست وقاحت آن ج

ی جملات پدر، کودگ تواند آنرا ادامه دهد. واژه به واژهمی

 گرفت... از او میرا 
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ون ریخت. ادامه دادن آن حسام  الدین نفسش را با ترس بت 

ها که از انداخت. چه شببحث تمام تنش را به لرزه می

هنوز هم زخم این خاطره تب نکرده بود. هضم معنای آن 

رسید. شهاب ناخواسته کمکش کرده بود دشوار به نظر می

 انگار! 

به سختر از جایش بلند که جوایر به شهاب دهد، بدون آن

رفت شد و تکیه برعصا چند قدمی از دلتر دور شد. باید می

 نوشت. وصیتش را می

م _ هر زمان اون آشنایی که ازش حرف می زین سر رسید ختر

خوام با افتخار جار بزنم کار میشن. می کن. حرفا دارن غده

 من بوده. 

شد. اما داشت از آنجا دور گفت و درحالیکه آرام قدم برمی

شهاب هنوز همانجا ایستاده بود و داشت وزن باورهایش را 

ن می ِ زشت بودنپایی 
هایی که گمان های آدمریخت! سنگیتن

های دیگر باقر کرد فرشتهمی ن اند، جایی برای چت 

 ذاشتند! گنمی
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 و_نهو_چهل#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ن حسام ن آدماز مست  رفیر های الدین چشم گرفت. حالا بی 

گذشته و حال گم شده بود. داشت به آن شب زمستاین 

ای ی تیمسار، به قمرتاج و دختر رقاصهکرد و چهرهفکر می

ش بود. به فروغ و دلتر و... به  که هم سن و 
سال دختر

 کرد! ر میشهره. بیشتر از همه اما به شکست فک

ی نامردمان ی وقاحت و کثافطِ نگاه دریدهالدین زادهحسام

های مرده زمان خودش بود. طفلی که از اذهان کافر دل

وط تیمسار به آن  متولد شد. حق داشت که بعد از سری
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ی تغیت  سرنوشت اما اجازه دختر فکر نکند. حق نداشت؟

 دیگران را چه؟

هایش ست، شقیقهسرش درد گرفت. با انگشت اشاره و ش

ن انداخت. یادش رفته بود دلتر  را قاب گرفت و سرش را پایی 

گفتند کل دنیا بد است در عوض دلتر آنجا آرمیده. اگر می

 ی عشق بود. برایش الهه

 ای زد و زمزمه کرد: لبخند خسته

خانم؟_ نظر شما   چیه دلتر

منتظر جواب نماند و چشم از سیاهی سنگ گرفت. 

صدای او را نخواهد شنید. زبان مادر تا دانست هیچگاه می

، قاض بود.  ن  همیشه از گفیر
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هایش را به پهلو باز رفته بود بالای جدول خیابان، دست

رفت سعی داشت تعادلش را کرده و همانطور که پیش می

یکی دوبار تا مرز افتادن پیش رفت اما هم حفظ کند. گرچه 

ا در حال رقابت داشت.  پاهایش ر میثاق هربار نگهَش می

ان دید. یکی که روی جدول میمی نشست دیگری درصدد جتر

زد و این اخم میثاق را آمد! گیج میقدمِ عقب مانده بالا می

 کرد. تر میپررنگ

ک شاکی عصتر کنارش قدم برمی بود داشت. از دست دختر

 حالاها آشتر کند.  و دوست نداشت حالا 

ی که گاهیاما گاهی نمی تر  از یک بچه هم بچهتوانست دختر

کرد و با شد را تنها به حال خودش رها کند. قهر میمی

حال همیشه کنارش بود. وقتر که او با اخم کنار تبسم این

ک بازیراه می اش گرفته بود. معمای کلمات را رفت، دختر

های میثاق اشت. شاید به خاطر آنکه جوابدوست د

 کرد. هربار قانعش می

 ود: یکهو پرسیده ب

 _ اگه گل بود؟
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 کرد. میثاق هیچ جوایر نداد. فقط به روبرو نگاه می

 _ اگه صدا بود؟

. حق داشت اگر  باز هم سکوت کرد. قهر بود و عصتر

خواست حرف بزند. دوست داشت یک مدت ناز نمی

ک پیدایش نشود اما نمی مردانه کند و طرف  شد. دختر

کرد و هایش را به حالت سقوط کج  هدف دستتبسم یر 

افتد یکهو صدایی مانند "هیع" از آنجا که قرار بود یر 

خودش در آورد و بلافاصله بدونِ کمک میثاق تعادلش را 

 حفظ کرد. دوباره پرسید: 

 _ اگه شهر بود؟

خندید: خب اگه  اشمحلیبار دیگر جوایر نداد. تبسم از یر 

 فحش بود؟

 ه! تر شد و با حرص غرولند کرد: دیواناخم میثاق پررنگ

وزمندانه چشمک زد  تبسم وقتر قفل دهان او را باز کرد پت 

ن پرید. میثاق که گمان می کرد به خاطر و در یک حرکت پایی 

تعادل درحال افتادن است، سریــــع یک گام بلند به طرفش 
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اشد دستانش را دور کمر تبسم که متوجه بآنبرداشت و یر 

 قفل کرد. 

 خورد. میهایش بود که اخم میثاق را حالا چشم

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_پنجاه#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ک رضایتمند سرش را اش میتبسم به زور تا شانه رسید. دختر

ه نگاهش می کرد. وقتر میثاق بالا گرفته بود و مستقیم و خت 

کرد. گویا از شد در عوض او شیطنتش گل میجدی می

برد. البته حرص دادن و نگران دن میثاق لذت میحرص دا
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کردنش. شوق داشت بداند یک گوشه از آن شهر شلوغ، 

میان هزاران آدم رنگارنگ و متفاوت، یکی برای خودش بود 

ایطی تنهایشکه حسایر نگرانش می  شد و در هیچ سری

گذاشت. حتر اگر نگران کردن آن یک نفر نمی

 باز برای او شوق داشت. ترین کار دنیا بود خودخواهانه

وزمندانه ی ابروانش اش، میثاق گرهحال در مقابل لبخند پت 

ی دستانش را باز. یک قدم عقب رفت تر کرد و گرهرا تنگ

اما اینبار قفلِ دستانش از کمر، روی مچ تبسم نشست. 

د دوباره یکجایی سقوط کند. تبسم در جواب این ترسیمی

با چشماین که در آن برق واکنش ابرویی بالا انداخت و 

 شیطنت بود پرسید: 

؟_ حیا می  کتن

ی نگفت. تبسم لب ن هایش را میثاق فقط نگاهش کرد و چت 

اش بلند شود. اما جمع کرده بود تا مبادا صدای خنده

د! یکی از حالت چهره و چشمانش پنهان کردین نبو 

ون کشید و هایش را از حصار پنجهدست های میثاق بت 

ملاحضه جایی میان ابروان او اش را یر اشارهانگشت 

ی ابروانش را باز کند. در آن خواست گرهگذاشت. انگار می
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لحظه نگاه او در یی ردِ انگشت خود بود و نگاه میثاق به 

 ها و مژهچشم
ی

سرش را  های بلند او. دست آخر با کلافکی

 عقب کشید و گفت: کرم نریز. 

 . داشتتبسم اما دست از سرش برنمی

 _ من هوشیارم میثاق. 

ه و جدی  میثاق بار دیگر دستش را گرفت و همانطور خت 

 نگاهش کرد. 

 _ معلومه. 

 تبسم خندید: 

 کنم. حالی می_ فقط کمی زیاد احساس خوش

. _ بعید می
ی

 دونم فردا هم همینو بکی

ه. تبسم خندید: سر   مم گیج مت 

 _ تقصت  آب و هواست اصلا. 

ک طرف صورت او گذاشت و اراده کف دستش را یتبسم یر 

با حالتر شبیه به ناراحتر لبش را انحنا داد: گرمه. فرنوش 

 ریم جهنم. گفت داریم میمی
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ن عصبانیت چشمانش خندید و وقتر او را به  میثاق در عی 

: نه بابا! خدا کشید نه چندان بلند زمزمه کرد طرف خود می

 بخاری زده واست. 

شاید بعدها برای  تبسم که در حال و هوای خودش نبود و 

کرد، با همان اش کلی خود را سرزنش میاشتباه بچگانه

های برچیده سرش را تکان داده و بغض کرده و از ته دل لب

 پرسیده بود: 

 _ اگه برم جهنم باهام میای. 

 هایش خندید: میثاق در چشم

تش! گور اون رفیقت که آتیش هم نمی_ تف تو    گت 
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 و_پنجاه_و_یک#پارت_دویست ♥
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 _ بیا خب؟! 

ی تبسم واقعی خندید و در جواب لحن و نگاه بغض کرده

 ی تأسف تکان داد. سرش را به نشانه

ه خل شد رفت.   _ الهی شکر! دختر

 داری؟ _ دوستم

جدی و بغ کرده.  ربط و یکباره بود و نگاهشسوالش یر 

دانست در موقعیتر بود که جوابش را بدهد یا میثاق نمی

اش را جواب کوله پشتر رساند. یر باید زودتر او را به خانه می

و دستش را گرفت تا به طرف  اش برداشتاز روی شانه

 که داشت ی مست  بچرخاند. اما تبسم با زور اندگادامه

روی دوش خودش مانعش شد. میثاق کلافه کوله را 

 انداخت و نه چندان بلند زمزمه کرد: 
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 _ لعنت به شیطون. 

اما تبسم حالت بغض فراموشش شد و بار دیگر با شیطنت 

 مقدمه پرسید: لبخند زد. یر 

 _ اگه گل بود؟

میثاق ناامید نگاهش کرد و او یک قدم به طرفش برداشت. 

ن نگا کرد؛ با صداقت و عشق. حالا اگر یک هش میاز پایی 

 خورد؟ شد به کجا برمیب هم او دیوانه میش

 تبسم اینبار پرسید: اگه شهر بود؟

ه شده و جواب داده بود: تهران. میثاق به چشم  هایش خت 

 _ اگه فصل بود؟

 . ن  _ پایت 

 _ اگه صدا بود؟

 _ بارون. 

 _ اگه فعل بود؟

با لبخند گفته بود:  مکث کرده و بعد  متفکر چند لحظه

 بمون. 
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ک رابطه آن لحظه گوش و   قلب و دستِ دختر
ی

ی تنگاتنکی

تر باهم داشتند. با ذوق لبخند زده و دستان میثاق را محکم

هایش عقب بکشد پرسید: اگه که از چشمآنگرفته بود. یر 

 احساس بود؟

 _ عشق. 

 تبسم عمیقا لبخند زد. میثاق بازهم قانعش کرده بود. 

ن با صدای  ها بلند و اعصاب خرد کن دزدگت  یکی از ماشی 

 گت  نگاهش به یکباره بالا آمد. انگار در یک برهه
ی زماین

کشید حالا حالاها افتاده بود و اگر آن صدا سرش جیغ نمی

 کرد! داشت به دیروز فکر می

ن خیالی که به انتهای کوچه رسیده بود. با سایه ی سنگی 

رفت و ن جدول راه میانگار همان موقع داشت روی هما

گشت. که اگر احساس بود؟ و ود میدنبال جواب دلخواه خ

او اگر هزاران بار هم قرار بود به آن سوال پاسخ دهد، هر 

 رسید. ی "عشق" میهزار بارش به واژه
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

یتن ی چهار حرقن بار شیشه بود اما وزن سنگمهاین کل

کرد؟ امکان نداشت داشت. چطور آنقدر راحت تلفظش می

 افتد و بشکند؟از زبانش یر 

ی که طی کرده بود چشم دوخت. خیال  پلگ زد و به مست 

گفتند داشت. آنجا که میمحو تبسم دست از سرش برنمی

اه نگفخاطرات خفت آدم را می ته بودند؛ چسبید، بَد بت 

ومندی داش ترین تند. حتر خوشخاطرات ذهن قوی و نت 
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کشید. وای به ها هم یک "ای کاش" به دنبال خود میآن

 حال خاطرات بد... 

 «اگه فعل بود؟!... »تبسم پرسیده بود: 

 لبخند زد و به صدای ذهنش پاسخ داد: 

 _ برگرد! 

ی کوچه  ن با صدای زنگ تلفن همراهش، چشم از مست  پایت 

ی هی گوشی نگاه کرد. با دیدن شمار و به صفحهگرفت 

قرار. با آشنای اردلان نبضش تند شد و چشمانش یر 

الله هیجاین که از قلبش به دستانش رسیده بود، یک بسم

گفت و سریــــع تماس را وصل کرد. در همان حال همانطور 

ش ادامه می ن که به مست  داد بلافاصله گفت: اتفاقا همی 

 تون زنگ بزنم... خواستم بهالان می

ی هزاران صدایی که از حنجرهلای و آنگاه صدایش لابه

ون می  رخت، گم شد... مردم شهر بت 

 با قدمو در نقطه
ی

ها، ای دیگر از شهر که هیاهوی زندگ

جا ها و... حتر سکوت مردم جابهها، گریهها، خندهنفس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1103  
 

ین مغازهمی ی سیسموین و شد، صنم ایستاده بود پشت ویتر

 کرد. های صوریر و قرمز نگاه میسِت لباس به

خودش آیر را دوست داشت اما شنیده و دیده بود که 

ن دیگری بود. مثل صفت!  ها یک چت  صوریر برای دختر

 !  مثلا؛ دختر صوریر

یه مثالی که پیش خودش بود خندید. دستش را روی 

 شکمش گذاشت و پرسید: یلدا خانم خی میگه؟

درخشید. شمانش از شوق میگفت چوقتر این اسم را می

 ر رفته بود؛ یلدا. یکهو از دهانش د

 انگار یک زمستان گرم در راه بود! 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ن افتاد. با ذوق دست لپ هایش گل انداخت و سرش پایی 

هایش رسید. شوق روی شکمش کشید و لبخند به چشم

انتخاب نامی مناسب برای انساین که قرار بود پا به دنیا 

بگذارد و یک عمر با آن نام خطاب شود، چون عسل زیر 

خواست، او را نمیای را که پدرش آنزبانش مزه گرفت. بچه

پرستید. مادر بودن این شکلی بود حتما؛ به دل میاز جان و 

بکشد، به جای همه  جای همه بماند، به جای همه آغوش

عشق بورزد. غصه بخورد، لبخند بزند، بازی کند، چهره 

 باشد! « جهان»درهم بکشد، قهر کند... به جای همه 

او « بابا آب داد»هر زمان هم که لازم بود به جای مشقِ 

هایی نان بیاورد. گاهی سجاده شود برای آب بدهد، یک جا

ن روی طهارتِ نفسش و گاهی قبله شو  د برای سرگذاشیر

رکوغ که در برابر مقامش باید کمر خم کرد. مادر بودن 

 شک همان شکلی بود؛ مخلوقر آغشته به عشق! یر 
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بغض عجیتر ته حلقش چسبید. اشکی که راه خود را به 

ون باز می اید به ساره و تبسم هم کرد از سر شوق بود. ببت 

ش یلدای فصل بهار بود. مثل هندوانه می گفت. دختر

ین و  آمد تا یک دقیقه بیشتر از مثل برف سفید. باید میشت 

 همه برایش بماند. 

 لبخند زد و دست روی شکمش کشید. 

 _ از اسمت خوشت میاد؟ یلدا؟

همان لحظه کسی که پشت سرش ایستاده بود با لحتن آشنا 

 گوشش زمزمه کرد: اسم قشنگیه. کنار  

ش تعریف   نام دختر
ی

صدایی که آنقدر نزدیک از قشنکی

رّی »گفت: رد بم و مردانه بود. اصطلاخ که میکمی
ُ
دلم ه

آن لحظه فقط برای صنم بود. انگار برق به بدنش « ریخت

ون دوید! از ترس،  وصل کردند که جان از تنش بت 

حظه احساس زانوهایش سست شد و دستانش سرد. یک ل

شنود. شاید هم کرد گوشش کیپ شده و هیچ صدایی نمی

ن کند که ی نشنیده. چه بسا وزن  دوست داشت تلقی  ن چت 

ن نگاهی که افتاده بود روی دوشش هیچ جوره سبک  سنگی 

 شد! نمی
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با شک نفسِ لرزاین سرود و سرش را آرام آرام بالا آورد. آن 

ش بود. بدبیاری وسط شلوغن شهر حتما متعلق به خود

ین به او لبخند تحویل تصویر مردی که توی شیشه ی ویتر

 این روزهایش بود!  ترین خیالداد گمناممی

 خواند؛حالا انگار کسی توی گوشِ خیالش آهسته می

 ها تو عبور صخره»

 از خودم که بگذرم

 ولی دستای تورو 

 «برم... عاشقونه می

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 ه_و_چهارو_پنجا#پارت_دویست ♥
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 _ یلدا! 

آورد؛ با یک ین نام را به زبان میحمید بود که با تأکید ا

ی است!  ن  لبخند صمیمانه که معلوم نبود پشتش چه چت 

دستان صنم مشت شد و با تعلل به عقب چرخید. نگاهش 

پوزخند به زنجت  اسمی افتاد که از گردن حمید آویزان بود. 

« R»زد. حتما صاحب آن شال ارغواین اول اسمش با 

وع می  لاله، آزاده و... شد. مثلا: آرزو، آهو، آسری

 شه؟_ یعتن مثل مادرش خوشگل می

ی دانست چشمان صنم کجاست، میمی ن دانست به چه چت 

دانست چقدر دلگت  و دلشکسته و عصتر کند، میفکر می

و صمیمانه از زیبایی او  زد است، با این حال هنوز لبخند می

م و حیا برای حمید معنای تف سربالا را می گفت. سری

 داشت. 

؟اه نمی_ نگ  کتن
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ن  تر گرفت و خواست چشمان صنم بالا نیامد. سرش را پایی 

که از سمت راست عبور کند. حمید مانع شد. اینبار به 

که قدم بلندی بردارد حمید راهش چپ چرخید و قبل از آن

چشمان صنم بعد از آن تصادف ترسیده بود. او را سد کرد. 

که خواست بچه را از دست دهد. مخصوصا حالا  نمی

 نامش را هم انتخاب کرده بود. 

 _ بیا حرف بزنیم. 

 صنم عصتر شد و پرخاش کرد: 

 _ گمشو. 

 _ لج نکن باهام. بیا حرف بزنیم. 

 _ برو کنار. 

_ قول میدم بعدش برم. اما فقط یه فرصت، بذار حرف 

 م. توضیح بدم. بزن

خواست بشنود به عقب هایی که نمیتوجه به حرفصنم یر 

یر نگاهش فرار کند. اما همان لحظه چرخید و خواست از ز 

حمید با وقاحت به شالش چنگ زد و او را مجبور به ماندن 

ای به طرفشان برگشت. کرد. با حرکت تندِ حمید نگاه عده
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ن نیفتد وَ صنم درحالیکه شالش را از جلو گرفته  بود تا پایی 

ای که به گردنش افتاده چند قدم به عقب برداشت تا گره

  بود شل شود. 

 _ گفتم فقط چند لحظه. 

 کردند. ای کنجکاو و منتظر نگاهشان میعده

ی حمید صدای صنم لرزید و با بغضن که ادبانهبا رفتارِ یر 

ون کشید،  بیخ گلویش چسبیده بود شالش را از چنگ او بت 

ش را بالاتر برد و با حرص و عصبانیت بلند داد زد: صدای

 ی آشغال. برو گمشو مردیکه

از کسبه که با همان حرکتِ اول کنجکاو نگاهشان یکی دوتا 

کردند اینبار میدان را خالی نکردند. با نگاه به یکدیگر می

ای کردند و پیش آمدند. حمید هنوز متوجه پشت اشاره

ها را دید یکهو کت آنسرش نشده بود اما صنم که حر 

بغضش ترکید و درحالیکه از شدت عصبانیت و ناراحتر 

 بود، ترسیده گفت: مزاحمم شده. اش گرفته گریه
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

حمید یک لحظه نفهمید چه شد. دستانش در هوا مانده 

ی خشک بود. به خیالش باغچه ن ی عشق صنم با هیچ پایت 

ون نمینمی د. اما عشق هم آمشد و با هیچ بیلی از خاک بت 

کرد شد و یک زمان که گمانش را نمیشد، گم میروزی کم می

رفت. احساس صنم حالا آورد و برای همیشه میپا در می

م و ناپدید! این
ُ
م و گ

َ
ن بود؛ ک  چنی 

ک زبان بسته برداشت و با گیحیر یک گام ب ه طرف دختر

 ناباور زمزمه کرد: 
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 _ دیوونه شدی؟

هایش را پاک کرد دست اشکی صنم لرزید. با پشت چانه

و آب دهانش را قورت داد. در عوض یک قدمی که حمید 

گرد کرد و نالید: طرف من به طرفش برداشت، دو گام عقب

 نیا. 

ت دستش را به دنبال واکنش او ناگهان یکی از میان جمعی

شد گفت: در هوا تکان داد و درحالیکه به حمید نزدیک می

 هی... مگه خودت ناموس نداری مردیک

ی اساش بود. حمید فحش رکیک مرد مقدمه ی یک درگت 

که به طرفش چرخید، مشت اول را او زد و مشت بعدی را 

 مرد و... 

 مدیر بعد صداها اوج گرفت و تصاویر در هم ریخت... 

 

 

 کشید: آخ داداشم... می حجت نعره

، برادر کوچکتر ابراهیم خاک زد و بعد از ها را چنگ میاکتر

ریخت. همهمه کشید محکم بر سرش میای که میهر عربده
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رسید هایی هم از گوشه و کنار به گوش میهقو زمزمه و هق

، شیون اما میان کلفتر صدای مردانه ی حجت و اکتر

ن « داداش»ا هر خواهرها شور دیگری داشت. و ب گفیر

هایی ها و برادرانهها، شهره به آخرین خواهرانهآن

العلاج ابراهیم چندان بیماری صعباندیشید که قبل از می

 رنگ و مهری نداشت. 

چادرش را جلوتر کشید و از دور به جمعیت سیاه پوشی که 

ِ بدون سنگ حلقه زده بودند چشم دوخت. گریه  دور قتر

ودن عجیتر داشت. بلاتکلیف مانده کرد. حس خالی بنمی

ها. بیوه ها... میان قضاوتها، حرفبود میان صداها، نگاه

عادی هم نبود. چه بسا شد ن در آن سن و سال خیلی غت 

بار روحش را بیوه کرده بودند! بعد تر هم که بود یکجوان

کردند! تا عمر باقر از ابراهیم دیگر حاج خانم صدایش نمی

 «زن آن خدابیامرز»د؛شبود، خطاب می

 چه کسی است؟ دختر کاباره 
ی

آخر سر هم نفهمید در زندگ

ی خوان، معشوقهی آوازهک رقاصهدار معروف تهران، ی

 پسر تیمسار، حاج خانم یا... 
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آه کشید. صنوبر با کف دست پشت کتف و کمرش را 

ستان دلش را زد. جو ماتم زدهکرد و هق مینوازش می ی قتر

چنیتن را نداشت. های ایندیگر کشش داغ آورد. بالا می

 . ن  مخصوصا داغ رفیر

ه بو   خت 
د زمزمه کرد: آخ شهره درآن حال که به شلوغن

 صنم! 

اندیشید پس ابراهیم کجای این داستان و صنوبر با خود می

 گفت صنم و تهران و فرمانیه؟! بود وقتر که شهره فقط می

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_ششاهو_پنج#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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ب ی خو های اجباری هیچگاه یک خاطرهیعتن آدم

بعد از اسمشان « ناچار»و « اجبار»شدند؟ چون نمی

آمد قرار نبود کسی دوستشان داشته باشد؟ مشکل از می

ها، ها، اسمها، حرفها بود یا ماندگاری بعضن نگاهآن

ها؟! اصلا نسبیت این احساس را چه آدمعطرها... بعضن 

ن می ی تعیی  ن  کرد؟ قفس دل یا قفس عشق؟! چت 

پرسید به بر بود که هرگاه از خود میاین سوالات ذهن صنو 

های زیادی را میدر بسته می ن دید فهمید و میخورد. او هم چت 

دادند که هایشان را قورت میای حرفو شنید. فقط عده

 د. ها بو صنوبر یکی از آن

خانه عشق به ابراهیم برای شهره ن ای که هنوز کنج آشتی

ن از هاید ه و مهستر درحال خرد کردن پیاز و ست  و گشنت 

ن بود؛ می ن گل به پایت  ی مانند دوست داشیر ن خواند، چت 

خواست بماند و هر صبح با طلوع آفتاب چون شکوفهها می

ی، رنگ سرخ هدیه دهد. اما  از هم باز شود و به خاکستر

نِ   بخت این گل، شکوفا شدن را دوست نداشت. پایت 

گ  بود که« تقدیر»کرد! گرچه این ها را همیشه فوت میگلتر
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 یر می
ن حاصل بفرستد و الا تقصت  خواست ابری را به زمی 

 کشاند. ابراهیم نبود که باغ را به خزان می

 

های صنوبر که روی کتف او بود، چادر شهره از زیر دست

اراده نوبر آن لحظه ناخواسته و یر جلوتر کشیده شد و ص

ام های سفید و بلندی فکر میبه زلف کرد که به احتر

ون نمیخانم بودحاج ریختند. موهای نش از زیر روسری بت 

 ها توی لاک خود فرو رفته بودند. شهره از خیلی وقت پیش

 کرد: خیلی قشنگه. ذهنش آنجا نبود وقتر زمزمه می

ی طلب خیال آنشهره درست نشنیده بود. به  ن که او چت 

فروغش را بالا گرفت و سوالی کرده باشد چشمان یر 

ی به صدای بلند و شورگرفته توجهنگاهش کرد. صنوبر یر 

ی برادر و سید رصین که به عاشورا رسیده بود و روضه

گودال، دستش را پیش برد و روسری شهره را کنار زد و به 

 د و گفت: اش رسید. لبخند ز دایی موهای سفید زن

 مونن. گم. مثل ابریشم می_ اینارو می
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شهره متعجب دست او را گرفت و با یک نگاه گذرا به 

 طراف روسری را پیش کشید. ا

صنوبر گفت: یادمه لاک هم دوست داشتید. روتون نشد 

 تو عروش عمو اکتر بزنید. از حرف مردم ترسیدید. 

نشاند. شهره با نگراین دستش را گرفت و او را کنار خود 

 مضطرب پرسید: 

م؟  _ خویر دختر

ریخت بار صدا اشک میی پیش، یر صنوبر که تا چند لحظه

از گلو به چشمانش رسید و با لبخند محزوین  دیگر بغض

درحالیکه در یک حرکت ناگهاین کف دست شهره را 

 بوسید گفت: می

منده ی مادری _ دایی ابراهیم که رفت. نکنه یه وقت سری

 شما بشم؟ 

 کتن صنوبر جان. نگرانم می_ 
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@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_هفتو_پنجاه#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 قلم: #مهدیه_سعدی به 

 

 

 _ خودخواهم اما نگران کردنتون رو دوست دارم. 

 شهره با ماتم نگاهش کرد و او میان بغض باز هم لبخند زد. 

های صدقه_ زن دایی من یک بار هم دلم برای قربون 

ن شما  مادرم تنگ نشده. برای قفسی که این قوم ساخیر

ه. اما دل خود تون برای همیشه آسمون بودید تا دل ما نگت 

 پرواز تنگ نشده؟

ن رسیده بود روضه ی سید رصین به مشک و عباس و حسی 

 «آخ داداشم»که حجت با گریه داد کشید: 
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م پشت شهره لرزید و با بغض از جایش بلند شد. این مراس

رسید تا حکمی برایش گذشت حتما نوبت به او میکه می

ند و قضات خاندان زیرش مهر و امضا بزنند. صنوبر  بتر

وسط صدای گریه و داد یکباره پرسید: تهران رو خیلی 

؟  دوست داشتر

چشمان شهره میان جمعیت عزادار و نگاه از همه جا غافل 

د و صنوبر در گردش بود. دست آخر چادرش را زیر بغل ز 

ک را گرفته بود تا بلندش کند، زیر لب  درحالیکه بازوی دختر

 زمزمه کرد: 

! پاشو، پاشو بریم  یه لیوان آب بدم دستت. از _ الله اکتر

 .  دختر
ی

 غصه داری هضیون میکی

ی چادرش را صنوبر نگذاشت قدمی پیش بردارد. گوشه

 گرفت و سریــــع گفت: 

 .  _ باید بری زن دایی

 سید: شهره گیج نگاهش کرد. پر 

 _ کجا برم؟

ن حالا باید بری.   _ تهران. اصلا همی 
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اش را روی دهان صنوبر زن بیچاره با ترس انگشت اشاره

گذاشت و او را به سکوت دعوت کرد. از قوم ابراهیم 

 ترسید! تتر بودند برای سر زدن! می

! می خوای یکی بشنفه زنده زنده _ ساکت شو دختر

 آتیشمون بزنن؟

تری نگاهی به اطراف انداخت حواس جمعبار با صنوبر این

کرد توجه کسی را به و نزدیکتر رفت و درحالیکه سعی می

 فت: خود جلب نکند گ

 های دایی حجت و عمه لیلا رو شنیدم. _ دیشب حرف

ن کرد. صنوبر نگراین شهره دو چندان شد و گوش هایش را تت 

لش گفت ابراهیم که بره این زن تو دادامه داد: عمه لیلا می

ه و جلوی مردم انگشت نشونمون میعروش می کنه. گت 

گفت باید پای رفتنش و قلم کنیم. از ترس آبروشون می

ی، از نو بسازی... می ُ
؛ نذارن بِری، بِتر ن خوان موندگارت کین

ن برتت خونه خودش. گفت میگفت میعمو می خواد زیرزمی 

این  اش رو رو بسازه که حرفِ گفتنت رو کوتاه کنه... خونه

 ...  خوب نیست زن دایی
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ی درون دل شهره فرو  ن سید که باردیگر شور گرفت چت 

دانست ممکن از قبل می ریخت و با ترس به صنوبر زل زد. 

هایی اتفاق بیافتد اما شنیدنش و حس 
ن ن چت  است چنی 

 کشت. واقعی بودنش او را می

ن که با یه کلوم خر بشن و  _ این قوم، ابراهیمِ عاشق نیسیر

. سِر هر حرقن رگشون رو می از بالا  ن  دن. اینا... منتر بیان پایی 

 مردد سکوت کرد و پس از کمی مکث افزود: 

. خوا_ می  ن از تو به صنم برسن زن دایی

نفس زن بیچاره بند آمد. دستانش یخ کرد و چشمانش 

افتاد که صنوبر زیربغلش را گرفت او درشت شد. داشت می

 نشا
ی

 ند. را به سختر روی صندلی سنکی

 شهره با حالی خراب نالید: خدایا! نجاتم بده. 
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 و_هشتو_پنجاه#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

! مگه نمی_ پاشو زن ن دایی خواب بری ش امانتیت؟ همی 

ی حاج ابراهیم موین و بیوهالان وقتشه. به شب برسه تو می

 حجت و منت
ی

 اش. کش خونهبودن و سربار زندگ

دور  کرد. صنوبر به ساعت محیی شهره مات نگاهش می

 های او را تکان داد. ید شانهدستش نگاهی انداخت و ناام

 نم. _ به خاطر ص

 _ صنوبر؟

های قرمز و صنوبر باترس به عقب چرخید. اکتر با چشم

های نامرتب بالای سرشان ایستاده بود و موها و ریش

کرد. اگر پزشک نگفته بود دردِ ابراهیم طلبکار نگاهشان می
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العلاج، خونش را گردن صنم اش صعباریی است و بیماری

 د اما نگاهشان... گفتنانداختند. به زبان شاید نمیشهره میو 

؟  _ بله دایی

ا زودتر برید _ پسر سید داره با غذاها سر می رسه. تو با دختر

مسجد کاری بود انجام بدید که دو ساعت دیگه تقریبا همه 

 میان. 

. صنوبر یر   حواس سرش را تکان داد: چشم دایی

! هرخی کم و کسر بود بسپا ن ر پسر سید ردیفش _ ببی 

 کنه. می

های حجت و ان داد. فکرش پیش حرفصنوبر فقط سر تک

پرید؛ نقطه ضعفش بود. از هایش میلیلا مانده بود. پلک

 ترس و نگراین و... 

 اکتر مشکوک پرسید: 

 _ فهمیدی دیگه؟

 پرید گفت: چنان میهایش همو صنوبر درحالیکه پلک

ا... می رم مسجد، با _ آره! فهمیدم، چشم. می  رم! دختر
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ن نگاهش کرد  خواست به و ابرو بالا انداخت. می اکتر نامطمی 

عقب بچرخد که مردد شد. اینبار با سوءظن و کنجکاوی 

ک کرد و آرام پرسید: اشاره  ای به پشت سر دختر

 _ چشه؟

با لحن ناخوشایندی پرسید و به دنبال حرفش به شهره نگاه 

 کرد. 

 صنوبر دستاپاچه پرسید: 

؟ _ گ؟  زن دایی

 رد: اکتر عصتر شد و با اخم زمزمه ک

 _ نه پس من! 

های روی صورت شهره دقیق شد. معلوم نبود که در چشم

ی زن بیچاره چه دید که دلش نیمه باز و دهان خشک شده

 به حال او سوخت. 

 بریش داخل اینو؟_ ای بابا! چرا نمی

شهره از خطاب اکتر دلش شکست و سیاهی چشمانش بالا 

 . رفت
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یمش داخل امامزاده.   _ کمک کن بتر

 های صنوبر دور مچ اکتر نشست و سریــــع گفت: دست

. _ خودم می  برمش دایی

. _ تنها نمی  توین

شد صنوبر با کمی مکث به عقب چرخید و درحالیکه خم می

د با صدای آرامی گفت:   تا بازوی شهره را بگت 

مش سرویس. _ اول می  خوام بتر

ای توی گوش و با صدای خفهروح همان لحظه شهره یر 

ک نجو   ا کرد: باید برم تهران. دختر

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_نه و_پنجاه#پارت_دویست ♥
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

های او آرام پلک زد. اکتر چند ثانیه مردد صنوبر در چشم

کرد. مانده بود برود یا نه! آخر سر هم نگاهشان می

چرخید. زیر لب گفت و ناراصین به عقب « ایباشه»

 لنگید. احساس عجیتر داشت؛ یک جای کار حسایر می

خواند، نعره و جیخ و گریه می اکتر رفت. سید هنوز روضه

ستان یک دست سیاه و سفید می زد! درهم ریخته بود و قتر

گفت بعدش نوبت مادر پدر صنم مرده بود و قصه می

ن فرق میاست! البته اگر زودتر می  کرد! جنبید همه چت 

 از جایش بلند شد. حالِ بدش را شهره 
ی

با درماندگ

خواست به دیار خودش گذاشت برای بعد. الان میمی

 بازگردد، به تهران... 
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 _ استاد نمیشه یه تقلب کوچیک داشته باشیم؟ 

ای که دستش بود را مچاله کرد و به طرف تبسم کاغذ باطله

جوی نقاشی اندا  کرد: خت. به ظاهر اخم کرد و تأکید  هتن

 _ حرف نزن بچه! بکش. 

علی که لحنش طوری بود که عده ای ریز خندیدند. امت 

مانه تقاضای تقلب کرده بود دستِ رنگ اش را خوردهمحتر

 در هوا تکان داد و گفت: 

 _ به ولله نمیشه! 

صدا خندید: به ولله میشه! اگه یه دختر گفته بود تبسم یر 

ن بازی شد. لعنتر تو پسری. تاحام میحداقل باور  لا هت 

 نکردی؟

ها به منظور  صدای خنده از طرف پسرها بلندتر بود. دختر

 خندیدند و پسرها باخجالتر که غرور هم داشت! می
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 نیما گفت: 

کنیم. های گوناگون خلقت نگاه می_ استاد ما به زیبایی 

 ی ثابتر بخاطر نداریم. چهره

 أسف تکان داد و گفت: ی تتبسم سرش را به نشانه

ی هزارچهره تا آخر تایم کلاس تحویل یک پرتره _ پس شما 

 من بدید. 

 _ غلط کردم استاد. 

علی به حالت خودش هم همراه بقیه خنده اش گرفت. امت 

 التماس سرش را تکان داد و لب زد: یه تقلب. 

 _ یعتن تو هیچ تصویر ذهتن از هیچ آدمی نداری؟

نمایی تحویل استادش دنداننیش پسرک شل شد و لبخند 

 . داد 

 تونم بکشم. _ شما رو می

 تبسم بار دیگر اخم کرد: 

 ! ن  _ هت 
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ن زد و با  و بعد انتهای قلمویی که در دستش بود را روی مت 

 صدای رساتری گفت: 

_ خب دیگه شوخن بسه! به جای چونه زدن رخ یار بکشید 

 ببینم! 

یه؟  _ مچ گت 

د خندید و بامنظور را پرسیده بو در جواب ترمه که این

 چشمک زد. 

 _ نه برای تویی که آخرای چهره رسیدی. 

های ترمه ستاره درخشید و با لبخند نازی گفت: در چشم

 یه کم دیگه تمومه. 

ن تکیه داد. « به»دار تبسم کش  گفت و دست به سینه به مت 
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 و_شصت #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 مهدیه_سعدیبه قلم: # 

 

 

 

س در سکوتِ کامل فرو رفت. تنها گاهی باد لحظایر بعد کلا 

اش به کرد و صدای زوزهلای درزهای پنجره عبور میاز لابه

ها و صدای تقِ پچ بچهرسید و گاهی پچگوش اهل کلاس می

، در هوای صامت حرف ن ها شنیده برخورد وسایلشان به مت 

 شد! می

ن رنگچشم ها و ساعت قلموها، بومها، ها مدام بی 

ها را روی هم بار پلکای هر چند وقت یکت. عدهگشمی

ی مطلوب و شاید هم گذاشتند و پس از دریافت نتیجهمی

کردند و روی بوم ها را از هم باز مینامطلوب، مجدد آن

گشتند که حتما پشت چشمان دنبال همان تصویری می

ن بسته دید که ی میاشان نشسته بود! در نگاه هریک چت 
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ک همهنقطه خیلی دوست داشت.  اشان هم ی مشتر

ن » اشان پیدا های افتادهشده در شبِ پلکبود. آن گم« یافیر

 شد؟می

قدم به پنجره برای سوال ذهنش ابرو بالا انداخت و قدم

نزدیک شد. آسمان تکرار داشت؛ ابری بود اما حالا 

 بارید! نمی

علی از غیابِ حواسِ تبسم فرصت   گرفت و سرش را بالا امت 

د نیم نگاهی به استاد جوانش انداخت و با شیطنت آورد. بع

مشغول ترسیم تصویرِ کسی شد که آدمَش را اصلا در ذهن 

که متوجه کشید! و تبسم بدون آننداشت؛ بداهه می

ن باری که استادش نگاه های ریز او شود، داشت به اولی 

 . کرد گفته بود تصویر یار را بکشید فکر می

منظورش یک جنس مخالف با علایق استاد گفت یار، اما 

ها را خواست شاگردانش چشملیلی و مجنوین نبود. بلکه می

ه ای هایشان که انگار هالهی پشت پلکببندند و در نقاط تت 

اش شناور بودند، به از نورهای زر و نارنحیر هم در سیاهی

 بیاید. بیندیشند که تصویرش پیش از نامش بالا « او»یک 
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ببند و او را از لیست یاران بالا  نداشت چشماما تبسم نیاز 

گفت همه جا بود و بیاورد! آن تصویری که استادش می

ک این خیالِ افسار گسیخته را نمی خواست! اگر چند دختر

 تر بود شاید! اما... سال قبل

 خیال پسرک دیر به سراغش آمد! 

جویان چرخا ند. آخرین بار پلک زد. سرش را به طرف هتن

ن   کلاس میثاق را دید. انتهای کلاس روی صندلی توی همی 

هایش به وجود آورده بود. آدمی با نشسته و آدمی را با دست

های های سیاه کشیده، ریشموهای لخت و تخت، چشم

روز میثاق را خودش به کلاس  . آنمرتب و چال گونه

 دعوت کرده بود! 

 _ استاد تر زدم. 

 اس لبخند زد. حو جا نبود. محو و یر تبسم خیالش آن

 _ من تموم کردم. 

ترمه گفته بود. همان لحظه در کلاس به صدا در آمد و 

داد، به فرد پشت در تبسم درحالیکه به ترمه سر تکان می
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ی لولای « بفرما» زد. در به آرامی باز شد و همراه صدای قت 

 اش پیش آمد. عجله داشت. آن سر ساره جلوتر از تنه

 ازه هست استاد؟_ اج

ای را کنجکاو کرد. یش شور عجیتر بود که عدهدر صدا

 تبسم به طرف در رفت و نه چندان بلند گفت: 

 ات ترسناکه! _ کامل بیا، نصفه نیمه

جنبید، ریز خندیدند. دو سه نفری که سر و گوششان می

لرزید و نفسش درحال ساره با لحتن که در آن صدایش می

 منفجر شدن بود، گفت: 

 زد. جواب درخواستت اومده. _ خانم مقدم زنگ 

 تبسم متعجب شد. 

 _ الان؟ دوماه نشده که! 

چشمان ساره خندید و لبانش کش آمد! تبسم مضطرب 

های ریز شده، مردد شد. نگاه ریزی به او انداخت و با چشم

 پرسید: تو جواب رو خوندی نه؟

 ساره با شیطنت پرسید: 
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 کنه؟حالت می_ خی باشه خوش

و اضطراب به جانش افتاده و طبق م که حالا هیجان تبس

 قراری اخم کرد. معمول دستانش سرد شده بود، با یر 

 _ کرم نریز ساره! خوندی؟
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ست تر شد. تا جایی که دیگر توانلبخند ساره عمیق و عمیق

یکهو جیغِ نه چندان بلندی کشید و وقتر خوددار باشد. 

کرد با ذوق و شوق و یک دنیا خود را توی کلاس پرت می

 حالی، بلند گفت: خوش

 _ مبارکـــــــــــــه! 

های هایش را مقابل دهانش گرفت و با چشمتبسم دست

ته گلویش « خدایا شکرت»باز فقط نگاهش کرد. یک 

هزار حس خوب و  آمد! میانون نمیچسبیده بود که بت  

ین گت  افتاده و در شوک فرو رفته بود. هیچ واکنسیی  شت 

نتوانست از خودش نشان دهد. نه جیغ کشید، نه بالا و 

ن پرید، نه خندید، نه گریه کرد. اما در عوض، ساره با  پایی 

همان هیجان و تکاپو پیش رفت و او را در آغوش کشید و 

 تندتند تکانش داد. 

کردند. جب و کنجکاوی نگاهشان میهای کلاس با تعهبچ

هرچه در ذهنشان بود پرید. واکنش ساره عجیب بود و نگاه 

 تر. ی تبسم عجیببهت زده

 یکی از انتهای کلاس پرسید: خت  باشه استاد! 
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جا بود که ساره زودتر از تبسم به خودش آمد و و تازه آن

 زده گفت: بکرد شتادرحالیکه او را از آغوشش دور می

 تبسم، بدو. خانم مقدم منتظره.  _ بدو 

ه شد. فریاد  عمویش خت  تبسم به دهانِ محرک دختر

اش درگلویش گت  کرده و ذوق به چشمانش حالیخوش

ن رفت و دوباره  رسیده بود. با گیحیر چند قدم به طرف مت 

 آمد! ساره با خنده گفت: برگشت. جیکش در نمی

 ردی؟گ_ نگاش کن خدا! دنبال خی می

 جا نبود با صدایی هیجان زده گفت: گویی که انگار آنو او  

 _ کیفم، گوشیم... 

 بعد سرش را بالا آورد: باید برم دفتر صادقیه؟

ساره سری به چپ و راست تکان داد و درحالیکه به طرف 

ن می رفت، کیف و گوشی تبسم را دستش داد و او را به مت 

 : طرف در راهنمایی کرد. در همان حال گفت

ن اگه خانم مقدم پشت خط نبود یه _ اول  ن ببی  برو پایی 

 زنگ بهش بزن و بعد برو صادقیه. 
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رسید برای دار به نظر میای که واقعا خندهتبسم با چهره

ین بچه های کلاس دست تکان داد و رفت؛ داشت به بزرگتر

 رسید. آرزویش می

های ساره با لبخند به دری بود که روی لولا چفت چشم

ه ماندشده خ ه بود. حس باغباین را داشت که محصولش ت 

 پیش از موعد به ثمر رسیده بود. 

 _ خت  باشه استاد؟

بار از زبان کسی دیگر شنید. با لبخندی سوالِ تکراری را این

 که روی لبش حک شده بود به طرف شاگردانش چرخید. 

ه!   _خت 

؟  _ امرِ خت 

ی ک ن ه، اما نه جهت چت  ه شما ساره خندید: امرش که خت 

 ی ذهنت داری. تو 

 های کلاس پرسید: برای امروز نمیان؟یکی دیگر از بچه

 و ساره جواب داد: گمون نکنم دیگه برسه. 

ض گفت:  علی به ظاهر معتر  امت 
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ی خلق کردیم.  _ استاد ما این همه زحمت کشیدیم اثر هتن

. دیدن و بعد میحداقل تمرین ما رو می ن  رفیر

ی هم کشیدی که بیاد ببی ن  نه؟_ چت 

 خب! تا هفته بعد تکمیله.  _ نه

علی اول از همه خنده اش گرفت. ساره تصنعی اخم خود امت 

کرد و به طرف در رفت. این یعتن تایم کلاس تمام است. 

کم پچ پچ و همهمه سکوت کلاس را درهم شکست. کم

های ترمه آویزان شد. دوست ی کلاس، تنها لبمیان همه

یش را به استادش د. بیشتر ذوق نشان ده داشت اثر هتن

را داشت که یک نفر واقعی بودن تصویرش را تأیید کند و آن

ه شده و نگاهش می کند بگوید اویی که با اخم به ترمه خت 

 است! یک موجود زنده

نفس عمیقر کشید و به پشتر صندلی تکیه داد. وقتر 

ه و دقیق زل زد به آدمی که صداها و همهمه ها خوابید، خت 

به پسری با موهای تخت وچشمان ته بود؛ خودش ساخ

خندید سیاه و کشیده. توی بوم اخم داشت اما وقتر می

 افتاد. هایش چال میگونه
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گویا برای بار دوم، یک نفر دیگر میثاق را به آن کلاس 

 کشانده بود... 
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ی با خودش جمع نکرده بود؛ تنها شانه ن ی یادگار مادرش چت 

ن پدرش را و دستمال سفید دور گردنش را، دگمه ی سرآستی 

اش بود توی کیف کوچکش را که یادگار دوران جواین 

اش انداخت. صنوبر را روی شانهگذاشت و وزن سبک آن

اده آب و قرآن ایست هایش را جفت کرده و با سیتن کفش

 کشید. بود مقابل در و انتظارش را می

هایش زد. هر لحظه ممکن بود یکی از دایی دلش شور می

ی ابراهیم را توی قفس بیاندازد. ی خانهسربرسد و پرنده

 جنس لطیقن بنام زن گاهی در 
ی

های خانواده« بعضن »زندگ

ن بود. ذرهتعصتر و سنتر این ن ای استقلال برای گر چنی  فیر

لط نبود اما از کودگ یادشان دادند غلط تصمیمی که غ

پریدند. مثل صنم! و هایی که دلش را داشتند میاست. آن

دیدند، قفس را انتخاب هایی که آسمان را دور میآن

 کردند. شاید مثل صنوبر! می

ون دوام میاین آوردند هم، به محیط، که چقدر آن بت 

ی که در آن قدمآدم  داشت. گذاشتند بستمی ها و مست 
ی

کی

ن نستر بود. قفس و پرواز و آسمان. یک  در دنیا همه چت 

هایی آسمان. این هایی قفس خوب بود و یک زمانزمان
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پرید یا دیگر سرنوشت پرنده بود و تاب و قرار پروازش؛ می

 ماند...؟! می

 _ باهام نمیای؟

به شهره نگاه کرد. حجبِ نگاهش را دوست داشت. یک 

 اش دلش لرزید. دایی ز نبودن زنلحظه ا

 رفتم اما... ها می_ اگه مادر منم شهره بود شاید زودتر از این

ن انداخت.  حرفش را نصفه نیمه رها کرد و سرش را پایی 

 کرد، زمزمه کرد: سپس با بغضن که صدایش را خفه می

_ کاش شما مادرم بودید. شاید اون وقت از آسمون 

 ترسیدم. نمی

 مونه. یشه نمی_ اما شب هم

ون این حصار شب و روز فرقر نداره. قدرت با ذهنه.  _  بت 

 ذهن من هم که محدود. 

دلگت  گفته بود. شهره با حسرت و دلسوزی لبخند زد و با 

 اش را بالا کشید. دست چانه
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! قول می_ بال . تو فقط هات رو نبند دختر دم نذارم بیافتر

 باهام بیا. 

لی تلخ بود چشمان صنوبر باردیگر بالا آمد. لبخندش خی

 وقتر که گفت: 

ن نشونه ی پرواز و پرنده بودن نیست _ بال و پر داشیر

. امثال من رو آموزش دادن که مرغ باشیم و تخم زن دایی

پرید قو بود! آب این مرداب بذاریم. کسی که از سمتِ ما 

برای هرکسی سازگار نیست. شما تونستر بری، اما ما رو 

 کنه که بمونیم. فکرمون زنجت  می
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

 _ تا حالا بهش فکر نکردی؟

 _  خواستما، نشد! 

ن که وعدهآنو قبل از  ن و ساخیر های شهره را برای رفیر

داد و پیش رفت. با  بشنود، سیتن را به دست دیگرش

دلش نشت، او را تنگ در حسریر که از همان لحظه توی 

آغوش گرفت و چشمانش را بست. سپس با دم عمیقر 

 داد. عطرش را نفسش کشید. برایش بوی بهشت می

 خانم. _ حلالم کن حاج

 سید. شهره سرش را بو 

 _ تا بوده خویر بوده. خوشه حلالت. 

خوام باغچه رو سر تر کرد: میصنوبر حصار دستش را محکم

. از و سامون بدم زن ن دایی این به بعد شما رو با اولی 
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ن بارش بارون شکوفه های درخت انار به یاد میارم، با اولی 

. قول بدید من رو  ی، با عهدیه و هایده و مهستر ن پایت 

 . فراموش نکنید 

 لبخند زد: تا وقتر نگاهم به 
ی

شهره از همان لحظه با دلتنکی

 آسمون باشه تو جلوی چشممی. 

ی نگفت اما شانه ن که ایش لرزید. برای آنهصنوبر دیگر چت 

اش را خفه کند دستش را مقابل دهانش گرفت. صدای گریه

ک روی دل و شانه های او اما شهره فهمیده بود. غمِ دختر

ک برای بار دیگر یتیم او می کرد. اگر سنگیتن می رفت دختر

 شد. می

ب گرفت. مثل همان  شهره آرام و پیوسته پشت او ضن

خواست خوابش کند. اگر میشد و خواب میها که یر وقت

خواند. شاید قصه داد برایش لالایی هم میزمان مجال می

 گفت. اما زمان... هم می

های کصدای صنوبر بند نیامده و اشهای یر هنوز گریه

پنهاین شهره خشک نشده بود که یکباره صدای زنگ در و 

ء فلزی به آن، نگاه هراسان  به دنبالش برخورد یک شی

دنبال خود کشاند. انگار از یک خواب آرام پریده هردو را به 
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بودند! صنوبر با ترس به شهره و نگاه کرد و زن بیچاره با 

ل زد به هایی که سرد شده بودند ز های گرد و انگشتچشم

که چه کوبید. تصور آنهایشان عجیب در سینه میاو. قلب

 کرد! اشان میکسی پشت در است دیوانه

 _ صنوبرخانم؟! 

هایشان رسید. صنوبر در ای به گوشمردانهصدای 

هچشم  ی شهره لب زد: پسِر سیده. های خت 

شهره بلاتکلیف نگاهش کرد. در موقعیت بدی گت  کرده 

 بودند. 

 ن! _ برو بازک

 _ اما... 

ن بار به صدا درآمد، صنوبر   زنگ در که برای دومی 

های او را گرفت و به طرف در کشاند. بعد بلافاصله دست

اش ی سکوت روی بیتن اش را به نشانهاشاره انگشت

 گذاشت و محتاطانه گفت: 
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ن  جا _ حتما دیده مسجد نیستم اومده دنبال من. همی 

ن شدی ما  رفتیم زود بزن پشت در وایسا، وقتر مطمی 

ون. خب؟  بت 

 شهره سریــــع سر تکان داد. 

ه کجاست؟!   _ این دختر

دستر زیر  را انگار پسرسید از خودش پرسیده بود. صنوبر این

هایش کشید و پس از سردادن نفسی عمیق با درنگ چشم

ی در را گشود. همان لحظه دستان پسِر سید روی صفحه

 . گوشی مبایلش متوقف شد و نگاهش بالا آمد 
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ک ک ه از فرت گریه باریک شده و کمی با دیدن چشمان دختر

برد که به عزای ورم کرده بود، دلش سوخت. گمان می

اش اشک ریخته. گرچه غت  از این هم نبود. عموی متوقن 

های بعد از شهره داغ بدتری روی دلش اما تنهایی 

اش به قدری آشفته به نظر گذاشت. و حال چهرهمی

ی یک لحظه یادش رفت برا رسید که پسر سید می ن ی چه چت 

 آمده. 

 _ ببخشید خواب بودم نشنیدم. اومدید بریم مسجد؟

لرزاند. صنوبر پرسیده بود؛ با اضطرایر که صدایش را می

پسر سید مردد شد. در جواب کمی مکث کرد و بعد باشک 

 پرسید: 

 _ تنها برگشتید خونه؟

ن فکر نکرد و جواب داد: بله.   صنوبر به هیچ چت 

 راصین نکرده بود. اب کوتاهش پسر سید را جو 
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 خانم رو ندیدید؟ _ حاج

ی پاهای شهره سست شد و صنوبر خودش را به کوچه

 چپ زد. علی

؟ داخل امامزاده است. حالشون بد شد بردمش _ زن دایی

 داخل. با ایشون کار داشتید؟

پسر سید درحالیکه دستش هنوز روی گوشی معطل مانده 

به این  کرد. حس ششمشنگاهش میچنان مردد بود، هم

 داد. های صنوبر پاسخ مثبتر نمیپلک پریدن

؟  _ آقا مجتتر

 _ نه! آخه... 

ک مردد شد. می ی نداند اینبار بخاطر دختر ن ترسید واقعا چت 

 گفت؟و با شنیدن ختر نگران شود. نباید می

 کنید_ نگرانم می

 _ راستش صنوبر خانم، حاج خانم... 

؟  _ مجتتر
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بار به عقب برگشت. اینآخر کلامش سقوط کرد و های واج

زد. سر کوچه ایستاده و درحالیکه اکتر بود که صدایش می

 زد منتظر او بود تا ختر بدهد. عصتر با گوشی حرف می

هایش در با دیدن او رنگ از روی صنوبر پرید و دست

گاه روی در نشست. از زور ناتواین جستجوی یک تکیه

ن بنشمی « یا خدا! »ی یند. همان لحظه زمزمهخواست زمی 

از پشت در به گوش رسید. مجتتر که سرش را به عقب 

ی برگردانده بود تا جواب اکتر را بدهد، با شنیدن زمزمه

ک از  شهره باردیگر به طرف صنوبر چرخید. چشمان دختر

کرد؛ ترس گشاد شده بود و با ترس به ابتدای کوچه نگاه می

ش را به هم و صدای بلندش که دلهای در به اکتر و اخم

ن می ترسید. اصلا هم متوجه شور انداخته بود! از همی 

ن افتاده و  چشمان پسر سید نبود که از او گذشته، پایی 

ی سیاهی زل زده بود که شک نداشت باید کنجکاو به پارچه

 چادر یک زن باشد. 

 شد؟ _ مجتتر خی 

حواسش به پسر تر رسیده بود. صنوبر صدای اکتر نزدیک

گوید اما به تندی ذکر انست چه میدسید نبود. نمی
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، چهار گفت. پسر سید یر می توجه به او و صدای اکتر

را به جلو هول داد. با انگشتش را روی در گذاشت و کمی آن

ی این حرکت صنوبر ترسیده چشم از ابتدای کوچه

ملاحظه در را گرفت. باریکشان برداشت و سریــــع و یر 

ا دیر شده بود. ش غریزی و از روی ترس بود. امحرکت

از هول مجتتر فهمید که کسی پشت در ایستاده. پیش

 دادن، از پر چادر سیاهش معلوم بود! 

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_پنجو_شصت#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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 _ آقا مجتتر تو رو خدا! 

با بغض و ترس و التماس. پسر صنوبر صدایش زده بود. 

 ید متعجب و ناباور زمزمه کرد: س

 _ آخه چرا؟

که صنوبر دهان باز کند و جوابش را بدهد، از آنپیش

زد که؛ حالا افتاد صدای بلند اکتر صدایش را کشت! داد می

 گردن من؟ من فقط گفتم... 

که چه گفت را شهره به عمد نشنیده گرفت و پسر سید این

ها صنوبر های او نبود. تنحواسش به حرفهم چندان 

 چه محتوایی داشت! « من فقط گفته بودم... »دانست می

ها را بخوابانید، طعمه را که گفته بودم؛ شب دِشنهمثلا من

با زبان چرب طعام دهید، ماه که سر زد و طعمه خوابید 

ها را از زهر پر کنید و به طلوع نرسیده تت  ی زبانساچمه

 گریزد! زنید! طعمه به نور که برسد میخلاص را ب

 دانستند!...ؤشهره هم گریختتن بود، همه می

 _ در حقش ظلم نکنید. 
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کرد و او بلافاصله افزود: اون آدم پسر سید فقط نگاهش می

 کنه. جا نیست. بمونه دق میاین

دل زن بیچاره شکست و گلویش حجم گرفت. داشت واقعا 

ک چشم کرد! پسر سید ناگهان در دق می های ملتمس دختر

ن و سرش را به عقب چرخاند. او بزرگ شده اخم کرد  ی همی 

 فهمید؟ های صنوبر را میتعصبات بود. یعتن حرف

که گفته من»عمیق در فکر فرو رفت. اکتر هنوز داشت از 

کشید. چقدر دشنام زد و خط و نشان میحرف می« بودم

اشان طعمه شنیدن و دشنام دادنش طولاین شده بود! یعتن 

 داشت؟بار معنوی سنگیتن 

 _ کمکم کن! 

صنوبر با نگراین به پشت در گردن کشید و نگاه پسر سید 

عقب چرخید. صدای شهره به حدی یا بغض آمیخته شده 

آمد. با بود که دیگر حتر خودش هم آدم قبلی را یادش نمی

ی اطرافش گرفت و دلهره نفسی از هوای به غم نشسته

 زمزمه کرد: 

م! ونم میدلم برای شهر خودم تنگ شده. بم_   مت 
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ی شهره یکهو  میان سکوت صنوبر و اخم مجتتر و دلگت 

 تری صدا زد: اکتر با صدای نزدیک

؟!   _ مجتتر

 

 

 

@rahgozar_book ☕️🌙♥ 

 

 و_ششو_شصت#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

خم کرده و قیافه  پسر سید که معلوم نبود برای چه اخم و 
َ
ت

ی تأسف تکان داد و در حالیکه با ی به نشانهآمده بود، سر 
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که اکتر گرفت به عقب چرخید. قبل از آنغضب روی می

 به در خانه برسد، داد زد: 

 _ پیداش کردم اکتر آقا! 

 

 

 

 ****ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ن گذاشت و ها را توی  اردلان نرگسی گلدان سفالی، روی مت 

ها را کنار کشید. خانه چندان تاریک نبود اما نور عد پردهب

مشتاقانه از قفسِ پرده گریخت و یکهو روی فرش ریخت. 

اردلان لبخند زد. این قسمت از روز برایش تکرار داشت؛ 

صبح و بوی سردِ درختان و عطرِ نسیم و پرده و بعدش 

شد و به از پنجره سرازیر می ی نوری که چون آبباریکه
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ن میزم  از سالن را با روشنایی ی 
ر ریخت و گاهی قسمتر

َ
اش ت

کرد! این حسِ خوب را مدیون آسماین بود که به رایگان می

را داشت که هر صبح ریخت! و او شانس آنبرایش مهر می

کرانِ آیر را به رایگان بنوشد! های آن یر و شب زیبایی 

هش را ا، برف و بارانش را، ستاره و ماخورشیدش را، ابرش ر 

 و... 

 _ خیلی زود اومدم نه؟

ها راحت شد با درنگ به عقب خیالش که از نرگسی

اش انداخت و در چرخید. سپس نگاهی به ساعت محیی 

 جواب ترمه گفت: 

ن شدی!   _ سحرخت 

هدف دستر به شالش کشید و ترمه مضطرب و یر 

 مزمه کرد: درحالیکه سعی داشت نگاه از او بدزدد ز 

 _ بیشتر مزاحم شدم. 

گاه اردلان به انگشتان دستش بود که از سر و کول هم بالا ن

رفتند و گاهی صدای ریزی هم از ترق و توروق می
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ای سرش را به شد. با تک خندههایشان شنیده میاستخوان

 چپ و راست تکان داد و کنار دارِ قالی نشست. گفت: 

ن دیگه اومده _ تعارف الگ نکن. گفتم شاید  برای یه چت 

 .  باشی

ردلان با طعنه اما شوخ و دوستانه حرفش را زد و ترمه که ا

منظورش را فهمیده بود، با لحتن که هیجان زده و خجالت 

 زده شده بود جوابش را داد: 

 تونه باشه عمو جز قالی. _ دیگه خی می

 که یادم نمیاد! دادی؟ من_ همیشه انقدر زود تحویل می

 خودتون نگفتید این ماه؟_ 

 م این ماه. _ من همیشه میگ

 بار خیلی تأکید کردید. _ این

 کنم. _ من همیشه تأکید می

 کردید؟_ همیشه به بابام سفارش می

ِ آخرین 
اردلان نیم نگاهی به او انداخت و درحال شال باقن

 ربط پرسید: رَج قالی، یر 
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 ها چیه؟_ پشت اون کاغذپیحیی 

ِ کنار که تر و قبل از آن
 مه جوابش را بدهد به تابلو نقاشی

 مبل اشاره کرد. 

 _ البته معلومه چیه! اما سوال اینه کیه؟

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_هفتو_شصت#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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می که سعی در پنهان کردنش را داشت، درحالیکه  ترمه با سری

 رفت گفت: میهای شالش ور با ریشه

 روم بزنید؟_ ای بابا! اینطور باید به 

دستان اردلان یک لحظه روی دار متوقف شد و  

خندید. در همان حال صدا میهایش لرزید. داشت یر شانه

 گفت: 

؟ من فقط پرسیدم گ رو  _ خی رو به روت بزنم دختر

 کشیدی. 

کرد اردلان ترمه که بیخودی حساس شده بود و گمان می 

 نداخته با دلخوری اخم کرد: دستش ا

 _ عمو؟! 

ن با لحتن که هنوز حالت خنده در آن پیدا بود زمزمه اردلا

 کرد: 

 _ عجبا. 

 _ میشه مسخرم نکنید؟! 

ی نمی ن  پرسم. _ باشه اصلا، من دیگه چت 
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ی که می ن سید. _ چت   دونید رو نتی

خواست از بحث دور شوند. بار آرام گفته بود. نمیاین

بود! اردلان « زدن و با پا پیش کشیدنبا دست پس »همان 

ای سکوت کرد و دست از کار کشید. همانطور که لحظه

 نشسته بود به طرف او چرخید. یر 
ن مقدمه روی زمی 

 پرسید: 

 _ نقاشیه اونه؟

ن انداخت و از ته گلو  ک خجالت زده سرش را پایی  دختر

 گفت. « اوهوم»

 _ آوردی که من بهش بدم؟

 ی تأیید تکان داد. ش را به نشانهدر همان حالتر که بود سر 

 عا دوستش داری؟_ واق

با این سوال اردلان احساس کرد کسی قلبش را در دست 

دهد. دختر خجالتر و حساش نبود اما گرفته و قلقلک می

هایش سرخ شده بود. با وجود رنگِ رخستاره، پیش از لپ

 ملاحظه و سریــــع پرسید: که جوایر بدهد، اردلان یر آن

؟_ اگ  ه نخوادت خی
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 راحت نبود شنیدن این ترمه سرش را بالا گرفت. خیلی

 هایِ دلش آویزان بود و لبخندِ لبش تلخ! حرف. لب

 _ سِرِّ دل نگفتیم هنوز. 

ی چه عیان است؟ ن  _ چت 

ک گرفتهحالت چهره  تر شد و خیلی محو زمزمه کرد: ی دختر

 _ چه حاجت به بیان است. 

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_هشتو_شصتت_دویست#پار  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 ه قلم: #مهدیه_سعدیب 
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 ...  _ این یعتن

 ترمه به همان آرامی نجوا کرد: 

 دونه! _ می

ک اردلان باظاهری متفکر سر تکان داد. حالت چهره ی دختر

مردد و گیج و ترسیده بود. طوری که انگار در ذهنش 

اف و در وقت تفاوت های یر چشمهایی که به خود اعتر

بارها با خود « رمدچا»میثاق نگاه کرده بود تا بگوید: 

 «داشتم*شدن، دل از تو برمی کاش پیش از خون»گفت: می

 مقدمه پرسید: بار دیگر یر یک

 _ هوسه؟

که به سوال او بیندیشد داشت تصویر ترمه پیش از آن

کرد. از دلِ هوس جوانه ی روی بوم را تصور مینقاشی شده

 رویید! پس از کمی مکث جواب اردلان را اینطور داد؛مین

کمی خم شد، بومِ کادو پیچ شده را از کنار مبل به سمت 

خود کشید و در برابر نگاه کنجکاو اردلان به یکباره کاغذ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1161  
 

ِ آنچه روی بوم به  کادو کاهی را پاره کرد. پیش از رونمایی

کاغذ تصویر درآمده بود، صدای خِسیی که از دریدن پوست  

کنجکاو شد در فضا پیچید جواب اردلان را داده بود. اردلان  

و منتظر نتیجه ماند. وقتر ترمه تابلوی نقاشی را به طرفش 

گرفت ابروانش ناخواسته بالا پرید و مغزش سکوت کرد؛ 

بدون هیچ حرقن بر روی لب یا درون ذهن، فقط نگاه بود. 

 ترمه گفت: 

 _ کافر شدم بُت ساختم. 

را نداشت! شد.  توقع ایندر سرش پیچیده می صدای ترمه

 ثاق روبرویش نشسته بود. انگار می

ن بلند شد و روی لحظه ای سکوت کرد و بعد از روی زمی 

ای که نزدیک ستون بود نشست. سپس مبل تک نفره

 طرف گفت: هایش را در هم قلاب کرد و یر دست

 _ اگه راهت دراز باشه؟

ن بود.   سر ترمه هنوز پایی 

 اش بدم، نه؟اگه راه بود باید ادامه_ 

.  گم خسته_ من می  میسیی
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 ترمه لبخند زد: 

 _ پیاده نظامم، طبیعیه خسته شم. مقصد مهمه. 

 های جنگ رو پیاده نظاما دارن. _ بیشتر کشته

 چشمان ترمه بالا آمد. دلش ترسیده بود. 

؟ ن  _ چون پیاده هسیر

 _ چون ستی بلای ارتش میشن. 

 ید: ترمه با ناامیدی پرس

 _ یه تئوری ثابت شده است؟

 _ تجربه است. 

و میدون باشید تا اینو بگید. از پشت خاکریز من _ باید ت

 شنوم. صداتونو نمی

مند و دردمند و ناامید گفته بود. اردلان محو لبخند زد و گله

 با دست به اطرافش اشاره کرد: 

؟هاست تو گودم. میدون_ من سال
ی
 تر از زندگ

 رفت: اما من هنوز نجنگیدم! گلوی ترمه حجم گ
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 گفت: ثاق بود وقتر که میچشمان اردلان به تصویر می

 که _ اشکال از جای دیگه است. تو الان سِر زمیتن می
ی

جنکی

. یه رقیب قدر داره. من می  گم نجنگیده باختر

ی که اردلان پرتاب کرد، در قلبش نشست. حالا او بود  تت 

ترسید که از جواب می که توقع این جواب را نداشت. تاحالا 

 کرد؟! چه می گذاشت. اما با رقیبپا پیش نمی

 _ اگه خوب بجنگم؟

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صائب •

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_نهو_شصت#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

نیست! بُرد رو زورِ بازو _ بحثِ قدرت و خوب جنگیدن 

ن نمی ایط متعیی  یگه که گ برنده است. تو کنه! یه وقتایی سری

ی کوه، اگه توی اوج، بالای قله ایستاده باشی و رقیب دامنه

کنه؟ آخرش گ کتن آب به کدوم طرف راه باز میفکر می

 شه؟دریا می

بود و برای « دچار»حرف فقط نگاهش کرد. او یک ترمه یر 

 مبتلایی رقیب زهر داشت. اگر می
ن خواست دریا شود چنی 

ن را واروونه میکر باید چه می  کرد؟د؟ زمی 

ون ریخت و یر  مقدمه از جایش برخاست. نفسش را با آه بت 

 کند. دانست چه مینمی

 رم. _ من دیگه می

رحم خواست یر اش شد. نمیاردلان متوجه نگاه دزدیده

 باشد اما انگار شده بود. 

م؟_ ب ن بگت   رات ماشی 
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شالش را دور گردنش پیچید و درحالیکه به طرف در 

 رفت جواب داد: می

 _ ممنون لازم نیست. 

حرف زمان اضار و انکار نبود. پس، از جایش بلند و یر 

ون بکشد. پشت او راه افتاد. می خواست ترمه را از گود بت 

اید شد. شافتاد سخت بلند میاو آدمِ این راه نبود. اگر می

شد. او را از وقتر یک دختر دبستاین بود هم اصلا بلند  نمی

شناخت. دختر یکی از دوستانش بود. دردانه و نازدانه و می

دانست شکننده. برای عشق، دل ظریقن داشت که بعید می

 هایی که زده بود تا آن لحظه ترک برنداشته باشد! با حرف

ترمه به طرز ای بعد هردو مقابل در رسیده بودند. لحظه

د عجیتر در خودش بود. قبل از آن ه را بگت  که دستگت 

های اردلان روی آن نشست و به دنبالش چشمان تدس

ک بالا آمد. اردلان گفت:   دختر

 _ به خاطر خودت گفتم نجنگ. 

که اردلان در را باز کرد بدون آرام سر تکان داد و بعد از آن

ن بود؛ ایهیچ حرقن رفت... قدم ن را از صدای هایش سنگی 
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هایش فهمید. دلش هم شکسته بود؛ شانههایش میکفش

 گفت! اینطور میکه 

ن او چشم دوخت.  مدیر را همان جا ایستاد و به مست  رفیر

ه به کتاین  ش هی کوچک و خت 
َ
های سفید ترمه که در دید

کرد. به رقیبِ شد، داشت به میثاق فکر میتر میکوچک

ر ترمه. موفق شده بود دل
َ
دختر شهاب را نرم کند؟  قد

روی لبش کرد لبخند محوی وقتر به این مسئله فکر می

 نشست. خیلی ریز زمزمه کرد: 

 _ کارت دراومده پسر! 

تبسم دختر شهاب بود. اگر سرسوزین هم به پدرش رفته 

هایش. شد. شهاب بود و غرور و لجبازیبود کار سخت می

کش؟شد جز بابا رضا و چوب چه کسی حریف او می
َ
 فل

پسَش فرستاد. « ای خدا! »دم بلندی از هوا گرفت و با 

چرخید تا به خانه بازگردد کسی سد راهش قب میوقتر به ع

 شد. 

 _ ببخشید... 

 ایستاد. 
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 _ بله؟

 _ اردلان خان؟

ی زن هایی که ناخواسته در واکنش به لهجهاردلان با چشم

 باریک و کنجکاو شده بود سر تکان داد. 

 _ بفرمائید؟! 

اش او را به شک ر جواب، به جای آن ناشناس که لهجهد

با چادر گلدار مادرش و عطرِ آشنایی که انداخته بود، زین 

کشید، از پشت زن هوای گذشته را با خود به دنبال می

ون آمد و در یک لحظه نگاه اردلان را با خود برد!...   بت 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 
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 و_هفتاد#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 #مهدیه_سعدی به قلم:  

 

 

 

 _ تاریــــخ انقضا؟

هدف سرش را از پنجره داخل آورد و به صنم که یر 

زد اشاره کرد. صنم متوجه صفحات گذرنامه را ورق می

ی نشد. نگاه او آن لحظه به نام و سمت صادر کننده

سرتیپ دوم پاسدار »انقضای آن.  گذرنامه بود تا تاریــــخ

بعد صفحات از  «محمد... رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه

طبق »ی آخر افتاد. دستش در رفت و تاس به صفحه

قانون گذرنامه جمهوری اسلامی ایران، این گذرنامه برای 

 «مسافرت به تمامی کشورها اعتبار دارد مگر... 
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ا اخم بالا آمد. اش نگاهش ببا برخورد شی ریزی به پیشاین 

 کرد. تبسم طلبکار نگاهش می

 . ام. درسته.. _ بله متوجه

اش باشد، کرد حواسش به مکالمهدر همان حال که سعی می

 کرد لب زد: رو به صنم که با اخم نگاهش می

 _ تاریــــخ انقضا... 

ابروان صنم بیشتر جمع شد و سرش را به جلو خم کرد. 

ن پرسید:   نامطمی 

؟
ی

 _ خی میکی

تبسم کف دستش را روی بلندگو گذاشت و سرش را کمی 

 : تر گفتفاصله داد. بعد واضح

 تاریــــخ انقضای اون یر 
ن صاحاب رو چه سالی _ بابا میگم ببی 

 زده. 

ن را حفظ کرده باشد، درحالیکه از  صنم انگار که همه چت 

 تفاوت جواب داد: شد تا به اتاق برود، یر جایش بلند می

 چهارصد و سه. _ هزار و 
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ی را ندارد.  ن از لحن جواب دادنش معلوم بود دل و دماغ چت 

ن تب سم ناراحت بود یا دیدن حمید یا چه؟ یعتن برای رفیر

از ختر می  گرفت. باید از شت 

تبسم یک لحظه حواسش به او رفت که حرفِ مقدم را 

 « اوهوم»متوجه نشد. ناخواسته زمزمه کرد: 

 افزود: اش ز بعد بلافاصله روی پیشاین 
ی
مندگ  د و با سری

 _ ببخشید دقیق متوجه نشدم... 

ی را برایش توضیمقدم می ن ح دهد که صدای خواست چت 

زنگ در برای بار دیگر تمرکزش را برهم زد. با حرص 

دستانش را مشت کرد و لعنتر زیر لب فرستاد. وقتر به 

 رفت گفت: طرف در می

؟ اینج وری پشت _ اصلا میگم فردا هستید یه سر بیام دفتر

 گوشی نمیشه صحبت کرد... درسته. اینطور عالی میشه. 

 به دیوار تکیه سریــــع در را باز کرد. ساره ر 
ی

ا دید که با خستکی

کند. حواسش انگار آنجا نبود. تبسم داده و به روبرو نگاه می

با دست کاپشنش را به طرف خود کشید و به مقدم که 

 زد، گفت: چنان حرف میپشت خط هم
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پس، من فردا مزاحم میشم. چشم، شب شما هم _ باشه 

 خوش... قربان شما، خدانگهدار. 

 ر:  فصل یاسهای سفید 

 و_هفتادو_یک#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

طولاین و صداداری « هوف»بلافاصله بعد از قطعِ تماس 

که در را با پاشنه بست، پشت سر ساره سرداد و بعد از آن

ی ارد خانه شد. جز بلیط و پاسپورت و اقامت کلمهو 

ن  آمد. شاید هم چون بیشتر دیگری یادش نمی ها به همی 

 اش برای چه بود؟پریر  کرد. حواسفکر می

 

 _ خت  باشه؟

 خیالی تکان داد و گفت: در جواب ساره، سرش را با یر 
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 _ مقدم بود. 

توقع  های ساره انحنا گرفت و ابروانش یکهو بالا پرید. لب

د داشت از در که وارد می شود تبسم میدان را به دست بگت 

ه برایش پیش آمده صحبت و فقط و فقط از موقعیتر ک

ی بغ کرده و بیخیال چندان باب میلِ کند. این چهره

 تفکراتش نبود. 

خانه می ن رفت و او در حال درآوردن تبسم به طرف آشتی

 گفت: کاپشنِ زرد رنگش ابرویی بالا انداخت و  

. این  _ آ! با زنگ مقدم که باید یه قیافه دیگه داشته باشی

 چیه؟

ای بالا انداخت و با حالت و به دنبال حرفش شانه

ای دهانش را کج کرد و به ظاهر ادای تبسم را در مسخره

 «مقدم بود! »آورد: 

 تبسم کوتاه خندید. 

 _ زهرمار خب! 

 ی مبل نشست و چشمک زد. ساره روی دسته
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جدی میگم. خودمو آماده کرده بودم وقتر از راه  _ نه والا! 

 ذاری؟می کنم. کلاسرسیدم مخم و به چوخ بدی. درک نمی

 تبسم اینبار باصدا خندید و دستش را در هوا تکان داد. 

 _ خیلی اسگولی به خدا. کلاس خی واقعا؟

 دونم. فاز وداع از وطن برداشتر از الان. _ چه می

ن کشید و شانهبتبسم با حالتر بلاتکلیف ل اش هایش را پایی 

 را دوست نداشت. 
ی

 را بالا انداخت. این کلافکی

حالم ولی انگار یه حال عجیتر دارم. خوش ام. _ یه جوری

 که... 

 

که برای گفتنش مردد آمد. نه اینی حرفش بالا نمیادامه

باشد، نه! فقط معادل حرقن که توی گلویش گت  کرده بود را 

به چه « انگار که... »دانست د هم میکرد. شایپیدا نمی

ی ختم خواهد شد که نمی ن خواست کاملش کند. یا شاید چت 

افش می از   ترسید. اعتر

کرد. طرف ساره دست به سینه و منتظر نگاهش می آن

فهمید. رویای طراح لباسِ یک حال دختر عمویش را نمی
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برند معروف شدن، شناخته شدن، به اوج رسیدن و... 

رای تبسم حرف امروز و دیروز نبود. او با این آرزوها ها باین

 بعد از رهایی از کم
اعتیاد و کمپ و کم قد کشید و حتر

خورد، سرپا ی تلحین که آثارش هنوز ذهنش را میگذشته

تر از این آرزو دیگر چه ایستاد و دنبال هدفش رفت. پررنگ

 نبود؟! می
ی

 توانست باشد؟ دیوانکی

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_هفتادو_دو#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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 ام چه کوفتیه؟_ خر نشو! یه حالی

ن تبسم بار دیگر شانه هایش بالا انداخت و لبش را پایی 

دلم »که دهان باز کند و بگوید؛کشید. اما قبل از آن

حوصله، درحالیکه کف پاهایش را به صنم یر « رود! نمی

ن می های بافتش هایش را توی جیبکشید و دستزمی 

فت. گذاشته بود، از مقابلشان عبور کرد و به طرف مبل ر 

ن عبور سلام ریزی هم داد که تنها آوای  ش»حی 
َ
« سین

شنیده و باعث شد نگاه ساره به عقب بچرخد. با دیدن 

پرسید خت  اش گرفت. پیش از تبسم باید از او میصنم خنده

د آرام الت چهرهآنکه از حاست! یر  ی صنم چشم بگت 

 پرسید: 

 _ این خاله ریزه چشه؟

 جواب داد: صدا خندید. تبسم کوتاه و یر 

 _ توهمی شده امروز. 

پچ ساره اینبار به طرفش چرخید. چشمک زد و در حد پچ

 لب زد: 

 _ چطور؟
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س.   _ از خودش بتی

ی حرفش را با صدای بلند، طوری که صنم هم دنباله

 بشنود گفت: 

ن خانم چه تصمیمی برای آینده گرفته. _  س ببی   بتی

ان طرف بعد به صنم نگاه کرد و نگاه ساره هم مجدد به هم

دار شده بود. ی صنم به طرز عجیتر خندهبرگشت. چهره

زد، موهایی که با قلموی تبسم هایش که بیشتر به قهرمیاخم

بالای سر جمع کرده و نگه داشته بود، شلوار راحتر کرم 

ه تا زیر زانو بالا رفته بود، بافتر که شل و ول توی رنگش ک

 ظاهریتنش خود نمایی می
ی

اش یک صنم کرد و... آشفتکی

کرد یک جدید از او ساخته بود. و ساره با خودش فکر می

توانست خودش مادر شود؟ آن هم در این بچه، چطور می

ایط!   سری

 _ چیه؟

 «چیه؟! »بازخورد صنم از نگاه آندو این بود؛

ه به طرف مبل رفت و درست کنار او نشست. در سار 

 صورتش دقیق شد و پرسید: 
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 _ دمقر مامان کوچولو! 

 بیشتر اخم کرد.  صنم

؟ این خرش که روبروته یه مامان _ این هیکل رو نمی بیتن

 کوچولوعه؟

اعصاب بود. اما ساره لحنش دلخور و دلگت  و یر 

د. میتوانست جدینمی  خواست اما اخم صنماش بگت 

 گذاشت. نمی

 گفت: این هیکل نه اما قیافه شاید. 

 صنم اینبار با لحن جدیدی غرولند کرد: 

ی؟_ چیه!   هیکلم در حدی نیست که جدیم بگت 

ترسید بخندد. نه برای لبخند ساره بیشتر کش آمد. می

 اش! عصبانیتش، برای دلخوریِ کودکانه

 _ شاید اگه اخمت رو باز کتن بتونم. 

ه هایش را تا نگاهش کرد و بعد اخم صنم چند لحظه خت 

توانست بیشتر در هم کرد و رویش را برگرداند. آنجا که می

کردند تا یکی نازشان را بخرد هایی که ناز میست شبیه بچهدر 
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و از ته دلشان باختر شود. ساره خندید و تبسم چشمکی زد 

 و به ظاهر جدی پرسید: 

ی سرکار؟ ! از گ مت   _ نگفتر
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دانست د. دست خودش نبود اصلا. هم میصنم دلگت  ش

اش هست و هم نه! با همان اخم سرش را تکان داد، چه

 نگاه گذرایی به او انداخت و نه چندان بلند جواب داد: 

 _ به زودی. 

خواست از دست دلش میساره هم متعجب بود هم 

اداهای جدید صنم بخندد. ابرو بالا انداخت و کنجکاو 

 پرسید: 

؟_ این دیگه خی   بود؟ کار خی

آنکه صنم با همان لحن آرامی که به خود گرفته بود یر 

 نگاهشان کند جواب داد: 

 خوام برگردم سرکار. _ با صابکارم حرف زدم. می

یگه از کیسه بعد لحنش تغیت  کرد و معذب شد: بسه د

 خلیفه خوردن. 

چنان نتوانست او را جدی تبسم اینبار اخم کرد و ساره هم

د. تبسم   وار اما طوری که او بشنود گفت: زمزمهبگت 

 _ چرت و پرتاش امروز تمومی نداره. 
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 تر پرسید: ساره اینبار جدی

ی بحثتون شده؟ ن  _ ببینم سر چت 

 تبسم پیش از صنم گفت: 

اش ود. کدوم یاکریم ریده به کله_ والا امروز هوا صاف ب

 دونه! خدا می

که جواب این حرف او را بدهد به طرف صنم بدون آن

ای که هایی که باز شده بود و چهرهساره چرخید و با اخم

ند،  سعی داشت جدی نشان دهد تا حرفش را به شوخن نگت 

 رو به او گفت: 

 _ بیا دور از حاشیه حرف بزنیم. مسخرمم نکن. 

خواست دلش را بشکند. فقط سر تکان داد. تبسم ساره نمی

ود، های ناگهاین او بها و تصمیمکه از صبح شنوای حرف

خود را به درست کردن شام مشغول کرد. اما حواسش 

 چنان پیش او جا مانده بود. هم

صنم پاهایش را روی مبل جمع کرد و رخ در رخ ساره 

یم هایی که واقعا تصمی وقتنشست. درست مثل همه
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 دید ساره یر  جدی
حرف و و مهمی گرفته باشد. وقتر

و کنجکاو گوش شده تا حرف  ع کرد؛هایش را بشنود، سری

_ اولش بگم؛ توی این چند سالی که پیشتون بودم و نون و 

 کنم، تمام 
ی

نمکتون و خوردم و زیر بال و پرتون تونستم زندگ

منده  ی محبتتون کنم نه خودمتلاشمو کردم که نه شماروسری

منده  ی وجدانم... روسری

 _ الان چ... 

 دستش را بالا آورد و حرف ساره را قطع کرد. 

تو »که تعارف تیکه پاره کنیم و به هم بگیم   گم_ اینارو نمی

 . ی « خویر ن کلی گفتم. هرخی فکر کردم دیدم دارم خیلی فانتر

که به شما وصل بشم و زیر سایه شما کنم. اینفکر می

ن باشم ام رو به دنیا بیار بچه م و فکر پدرش نباشم و مطمی 

ی ن های الان منه. پشتم به شما گرمه و فلان... اینا همه فانتر

 انقدر غت  نرمال نیست! یه حقیقتر وجود داره؛ آقا ز 
ی

ندگ

ام. از پسری که دوستش داشتم و بخاطرش من حامله

های حال و گذشته رو شکستم تا به اون ی پلهمه

وش برسم که قشنگ مقصدی که عشاق بهش میگن آغ

ن رو به فنا دادم. اینجا جاییه که فکر می خواد. من همه چت 
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س همهکنم و شبگم فلان می اش ما بگید ما پشتتیم نتر

 خیالات ماست. ما منطقر با این قضیه روبرو نشدیم. 

 _ با قضایای دیگه خیلی منطقر برخورد کردی آخه! 

به  چنان در سکوتتبسم به طعنه گفته بود و ساره هم

وعش خواست به آخر قصهکرد. میصنم نگاه می ای که سری

جدی و مصمم تبسم  توجه به حرفکرده بود، برسد. یر 

 گفت: 

. _ خب! می  گفتر
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ن به شد. از های تبسم میی حرص خوردنصنم متوجه همی 

که هنوز هم برایش کشید. از اینفکر بودنش خجالت می

ن اندارفاقت خرج می خت و در جوابِ کرد. سرش را پایی 

 ساره حرفش را ادامه داد... « خب»

 خودش رو داره، با مشکلات 
ی

_ منطق میگه هرگ زندگ

ن خوردم و شما نبودید، تکلیف  خودش. شاید یه روز زمی 

ادر باشم و هم پدر باید دستم تو چیه؟ حالا که قراره هم م

 جیب خودم باشه. 

ِ هایش در آسرش را بالا گرفت؛ به طرف پنجره. چشم یر

ن آسمان پرواز می کردند. بزرگ شده بود برای گرفیر

ه بود به سقف تصمیم های بزرگ. در همان حال که خت 

ِ آن سوی پنجره، حرفش را از پیش گرفت.   شناور و آیر

چ سوزوندم. امروز یه طیف سیاه رو برای هی _ گذشته

سفید و گیج از آینده برام مونده. بسازم میشه سفید، 

ه! عزمم جزمه که بلند شم؛ بدون دیوار، بسوزم میشه سیا
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ن  بدون پشت، بدون دستر که همیشه برای بلند کردنم پایی 

 خوام بسازم. اومده. حالا دیگه می

 ت: گفبعد صدایش آرام شده بود وقتر که با غرور می

 خوام سفید باشم. _ می

گفت و نگاهش اینبار به طرف ساره چرخید و دید که او با 

که کند. پیش از آنرد نگاهش مییک لبخند عجیب دا

مقدمه و یکباره اش را تمام کند، ساره یر بخواهد قصه

 پرسید: 

؟کتن با رفتنش می_ تبسم برات کوه بود که فکر می  افتر

ه ت کیه داده بود به دیوار و با تبسم دست به سینه و خت 

کرد. چشماین که به خاطر اخم باریک شده بود نگاهش می

شد. بغض رسیده بود به ته حلقش و  صنم یک لحظه لال

شد. ساره به هدف زده بود و او از همان کم پرمیچشمش کم

لحظه حسِ افتادن داشت. سکوتش به دو دقیقه نکشید 

ن افتاد و  اش گرفت. سرش برای بار دومکه گریه پایی 

خواست خوددار باشد و کمتر هایش لرزید. وقتر میشانه
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کرد؛ آرام، با سری افتاده و طور گریه میجلب توجه کند آن

ن بود. سینه  ای که از آه سنگی 

ساره کمی پیش رفت و او را به آغوش کشید. برای دلداری 

های زیادی نداشت. با همان لبخند معنادار زمزمه حرف

 کرد'

 دیوونه! _ 

یه »فهمید کرد. حالا میچنان نگاهش میحرف همتبسم یر 

 خورد. عادتاز کجا آب می« امحالی
ی

هایش این ها و وابستکی

کشیدند. صنم دلش گرفته بود. روزها به پایش زنجت  می

به می  ساره با دلجویی به پشت کمرش ضن
زد، راه وقتر

 شد. نفسش باز می

 خوای بسازی؟_ اینطوری می

خواست بگوید تو هنوز هم قوی بسم پرسیده بود. میت

. اما مگر احساس را می ق قوی ها و منطشد با نبودننیستر

 کرد؟

ها با بغض و دل صنم از غصه آب شد و مانند دختر بچه

 گریه و گله نالید: 
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 _ من بدون تو چه کار کنم آخه؟! 

اف کرده بود. نمی خواست حال خوش تبسم را خراب اعتر

 ا دلش گرفته بود. کند ام

ن و هوا معلق مانده بود پیش رفت  ن زمی  تبسم با حالی که بی 

کرد. حالا سر صنم در آغوش و جایش را با ساره عوض  

جا لای انگشتان ظریف او جابهتبسم بود و موهایش لابه

ی که قرار می شد. تبسم بنای لالایی گذاشته بود برای دختر

 های آینده مادر شود... بود تا ماه

که ساعت به دل شب رسیده بود، صنم به مدیر بعد از آن

بازی  چنان که با موهای او خواب رفته بود و تبسم هم

ک چشم آیر کرد، داشت به فرداهایی فکر میمی
کرد که دختر

ای که زد. به آیندههای ریز از آن حرف میبا کک و مک

 «خواهم سفید باشم... خواهم بسازم، میمی»گفت: می
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

درگم و دلتنگ نشسته بود روی تخت خاک گیج و سر 

ی کنار دیوارِ حیاط و انگار که به کمای خورده و زنگ زده

ه بود به یک روزه رفته باشد، یر  حرکت و کرخت، خت 

ی رنگش   از آیر آن به آسماین که طیف خاکستر
بیشتر

ن آمد. داشت به پرواز گروهی و هوسچشم می انگت 

ن های آنبال زدن کرد. انگار از ها نگاه میگنجشک ی ها اکست 

ن زیاد به نظر میتکثت  می رسید. مخصوصا شد که هوا چنی 

ی تعصبات افراطی و های سال، زیر سایهبرای اویی که سال

ن و مردسالار،خودِ قومی زنیر  مجبور بود هوا را هم  ستت 

شود، در تواند، نمیبرد نمینصیه ببلعد. اولش گمان می

اش قفس گریخته بود. موقعیت کنوین توانش نیست. اما از 
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ن می گفت. الان دیگر شهره بود و آوازها و که چنی 

 هایش. قصه

آه کشید؛ عمیقِ عمیق. و بلافاصله میان بغض و حسرت و 

هایی که هنوز رهایش ن کرد، لبخند زد. از تناسبِ میزنجت 

آمد. این تضادِ آه و آزادی را اما درد و غصه بدش می

خواست. آغوش بیشتر آغوش میدوست داشت. دلش 

فهمید چه رنگ و بویی دارد. از نبودنش مادری که زیاد نمی

 چند سال گذشته بود؟! 

چشم از آسمان گرفت و یک دور اطرافش را از نظر گذراند. 

ن مان ن و خسته و خلوت! همه چت   ند روز آخر بود؛ غمگی 

ها چندان باغِ تیمسار قائم، حیاطِ بزرگِ آنبالعکسِ خانه

ل و گیاه و باغچه نداشت. دیروز چنان بود و حالا هم گ

ِ دیوارهایش نمی  در تنهایی
کرد! شاید بخاطر توفت  چنداین

این بود که زین چون قمرتاج خاتون، با موی بافته و لباس 

و عطر بابونه و لبخند سرخ به پای آجرهای خانه گلی گل

شهره  ها را نشنیده بود. مادر ننششته بود و درد و دل غنچه

ختر رفت و دیگر بازنگشت، از همان اوایل که پدرش یر 
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روی بهار و گل و بلبل سلاح کشید و به صلاح رو به الکل 

 آورد. 

دانست کجای جهان محو شد، از پدر که نمیاو پیش

را از دست داده بود. اما قبل از آن اوضاع چطور  مادرش

 بود؟ چطور حسان
ی
اش سرک الدین نامی به درون زندگ

وع می  شد! کشید؟ انگار قصه از اینجا سری

ن برای یک آدم پلک هایش را روی هم انداخت. بدترین چت 

که در دیروز آن بود که مدام به عقب کشیده شود. این

بلند شود، عاشق شود...  نفس بکشد، راه برود، بنشیند،

 کند! برای این دسته از آدم
ی

ها امروز و فردایی وجود زندگ

و دو ساعت دیگر « الان»عریف است که ندارد. فقط یک ت

ن می کند! و شهره رسیده بود به آن نقطه که نه امروز را تعیی 

خواست. او دلش لک زده بود برای بوی و نه فردا را می

ن بار  در کودگ با دست لمس کرده بود  معطر خاکی که اولی 

، ظروف سفالی ی خاله بازیتا برای خانه اش با فروغ و دلتر

 ... درست کند 

 آه کشید و با چشمان بسته زمزمه کرد: 

 _ آخ دلتر جان! کجایی رفیق قدیمی؟
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وقتر دلتر کف دستش را خوانده و گفته بود بختش غریبه 

، غریبه باشد. کرد از آشنا و فامیل نباشد نیست، او دعا می

 هم باشد. طالع بیتن دلتر غلط از آب 
ی

از قضا در همسایکی

یبه بود اما اویی که شهره درآمد و دعایش گرفت. بختش غر 

 خواست نبود... می

بار دیگر آه کشید و نام دلتر را با حسرت زمزمه کرد. هنوز 

خورد که ناگهان با شنیدن ها غلط میهم ذهنش در گذشته

واسته از جایش پرید و با ترس صدای تقِ در ناخ

ها رسید تا مدتهایش را باز کرد. اینطور که به نظر میچشم

 کرد... واز رهایش نمیترس از پر 
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ن شد و با چشم هایی درشت شده سست در جایش نیم خت 

بافت و به در نگاه کرد. دست خودش نبود اگر منقن می

 توقع داشت پشت در، غولِ مرحله
ی
اش ظاهر ی آخر زن گ

 ود. ش

وقتر باردیگر صدای در بلند شد، ناخودآگاه از جایش 

کرد باید ای که خیال میهای دوره دیدهبرخاست و با دست

ای نگه دارد، به طرف در قدم را روی سر یا شانه چادری

ی از چادر نبود. عادت، دست هایش را برداشت. اما ختر

 کرد! هدایت می

چسباند. از مضطرب پشت در ایستاد و گوشش را به آن 

اش یک لحظه لرزش گرفت. وقتر هیچ زدهسردی آهنِ زنگ

صدایی نشنید، آب دهانش را بلعید و با صدای نه چندان 

 لندی پرسید: ب
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 _ کیه؟

 و بلافاصله جواب شنید: 

 _ منم. باز کنید. 

اش حبس هایش را بست و نفسی را که در سینهشهره چشم

ون ریخت. انگار نیمی  از جانش رفته بود. شده بود یکباره بت 

ی بود که می ن توانست صدای آشنای شهاب همان چت 

را باز آنحالش کند. سرش را از سردی در برداشت و خوش

کرد. آن سوی در، شهاب منتظر ایستاده و با افکاری افسار 

ن نگاه می کرد. افکارش به هزار جهت گسیخته، به زمی 

... به الدین و شد؛ به هوتن و کسری و حسامکشیده می

 فروغ. 

جت  در، چشمان شهاب بالا آمد و با  با شنیدن صدای جت 

ره یاد های مشکی شهدیدن رنگ و روی پریده و لباس

ساعایر پیش افتاد. تماس زن بیچاره نگرانش کرده بود. 

لرزید مخصوصا صوت صدایش که از شدت ترس و گریه می

گفت. نصف و با کلامی مقطع از قفس و پرواز می

ش هضیان بود و نفسی که یکباره وسط هایحرف

ترین حرقن بود واضح« فرار کردم»داد. هایش سر میجمله
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دانست زین به نود. اما هنوز نمیکه شهاب توانست بش

سن و سال شهره که روزگاری برای خودش اسم و رسمی 

ن می کرد چرا باید با آن حال داشت و مرزها را خودش تعیی 

دش بزند زیر گریه! این روزگار، آشفته از فرار بگوید و بع

چرخید یکی زیر چرخش له عجب بازیگر سختر بود. تا می

 دانست! ؟! خدا میشد. بعدی نوبت که بود می

 _ سلام. 

 در جواب، زیر لب سلام داد و گفت: 

 گم. _ تسلیت می 

 شهره از مقابل در کنار رفت و نه چندان بلند زمزمه کرد: 

 _ ممنونم. 

کنار دیوار حرکت کرد. شهاب با و بعد به طرف تختِ  

دزدید به دنبالش کشیده باغ مینگاهی که از در و دیوار خانه

باغ دلتر ایستاده و از لای درِ خانهکرد شد. گمان می

هایی که توپ کند. مانند همان سالتماشایش می

افتاد و هربار ها میاشان داخل حیاط یکی از همسایهدولایه

د. شد که آنب میها داوطلیکی از بچه را از همسایه بگت 
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رسید و از قضا توپ توی دفعایر که نوبت به شهاب می

بود،  باغافتاد و دلتر مهمان خانهی شهره میحیاط خانه

ه همیشه  ن و خت  ی دو چشمِ غمگی  شهاب از دلگت 

ن بازی باز میمی  گرداند. ترسید. اما با این حال توپ را به زمی 

 ی رقیب کسی رو ندیدم. هم آشناتر از بچه_ انگار توی زادگا

لحنش پر از خجالت و بغض و طعنه به خود بود. شهاب با 

از در و دیوارِ حیاط گرفت و به او نگاه  پریر چشمحواس

کرد شهره هنوز داخل خانه کرد. آن لحظه داشت فکر می

 کرد. نرفته است. باید در این مدت فکری به حالش می

 تعارف گفت: رفت، یر ش میوقتر به طرف زن پی

 شما رو آشناتر از یک رقیب می
ی

دونستم... الان _ از بچکی

ی تغیت  نکرده.  ن  هم چت 

 سر به اطراف اشاره کرد و ادامه داد:  و با 

 گذره. _ از آخرین باری که اینجا اومدم خیلی وقته می

 _ هربار هم با خجالت و ترس و عذاب وجدان. 

 شهاب صادقانه گفت: 
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های مادرم ان من به پای خود خوری_ عذاب وجد

 رسید... از قبولِ سرنوشت پشیمون بود. نمی
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 و_هفتادو_هفت#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

ی نیست که همیشه بتونیم بپذیریم. گاهی  ن _ سرنوشت چت 

 ... تونستخواست اما نمیبهمون تحمیل میشه. دلتر می

به دنبال این حرف آهی سرداد و پاهایش را روی تخت جمع 

نش هایش را در هم قلاب کرد. بعد چشماو سپس دست

ای دور از حیاط چشم دوخت. وَ باریک شد و به نقطه
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ه ماند.  چشمان شهاب، منتظر و کنجکاو به نگاهِ دورِ او خت 

 شهره ادامه داد: 

یم _ سرنوشت بذر عشق رو برای همه مساوی تقس

ن خودش نمی ن خودم کاشتم، رقیب تو زمی  کنه. من تو زمی 

ن خودش. ما هرکدوم یه کفه ترازو  یکاشت و یار توی زمی 

، تراز. سرنوشت دید این همبودیم و از اولِ قصه هم وزین

ِ هرکس یه وزن طبیعت رو به هم می
ن زنه پس اومد و از زمی 

ی برداشت کرد؛ از رقیب صتر و از معشوق مهر و  ن از من چت 

های گندمی شدیم که یا بهمون اضافه یار. این وسط ما دونه

یم یا کممون کردن تا  از عیارمون بیفته و کردن که وزن بگت 

جا ما خواستیم و های بالایی کوتاه بشه. ایندستمون از کفه

 نشد معنا نداره. سرنوشت ما رو درست انتخاب نکرد... 

رسید. به نظر نمیگفت زیاد هم جدید ای که شهره میقصه

ن بکشد. حالا معیار او می گفت قسمت باید حتما یکی را پایی 

ن چه بود خ دانست. مثلا بیست و چند دا میاین بالا و پایی 

سال پیش وقتر با پسر حاخر و دختر کوچک سرهنگ روی 

ِ او یک ترازو رفتند و هم
ن تراز شدند، سرنوشت باید از زمی 

ی برمی ن شود. یعتن بالاخره باید دل  داشت تا عدالت اجرا چت 
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شکست. برای شهاب خیلی منطقر نبود. با لحتن که یکی می

 زند یا او پرسید: نه میدانست به خود طعنمی

ن رو بندازیم گردن سرنوشت و قسمت درست  _ همه چت 

 میشه؟

 شهره به تکرار آه کشید: 

 _ خیلی جاها خودمون گردن گرفتیم. اما آخرش خی شد؟

ِ این سوا ل سرش را به طرف شهاب چرخاند و ابرو بالا در یی

کرد. شهره لبخند چنان منتظر نگاهش میانداخت. او هم

 باری به سوال خود پاسخ داد: و با لحن شماتت تلحین زد 

 _ به تمام معنا گند زدیم. 

ان؟  _ اومدید جتر

مقدمه بود. او فقط از عشق شهره سوال شهاب یکباره و یر 

زد، اش با دلتر حرف نمیقدیمیالدین و رفاقت به حسام

خواست از همان اول مستقیم رفته بود سر اصل مطلب. می

 به هنگامه برسد. 

صدا متوقف شد. مردمک جواب و یر هره یک لحظه یر ش

زده و بلاتکلیف در صورت شهاب هایش خجالتچشم
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های زیادی می ن چرخد. اینطور که معلوم بود شهاب چت 

ان نداشت. دانست وگرنه از عشق کنمی ار کشیدن که جتر

دن هم جرم نبود.  عقب نشیتن و میدان را به رقیب ستی

این که شهاب از آن حرف ی هم می جتر ادف بهتر زد متر

 داشت. مثلا تاوان! 

مدت زیادی طول نکشید که نگاهش را دزدید و به همان 

ی کرد جای شهاب یک آینهی کور زل زد. حس مینقطه

طور تمام بودند که دیروز را به نما مقابلش گذاشتهحقیقت

ی بود که دیر یا کمال برایش نمایش می ن داد. این درست چت 

 افتاد. اما چه افسوس... اتفاق میزود 

 _ برای امانتر که فقط نیومدید. اومدید؟

هایش روی هم این را شهاب پرسید. شهره آه کشید و پلک

 ای گفت: افتاد. با صدای خفه

ان، تاوان، نتیجه  ی عمل... برای اینا اومدم. _ جتر
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 و_هفتادو_هشت#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

تمام حرفش همان بود. شهاب برای لحظایر در سکوت 

ی نگفت. یعتن نتوانست که بگوید. لحن  ن نگاهش کرد و چت 

با قدرتِ  خواستشهره آنقدر کم زور و ناتوان بود که نمی

ان حقیقت اراده ی را جتر ن ن بزند. او آمده بود چت  اش را زمی 

توانست گفت مرده، تمام شده! حال میکند که حقیقت می

 توانست! ماهِ مرده را زنده کند؟ نمی

ی و  آه کشید و سرش را بالا گرفت. اجتماع ابرهای خاکستر

ه ختر از یک شب خیس می دادند. پلک زد و دم عمیقر از تت 

وا گرفت. بوی باران پیش از خودش سر رسیده بود. این ه

ن دلش را قلقلک می داد. دوست داشت بوی سرد و سنگی 
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بداند فصلِ آخر این قصه چه فصلی خواهد بود! برگ 

 ریزد یا برف؟می

 باغ. _ شب یلدا جمع میشیم خونه

که برگ یا برف؟ شهره جواب خودش را انگار داده بود. این

 چنان که سرش بالا بود ادامه داد: هم نگاهش کرد و او،

مشون رو بینم، اس_ این روزها آشناهای گذشته رو زیاد می

که خودشون خوان یا اینشنوم... یا ازم جواب میزیاد می

. حسام ن ا هسیر ن  الدین، فروغ، شما... جواب خیلی چت 

ن آورد و بار دیگر به شهره نگاه کرد.   سرش را پایی 

ا  هم اومدید جتر
ی

 ن. _ همکی

 ی این حرف او شهره با لبخند تلحین گفت: در ادامه

افه.   _ فصل، فصله اعتر

ی بگوید او با کنجکاوی پرسید: نو پیش از آ ن  که شهاب چت 

دونیم چه گندی زدیم، کنجکاوم بدونم تو _ ما خودمون می

هایی رو از گذشته می
ن . چه چت   دوین
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ن کشید و چشمانش را کمی باریک شهاب لب هایش را پایی 

پرسید از کجا دانست مهم نبود، باید میکرد. چقدر می

؟...  می  داین

هم از او پرسیده بود. درست همان  سوال شهره را هوتن

 «کردیم! سر هم سری می»گفت: روز که با نگاهی امیدوار می

 گفته بود؛

 گناهی. کمک کن ثابت کنم یر »_ 

 و شهاب پرسیده بود: 

ئه می_ اگه گناهکار واقعی رو نشون بدم ت  شم؟تر

ن هنگامه چه  وع کن؛ پشت رفیر _ از جوابِ این سوال سری

 هایی هست؟قصه

؟! پرسیدی چه دستمی _  باید   «هایی

کرد. انگار هوتن آن لحظه کنجکاو و گیج و کلافه نگاهش می

ن دختر بزرگ سرهنگ شاهی  هنوز باورش نشده بود که رفیر

 ها اش نبود! قصهطرفه و ممنوعهفقط بخاطر عشق یک

کرد که روح و جسم هنگامه را به داشت. یعتن باید باور می

 ته بودند؟ ی ویلایی فروخازای یک خانه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1202  
 

این چه شد و نشدها را انگار روی صورتش نوشته بودند که 

ها پیش وقتر از زبان شهاب توانست بخواند. چرا که سال

دخت رازهای سر به مهر گذشته را شنیده و جلادها را پری

ن تا مدتیافته بود  ها را روی ها این سوال، خودش نت 

از و بر صورتش نگاشته بود و با خود به همه جا می د! به شت 

 فرمانیه و امامزاده. 

هایی رو می
ن ؟هوتن که پرسید: چه چت   دوین

شب یلدا جمع میشیم »او جوابش آغاز زمستان بود؛ 

 «باغخونه
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

لحن دلخوری سکوت شهاب طولاین شده بود که شهره با 

 زمزمه کرد: 

 پرسم. _ خیلی وقیحم که می

 _ خود هنگامه گفته بود. 

جواب سوال شهره را داده بود و در برابر نگاه 

 اش افزود: زدهشگفت

 خواست خودش رو بکشه همه رو به_ همون شتر که می

دخت قبل از رفتنش همه رو به دخت گفته بود و پریپری

 من! 

ن انداخت و درحالیکه به خطوط نامرتب  بعد سرش را پایی 

کرد با دلی شکسته و صدایی آرام لب کف دستش نگاه می

 زد: 
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ای سرهنگ اینطوری بود که بگن و بدون  _ عادت دختر

، برن. این ن  که پشت سرشون رو نگاه کین

کرد. دلش شهره در سکوت نگاهش میو باصدا آه کشید. 

خواست شکسته و بغضن چسبیده بود بیخ گلویش. می

د نشن د، فراموش کند. اما مگر به همان یده بگت  ، ندیده بگت 

 و پشیماین اش میشد؟! حنجرهآساین می
ی

لرزید. وقتر دلتنکی

ن میو حسرت اشک می ریخت، با ناباوری و حس شد و پایی 

سد و بخواهد جواب گناه، انگار که از خو  « نه»دش بتی

 پچ نجوا کرد: بشنود، در حد پچ

ن رو میدونسته! هنگامه ه_ می  دونسته! مه چت 

ن بود. حرف ن شهاب هنوز سرش پایی  های زیادی برای گفیر

ها و خاطرات هنگامه را داشت. باید یک روز، تمام دلنوشته

که به وقت تنهایی نوشته بود، با صدای بلند برای همه 

ای از پشت نقاب انکار ی کریه و ریاکار عدهواند تا چهرهخمی

ون بزند و گذشته اش از حجم ود. تا بلکه سینهرو ش بت 

د. گرچه چندان  رازداریِ چندین ساله سبک شود و آرام بگت 

ها هیچگاه ای هم نداشت؛ سنگیتن وزن آن نوشتهفایده

شد! مخصوصا چند برگِ آخر از دفتر خاطرات سبک نمی
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لای وسایل گامه را که بیست و چند سال پیش لابههن

برد! دلیل مرگش را برای دخت پیدا کرده بود از یاد نمیپری

ها به وقت پژمردن چه همه نوشته بود تا دیگران بدانند گل

 تمایل به آب حیات و نور خورشید! شکلی خواهند شد؛ یر 

شد گفت؛ وصیت، نفرین، وداع... شاید به آن چند برگ می

را به عمد بریده و پنهان کرده بود تا دخت آنمدرگ که پری

ی دختر کوچک خودخواهانهدست کسی نیفتند! دلایل 

سرهنگ نگذاشت معصومیت و مظلومیت خواهرش برای 

به را پری ین ضن دخت به هنگامه کسی آشکار شود. بزرگتر

 زده بود! 

ک دلش آخرین نوشته با یادآوری های دفتر خاطرات دختر

اش خط انداخت. او ده شد و اخمی عمیق روی پیشاین فسری 

 کرد! حالا جای همه احساس گناه می

ن کرد.  بعد از لحظایر سکوت از جایش بلند شد و عزم رفیر

کشید. او آمد. خجالت میاش بالا نمینگاه شهره برای بدرقه

حالا نه حواسش بود که همسر مردی است که روز قبل 

ستان از دفنش کردند نه یادش های شت  توی یکی از قتر

ی دارد که از قضا حامله است و او را دست می آمد دختر
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ده که جای پدرش است. فقط به مردی  به امانت ستی

ی سیتر که خودش دست کرد و وسوسههنگامه فکر می

ک داده بود...   دختر

نگاهش یک دور چرخید. یک روزهایی توی همان حیاط 

رد و دل کردن پیشش بزرگ و خلوت، وقتر هنگامه برای د

ِ دم آمد، از عشق خواهرزادهمی
ی جوانش توی گوش دختر

کرد تا او را از بهشت براند و شاهی زمزمه میبخت سرهنگ 

گفت برگ برنده الدین میبرساند دست پسری که حسام

ی است! همان پسری که مِهر هنگامه را با سند یک خانه

روزها  ویلایی طاق زده بود. محمد رضا هدایت این

ِ حال و گذشتهگمنام
ی

 اش بود... ترین نام توی زندگ

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_هشتاد#پارت_دویست ♥

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1207  
 

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 #فصل_دوازدهم  ♥

 

؟_ چرا زنگ می  زنم جواب نمیدی؟ نیستر

هایی که میان او ختر از حرفی حامد یر لحظه وقتر صداآن

پیچید، هما با میو مادرش رد و بدل شده بود، توی گوشش 

شد و به هایش ظاهر میی یک دختر جوان پشت پلکچهره

 کرد؛سردیِ یک روحِ مرده تکرار می

ی... و یر  ۱شب بود و کِشمات»  «ختر

 با صدا و لحن آرامی جواب داد: 

 _ هستم، بگو! 
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 ؟_ الان کجایی 

 _ آموزشگاه. 

 _ آدرست رو بفرست بیام اونجا. 

 _ نیا! 

 ترش کنه بشم؟_ می

 رم خونه. تعطیل کردم دارم می_ 

 ات. _ پس میام خونه

ساره یک دستش را به کمرش زد و درحالیکه روی پاهایش 

 شد کلافه گفت: جا میجابه

! آخه...  ن  _ ببی 

آمد. نمیی حرفش بالا ای بیاورد. ادامهدانست چه بهانهنمی

پچ کرد، محکم پلک وقتر نفس عمیق حامد توی گوشی پچ

 زد و چشمانش یک دور چرخید. 

 حامد با دلخوری گفت: 

 _ قرار بود حرف بزنیم. 
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ها و ی باز کلاس بود و حواسش یی حرفنگاه ساره به پنجره

« نقطه»انگار به  هایی کههای هما. یی جملهقصه

 رسیدند، دنباله داشتند! نمی

 گفت؛می

ی. تنهایی و تاریکی و خیالاتِ شب بود و کِشمات و یر » ختر

ونه ای که لای ظرافت و نرمی آرزوهای دور دختر

ن نیفته، ترک برنداره، نشکنه... می پیچوندم تا یه وقت زمی 

قلب صداترین ی مجنون بودم، یر ترین آدمِ قبیلهحاشیهیر 

همه توی  کردم برایای که فکر میی این سَرا، قصهتپنده

ی اول تموم شده. اون روزایی که عشق مثل پیچک صفحه

شون های این باغ میبه دست و پای درخت پیچید و است 

کرد، من نسیم شدم تا اون سمتر بوزم که دلم میگه، که می

 حالم خوش باشه، که رها باشم. اما این تفکرات ساده و 

ن افتاد پیله خیلی زیاد دووم نیاورد، همون شب زم شیلهیر  ی 

وقت فکرش رو و شکست. وَ من درست زماین که هیچ

 « کردم وارد بازی جنگ و تنفر و فرار شدم... نمی

 _ گفتم حرف دارم. باید حرف بزنیم. 

 زنیم. _ می
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 _ پس گ؟ هی امروز نه فردا. 

های پنجره اش را به نردهپیشاین ساره نفس عمیقر کشید و 

 داد:  اش یخ کرد. جوابتکیه داد. از سردی

 _ یه کم این چند وقت شلوغ بودم. 

 _ یعتن اسمش فرار کردن نیست؟

کرد. از او، هما، در جواب سکوت کرد. داشت فرار می

ِ طلا حرف
هایی که شنیده بود... از دیو سرنوشت دختر

و با همان صدای آرام و خانم، از پدرش! چند بار پلک زد 

 زد:  خواهد، صدا دانست چه میلحتن که خودش هم نمی

 _ بابا... 

ن ساره با آن « بابا»حامد یک لحظه سکوت کرد.  گفیر

صدای آرام و نیازمند حس جدید و بکری برایش بود که هم 

انداخت. مردد زمزمه داد و هم شور میدلش را قلقلک می

 کرد: 

 _ جان بابا؟! 

 که شنید چشمانش روی هم افتاد و از جواب گرمی

تصویر هما بود و آن اش جمع شد. تصویر هنوز هم پیشاین 
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کرد. شب کزایی که از آن با بغضِ سردش تعریف می

 گفت؛می

ی. تنهایی و تاریکی و شب بود و کشمات و یر » ختر

ن سردِ هایی که کنار جنازهاشک ی آرزوهام روی زمی 

های یی که پشت دستریخت. صدای فریادهامی ۲سرداب

در و  شد و من صبح روز بعد به وضوح از دیو سیاه خفه می

ن نفری که از در شنیدم. خیال میدیوار سرداب می کردم اولی 

کشه روی بیاد تو و حال من رو ببینه، با مهربوین دست می

! اما زهی  س، همش خواب بود. خوب میسیی سرمو میگه نتر

 «خیال باطل... من مرده بودم! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق، خاموشی . سکوت مطل۱

ن ۲  . دخمه، زیر زمی 

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1212  
 

 

 و_یکو_هشتاد #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 _ ساره؟

 صادقانه گفت: « جانِ بابا»ساره در جوابِ 

م میام سراغت. الان پر از _ دو روز بهم فرصت بده، خود

هایی هایی حرف
ن دونم که نمی  ام که باید هضمشون کنم. چت 

خوام طرف تو رو دونم! میباید به کسی بگم یا نگم. نمی

م اما... الان نمی ذاره که ات نمیتونم. یعتن گذشتهبگت 

بتونم. پس دو روز بهم فرصت بده تا ذهنم رو جمع کنم. 

 بیام پیشتنمی
ی

 . خوام جنکی

 حامد متعجب و مردد پرسید: 

؟ واضح حرفت رو بزن. 
ی

 _ داری قصه میکی
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ه به یاکریمی که همان لحظه باشتاب لبه و  ی ساره خت 

پنجره فرود آمده بود، قدمی به عقب برداشت نه چندان 

 بلند جواب داد: 

 _ هما رو دیدم. 

هایش را روی هم نطق حامد بالکل قطع شد و محکم پلک

د. این  ن  قسمت از سیاهی اعمالش هیچفسری جوره از بی 

د؛ در می ی همیشه تاریک باقر رفت، همیشهنمی
ْ
شب و »مان

ی! کشمات و یر   «ختر

 زد... اینبار هما بود که داشت حرف می

از وقتر اسم زخمِ من شد ننگ و به اصطلاح، توی »

ی خدا برام شب ی محرمیت پاکش کردن، همیشهچشمه

 «بود! 

ساره بدون خداحافطین قطع کرد. هیچ کدام حرقن برای 

ن نداشتند. او باید فکر می  کرد؟ ... او چه میکرد و حامد گفیر

در کلاس آرام باز شد. اما ساره حواسش نبود. داشت به 

کرد. چشمان کنجکاو یاکریم و جنبش سر و گردنش نگاه می

ی پیدا میخواست ببیند اینمی ن شود. طرف شیشه چه چت 
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شد. ب، دام، دانه؟ آن سوی پنجره که آب و دانه پیدا میآ

 پس... ساره زمزمه کرد: 

 _ دام. 

 اکریم همان لحظه پرید! وَ ی

آمد، ناگهان تصویر های او بالا میهایش با بالوقتر چشم

ی دودی پنجره افتاد و او مات و محو کسی توی شیشه

 گفت و به عقب چرخید. « هیع»یکهو باترس و هیجان 

هایش را به ا دیدن پیمان که بخاطر حرکت او دستب

قلبش  خندد، دست رویعلامت تسلیم بالا گرفته و می

 گذاشت و با نفسی رفته گفت: 

... یر 
، اِهتن اوهوین  صدا آخه! _ یه صدایی

اش هایش را روی سینهپیمان ریز خندید و یکی از دست

 گذاشت و سرش را کمی خم کرد. 

منده خانم قائم. فک  ر کردم رفتید. _ سری

ن برمی داشت ابرو بالا ساره درحالیکه کیفش را از روی مت 

 ای زمزمه کرد: هانداخت و با تک خند
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 _ خانم قائم! 

 _ مشق شبش کردم تا یادم بمونه. 

 اینبار بلند خندید و پس از کمی مکث گفت: 

_ نه دیگه به معلم بودن عادتمون دادی. حالا دیگه اسمم 

 . فقط خانم معلم! گردمصدا بزین برنمی

چشمان پیمان خندید و  در جواب فقط نگاهش کرد. ساره 

 پرسید: 

؟_ خت  باشه حا  لا! کارم داشتر
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 و_دوو_هشتاد #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 سریــــع جواب داد: 

 گردم. _ نه! دنبال کلیدم می

 _ اینجا؟

 سرش را تکان داد: پیمان با 
ی

 سادگ

 _ پس کجا؟

ساره ابرو بالا انداخت و لبش را انحنا داد. استفهامی و به 

 وخن گفت: ش

ن باشه نه طبقه_ حس می ن شما پایی   ی دوم. کردم مت 

ی نگاهش را  ن پیمان اینبار چشم دزدید و در جستجوی چت 

 چرخاند. در همان حال جواب داد: 

 افتاده. پیش میاد بالاخره.  _ حتما وقتر اومدم بالا از جیبم

 خوای؟_ کمک نمی

 بلافاصله جواب داد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1217  
 

 _ نه بابا شما بفرمائید. 

ن این حرف همموق ن بود. انگار فرار ع گفیر چنان نگاهش پایی 

دانست! ساره چند لحظه کرد! حالا از چه؟ خدا میمی

نگاهش کرد و با منظور لبخند زد. سپس دو_سه قدمی به 

ت و تقریبا بالای سرش ایستاد. طرف مرد جوان برداش

درحالت عادی قد پیمان بلندتر بود. اما حالا که خم شده 

رسید. انگار داشت معطل ی ساره میه شانهبود سرش ب

ک برود. اما چرا نمیمی  رفت؟! کرد تا دختر

 بامنظور گفت: 

 _ خسته نباشید خانم... 

 گردی؟_ ببینم دنبال این کلید می

تحرک، درهمان نقطه و همان حالت یر پیمان یک لحظه 

و « کدام؟»شد. متوقف شد. در ذهنش یک سوال تکرار می

ن که ساره کلید فرصین خیال آن بعد با سرعت به اش را از زمی 

یافته باشد، سرش را به طرف او برگرداند. اولش کنجکاو بود 

ک را موقع  اما طولی نکشید که وا رفت. لحن شوخ دختر

ی نبود شباهت به مچکه چندان یر   پرسیدن این سوال، گت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1218  
 

کرد. ساره طعنه نادیده گرفت. حالا فقط چشمانش کار می

 زد: 

 با این کدوم قفل رو میشه باز کرد؟ _ حالا 

ه بود و ای که در دست ساره تاپ میبه برگه خورد خت 

کرد. ناخواسته اخمش در داشت به جواب سوالش فکر می

ماند خورده بود. مثل آن میاش بر هم رفت. به غرور مردانه

که از قلبش خجالت بکشد. شاید هم از ساره... حالش 

 دلیل گرفته شد. یر 

 ا پیمان؟! _ آق

 پچ لب زد: آهسته، شبیه به پچ

 کردم. _ تمرین می

ن به تصویر خودش در آینه ن برانگت  ی ساره با نگاهی تحسی 

 کاغذ نگاه کرد و لبخند زد: 

 ... ای داری اما من_ ذهن آماده

سکوت کوتاه مدتش، چشمان وحسیی مرد جوان را به 

تماشای خود واداشت. وقتر پیمان آنطور نگاهش کرد، 

 ی جمله را بداهه ادا کرد: خندش محو شد و ادامهلب
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 _ قدرت خلق کسی رو ندارم. 
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 و_سه و_هشتاد #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

لهآنچشمان پیمان یر 
َ
ی ساره آهویی را که بداند داشت از گ

هشکار می ک صاف ایستاد و ی دختر کرد. زیر بار نگاه خت 
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ی از خلق یک انسان نشنیده باشد، به تکرار و  ن انگار که چت 

 با همان صدای آرام گفت: 

 کردم. _ تمرین می

 _ من رو؟

زد اخم او بیشتر درهم می هرچه لحن ساره به شوخن 

 شد. ی ناز و نیاز برعکس میرفت. اینجا قصهمی

 _ طراخ رو. 

رورش این کار را انگار هدفش قانع کردن او بود. برای غ

ترسید!قدمی که ساره برداشته کرد یا چه؟! شاید هم میمی

 کرد و یر 
هبود را عقب نشیتن ی او، کاغذ را توجه به نگاه خت 

ن انگشت ون کشید و به طرف در چرخید. وقتر از بی  انش بت 

گذشت دیگر اخم نداشت. ترس بود اما از کنار ساره می

 دانست از چه! نمی

 کرد: آرام زمزمه  

 _ ممنون که پیداش کردید. 

زد و پایی که لنگ. داشت فکر و رفت؛ با قلتر که تند می

که پایش با پیچ و تاب پیش برود، مردانه کرد قبل از آنمی
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های های ستتر کرده و گامرفت. لوطی وار. با سینهه میرا

شد؛ با عرض کم، یکی به هایش منظم جفت نمیبلند. لنگ

ت. عشق قیصر داشت، تبِ رضا چپ و یکی به راس

نشست ابهتش موتوری. روی موتور بندلی سیاهش که می

ها غرورش را هم داشت که وقتشد. آنچند برابر می

ن و  ه و بالا بیندازد و با چشمابروانش را پایی  های خت 

 مستقیم به مخاطب نگاه کند. اما حالا... 

ه به اتا متا  کردن   ساره روی پاشنه به عقب چرخید و خت 

 های او، متفکر لبخند زد و پرسید: قدم

 _ من یا طراخ؟! 

های پیمان خالی بود تا جواب این مدیر بعد جای اخم

 «کردم! تمرین می»سوال را بدهد. که؛

های میدان حر، همان ساعت، در همان حوالی، نزدیکی

ه به عابرانِ  ن و منتظر و خت  کسری نشسته بود توی ماشی 

کرد. لبخندی که ناخواسته روی لبانش درحال عبور نگاه می

کرد. امیدوار به یک دیدار. تبسم نشسته بود امیدوارش می

تفاق کرد انتظار یک او او گمان می« اگر اتفاقر »گفته بود؛

من منتظر »که؛است که او باعث وقوعش خواهد شد! این

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1222  
 

رش و ما کاملا اتفاقر یکدیگر ام، تو ناگهان از راه مینشسته

 «لاقات خواهیم کرد...! را م

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_چهارو_هشتاد #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ون آمده قرنطینهکرد از یک احساس می  مدت بت 
ی طولاین

ی شده بود است. اجتماع، حالا برایش هم صحبتر با دختر

ی گنجینههایی که در  دانست برای جملات و قصهکه می

دلش اندوخته بود، گوش شنوا دارد. او از یک انزوای چند 
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ون جسته بود، حصارهای چندساله را دور زده تا  ساله بت 

ن بنشیند و برای بیاید و سر آن میدان شل وغ، پشت ماشی 

دعوت یک آشنا به ضف چای در ذهنش بارها مقدمه 

ن ه چیتن کند که چه بگوید، چطور بگوید، از کجا بگوید!  می 

 
ی

وع جدیدی از فصل زندگ  آمد. اش به حساب میبرایش سری

دخت خواست قصه را از زبان هنگامه برای دختر پریمی

گفت. وستر و گذشت میبازگو کند. او زیباتر، از عشق و د

 دید، همه را... همه را سفید می

ش » یک نفر گفته بود:  برای خراب کردن شهاب از دختر

ه ازش ختر نداره، از سند و ای کاستفاده کن، از گذشته

. کنار نکش  «مدرک و... برو حقت رو بگت 

کرد، نه به سند و حق اما او حالا نه به آن یک نفر فکر می

که تبسم را ببیند تر به شهاب. پیش از آنباغش و نه حخانه

ن قصدی را داشت.  و آن حس آشنایی به سراغش بیاید چنی 

ن بزند. اما  ش زمی 
 حالا...  که شهاب را با دختر

ن داد. به سه عمیق نفس کشید و شیشه ن را پایی  ی ماشی 

ن دوید. این لرزی که  ثانیه نکشید که خنکای هوا توی ماشی 

شد را دوست داشت. مانند یکهو توی جانش کشیده می
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مانست. با خودش زمزمه احیای یک مرده با جریان هوا می

 کرد. 

 _ یعتن اگه دعا کنم بارون بیاد، میاد؟ 

 لبخند زد و انگار که مخاطبش تبسم باشد گفت: بعد 

؟!   _ از جرزین بدت میاد انگار. اما خب اتفاق یعتن خی

 ای نداد. رفت... انتظارش نتیجه

 

 

 ـــــــــــــ*ـــــــــ

 

 

شهاب استکان کمر باریک را روی نعلبکی گذاشت و به 

اش را پشتر صندلی تکیه داد. بعد درحالیکه انگشت اشاره

ه نگاه کرد و نعلبکی حرکت می هایلبه داد به میثاق خت 

 گفت: 

 کردم دوباره ببینمت. _ فکر نمی
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ن بود. می ترسید سر بلند کند و در چشمان میثاق سرش پایی 

هاب بشکند. درست مانند همان روز که قلبش را در ش

فروخت. در همان حالت جواب عوض آزادی برادرش می

 داد: 

 غتون. _ گفته بودم یه روز میام سرا

 _ یه کم زود نیست؟

 اش را نادیده گرفت. میثاق طعنه

 کردم. _ باید خودمو جمع می

ربط شهاب سرتکان داد و چشمانش یک دور چرخید. یر 

 پرسید: 

 _ پاتوقته؟

 _ نه همیشه. 

 _ قلیون نمیارن؟
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@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_پنج و_هشتاد #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 یه_سعدیبه قلم: #مهد 

 

 

دانست جدی چشمان میثاق اینبار با تعجب بالا آمد. نمی

اش که خنتی بود. زند. حالت چهرهگوید یا بازهم طعنه میمی

 : مردد پرسید 

 کشید؟_ می

 خوره؟_ چیه! بهم نمی

 _ اصلا! 

 کشیدم. شاید هرشب! _ جوون که بودم زیاد می
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 میثاق کنجکاو و منتظر فقط نگاهش کرد. شهاب صدایی 

از توی گلو درآورد و با نوک انگشتانش « هوم»شبیه به 

ب گرفت. شبیه به تازهیر  ن ضن واردها به  صدا روی مت 

خانه خوشش آمده گرم قهوهکرد. از فضای  اطراف نگاه می

. یاد گذشته ها افتاده بود. یاد بود. از بوی دوسیب بیشتر

اد ی یاخحیی آبخانهاشان. اما قهوههوتن و قرارهای شبانه

 کجا و اینجا کجا! 

چرخید، نفسی از هوا گرفت و درحالیکه نگاهش چند جا می

 گفت: 

ن بار که شلنگ قلیون گرفتم دستم چارده_ پونزده  _ اولی 

. از دیوار راست بالا  سالم بود. افسار گسیخته و یاغن

کشتم، شیشه شکستم، دست میرفتم. سر میمی

هایی هم دزد تکردم. یه وقشکستم، روزی چندبار سری میمی

زدیم! زدم. یعتن میهای آقاجون میشدم و به انبار نجسیمی

یک جرم داشتم که بامرام همیشه گند کاری های منو یه سری

گفت من زدم، شهاب زد میگرفت. شهاب میگردن می

گفت من برد میگفت من خوردم، شهاب میخورد میمی

 بردم... 
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شد، ش تکرار میلحظه در سر  و همراه با صدایی که همان

 «کردیمسر هم سری می»گفت: 

به اینجای حرفش که رسید با حسرت لبخند زد و سرش را 

 زیر انداخت. ادامه داد: 

ی اصیل و سنتر بودیم. پدر بزرگم تیمسار خانواده_ از یه 

ن بچه های فرنگ رفته و روشنفکر و دربارشاهی بود. بی 

. حاجآرمانگراش یکیشون راه خدا پیغمتر رفت و شد   حاخر

یک جرمم این بود که بابای  الدین قائم. تفاوت منو سری خت 

من دست راست تیمسار بود و بابای اون فرزند خلقن که 

ش رو نمیتیمسار م پسندید. حاج عمو دلش صاف بود ست 

گفت ریاست و بخاطر نگاهی که به حاج اما بابای من می

رم چسبوند. تیمساعمو داشت هرخی انگ بود به پسرش می

که مهر و که گوشش به حرفای بابای من... حالا نه این

ها تیمسار جنم ! اتفاقا خیلی وقتمحبته نباشه ها، نه

ما دوست داشت و  تر از پنهون کاریهوتن رو خیلی بیش

گرفت. هوتن مثل ما چون دوستش داشت بهش سخت می

گفت بدم، اگه شد. اگر بد بود میپشت ننه باباش قایم نمی
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گفت خوبم. زود بزرگ شد اما از نظر ود میخوب ب

 احساش، نسبت به جنس مخالف خنگ بود. 

حرف نگاهش گفت و به یکباره ساکت شد. میثاق یر 

ی حرفش کرد. متعجب بود و کنجکاو و مضطرب. ادامهمی

 زد. حتما قهر و جدایی بود و فاصله... را حدس می

 شهاب سکوتش را با این سوال شکست: 

 بدترین نوع جراحت چیه؟ دوین _ می

توانست افکار شهاب را چشمان میثاق باریک شد. نمی

 بفهمد. جواب داد: 

 _ لابد عشق! 

بره! اصل کار دله؛ معلوله؛ تیغیه که می_ خودِ عشق که 

اندازه، این دله که باعث میشه عشق، دل رو به کار نمی

های قلبت احساش بنام عشق ریشه بزنه. وقتر هم ریشه

کسی جوونه زد دیگه اسمش پا دادن و دست دادن   تو خاک

وع و دوستر و فداکاری. اما  و سردادن نیست. اینا میشه سری

ن بیاد وسط میشه اگه بحث دوست داش « دل دادن»یر

 میگن طرف دل داد... 
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 و با تأکید گفت: 

 _ که این بدترین نوع جراحته! 

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_ششو_هشتاد #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

و با نفسی عمیق که شبیه به آه بود، به قلبش اشاره کرد و 

 ادامه داد: 

تن خنگ نبودم؛ زود دل دادم، سخت دل _ من مثل هو 

کنم از میدون جنگ برگشتم. نه دادم و حالا هم حس می
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ی که همهکه جراحت برداشتم، نه! واس اینواس این

ن  امو تو زمی  یک میخودی می تت  جنگیدم، با انداختم. با سری

 جنگیدم! جنگیدم... با برادر میرفیق می

التر شبیه به پوزخند ابروان میثاق بالا پرید و شهاب با ح

ون ریخت و آرامتر گفت:   نفسش را بت 

 _ ما هردو یه جا دل دادیم! 

اینبار دیگر حرفش را کش نداد. سکوت کرد. شهاب حالا 

های های درختر بود که از دیار قصهاخهبرای میثاق یکی ش

هایی ی زمانآمد. خیلی دوست داشت مثل همهاردلان می

دادک، های اردلان میه حرفنشست و گوش بصدا میکه یر 

دانست چرا و همانطور بنشیند و با همان لبخندی که نمی

سر کدام حرف روی لبش نقش بسته، به خاطرات شهاب 

ن روزهایی که آندو با حسرت از هم گوش دهد و عمیق به آ

ی به اسم گذشته مانع آن یاد می ن کردند، فکر کند. اما چت 

کرد برداشت میهای شهاب اینطور شد. از حرفمی

 «نرو، نجنگ! »که؛

 مردد پرسید: 
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 زنید؟ها رو به من می_ چرا این حرف

 شهاب آه کشید. حتما تأثت  هوتن بود. گفت: 

خواستم به خودم حتر نمیهایی بود که _ اینا همه حرف

افش نکنم. این که خی شد و چرا! اما به نظرم تو یکی اعتر

 .  باید بدوین

 عقب کشیدن. _ زخم و جراحت رو؟ برای 

 شهاب کوتاه خندید و گفت: 

های زیادی یاد گرفتم. _ من از این زخمی که برداشتم درس

که عشق حد و مرز سرش نمیشه؛ گاهی مثل نسیم، اول این

ی رسه تا مثل همهملایم از راهِ صبح سرمی لطیف و 

های عاشقانه برات رویا بشه و گل لبخند بکاره، گاهی قصه

رگ میشه و به قصد تاراجِ روحت هم مثل طوفان دست م

ه. اینجا تو هات رو ازت میزنه و تموم داشتهبه زمینت می گت 

... آرزو می  کتن کاش حق انتخاب داشتر

ی که یاد گرفت ن ن چت   دومی 
ی

م این بود که عشق از خودگذشتکی

! کسی که توی این راه فداکاری کرد و عقب بلد نیست

اس دوست نشست روح بلندی داشت. بالاتر از احس
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، گذشت و فداکاریه! اگه تونستر بخاطر مصلحت  ن داشیر

ی از دلت بگذری، بجز دلی که دادی همه خی  ن کسی یا چت 

یک و رفیق و برا . سری  در و... رو پیش خودت نگه داشتر

به اینجای حرفش که رسید به میثاق اشاره کرد و با تأکید 

 گفت: 

 _ خانواده. 

طرقن احساس بدی میثاق که کاملا گیج شده بود و از 

ای پر از ی شهاب نداشت، با چهرههای تازهنسبت به حرف

 دانست چه برداشتر کند. سوال نگاهش کرد. نمی

احساس اعضای  دونه و _ اگه تبسم معتن خانواده رو نمی

کنه، مقصر منم که خانواده رو نسبت به هم درک نمی

کنه و یادش ندادم عشق، اول از آغوش خانواده رشد می

ون میشاخه ن نزدی، من هاش به بت  رسه. تبسم رو تو زمی 

 زدم... 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 
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 و_هفت و_هشتاد #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 میثاق مردد و گیج پرسید: 

 ای تو کار نیست؟! کنم طعنه_ چرا حس می

 _ چون نیست. 

 بیارم. خوام از دلش در _ می

 الله! _ پس بسم

 شید؟! های گذشته رو بزنید؟ مانع نمیخواید حرف_ نمی

شهاب از لحن میثاق بار دیگر کوتاه خندید. انگار 

ی»خواست بگوید: می در جواب، « قول بده عروسکم را نگت 

ن کشید. جوابش همان ابرو بالا انداخت و چانه اش را پایی 
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ن روزها به تبسم اف کند.  بود. تصمیم داشت همی  هم اعتر

هایی که سخت و نگفتتن نبود اما او سختش 
ن از همه چت 

بهمی ی آرام روی ران پایش، از جا بلند شد. کرد. با چند ضن

آنکه داخلش و یر  پاکت پولی که میثاق آورده بود را برداشت

را نگاه کند آن را توی جیب داخلی کتش گذاشت. بزرگ بود 

ار میثاق احساس غرور کرد. اما به زور جایش داد. با این ک

انگار که راه نفسش باز شده باشد نفس عمیقر کشید و 

اش محو لبخند زد. شهاب قبل از آنکه برود انگشت اشاره

ی یادش افتاده   را یک لحظه در هوا تکان داد و انگار  ن که چت 

 باشد گفت: 

ن درش  _ هرکسی لیاقت شانس دوباره رو داره. این سومی 

 بود که گرفتم. 

ت حرفقصه هایی هایش را گفت و رفت و میثاق ماند و حت 

شناخت. حتما تأثت  که شنیده بود. این شهاب را اصلا نمی

توانست به این معتن باشد هایش میهوتن بود! حرف

 «نگ؟! برو، بج»که؛
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 _ کجایی پسر؟

هافتاد و  ۱نگاه کسری به تندیس گرشاسپ ن ای که در نت 

دهان اژدها فرورفته بود. از آن طرف خط با حالی خسته 

 جواب داد: 

 خوام حادثه بسازم. _ منتظر اتفاقم. می

 هوتن متعجب خندید: 

؟_ روش دیگه  ای بلد نیستر

 اینطور 
ی

 نمیشه؟_ میکی

 _ اگه بحث انتظار باشه چرا میشه اما... 

 _ بحث اتفاق باشه نمیشه. 

 وت داد و کسری پرسید: هوتن جوابش را با سک

؟  _ اگه نیفتاد خی
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 افته! ... می۲_ جهان حادثه سازِ دلِ شکسته ماست

انگار برای کسری آیه خوانده بودند که لبخند زد. هوتن 

 کرد، گفت: میدرحالیکه دستش را برای تاکسی بلند 

 _ راستر بوریس ایمیل زد. خوندی؟

ی شبیه به کسری چشم ن د و چت  هایش را روی هم فسری

 زمزمه کرد. هوتن خندید: « وای»

 رو 
ی

_ آب و هوای اینجا حسایر بهت ساخته که کار و زندگ

 تعطیل کردی. 

؟_ می  خوای برگردم یعتن

 خوام برای همیشه برگردی. اما نه پاریس، ایران. _ می

 کسی ایستاد. هوتن در حال سوار شدن، امیدوارانه گفت: تا 

 _ خونه اینجاست. 

ن را روشن کرد. نگاهش کسری نفس عمیقر کشید و  ماشی 

برای آخرین بار به تندیس گرشاسپ بود. دلش چه 

ن می  ؟ ۳گفت؟ میدان حر یا دوفی 

 _ بعدا صحبت کنیم؟
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده در میدان حر با عنوان اصلی ی نصب . مجسمه۱

د گرشاسپ با اژد » در میدان باغشاه  ۱۳۳۹در سال « هانتر

وزی نیکی نصب شد  . مفهوم روایی این مجسمه، بیانگر پت 

وزمندانه  د پت  بر سری و بدی است. این مجسمه نتر

دهد. ها نشان میگرشاسپ، از پهلوانان شاهنامه را با اژد 

ه ن د با ای گرشاسپ در حالی که نت  به دست دارد، در حال نتر

اژدهایی است که به دور بدن او پیچیده و دهان خود را باز 

 ست. کرده ا

 . بیدل۲

 های معروف شهر پاریس. . یکی از میدان۳
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 و_هشت و_هشتاد #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

از آن طرف خط به  همان لحظه صدای ضعیف راننده

همزمان که « آقا کجا برم؟! »پرسید: گوشش رسید که می

گفت، صدای ی جوان میرانندههوتن آدرس مقصد را به 

 کسری توی گوشش پیچید: 

 بینمت. _ شب می

و قطع کرد. هوتن نفس عمیقر کشید و سرش را به صندلی 

کرد و قول شهاب. هنوز منظور تکیه داد. به یلدا فکر می

خون فهمید. از خیانت همهایش را نمیرفبعضن ح

 گفت؟! می
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ی شهاب هاها وقتر هوتن درگت  حرفدر همان ساعت

شده بود و فاش شدن حقایقر که همه را نسبت به یکدیگر 

گاز اعتماد کرده بود، اردلان ایستاده بود پشت اجاقیر 

خانه پخت. در ذهن او در هایش شام میو برای مهمان آشتی

ی قرمه و اضافه کردن و آن لحظه  ن ان تفت دادن ستر ن مت 

های دی ن  مورد توجه بود تا چت 
گر. سرخ کردن گوشت بیشتر

های و او مانند خانم« یک لقمه نان پنت  »گفت: فروغ می

 کرد. دار به دو نوع غذا و دسر فکر میخانه

 کردم. ذاشتر من درست می_ می

 که در تن او خنده
ی

دار به نظر اردلان با پیشبند صوریر رنکی

رسید و به چشم فروغ هم همینطور، درحالیکه پیازها را می

 ریخت گفت: توی تابه می

 _ به دستپختم اعتماد کنید. 

 فروغ لبخند زد: 

ی پسرای این خاندان خودکفا بودن. تو هم مثل _ همه

 همونا. 

 _ همه جز شهاب که آماده خور بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1241  
 

را به دنبال « ای کاش»ی ی ضعیقن که کلمهو فروغ با خنده

 کشید، از زبان بابا رضای خدا بیامرز نقل کرد: می

گت  بذاری، فردا که بِت زن _ مفت خور. یه نیمرو یاد ب

 ندادن بتوین کاهدونت رو ست  نگه داری. 

ن خنده گفت:   اردلان خودداری نکرد و بلند خندید. در حی 

مرد بیچاره رو حرص می  داد. _ وای خاله! چقدر پت 

 زد:  فروغ لبخند 

ش بباره. چوب فلکش پای همه ی پسرای خونه _ نور به قتر

 رو یه دور لمس کرده. 

.  _ بجز حاج  دایی

خانه به آن طرفش رفت و درحالیکه  ن فروغ از این طرف آشتی

 میابرو بالا می
ی

 داد گفت: انداخت با لحتن که بوی کهنکی

الدین از همه پرتر بود. سری  _ بجز اون؟ چوب خط خت 

که طلا نه، به خودش رفته بود. حالا این بودن پسرش به

رسید، الله خی شد افتاد به راه انقلاب و از یقه باز به بسته 

 و علم! 
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ی و گوشت را  ن اردلان به لحن او خندید و درحالیکه ستر

 ریخت، باذوق زمزمه کرد: ی پیاز میداخل تابه

_ دورت بگردم خاله. چند وقت بود اینطور صدات رو 

 نشنیده بودم. 

 فروغ بغض کرد. حساس شده بود. 

 _ قربون خاله گفتنت. روی اومدن نداشتم. 

اردلان نفس عمیقر کشید و در قابلمه را گذاشت. نگاهش 

خانه. ای بدنههای قهوهبه روبرو بود، به کاشی  ن ی آشتی

 خواست مستقیم نگاه کند. گفت: نمی

ه. _ اینطوری نگو. دلم می  گت 

 د وقتر که گفت: لرزیو صدای فروغ به وضوح می

 کشه. ها تت  می_ پشتم از سنگیتن بار ناگفته

 اینبار به طرفش چرخید. اردلان 

 _ وقت نرسیده که بگید؟ 

ن رو.   _ اومدم که بگم. همه چت 
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ن  و بعد انگار که با درونش در جنگ و جدال باشد، چت 

نامفهومی زیر لب زمزمه کرد و چند گام به طرف در خروخر 

خانه برداشت.  ن  در همان حال گفت:  آشتی

 _ باید حسام رو ببینم. 
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 و_هشتادو_نه#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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کرد اردلان یک لحظه سکوت کرد. داشت فکر می

ی الدین کجای ماجرا بود؟! در رأس قصه نقشهحسام

های سفالی از نی آن برای گلداکشید یا در حاشیهحمله می

ها و ی گلدانگفت؟ قصهآواز دختر همسایه شعرها می

 دانست! های حسام الدین را چه کسی نمیگردیفهکا

 به طرف فروغ چرخید. مردد پرسید: 

 _ چقدر تو رفتنش نقش داشتید؟

سد چشمان فروغ بالا آمد. متعجب شد. می خواست بتی

ن چه کسی که نگاه دلگت  پسر آفاق جوابش  را داد. رفیر

حرکت همان طرف ایستاد و نگاهش کرد. بلاتکلیف و یر 

اف کنم اما حالا نمی گفته بود  دانست از کجا و آمدم اعتر

مار شدم، در »چگونه زبان بچرخاند. سخت بود بگوید؛

ن  ای های جادههایش خزیدم و پشت گوشش از نشدنآستی 

توانست برود نیش زدم! تلحین زهرم خواست اما نمیکه می

ن دلش لنگ  ش کرد. وقت رفیر خیلی زود زمینش گت 

 «زد...! می

 _ خاله! 
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 زده جواب داد: هایش را دزدید. آرام و خجالتار چشماینب

ن بیفته _ وقتر گوشه ای از طناب چاه رو گرفتم تا ازش پایی 

زن باباش بودم اما وقتر خودم هولش دادم تو چاه مادرش 

 دن منه! بودم. به عنوان یه مادر تمام گناهش گر 

 اردلان ناباور پلک زد: 

 _ زن بابا؟ مادر؟

 همان لحن گیج و ناباور زمزمه کرد: و بلافاصله با 

 _ چه کارش کردین؟

اف کند اما زبانش نمی چرخید. فروغ وا رفت. آمده بود اعتر

ه و ناباور اردلان نمی گذاشت. باید جواب سنگیتن نگاه خت 

باغ گرفتیم و داد ماهروی تیمسار را از آسمان خانهمی

 انداختیم توی مرداب؟ همینطور بود دیگر! 

گرفت که صدای زنگ در ته رفته حجم میگلویش رف

 که او جوایر بدهد اردلان گفت: نجاتش داد. پیش از آن

هاتون رو نگه دارید تا زمان گفتنش _ مشکلی نیست! حرف

برسه. فعلا نیاز دارم به چشم خاله ببینمتون و به لفظ 
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تون کنم. یه حسی میگه بعدش برام سخت خاله صدا

 میشه. 

 شه! و زمزمه کرد: شاید ب

ن از کنار فروغ گذشت. انگار نه انگار لحظایر  گفت و سنگی 

ی نشنیده بود ی هم میپیش قربان صدقه ن رفتند. هنوز چت 

 شنید چه! که اینطور فرو ریخت. اگر می

ن نشست و دستش را دور سرش  فروغ با ناتواین پشت مت 

ی عمرش عمیق آه کشید. کرد. به تکرار روزهای رفتهقاب  

 دید... باید حسام را می
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 و_نود#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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خانه رفت.  ن  بعد طیبه به هوای آب خوردن به آشتی
مدیر

بان را خجالت می ن کشید جایی مهمان باشد که نه خودش مت 

بان او را. میشنمی ن از. برود اخت و نه مت  خواست برگردد شت 

 خ
ی

وع مییی زندگ کرد. شاید هم ودش. شاید باید از نو سری

دانست چه پیش خواهد گرفت. نمیروال سابق را پیش می

هایی که یک روز باید ی آدمرفت. مثل همهآمد اما حتما می

 رفتند! بالاخره می

ن  در سر داشت و فروغ  همان لحظه وقتر که طیبه فکر رفیر

، هوتن با نگاهی سرزندهتر از  ن دیروز پشت فکر چگونه گفیر

خواست بگوید در حیاط ایستاده و منتظر اردلان بود. می

 
ی
ها به دیدار یک رفیق قدیمی رفته است، با او از تازگ

ها حرف زده، برایش از دیروزها درد و دل کرده، گذشته

ن ها را شها را گفته و دلخوریگلایه تر از نیده و... حال مطمی 

 گفتم. . من درست میدیروز آمده تا بگوید؛ کار شهاب نبوده

های محکم اردلان به زیاد طول نکشید که صدای قدم

خواست با شوق بگوید که یک گوش رسید. وقتر هوتن می

 رسیده که او یر آشنا را دیده و با حرف
ن گناه هایش به یقی 
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یک »د چگونه بگوید که؛کر است، اردلان داشت فکر می

ن رسیدهآشنا را دیده و با حرف که او گناهکار   هایش به یقی 

 « است! 

ها هنگامه وجه ی هردوی آنکه در انتهای جملهحال آن

اک بود و فعل  وجه تمایز. هوتن « است و نیست»اشتر

 توانست بگوید اما اردلان نه! راحت می

ه ا بود طی کرد و اردلان مسافت کوتاهی را که انگار کیلومتر

ون فرستاد و با  نگاهی پشت در رسید. نفسش را با صدا بت 

ی که به گذرا به پنجره ن ن چت  خانه در را باز کرد. اولی  ن ی آشتی

چشم اردلان آمد برق نگاه هوتن بود و انتظاری که در 

دید. نگاه مهربان هوتن ترسِ گفتنش هایش میمردمک چشم

. مثلا؛تا یکتوانست بگوید. البته را گرفت. می یک »جاهایی

! « آشنا را دیده ن  همی 

 _ مشتاق دیدار. 

 جواب هوتن با لبخند گفت: در 

 !  _ راه گم کردی پسرحاخر
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و کنار رفت. هوتن وارد حیاط شد و با نگاهی گذرا به در و 

داشت دیوار نمای خانه، درحالیکه آرام آرام قدم برمی

 گفت: 

 .  کنم پسرعمه_ این روزا زیاد راهم و گم می

ت این طرقن باشه همیشه. حال می_ ما که خوش  شیم مست 

ی درویسیی ما سری بشه شما هم راهتو گم کتن به کلبه_ گ 

 .  بزین

خانه بود و سایهاردلان نگاهش به پنجره ن ی زین که ی آشتی

اراده ایستاد. کرد. ناخواسته و یر ها نگاه میایستاده و به آن

 حواس زمزمه کرد: با تأخت  و یر 

ن روزا.   _ همی 

رداشت و هوتن که حواسش نبود، یکی دو گام جلوتر از او ب

ن و به شوخن گفت:   با تحسی 

خوام دونستر که می_ عجب بویی راه انداختر شازده. می

 بیام؟

 و یکهو به عقب چرخید: 
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 _ قرمه؟
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 و_نود_و_یک#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 یه_سعدیبه قلم: #مهد 

 

 

 نگاه اردلان از پنجره کنده شد. لبخند زد: 

 _ قرمه. 

ی. خوب خودت رو تحویل می _   گت 

 اردلان کوتاه خندید: 
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 _ گفتم یه کم هم برای خودم وقت بذارم. بده؟

ن هوتن می ی بگوید که صدای افتادن و شکسیر ن خواست چت 

ی دهانش را بست. همان لحظه نگاه اردلان به طرف  ن چت 

خانه کشیده شد. به طرف تصویر زین که های پنجره ن آشتی

کرد. ه و با حسرت به آندو نگاه میایستاده بود پشت پنجر 

هوتن متعجب نیم نگاهی به در خانه انداخت و باز به 

 طرف اردلان چرخید. 

 _ مهمون داری؟

د زمزمه کرد: اردلان یر   آنکه از فروغ چشم بگت 

 _ غریبه نیست. 

گرفت و داد به دستِ نگاه پت    و با این حرف توجه هوتن را 

کرد. هوتن نگاهشان می شیشهی زین که از پشت و دلمرده

های معروفش را حس شناختش، بوی ترشی از آن دور نمی

ن نمی شنید، نگاه هایش را نمیکرد، صدای سرهنگ گفیر

توانست دید... هوتن از دور به عقب نمیسنگینش را نمی

اش داشت. نگیتن سایهبرود! اما یک حس عجیتر از س

را هم از همان که اردلان گفته بود غریبه نیست این
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توانست خورد، میاش غِل میاحساش که در چپ سینه

 بفهمد. آشنا بود حتما. 

 اردلان گفت: از راه دور رسیده. 

 کرد. چقدر دور؟! و هوتن داشت به دور بودن مست  فکر می

ایستاد. صدایش  اردلان چندگام به جلو برداشت و کنار او 

 نزدیک بود وقتر که با لحن آرامی قصه گفت: 

ون اومده، از قصه ی هزار و یک _ از غزلِ ماه و خورشید بت 

 شب بیدار شده... 

 و با لحتن که هم غرور داشت و هم حسرت، زمزمه کرد: 

 های سفید برگشته... _ از فصل یاس

ه مانده بود. نگاه هوتن جایی پشت شیشه های پنجره خت 

رفت تا شد میها که میآمد. بحث یاسحرف زدنش نمی

ها چه از قمرتاج و خوایر که دیده بود. از یاسآغوش ب

 گفت؟می

 گفت: می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1253  
 

مونن. های گل یاسم میهام برام مثل بوتههمیشه گفتم نوه»

حالم باهاشون خوشه. هر وقت که گذرشون به این در 

ت عطر یاس خوره و از این سرا رد میشن انگار مشت مشمی

شن. اما بخریزن و رنگ عشقه که به آسمون میتوی هوا می

یه شب یه خواب بدی دیدم... از اون موقع دیگه حالم 

 «خوش نیست، بدخواب شدم... 

اینجای حرفش مکث کرد و آه کشید. وقتر قمرتاج از 

گفت بغض های سفیدش میخوابِ باران سیاه و یاس

انست همان قصه را تو داشت و گریه و افسوس. هوتن می

زین  که دمِ مرگ از   همانطور تلخ روایت کند اما اشکِ پت 

ن نمیتعبت  خوابش می  آمد. گفت از چشم او پایی 

او سکوت کرد و اینبار خود قمرتاج بود که از آن سوی 

 گفت: ای قصه میخاطراتش با بغض خفه

باره روی یه شب خواب دیدم از آسمون بارون سیاه می»

هام. حسایر ترسیدم. اما نه از سیاهی گلسفیدی برگ  

هام ترسیدم. گفتم نکنه یه طافت یاسبارون و شب، از ل

اه هم  ن. بت  ، پرپر بشن، سیاه بشن... نکنه بمت  ن وقت بکشین
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سیدم. بعد از اون شب همه پژمردن و من دیگه خوابم  نتر

د...   «نتر
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 و_نود_و_دو#پارت_دویست ♥

 مان_رهگذر #ر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 _ چقدر دور؟

پرسید. اردلان مقدمه سوال میهوتن بود که یکباره و یر 

 تعلل کرد و بادرنگ جواب داد: 
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 _ به اسم، اون دنیا. 

 و پس از مکث کوتاهی افزود: 

 ها میومد. تر از این_ اما باید پیش

کرد هوتن متعجب به کسی که از آن دنیا آمده بود فکر می

ن آشنایان چرخ می خیلی دور بود! گمان خورد. آن دنیا و بی 

د. می کرد باید برای پیدا کردن نام یک آشنا خودش هم بمت 

اما زیاد طولی نکشید که تصویر مشوشی از یک حدس و 

اش گذشت. و یکهو صدای گمان مقابل چشمانِ حافظه

 «بگو مرده! »پچ کرد؛کسی کنار گوشش پچ

ِ غیاب یک آه کشید؛ عمیقِ 
عمیق. حالا میان خلویر

ِ ی مکسایه
ی

گ در در پشت پنجره که دیگر اثری از خت 

بار با حواسش نبود، هوتن مانده بود و صدای زین که یک

انه قهر و کینه پشت چشم نازک می کرد و متکتر

جنس با کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم»گفت؛می

 «جنس پروازهم

کرد از باین و دلسوزی، جیبش را پرمیبار دیگر هم با مهر یک

روزه کله »گفت؛تر از خیال قبلی میو گردو و آرامکشمش 
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اش هم قبوله. دیدی ضعف رفتر گناهش پای گنجشکی

 «گممن، شکمت رو خالی نذار... به کسی نمی

 

 کبوتر و باز را فراموش کرد. بالبخند پرسید: 

 _ فروغ جانِ سرهنگ اومده؟

 

 

 ــــــ****ـــــــــــــــ

 

 

 سید جواد پرسید: 

 ترش؟_ می

 داد: نگاهش به روبرو بود وقتر جواب می

. _ از زنده  ها بیشتر

 ای کرد و گفت: سید تک خنده
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_ پس دیگه وقتشه بری تو. حیاط خونهام جای یه 

 آفتابگردون دیگه رو نداره. 

اینبار کوتاه خندید و به طرف سید چرخید. از او فقط 

ن سید بودنش که مهربان است و دانست. اینرا می همی 

ریا. گاهی از دستش چای گرفته بود و گاهی و یر  بخشنده

نذری. یکی دوبار هم حرف زده و او فقط شنیده بود. 

 بود! « معتمد»سکوتش برای تبسم زیادی 

 _ نگرانشون بودم. نگو رسیدن دست باغبون. 

 _ سهم ما از بهشت دنیا رو شما دادی. 

 دید و گفت: تبسم به شوخن خن

 اه نبود آقا سید؟ختر از صاحبش اون وقت؟ گن_ یر 

ن خورشید بود. حیفم اومد طلوع رو از روی گل  _ گناه کشیر

م.   بگت 

ی آفتابگرداین که در دست او بود اشاره کرد و بعد به شاخه

 و افزود: 

 _ شبیه خورشیده. 
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تبسم از تفست  زیبای سید لبخند زد و گل را به طرفش 

 ارف گفت: تعگرفت. یر 

 . _ شوخن کردم. اصلا اینم برای شما 

ن سید جواد ابرو بالا انداخت و درحالیکه دانه های ستر

ن می  کرد گفت: تسبیحش را بالا و پایی 

ی ما رو پر کردی، ممنون. اما این یکی _ نخت  باباجان. کیسه

 واقعا صاحب داره. 

ستانِ امامزاده ادامه داد:   و با اشاره به مست  قتر

 ونجاست که چند ساله منتظره. _ یکی ا
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 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ی او به مست  آن سوی امامزاده کشیده نگاه تبسم با اشاره

« رفته»ختر شد. آمده بود با کسی که گفته بودند یر 

آفتابگردان حرف  ی یک باغ پر از خداحافطین کند. به اندازه

ن  . اما نمیبرای گفیر دانست چطور و داشت. شاید هم بیشتر

 از کجا بگوید. گفتنش سخت بود! 

 _ ای آقا! دل بده، برو. 

ی گل را مقابل ای کرد و ساقهداد. تک خندهباید دل می

 چشمان سید تکان داد. گفت: 

 _ انگاری هیچ جوره نمیشه قسر در رفت. 

رف نگاهش کرد و او زیر لب حسید هم با لبخند و یر 

 الله گفت... سمب

قر امامزاده بود و از در که داخل می شد حرم قسمت سری

ستان قسمت غریر و شمالی که فاصله ش از قتر ی مست 

ی یکی دو پله بالاتر بود. از نگاه به صحن، به اندازه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1260  
 

های مرمر سفیدِ پیش رویش، پشتش لرزید و سرمایی سنگ

 ه مور مورش شد و خیلی کوتاهدر تنش پیچید. یک لحظ

چشم بست. این لرزش بیشتر به خاطر خنکای هوا بود و 

رنگِ سردِ آن بخش از صحن. اما وقتر نگاهش به چپ 

کرد. کشیده شد کمتر آن سرما را در جانش احساس می

بود که « یا زهرا»های های گرم پرچمشاید به خاطر رنگ

و بیشتر به چشم دور تا دور مزار شهدا برافراشته بودند 

زحمت بالا رفت و به جلوتر، آن یکی دو پله را یر  آمد. کمیمی

چپ پیچید. درست به طرف مزار شهدایی که 

هایشان یک دست سیاه و روی همه بلااستثنا شعر و سنگ

هک شده بود. وَ تبسم ناخواسته احساس « شهید گمنام»

اند کرد پیش از او، در آنجا عطر بهشت یا گلاب پاشیدهمی

به هوا برخاسته « گمنام»فظ که بوی خوشش از میان ل

 دلیل لبخند زد. است و در فضا پیچیده! یر 

داشت نگاهش به چنان که به سمت جلو قدم برمیهم

های درختانِ افرا فضای خلوت امامزاده بود و جنبش برگ

ها که سایه آمدند و بلندی قامت کاجکه فرود می

 ترسید اما نه آنقدر کهش میانداختند. کمی از سکوتمی
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ستان  خیالات مزاحم به سرش بزند. آرامگاه شهدا از قتر

شد. و او از روی اصلی با یک سکوی نه چندان بلند جدا می

 سکو پرید. 

افتاد. همه مشغله وسط هفته کسی یاد اهل قبور نمی 

 ی ورود فهمیده بود. داشتند. این را از همان لحظه

 ود که شک داشت مست  را درستآنقدر آنجا نیامده ب

 برود. کجا بود؟

ش را به شمال امامزاده کج کرد. به طرف درختان کاخر  مست 

توانست پیدا رفت. میکه مرتب به ردیف کاشته بودند می

ها پای فرار نداشتند. به خصوص اگر این کند. بعضن رفته

ن بود!   مدل رفیر
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

وقتر به خود آمد دید انتهای امامزاده رسیده. به اطراف 

جا گرد آمده بودند. ای خیلی دورتر از او، یکنگاه کرد. عده

هایشان خفه و تحلیل رفته بود و انگار نایی صدای گریه

ی برای گریه نداشتند. تنها در حد زمزمه ن ی ریزی چت 

ای »رسید به هایشان هم میلهگفتند و تمام. مفهوم نامی

 ها بود... شور مجلس هم همان زمزمه«. ای کاش»و  «وای

 _ آب بیارم خانم؟

با صدای مردی که ناغافل خطابش کرده بود یکهو به عقب 

چرخید. مرد کمی خود را عقب کشید و در مقابل نگاه شوک 

ه نگاهش میزده های خالی را بالا بهکرد، دی تبسم که خت 

 تری تأکید کرد: و با لحن ملایمآورد 

 _ آب. 
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تبسم پلگ زد و بلاتکلیف چندبار سر تکان داد. صدایش از 

 آمد انگار. آرام گفت: حنجره بالا نمی

 _ بله، بله... لطفا! 

ن  مرد رفت و تبسم پس از سردادن نفس عمیقر سرش را پایی 

ها را بخواند و ی سنگهای نوشته شده بر رو انداخت تا نام

به اویی که باید. اما دیگر نیازی به این کار نبود. او  برسد 

را با یک شاخه گل آفتابگردان که روی « دخت شاهیپری»

سنگِ سفیدش گذاشته بودند، شناخت. حالا چپ 

 زد. پیش رفت و زمزمه کرد: اش عجیب میسینه

 _ پیدات کردم. 

ایش آویزان شد و هاش را خودش هم نشنید. دستزمزمه

ن افتاد. بالای سنگ آن روی گل قتر ایستاد. با  به سمت زمی 

 به احساس عجیتر که نمی
ی

دانست چیست. شبیه دلتنکی

رسید. آدم برای کسی که اصلا نبود دلتنگ نظر نمی

ن هم نبود، شاید مینمی شد! احساس شد. گرچه، مطمی 

کرد به حرم کسی آمده که قدمتش برای خیلی وقت می

ها... صد سال یا ین حرفها و اهاست. برای قصهپیش

 صدها سال! 
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توانست، اما... نمی« شناسَمَتمی»خواست بگوید؛می

شناخت. همانطور دخت شاهی را اصلا نمیشد! او پرینمی

ش نمیهم که حدس می
َ
آمد. دست زد با او حرف زدن

صدا چرخید. همانطور آرام و یر خودش نبود اگر زبانش نمی

دخت زبانِ شد اگر پریب میآمد و نشست و نگاه کرد. خو 

 توانست. کرد. اما خب... او هم نمیبحث را باز می

ای که روی سنگ بود گذاشت و تبسم گل را کنار ساقه

ه ماند. نگاهش به نام پری  دخت خت 
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دو دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه... فقط زل زده بود به یک 

ی نمی ن گفت؛ به یک نام، یک تاریــــخ، یک هویتر نقطه و چت 

کشید! قهرش را باید چطور نشان که دیگر نفس نمی

 گفت؟داد؟ با سکوت؟ اولش باید چه میمی

ن را هم پرسید:   همی 

 _ خی بگم پری خانم؟

 گرفت و زمزمه کرد: نوانش را بغل  و بعد زا

س، من جواب بدم.   _ تو بتی

اندیشید که چگونه سر ای که او در سر با خود میآن لحظه

ن بحث را باز کند، کسی با دبه ی آیر که روبرویش، روی زمی 

گذاشت بالای سرش ایستاد. منتظر سقای امامزاده هم می

های با لباسکرد مردی که دقایقر پیش نبود اما گمان نمی

ای ها را نشانش داده و با لحن خستهو خاکی که دبه کهنه

های براقر باشد که مقابلش صاحب کفش« آب»گفته بود؛

ای سیاهی که خط وسطش جفت شده بود و شلوار پارچه

کرد! قطعا همان مرد نبود! کنجکاوانه هندوانه قاچ می
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ل کرد ی آب رد و بدهای مردانه و دبهنگاهش را میان کفش

ی آشنای کسری که را بالا گرفت. با دیدن چهرهو بعد سرش 

کرد، لبخند به لب بالای سرش ایستاده بود و نگاهش می

ابروانش بالا پرید و متعجب و شگفت زده از دهانش پرید و 

 یکهو گفت: 

 !  _ نه بابا! دیگه خی

 اش گرفت. کسری از واکنش تبسم خنده

 _ مشتاق دیدار. 

شد و با لحن تر چشمانش باریک تبسم با همان شگف

 ای پرسید: بامزه

 _ شوخیه؟

جواب کتش را از تنش در آورد و صدا خندید و یر کسری یر 

را انداخت روی صندلی آهتن کوتاهی که همان کنار بود. آن

ن  ن سپس آستی  هایش را بالا داد، یک زانویش روی زمی 

 گذاشت و دیگری را در سینه خم کرد. بعد درحالیکه مقابل

جنبید، آب را روی م که با حرکات او میچشمان منتظر تبس

 سنگ قتر ریخت و گفت: 
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 _ طلسم آفتابگردون رو شکستید؟

د.   تبسم خم شد که آب را از دستش بگت 

 شورم. _ زحمت نکشید خودم می

کسری دستش را پس زد و او هیچ مقاومتر نکرد. کنجکاو 

خورد، ل میبود و گیج. با هزاران سوالی که در در ذهنش وو 

 : پرسید 

 _ اتفاقیه؟

ن بود و لبخند داشت. جواب داد:   کسری سرش پایی 

ن باشید.   _ مطمی 

 _ راستش جالبه! 

ای تهش بعد دستش را در هوا تکان داد و با لحتن که خنده

 بود گفت: 

ه و تا این ته  یهو از در امامزاده گفتید برم تو ببینم چه ختر

 ...  یر

 کسری میان حرفش پرید: 

 قیه. _ اتفا
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کنار گذاشت و سرش را بالا آورد و مستقیم به   و بعد آب را 

 تبسم زل زد. گفت: 

 مادرتون دارم. 
ی

 _ از قضا یه عزیزی تو همسایکی

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 _و_ششو_نود #پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

پشت سر تر و سوالی سر تکان داد. کسری به تبسم متعجب

 ی تبسم گفت: جواب نگاه پرسشگرانه اشاره کرد و در 

 تر، جانم خوابیده. _ دو خونه اون طرف
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 عمیقر سرش را زیر انداخت و 
ی

و لبخندی زد و با دلتنکی

 زمزمه کرد: 

 _ مادرمو میگم. 

تبسم ندانست چرا یکهو از لحن کلام پسر جوان بغضش 

ن  رابطه بود تا سر گرفت. شاید از همان اول دنبال همی 

 گشت! ند. باید دنبال جانش میصحبت را باز ک

 _ خدا رحمت کنه. 

کسری فقط لبخند زد. وقتر سنگ قتر را شست کنار کشید 

ن نشست. زانوانش را جمع و دستانش را دور آن حلقه  و زمی 

فهمید اتفاق کرد. نگاهش را به روبرو دوخت. حالا واقعا می

 یعتن چه! 

 دادم تا اتفاقر دون حر کشیک می_ تا پریروز سر می

ببینمتون. تا اتفاق رو به وجود بیارم. برام مهم بود که حتما 

دونستم بارون بباره، دروغ نگم چتر هم خریدم. اما خب نمی

 اینا کار قضا و قدر و تقدیره. کار من نیست. 

تبسم که گیج شده بود سرش را به طرف او چرخاند و با 

 پرسید:  چشماین ریز کرده و مشکوک
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ن  ؟_ ببینم، آدم ربایی چت   ی هستر

 صدا خندید. کسری یر 

 _ نه! 

؟  _ مریضن پَریض هم که نیستر

 _ نه! 

 _ پس عاشقم شدی؟

ن انداخت و چند لحظه سکوت کرد.  کسری سرش را پایی 

 اینبار لبخند زد و نه چندان بلند جواب داد: 

 _ اینم نیست. 

 تبسم خندید اما جدی پرسید: 

؟_ پس دردت چیه پسر  ی هستر ن   ! نکنه طلبکاری چت 

ه نگاهش کرد. چطور   کشید و خت 
کسری نفس عمیقر

هایی برایم عطر توانست به او بفهماند؛ چون از گذشتهمی

توانست بگوید از وقتر که آمدی آوری. چطور مییاس می

خندم. شنوم و میبینم و میدیگر تنها نیستم؛ بیشتر می
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ز حضورش داشت را؟ به داد آرامسیی که اچطور توضیح می

؟  به زبان قصه؟ چه زباین

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_نود_و_هفت#پارت_دویست ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ه بود و برلبش هنور نقسیی از  در نگاه منتظر تبسم خت 

لبخند داشت. با لحتن عجیب و مهربان و نگاهی که شاید 

رسید جوابش را گرفت به اشک هم میمیاش را اگر دنباله

 نگونه داد: ای

 دی. _ بوی جانم رو می
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اش در گوش تبسم زنگ زد و نگاهش مات ماند. یک زمزمه

دانست لحظه یادش رفت پلک بزند. دلنازک شده بود. نمی

ین می شود. نگاهش را با بوی جان کسی را دادن آنقدر شت 

 د: خجالت دزدید و با لحن معذیر زمزمه کر 

 _ سخت شد. 

گاهش را تغیت  داد. دروغ که کسری ریز خندید و مست  ن  

باغ و داد و خانهنگفته بود؛ تبسم برایش بوی هنگامه را می

گاه شکوفه دادنش را ندیده بود. اگر درخت اناری که هیچ

گفت. آه کشید و به ی قصه را میدر توانش بود همه

روزها ابرهای  ها. اینآسمان چشم دوخت. به انتهای کاج

ها که ت داشت. مخصوصا آنپربار را خیلی بیشتر دوس

 کردند. باران را دریــــغ نمی

ن نگاه می  کرد.  تبسم بالعکسِ او به زمی 

؛ دو  ی بارز دنیا خیلی کوچیکه_  راستش تو نمونه هستر

روز پیش میدون حر، دیروز در امامزاده، امروز وسط 

ستوین که دوخونه اون طرف ی ادرت همسایهترش مقتر

 مادرمه... عجیب نیست؟
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 تظر جواب نماند و ادامه داد: من

یته و _ قبل از این که بخوام باور کنم که دنیا قد قوطی کتر

خوام جانت رو باور آدمای عجیب مثل تو زیاد داره، می

 کنم. 

گشت نگاه کرد. رخن که در هوا به دنبال ابرها میبعد به نیم

ن حرف دیگری ک سری پیش دستر کرد و پیش از گفیر

 مقدمه گفت: یر 

 خوام برات یه قصه بگم. _ می

رخش بود که در آسمان چنان به نیمنگاه تبسم هم

 گشت. کسری افزود: می

 _ قراره حسایر بارون بباره. 

 اینبار به او نگاه کرد و پرسید: 

 _ چایی خور بودی؟

 

ی کسری و فصل چای خوردن تبسم که قصهاز آنپیش

و با خشم ها ایستاده بود شود، میثاق کمی دورتر از آنآغاز 
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ی

و هزاران حس مزاحم و دردسرساز  و حسرت و دلتنکی

ترسید اما از کرد. از اینکه دیر رسیده باشد مینگاهشان می

. طلسم گل های آفتابگردان را باید اینکه اصلا نرسد بیشتر

 شکست. اما حالا... خودش می

دل مگر جای چند نفر  کرد؛ یکبا خودش حساب می

کند، اصلا بُرد، دل نمیباشد نمی شود؟ زنجت  اگر محکممی

 شود! نمی

ه می پرسید؛ اگر برید و کند شد و دوباره میبعد هم ترس چت 

 و نشد چه؟! 

 کرد؟آه کشید. با رقیب چه می

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_نود_و_هشت#پارت_دویست ♥
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

کرد. یا کلیف را روشن میتوانست بیخیال شود. باید تنمی

خورد. ها رقم میشد یا فصل جدیدی از آنقصه تمام می

ن سخت بود و دل کندن  برای پسری مثل او دلبسیر

شد؛ اگر تبسم ماندین نبود، او هم تر. اما بلاخره میسخت

ن همان یک نگاه کند. به عقب چر دل می خید. برای شکسیر

 کاقن بود. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ! ن  _ بشی 
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داد، ساره متعجب درحالیکه دسته کلیدی را در هوا تکان می

 به پشت سر اشاره کرد و گفت: 

ن هست.   _ ماشی 

حامد در جلو را برایش باز کرد و وقتر به طرف صندلی 

 رفت با جدیت گفت: راننده می

. ونم. مید_ می  ریم جایی

 _ خت  باشه. به سلامتر کجا؟

 گاهی به ساره انداخت و جواب داد: که بنشیند نپیش از آن

 _ قرار بود حرف بزنیم. 

 _ قرار بود اما... 

شد. صدایش کمی بالا رفت و حامد داشت عصتر می

 دستش را در هوا تکان داد. سعی کرد ملاحظه کند. گفت: 

. من خاستگارت نیستم که مدام _ اما و اگر چرا میاری الگ

. پدرتم. امروز و فردا می  کتن

ی گفت:  و با لحن  آرامتر
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ون و باهاش کمی حرف  م بت  مو بتر
_ حالا هم اومدم دختر

 بزنم. 

 _ الان؟

ی اضار و انکارهای همیشه را نداشت. اخم حامد حوصله

 کرد و پشت فرمان نشست. بار دیگر با لحن امری گفت: 

 ! ن  _ بشی 

ن شد. ساره ک لافه نفسش را فوت کرد و مردد سوار ماشی 

شد و کشمات شب می»هو برایش رسید یکوقتر به حامد می

یو یر  دست خودش نبود اگر از حامد به دیو متعارض « ختر

شنید. هایش را میرسید. اما باید حرفهای هما میکابوس

هایی که امروز قرار بود کرد؟ حرفامروز یا فردا چه فرقر می

های بعد و بعدتر بود که مدام به زمان نود همان حرفبش

د. دزد و پلیس بازی نبود که. باید کر دیگری موکول می

 شنید. می

گاه ساره. های گاه و یر دقایقر سکوت بود و آه کشیدن

حامد دستش را پیش برد و ضبط را روشن کرد. کمی بعد 
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ن و گرفته ن بود که یکباره در فضای سنگی  ی صدای معی 

 گفت؛شد و با زبان ترانه مینشان پیچیده میبی

 شاید اون جوری که باید 

 درتو من ندونستـمق

 حرفایی بود توی قلبم 

 من نگفتم نتونستم

 

 من به تو هرگز نگفتم 

 باتو بودن آرزومه

 نقشه اون چشمای معصوم 

 لحظه لحظه روبرومه... 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_نود_و_نه#پارت_دویست ♥
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ن داشت از  ن »معی  ن  گفت و می« نتوانسیر ها حامد به همی 

! فکر می ن  کرد. نتوانست. همی 

ار بود و اینکه مدام ببازد و او هم مانند خیلی ن ن بت  ها از باخیر

خواست در دنیا عقب بکشد و از دست بدهد خسته. می

اقل برای او باشد، طرف او باشد، مرهم او یک نفر حد

بود. شاید این « مجبور»باشد. او که از اول بد نبود. فقط 

توانست با آن اش بود که میی اشتباه تنها سنگر دفاغنهبها

ای مانند خود را از تت  حقیقت مصون نگه دارد. اما اگر کلمه

ی چنگ می« اجبار» ن  زد؟در جهان وجود نداشت به چه چت 

 _ با مامان حرف زدم. 

مقدمه گفته بود. نگاه حامد به روبرو بود و ظاهرا ساره یر 

ن به کثافط کاریخواست با صخونسرد. می هایش دای معی 

اف کند. خیلی کوتاه زمزمه کرد:   اعتر
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 دونم. _ می

کرد. اما با اضطراب و سنگیتن ساره هم به روبرو نگاه می

 کرد. میدانست چیست و عجیب حسش باری که نمی

پرده حرف بزنم. یعتن یاد نگرفتم. تونم مستقیم و یر _ نمی

 اما... 

ن می  گفت: معی 

 مثله آیینهتو رو دیدم »

 «توی تنهایی شکستر 

 و ساره انگار میان حرف او پریده بود: 

 اش رو از بری. دونم کلمه به کلمه_ می

ن داد و آرنجش را لبهحامد شیشه ن را پایی  ی پنجره ی ماشی 

گذاشت. وقتر باد به صورتش خورد جگرش خنک شد. با 

 صدای آرامی گفت: 

وع کنم. _ نمی  خواستم از اینجا سری

ر خود جمع شد و سرش را به پنجره تکیه داد. ساره د

 گفت: صدای او هم آرام بود وقتر که می
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 _ آخرش مهمه. 

_ هرگ، هرجا به من یکی رسید همینو فقط گفت؛ آخرش 

کجا آخرش مهمه؟ کدوم گل رو دیدی مهمه، آخرش مهمه!  

که از سر برسه به ریشه؟ کدوم درخت تا حالا از میوه 

وع شده تا رسیده به دونه؟ چه رو  زی با طلوع ماه سری

 حالا؟! 

و بعد نگاهی گذرا به در و دیوار شهر انداخت و درحالیکه با 

 کرد پرسید: دست به اطراف اشاره می

؟ _ کدوم یکی از این ساختمونا از بوم  رسیده به یی

 

 #پارت_سیصد ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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 و با پورخند زمرمه کرد: چرته! 

های اطرافشان کشیده شد و داشت گاه ساره به ساختمانن

در ذهن مراحل رشد گیاه و گذر روز و شب را تجسم 

ی دانست چه مثال درستر باید بزند که همهکرد. نمیمی

درش را نقض کند. آن هم وقتر که حتر های پمثال

کشید. ذهنش ساختمان هم ریشه داشت و از پایه قد می

از ته گلویش درآورد و « هوم»یه به کشید. صدایی شبنمی

 حوصله سر تکان داد. حامد طعنه زد: یر 

خوای بگو! من به نیش کلام ساره بیشتر عادت _ هرخی می

 دارم تا سکوتش. 

ون فرستاد و سرش را به طرف  ساره نفسش را صدا دار  بت 

او چرخاند. از وقتر هما را دیده بود، تسلیم شده بود و 

. دیگر  ی تحلیل و بررش این و آن را حوصله شاید هم خنتی

کرد. بدتر از حس نفرت، نداشت. حال خودش را درک نمی

 کرد به همان نقطه رسیده. تفاویر بود و او احساس مییر 

 شه گفت؟رو کشته خی می _ به آدمی که یه نفر 
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توانست باشد. تت  خلاص را زد. بدتر از آن دیگر چه می

 را در هم کشید و گفت:  حامد دلگت  و گرفته ابروانش

 ام... _ منم قرباین 

ه به شهری  ساره بار دیگر سرش را به پنجره تکیه داد و خت 

که انگار دنبال او راه افتاده بود تا برسد به حقیقت زمزمه 

 کرد: 

 دونم. _ آره، آره! می

هایی که پشت دیوار سکوت حبسشان کرده حامد با حرف

ی نگفت. پ ن الدین از سر ارشد حسامبود آه کشید و دیگر چت 

اول هم خرش برو نداشت، از اول هم کسی درکش نکرد، او 

 از اول تنها بود... 

رفت تا درست همان زمان که حامد به جنوبِ شهر می

وع کند کسری توی یکی از کافهی لعیا را قصه های مرکز سری

ای رسیده بود شهر روبروی تبسم نشسته و به انتهای قصه

« شهزاده»هایش را با نام مستعار خصیتکه مجبور بود ش

 خطاب کند. « پریزاده»و 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1284  
 

 و_یک  #پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

دخت را از پریتوقع داشت تبسم نکته را گرفته و 

ون کشیده باشد. اما آنطور که به نظر حرف هایش بت 

 ختر بود. رسید او از همه جا یر می

 مرو 
ی

ر یک سرگذشت تکراری نفس عمیقر کشید و از خستکی

با ولعی عجیب چند جرعه از شکلات داغ نوشید و برای 

هایش را روی هم گذاشت. تبسم غرق لحظایر کوتاه چشم

کرد. داشت حسایر خوابش می داستاین شده بود که

یکجاهایی حتر برای کساین که دیگر نبودند بغض کرده و در 

کرد. ها را درک نمیمنامی نامدل اشک ریخته بود. اما این گ

زد، کنجکاو و متعجب با نگاهی که سوال در آن موج می

 پرسید: 

 هاشون... واقعا که این نیست؟ _ اسم
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حال خندید. گرچه و یر اش را باز کرد کسری چشمان خسته

 اصلا شبیه به خنده نبود. جواب داد: 

 کردن. _ تو واقعیت چه فرقر داره خی صداشون می

 ب ممد و محمد هم یکیه! _ آره خ

ی نگفت. تبسم با سری کسری اینبار جان ن دارتر خندید و چت 

ن و پر از حرف بود، درحالیکه دست به سینه به  که سنگی 

 داد گفت: صندلی تکیه می

! حس میمی_  ای که گفتر ی آدمای قصهکنم با همهدوین

هاشون عجینم. خیلی ام. با غم و غصه و شادیهمسایه

 باصفان... 

و هوای اطرافش را عمیق نفس کشید و با لبخند افزود: 

 بوی یاس میاد. 

ن را می خواست. همینکه تبسم کسری عمیقا لبخند زد. همی 

همراهی و همدردی و روبرویش بنشیند و با لحتن که پر از 

ن گذشته ی گاهی آشنایی است به اویی که عضوی از همی 

ن بوده است بگوید؛ « جینمبا تو عجیب ع»شاد و غمگی 

خطاب کند. اما تنها با « دختر خاله»توانست او را کاش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1286  
 

همان شوقر که از جان و دل به چشمش رسیده بود سری 

 تکان داد و آرام و مهربان زمزمه کرد: 

 اس میاد. _ بوی ی

 _ خیلی برات درد داشت مرورش؟

 _ من فقط راوی بودم. 

 تبسم عمیق نگاهش کرد و لبخند معناداری زد و گفت: 

 های مادرت؟_ راوی قصه

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_دو#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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تبسم به لبخند کسری یکباره جمع شد و مات نگاهش کرد. 

ن گذاشت. با نگاهی که  جلو خم شد و دستانش را روی مت 

 استفهامی پرسید: « فهممتمن می»خواست بگوید؛می

؟ _ تو پسر   ماهرو نیستر

کسری مستقیم نگاهش کرد. تبسم شاید نشناخته و 

ای کرد اما او حالا مانند پسر بچهندانسته به او اشاره می

شود و با شوق و خواست از جایش بلند شده بود که می

« درسته! من پسر ماهروی تیمسارم»خنده و گریه داد بزند؛

عوض با اما نتوانست این جمله را بگوید. سخت بود. در 

 ای گفت: لحن تحلیل رفته

 ای نکردم. _ من اشاره

تبسم ابرو بالا انداخت و سرش را به چپ و راست تکان 

اس کرد از خاکستر خاطرات یک جوان المداد. احساس می

دانست از کجا در پیدا کرده. با مهر عجیتر که خودش نمی

 دلش ریخته گفت: 
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اون دردها ی _ نفهمیدی هنوز؟ هر لحظه گفتر و من همه

ی خودت قراره چطور رقم بخوره. رو شنیدم. ببینم، قصه

 راوی کیه؟

کسری نفس عمیقر کشید و سرش را زیر انداخت. تبسم 

این سرگذشت و  باهوش بود اما نفهمیده بود کسری

سرنوشت را برای او روایت کرده؟ کاش نسبت همه را به 

داد. نفسش با آه غلیطین یکهو همان آساین تشخیص می

ون ریخت. بلاتکلیف لبش را انحنا داد و چشمانش را یک  بت 

 دور چرخاند. گفت: 

_ راستش... چرا! مرورش هر ثانیه و هر لحظه قلبم رو به 

 شنیدم و شکستم.  درد میاره. چون من دیدم و 

ن انداخت و بغضش را قورت داد. خیلی  تبسم سرش را پایی 

ن را در پر شدن چشمان مرد ج وان واضح داشت این شکسیر

دید. کسری آب دهانش را به سختر فرو فرستاد و در می

 ی تبسم ادامه داد: برابر نگاه دزدیده

ی شیش_هفت ساله _ ستن نداشتم اما به عنوان یه بچه

کردم محیط و نگاه مادرم طوریه که بهم احساس می

ن رو عمیقا درک کنم. باید نگاه می فهمونن باید همه چت 
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 و امتفاوت
ی

طراف داشته باشم. باید بفهمم تری به زندگ

. باید فهمیدن رو  عشق و نفرت و مرگ و این حرفا یعتن خی

بفهمم! من یه جورایی انگار بالغ به دنیا اومدم و هرخی که 

تر باشم. درد آدمایی مثل ان گذشت فقط خواستم بچهزم

ن رو به  ن همه چت  من شاید این باشه که هیچ وقت نتونسیر

ن  و مرحله به مرحله از این سال  اقتضای سنشون تجربه کین

 از به سال بعدی برن. ما رو سربازخونه
ی

ی فضای زندگ

 اولش مرد بار آورد. 

ن واقعا جالب و لبخند تلحین چاشتن کلامش کرد و افزود: ای

 نیست! 

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_سه#پارت_سیصد  ♥
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

های متحرک و مشوش کسری چشمان تبسم روی دست

توانست از ثابت ماند. احساس بد او را به وضوح می

خوردند بفهمد. روز عجیتر انگشتاین که مدام درهم پیچ می

میقر کشید و سنگیتن سرش را با بازدم شده بود. نفس ع

ون فرستاد. درحالیکه درجایش جابه  بت 
شد جا میطولاین

 سری تکان داد و زمزمه کرد: 

 د. _ سخت ش

 _ اما با تو نه... نه برای من... 

صدای کسری برای بار دوم در گوش تبسم زنگ زد و مکثِ 

ه  ک را بالا کشاند. وقتر تبسم خت 
میان حرفش نگاه دختر

 اهش کرد، افزود: نگ

 تر از همیشه مرورش کردم. _ با تو راحت
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ه ای که او را بیشتر به عقب تبسم با همان نگاه مات و خت 

 سید: کشاند، پر می

؟ _ چرا اضار داشتر قصه
ی

 ات رو به من بکی

 _ چون بوی... 

که جمله را کامل ادا کند تبسم سریــــع میان پیش از آن

 حرفش پرید: 

 دونم. دم. میمی_ بوی جانت رو 

 کسری در جواب به این واکنش لبخند زد و سر تکان داد. 

چنان سوالی بود. چند لحظه همانطور اما نگاه تبسم هم

دانست چه ی کسی که انگار نمیبا حالت چهرهنگاهش و 

دانست چطور باید حرف بزند و رفتار کند، ختر است اما می

 تقریبا دوستانه و راحت گفت: 

! _ می طی چهار_پنج چند سال اخت  زندگیم به قدری  دوین

ه بگم غت  
عجیب بوده و با آدمای متفاوت یا شاید بهتر

کردم که برای متعارف روبرو شدم و نشست و برخاست  

ی مثل من و امثال من که یه روزهایی اصلا براشون 
دختر

فرق نداشته روبروشون مهندس نشسته یا ساقر محل، 
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ون ز  ی سحره یا سه نصف دن کلهساعتر که از خونه بت 

شب، پوششون توی اون لحظه رسمیه یا لخت دارن 

که درست وصله تنه منِ دیروزه، « یا»گردن و هزارتا می

ه نفر مثل تو از راه برسه و بخواد راحت باهام اینکه ی

ها، همکلام بشه و یهو بیاد برام قصه بگه و... از این حرف

عادی نیست. اما اگه تو خیا بون جلوی یکی از خیلی غت 

ی و چند بار اتفاقر  ایی که دارن رد میشن رو بگت 
ن دختر همی 

ن بسیی و به مکان ک برش، اگه جلوی راهشون ستر های مشتر

هاشون ع تحویل پلیس ندنت حتما است  مشت خانوادهسریــــ

 .  میسیی

 و چشمک ریزی زد و افزود: 

ه دله باشه و فکر کنه دل باخته اشی شانس _ البته اگه دختر

ی داری که به فنا نری.   بیشتر

ن رسیده بود به این  کسری که از مرور یک سرگذشت غمگی 

ن انداخت. ها یکهو خندهحرف  اش گرفت و سرش را پایی 

هایش که دهانش باز شود و صدایش بلند، شانهبیشتر از آن

ی کوتاه با صدایی که لرزید. پس از چند لحظهداشت می

 طیقن از خنده داشت پرسید: 
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؟هدید می_ ت  کتن

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_چهار#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 کنم. ودمو قانع می_ نه بابا تهدید چیه! دارم خ

 _ که ایتن که روبروته شیاد نیست؟

 هایش نگاه کرد و جواب داد: تبسم مستقیم در چشم
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وردی انگار یه _ که عجیب نیست اگه وقتر اسم جانت رو آ

 گفت باهاش برو. نفر در گوشم می

 و پس از این حرف با تمسخر به خودش خندید و گفت: 

 _ رد دادم انگار. 

ه تبسم را تا آنجا کشانده بود همیشه ولی کسری صدایی ک

 شنید... می

ن _ قبل از این که بفهمم از اون طرف آب اومدی و چنی 

، میقصه نتیجه برسم تو هم مثل خواستم به این ای داشتر

ای و با هر هایی هستر که یه روز به هر بهونههمون عوصین 

ن می شدن و با نقطه ضعقن که ترفندی جلوی راهم ستر

. بعضن ن دادم ازم باج میخودم دستشو  ن هاشونم که خواسیر

 شدن... با پول قانع نمی

اش به حرفش را خورد و سکوت کرد. با یادآوری گذشته

معتاد و گاها از خانه فراری و حوادث عنوان یک دختر 

 او عجیب و شاید زننده
ی

ای که اتفاق افتادنش در زندگ

و لبش هایش نبض گرفت امثال او کاملا عادی بود، شقیقه

ختر بود و را به دندان کشید. کسری که از همه جا یر 
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 نخواهد رسید، دانست جملهمی
ی

اش به پایان قشنکی

 ا مرتبط پرسید: هایش درهم نشست و تقریباخم

ای دیگه  عادی نیستم اما برای دختر _ چرا من برای تو غت 

 هستم؟

تبسم نگاهش را دزدید و سرش را چرخاند. با حرص زمزمه 

 کرد: 

 زیرا... _ 

ن پرسید:   کسری مردد و نامطمی 

؟_ نقطه ضعفت... خی بود که ازت باج می ن  خواسیر

وید اعتیاد بیماری بود اما افتخار نبود که با غرور بگ

 
ی

کردم. با این وجود خجالتر از پنهان هایم را دود میدلتنکی

خواست اگر کسی ضعفش را دید، کردنش نداشت. می

ن لبخند زد و محکم بودنش را هم ببیند. برا ی همی 

های ی باراین پشت پنجرهخونسردانه درحالیکه به منظره

 قدی کافه زل زده بود پاسخ داد: 

 _ اعتیاد. 
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د روی سر کسری ریخته بودند. از ی آب سر انگار کاسه

ه و متعجب و شگفت  خواب پریده بود انگار. همانطور خت 

ک زل زد. اما  پیش  زده به نگاه خونسرد و شاید هم سرد دختر

د، تبسم با  از آنکه فرضیات دیگری این میان شکل بگت 

 همان لبخند آرام نگاهش کرد و با تأکید گفت: 

ن دیگه  ی. ا_ اما فقط معتاد! نه چت 

ن افتاد. همان وقتر که  دستان کسری مشت شد و سرش پایی 

ک از تفاوتش با دیگران مثال می زد باید به این نتیجه دختر

مرد نداشت اما اگر به جان زن رسید. اعتیاد زن و می

 افتاد... می

ن زدهبا لحن گرفته و خجالت ای که انگار مقصر همه چت 

 خودش است پرسید: 

 _ چطور شد؟

ناراحت نبود. حداقل نه آن لحظه. ایستادنش و اما تبسم 

ن روزها به دستش می داد رسید نشان میبلیط سفری که همی 

تواند. اما حتما می چقدر اراده داشته و توانسته و بعدش هم

ن جان خودش  برای اینکه بگوید چطور شد باید از رفیر
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گفت که هیچ جای شهر نتوانسته بود کسی را پیدا کند می

 و را بدهد. با لحن سردی جواب داد: که بوی ا

ن ندارن. _ بعضن قصه  ها گفیر

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_پنج#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 هدیه_سعدیبه قلم: #م 
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کسری به صندلی تکیه داد و فنجان شکلایر که دیگر داغ 

را سر بکشد که آننبود را به لبش نزدیک کرد. پیش از آن

 گفت: 

  اون بوده؟_ تقصت  

تبسم متعجب نگاهش کرد. متعجب و شاید گیج و عصتر 

و دلشکسته! متوجه منظورش شده بود اما آنطور که او 

زد و بالعکس کسری  که تعلل  گفت نبود. ظاهرا لبخند می

ب بالا رفت و یر می  ربط زمزمه کرد: کرد، فنجانش را یک ضن

 _ ولی آخرش هم چای ندادی. 

ن  کسری فنجانش را مزه مزه کرد و آن را ناراصین روی مت 

چسبید. خونسرد بود وقتر که گذاشت. داغش بیشتر می

 پرسید: می

یگه ازش متنفر کتن یه بار دترش وقتر داری تعریف می_ می

؟  بسیی

تبسم سرش را به چپ راست تکان داد و به تمسخر خندید. 

خواست به سوالش بدهد ی! به جوایر که میاما نه به کسر 

 خندید. گفت: 
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کنم یه بار دیگه عاشقش ترسم وقتر دارم تعریف می_ می

 بشم! 

 

 

 

 ـــــــــــــ****ــــــــــــــــــ

 

 

خلوت. خانه در سکوت صبح بود و هوا سرد و آسمان 

ینگ  ینگ جت  مطلق فرو رفته بود. تنها گاهی صدای جت 

تراس آویزان کرده بود در گوشش پیچیده  آویزی که بالای

شد و از آن طرف درختر که مهمان پنجره بود می

داد. اما کشید و انگار سلام میهایش را به شیشه میشاخه

ویز را دار آالدین آن وقت صبح نه ملودی ریتمحسام

ها را. فکرش حسایر شنید و نه صدای سلام دادن شاخهمی

ن مشغول بود. بار سنگیتن ر  وی دوشش بود که باید همی 

ن می  گذاشت. روزها زمی 
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د. متفکر و آرام آه کشید و دسته ی عصا را محکم فسری

 رشیده را صدا زد. 

 _ رشیده! بیا اینجا. 

. درست بالعکس همیشه.  لحنش سرد بود اما آرام و خنتی

رشیده با دستمالی که در دست داشت در چهارچوب در 

 آرامش گفت: ایستاد و متعجب از لحن 

 _ بفرمایید آقا. 

، با نگاهی که هنوز حسام الدین تکیه بر عصای چویر

ه به منظره ی صلابت و غرور خود را حفظ کرده بود، خت 

 آن سوی پنجره امرانه گفت: 

 م بردار بیار اینجا. _ برو از تو کتابخونه یه دفتر قل

 متن کرد و مردد پرسید: رشیده من

 خواید؟ا می_ جسارتا برای لیست شب یلد

الدین نفس عمیقر کشید و با همان لحن سرد و آرامی حسام

 که صدایش زده بود جواب داد: 

 فهمی. _ بعدا خودت می
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@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_شش #پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 #مهدیه_سعدیبه قلم:  

 

 

چرخید تا رشیده چند لحظه تعلل کرد و وقتر به عقب می

دنبال درخواست او برود، با صدایی نه چندان بلند زمزمه به 

 کرد: 

 _ بله آقا. 

الدین نفس عمیقر سرداد و به زمان با دور شدن او حسامهم

ی نیمه باز طرف پنجره پیش رفت. حالا در یک قدمی پنجره

خورد و خنکای باد به صورت نحیفش میایستاده بود و 
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روش موج آرامی صدای عبور آن از پرده همچون صدای خ

 رفت، در گوشش پیچیده شد. که به طرف ساحل پیش می

حال و هوای عجیتر داشت. هیچگاه به آن پوخی نبود. 

. اگر کسی حالش را 
ی

خالی و به دور از هرگونه حس زندگ

وانست توصیف کند و نه تپرسید، چگونه بودنش را نه میمی

رخ گردون ی چحتر نامی بر آن بگذارد. انگار به آخرین خانه

رفت. رسیده بود و سرش از چرخش آنچه گذشت گیج می

سنگیتن بار گناهانش به کنار، ردپایش به شدت بوی خون 

داد. بوی جان کساین که یک روز خوشی را از چنگشان می

ون کشیده بود. اما حالا چه؟ به چ ن بت  ی رسید؟ هرچت  ن ه چت 

ن یکی. توانست از گذشتهرا می  اش پاک کند جز همی 

هایش را سوزاند، کف یکی از دستالتهایر که قلبش را می با 

به پنجره چسباند و از سرمای آن جگرش خنک شد. آرام 

چشمانش را بست. با چشم بسته انگار صدای خروش موج 

 شنید! می

ن بود، همه را می ، بدون اگر قرار به گفیر گفت. یر کم و کاستر

احت تمام! دروغ، بدون پنهان کردن حتر یک گناه... با وق

ن  رسید و از مرگ های تهران هم میحتر شاید گذرش به پایی 
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هایی می
ن ن که لازم محمدرضا هدایت هم چت  گفت! هرچت 

 بود. 

های آرام و منظم رشیده پیش طولی نکشید که صدای قدم

همانطور بود. صدای آمدنش از آقا گفتنش رسید. همیشه 

 گفت: آمد و بعد مثل حالا میمی

 ا. _ بفرمایید آق

 حوصله زمزمه کرد: نداشت. یر « بودن»الدین نای حسام

. خودت هم برو.  ن  _ بذار روی مت 

رشیده اما متعجب بود. برای اویی که هر سیصد و شصت 

الدین آغاز کرده و با و پنج روز سال را با داد و بیداد حسام

مرد به پایان رسانده بود، لحن او و رغرهای همیشهغ ی پت 

زد، حتر که آن روز در صدایش موج می  آن سنگیتن عجیتر 

ین و اغتشاشات  ن اضات آن روزها به گراین بتن از اخبار اعتر

 تر بود. ها، جدیدتر و عجیبو... این حرف
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@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_هفت#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 ه قلم: #مهدیه_سعدیب 

 

 

ین الدزیر لب چشمی گفت و تا آمد به عقب بچرخد حسام

ی یادش آمده باشد سرش را به طرف راست  ن انگار که چت 

مایل کرد و با نگاهی که ناغافل به گلدان سفالی افتاده بود، 

 گفت: 

ن یه چای عطری و  _ امروز مرخض. فقط قبل از رفیر

 زعفروین دم کن و بعد برو. 

 دید زمزمه کرد: بخندی که رشیده نمیو با ل

 کنم. الدین خلوت  خوام با حسام_ می
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رشیده متعجب و شاید نگران به کاغذ سفید و خودکار بیک 

آیر نگاهی انداخت و درحالیکه سرش را خم کرده بود تا 

 صورت او را ببیند، مردد پرسید: 

ی شده آقا؟ احساس می ن کنم حالتون خوب _ میگم... چت 

تون؟ نیست. زنگ  بزنم دکتر

از الدین بار دیگر به طرف پنجره چرخید. دستش حسام

بخاری که روی شیشه نشسته بود خیس شد. هوای سردی 

تر از وزید نفس کشید و خالیرا که از لای پنجره داخل می

، بازدمش را چند لحظه ی پیش و حتر شاید خیلی بیشتر

ون فرستاد و ملایم گفت:   بت 

مروز خیلی خوبه رشیده. میشه عمیقا _ خوبم من. هوا هم ا

ن با چش  م باز نگاه کرد. نفس کشید و به همه چت 

الدین رشید از تعجب به نگراین رسیده بود. این حال حسام

رسید. حداقل نه برای او. سرش را اصلا عادی به نظر نمی

الدین ی حسامخم کرد و در حال تلاش برای دیدن چهره

 گفت: 
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م. شاید کاری داشتید ک_ الان براتون دم می نم. ولی نمت 

 خواستید براتون انجام بدم. 

 الدین قاطع گفت: سامح

_ امروز زیاد وقت ندارم تا با تو سر و کله بزنم. چای رو دم 

 کن و برو. 

رشیده مردد بود اما اینبار تعلل نکرد. به عقب چرخید و 

 رفت. 

ن حالا حسام  الدین مانده بود و برگه و خودکاری که روی مت 

کشید و بوی خاک رش که آن لحظه با نگاه انتظارش را می

ان سفالی در مشامش پیچیده شده بود. هنوز هم به گلد

 نای بودن نداشت! 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_هشت#پارت_سیصد  ♥
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 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ِ پلک
ی

 اش را افتاد پیشاین کم روی هم میهایی که کمبا خستکی

به شیشه چسباند. سردی آن، برای آتشِ جانش آب بود. 

 ه کرد: زیر لب زمزم

 ای داری؟الدین. برای یلدا چه برنامه_ آخرای فصله حسام

آه کشید. چشمانش بسته بود و با هوشیاری خواب 

دید. بهارِ یلدا عجب بهاری بود و یلدای باغ را میخانه

! شکوفهخانه مای های برف و سر باغ عجب یلدایی

سوز، بساط کرش و شب نشیتن و عیدانه، فال  استخوان

های معروف قمرتاج آجیل و هندوانه، کوفتهحافظ و 

ل
َ
 اش و... قدیمی ۱هایخاتون و مَت

ن خسته شده بود. پس گ یلدا  از کش دادن همه چت 

 رسید؟ می
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هایش را از هم با شنیدن صدای بسته شدن در حیاط چشم

ی شیشه نشسته بود مانع از دیدش باز کرد. بخاری که رو 

 شد. گویی رشیده رفته بود.  می

هایش از از پنجره فاصله گرفت و به عقب چرخید. چشم

ی سفید و های سفالی گذشت و نشست روی برگهکوزه

ن دست . برای نوشیر لرزید اما لازم هایش میخودکار بیک آیر

بود که اول خودش بنویسد، خودش بخواند، خودش گوش 

. لازم بود اول دو دوتا چهارتا کند و ببیند از گ درصدد دهد 

را « بد بودن»حکومت جدید برآمده بود و از گ تشکیل 

بخشید. اما آیا بلد شد. اما پیش از آن باید خودش را می

 بخشید؟می

ن رفت. از بالا وقتر به صفحه ی سفید نگاه به طرف مت 

خواست آن صفحه سرگذشت کرد، چقدر دلش میمی

. آنگاه فقط دو نفر خودش باشد. سفید و آماده ن ی نگاشیر

نوشت! از بوی یاس و می« خوب»ت و فقط از نوشرا می

ی نیاز داشت و این ن ن چت  را رُس و خاک. چقدر به همچی 

 کرد. بیش از همه احساس می
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ن برداشت.  به سختر خم شد و برگه و خودکار را از روی مت 

آمد. این روزها به سختر برای خم شدن کمرش با او راه نمی

به سختر رفت، شد، به سختر راه میخم و راست می

شنید. لازم بود پیش از آنکه به سختر هم نفس بکشد می

 نوشت. کار را تمام کند؛ اول باید می

 داشت با خودش گفت: وقتر به طرف کتابخانه قدم برمی

 باغ توش نیست. ای که ارث خونهنامه_ عجب وصیت

باغ برای قید و واقعی خندید. آخرش هم خانهیر  و خندید. 

ها. البته را ببخشد به فرزندان آنپسرانش نشد که آناو و 

ی پسری نه به ساره و تبسم. او همیشه چشم به راه نوه

دارد. به کرد نام او را زنده نگه میبود. کسی که گمان می

دخت امیدِ آخر که هیچگاه به دنیا نیامد. پری« سردار»

اهه بود حسام  الدین را در نطفه خفه کرده بود. چه بت 
ی
زندگ

 دید! و او الان می

ریخت. به طرف کتابخانه رفت. اما قبلش باید چای می

گرچه روی پایش بند نبود و به سختر سرپا ایستاده بود اما 

بدون چای عطری و زعفراین خلوت کردن هم معنا 

 نداشت. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 داستان، قصه .１

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 نه و_ #پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ن مطالعه و با خودکاری که  کمی بعد نشسته بود پشت مت 

ن وصیتتوی دستانش می کرد. نامه فکر میچرخاند، به میر

دید و این زیاد دلگرم کننده نبود. مرگ را حالا نزدیکتر می
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ینبار چندان خوش نبود و آن لحظه دستانش به حالش ا

ی بود. میشدت   لرزید. اما نه از روی ترس. از پت 

 الدین خان. دیدی حسام_ باید این روزها رو هم می

برای خودش با تأسف سری تکان داد و پس از نوشیدن چند 

ن جرعه از چای خوش عطر که می دانست بعد از نوشیر

کردنش ندارد، عینکش را زهوصیت نامه چندان تمایلی به م

وع کرد ن و بخشش آنچه در به چشم زد و سری ن به نگاشیر

تمام طول عمر برای به دست آوردنش خود را به آب و 

 آتش زد و حالا دیگر متعلق به خودش نبود. 

ن نوشت:   بسم اللهی گفت و چنی 

 الرحیمالرحمناللهبسم»

ره الدین قائم فرزند نورالدین، به شمااینجانب حسام

ان، پس صادره از تهران ساکن تهر  ۶/ ۱۲/ ۱۳۲۶شناسنامه 

 و وحدانیت خداوند متعال و نبوت تمام 
ی

از اقرار به یگانکی

ت محمد )ص( و امامت امامان  ان و خاتمیت حصرن پیامتر

دوازده گانه و عصمت و ولایت چهارده معصوم علیهم 

السلام و سایر عقاید دین اسلام _اصول و فروع آن_ در 
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و سلامت، با اختیار و رضایت و بدون اکراه و  حال صحت

ح ذیل مرقوم اج بار و با حواس کامل وصایای خود را به سری

 ۱می دارم:... 

 

نشست و نوشت و تقسیم کرد. هر آنچه داشت را بخشید 

ی باقر گذاشت.   ن و برای هرآن کسی که نداشت چت 

ها پخش حاصل عمرش حالا میان ماندههای یر گنجینه

خواست دنیایی را با یک دست رخت سفید می شد و او می

ن که خود ش ساخته بود یکجا بگذارد و برود. گرچه این رفیر

ن نشانش می داد؛ خیلی هم آسان نبود اما حقیقت چنی 

ای و ی تعلقایر که داشتهای که روزی بروی. با همهآمده

 ! ن تلحین  داری و... به همی 

این وصیت ی پایپس از دقایقر نه چندان کوتاه، نقطه

ک مکث طولاین اش را گذاشت و تمام. بعد هم با ینامه

ن رها کرد. درحالیکه با  سرش را بالا آورد و خودکار را روی مت 

ی داد، نگاهی به صفحهانگشت اشاره عینکش را بالاتر می

نفس آه کشید؛ رنگ گرفته با جوهر آیر انداخت و یر 

. مردد با دلی که گرفته و چش ن و طولاین هایی که مسنگی 
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کبار برای آخرین بار، دار شده بود، یدانست چرا اما نمنمی

 با اکراه و به سختر وصیت نامه را خواند؛

 الله الرحمن الرحیم _ بسم

 الدین قائم فرزند نورالدین... اینجانب حسام

پچ در فضای ساکت پس از نام تیمسار صدایش در حد پچ

 کتابخانه پیچیده شد. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edalatsara.com.منبع: سایت ۱
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 و_ده #پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

وقتر به خود آمد دید وصیت نامه را خوانده و دقایقر را 

ه مانده بود به نام خودش. انگار که راوی یر  حواس خت 

  زمزمه کرد: باشد، به تلحین  ی خودشقصه

 الدین! تموم شدی! _ تموم شد حسام

زمان که از را درون پاکت گذاشت. هم کاغذ را تا کرد و آن

د، صدای زنگ جایش بلند می شد تا با وکیلش تماس بگت 

تلفن خانه به گوش رسید. در همان حال که به طرف 

داشت، نگاهی به صدای دینگ و دینگ تلفن قدم برمی

 یر لب زمزمه کرد: عت انداخت و ز سا

 ای. _ حلال زاده
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آنکه به شماره نگاه کند تلفن را جواب داد و سلامش را یر 

 خورد و بلافاصله گفت: 

 _ منتظرت بودم. 

 _ نه بیشتر از من. 

الدین یک لحظه جا خورد و نگاهش متعجب به حسالم

ای که این را ی ناشناس افتاد. صاحب صدای زنانهشماره

حرقن که اولش زده بود را فراموش  شناخت. ود نمیگفته ب

 کرد و تا به خودش آمد با تعجب پرسید: 

 _ ببخشید شما؟

 _ نشناختر آقا حسام؟

ه به قاب عکسچشمان حسام های الدین باریک شد و خت 

 روی دیوار جواب داد: 

 _ به جا نیاوردم. 

ی کوتاه سکوت کرد. اما او به خویر زن چند لحظه

اش را بشنود. شاید طولاین  توانست صدای نفس کشیدنمی

 هم آه بود. 
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 جواب داد: 

شناسم. یه زماین _ حق داری. خودم هم دیگه خودم رو نمی

فقط دختر همساده بودم. سر به زیر و آفتاب مهتاب ندیده 

. یه زماین هم رقاصه بودم. رقاصه خون و آوازه و خجالتر

 ا که خلاص شدم، نشستم کنجکاباره باکارا. از سری طلبکاره

های سفالی درست خونه و شدم سفالگر محل. گلدون

ی دست به نقد هم داشتم که می کردم. یه مشتر

 معرفت... یر 

به اینجای حرفش که رسید مکتی کرد و با حسرت ادامه 

 داد: 

_ الان چندین ساله که حاج خانومم. اما بعد از این 

 دونم قراره خی باشم حسام. نمی

ظه مات صدای گرفته و الدین آن لحه گفت و حسامشهر 

، آشناترین سالخورده  شده بود که با تمام ناآشنایی
ی زین

صدای ذهنش بود! وقتر پلک زد اشکی از چشمانش فرو 

ریخت و نگاهش دور خانه چرخید تا برسد به یکی از 

اش. هوا را که بلعید بوی رُس پیچید و های سفالیگلدان
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ها را خیلی ه آنهای انار درآمد. شهر کوفههمه جا به رنگ ش

 دوست داشت. انگار خواب بود. 

 _ از یه راه دور اومدم حسام. 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_یازده#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

الدین روی هم افتاد و دلش تپید. باید با های حسامپلک

ای داد وقتر همان روز از پچه صدایی سلامش را جواب می

گفت؛ آمدی جانم به وصیت نامه بلند شده بود؟ می

قربانت ولی حالا چرا؟ گرچه خوش موقعی رسیده بود. 
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های سفالی را به کسی نبخشیده الدین هنوز گلدانحسام

 رسید به شهره. رث خاطرات او میبود. تمام ا

 خوام ببینمت. _ می

ها الدین واژهشهره گفته بود؛ با صدای یک آشنا. اما حسام

ده بود. قبل و بعد از شهره او چه بود؟   را به فراموشی ستی

 _ حسام؟

 از ذهن و دهان و خاطراتش گذشت و زمزمه کرد: 

 _ جانم. 

اسم پسر همساده _ آخر هفته بیا باکارا. دم غروب بیا. به 

 . ۱بیا... خاطراتمون رو بزن زیر بغلت و بردار بیار پهلوی

اش لرزید. آخرش ملهو صدایش لرزید و اشکش لرزید و ج

 به اینجا رسید که گفته بود: 

 _ برای خودمون بیا! 

 

 

 ـــــــــــــــــ***ـــــــــــــــــــ
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مولوی. اینا _ بافت اون چندتا فرق داره. اون رو بفرست 

 همینجا بمونه. 

 میثاق به دارهای قالی که کنار در بود اشاره کرد و گفت: 

 _ چندتاشون بافتشون فرق داره؟

اردلان یکی دیگر از دارها را کنار همان ردیف گذاشت و 

 کرد جواب داد: درحالیکه کمر راست می

یزن که بافتشون فرق داره. اونا رو رد کن  _ پنج تا هریس تتر

 ها رو خودت بتر ونک. لوی. این یکیبره مو 

ن کارگاه؟_ ندیم بچه  های همی 

 اردلان متفکر جواب داد: 

 _ آخه دستشون پره. 

 عد به میثاق نگاه کرد و پرسید: و ب

 های اینجا کسی کار تحویل داده؟_ از بچه

 _ نه هنوز. 

ن می  رفت گفت: اردلان سری تکان داد و وقتر به طرف مت 
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 گفتم رو کن. _ پس همون کاری که  

 _ چشم آقا. 

ی که اردلان گفت را روی برگه ن ای و بلافاصله همان چت 

مت زد که انجام نوشت و کنار آن را با خودکار قرمز علا 

 شده بداند. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خیابان ولیعصر فعلی .１

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_دوازده#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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فرستاد مولوی از دفتر بعد یکی یکی دارهایی را که باید می

ون برد و گوشه دیک در گذاشت و ی حیاطِ کارگاه، نز بت 

 ها را هم همان کنار. و نقشه جعبهها نخ

 _ تمومه آقا؟

پرسید. میثاق قبل یکی از باربرها که کنار در ایستاده بود می

ی از آنکه جوایر بدهد، پشت کاغذی که در دستش  ن بود چت 

 را به طرف باربر جوان گرفت. نوشت و بعد آن

ید به این  _ تمومه! این پنج تارو با رفیقت بار بزنید  و بتر

 آدرس که اینجا نوشتم. 

را توی ذهنش مرد جوان آدرس را گرفت و درحالیکه آن

 خواند، گفت: می

 _ خیالتون راحت. یه ساعت دیگه دستشونه. 

 _ دمت گرم. اسمت خی بود؟

 ام آقا. _ رض
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ی او گذاشت و درحالیکه میثاق دستش را روی شانه

و را با خود به داشت و به نحوی ادوشادوش رضا قدم برمی

 کرد، با تأکید گفت: جلو هدایت می

 آقا رضا! این بارها رو حتما حتما تحویل خانم فدایی 
ن _ ببی 

دی. بجز اون هرگ تو کارگاه بود بگو اول زنگ بزنه با می

 ن هماهنگ کنه بعد تحویل بده. باشه؟آقای ماها

 رضا بار دیگر سر تکان داد و با اطمینان گفت: 

 حواسم هست.  _ خیالتون تخت

_ ایولا! بعد که اینارو رسوندی اگه کار نداشتر برگرد یه 

یم ونک. اما اگه نرسیدی  سری دیگه بار هست که با هم بتر

 فردا اول وقت اینجا باش. 

 _ حله آقا چشم. 

مزد او و همکارش را حساب کرد و چندبار روی میثاق دست

 اش کرد. بعد هم به دفتر اش زد و تا دم در راهیشانه

 بازگشت. 
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@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

ده#پارت_سیصد  ♥ ن  و_ست 

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

ی به اردلان می ن ن نبود اما باید چت  گفت. خیلی مطمی 

حالاها زمان بخرد اما آنطور که پیش  خواست حالا می

رفت انگار زمان را هم فروخته بود. ماهی حوصین که به می

 لغزید! ود مدام میآن دلباخته ب

ی می ن ؟_ چت 
ی

 خوای بکی
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ن بود اما حضور میثاق را احساس می کرد. سر اردلان پایی 

خواند. میثاق اش را هم از سکوت سنگینش مینزده حرفِ 

 تعلل نکرد و جواب داد: 

 _ بله آقا. مهمه. 

ن رها کرد و سرش  اردلان خودکاری که دستش بود را روی مت 

 ش کرد و گفت: را بالا گرفت. منتظر نگاه

 _ گوشم با شماس. بگو. 

 _ گفته بودید بیارمش پیشتون. 

کردی بد نبود. گ  میچیتن  اردلان لاقید خندید: یه مقدمه

 رو؟ 

 میثاق اما نگران بود. نخندید. مردد جواب داد: 

 _ تبسم رو. 

اردلان چند لحظه در سکوت نگاهش کرد. میثاق ترسیده 

ن میبود؛ چشم هایش را در هم ستگفت. دهایش اینچنی 

 قفل کرد و استفهامی پرسید: 

 _ دوستت داره؟
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ی لحظه رفت به هفتهمیثاق بلاتکلیف نگاهش کرد و همان 

ستان و رقیب و... تحلیل رفته زمزمه کرد:   گذشته و قتر

ن میشم.   _ مطمی 

اردلان انگار که این حرف را نشنیده گرفته بود مجدد 

 پرسید: 

 _ دوستت داره؟

اق برخاست و درمانده نگاهش کرد. اردلان آه از نهاد میث

پرسید. نه چندان محکم دانست و اینطور میدردش را می

 واب داد: ج

 _ راستش آقا... 

 _ دوستت داره؟

خواست میثاق هم محکم باز هم محکم و جدی پرسید و می

و جدی جوابش را بدهد. درست همانطور که به تبسم 

ک پرسیده بود:  و او « ر فعل بود؟اگ»جواب داده بود. دختر

ن می  «.بمان»گفت: محکم و مطمی 

ه شد و با مکتی طولاین   جواب در نگاه منتظر اردلان خت 

 داد: 
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 _ خیلی! 

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_چهارده#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ن جواب را می خواست اردلان بلافاصله لبخند زد. همی 

ر قاطع و مصمم. پس لبخندی که یکهو بشنود. همانطو 

ن انداخت و کوتاه  روی لبش سنجاق شده بود، سرش را پایی 

 گفت: 
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 _ خوبه! 

ن تکرار  میثاق کنجکاو و متعجب سرش را خم کرد و نامطمی 

 کرد: خوبه؟! 

ن نشان  و او درحالیکه خودش را مشغول اوراق روی مت 

 ربط جواب داد: داد، نه چندان یر می

ای نه اما باز کیک درست کنم. خیلی حرفه  _ تازه یادگرفتم

تا ترکیب چسبه. اصلا این دو قابل قبوله. با چای حسایر می

 . ن  درکتن هسیر
ی

 خستکی

و بار دیگر سرش را بلند کرد و به ظاهر کنجکاو پرسید: گفتر 

 چای دوست داره؟

درنگ لبخند زد. حالا با ذوقر که یکهو توی میثاق یر 

 داد: هایش دویده بود، جواب چشم

 _ خیلی! 

 

 

 ـــــــــــــــــ***ــــــــــــــــ
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ن. اما نه هایی با چشم! یه وقت گفته بود: دیدم که مت 

ن که بهار رفت،  بشنوی کافیه. یک عمر توی گوشم گفیر

ن بود و زمستون رفت. وَ من شنیدم و  تابستون رفت، پایت 

ها چهار فصل داره وقتر آدما دیدم و فهمیدم که جمعه

ن  «! مت 

ه به دلش گرفته بود و با بغض این را می گفت. خت 

ه های صوریر و سفیدی که انگار بهشکوفه ن ها گره ستر

 از در و دیوار می
ی

رسید. دلتنگ خورده بودند. آن روز دلتنکی

ن بار پدرش را دیده  ن روزی برای نخستی   که در چنی 
زماین

بود اما به سمتش ندویده و بابا صدایش نزده بود. درست 

 ز همان روز بود که لفظ بابا از دهانش پرید. ا

اق به پهلو زد، میثها را میوقتر تبسم آن روز این حرف

خوابیده بود روی صندلی پارک و سرش را روی پاهای او 

داد. خودخواهانه به نظر گذاشته و به صدایش گوش می

ی تبسم را دوست داشت. رسید اما زنگ صدای گرفتهمی

کرد. تبسم حرف اند، خوب خوابش میمشبیه لالایی می

اما زبان « بمان»چید تا غت  مستقیم بگوید پشت حرف می
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ن دیگران میگ ن بود که اول از رفیر گفت تا فتنش این چنی 

ن اما تو بمون! »برسد به این جمله:   «دیدم که همه مت 

ِ آدم
ن  تبسم میمیثاق هم هربار که به رفیر

ی
رسید، های زندگ

های ها و غصهاش را سقف اشکانهبوسد و شسرش را می

ی نمیاو می ن  گفت. فقط سکوت بود. کرد و چت 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_پانزده#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

دیدم که همه » تبسم آن روز هم حرفش را زد. گفته بود؛

ن...   « مت 
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نوازش میثاق اینبارسکوت نکرد. کف دستر که سرش را 

 کرد گرفت و بوسید. گفته بود: می

تونن هرجایی میی آسمون اونا خیلی بزرگه. _ حتما اندازه

. اما من نه.  ن  کین
ی

 زندگ

 ی آسمون تو چقدره؟ _ اندازه

میثاق به سمت او چرخید. به طرف آسمان. تبسم حالا از 

 کرد. میثاق گفته بود: بیا جلوتر. سایه بنداز. بالا نگاهش می

ش را پیش برده و روی روشنای آسمان سایه و او سر 

ه شد. لبخند هایش خانداخته بود. میثاق عمیقا به چشم ت 

 زده و جوابش را اینگونه داده بود: 

؟ آسمون من این اندازه است. _ چشمات رومی  بیتن

چشمان تبسم خندید، لبان تبسم خندید، قلب تبسم 

بش خندید. با لبخندی که یکباره و از روی شوق روی ل

 نشسته بود، گفت: 

 _ اما چشمای من آیر نیست. 

 . _ باشه. من شب رو بیشتر دوست دارم
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ها را بیشتر دوست داشت و همیشه و از آن روز تبسم شب

 شب بود. 

خندید اما کرد قلبش میحالا هم که به آن روز فکر می

زد. آسمان چنان که باید برق نمیلبانش نه. نگاهش هم آن

 ور شده بود. شب چشمانش سوت و ک

ی قصه میثاق گفته بود بنشیند و ببیند که او جز آدم بده

و تبسم هنوز به جواب نرسیده بود. در این  دیگر چیست. 

کرد و چند روز اخت  فقط به بوی جان کسی بودن فکر می

داد. تمام کسی بودن را که که میثاق همان بو را میاین

 شد؟ گرفت. می« جان»شد از این نمی

ون فرستاد و از روی صندلی فلزی  نفسش را با صدا بت 

بودند وقتر که پارک بلند شد. درست همانجا نشسته 

ه شده بود و میثاق جدی و محکم توی چشم هایش خت 

حال شد که گفت شب را دوست دارد و او چقدر خوشمی

 شبِ کسی بود. 

، نگاهش به آسمان چطور می ن شد؟ کلافه اما بعد از رفیر

ن  هایش  انداخت و با نگاهی که همراه کفشسرش را پایی 

 رفت، با خودش زمزمه کرد: پیش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1332  
 

ی یا... ر می_ چه کا  کتن تبسم؟ مت 

م.  ن زمزمه کرد: مت   و بلافاصله، نه چندان مطمی 

خور همان موقع صدای غوغای ستارگان بلند شد. زنگ

گوشی مبایلش بود. به امتداد راهی که آمده بود نگاهی 

لیکه تمایل چنداین به پاسخ دادن نداشت انداخت و درحا

کرد. شهاب بود.   گوشی را از کیفش در آورد و به شماره نگاه

چندان تعجب نکرد. به دیدن اهل قبور که رفت حالا 

ن را یاد ماند زندهمی ها. یکجایی باید از ته دل، بابا گفیر

 گرفت. می
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به  داشت و نگاهشدرحالیکه در امتداد پارک قدم برمی

ن سنگ های زیر پایش بود، جواب داد: فرشخطوط مابی 

 بله؟

 صدای آشنای شهاب بلافاصله توی گوشی پیچیده شد. 

 _ اینبار سریــــع جواب دادی. توقع نداشتم. 

خواست و می هایی که طعنه داشتپوزخند زد. اما نه از آن

هایش را ردیف کند. به رفتارهای تکراری به دنبالش گلایه

 زد. جواب داد: خودش پوزخند میشهاب و 

خوای قطع کن یه دور دیگه زنگ بزن. قول میدم دیر _ می

 جواب بدم. 

شهاب از آن طرف خط، لبخند زد. لبخندش نه صدا 

 شد اما گویا احساسش به تبسم رسیدهداشت و نه دیده می

 بود. گفت: 

 .  _ شنیدم بلیط بخت آزمایی قبول شدی. رفتتن هستر

ن چه مزه_ خواستم ببینم  ای داره. حتما خوبه که رفیر

ن.   بعضیا با سر مت 
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ن شهاب یر  صدا خندید. او همیشه یک جواب در آستی 

 دانست. آورد خدا میکه کجای راه بالاخره کم میداشت. این

 پرسید: گ عازمی؟

 _ مگه جنگه! 

 جز اینه مگه. _ ز 
ی

 ندگ

 _ تیکه میندازی؟

 شهاب اینبار با صدا خندید و گفت: 

 زنم جرأت ندارم تیکه بندازم. وقتر با تو حرف می_ 

؟
ی

؟ دروغ هم جرأت نداری بکی  _ دروغ خی

ی نمیگم که مجبور نشم دروغ بگم.  ن  _ چت 

. واس دلخوشی من. گاهی دروغ هم 
ی

_ اما کاش دروغ بکی

 قشنگه. 

کرد. شهاب چند لحظه سکوت می گلایه  تبسم غت  مستقیم

ن   عجیتر نبود که کرد. خودش هم تصمیم داشت بگوید. چت 

ن اینبخواهد آن دخت ولش که چرا پریرا پنهان کند. گفیر

ممکتن  کرده و رفته و دیگر نیامده اصلا کار سخت یا غت 
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آمد، مُهر سکوت نبود. فقط پای قول و قرارها که وسط می

ن نطقش را کور مینشست و بر لبش می کرد. پیش از همی 

 : ی تبسم گوشش را کر کند گفتکه طعنهآن

 زنیم. _ امشب بیا اینجا. حرف می
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هایش رفصدا خندید. تبسم آرامتر شده بود. حشهاب یر 

ن مطیع  کنایه داشت اما خیلی وقت بود که این چنی 

ن بود یا چه؟ پیش از آننمیصحبت  که کرد. برای رفیر

 جوایر بدهد تبسم گفت: 

 _ حرفم نزدی نزدی. برای خداحافطین میام. 

 _ تبسم؟

ن میدرحالیکه از پله ن های پارک پایی  رفت تا سوار ماشی 

. شهاب کمی تعلل جوابش را داد « هوم»شود، از ته گلو با 

 کرد و با لحن آرامی گفت: 

 . _ صنم... اونم بیار 

ها ایستاد و ناخودآگاه اخم کرد. تبسم یکباره روی پله

ای روی ذهنش نداشت و متعجب بود اما پیش از اراده

سد شهاب مردد دنبالهآن ی حرفش را گرفت و که سوالی بتی

 سریــــع گفت. 

 _ مادرش اومده تهران. 

زد اما هایی میهایش پرید. حدسم شد اخموقتر نگراین حاک

 شد. پرسید: م میبعدش حتما دلواپس صن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1337  
 

 _ اتفاقر افتاده؟

ی دفتر ایستاده بود و شهاب از آن طرف خط پشت پنجره

کرد. گرچه حواسش اصلا ها نگاه میبه عبور و مرور آدم

 نبود. جواب داد: 

_ پدرش فوت شده. مادرش از دست عموهاش فرار کرده 

 ده تهران. اوم

ا اراده دست آزادش را روی سرش گذاشت و لبش ر تبسم یر 

 به دندان کشید. با ناباوری پرسید: 

؟ الان کجاست؟_ از کجا می  دوین

 _ شمارمو داشت. به ترمینال که رسید زنگ زد بهم. 

 و فرار، 
ی

تبسم ناراحت و نگران، با ذهتن که پر بود از آشفتکی

گاهی که انگار دنبال راه ها نشست و با نهمانجا روی پله

 گشت به روبرو زل زد و گفت: حل می

 با صنم میام. خودم بهش میگم. _ 

ای گفت و تبسم پس از خداحافطین مختصری شهاب باشه

 گوشی را قطع کرد. 
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آه از نهاد تبسم برخاست و دستانش را دور زانوانش حلقه 

کرد. توقع این یکی را نداشت. نه حالا که وقت رفتنش بود. 

ن چطور می ایطی؟ سرش را پایی  ن سری رفت؟ آن هم در چنی 

 ا ناچاری زمزمه کرد: انداخت و ب

 ی من! _ آخ صنم بیچاره
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ون ریخت و در صدایش « صنم بیچاره» با آه از دهانش بت 

سوخت. بزرگ و زیبا می ی زندهرهلرزید. دلش برای آن پرت

ن  خورد. مشکل از راه بود یا میشده بود و هنوز زمی 

 رفت؟ها را یادش میخودش؟ فرداها این زخم

کلافه پوقن کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد. پس 

از مدت کوتاهی فکر کردن که به جایی هم نرسید، از روی 

. داشت به آن دختر ها بلند شد و به طرف خیابان رفتپله

رای قلب کوچکش کرد و دردهایی که بشهرستاین فکر می

زیادی بزرگ بودند. تهران آن حقیقتر نبود که باید در 

ن قصهگوشش می ن اولی  ای نبود که باید خواندند و عشق نت 

یتن دروغ را خورده و برایش تعریف می کردند. او فریب شت 

اهند بود. اما همه کرد پر پروازش خو خیالایر که گمان می

 رویایی پیش نرفت. حداقل نه در ن
ن ظر تبسم. وقتر چت 

ن رنگ بلند می کرد باردیگر آه دستش را برای تاکسی ستر

 اینبار در دلش لرزید! « صنم بیچاره»کشید اما 
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تیمسار قانون چطور مردن رو وضع کرده بود و »گفت: می

کرد. تو بمون، تو های ما معامله میلدین سر جوناحسام

 ، ن جوین هم که گرفته شد، از بمت  تو برو، تو نرو...! اولی 

ن  قلب من بود! صدا نداشتم که شنیده بشه. برای همی 

ن همه اشون رو بشنوم. قبل از سنگ شدم تا صدای شکسیر

دخت بده و است  عشق یک که شهاب دل به دل پریاین

الدین روی من بود. گذاری حسامه، سرمایهی اون بشطرفه

 که ت
ی

هاش رو روشن کرده بود قرباین یمسار شعلهاین دیکی

ی زبونم به لازم داشت. گ بهتر از متن که قد و قواره

بود و جرأت نه گفتنم « چشم»و « سلام آقا»ی یه اندازه

گم باید، پس من می»در حد التماس کردن! پدرم گفت: 

 بودم...  من ترسیده« باید! 

تکیه داد.  های ساره روی هم افتاد و سرش را به راحتر پلک

تازه از شبِ سوت و کور هما گریخته بود که رسید به شب 

اش حامد و با او در دیگ آش افتاد. وقتر حامد از گذشته

کرد او سعی داشت با او در گذشته بماند و قدم تعریف می

حال باشد و با  که در به قدم به سمت جلو پیش برود تا آن
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ن بود قضاوت به قصه باید به جای  اش گوش کند. اگر چنی 

ن رسوا شدم هما گوش  ن عاشق شدمِ حامد به چنی  چنی 

 داد. و این یعتن قضاوت. می

کرد خالی بود های حامد را مرور میحتر حالا هم که حرف

خواست از حس تنفر و دوری و قضاوت. انگار بیشتر می

 شد! بشنود. حتر اگر بد با

 گفت: حامد می

ن کسی تقسیم با که تیمسار ارث خونه_ پیش از این غ رو بی 

کنه و بگه این قسمت از اموالش قراره به گ برسه، براش 

ای خانواده  فرقر نداشت اسم من بالا سر کدوم یکی از دختر

ط بندی  قراره در بیاد. مثل قمار و قرعه بود! روی اوین سری

ای بودم که داره. نه من بچه کرد که بدونه براش منفعتمی

ای خونه گذاریش باشم لایق سرمایه و نه هیچ یک از دختر

 دلشون با من بود. 
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یک پدرم شدم و توی کاراش دست  ... از وقتر همراز و سری

نفاق رو توی این باغچه بردم و بذر تهمت و درویی و 

اقتصادی. شاید هم  یپاشیدم، تبدیل شدم به یه مهره

خواست بد باشم اما شدم. این نظام سیاش! دلم نمی

اندازی کرده بود، الدین راهداری و کثیقن که حسامسرمایه

ن  من رو روز به روز از پول و ثروت و اسم و رسم و همه چت 

ارتر می ن ی سوخته و مهره کرد. مخصوصا وقتر شدمبت 

دار آقام، این نفرت بیشتر شد.  خدنگ شهاب خان و فرمانتر

. انگار نه یه زماین دیدم من دیگه نیستم، منو اصلا نمی ن بیین

انگار حامدی هم هست و آرزوهایی داره. انقدر تو ذهنم بد 

ی دست و پا شدن و براشون بد شدم که از اون آدم ساده
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اصله گرفتم. شب شدم و دید فچلفتر که همه رو روز می

زدم که شاید اگه هایی رو رقم الدین قصهجای حسام

رفت. تغیت  دخالت من نبود یه کم اوضاع بهتر پیش می

گفتم اما رفتارم شبیه به چشم کردم. تا جایی که چشم می

 نبود، من تجدید شدم... 

کرد، در لحن و ها را تعریف میآن روز وقتر حامد این

هایش برقر که با ت بود و در چشمصدایش حرص و نفر 

های ی حرفها پیش پردهی اینرقصید. اما همهخشم می

ی کرد تا به قصهاش را تمام میبعدش بود. وقتر مقدمه

ی به نام لعیا برسد همه ی آن حرص و طمع و نفرت دختر

رفت. این برای ساره خیلی عجیب شد و به هوا میدود می

 بود. 

ق نجوایی هم به گوشِ خیال او حالا از آن لحن مشتا

ری بودم که خوابش رو دیدم. تو بیدا»گفت: رسید! میمی

ها. با چادر گلدار و خواب دیدم تو بهار میاد. همراه شکوفه

های سرخ. خواب دیدم وقت گره زدن چارقدی از طرح گل

ه ن  «رسه... ها از راه میستر
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ح شوق بهار و شکوفه نگاه گیج ساره را  آن روز بعد از سری

و تو بیداری خوابش ر »شکار کرده و با تأکید گفته بود: 

 «دیدم

 

ساره ناخودآگاه لبخند زد. این شوق کودکانه را دوست 

دانست آدمی مانند حامد اگر عاشق شود، داشت. نمی

شود. متفکر، در همان سکویر که انگار تمامی کودک می

هایش را از هم باز کرد و به دنبال ساعت نداشت، پلک

ن تبسم و صنم به خانهگش ی ت. گیج شده بود انگار. از رفیر

ی که همان ش ن ختر هاب یک ساعتر گذشته بود. بار سنگی 

های او انداخت و خود روز از تبسم شنیده بود را روی شانه

ن  ی معاف کرد. گفیر ن ختر ن چنی 
خیلی کار « مُرد»را از گفیر

کرد خودخواه آساین نبود. حداقل نه برای او. احساس می

شده است که این روزها مدام به خودش و مشکلاتش فکر 

جاهایی به خودش ای نداشت. لازم بود یکند. اما چارهکمی

احت بدهد. گرچه همیشه تبسم ستی بلا بود اما به  هم استر

این عقب نشیتن نسبت به مسائل تبسم و صنم به شدت 

 نیاز داشت! 
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خانه رفت. اما ذه ن نش از جایش بلند شد و به طرف آشتی

و حامد  «بیا»گفت: میپیش حامد جا مانده بود. هما 

ن و ماندن مدام به « بمان»گفت: می ن دوراهی رفیر و او بی 

توی »کرد. به آن جا که گفته بود: های حامد فکر میقصه

 «بیداری خوابش رو دیدم!... 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_بیست#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 عدیبه قلم: #مهدیه_س 

 

 

یود و کشمات و یر شب ب»حالا یک طرفِ ترازو  و در « ختر

طرف دیگرش بهار بود و شکوفه و یک چارقد که از طرح 
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رفت یا کنار حامد کرد! با هما میهای سرخ روایت میگل

 ماند؟ زمزمه وار از خود پرسید: می

 _ تسبیح و استخاره؟ 

اره ها که کار ساره به استخخندید. درست درهمان ساعت

اه صنم نشسته بود توی کشیده شده بود، تبسم به همر 

کرد و بلیط تراس و داشت به ختر فوت یک آدم فکر می

 رسید. سفری که همان روزها به دستش می

های او گذاشته بود. صنم بغ کرده و سرش را روی شانه

ن و غت  قابل تحمل بود که  سکوت بینشان به قدری سنگی 

ی در گلویش  ن گرفت و چشمانش پر حجم میهرلحظه چت 

خواست به گریه برسد زود بغضش را فرو . اما تا میشد می

کرد تا شاید اشک، هایش را باز و بسته میفرستاده و پلک

د و پنهان شود. اما اگر کسی او را لای مژه هایش سنگر بگت 

 فهمید. نمِ چشم که انکار کردین نبود! دید، حتما میمی

از  خورد و تبسم این را به وضوحمی فکری از درون صنم را 

دانست بعد از شنیدن دید! اما وقتر میروی سکوتش می

ختر فوت پدرش خواهد گریست، از حالا دستمال دستش 
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ن آن ختر دل مینمی خواست که فعلا داد! برای گفیر

 نداشت. 

ها را گاهی صدای حالا سکوت شب و سنگیتن خلوت آن

های شهاب که اهی زمزمهشکست و گی باد در هم میزوزه

هایی را پشت گوشی به کسی خر قدم میکنار است
ن زد و چت 

 خواست. گفت. باید از او کمک میمی

 _ تبسم؟

صنم بود. موقع صدا زدن چند بار آب دهانش را قورت 

داده بود تا صدایش صاف شود اما نشد. پر از خش بود از 

شت! نگاه گذاهایی که باید زمینشان میخفه کردنِ بار بغض

رفت. های شهاب پس و پیش میتراس با قدمتبسم از بالای 

 زمزمه کرد: هوم؟

های هایش دور بازوی او حلقه کرد و دستصنم دست

گرمش را گرفت. احساش شده بود و برای باریدن نیاز به 

ن مواقعی تبسم همیشه بود. یک تکیه گاه داشت. در چنی 

 گفت: 

 خوام یه خاطره بگم. _ می
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 باشه؟ _ خت  

 اد. _ یهویی یادم افت

تبسم نگاه از جای خالی شهاب گرفت و اینبار به آسمانِ 

ه شد. عجیب مرموز بود. گفت:   خلوت شب خت 

 _ به گوشم سلطان. بفرما. 

طور تعریف صنم محو لبخند زد و پس از مکث کوتاهی این

 کرد: 

ین آرزوهام این بود که برم  _ بچه که بودم یکی از بزرگتر

م. دستعروش. ب ن  رقصم و شاباش بگت  بزنم و بالا و پایی 

ن  م و جیغ بکشم. طوری که برای آروم کردنم بگن بشی  بتی

بچه! زشته بچه! آروم بگت  بچه! اما موقع خفه کردن 

ی رو بگن. درست شبیه همه« بچه»صدام حتما بهم 

های هفت_هشت ساله ای که جیغ کشیدن و دختر

ی شیطوین کنم که کسی دیدم. طور شونو میهیاهوی کودگ

ی هشت ا نشه وسط مجلس عروش به یه دختر بچهپید

ساله بگه زشته! تو دیگه بزرگ شدی. خوبیت نداره دحتر 

ن و ... از این  انقدر سبک باشه. مثل خانم یه طرف بشی 
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چرت و پرتایی که یه مشت کند ذهنِ عصر دقیانوش 

ای مردم میدن و توقع دارن همون یه الف بچه  تحویل دختر

 آبروی یه خاندان رو حفظ کنه. با همون سن و سال، 

 فصل یاسهای سفید ر: 

 و_یکو_بیست#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

 

اشون هایی که شاید اگه افکار پوسیده... همون خاله زنک

ن زدنشون تا نبود مردهای خانواده نمی ن برای زمی 
تونسیر

. « امر»آخر عمر از فعل  ن ، برو، استفاده کین ن ، نشی  ن بشی 

ی   اونا که تقصت 
ی

! شاید با خودت بکی ... فقط بمت  نرو، بمت 

ندارن، اینطور بزرگ شدن. آره! تو بزرگ شدن خودشون 

هیچ تقصت  ندارن؛ مادرهاشون اینطور بارشون آورده. اما 
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های نسل بعد  هاشون به عنوان بزرگتر ی، تو تربیت دختر

 هستند.  ها ترین مجرماصلی

خند زد و زیر لب زمزمه کرد: لعنت به تک با حرص پوز 

 تکشون. 

 ی کوتاه ادامه داد: و پس از چند لحظه

هایی از اومدن به تهران حسایر پشیمون میشم. _ یه وقت

با خودم میگم اگه تبسم نبود تا الان هزار و یک بلای 

ها که مثل فیلمعجیب و غریب سرم اومده بود. شانس این

 گلیمم رو از آب بت    بتونم
ی

ون بکشم و با سختر یه زندگ

آبرومند برای خودم بسازم، یک درصد بود! نود و نه درصد 

دونم اگه به من تباه بودم. اما با شناختر که از خودم دارم می

ن تصمیم رو میعقب برمی گرفتم. موندن گشتم دوباره همی 

تهران و جون دادن توی یه خانواده تعصتر کمتر از مردن تو 

ا این تفکر بزرگ بسیی و ببیتن که در تمام عمر نبود! وقتر ب

، خواهر و یا همسر یک مرد، یک کالا یا مال  به عنوان دختر

تصور میسیی و تا آخر اجازه دارن روی بزرگ شدن و ازدواج 

فهمی بیش از حد کردن و خیلی مسائل دیگه نظر بدن، می

ه دم و بازدم توی این دنیا جایی نداری و ضفا یک دستگا
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های مردهایی که همیشه با برای رسیدن به خواستههستر 

ترس صداشون کردی. پاش هم که برسه راحت جونت رو 

 توی خانوادهمی
ی

ن و میگن پاکش کردیم. زندگ های گت 

ت رو براشون درست تعصتر و زیر سایه ی مردهایی که غت 

تت   یا منتظر مرگ میسیی یا زودتر معنا نکردن اینطوریه؛ 

که تو از . تهران واسم تت  خلاص بود تا اینزین خلاص رو می

 راه رسیدی. 

گفت لبخندی پر از مهر روی لبانش ی آخر را میوقتر جمله

طور گرفت وقتر صنم آننشسته بود و تبسم دلش می

رفت؟ گفت و موعد رسیدن بلیط نزدیک بود. چطور میمی

ند زد. صنم لبخ نفس عمیقر کشید و در جواب حرف

 گفت: 

ک، دردهای التیام بودیم واس هم. زخم_ ما  های مشتر

ک...  های مشتر ک، مست 
 مشتر

د و اضافه کرد: رفاقتمون قسمتمون  بعد هم دست او را فسری

 بود. 

 و صنم با عشق گفت: 
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 _ بنازم به این قسمت. 

ن شده بود. تبسم سایه ی بلند فضا بیش از اندازه سنگی 

به  ستاده بود همانجا و دید. ایشهاب را پشت در می

خواست خلوتشان کرد. انگار نمیها گوش میهای آنحرف

خواست پشت را به هم بزند. اما تبسم ترسیده بود و می

د. چطور می  رفت؟گفت؟ چطور میشهاب سنگرد بگت 

ه به سایه ی شهاب، سرش را عقب آه کشید و اینبار خت 

 کشید و پرسید: 

 _ حالا رفتر عروش؟

او تکان داد و خاطره را از ی را از روی شانهصنم سرش 

 سرگرفت. گفت: 

_ یه روز عروش دختر صاحبکار بابام دعوت شدیم. از 

کشیدی و شاباش هم رقصیدی و جیع میهمونا که می

. شاید کوچیک و مسخره به نظر برسه اما وقتر می گرفتر

خواست برم. میگم آرزوم بود یعتن واقعا بود. خیلی دلم می

کت  بابام هم راصین شدحتر  ن مراسمی سری ه بود که تو همچی 

کنه اما همون شب مامانم مریض شد و نتونستیم بریم. 
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تونستم اون شب ها با خودم میگم کاش میهنوز بعد از سال

 شد. برم. کاش مامانم مریض نمی

ی تلحین کرد و با لحتن آغشته به حسرت و درد، و خنده

 م. روی دلم مونده تبس ی اون عروشافزود: هنوز عقده

 

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_دوو_بیست#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 
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ی صنم انداخت و روی بازوی او تبسم دستش را دور شانه

به های مکرر و آرامی نواخت. بعد هم به زبان آدمی که ضن

 اندیشید گفت: انگار به فرداها می

توین ه روز یه عروش ببیتن که توش می_ قول میدم ی

ی. کسی هم نگه عیبه،  برقض و کل بکسیی و شاباش بگت 

ن سرجات. بزرگ شدی و از این چرت و پرتا.   بشی 

صنم به تلحین لبخند زد. آن اشکی که در طول شب مانع از 

ون باز کرد. میان سرمای چکیدنش می شد، راه خود را به بت 

 در جواب تبسم گفت:  اش گرم شد. ههوا یکهو گون

ها همونن اما مخاطب _ متوجه نشدی! گاهی جمله

ن سرجات خیلی  ن بچه با بشی  خودشون رو دارن. مثلا بشی 

 ای اما دومی؟ فرق داره! تو اولی بچه

پس از مکث کوتاهی سرش را از روی شانهی او بلند کرد و 

خواست. با منتظر به تبسم چشم دوخت. نگاهش را می

 بغض گفت: 

هم دوست ندارم برم عروش. اون موقع دلم  لان یه ذره_ ا

 خواست. می
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ی شهاب گرفت و هایش را از جای خالی سایهتبسم چشم

نگاهش کرد. وقتر نم اشک را در چشمانش دید برای بار 

 «چطور برم؟»پرسید: هزارم بود که از خود می

ههای او را محکم گرفت و در چشمصنم دست  هایش خت 

ن نگاه را دوست نداشت. با این نگاه به عقب شد. تبسم ای

رفت. آن روزهایی که شهریار بودند و زین به نام می

ی شهرستاین از های دختر سادهدر گوش« طاهره»

کرد. با لحن زیبایی یاد می« مکان»های جایی به نام زشتر 

شناخت، تعاریف طاهره گرم برای اویی که جا و مکان را نمی

نوشت آندو را برای بار دوم سر راه هم  بود. اگر سر و قصر 

شد! او جز داد، معلوم نبود عاقبت صنم چه میقرار نمی

اش تبسم پناه دیگری نداشت. زبان دعوا و خنده و گریه

 بار مرگ را از سر گذرانده بود! اویی بود که یک

آب دهانش را فرو فرستاد و بغضش را خفه کرد. اما 

آمد. با صدای می که اشک، خودشتحملش طاق بود  

 لرزاین صدایش کرد. 

 _ تبسم؟! 
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@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_سهو_بیست#پارت_سیصد  ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

بغض تبسم ناخواسته بود. کدام مسافر را با عذاب وجدان 

چرخید. لال شده بود. فقط به کردند؟ زبانش نمیبدرقه می

 جواب این نگاه گفت:  کرد و او در   صنم نگاه

_ به خاطر من نمون. دو سال دیگه ذوق الان رو نداری. از 

ی برات باقر نمی ن ن اسمش جز حسرت چت  مونه. همه چت 

 زمان خودش قشنگه. رقص، آواز، عشق... 

پرید ادامه ی دیگری میو کمی مکث کرد و وقتر به شاخه

 داد: 
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م. از اول اون بالبودنش می_ تو دار دنیا یه مادر دارم که به 

هایی اما نه زیر سنگیتن اسم« باشم»بود و یادم داد که باید 

ن یه ضبط دادن و فقط میکه به وجودم بها نمی خواسیر

میگم. مادرم « چشم»صوت باشم که مدام بهشون 

خواست اسم خودمو داشته باشم، رویاها و آرزوهای می

ام باشم. توی تمخودمو داشته باشم، دنیای خودمو داشته 

ها فقط اون بود که به دور از مکتب درس و ختم این سال

رفت باید تو قرآن، بهم رقصیدن رو یاد داد. اگه اون می

 موندی. می

فهمید ماجرا از چه قرار تبسم گیج شد. انگار تازه داشت می

ن  است! مبهوت به صنم نگاه کرد و او سرش را پایی 

 خواست. انداخت. دلش گریه می

ی سگک کمربندش خاطره_ پدرم جز سن ن ای گیتن نگاه و تت 

م. اگه الان هم گریه  برام باقر نذاشت که براش عزا بگت 

های آخرشه... کنم به حرمت اسم و سکوت لحظهمی

 پرم! دونست یه روزی میمی

دیگر مراعات نکرد و زد زیر گریه. حقیقت آن بود که در عزا 

نشست. از سیاه چقدر به تنش میبرد و آن لحظه به سر می
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کشید که بگوید دلتنگ پدرم هستم و او تبسم خجالت می

ناچار شود که بماند. پدر وزن کمی نداشت که همانطور 

ن بگذارد.  راحت اسمش بلند کند و هرگاه دوست داشت زمی 

شد از ای داشت که نمیاگر اخم بود و دعوا و سیلی، سایه

حالا  بد، پدرش بود و صنم امنیتش نگفت. ابراهیم خوب و 

توانست به تبسم بگوید. کرد. اما نمیدر عزای او گریه می

 گفت. هیچگاه هم نمی

تبسم مانده بود با نگاهی گیج و متعجب و خجالت زده. از  

 کجا فهمیده بود؟

ی صنم گذاشت و جلوتر رفت. دستش را روی شانه

کرد خواست آغوشش را به روی صنم باز کند که او امتناع  

هایش را روی درحالیکه یکی از دست و عقب کشید. سپس

اش چتر کرده بود، دست دیگرش را بالا آورد و با پیشاین 

 لرزید گفت: صدایی که می

 _ میشه تنهام بذاری؟

 بغض، صدای تبسم را کشته بود. تحلیل رفته زمزمه کرد: 

. _ نگرانم می  کتن
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@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_چهارتو_بیس#پارت_سیصد  ♥

 رهگذر #رمان_  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

 

ی بود که صنم نمی ن خواست. سرش هنوز این همان چت 

ن بود وقتر که با بغض می  گفت: پایی 

خوام با صدای بلند گریه کنم. خوام عر بزنم. می_ می

 تونم! کنم. نمیخوام داد بزنم تبسم... تو باشی مراعات میمی

 گرفت و با درد گفت: اش  و بعد گریه

 بری؟_ میشه 
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همان لحظه بود که صدای غوغای ستارگان از جیب 

پالتوی سیاهش بلند شد. صنم روی گرفت و در خودش 

ی ناشناس انداخت جمع شد. تبسم با اخم نگاهی به شماره

 و سریــــع گوشی را قطع کرد. 

خواست دستش را به در بد موقعیتر قرار گرفته بود. می

. صنم داشت کند که میان راه پشیمان شد   طرف صنم دراز 

کرد و او میان راه مانده بود که پیش برود یا برود! گریه می

 گفت بمان اما حالا!... همیشه می

ی کوتاه، در همان حالت کنارش نشست و بعد چند لحظه

 که برود گفت: تمایل از جایش بلند شد. پیش از آنیر 

 ین دیگه؟! دو_ همیشه هستم. حتر اگه برم... می

شد به نام بودن! معنا حاصل می از تناقض حرفش یک

وقتر تبسم رفت صدای صنم اوج گرفت. حرمتش برای 

ن بود که آنطور جانب  کرد! داری میصنم حتما خیلی سنگی 

صدای غوغای ستارگان برای بار دوم بلند شد. تبسم 

ن میحوصله، درحالیکه از پلهیر  رفت، نگاهی به ها پایی 

 ر زد: ی ناشناس انداخت و با حرص غشماره
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 _ تو دیگه کدوم خری هستر این وقت شب! 

ن می ها داد و بار رفت، نگاهش را به پلهدر همان حال که پایی 

 دیگر تماس را رد کرد. 

 _ چطور پیش رفت؟

ها ها دستش را به نردهنگاه تبسم بالا آمد. در آخرین قدم

 گفت: گرفته بود. در جواب شهاب پوزخندی زد و  

 _ خودت که دیدی. 

ی قدی سالن کنار آمد و نگاهش کرد. ز کنار پنجرهشهاب ا

کم رنگ لبخندی که سعی در حفظ کردنش داشت کم

ها باخت. وقتر تبسم با آن نگاه دلگت  اما آشنا، از پلهمی

دخت بود که با ، انگار پریآمد شد و به طرفش میسرازیر می

م پیش می دزدید تا همیشه نگاهش را میتر از آمد و غریبهسری

مبادا با شهاب چشم در چشم شود. اما شهاب این 

ی را دوست نداشت. او دقیقا نگاه دختر سرهنگ موضع گت 

اش! خواست. با همان شادایر و نشاط و برق همیشهرا می

ها و اما بخت یار نبود؛ از یک زماین به بعد دیگر آن چشم

 لبخندهای پنهان در آن را ندید... 
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@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 و_پنج و_بیستارت_سیصد #پ ♥

 #رمان_رهگذر  �� 

 به قلم: #مهدیه_سعدی 

 

ها هیچگاه شدین نبودند و قرار نبود آه کشید. بعضن اتفاق

 دخت! رخ دهند. مانند اتفاقر به نام پری

؟  _ تو بهش گفتر

اش به نگاه ی میان خواب و بیداریهایش پرید. فاصلهپلک

ش ب ش را بالا انداخت و اند بود. در جواب تبسم شانهدختر

 گفت: 

 دونم. _ شاید مادرش زنگ زده. منم نمی

 _ ولی خوب خودت رو کشیدی کنار. 
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ه؟  _ فکر کردم تنها باشید بهتر

 تبسم لبش را انحنا داد و به ظاهر زمزمه کرد: چه به فکر! 

 _ همیشه لحنت همینطوره؟

 ام؟_ چیه! وحسیی 

. _ مراعات نمی  کتن

دانست سبک خودش هم نمی صدا خندید. تبسم کوتاه و یر 

اش چه مدلی است. با حرص، با درد، واقعی؟ واقعا خنده

 دانست! جواب داد: نمی

 به آدم یاد می
ی

ا رو باید از بچکی ن دادن. مثلا _ شاید بعضن چت 

 بخشیدن رو، خوب بودن رو... 

های شهاب نگاه تر رفت و وقتر مستقیم در چشمو پیش

 کرد ادامه داد: می

 ن رو. _ فراموش کرد

. البته اگر می  بود فراموشی
ی

شد. شهاب لبخند زد. درس بزرگ

به جای جواب دادن در مقابل نگاه منتظر تبسم روی مبل 
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اش را کامل به آن داد. چند لحظه در نگاه نشست و تکیه

ه شد و بعد ناگهاین پرسید:   طلبکار تبسم خت 

 _ مگه تو فراموش کردی؟

ن انداخت. اینبار با حرص خندید و سرش  تبسم را پایی 

ن ماندین  ها شکسته بود. پیش رفت ظرافت خیال او را همی 

کرد. و روبروی شهاب نشست. باغرور و غدی نگاهش می

 همانطور هم جوابش را داد. گفت: 

ها رو یادم می ن  یه سری چت 
ی

دادن که _ میگم که. باید از بچکی

های طلاییه. اما متأسفانه تو آپشناین هم از همون نکات 

 کنم! یکی نبودش، با فایل سوخته سر می من

ه نگاهش کرد. چشم خندید. او همیشه هایش میشهاب خت 

 یک جواب در آستینش داشت. 

 یا خودت؟های رباط می_ از قابلیت
ی

 گ

 داره! یه وقت
ی

های کنم. از مزیتهایی کوگ کار می_ بستکی

است دیگه. مثلا من الان از تو میتکرار یه سری  ن پرسم چت 

های من نگاه دخت شاهی گ بود؟ بعدش تو توی چشمریپ

 و با یادآوری مامانم یهویی اخمات میمی
ره تو هم. کتن
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ی بالا و تا دو درست مثل همیشه! بعدش هم یر  جواب مت 

. گمون می کتن توی اون دو روز روز تو خونه آفتایر نمیسیی

ن یادم ی از این سوال مسخره و  همه چت  ه و دیگه ختر مت 

، من الگ  نیست، اما فرداش که میای و روبروم میشیتن

 پرسم... همون سوال برام پیش میاد و وقتر می

 

 

@Rahgozar_book☕️🌙♥ 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۲۶#پـارت_ 

 

 

گفت هم مقصود ی حرفش را خورد. گرچه نمیتبسم ادامه

نگرفت،  معلوم بود. اما شهاب اینبار اخم نکرد، روی کلام
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د که دو روز دیگر بیاید و خیال کند تبسم  به جایی پناه نتر

ن را یادش رفته است. همانجا نشست و دست به  همه چت 

ش گوش داد. سالسینه به گلایه شد که ها میهای دختر

خودش را از پدر بودن معاف کرده بود. ولی دوست داشت 

هم  ها خطاب شود. تبسم پیش از این« بابا»ا مهر یکبار ب

بابا گفته بود اما شهاب هیچگاه این کلمه را در تن خود 

 ندیده بود! پرسید: 

؟  _ خی دوست داری بدوین

 تبسم واقعی خندید اما لحنش با حرص بود وقتر که پرسید: 

 _ گرفتر منو؟

 ! ن  _ مگه امشب نیومدی که حرف بزنیم؟... از همه چت 

 نیت که خداحافطین بود.  _ والا 

 و بری
ی

 . نه فقط بری! _ بله! که بکی

ن کشید. گفت:   تبسم سر تکان داد و لبش را پایی 

، بعد من برم.  
ی

 _ اینم هست. اما من نه! تو باید بکی
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ن  ن حرکت او را تکرار کرد؛ سرتکان داد و لبش را پایی  شهاب نت 

 کشید. با لحن جدیدتری گفت: 

سم. صادقانه جواب بده تا پر _ میگم. اما یه سوال می

 صادقانه جواب بدم. 

تبسم با نگاهی باریک شده روی مبل نشست و دست به 

ن و معنادار. نمی دانست خودش سینه نگاهش کرد؛ سنگی 

آمد. زیادی مهربان شده بود یا شهاب زیادی کوتاه می

ن را؟می  گفت؟ همه چت 

 _ گرو کشیه؟

ی نگفت. اما لحن  ن تبسم در شهاب محو لبخند زد و چت 

 حکم لب زده بود: جواب این معامله جدی بود وقتر که م

س!   _ بتی

حالا شهاب در پرسیدن سوال مردد بود و نبود! جواب را 

دانست. لذا تعلل نکرد. به جلو خم دانست و نمیهم می

هایش را روی ران پایش گذاشت. از آدم شد و آرنج

ه مقدمی تبسم پرید و یر های خودش به آدم قصهقصه

 پرسید: 
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 _ چرا فراموشش نکردی؟

ظه در سکوت نگاهش کرد. سوال شهاب تبسم چند لح

رسید و « ش»آنقدر واضح بود که تبسم سریــــع به ضمت  

شد در سرش نشست و آغاز می« میم»نام اویی که با 

 هایش در هم رفت. بلافاصله اخم

 اتفاقا می
ی
ها فهمیده بود بوی خواست فراموش کند اما تازگ

 هگارترین نقطشود از ذهن پاک کرد. ماند جان را نمی
ی

ی زندگ

رویش تبسم هم همان بود. آن روزی که کسری روبه

ن « بوی جانم رو میدی»گفت: نشسته بود و می دلش لت 

ن خاطرات کسی که یک لحظه هم  خورده بود روی زمی 

، چطور میآرامَش نمی خواست جواب گذاشت! در ثاین

شهاب را همان لحظه بدهد وقتر که خودش هم 

 دانست چرا؟! نمی

گرفت آلود ماهی میش هم آن لحظه از آب گلانگار گوگو 

تو خود عشقر »خواند: وقتر که توی گوشش با اشتیاق می

 ...  «که همزاد متن
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 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۲۷#پـارت_ 

 

 

 

ون نمی رفتند. دوبار مکرر پلک زد اما از صداها از سرش بت 

وقتر  و دلگت  بود چشمان شهاب عقب نکشید. نگاهش تند 

 داد: جواب می

ن  _ اشتباه زندگیم بود! گفتم اگه یادم بره دوباره زمی 

ت برای خاطرهمی های آینده. افتم. پس کردمش درس عتر

ها رو فراموش کنم. نمی ن  ذاره معتن خیلی چت 

 و بعد سرس را تکان داد و با لحتن که تأکید داشت افزود: 

ی که خی _ مخصوصا زخم رو. می  میگم؟گت 
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ه نگاهش میشهاب خ کرد. جواب تبسم صداقت داشت و ت 

اش فقط به او گفت اشارهنداشت! وقتر هم که از زخم می

 بود. یعتن تو کردی! 

بیش از آن نتوانست به تبسم نگاه کند. روی گرفت؛ مانند 

 گذشته! 

ن انداخته بود و به خطوط شلخته ی کف سرش را پایی 

سنگیتن بسم روی دلش ی تکرد. طعنهدستش نگاه می

 گفت: « زحم»کرد. در جواب به می

_ ترسیدم از روی تنهایی است  دست گرگ بیابون بسیی و به 

هر رهگذری که رد شد با آغوش باز سلام بدی. خواستم 

 عادی. طوری که نشون بدم چقدر 
ی

برگردم به روال یه زندگ

کردم خیال می«. هستر »نگرانم، چقدر مهمی، چقدر برام 

 خوادت. میالگ 

ن نبودی که پیشنهاد پول بهش خیال می_  کردی؟ مطمی 

 کردی؟ خریدی به خی فکر میدادی؟ وقتر دلم رو با پول می

 _ به تو! 
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اش را به مبل داد. سرش را بالا تبسم پوزخند زد و تکیه

 گرفت و به سفیدی سقف چشم دوخت. زمزمه کرد: 

 _ مسخره است! 

د: اما ت و زمزمه کر هایش را روی هم انداخشهاب پلک

 خواستت! می

ی نگفت. نگاهش هم ن چنان بالا بود. شهاب ادامه تبسم چت 

 داد: 

_ خیلی باید از خودگذشته باشه که برای موندن بقیه 

ه! خیلی دوست داشتم جای اون  خودش رو از خودش بگت 

بودم. که برگردم عقب و به جای انتخاب یه نفر همه رو 

لم بگذرم و شهاب این وسط از دانتخاب کنم. اگه قرار بود 

رو بکشم حاضن بودم این کار رو کنم. اونطوری شاید 

ی رو داشتم. شاید همه بودن!... آدم  های بیشتر

های او هایش را بست. سفید، سیاه شد و گوشتبسم چشم

هوا های گوگوش نشسته بود. ناخواسته و یر حالا پای حرف

 را زیر لب پچ
ی

 پچ کرد: آهنکی

 شبـاستـی بارون تو عشـق لالای
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 هاستنم نم بارون پشت شیشه

 لحظـه شبنـم و بـرگ گـل یـاس

 لحظـه رهاییـه پـرنـده هـاست

 

ای مکث بود و بغض و سردرد. بعد هم با گلویی حجم لحظه

گرفته خواندن را از سر گرفت. صدایش در حد زمزمه بود، 

 بود! خواند. دیوانه شده پچ بود. داشت از ته حلقش میپچ

 

 قر که هـمزاد متن تو خود عشـ

 تو سـکـوت مـن و فـریاد منـی

 تو خود عشقر که شوق موندین 

 غم تلـخ و گنـگ شعـرای منـی

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس
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 ♥�� ۳۲۸#پـارت_ 

 

 

 _ بهش فرصت بده. 

هایش را ی تبسم یکباره خاموش شد و چشمصدای زمزمه

دستای »گفت:  از ترانه که میباز کرد. رسیده بود به مصرغ

 «تو خورشید و نشون میدن

رقصید و صدای گوگوش در هایش میحالا نور در مردمک

ن بار روی صندلی پارک هایش هلهله میگوش کرد. اولی 

پچ و خجالت و برایش خوانده بود، کنار گوشش. با پچ

د، دل چشم های بسته. یاد گرفته بود که چطور دل بتر

خوب دستش آمده بود.  د! رگ خواب میثاقبخرد، دل بباز 

 سر روی پاهای تبسم بگذارد و این
ی

که گاهی از روی خستکی

او وقتر به آرامی با موهای کوتاه و تخت پسرک بازی 

عشق لالایی »کند، برایش با صدای محوی بخواند: می

ن « بارون تو شباست...  د و یا چشم بسته سرش را پایی  تر بتر

... تو خود عشق که هم»توی گوشش زمزمه کند:   « زاد متن
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ن لحظات کوتاه و دل خوش کننده رگ خواب میثاق همی 

« اگر فعل بود؟»بود! لحظایر که هربار در جواب: 

 « بمان»گفت: می

خواست برود و هیچ کجای این و او حالا عجیب دلش می

 جغرافیای عشق نباشد. رفتنش چقدر دردسر داشت. 

 کنه؟که نباشی حالت رو می_ این

ن گرفت و به شهاب نگاه کرد. با تأخت  و گیج سر  ش را پایی 

کر. نیش انگار ذهنش را خوانده بود. سرش سنگیتن می

زبانش سِر شده بود! نفس عمیقر کشید و سوال شهاب را با 

 سوال جواب داد. پرسید: 

 _ تو رو خوب کرد؟

 _ تنهاتر شدم. 

م که برای_ اما من روخوب می ی مت  ن  کنه. چون دنبال چت 

 منه. 

ه و پر از سوال شهاب چند ل حظه حرقن نزد. نگاهش خت 

سید. در مقابل جوایر که شنیده بود، تنها سر  بود. اما نتی
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تکان داد و با تکیه به ران پایش از جای بلند شد و به طرف 

 پنجره رفت. 

های پنجره مرموز بود و سر بسته. شب از پشت شیشه

ط ورود به کرد هرکسی را هم به حریم خود دعوت نمی . سری

های دیگر تنها باشد. فل شب این بود که بیشتر از آدممح

بیشتر فکر کند، بیشتر خیال ببافد، بیشتر در سکوت غرق 

کرد هوتن بشود... بیشتر عاشق باشد! با خودش فکر می

 تر بود؟! همیشه در شب بود. یعتن او تنهاتر و عاشق

اندک تمام هایش را بست و در آن زمان به کوتاهی پلک

ها هضیان زیاد دخت را مرور کرد. آخریپریهای حرفا 

 گفت... می

کشید و زمان کش پیدا کرده بود. نصفش رو خورشید می»

نصفش رو ماه. ماه و خورشید رو دزدیده بودن. شب که 

سایه انداخت و روز نیومد فهمیدم از خودی به خود 

جونم بود های اوین که خوردیم. اما تهدیدم کردن! با نفس

، من نخواستم. تهدیدم کرد ن!... من نخواستم پسردایی

ن  «ترسیدم آسمونم رو ازم بگت 
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دخت از آن هایش را از هم باز کرد. اما پریشهاب پلک

 داد. چنان ادامه میهای ذهنش همطرف

ها با فروغ جان سرهنگ دیوونه شده بود. بعضن وقت»

گفت: واب میدید و توی خخوابید و خواب میچشم باز می

شده و ما ماه نداریم، به روز برسیم قربوین  شب بلند 

. ولش کن! می ن  «دیم. از خر شیطون بیا پایی 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۲۹#پـارت_ 

 

 

ی پنجره افتاده شهاب آه کشید. تصویر تبسم توی شیشیه

 نگاهش می
ی

گ دخت با پریکرد، بود. وقتر او آنطور با خت 

ن نمیبغض و گریه و بار گن  گفت: افتاد، میاهی که پایی 
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ها رو ی حقیقتبه خاطر حفظ جون اون بود که همه»

پنهون کردم. اما بعدش دیگه خواب از سرم پرید الان 

خوابید. نگاه هنگامه تا فهمم چرا مامان با چشم باز میمی

 «کنه! آخر ولم نمی

عقدم »گفت: دخت میه پریاینبار پوزخند زد. آن روزی ک

میده بود رازهایی پشت پرده وجود دارد که روزی فه« کن! 

ها اعتقاد برملا خواهند شد. انگار به جوشش خون در رگ

 نداشتند که از خود به خود زدند! 

 _ دوستم نداشت؟

ن را می شکست. شهاب تبسم بود که این سکوت سنگی 

و دخت نگاهش به تصویر او بود و ذهنش پیش پری

گفت بود. هنگامه می هایش. جانش به هنگامه وصلحرف

دخت کرد پریمرد! شهاب همیشه گمان میبمت  حتما می

ی هنگامه دوست نخواهد داشت. هیچ کسی را به اندازه

چنان که آن یک نفر را همزاد خود بداند و از حداقل نه آن

ترش بداند! این تفکرات در ذهن همه بود تا جان دوست

ید. درست همان دخت شنها را از زبان پریحقیقتکه آن
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آخرین روزها که شاهد رفتنش بود. آن هم با چمداین که 

 کشاند! پنهاین دنبال خود می

دخت عاشق نه، مجنون است. آن روزها بود که فهمید پری

 او جنون هوتن را داشت! 

 تبسم که سکوتش را دید با شک پرسید: 

 _ همینه نه؟

ه به تصویر آشنای تبسم شهاب نفس عمیقر کش ید و خت 

 جواب داد: 

_ اون هیچکسی رو دوست نداشت بجز یه نفر. به خاطر 

 همونم بود که رفت. 

هایش را پشت گرفت و به طرف تبسم چرخید. بعد دست

ه در نگاهش با چشماین که سرد سرد بودند، ادامه داد:   خت 

ن سه ماه بیشتر وقت نداره.  _ سرطان بدی داشت. گفیر

ن مراقبش باشم و توی این سه ماخواس  یر
ی

ه بهش زندگ

های دلش خاک نشه، طوری که ببخشم. طوری که با عقده

ندیده نره. لبخند و شادی و برآورده شدن آرزوهاش رو 
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 بده! فقط سه 
ی

ن سه ماه بهش زندگ ببینه و بعد بره. گفیر

 ماه. 

 . نگاه تبسم ثابت بود. خالی از هیچ حس و انتظار و تعجتر

! پر بود از حرص و عصبانیت و دلت شهاب اما 
ی

 نکی

 های پشت گرفته به جلو قدم زد و ادامه داد: با همان دست

_ بهم گفت ولش کنم بره، پرش بدم، آزادش کنم. اما 

ی درها رو به روش بستم تا پر نتونستم. برعکس، همه

تونستم تحمل کنم زیر آسموین باشم که اون نزنه! نمی

داشتم اما خیلی راحت رفت.  کردم نگهشنباشه! خیال می

کردی. قراری میرفت شب بود و تو خیلی یر می وقتر 

های بلندت رو شنید و با لبخند دخت صدای گریهپری

 رفت! 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۳۰#پـارت_ 
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چنان ثابت نگاهش صدای شهاب لرزیده بود و تبسم هم

احساش. آن لحظه اصلا آنجا گونه کرد. خالی از هیچمی

شاخه گل آفتابگردان نشسته بود بالای قتر نبود! با یک 

خواست بزند، فکر هایی که میدخت و داشت به حرفپری

ن نبود و هیچ کرد. حالا میمی فهمید چرا هیچ حرقن برای گفیر

ی ها به اندازهآدم سوالی برای پرسیدن نداشت. وقتر قلب

ن ساده ه توانست همدیگر را به م نمییک دوست داشیر

ماند. اول قلب زبان هم از انتقال پیام باز میشوق بیاورد، 

کرد و زبان تبسم اش میپرسید چرا و بعد زبان ترجمهباید می

خواست و به کلام قاض بود از عشقر که باید از سینه برمی

 رسید! می

ون فرستاد و لبخند عجیتر روی لبش  طولاین نفسش را بت 

را های شهاب بست. انگار که هیچکدام از حرفنقش 

 نشنیده باشد بار دیگر پرسید: 

 _ پس دوستم نداشت؟

ه نگاهش کرد و با سکوت جوابش را داد. تبسم  شهاب خت 

کرد. هنوز آن لبخند عجیب کنج لبش خود نمایی می
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چشمانش را یک دور، دور سالن چرخاند و بعد به کف 

ی  ن ه شد. این لبخند چت  ن خت  نبود که شهاب توقع زمی 

 داشت. 

؛ عطرشون، نگاهشون، _ شنیده بودم  ن مادرها خود بهشیر

کردم یادشون... عشقشون! تا امروز همش به این فکر می

ی مِهر فقط با مادر که لفظ لالایی متعلق به مادره و واژه

 میاد؛ مهر مادری. اما... 

اش در چند بار تلاش کرد تا حرفش را تکمیل کند ولی جمله

ی برای« اما»مان ه ن ن   تمام شده بود. اصلا چت  گفیر

نداشت. شبیه کسی که از یک خواب طولاین بیدار شده 

باشد، از جای برخاست و به شهایر که حالا اخمی کهنه 

اش خط انداخته بود، چشم دوخت. دلش روی پیشاین 

توانست سوخت. به راحتر میبرای او بیشتر از خودش می

دخت را پیش که نتوانسته بود پریناتواین پدرش را از آن

ه دارد بفهمد. انگار این وسط فقط او از درون خودش نگ

 بهم ریخته بود! 

 پرسید: تبسم پر از سوال و خالی از حرف بود وقتر که می

 _ این رازی که یه عمر تو سینه نگه داشتر این بود؟ 
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ن نداشت. یک عمر  ی برای گفیر ن  نزد. یعتن چت 
شهاب حرقن

و گوید تو حتر انتخاب آخر مادرت هم نبودی خواست بمی

توانست. تبسم اینبار پوزخند زد. نه به شهاب. به من... نمی

که به جواب سوالش رسیده بود و فهمیده بود برای این

شد. شبیه به هیچ، یک عمر دنبال اخم شهاب کشیده می

 سراب بود! 

بلاتکلیف چند گام برداشت و خود را به وسط سالن رساند. 

لن دیده ی قدی ساایی که مرکز حیاط در قاب پنجرهج

ه به رقص می ن مرموز بود. خت  شد. شب به نظر تبسم نت 

 برگ و بار گفت: های یر شاخه

گم نشکستم. چرا! _ اشتباه کردی طولش دادی بابا. نمی

ی سر راهی رو دارم که یه نفر شکستم. الان حس اون بچه

ش کرده و بهش پناه برای راه رضای خدا از کنار جوب جمع

دونه کیه، کس و کار که نمییت و یر هو ی یر داده. یه بچه

قدرها کجاست، هدفش چیه! ولی این رازِ مگوی تو هم اون

راز نبود که بخوای بیست و چند سال کشش بدی و خیال 

ی  ن ر رسوندی. تنها چت  کتن با گفتنش به من با خودت ضن
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ن بو که می د. اما... یه جای این تونستم باهاش کنار بیام همی 

 قصه حق با توعه! 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۳۱#پـارت_ 

 

 

 چشمان شهاب نگاهش هنوز به رقص شاخه
ی

گ ها بود و خت 

کرد. با لحتن آرام در جواب سوالی را به خویر احساس می

 شد گفت: که از سکوت شهاب شنیده می

کرارش مثل نمک _ خیانت یه زخم عمیق و همیشگیه که ت

ی برگردی عقب و مونه. هر دفعه که تصمیمی م بگت 

سوزه. حالا هات رو بریزی وسط، فقط زخمته که میخاطره

 خواد از اون اتفاق یه سال گذشته باشه یا صد سال... می
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ی شهاب های درهم رفتهگفت و با نگاه به دنبال اخم

رسید گشت اما در نهایت به چشمان مظلوم و بلاتکلیف او 

 نبید. جو دهاین که به سختر و با غرور می

 _ عُمرم بود. 

نگاه شهاب موقع ادا کردن این جمله درمانده بود و 

ن  خواست می« عمرم بود! »صدایش مرتعش. با گفیر

ن  ان کند. تبسم حالا مینگفیر فهمید های سالیانش را جتر

ن پری های شهاب پرسید، چرا اخمدخت میهربار که از رفیر

بیشتر از  کرد. الانرفت و خودش را گم و گور میمیدر هم 

کرد که همیشه دلش برای دل شهاب گرفته بود. اقرار می

منده و پشیمان است. برای شهاب شکسته بود اینبار!   سری

که یه عمر زخم شدم و باعث شدم درد بکسیی _ برای این

 خوام. معذرت می

 

 ـــــــــــــ****ــــــــــــــــ

دهم  ن  ��♥#فصل_ست 
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ن بار صبح زود ب»نوشته بود:  ود که دیدمت. با چادری اولی 

های سرخ بارآورده بود، درست مانند سفید که گل

ی هایت. آن لحظه دوست داشتم پیش بیایم و همهگونه

م نگاهت پا پس گل های باغِ چادرت را یکجا بچینم اما از سری

ام و زاغ شدهکشیدم. حالا هم چند روزی است که سری 

س از پهن بینم که هر روز پزنم. میسیاهت را چوب می

ی آقاجانت روی گودی بام های شستهکردن رخت

. مینشیتن و آواز میمی م... خواین  «خواهم به خودم بگت 

ن نامهحسام . اولی 
ی الدین لبخند زد؛ عمیق و طولاین

 ود. اش را فروغ از زبان برادرش برای شهره نوشته بعاشقانه

د. خواست جواب بله را با آن نامه از دختر همسایه بگمی ت 

خواست. برای پیش قدم شدن اول اذن دختر خانه را می

ک هم با اوست یا  قصدش هم آن بود که بداند دل دختر

گرفت، با نه!بماند که شهره وقتر نامه را از دست فروغ می

م نامه را بوسیده بود و خجالت زده در مقابل نگاه  سری

الدین که روی بام نشسته بود و نگاهشان خندان حسام
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کرد تا برود و ها را یکی دوتا پرواز میدوان پلهد، دوانکر می

 پشت پستویی جایی پنهان شود و نامه را بخواند. 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۳۲#پـارت_ 

 

 

الدین از آن شور و اشتیاق فهمیده بود که دل دختر حسام

بوسید ها را میی نامهمسایه هم با اوست. از آن پس همهه

باغ های انار خانهرساند. شهره شکوفهو بعد به دست او می

اش را با فروغ و دلتر کنار را خیلی هم دوست داشت. کودگ

ی که انگار تاج قرمز به سر زده بودند، شاخه ن های ستر

هوای دانست و به الدین این را میگذرانده بود. حسام

ا را هزدند، آنشهره، در فصلی که درختان انار شکوفه می

گذاشت. گاه خشک چید و برای دختر همسایه کنار میمی
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پیچید و به کرد و گاه همانطور لای سفیدی کاغذ میمی

 را به مقصد برساند. داد تا آندست فروغ می

ن نامهآن روزها دغدغه ن همی 
ها بود. های پسر تیمسار نوشیر

خط بنویسید، با لطافت و که غلط ننویسید، خوشاین

ند و در آخر حتما نامه را ببوسد! اصلا پیش از عشق قلم بز 

های تیمسار خنجر شود و پشتش را زخمی کند که هوسآن

 الدین از همه سفیدتر بود! حسام

ها جدای از ذایر که به عنوان خوب یا بد شناخته انسان

گرفتند. به راحتر شکل می شد، خاصیت مایعی داشتند کهمی

الدین گذاشته قابل حسامظرقن هم که آن روزها تیمسار م

 
ی
 بود پر از برآمدگ

ی
هایی بود که از یک جایی به ها و فرورفتکی

ش را تغیت  میبعد، کمر آب را می داد! شکست و مست 

الدین از یک سالی به بعد دیگر جوان عاشق ماهیت حسام

را تغیت  بود. ظرف تیمسار آنی ساده و سربه هوا نپیشه

 داده بود. 

 

ها به گردش درآورد. ایستاده ش را میان آدمآه کشید و نگاه

بود آن سوی خیابان، روبروی سینما آفریقا. خوب شد 
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های قبلی ها و آدمها و مکاننامش را تغیت  دادند. او از نام

ن بار که شهره را روی سن درحال رقص و بدش می آمد.  اولی 

ن بار هم همانجا شکست و آوا ز دیده بود، همانجا بود. اولی 

های کافه دش  وقتر تیمسار را پشت یکی از صندلیبع

مشغول پر کردن پیکش دیده بود یکباره فروریخت. مردن 

 شد! حتما آن شکلی می

 .  _ توقع داشتم مثل من اینجا رو گم کتن

با شنیدن صدایی که کهنه بود و ناآشنا سرش را به راست 

آمد! پلک زد و آن بو را عمیقا چرخاند. بوس خاک رس می

الدین غریبه بود. س کشید. اما ظاهرش برای حسامنف

شناخت، روسری سیاه عزایش را طوری که چادرش را نمی

شناخت، صدای رنگش را نمیشناخت، صورت یر نمی

 شناخت. اش را نمیخسته

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۳۳#پـارت_ 
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های آشنای زین که با الدین آن لحظه جز چشمحسام

ن دیگری را بخند نگاهش میل کرد و لحن کلامش، چت 

 نمی
ی

شناخت. متعجب و گیج و سردرگم، با یک دنیا دلتنکی

وع تمام حسرت  هایش بود. زل زد به کسی که سری

شهره اما او را خوب شناخته بود. بالعکس خودش، 

الدین بود. لبخند هنوز ن حسامالدین هنوز هم هماحسام

ا چرخاند و به ساختمان ضمیمه صورتش بود. نگاهش ر 

ی ی همهسینما نگاه کرد. حالش عجیب بود. دلش به اندازه

 خواست. های دوری گریه میسال

شناختند یا های آن اطراف، او را میکدام یک از آدم

هدانستند که روزگاری چه کسی قبل از آنمی ای ها از مست 

 آن خیابان رد شده است؟ 

ه بود و شهره زیر چنان سنگالدین همنگاه حسام ن و خت  ی 

 سنگیتن نگاه او گفت: 
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شناخت. خیلی _ به راننده گفتم برو باکارا. جوون بود، نمی

تعجب کرد، پرسید کجا هست؟ گفتم زیر سینما آتلانتیک، 

ه و تو خیابون پهلوی. نمی متعجب شناش؟ چند لحظه خت 

 نگاهم کرد. جوری که انگار برای این مرز و بوم نیستم، انگار 

برای این زمان نیستم، انگار برای الان نیستم!... اسم پهلوی 

براش آشناتر بود که یهو پرسید: زنداین سیاش هستید؟ 

 تازه آزاد شدید؟

قسمت از حرفش که رسید خندید و به طرف  به این

کرد؛ نوز هم داشت نگاهش میالدین چرخید. او اما هحسام

 داد:  تر! شهره ادامهدلتنگ و دلتنگ و دلتنگ

ن رو کامل تو  نت که همه چت  _ تو عصر رسانه و اینتر

هامون معتن کردن، اگه نتوین ولیعصر رو از پهلوی گوشی 

 آتلانتیک، یه تشخیص بدی و بعد از سال
ی

ها به آفریقا بکی

. حالا مییر  از نبودت بیست و خواد سواد به تمام معنایی

 پنج سال گذشته باشه یا پنج سال! 

 ای به روبرو کرد و گفت: ارهبعد هم با سر اش
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_ با یه گپ و گفت کوتاه فهمیدم اینجا دیگه پهلوی و باکارا 

خودمونه فقط « تهرون»و آتلانتیک نیست. تهران همون 

 کمی ظاهرش تغیت  کرده. مثل ما! 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۳۴#پـارت_ 

 

 

آتش کشیده  که شهره تهران را ترک کند بهباکارا پیش از آن

ی او از آن سال خالی ی حافظهشده بود اما انگار جعبه

ی تغیت  نکرده بود. می ن توانست به خالی بود. برای شهره چت 

خاطر این باشد که قاب روبرویش را هنوز از توی آلبوم 

 اه و سفید! دید؛ همانطور سیاش میقدیمی

ن صحبتحسام های او گیج و مات مانده بود الدین اما حی 

ها که بعد از سالچرخید. اینو زبانش به هیچ حرقن نمی

بخواهد منتظر شهره بماند تا سر قرارشان برسد و او را 
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دید. حال و هوای عجیتر داشت و ببیند، در خواب هم نمی

ح توانست این حال و هوای عجیب را برای کنمی سی سری

دهد. انگار کسی دستش را گرفته بود و با خود به درون 

، در آن ساعت از روز، کشاند. آن لحظهت میخیالا 

توانست حقیقر باشد. شبیه به روبروی باکارا شهره نمی

 خواب بود. 

 _ حسام؟

تر از دیروز اما الدین پت  و فرتوت شده بود و بد خلقحسام

بزند و دلش نلرزد.  یک بار هم نشده بود شهره صدایش

 که شیشه
ی

ل شهی همه را میسنکی ن ره شکست تا به متن

ش را تغیت  میمی داد. شاید این خاصیت عشق رسید، مست 

 توانست گاهی بدی را دفع کند! بود که می

الدین نشنید بار دیگر به او نگاه شهره که جوایر از حسام

ه بود به تماکرد. حسام  م او! الدین هنوز مات و مبهوت خت 

 _ حسام؟

 الدین پلک زد و زمزمه کرد: حسام

 _ جان حسام؟
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تر از آین شده بود که بخواهد از بمی آن غرور  صدایش پت 

جان »اش را درگلویش بریزد و پرصلابت بگوید: مردانه

 «حسام

الدین به یک اما شهره خیلی وقت بود که دلش مثل حسام

و نگاه و شد. برای او صدا صدا زدن خشک و خالی گرم نمی

ی سالیانش خواست که غصهداد. کوه میلبخند جواب نمی

ن بیاندازد. را   از بالای ارتفاع آن پایی 

 در جواب جانمی که شنیده بود گفت: 

_ شهر بوی عجیتر به خودش گرفته. انگار میگه من 

 شناسمت، بغلم کن! می

 الدین لبخند زد و گفت: حسام

 _ بوی توعه که توی شهر ریخته حتما. 

 ای زمزمه کرد: و بعد با لحن خیلی آرام و خسته

 _ دیر اومدی نازم. 

الدین روی پر آزاد حسام شهره با بغض لبخند زد و دست

ی مشکی که موهای او را چادر او نشست. از این پارچه

 آمد. به تلحین گفت: پوشاند خوشش نمیمی
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 _ چقدر عوض شدی خانم. 

 شهره تلخ لبخند زد: 

شدم آقا، ختر نداری. دیگه این روزها کسی _ حاج خانم 

زنن. خانم صدام میحاج شناسه. همهمن رو به اسم نمی

 دلم برای اسمم تنگه. 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۳۵#پـارت_ 

 

 

 و با بغض افزود: 

ون از شهر خاکش کردم. حس  _ دلتنگ هویتر هستم که بت 

تونم خودم م برگردم، میتونکنم اگه کسی صدام بزنه میمی

 «.باشم»تونم اصلا باشم... می
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هنوز روی پر چادر شهره بود و نگاهش  الدیندست حسام

ن توی چشمان او می گشت. او در آن لحظه هیچ چت 

 خواست ببیند! فهمید، فقط مینمی

 که یر 
 زد: نفس لب میشهره صدایش تحلیل رفته بود وقتر

 _ صدام کن حسام! 

ی پارچهالدیحسام دست ن ی سیاهی که موهای دختر ن با لت 

ن  گرفت، کمیهمسایه را از او می تر رفت و روی پایی 

انداخت های شهره افتاد. وقتر چادر را از سرش میشانه

لبخند به لب داشت. میان رودی که با پاهای مردم به 

های آیر بودند شد، آندو باریکهی جای شهر سرازیر میهمه

شان را برای همیشه گم کنند و به جای خواستند راهکه می

دها که قرار نبود دریا ی رو دریا، به بیابان برسند! همه

 شوند. 

توانست او را صدا کند. سرش را پیش برد و مقابل حالا می

ستاین که با لبخند آندو را به دوستش   دبت 
ه دختر نگاه خت 

 داد، کنار گوش شهره زمزمه کرد: نشان می

 _ شهره جانم! 
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ن  پت   ن دیدار خوش بود. به همی  که بودند اما دلشان به همی 

ا به کنعان بازگردانند. وقتر سرش را آخر عمری یوسف ر 

های کشید دختر همسایه لبخند داشت. ریشهعقب می

 دلشان هنوز هم محکم بود. 

که انگار تازه از راه رسیده باشد با لبخند و شهره طوری

 مقدمه گفت: یر 

 _ سلام آقا حسام. 

تر او را دریافت و متقابلا و عمیق« سلام»الدین معتن سامح

 واب داد: لبخند زد. ج

 _ سلام نازم، خوش اومدی! 

 های دوری حرف آوردم برات. ی تمام سال_ به اندازه

های نبودت شعر کنار گذاشتم ی سالی همه_ به اندازه

 برات. 

اف کنم حسام. _ می  خوام اعتر

نامه را آن یک صفحه وصیتی الدین اما دیگر غصهحسام

به آغوش توانست مرگ را با تمام وجود نداشت. حالا می
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بکشد. پس سرش را تکان داد و به طرف ساختمان سینما 

 ها باکارا زیر سینما بود. محکم گفت: چرخید. پیش از این

اف کنم. _ می  خوام اعتر

هایش را بست و عطر شهر را یک نفس بلعید. شهره چشم

 همان حال زمزمه کرد: در 

 _ شهر بوی عجیتر به خودش گرفته!... 

 

که شهره داشت با چشمان بسته چند ساعت بعد از آن

الدین را نفس می« تهرون»هوای  کشید، پسر حاج خت 

باغ و به ی خانهزدهایستاده بود روبروی در قدیمی و زنگ

 کرد. های پشیمان فروغ فکر میحرف

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۳۶#پـارت_ 
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ظاهر دخت ی پریهای عمه خانم چهرهی حرفاما ته همه

ریخت! شد و صدای شهاب روی این تصویر محو میمی

ی عجیتر شده! میای دنبال مقصر قصه»گفت: شهاب می

رش به ردپاهای خودت. به پسر خوندت بگردی اما آخر می

رو باید یه جور  بگو خیلی دور نره! آدمایی که گناهکارن

. ما که یه عمر دیگه پیدا کنه. اینجا چشم ن ها بازیگرای خوبی 

های شناختیمشون رکب خوردیم وای به حال اوین که آدم

 «زندگیش رو نشناسه!... 

 

کرد. شهاب یک راست رفته بود سر اصل ذهنش درد می

گفت! مطلب! اما اینبار از زخم و خنجر و خیانت نمی

ه کرد؛ بود که همه را به هم وصل میای حرف او زنجت 

لدین... اهنگامه، محمدرضا هدایت، شهره، فروغ، حسام

هوتن! اما او گناهش با همه فرق داشت. ماهی قرمز 

 شده بود که یر 
 مرد! آب میحوصین
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ن که ماه رو »گفت: شهاب می ترسید آسمون رو ازش بگت 

ارزید. آسمون بدون ماه اصلا فروخت! اما من میگم نمی

 «معتن نداشت! 

ه به کفش ن انداخت و خت  های سیاه و سرش را پایی 

خاک روی آن نشسته بود، با خودش  اش که رد مردانه

 زمزمه کرد: 

 _ من مقصرم! 

گفت گیج حقیقتر بود که در ارکانش وقتر این جمله را می

ن را میوجود داشت. باید می گفت. رفت به کسری همی 

 « من مقصرم! »که؛این

دخت را دوست داشتم. من مقصرم که که پریمن مقصرم  »

هایی که گفتهدخت مرا دوست داشت. برای تمام نا پری

الدین و شهره مهر های فروغ و حسامسالیان سال پشت لب

 «و موم شده بود، من مقصرم! 

افات کوتاه و مبهم فروغ این جمله ی را که اما اعتر های ختر

 کرد! می شد نقضضفا از روی عذاب وجدان گفته می
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ما بودیم »گفت: برد زیر سوال و فروغ میشهاب همه را می

ها رو ما ها رو ما شکستیم، دل؛ شیشهکه سنگ زدیم

ونهشکستیم، حرمت ای که ها رو ما شکستیم. خیال دختر

هنگامه با سکوت بزرگش کرده بود رو ما شکستیم... خیال 

ی مرد همهسازیم اما پنجره که کردیم که از آوار قصر میمی

 ! ن  «دیوارها فرو ریخیر

 «دیم!... ما بودیم که سنگ ز »گفت: و هر بار با تأکید می

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۳۷#پـارت_ 

 

 

 هوتن نفسش را فوت کرد و با ذهتن سردرگم زمزمه کرد: 

 _ همه مقصریم! 

ی؟ ؟ هنوز درگت   _ خت  باشه پسر حاخر
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هایش کنده شد و بالاتر آمد. کفشنگاه هوتن با تعجب از  

ه نگاهش می شنای کرد. آشهاب ایستاده بود کنار در و خت 

را « حال»آشنای آشنا! با لحتن پرسیده بود که بوی 

خواست داد. اصلا انگار آن تصویر خیال بود! مینمی

که همان لحظه صدای « از شما خت  باشد؟»بگوید؛

با خنده  آشنای دیگری از طرف راست شنیده شد که

 گفت: می

_ از اولش هم خل و چل بود این پسر! خودش هم خودشو 

 . گرفتگردن نمی

چشمان هوتن اینبار به اردلان افتاد که با شیطنت عجیتر 

خواست بگوید که آن کلاه کرد. چقدر دلش مینگاهش می

ی این دار طرح فرانسوی عجیب به تیپ و قیافهلبه

 گیحیر نگاهش کرد!   آید. نگفت، فقط با هایش میسال

 _ چه گرد و خاکی نشسته رو هیبت این خونه! 

یک حرکت در را باز کرد. صدای این را شهاب گفت و با 

 جیغ لولای در توی گوششان زنگ زد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1402  
 

انگار چرخ زمان را به حرکت درآورده بودند. در که باز شد 

که داخل شهاب نگاهی به اردلان انداخت و پیش از آن

 شود، پرسید: 

؟_ گر   فتر

ه و منگ  اردلان در مقابل نگاه متعجب هوتن که هنوز خت 

ی تخمه سیاه را بالا گرفت و سهبه آندو زل زده بود، کی

 گفت: 

 _ جنس اعلاء. تازه از تنور در اومده. 

 شهاب رضایتمند سر تکان داد و هوتن یکباره پرسید: 

 _ خوابم؟

وی گاه و بشاش از ر های گاه و یر اردلان خندید. این خنده

که شهاب یکهو برود سر وقتش و بگوید حالی بود. اینخوش

که دلِ خاطراتش نبود اما آنباغ است عجیب عازم خانه

ویار تخمه و بام و هوتن را کرده بود عجیب به نظر 

 رسید. آن هم بعد از بیست و پنج سال! می

که از به دنبال شهاب داخل حیاط کشیده شد و پیش از آن

 گونه داد: د جوابش را ایندید هوتن محو شو 
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جا رو سر و سامون بدیم. مهمون _ یلدا نزدیکه. باید این

 داریم. 

ی حرف اردلان را صدای شهاب دور بود وقتر دنباله

 گرفت. گفت: می

 _ ولی قبل از کار، تخمه! 

ی زیر گوشش اردلان می ن خندید و شهاب خیلی ریز چت 

. با سنگیتن گفت. هوتن اما هنوز هم پشت در مانده بود می

آمد! آخرین بار گ شد و نه بالا میبغضن که نه خورده می

 شکاندند؟م نشسته بودند و تخمه میبالای پشت با

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۳۸#پـارت_ 
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 جا داد زد: اردلان میان حیاط رسیده بود و از آن

. مسابقه می  ذاریم. هرگ آخر _ کجا موندی پسر حاخر

 برسه بالا... 

شد وقتر که حرف ی ریز هوتن پخش میصدایش در زمزمه

 داد: میاردلان را ادامه 

_ نوبت اونه که سور بده. پپسی و بندری دو نونه با سس 

 قرمز فلفلی. 

باغ حالا ها داخل رفت. خانهلبخند زد و به دنبال آن

خواست همه را باغ شده بود. عجیب نبود اگر دلش میخانه

 الدین و... جا ببیند. فروغ و آفاق و حساملحظه همانآن

ف کنار حوض ایستاده پلک زد. اردلان و شهاب یک ردی

 خواستند مسابقه بگذارند. وقتر ی دویدن. میبودند و آماده

رفت شهاب یکباره نوک کفش ها میاو داشت به سمت آن

 اردلان را محکم لگد کرد و با اخم گفت: 

 تر، جر نزن! _ بکش عقب

تر کشید. با لحتن اش جمع شد و خود را عقباردلان چهره

 : میان خنده و عصبانیت گفت
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 _ اوهه! انگشتم رو له کردی مردیکه! 

 _ مردیکه عم... 

اش گرفت. را خورد اردلان خندهی حرفش شهاب که ادامه

گفت و دوتا ترها میمنتظر بود آخر حرفش را بشنود. قبل

 شنید. اما حالا... جواب از این طرف و آنطرف می

های ها پیش خودش، برای بچهمکش آنهوتن میان کش

و از کنار باغچه چویر برداشت. بعد دیروز خندید 

ی هرکدام که با آن چوب یک خط فرصین مقابل پادرحالی

 کشید، گفت: می

 _ از این جلوتر بیاید لهتون کردم. 

صدای آندو یک لحظه قطع شد. لحن آرام استاد قائم کجا 

الدین کجا. و آن لحن کوچه  بازای پسر خت 

ن شد. شهاب در سکوت، با  سنگیتن فضا یک لحظه سنگی 

کم رنگ به خط فرصین زیر پایش نگاه کرد و لبخند اردلان کم

بغض و حسرت بود که در گلوی هرکدام باخت. حالا 

 نشست. می
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انگار آن لحظه به جای هوتن و شهاب و اردلان، سه پسر 

ی قمرتاج خاتون زدهی سری و غد در مقابل لبخند ذوقبچه

ها پله خواستند به سمتپشت خط ایستاده بودند و می

 بدوند. 

الدین همیشه میحاج « اوهه، یابو، هی! »گفت نگویند: خت 

حواس داد الدین یر ز آن طرف حیاط حساماما ا

 «هوی پسر بیا اینجا! »زد: می

خندیدند و برای یک ها میدو برادر، آن« نهی و امر»و میان 

ط میپپسی کولا و بندی دو نانه بستند که هر ی تپل، سری

 .. کسی آخر برسد. 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۳۹#پـارت_ 
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ایستاد و آن حجم سنگیتن که توی هوتن پشت خط 

گلویش نشسته بود را فرو فرستاد. بعد خود را به حالت دو 

 آماده کرد و گفت: 

هن بکشید، _ تا سه می  کنید، هول بدید، پت 
شمرم. جر زین

ن دیگه...   زیر پایی بزنید یا هرچت 

 ن ادامه داد: اردلا

نه لهمون می ن  کنه. از پسر حاخر برمیاد. _ مت 

و سرش را به چپ چرخاند. در جواب خودش هوتن خندید 

 و حرف اردلان گفت: 

 کنم. _ دهنتونو سرویس می

شهاب خودداری نکرد و باصدای بلند خندید. این لفظ را 

ترها اصلا نداشتند. سنشان با دایره لغات جدیدتر قدیم

. هوتن هم خندید و نگاهش را به روبرو داد. کرد رشد می

کرد. دومیداین داشت به هدف فکر میهای مانند دونده

رفتند تا یکدیگر ها پیش باید از جیب پدرانشان کش میسال

را به پپسی دعوت کنند اما حالا به ستن رسیده بودند که 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1408  
 

ند. برای آنمی  بگت 
ن به اندازهتوانستند مهماین ی ها هیچ چت 

ای که برای به دست آوردن ان پپسی و بندری دونانههم

تر و کردند، دلچسبتا مرز سکته قالب تهی میپولش گاهی 

رفتند. شهاب تقریبا خم تر نبود. کاش به عقب میخوش مزه

 شد و هوتن شمارش را آغاز کرد. 

 _ یک... 

ها حواسشان را به جلو دادند. با شنیدن عدد یک مانند بچه

 و سریــــع شمرد:  هوتن با هیجان

 _ دو... 

ها نگاه ی از پلهانگاه هرسه درشت شده بود و به نقطه

ها لگدمال کردند. آن نقطه تا دقایقر دیگر توسط پای آنمی

هایش را روی زانوانش مشت کرده بود شد! اردلان دستمی

زد. منتظر بود که هوتن لب بجنابند و و قلبش به شدت می

یــــع بگوید. حتر خود هوتن هم عدد سه را با همان لحن سر 

ون ای بود که قرار در انتظار شماره بود از دهان خودش بت 

 بیاید. 
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 آن حس و هیجان را دوست داشتند. حس دوباره
ی

ی زندگ

شود دوباره به عقب رفت و دوباره در که میداد. اینمی

 همان هوا نفس کشید. 

 «سه؟»شهاب که زمزمه کرد: 

ویش را  هوتن نفسش را حبس کرد و در  همان حال که نت 

لندی به آخر رسید و کرد تا عقب نماند، با صدای بجمع می

 تقریبا داد زد: 

 _ سه... 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۴۰#پـارت_ 
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ی اردلان و هوتن و شهابِ دیروز مدیر بعد صدای کودکانه

خاست و توی باغ به هوا برمیبود که از در و دیوار خانه

 ریخت... ست  محله میم

 

 ـــــــــــــ****ـــــــــــــــــ

 

 

ن دیگه  ای لازم ندارید خانم؟_ چت 

پرسید نگاه هما به آن سوی پنجره بود را میوقتر شکور این

کرد. انگار توقع ی شهاب نگاه میو داشت به خزان خانه

ی سه ی یک دختر بچهها صدای گریهداشت بعد از سال

د و ببیند که زین نشسته است کنار باغچه و ساله را بشنو 

دخت را دقیقا کند. آخرین بار پریه میها گریبرای رازقر 

ها، درحال گریه کردن برای جا دیده بود؛ کنار گلدانهمان

. شاید هم به حال خودش گریه عمر کوتان یاس های رازقر

 کرد! می

 حواس زمزمه کرد: هما یر 
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ن دیروز بود که ا ز پای عمو زنجت  باف _ انگار همی 

بت گشتیم تا آش دوغ خانم جون رو بخور برمی یم. آش و سری

 گلاب رو با هم. 

حامد پوزخند زد و نگاهش را از نیم رخ او گرفت. بعد هم با  

 داری در جواب شکور گفت: لحن طعنه

 _ خانم فعلا تو باغ نیست عمو. شما بفرما. 

م دوخت. شکور چند لحظه با تردید به مست  نگاه هما چش

اما پیش ها دیده بود دخت را کنار گلدانهای پریاو هم گریه

ک آنقدر بزرگ از آن، دلش برای تبسم می سوخت. دختر

نشده بود که بتواند خودش، خودش را آرام کند. حتما 

ی لازم داشت تا آرام شود.  ن ، آغوشی چت  ، لالایی
نوازشی

 ی کار او نبود. گریه چاره

رخید نگاه تأسف بار شکور، اشک چوقتر هما به عقب می

های هایی هم برای مادرانهاو را شکار کرده بود. انگار پیام

مرد دیده می هما در چشمان خاکی هایش را شد. او غصهپت 

های اهالی آن خانواده خورده بود، اما اگر به برای قصه

 کرد. می رسید حتما خود را بازنشستژ تبسم میپایان قصه
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 . _ ممنون عمو 

کرد. شکور هما بود که با صدایی تحلیل رفته تشکر می

سرش را تکان داد و بعد با سیتن خالی که زیر بغلش زده بود 

ن افتاد و با  به عقب چرخید و رفت. نگاه هما ناخودآگاه پایی 

ن لخت سالن کشیده شد. کفش  های طتر شکور روی زمی 

 _ دلتنگم شدی؟ 

ن سالن نقطهنگاه هما روی  قفل بود. با پوزخند به ای از زمی 

 سوال حامد جواب داد: ناجور! 

؟  _ شنیدی زنمو طلاق دادم اومدی داوطلب بعدی باشی

هما اینبار به طرف او چرخید و با حرص خندید. وقاحت 

 حامد تمامی نداشت. با طعنه گفت: 

که شوگر ددی بودن بهت حسایر ساخته. پررو _ مثل این

 خی بودن؟ها بلی زنت بود، قبلیشدی! اگه ق

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس
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 ♥�� ۳۴۱#پـارت_ 

 

 

 _ بعد از تو همه صیغه بودن. 

های هما در هم رفت. این لفظ را هیچگاه دوست اخم

نداشت. برای او آن کلمه حس جنس چرک و دورانداختتن 

وصل شد دلی را به هم داد. با یک آیه و قلبتُ مگر میرا می

 کرد؟

مد خونسرد باشد. پس حالت تدافعی را سعی کرد مثل حا

ی کوتاه با لبخندی که کنار گذاشت و بعد از چند لحظه

دانست زیبا جلوه کرده باشد مقابل او نشست. بعید می

شد؛ خاموش کرد یهو شب میطور نگاهش میوقتر حامد آن

 و تاریک و سرد! با کینه پرسید: 

؟  _ قبل از من خی

ه نگاهش میحام کم باریک د. با چشماین که کمکر د هنوز خت 

رفت، سوال هما را با سوال شد و ذهتن که عقب میمی

 جواب داد: 
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؟  _ قبل از تو خی

 _ اونم صیغه بود؟

های حامد یک پلک از زهری که در کلامش ریخته بود 

لحظه روی هم افتاد و هما پشت تاریکی این تصویرِ 

  زمزمه کرد: خفه شو! خاموش، محو شد. به تلحین 

 دروغه؟_ 

 همه با یر دلش می
انصاقن او را به لعیا شکست وقتر

گفت، لعیا هم صیغه بود اما نه رساندند. دروغ که نمیمی

د مثل همه. دلش می ک را عقد دائم کند و بتر
خواست دختر

ی ویلایی وسط شهر که آخر سندش رسید به همان خانه

 را به نام محمدرضا ین آنالدشهاب و بعد در بازی حسام

ی آرزویش آن بود که وقتر در آینه به هدایت زدند. همه

کند، مست  پت  شدنش را های سفیدش نگاه میموها و ریش

صدا « لعیا» کنار زین ببیند که یک عمر نامش را در خانه

« او»خواهد زد. کسی که حالا هما با طعنه داشت 

 کرد. خطابش می
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ونسرد را های خنبود که ظاهر آدم دیگر حالش آنقدر خوب

د. چشم هایش را دزدید و با اخمی که ابایی برای به خود بگت 

 پنهان کردنش نداشت پرسید: 

 خوای؟_ خی می

وزمندانه لبخند می اش زد. در همان حالت تکیههما حالا پت 

را به مبل داد و دستش را روی پایش گذاشت. با غرور 

 گفت: 

مو.   _ دختر

ن یادش رفت و یکحامد یک  اش هو خندهلحظه همه چت 

گرفت. تغیت  حالتش موجب نشد هما لبخندش را پس 

د.   بگت 

م نیست؟ ن خنده داری گفتم؟ ساره دختر  _ چت 

 خندید. در همان حال پرسید: حامد هنوز داشت می

 _ از گ تاحالا مامان شدی؟

 

 #مهدیه_سعدی  
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 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۴۲#پـارت_ 

 

 

 توجه گفت: هما یر 

 اد. اینجا دلیلی برای موندن نداره. _ بذار باهام بی

حامد با لبخند محوی که روی لبش باقر مانده بود، مانند 

 هما به مبل تکیه داد و گفت: 

ی رو پله نمی ن بینه که بخواد _ اون مثل تو نیست. هر چت 

کنه که راحت از ازش بالا بره، هرکسی هم آسفالت نمی

ش نمیاد ازی بالا بلندی هم خیلی خوشروش رد بشه! از ب

ه. تو آسمونو بغل گرفتر اما اون  چون سرش زود گیج مت 

ن و آسمون رو با هم می  خواد. زمی 

 بعد به جلو خم شد و با جدیت ادامه داد: 

ی زندگیت بالا _ قبول! تو موفق شدی. از بلندترین سرسره

ن رو ورانداز کتن ام  از اون بالا پایی 
ا نفهمیدی رفتر تا بتوین
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رو داره. سرسره ارتفاع قله و برج  هر بازی رسم خودش

ن بیای. لذتش به همینه! اون  ی باید پایی  نیست. بالا که مت 

ن وقتر دختر هم اوج خوش حالیش به اینه که بعد از بالا رفیر

ن بیاد، تمام می ن بخوره و پایی  خواد روی این سرسره لت 

ویلی بره! یلیهیجانش رو فریاد بکشه و دلش از خوشی ق

ن رو کوچیک ببینه. میدوست نداره ا خواد ز بالا همه چت 

 کنه، میتجربه کنه، می
ی

خواد ببینه اوین که از خواد زندگ

رسه، از اون بالا هم نزدیک این همه بزرگ به نظر می

ن به   که اون بالا نشسته و انقدر ناچت 
همینطوره؟ یا اوین

ن هم کوچیکنظر می ن پایی  ه؟ اصلا  رسه روی زمی  ن و ناچت 

 اینجا هم دوره تکلیفش چیه؟ اوین که از 

های او را نشنیده اش انگار که حرفهما با نگاه سرد همیشه

هایش را دزدید و با تکتر به قسمتر از ستون باشد چشم

 های حامد گفت: سالن چشم دوخت. در جواب حرف

تون کرده.  ن گت   _ شما رو تعلقاتتون زمی 

 فقط قله و اوج نیستگیم ریشه_ ما بهش می
ی

دختر  ! زندگ

ن می افته. عمو. حتر کوه هم ریشه داره. از زیر بکتن قله زمی 
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ی ما از هم پاشیدیم اما ریشه رو فراموش درسته همه

 نکردیم. ما هنوز جریان داریم. 

 _ تو خیالتون؟

 بینه. هامون. آب این دریا رو هرکسی نمی_ تو نفس

 _ چون سرابه! 

ون. دریا _ نه اتفاقا! با تو روز دیده میشه ید از شب بیای بت 

دیدی، با ماه و تو شب شنیده! ما رو باید با خورشید می

 شنیدی. می

اش را اینگونه تمام و بعد لبخند کحیر تحویلش داد و جمله

 کرد: 

! _ یادم نبود تو پرنده ای، ما ماهی! از قله بیافتر غرق میسیی

رفک باد میاد، دست البته حق داری. اون بالا فقط صدای ب

 شنوی خب! ت که نمیخودت نیس

های تنها پوزخند زد و چشمانش هما با حرص شبیه به آدم

 را در کاسه گرداند. طوری زمزمه کرد که حامد بشنود. 

 کنه. هایی می_ چه رجز خوین 
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اش را به حامد هم شنید و پوزخند زد. با کمی مکث تکیه

طرف پنجره که زانوانش داد و از جای بلند شد. به 

 : چرخید، گفتمی

ش.   _ بتر

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۴۳#پـارت_ 

 

م کلا نمی . می_ بتر  دوین که؟ذارم براش باشی

 _ الانم نیستم. 

. حتر اسمت. _ حتر در این حد هم نمی  خوام باشی

حامد نفس عمیقر کشید و به طرف پنجره گام برداشت. 

 گفت: وقتر که میصدایش آرام بود 

ا ن یی که حقمه نداشته باشم. تو هم انقدر _ عادت دارم چت 

 ساره کندی که دیگه نگاه شیک این لکه
ی

ی سیاه رو از زندگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1420  
 

ن هم بهم نمی ش. بحث ساخیر نداره! اگه باهات اومد بتر

باشه بذار این شکلی بسازه؛ تو اوج، با پرواز، دور از آب... 

 باشه!  حتر اگه قراره کویر باشه بذار 

کرد؛ کنار ی حامد حرکت میهانگاه هما اینبار با چشم

ها، کنار باغچه... باید برای بردن ساره ها، کنار گلداندرخت

رساند. با گرفت و به قله میکرد. باید او را از دریا میکاری می

 حذف تعلقاتش!... 

کرد، ی شهاب را ترک میکه هما خانهها بعد از آنساعت

ن به آنجا بود. باید بعضن از  تبسم در راه مدارک و رفیر

رساند. داشت و به مقدم میهایی که نیاز داشت را برمیآلبوم

 آرزویی اشتیاق لازم را 
ن عجیب بود که برای رسیدن به چنی 

ن و نداشت. خیال می ی زمی  ن ختر کرد بعد از شنیدن چنی 

ها اشک خواهد ریزد و از شوق تا مدتزمان را بهم می

 ترین خحال کنندهدانست خوشا نمیریخت. ام
ی

اش تر زندگ

 تواند به نگران کنندهمی
ی
اش تبدیل شود. ترین موقعیت زندگ

ن نداشت!   رفیر
ی

 او آمادگ

کلافه نفس عمیقر کشید و به انتهای خیابان چشم دوخت. 

هایی را را دوست داشت. حس زمانسکوت و خلویر آن
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سردی بوی باد  داد که با یک بغل عطر صبحگاهی و میانمی

ن  ون می و باران، برای رفیر زد و با کرختر به مدرسه از خانه بت 

رفت. آن حس عجیب و روی جدول آن خیابان راه می

گاه اول صبح را خیلی دوست داشت. های گاه و یر دلشوره

 آن روزهای پر از می
ی

دانست هیچگاه دیگر در زندگ

درس های بلند و مانتوهای کوتاه و ی ناخوندغدغه

نخواهد کرد. مدرسه پناه های تکراری را تجربه نخواندن

آخری بود که او را از هجوم افکار ریشه ریشه و تکراری 

های کلاس داشت. او حالا دلش برای پنجرهمصون نگاه می

های کثیفش صدای درس تنگ شده بود که از پشت شیشه

سوت معلم ورزش حواس دانش آموزان را از درس زبان 

ها ل اولیهای ساکرد و به پای بازیپرت می انگلیسی

 نشاند!... می

ها تنگ شده بود. مثلا شب ن های چقدر دلش برای خیلی چت 

هایی که هرشب با این مضمون برایش امتحان و پیامک

ی؟ چند تا درس دیگه مونده؟ ده می»شد: فرستاده می گت 

 «رسوین بخواباگه به تک ماده می
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ماند. ساعت پایش بیدار میساعت سه شب بود و پابه

شد. تبسم ساعت پایش بیدار میشد و پابهمیشش صبح 

ها بیش از اش شده بود انگار. دلش برای آن پیامککوگ

ن تنگ شده بود. خیلی تلاش کرد تا ذهنش به  همه چت 

ها، ی آن شب بیدارینرسد، اما نشد! میان همه« تبسمم»

های اریِ چشمهای آخرش را دوست داشت. از بیدبریدن

ک می حالا که « تبسمم بخواب! »نوشت: بُرید و میدختر

 نبود. بود؟! « بد»کرد میثاق فقط فکرش را می

پوقن کشید و انگار که با خودش سر جنگ داشته باشد، با 

 عصبانیت و حرص و ناتواین نالید: 

 _ الان نه تبسم! الان نه. 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۴۴#پـارت_ 
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ده بود هزار قسمت و ای نداشت. افکارش شاما فایده

شد. باید ذهنش رسید. اینطور نمیهرکدامش به یک نفر می

 کرد. را خلوت می

ی جدول آه کشید؛ عمیق و خسته. بعد با یک پرش لبه

ن او لبه ی جدول پرید و با حفظ تعادل ایستاد. راه رفیر

کلیف که بلاتمعنای خاص خودش را داشت! یعتن آن

 « ! طبیعیه؟»است. از خودش پرسید: 

 جوایر نداشت. طبیعی بود و نبود! 

رفت و سعی ی جدول جوی راه میمدیر بعد، درحایکه لبه

در حفظ تعادلش داشت، به یکباره صدای غوغای ستارگان 

ن پرت کرد و پیش از افتادن در جوی  حواسش را از همه چت 

ن پرید. آب، با یک پرش از لبه داخل جوی  ی جدول پایی 

ن رسید درد شدیدی در سقوط نکرد اما پایش که  به زمی 

ن نشست. درواقع  قوزک پایش پیچیده شد و ناخواسته زمی 

های چشمش جمع شد و یک لحظه افتاد. از زور درد گوشه

کشید. نفسش رفت. دردش زیاد بود و پایش حالا تت  می

ی شد با دیدن صحنهپسر جواین که از آن اطراف رد می

ن او ریز و نامحسوس خندید پر  و گذشت. اما  ش و نشسیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1424  
 

تبسم که متوجه او شده بود، با عصبانیت و دلخوری تقریبا 

 داد زد: 

 _ به عمت بخند مردیکه! 

گشت. سرش را زیر انداخت و با خنده پسر دنبال سری نمی

دور شد. اما دل تبسم انگار خیلی پر بود که آرام نگرفت 

 اینبار پیش خودش غر زد: 

. آخه الان وقت لعنت به همتون که آدم نیستید اصلا  _ 

 زنگ زدنه؟! 

های بلند گفت که چشمانش را از قدمرا درحالی میاین

ی روشن گوشی مبایلش نگاه پسرک گرفته بود و به صفحه

دانست متعلق به چه کسی کرد. شماره آشنا بود اما نمیمی

 است. با اخم گفت: 

ی. زنگ_ خوبه! آرومم نمی بزن سلطان تو که ختر  گت 

 ختر کنار خیابون آش و لاش شده. نداری یه بدب

ه زین که از کنارش می گذشت از گفت و در مقابل نگاه خت 

جای بلند شد و با دست شلوار و مانتوی سیاهش را تکاند. 

صدای غوغای ستارگان که برای بار دوم بلند شد، فحسیی 
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اش ل که کولهزیر لب داد و تماس را وصل کرد. در همان حا

رفت د و لنگ لنگان به جلو پیش میرا به دوش انداخته بو 

 جواب داد: 

 _ بله؟

 ی جدول راه نرو دختر خوب؟_ چند بار گفتم لبه

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۴۵#پـارت_ 

 

 

هنوز چند قدم بیشتر برنداشته بود که به یکباره در جایش 

قب چرخید. با حرکت سریــــع او طور غریزی به عایستاد و به

ن آمد. اما تبسم  کوله از  روی دوشش شل شد و تا آرنج پایی 

ن بیفتد و آن را گرفت. حالا دیگر درد پایش را نگذاشت زمی 

به کل فراموش کرده بود. همان لحظه که او داشت با 
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تعجب یی ردی از یک موتورسوار با کلاه کاسکت و موتور 

اق از پشت خط خندید و گشت، میثپالس سیاه رنگش می

 پرسید: 

ن نیستم. از پشت ابرها نگاهت می _ رو   کنم. زمی 

هایش را تبسم نفس عمیقر کشید و برای چند ثانیه پلک

 روی هم گذاشت. با همان چشمان بسته زمزمه کرد: 

 . ن  _ میگم ابرا اخماشون تو همه، نگو مهمون ناخونده داشیر

ی گوش تبسم اش تو تر خندید و صدای خندهمیثاق بلند 

 رسید: زنگ زد. در همان حالت پ

؟  _  نکنه مستر

اش را بار دیگر روی دوشش انداخت و به قدم تبسم کوله

کاوید؛ چنان اطراف را میزدن ادامه داد. چشمانش هم

 گشت. با پوزخند جواب داد: دنبال پالس سیاه پسرک می

_ حتما هستم که دارم با یه نفر از تو آسمونا صحبت 

 کنم. می

ن باشم؟  _ دوست داری زمی 
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ن بیای گرد و خاک بلند میشه. _ نه! همو  ن بالا بمون. پایی 

ه. هام حساسه، نفسم زود میمنم ریه  گت 

 دم! _ نگران نباش خودم بهت نفس مصنوغ می

 های تبسم در هم رفت و با حرص زمزمه کرد: اخم

 _ به عمت نفس مصنوغ بده مردیکه الاغ! 

ی نگفت اما تبسم از سکوت میثاق برای چند  ن لحظه چت 

شد، هایی که توی گوشی شنیده میصدای فوت کوتاه و 

خندد. آن لحظه حتما داشت چال فهمید که دارد می

 کرد. هایش را تصور میگونه

 _ حرفت رو بگو کار دارم. 

؟ ن یعتن  _ بیام زمی 

. _ اون بالا بهتر حرف می  زین

 گفت: وقتر چه میپچ شده بود میثاق صدایش شبیه به پچ

 _ آخه دلم تنگ شده. 

د. بعد حکم پلک زد و لبتبسم م هایش را روی هم فسری

ن  ها چرخید. طوری میان راه ایستاد و به طرف ماشی 
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ایستاده بود که بتواند هردو جهت را نگاه کند. در همان 

 حال گفت: 

 _ فکرامو کردم. 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۴۶#پـارت_ 

 

 

است خو حن محکمش نطق میثاق را کور کرد. پسرک میل

ی بگوید اما حرف از حنجره ن آمد. تبسم از اش بالا نمیچت 

 فرصت استفاده کرد و گفت: 

. وقتر _ بیا کشش ندیم. هردومون رو داری خسته می کتن

ن نمیشه، یعتن نمیشه.   یه چت 

 میثاق با ناامیدی گفت: 

 _ فردا بیا پارک. 
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گشت که انگار واقعا در ال اویی مینگاه تبسم هنوز دنب

 د. پرسید: آسمان بو 

 _ قراره ورق برگرده؟

 _ دوست داری تموم شه دیگه؟

تبسم که سکوت کرد، میثاق با صدایی که یکباره سرد شده 

 بود در جواب خودش گفت: 

 _ بیا رفاقتر تمومش کنیم. نه با منطق تو. 

دی آه گفت و بلافاصله تماس را قطع کرد. تبسم با ناامی

. انتظار داشت کشید و سرش را به طرف آسمان بلند کرد 

بارید خوب میثاق را جایی میان ابرها ببیند. اگر باران می

کرد رفت و پشت سرش را نگاه نمیشد اما اگر آن ابر میمی

 چه؟

 

 

 ـــــــــــــ**ـــــــــــــ
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 یهویی اتفاق افتاد، حتر تصورش هم نمی»
ن کردم. همه چت 

ی ازدواج که پا پیش بذارم و ازش خاستگاری کنم و وعدهاین

ی خودش بشم آقا بالا سرش و... همه یه بدم و توی خونه

ای پیش اومد. به خودم که اومدم دیدم دستاش تو دفعه

 ترین آدم زمینم. دستمه و من فارغ از جهان، خوشبخت

مرد شصت ساله بود و جز اون قبل از من بیوه ی یه پت 

رو توی تهرون نداشت. خواستم سقف باشم و سایه کسی 

اش رو سرش آوار بندازم اما در عوض زلزله شدم و خونه

 «کردم... 

 

هایش را باز کرد و به نقاشی روبرویش زل زد. ساره چشم

تصویر پشت ذهنش زین بود که حامد در بیداری خوابش را 

را بکشد. هماین که « لعیای حامد»خواست دیده بود! می

 گفت: ترین بود. حامد میرش با او خوشبختپد

ا برای قبل از هما بود. آقام هر چند وقت یه بار از لعی»

ای خونه تو گوشم ورد می خوند اما من اون موقع نه دختر
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ی شنید. همهدید و نه گوشم درست میچشمم درست می

حرفای آقامو جمع کرد یه طرف و دست گذاشتم رو اون 

. به آقام گفتم  ؛ نه خاندختر ن خوام، نه زاده میفقط همی 

نه شاهزاده! من درویش پسندم، گلاب درویش رو  آقازاده و 

دادم، کاش گفتم، کاش نشونش نمیخوام. اما کاش نمیمی

 «کردم. کاش... کارت خوشبختر رو رو نمی

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۴۷#پـارت_ 

 

ن ساره نفسش را طولاین فوت کرد و در  حالیکه قلمو را مابی 

های صندلی چفت هایش را لبهتانگشتانش گرفته بود، دس

های کرد و سرش را بالا گرفت. این ذهن شلوغ از حرف

 پلکحامد خالی نمی
ی

هایش را محکم روی شد. با آشفتکی

د و انگار که با خودِ دروین  کند به تندی اش بحث میهم فسری

 گفت: 
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 _ بسه! 

 گفت: حامد می

ن آدم« نبودن»هایی از تیه وق» بیه کتن شها احساس میبی 

به کالبدی شدی که روی وجودت رو با یه گرد نامری  و 

ن پوشوندن. خیال می ، کتن هیچ وقت دیده نمیسحرآمت  شی

... خیال می ، خونده نمیسیی کتن که برای شنیده نمیسیی

! یه جایی دیگه واقعا از  همیشه فاقد از رنگ و بو و صدایی

کتن و به هر ریسموین بودن احساس ترس می این خالی

ون بیای و میچنگ  زین تا بتوین از عمقِ تاریکِ این چاه بت 

بسازی! اون « خودت»ی خودت رو بسازی، برای قصه

ی می ن تونه باشه؛ یه کلمه، یه جمله، یه آدم، ریسمون هرچت 

ی... ولی بعدش دیگه به اون  ن یه نگاه، یه صدا، هر چت 

 
ی

داره. یعتن ریسمون رو پیدا کردی،  طرف طناب بستکی

ون بزین اما واقعا کسی دلش هم داش تر که بالا بیای و بت 

 «اون بالا هست؟... 

ساره در همان حالت سرش را به چپ و راست تکان داد و 

 تکرار کرد: 

 _ کسی هست؟
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داد. سعی داشت خودش را ته سکوت بود که جوابش را می

نامری  انتظار نور را  یک چاه عمیق تصور کند که با جسمی

 کرد؟رسید چه میکشد. اگر به نور میمی

یکباره چشمانش را باز کرد. نگاهش با سقف سفید کلاس 

رفت، نور رنگ گرفت. برای آدمی که در سیاهی فرو می

ن  ن را داشت. با فکر به نور، آرام سرش را پایی  معنای همه چت 

بروان ای از یک دختر با اگرفت و به تصویر نصف نیمه

ه شد.   سیاه و کشیده خت 
وقتر به  پیوسته و چشماین

ک نگاه میچشمان ساده فهمید که نور کرد بهتر میی دختر

ن بود. ناخواسته لبخند زد و بعد قلمو را  برای حامد همه چت 

 را روی تخته گذاشت. سپس 
ی

داخل ظرف تیتن و پالت رنکی

پا کنار از جایش بلند شد و درحالیکه وسایل سر راهش را با 

اف میمی کرد که دلش یکی از داد، به طرف پنجره رفت. اعتر

خواست. مخصوصا حالا که سیگارهای نعنایی تبسم را می

 گفت: زد... میحامد هنوز داشت در سرش حرف می

ها از ته چاه به ی نجاتم بود. همون کسی که سالمعجزه»

ز بودنش امید داشتم. اون من رو دید و فهمید! اما کاش ا

ایی تاریکی به هکشیدم. یه وقتطناب اون خودم رو بالا نمی
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کنه. ماه هست اما هنوز شبه! ماه بود و من نور برتری می

های سیاه رو همه جا الدین لکهشب بودم! قانون حسام

پاشید. من که از طناب بالا رفتم جسمم رنگ گرفت اما می

!... مست  بالا رفتنم مثل قرقره بود، اون رو کشید پا ن  «یی 

باره و دوباره شد ساره دو وقتر صدای حامد متوقف می

 پرسید: 

 _ بالای چاه هنوز هم کسی هست؟

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۴۸#پـارت_ 

 

 داره منتظر گ باشید. 
ی

 _ بستکی

شد. ساره با صدای پیمان بود که از پشت سرش شنیده می

 پلک زد و متعجب به عقب چرخید. پیمان تکیه 
ی

خستکی

کرد. سینه نگاهش می داده بود به چهارچوب در و دست به
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ی بگوید، حرفش را با این جمله پیش از آن ن که ساره چت 

 تکمیل کرد: 

 _ همیشه یکی هست! 

پنجره فاصله گرفت. بعد هم ساره محو لبخند زد و از 

حوصله رفت یر درحالیکه به طرف بوم و ابزار نقاشی می

 پرسید: 

 _ از گ اینجا وایسادی آقا پیمان؟

 که ایستاده بود جواب داد: جایی  پیمان از همان

وع کردید.   _ از وقتر چشماش رو سری

ساره در حال جمع کردن قلموها بود که نگاهش به چشمان 

 کشید؟د. چرا داشت او را میی لعیا افتاساده

 _ کسی قراره از راه برسه؟

که چشم از بوم نقاشی شده آنپیمان پرسیده بود. ساره یر 

د، انگار که به خودش جواب   بدهد زمزمه کرد: بگت 

 خوام طناب بشم برای بالا کشیدن. _ می
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ه نگاهش می کرد. ساره اینبار به طرف پیمان متعجب و خت 

 ه پرسید: مقدماو چرخید و یر 

_ اگه یه موقع دیدی هیچکس نیست، اون وقت تو حاضن 

بودی برای کسی که تو تاریکیه طناب بندازی و بکشیش 

 بالا؟

 ساره با شور عجییتر ادامه داد:  ابروان پیمان بالا پرید و 

 همیشه یکی هست؟
ی

 _ مگه نمیکی

 اش گرفت. به شوخن گفت: پیمان از شور او بود که خنده

 یپلم حرف زدید. _ باز که زیر د

ساره چند لحظه با ناامیدی نگاهش کرد و بعد مانند او 

 کوتاه خندید. گفت: 

 فهمم خی میگم. _ خودمم نمی

 _ کسی به کمک نیاز داره؟

ی.  _  ن ن چت   یه همچی 

. _ برای کمک کردن که دیگه ناز نمی ن  کین
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ساره با خنده سرش را به چپ و راست تکان داد و نگاهش را 

 کرد. آن هم برای حامد.  می دزدید. داشت ناز 

 ها رو به کجا رسوندید. _ شما تمرین

ه نگاهش می کرد و او نگاهش حالا دور بود. پیمان هنوز خت 

 جواب داد:  در جواب ساره کوتاه

 _ من مال این حرفا نبودم. گذاشتمش کنار. 

ساره خود را مشغول جمع کردن وسایلش از روی تخته 

 نشان داد و گفت: 

. _ اما استع  دادش رو داشتر

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۴۹#پـارت_ 

 

یپ ما به طراخ  _ هرکسی را بهر کاری ساختند. تت 

 خوره. نمی
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ی خیلی کوتاهی مکث کرد و بعد ی لحظهدست ساره برا

هایش به فرمان ذهنش کار دوباره به کارش ادامه داد. دست

نبود. آنطور که به نظر جا کردند، او آن لحظه آننمی

توانست لعیا را آن روز تمام کند. درواقع هیچ رسید نمیمی

ن را نمی توانست آن روز تمام کند! مثل نگاه پیمان که چت 

 شد! م نمیانگار تما

 پیمان گفت: 

 _ طراخ، هتن خیلی قشنگیه. 

ساره نفس عمیقر سرداد و دست از کار کشید. برای چند 

ه شد و بار دیگر به طرف تحرکت به دسثانیه یر  هایش خت 

های او اصلا عقب نشیتن نکرده پیمان چرخید. چشم

 بودند. ساره پرسید: 

 _ به طراخ علاقه داری، نداری؟

دانست گوید و نه میدانست خودش چه میپیمان نه می

را خوب خواهد به کجا برسد. اما اینهای ساره میحرف

واقعا طراخ نیست!  «طراخ»فهمیده بود که منظورش از 

 با این حال صادقانه جواب داد: 
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ی
تونه آرومم کنه ها فهمیدم طراخ چقدر می_ دارم!... تازگ

ه میگم هتن و باعث بشه لبخند بزنم. برای همینه ک

کنم یه کم که از پایه بفهممش حس میقشنگیه. اما برای این

قتم خوره. ترجیح دادم و دیره. لِوِل ما خیلی به طراخ نمی

 خوره. رو ضف کاری کنم که به گروه خوین من می

کرد. باید به خودش ساره مستقیم و گیج و گنگ نگاهش می

 گرفت؟ می

یک قدم عقب گرد کرد. او  اش را از در گرفت و پیمان تکیه 

ی طبقه»ی پیش از علاقه به هتن طراخ به مسئله

ن رنجش می« اجتماغ داد. رسیده بود. بیش از همه همی 

خواست کشش بدهد. پس لبخند زد و به عقب ساره نمی

 چرخید. برای پایان دادن به بحثشان گفت: 

من فعلا یه خورده اینجا کار  توین زودتر بری. _ شما می

 رم. دا

پیمان چند لحظه همانجا ایستاد و در فکر فرو رفت. بعد 

 که کلاس را ترک کند گفت: نفس عمیقر کشید و پیش از آن
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_ هر آدمی لیاقت یه فرصت دوباره رو داره. اگه بد بود 

 بذارید باشه. شما دریغش نکنید. 

ز هوایی که چرخید گلویش پرشده بود اوقتر به عقب می

ون نمی ای که داشت از فرصت دوباره حرف آمد. لحظهبت 

افتاد که به ناحق دور گردنش زد یاد طناب داری میمی

آورد. پیمان بیشتر از پیچیده شده بود و راه نفسش را بند می

 فهمید! همه معنای فرصت دوباره را می

 

 

 ــــــــــــ****ــــــــــــــ

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید یاس#فصل_ 

 ♥�� ۳۵۰#پـارت_ 

 

 ـــــــــ****ــــــــــ
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 به حیاط خانهایستاده بود لبه
ی

گ ی روبرویی ی بام و با خت 

کرد. انگار یک مست  طولاین را طی کرده بود تا نگاه می

رسید. آن ای که باید از اول میبالاخره برسد به همان نقطه

عریف شده قسمت از شهر برایش بیش از جاهای دیگر ت

باغ و درختان انار و به فرمانیه و خانهرسید بود؛ جایی که می

 های سفید... های یاسبوته

 با لبخند زمزمه کرد: 

 کردم. 
ی

 _ فکر کنم قبلا با تو اینجا زندگ

شهره روی گودی بام نشسته بود و مست  نگاه صنم را دنبال 

ن میمی ش غمگی 
ن بار بود که از این حرف دختر شد. کرد. اولی 

عنوان یک انسان مستقل با  کرد ذهن او را بهاحساس می

هایی که متعلق به های خودش پر کرده است. حرفحرف

ای صنم نبود اما همیشه دوست داشت بشنود. برای پرنده

ی نمیک ن دانست و جز ه در قفس بود و از پرواز و عشق چت 

ن قاعده ی نشنیده بود، گفیر ن ی بیداری و باید و نباید چت 

صنم باید به جای  پرواز کمتر از تجسم و خیال نبود! 

 می
ی

 کرد نه او. خودش زندگ
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 صنم پرسید: 

 _ خیلی درد کشید؟

 جا نبود. به آرامی زمزمه کرد: گ؟حواس شهره آن

ن جواب داد: و صنم ب  ه سختر و سنگی 

 _ بابام. 

. بعد نگاهش را از آن سوی  شهره آه کشید؛ عمیق و طولاین

 داد: بام گرفت و به هوا داد. دلشکسته بود وقتر جواب می

 صدا رفت. _ یر 

از. _ می  خوام برم شت 

دوین که الان وقتش نیست. عموهات مثل لاشخور _ می

ن کردن. الان توی دست هرکدوم ی ه برای ریشه کمی  ه تتر

. جا زنده نمیزدن. پات برسه اون  موین

ده می ی میقلب صنم فسری ن شنید. شد هرگاه از عموهایش چت 

د؟! با چطور توانسته بود مادرش را تنه ا بگذارد و تنها بتی

عذاب وجداین که یکباره به جانش افتاده بود، خشمش را 

 اش ریخت و پرسید: در دستان مشت شده
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 _ اذیتت کردن؟

_ زیاد دم دستشون نبودم تا زهرشون رو بریزن. اما اگر هم 

 بودم، هدفشون من نبودم. 

باغ گرفت و اینبار نگاهش را توی صنم چشم از حیاط خانه

ه چرخاند. بعد هم انگار که منظور حرف مادرش را کوچ

 فهمیده باشد، استفهامی پرسید: 

 _ من بودم؟

د و با شهره در جواب این سوال چند لحظه سکوت کر 

خواست اعتماد و اطمینان را نشان دهد، لحتن که می

 نگاهش را به او دوخت و گفت: 

 _ دیروز مهم نیست. وقتشه از حالا دیگه بسازیم؛ با هم. 

مشت صنم باز شد و اینبار با نرمی روی شکمش خزید. 

سپس درحالیکه با قلتر شکسته سعی داشت لبخند بزند، به 

 عقب چرخید. گفت: 

ن یه تصمیمی گرفتم. _ منم زی  اد بهش فکر کردم. برای همی 

ه نگاهش می  کرد. صنم افزود: شهره کنجکاو و خت 
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بالا سر  خوام برای بچم دنبال شناسنامه بگردم، باید _ می

 بچم اسم پدر باشه. 

 شهره متعجب و مردد زمزمه کرد: 

 _ شهاب؟

 و صنم محکم جواب داد: 

 _ حمید. 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۵۱#پـارت_ 

 

اش را به دیواری شهره با افسوس نفس عمیقر کشید و شانه

 که کنار گودی بام بود تکیه داد و با ناامیدی گفت: 

، حمید ننه بابای خودشون هم انکار می_ آدمایی مثل  ن کین

 که دیگه ناخواسته بود و... این
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نفرت ابرو در هم ی حرفش را خورد و صنم با کینه و ادامه

شکست. اگر دیر کشید. دلش از این لفظ ناخواسته می

م هم میمی چسبید و یک جنبید این صفت پشت اسم دختر

خواست. نمی را کرد. صنم اینروز او را هم دلشکسته می

شباهت پس با دلخوری خشمش را در کلامش ریخت و یر 

 غرید: 
ی

 به صنم همیشکی

 از راه قانون وارد میشم. کنه به درک! _ اگه قبولش نمی

بعد هم به عقب چرخید و وقتر در ذهنش داشت به 

 که این روزها همه
ی

ن سفید رنکی آمد فکر جا دنبالش میماشی 

 کرد، قاطعانه گفت: می

 کنم. ایت می_ ازش شک

 

 

 ـــــــــــــ**ــــــــــــــ

 

هایی که صدا نم و آهسته. از آن بارانبارید؛ نمباران می

کشید. فقط کاقن ی شهر را آغوش میاما بویش همه نداشت
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ای را صید بود تا چشم ببندد و از عطر فراگت  باران خاطره

 و صدایی که تا مدتی دوبارهکند. خاطره
ن ها ی پایت 

ن صدایش می« رهگذر»  کشید و هوای پایت 
زد. نفس عمیقر

داد ترکیب آب و هایش مهمان کرد. عجب بویی میرا به ریه

 خاک! 

هایش با نشسته بود روی نیمکت فلزی پارک و چشم

ن بدنه شد و ها به چپ و راستِ خیابان کشیده میی ماشی 

توانست سیاهی کلاغن را ببیند که از ی نگاهش میدر حاشیه

 زد! پرید و یکهو غیبش میاین سو به آن سو می

فضا فضای عجیتر شده بود برایش. سکوت و صدا با هم 

 دیروز سکوت و از امروز صدا!... شد؛ از شنیده می

ن  ها از خراشیدن و ساییدن و از امروز صدای لاستیک ماشی 

آن بوقر و دادی و  شد و در یی شاید نوازش آسفالت بلند می

رسید و گاهی تق و ط ماشیتن به گوش میشاید صدای ضب

ن را میفرشهایی که روی سنگتق قدم کوبید های پارک زمی 

ب می  رفت... گپشت گوشش ضن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1447  
 

ده ای ای بود از سکویر که انگار از قلهو دیروز طیف گستر

ن میاوج می شکست! وقتر سکوت آمد میگرفت و تا پایی 

 شد! شکست صدای جیغ ناآشنایی بلند میمی

 فکر کردم نمیای. _ 

ای روی هم افتاد و بعد سرش را به راست هایش ثانیهچشم

خواست میآمد. آن لحظه فقط چرخاند. صدایش در نمی

های ببیند؛ موهای تخت و خط کنار ابرو و بعد هم چشم

 خواس او را برای همیشه جا بگذارد و برود. آشنایش. می

روی هایش میثاق که لبخند زد نگاه تبسم از چشم

ه به چال گونهگونه های او زمزمه هایش سقوط کرد و خت 

 کرد: 

 _ دیر اومدی. 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۵۲#پـارت_ 
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_ تو دیر اومدی، من خیلی وقته اینجام. ترسیدم بری وگرنه 

 ی خوشگلی بود برام. منظره

ه و یر این حرف را گفت و چشمک زد. تبسم چند ثانیه خت 

هش کرد. بعد نفس عمیقر کشید و سرش را به سمت نگا

ن  ن را ها سردش میخیابان چرخاند. ماشی  کردند. همی 

 خواست. می

 _ خیلی وقت ندارم. پس کشش نده. 

 _ برای دل کندن عجله داری. 

ی معرفتم رو رسوندم سر _ کندم ختر نداری. الانم لاشه

 رو می
ی

رای زنم. حتر بشنوم، حرف هم نمیقرار. هرخی بکی

 دفاع! 

گفتند حتما همان بستر که میمیثاق درمانده آه کشید. بن

وعشکلی بود! پیش از آن کند نگاه گذرایی به اطرافش   که سری

های هایش را توی جیبکه دستانداخت و بعد از آن

تش میسویی  گذاشت، روی صندلی نشست. چشمانش سری

 گشت... همه جا می
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د جمله حرفم رو خوام کشش بدم. در حد چن_ خیلی نمی

 بندم و تمام. می

ن های تبسم روی هم افتاد. با چشمپلک های بسته همه چت 

 شنید؛ صدای باد و باران و کلاغ و... میرا بهتر 

 میثاق گفت: 

ن برمی ی یه خونه. به شب های رفتهگرده به نفس_ همه چت 

ی خوایر و از این حرفای تکراری. قصه دربارهو بیداری و یر 

نسانه. یه انسان از خون خودت. یه نفر که اگه جون یه ا

غصه خندید، نباشه نمیشه راحت نفس کشید، نمیشه یر 

 کرد... یه نفر که انگار خود توإ! 
ی

 نمیشه شاد زندگ

گرده به مفهوم خانواده. باید از اونجا البته گمونم این برمی

وع می  گفتم... کردم، از خانواده میسری

ش را فوت کرد. سخت بود اما بعد بغضش را بلعید و نفس

 ادامه داد: 

ن بر می  ی یههای رفتهگرده به نفس_ حالا باز هم همه چت 

که نگاه مادر خونه. یه خانواده. و خانواده برای من یعتن این
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همیشه بخنده، دل خواهر هیچ وقت نلرزه، پشت برادر 

 هیچ وقت خم نشه و پدر... پدر فقط زنده باشه! 

تعریقن نداشت جز زنده « پدر»ی هآه کشید. برای کلم

بودن! پدر حتر اسمش هم دیوار بود برای ایستادن! اینبار 

نکرد و صدایش خش گرفت. اثر بغض بود حتما.  مراعات

 ادامه داد: 

ی دار و حکم اعدامش _ وقتر برادرم رفت بالای چوبه

خنده اومد، خودم به چشمم دیدم که نگاه مادرم دیگه نمی

ن قرص نمیشه. من خم شدن و دل خواهرم د یگه با هیچ چت 

ن شدن سیب گلوش  کمر برادرم رو هربار با بالا و پایی 

گناه بالای یر »گفت: داد و میدم که به مادرم امید میدیمی

 ولی رفت! « ره... ی دار نمیچوبه

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۵۳#پـارت_ 
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ترسیدیم بود. میها خوابیدن خیلی سخت شده _ اون شب

اومد!... فکر کردن بخوابیم و نفسمون بند بیاد. بند هم می

ر بود دور گردن پیمان گره بخوره ما به طناب داری که قرا

پروند. یه شب مادرم، یه شب رو هر لحظه از خواب می

 خواهرم... 

ها زمزمه کرد: هر شب ی همان شبو با کرختر و دلشوره

 خودم!... 

ش بسته بود. قول داده بود حتر برای تبسم هنوز چشمان

د. اما اگر هم می ی دفاع هم میان حرفش نتی ن خواست چت 

این « فهمم! دردت را می»توانست بگوید: طعا نمیبگوید ق

 دقیقا شبیه به فحش بود. 

 

دونم دقیقا چطور توضیح بدم که بفهمی پرپر شدن _ نمی

ه. تونه داشته باشهای زندگیت چه حسی میعزیزترین آدم

مونه که یه نفر دست اما خیلی خیلی سخته. مثل این می

کشتت و نه میگذاشته باشه دور گلوت و فقط فشار بده. 
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ایطی تو آرزوی مرگ نه رهات می ن سری کنه. توی همچی 

. می  کتن

ی آخرش آه طولاین و عمیقر کشید. بعد به دنبال جمله

اش را کامل به نیمکت داد و سرش را بالا گرفت. تکیه

دید که نگاهش به آسمان بود و خیالش سیاهی اتاقکی را می

برد و بالای های زیادی او را به پای طناب دار میشب

داشت و دست مرگ را دور ی سرد نگه میچهارپایهآن

 انداخت. گردنش می

جای قصه رسیده بود، فهمیده بود هدفش حالا که به این

 تا تمام شود... گفت قانع کردن تبسم نیست. شاید باید می

های او روی هم افتاد. چشمان تبسم که باز شد و پلک

ن به آن دوران برایش س ترین کار ممکن بود. ختبازگشیر

ها بگوید. نه از دادگاه و دادسرا و توانست بیشتر از ایننمی

ای توانست بگوید و نه از لحظههای پر بغضش میملاقات

اش سخت بود، با داد. همهکه مادرش را به دست خاک می

 این حال ادامه داد: 

کنم که کندن واس من می _ تو که دل کندی ولی خلاصه

نشه. این آدمی که کنارت نشسته و ته حرفش یه سخت 
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گوه خوردم حسایر چسبیده، یه بار از مرگ برگشته. 

ی دار دیده و خواهرش رو موقع برادرش رو بالای چوبه

، مادرش هم که تو رفت و آمد های دادگاه جون خودکسیی

اومدم سراغت تموم این گریه و حال وقتر میداده. با این

تو جوب آب و با آدمی که خودم هم  ریختمها رو میناله

خندیدم. اما نه واس شناختم توی چشمات میدیگه نمی

که چشمات گول زدنت و پیچوندن پولای بابات. واس این

همه درد و که میون اون کرد. واس اینحالم رو خوب می

م بودی. اما دروغ چرا. اگه برگردم  ن ین انگت 
بدبختر تو بزرگتر

ن تو  عقب و ببینم تنها راه زنده موندن داداشم کنار گذاشیر

که کمتر از اونا کنم. نه واس خاطر اینهستش این کار رو می

 دوستت دارم. نه!... 

ن این جمله چشم هایش را باز کرد و سرش را به موقع گفیر

ه به نیم رخ او گفت: طرف تبسم   چرخاند. خت 

های دیگه ن  _ یه آدم بجز جونش چت 
ی

ای هم برای زندگ

، اونای  کردن نیاز  داره. مثل هوا... توی اگه جونم باشی

تونم این توازن رو کشم. نمیان که باهاشون نفس میهوایی 

بهم بزنم... تو بابات رو داشتر اما من هیچکسی رو 
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ادری رو تحمل کنم که به عمر تونستم داغ بر نداشتم. نمی

برام پدر بود. از خودش و آرزوهاش زد تا من و خواهرم تو 

م اما خاطرهسختر بز  م هزار بار بمت  ی اون رگ نشیم. حاضن

اتاق لعنتر واس پیمانم زنده نشه. برای فراموش کردن 

م پس می م... دیروزش قرار باشه بمت   مت 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۵۴ارت_ #پـ

 

هایش تبسم خودداری نکرد. اشکی که انتهای حرف

ون باز کرد.  خواست پنهانش کند بالاخره راهمی خود را به بت 

ن و هوا معلق مانده بود. می خواست خودش را میان زمی 

د و از ته دل زار بزند. او جان داشت و  سفت آغوش بگت 

کرد جا بود که احساس میهوا نه! اوج درک کردنش آن

 کرد. نفسش گرفته است! قبلش درد می
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او  هایمیثاق که سکوتش را دیده و رد قطره اشک را تا لب

صدایی زد و اراده پوزخند یر دنبال کرده بود، ناخواسته و یر 

بار دیگر سرش را به طرف خیابان چرخاند. اما تبسم 

 دلخوری پشت آن پوزخند را به خود گرفت. 

 میثاق گفت: 

هایی که چند سال کمرم رو خم کرده بود ی سختر _ همه

 برات تو چند جمله خلاصه کردم. اگه قراره سهم من نباشی 

 
ی

. شاید هم این پنج سال دوندگ وین حتما سهم از ما بهتر

کردم و کار کردم تا بفهمم هرچقدر هم که تلاش کنم باز از 

ترم. بالای پل هوایی آب پاکی رو قسری شما چند پله عقب

تم. من همون متجاوز نااهلم که زدم حریم ریختر رو دس

ن الانِ الان فهمیدم که برا ی زندگیتو شکستم. اصلا همی 

ن کردم که خورشید برای منه.  ن کردم. تلقی  داشتنت تلقی 

 ی خاطر تو اومدم. اما... اینبار به گذشته

 بعد آب دهانش را بلعید و مردد و یکباره پرسید: 

 _ هنوز دوستم داری؟
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زد. این سوال هایش میکرد و شقیقهیتن میتبسم قلبش سنگ

ز هم هنو »که: تر از خودش پرسیده بود. اینمیثاق را پیش

جوابش هربار سنگیتن آهی بود که « دوستش داری؟

کرد که کرد. مگر قلب آدم چطور کار میفروکش نمی

ی سیستم ایمتن بدن انسان را در برابر یک توانست همهمی

دازد؟ مخصوصا مغز را! این اصلا انسان دیگر از کار بیان

 انصاف نبود.  

کشید و با جواب به روبرو نگاه کرد. بعد آه  چند لحظه یر 

داد در کولهی سیاهش سنگیتن بغضن که گلویش را آزار می

ون کشید و به طرف میثاق  دست برد، پاکتر را از آن بت 

 گرفت. بلیط سفرش بود! 

د اما وقتر پاکت چشمان میثاق باریک شد. ابتدا کنجکاو بو 

هیچ حرکت و واکنسیی فقط را باز کرد نگاهش مات ماند؛ یر 

 کرد و مقصد و تاریــــخ و ... و فقط به بلیط نگاه  

ن آه کشید و آرام از جایش برخاست. هرچقدر  تبسم سنگی 

توانست از سری بغض خلاص کشید نمینفس عمیقر می

ن بود وقتر که با پوزخند زمزمه  شود. میثاق سرش پایی 

 کرد: می
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ی...   _ گفته بودی مت 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۵۵#پـارت_ 

 

 

هایش را روی هم گذاشت و با ذهتن که پلک تبسم کوتاه

ن درد می کرد یکباره از جایش بلند شد. نگاه میثاق هنوز پایی 

ان است اما فقط گفته  بود و ناباور. گفته بود سهم از ما بهتر

ن باشد. کر بود! گمان نمی  د رفتنش اینطور سنگی 

ون تبسم خم شد و آرام پاکت را از میان دست هایش بت 

است چشمان میثاق بالا بیاید. اما نیامد. با خو کشید. می

د و فردا یک جور دیگر احساس آدمی که انگار قرار است بمت 

 متولد شود، بغض کرد و گفت: 
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ه ککردم. این_ وقتر بودی هیچ وقت به آخرش فکر نمی

اف کنم چند سال الگ الگ خودمو کشتم و باور کردم  اعتر

دروغ نیست. اما اگه که تو خنجر پشتم بودی و زمینم زدی 

 داداشت 
ی

تو یه بار دیگه برگردی عقب و من و فدای زندگ

، من هم دوباره و دوباره برای رفتنت می شکنم و به کتن

اهه کشیده میشم. طوری که اگه قصه از اول تکرار  شد، بت 

جا. حتر اگه صد درصد حق با باز هم آخرش برسه به این

 تو باشه! حتر اگه... 

 دوستم داری؟_ هنوز 

هایش را مشت میثاق میان حرفش پریده بود. تبسم پنجه

ن نگاه می ن انداخت. داشت به زمی  کرد و کرد و سرش را پایی 

ن   که به طور پراکنده زمی 
را تر کرده بودند. رعد قطرات باراین

هایش روی هم افتاد. عاشق صدای رعد و برق که زد پلکو 

کم ران داشت کمدانست. بابرق بود و میثاق خوب می

رفته گرفت و نگاه تبسم هنوز به زمیتن بود که رفتهشدت می

گرفت. میثاق با لبخند سرش را بالا گرفت و به رنگ می

ن باشد پس خوش  آسمان نگاه کرد. پایان، اگر قرار بود پایت 

ود! با نفسی عمیق از جایش برخاست و روبروی تبسم ب
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ش را باز کرد، پاکت را از ااجازه زیپ کولهایستاد. بعد هم یر 

را توی کوله انداخت. مردد دستش را دستش گرفت و آن

بالا برد و موی رها شده روی صورت تبسم را پشت گوشش 

 داد. گفت: 

 . ن رو داشتر  _ همیشه آرزوی همی 

 کرد:   و به مهر زمزمه

 _ سفر سلامت رهگذر! 

ن کاقن بود تا بغض تبسم آب شود و یر  هوا بزند زیر همی 

 میثاق هنوز تمام او بود.  گریه. 

هایش را خیس کرده توجه به باراین که موها و شانهتبسم یر 

هبود و یر  مرد مغازهتوجه به نگاه خت  دار آن سوی ی پت 

ی دکان کوچکش خیابان که همیشه پشت شیشه

زد، چند گام پیش رفت و در یک نشست و به روبرو زل میمی

ه او تکیه داد و چشمانش قدمی میثاق ایستاد. بعد سرش را ب

لرزید وقتر کرد. صدایش میصدا گریه میرا بست. داشت یر 

 گفت: که می
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ام کنه، حافظهکنه، قلبم درد می_ بغلم کن! ذهنم درد می

م. فقط ده دیقه! خوام ده دیقه فرامو کنه. میدرد می شی بگت 

 تونم زمان رو نگه دارم. تو بغلم کتن می

 و تحلیل رفته لب زد: 

 _ بغلم کن! 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۵۶#پـارت_ 

 

 

 به 
ی

لبخند میثاق حالا پر کشیده بود و داشت با درماندگ

مرد مغازهروبرو نگاه می دار! سر تبسم کرد. شاید هم به پت 

اش نشست دستان او ناخودآگاه بالا ی مردانهی سینهکه رو 

شد او را اگر می ی تبسم پیچید. آمد و دور سر و شانه
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گذاشت که برود. جایی وسط داشت و نمیجا نگه میهمان

 شهر، زیر باران، میان بازوانش... 

ک میهمان خواست زمان ایستاده بود. در طور که دختر

کنده « ساعت»و « تاریــــخ»همان حال که از لفطین به نام 

شد، با لحن آرام و آشنایی که مختص خودش بود، در می

هنوزم دوستم »یثاق که پرسیده بود: جواب سوال م

 زمزمه کرد: « داری؟

ی ی شهری و همه_ اون قدر دوستت دارم که برام همه

 ...! ن  شهر تو نیسیر

 

شد یا حال میجوابش در گوش میثاق زنگ زد. باید خوش

رفت آن وقت میثاق محو گریه؟ اگر از این شهر میزد زیر  می

 شد؟می

د مانند تبسم گریه کند. اما چنان که بایمیثاق بلد نبود آن

ن شده بود و گلویش متورم. وقتر سر تبسم از  سرش سنگی 

اش بالا آمد انگار تمام وزنش روی شهر پیاده روی سینه
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 ترسید وقتر توانست بکشد. میشده بود. حتر آه هم نمی

ون می ن بیفتد! نفسش را بت   دهد خالی شود و زمی 

دست چشمانش را اش را بالا کشید و با پشت تبسم بیتن 

پاک کرد. آب دهانش را بلعید و عمیقا هوا را نفس کشید. 

ه شد و گفت:   بعد هم با لبخند در چشمان میثاق خت 

ن به  اه بسیر ن و بد و بت  _ بعد از اون همه جفتک انداخیر

م قول داده بودم منطقر پای حرفات ریشت، به خود

بشینم. وجدان میگه خیلی باید دیو صفت باشم که بعد از 

م و بگم برو به جهنم...  تلحین اون خاطرات باز جبهه بگت 

خوام برات دعا کنم اینجا راهمون از هم جدا میشه ولی می

. به خاطر برادرت، به خاطر که خی لی خوشبخت بسیی

 مادرت خوشبخت شو میثاق. خواهرت... برای شادی روح 

مرد مغازه دار نگاه میثاق آن لحظه گیج و منگ داشت به پت 

ای دارد، مسافری دارد... شاید او هم گفتند قصهکرد. میمی

مرد روی آن نیمکت سرد و فلزی  قرار بود بعدها مثل پت 

ها به یک نقطه زل بزند! شاید هم نه! باید ساعتبنشیند و 

 شد... خوشبخت می
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تر به خود آمد دید که تبسم چند قدمی از او دور شده. وق

د یا نه!   حالا مردد مانده بود که او را پیش اردلان بتر

دار و تبسم که داشت دور و دورتر نگاهش میان مرد مغازه

گفته بود برای   چرخید. آه کشید و محکم پلک زد. شد میمی

 شناخت؟ تبسم آمده. یعتن گذشته را باید می

 _ تبسم؟

کرد. تبسم میان راه ماند. داشت به زیبایی یک اسم فکر می

قصه، اسم بود یا صدا؟ آرام و مردد به عقب چرخید. 

خواست بیشتر از آن جانش را وسط شهر رها کند و نمی

 برود! میثاق نزدیکتر آمد و گفت: 

 هم یه جایی بریم. _ باید با 

 

 

 

 ــــــــــــــ****ـــــــــــــــــ
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 عدی  #مهدیه_س

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۵۷#پـارت_ 

 

 ــــــ****ـــــــــ

 

کنم و خیلی این روزها خیلی بیشتر به گذشته فکر می»

م. نمیتر شدم برای کندن برگمصمم دونم های اضاقن دفتر

خوام ، اما امیدوارم که بشه. میتونم از نو قلم بزنم یا نهمی

ن رو بگم؛ سخته اما حتم  ا میشه. به تو هم همی 

بهت قول داده بودم با هم بلند شیم، با هم بسازیم، با هم 

بجنگیم... حالا هم الوعده وفا. سر قولم موندم، تو هم سر 

قولت بمون و به عقب برنگرد. ممکنه نگاه و قضاوت و 

قبل نباشه و عذابت بده اما ها نسبت بهت مثل اعتماد آدم

وزهای هات رو یه طوری تحمل کن چون ر تو حال بدی

رسن. پاک بودن برای من و امثال تو مثل خوب هم می

 کن. مونه. پس معجزهمعجزه می
ی

ی خودت باش و زندگ
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ای بودیم که حتر نگاهمون هم های سوختهدیروز سایه

ی شهر قدم کردن ولی امروز داریم با پاهای خودمون تو نمی

زنیم. حالا دیگه چشمامون حکم نقاب رو دارن، با گریه می

ن. نقابت رو برای جمعیتر که دردت رو نمیکن فهمن ار مت 

حفظ کن و لبخند بزن. بذار یه بار هم که شده ما شاد 

 باشیم. از حالا به بعد برای لبخندت بجنگ! 

و وقت همدیگه رو نبینیم. بیا گذشته ر امیدوارم دیگه هیچ

ن  ن صفحه خاک کنیم و بریزیم دور. بعد همی  جا وسط همی 

ی دنیا فقط خدا رو داری و یه پدری که همهاز این تو دار 

امیدش به خوب بودن توإ. پس براش بد نباش، بد نکن 

 رویا. 

نیاز به تشکر نیست. به عنوان یه دوست، یه انسان، یه 

دیتن به ام رو انجام دادم. حالا دیگه نه من هم رزم وظیفه

گردنت دارم و نه تو دیتن به گردن من. هرخی بود و نبود رو 

 ل کردم، تو هم حلال کن. حلا

 «سفر به سلامت!... 

های آخر نامه را از پشت نقایر که حالا کنار رفته بود خط

توانست. خواند! تبسم گفته بود لبخند بزند اما او نمیمی
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منده ن سری ی شده بود که یک روز برای زمی   زدنش ی دختر

« نامزدشم»گفت: مقابلش ایستاده بود و با غرور کاذب می

ن خورده بود!  به هدفش  هم رسیده بود؛ تبسم بد زمی 

 

 _ پدر جان رسیدی مشهد ما رو فراموش نکتن ها! 

ی صدای کمال را واضح شنید اما حواسش چندان به جمله

کرد و دعایی پدرش نبود که پربغض و خسته کمال را دعا می

خواست. صداقت و خلوص از خدا خت  و برکت میبرایش 

مرد بود کمال را سر ذوق آورد. نیتر که در صدا و چشمان پ ت 

 در جواب دعایی که به گوش رویا نرسیده بود جواب داد: 

_ سلامت باشی پدرجان. خدا عمر با عزت بهت بده که 

ت باشه. سایه  ات همیشه بالا سر دختر

ن گفت اما نگاه گریان  پدر رویا از ته قلبش آه کشید  و آمی 

ش آن لحظه از پشت پنجره ن به دختر دنبال یک ی ماشی 

فهمید چرا تبسم برای میثاق گشت. حالا میرهگذر آشنا می

 کرد. فرق می
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 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۵۸#پـارت_ 

 

 

 کمال پرسید: 

 تونید آدرس رو پیدا کنید؟ _ می

 شیم. نگران نباشید. _ آقا غریب نوازه. گم نمی

عد به رویا در جواب پدر رویا از روی دلگرمی لبخند زد و ب

ک انگار هنوز هم پیش نامه بود، پیش  نگاه کرد. حواس دختر

 تبسم... 

آه کشید و با درنگ از آینه چشم گرفت. دلش گرفته بود 

 کرد: ش زمزمه میوقتر که پیش خود

ه ات  شاءالله... _ خت 

آن لحظه که کمال برای کمک به تبسم، رویا و پدرش را به 

شسته بود روی صندلی برد، او نسمت راه آهن تهران می
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ه و متعجب به عکس  اردلان و خت 
های سیاه و چرمی دفتر

ن نگاه می کرد. میثاق گفته بود باید جایی بروند سفید روی مت 

کرد جایی که از آن گفته بود او را گمان نمیاما هیچگاه  

ن را می بکشاند پیش کسی که بوی گذشته داد و نگاهش درعی 

. انگار قرار نبود از گذشته کنده ناآشنایی بسیار آشنا بود 

آورد با همان گیحیر و شود! درحالیکه سرش را بالا می

 ناآشنایی گفت: 

وردم. راستش _ اومدم برم آینده یهو دیدم از گذشته سر درآ

 انتظارش رو نداشتم. 

 اردلان با لبخند زمزمه کرد: 

_ وقتر از در اومدی تو فکر کردم مُردم. منتظرت بودم اما 

 . دیدنت.. 

یر که در  حرفش را نصفه نیمه رها کرد و بعد با حت 

 چشمانش بود و لبخندی که بر لبانش، زمزمه کرد: 

 .  _ چقدر مثل مادریر

ه با پوزخند و تأکید تبسم دست خودش نبود وقتر ک

 گفت: می
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 _ فقط چهره. 

ابروان اردلان بالا رفت و به صندلی تکیه داد. با لبخند 

 پرسید: 

 ش چطور بود؟دوین اخلاق_ مگه می

، یر   عاطفه، نامرد... _ خودخواه، متکتر

 اراده خندید: اردلان یر 

دخت رو اینطوری معرقن کرده دونم شهاب پری_ بعید می

ی از مامانت نمی ن . باشه. میثاق که میگه چت   دوین

 مند گفت: تبسم بار دیگر پوزخند زد و گله

 وقت از مامانم و گذشته برام نگفته. این_ بابام هیچ

ها هم که تازه یاد گرفتیم جواب سلام همدیگه رو آخری

هایی از زیر بدیم و لبخندی نثار رو 
ن ح تنهامون کنیم، یه چت 

 ، ون کشیدم. بابام واضح نگفت سیاه یعتن خی زبونش بت 

من از حرفاش فهمیدم! میثاق هم راست گفته بهتون. 

شناسم. همیشه برای شناختنش هاست مادرم رو نمیسال

بابام نمک پاشیدم و باعث شدم درد بکشه. وقتر رو زخم 

ی تن خودم هم زخم ر همههم فهمیدم چرا مادرم رفته انگا
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شد چون به شدت احساس پوخی کردم. یه عمر دنبال 

جواب سوالی گشتم که بعد از به دست آوردنش جز 

ی نداشتم تحویل بابام بدم.  ن  سکوت چت 

ن داد و  های سیاه و سفید رویبعد نگاهش را به عکس مت 

ن لبخند می  که در قاب دوربی 
ان جواین ه به دختر زدند، خت 

 د: ادامه دا

 های این درخت تنها رو هیچ وقت ندیدم. راستش من ریشه

؟  _ دوست نداشتر ببیتن

_ اون دوست نداشت که ببینم. اما از اسم و آدرش که 

ازم کرد، فهمیدم پری ن بهم داد و راهی شت  دختِ شما همچی 

 ها خورده. هم نبوده، بابام زخم رو از خودی غریبه

ی و به اردلان داد. کینه نگاهش را بار دیگر از عکس گرفت

چشمانش تمامی نداشتند. وای اگر آن کینه در عمق جانش 

 کرد... ریشه می

ه نگاهش کرد و با لبخند معناداری  اردلان چند لحظه خت 

 گفت: 
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ف کنم. ی خیلی قشنگ تعریخوام برات یه قصه_ می

 .  دوست دارم که گوش کتن

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۵۹#پـارت_ 

 

 

_ این روزها هرگ به من رسیده یه قصه برای تعریف کردن 

 داشته... شما از کجا برام حرف دارید اردلان خان؟

زد. تبسم راست گفته بود؛ اردلان با متانت لبخند می

به شهاب رفته بود. با  اشدخت و تندیاش به پریچهره

 نگاه و صدایش بود گفت: همان آرامش ذایر که در 

 _ شنیدنش خالی از لطف نیست. 

 الله... _ پس بسم
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اردلان مشتاقانه از جایش بلند شد و  بعد، درحالیکه در 

رفت، ی اتاق میمقابل نگاه کنجکاو تبسم به طرف پنجره

 گفت: 

دخت، ، پریخوام از گذشته برات بگم؛ از شهاب_ می

 هنگامه و هوتن و... 

کنار پنجره ایستاد. حالا نگاهش به میثاق کمی مکث کرد و  

باغ توی حیاط های کوتاه خانهبود و ذهنش از روی دیوار 

که به عقب بچرخد، آنپرید! از عمق جان لبخند زد و یر می

 گرفت، گفت: با لطافت خیالی که در سرش شکل می

های تیمسار سفید بگم. از نوه هایخوام از فصل یاس_ می

های باغر که روزگاری توی یکی از خونهی دربابازنشسته

 می
ی

های کرد. حالا دیگه وقتشه ریشهخیابان فرمانیه زندگ

 ...  این درخت قدیمی و تنها رو بشناش و ببیتن

وع کرد نگاه تبسم به یکباره مات و  او که لالایی را سری

ه ماند به عکس ن و هامبهوت، خت  ی سیاه و سفید روی مت 

در سرش شکل گرفت! حالا  «خورشید»و « ماه»لفظ 

ی کسری ذهنش با صدای اردلان پای نگاه درمانده

باغن که از آن گفت و خانهنشست وقتر که از یاس میمی
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ی داشت  ن خورشید متولد شده و ماه مرده بود! چه چت 

 افتاد؟!... اتفاق می

 

 

 ــــــــــــــــ****ــــــــــ

 

 

هیچ حرف یا قدر که توان شنیدن کرد؛ آنسرش درد می

کرد هرکسی ای را از زبان هیچ آدمی نداشت. حس میکلمه

که از کنارش بگذرد ربطی به او و شهاب و گذشته دارد. 

های این درخت کهنه و قدیمی در جستجوی انگار ریشه

اب کند. گشت تا شاخهآب، زیرِ هر زمیتن می هایش را ست 

 طرف شهر کسری و طرف دیگرش اردلان...  کی

دختر بزرگ سرهنگ شاهی را همه ماهرو »گفت: ن میاردلا

مادرم »و کسری گفته بود: « زدند... ماهروی تیمسارصدا می

اردلان از پسر حاج « باغ بود و ماهروی پدر بزرگشماه خانه

الدین می ی سرهنگ و تقاری خانهگفت و عشقش به تهخت 
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نام برده بود. « مطرب»در داستانش با عنوان  کسری از او 

الدین شده بود هنگامه مجنون پسر حسام»گفت: دلان میار 

خواست ماهرو آسماین را می»گفت: و کسری می« که رفت

 «که یک ستاره بیشتر نداشت... 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۶۰#پـارت_ 

 

 

نست که هنگامه بود. داگفت و تا جایی میاردلان از همه می

ی محمدرضا گفت و خانههنگامه میاما کسری بیشتر از 

ی اردلان همه هدایت و خودکسیی و مرگ ماه!... در قصه

ی کسری همه نمادی نام حقیقر خود را داشتند اما در قصه

ها را به خواست آنهایی بودند که انگار دلش نمیاز آدم

 تبسم معرقن کند. اما چرا؟
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ون فرستاد و زل زد بهنفسش را  در  عمیق و پرشتاب بت 

 روز حسایر شلوغ بود.  ورودی امزاده. آن

 _ فکر کردم خداحافطین کردی. 

تبسم گیج و سردرگم به طرف سید چرخید. وقتر او را دید 

اش به دنبال یک آشنا گشت. گویی که در سرش در چهره

 هوا پرسید: جنگ باشد، یر 

 تید؟های این درخ_ شما هم از شاخه

وجه منظورش سید متعجب و کنجکاو نگاهش کرد. مت

ن نشده بود. از نگاه او تبسم خنده اش گرفت. در چنی 

ن دیگری برای دفاع نداشت. دستش را  مواقعی جز خنده چت 

 در هوا تکان داد و زمزمه کرد: 

 _ بیخیال سید. 

ه و نگران نگاهش می هایش کرد. با اشاره به دستسید خت 

 پرسید: 

 ردون نیاوردی؟_ آفتابگ
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برخاست و با لبخند کحیر که  تبسم اینبار آه از نهادش

اش بود، مست  نگاهش را تغیت  داد ی ناگهاین ماحاصل خنده

 و گفت: 

 _ برای دیدن شهزاده نیومدم. 

افتادند زیر لب زمزمه اراده به راه میو درحالیکه پاهایش یر 

 کرد: 

 _ اومدم ماهروی تیمسار رو ببینم. 

ستان حرکت کرد. گفت و مان  ند خوابگردها به طرف قتر

شنید. شبیه به آدمی شده بود دید و نه خوب میانگار نه می

ون که در یک برهه  گت  افتاده باشد. یعتن بت 
ی زماین

 آمد؟می

ه شد و  سید با نگاهی باریک و معنادار به مست  رفتنش خت 

چرخید، نفس عمیقر کشید و زیر لب درحالیکه به عقب می

 زمه کرد: زم

 هجران،زشت و خوب و وصل و 

 ۱درد و درمان، بگذرد...  
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دخت رسیده بود. جایی که مدیر بعد تبسم بالای سر پری

 اش! تر جان کسری خوابیده بود؛ خالهطرف دو قدم آن

دخت نگاهی بیاندازد، به که به سنگ قتر پریآنبا درنگ یر 

 طرف جلو حرکت کرد. 

گسنگش سیاه بود و روی آن گ های سرخ هایی از گللتر

زد و هیجاین که یکباره به کنده. با قلتر که عجیب میپرا 

جانش افتاده بود، کنار سنگ قتر نشست و مردد دستانش 

سنگ و تندی باد پشتش  را روی آن گذاشت. از سردی

گ زد عطر یاس بود ها را کنار میلرزید. آن لحظه وقتر گلتر

 لبخند زد. پیچید. ناخواسته که در هوا می

 _ هنگامه شاهی... 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 انوری .１

 

 #مهدیه_سعدی  
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 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۶۱#پـارت_ 

 

کرد. با دید و زبانش زمزمه میهایش میاین نامی بود که چشم

جوشید کف دستش را روی احساش که از درونش می

 سنگ قتر حرکت داد و گفت: 

 دستم به ش
ی

م های بلند نمیاخه_ از بچکی رسید. باید بتی

 بار. این

_ برای رسیدن به ماه باید به آسمون رسید، پریدن فایده 

 نداره. 

ک آشنا بود. تبسم عمیقا لبخند زد و سرش را صدا صدای ی

ه طرف بالا آورد. کسری چند قدم آن تر ایستاده بود و خت 

کرد. در جواب این حرف کسری، درحالیکه نگاهش می

 را کف دست نگه داشته بود و نگاهش میگلتر 
ی

کرد، با گ

 اشتیاق گفت: 

 تری هم هست!... _ راه آسون
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گ را از کف دستش پرواز  و بعد از جایش برخاست و گلتر

داد! نگاه کسری با برگِ گلِ سرخ در هوا چرخید و مقابل پای 

 تبسم سقوط کرد. پرسید: 

ن آورد؟  _ باید آسمون رو به زمی 

ید و گامی به طرف او برداشت. با مهر چشمان تبسم خند 

 گفت: 

 بینیش پسرخاله!... ی آب که نگاه کتن می_ توی آینه

 

 

 ــــــــــــــــــــ****ـــــ

 

 

 _ تصمیمت جدیه؟

ن انداخت و نامحسوش به شکمش نگاه  صنم سرش را پایی 

 کرد. مصمم گفت: 

 _ درستش همینه. 
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ن انداخت.  ن نشست و سرش را پایی  سپس  شهاب پشت مت 

ه شد و ای و غبارگرفتهمتفکر به سطح شیشه ی آن خت 

 دستانش را در هم قلاب کرد. مردد و با تأین گفت: 

خوای به خودت این همه ی یه اسم می_ اگه فقط برا

م کمکت کنم...   دردسر بدی، من حاضن

ک نگاه کرد. با و بعد سرش را بالا آورد و یر  تعارف به دختر

 لحن جدی و مصممی گفت: 

 _ با اسم قائم بزرگش کن. 

صنم از قبل توقع شنیدن این حرف را داشت. برخلاف 

لبخند زد و برد ناراحت شود، تصور شهاب که گمان می

 گفت: 

هاتون هستم و امیدوارم _ من همیشه مدیون لطف و کمک

ان کنم. اما برای بچه ام دنبال هویت جعلی یه روز جتر

خواد یا نه، اما گردم. مهم نیست پدرش اون رو مینمی

 ی من بده. مجبوره اسمش رو به بچه

 و بعد محکم تأکید کرد: 

 _ فقط اسمش رو! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1481  
 

را از داخل کیف کاغذی در آورد و آنرا گفت و بعد هم این

ن گذاشت. پیش از آن سد، روی مت  که شهاب سوالی بتی

ن انداخت و با صدایی که حالا آرامتر شده بود  سرش را پایی 

 گفت: 

 مه من و حمیده... حتما لازم میشه. نا_ صیغه

بار مچاله شهاب چند لحظه به کاغذ سفیدی که انگار یک

ه بود و را بردشده بود زل زد و آن اشت. نگاهش به کاغذ خت 

خواست برود فکر متفکر. داشت به راهی که صنم می

 کرد. می

_ نگران نباش. یه کم ممکنه توی این رفت و آمدها اذیت 

ها تر از اونر برُد باید بگم که ما گردن کلفتبسیی اما از نظ

 هستیم. 

 گفته بود. در یی حرفش از جایش بلند 
آخرش را به شوخن

رفت، ی کوچک اتاق میقتر به طرف کتابخانهشد و و 

که کسی از پشت خط ی کمال را گرفت. پیش از آنشماره

، صنم مردد و معذب به طرفش چرخید و جوابش را بدهد 

 د: او را صدا ز 
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 _ آقا شهاب. 

اش را به آن تکیه داد. شهاب کنار کتابخانه ایستاد و شانه

با کمال که از آن بعد کنجکاو به صنم نگاه کرد او همزمان 

 داد، گفتمی« سلام»سوی خط 

 ی طلاق... _ درباره

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥�� ۳۶۲#پـارت_ 

 

 

ن ادامه ود و خجالت زده. ی جمله حسایر معذب ببرای گفیر

ن انداخت و به ریشه های شالش متوصل پس سرش را پایی 

جواب شد. شهاب چشم از دستان جنبان او گرفت و بعد 

نکنه باز کات گت  »در کمال که به شوخن پرسیده بود: 

 کوتاه خندید و گفت: « کرده؟
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؛ کارم گت  کرده.  ن که گفتر  _ همی 

 _ خب؟

 رفا بگم؟_ یه کار حقوقر دارم. گ میای این ط

 _ خت  باشه؟

ی چشم به صنم نگاه بار از گوشهشهاب درحالیکه این

 کرد، جواب داد: می

ه ان  . شاءالله.. _ خت 

 

 

 ــــــــ****ــــــــــــــ

 

زانوانش را بغل گرفته و نشسته بود توی اتاق حاج 

الدین و متفکر به باریکهی نوری نگاه می کرد که از لای خت 

اتاق به داخل سرک کشیده بود و نرم روی  ی نیمه باز پنجره

به این »ریخت. حاخر چند بار پرسیده بود: قالی قرمز می

؟  « وصلت رضایی
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رها و بارها! اما چشمان هما سکوت کرده بود؛ بارها و با

الدین باز هم پرسید. به مهر پرسید، برای  حاج خت 

ش پرسید. هما دوست داشت بگوید  خوشبختر دختر

نتوانست! دست آخر با صدای خودش اما  ولی« هرگز!... »

ی را داد و خودش را به کلمه« بله»الدین از زبان حسام

ای بود ی دردش از همان جواب بلهفروخت! همه« آبرو»

به خاطر دهان مردم و حرف این و آن داده بود. حالا  که

ن همان نقطه رفت اما تنها! حامد ی اول ایستاده بود؛ مینت 

ن و آسمان را با هم میگفت. سراست می  خواست. اره زمی 

ی لولای قدیمی و چویر در که بلند شد نگاهش به  صدای قت 

سوی در کشیده شد. هوتن بود. از در که داخل آمد 

ی اتاق افتاد. هنوز صله نگاهش به چمدان گوشهبلافا

 مفصل با هم حرف نزده بودند. 

 _ زود نیست؟

آزاد کرد و از جایش ی دستانش را از دور زانوانش هما حلقه

را کامل باز هدف به طرف پنجره رفت و آنبرخاست. یر 

ی بود که ذهنش را آرام  ن گذاشت. بوی سرد هوا تنها چت 

 ت: کرد. با ناامیدی گفمی
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 _ نیومد. 

هایش را در هم قلال هوتن روی تخت نشست و دست

 منظور پرسید: ملاحظه اما یر کرد. یر 

؟_ انتظار دیگه  ای داشتر

 کتن تقصت  منه؟ید... فکر می_ شا

ن انداخت. هوتن ناخواسته تک خنده  ای کرد و سرش را پایی 

دونم گ مقصره، گ نیست. اما _ والا این روزها دیگه نمی

مطلق وجود نداره، هممون یه جاهایی پاهامون  خوب

 لغزیده. 

 هما زمزمه کرد: 

 _ پا نه، دل... 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۶۳ـارت_ #پ
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ن انداخت. با  هوتن لبخند معناداری زد و سرش را پایی 

 سنگیتن آهی که یکباره از جانش بالا آمده بود، گفت: 

 .  _ کاش نری، بموین

از آن سوی پنجره گرفت و به طرف هوتن هما چشم 

موردی ای که در چشم داشت و لبخند یر چرخید. با کینه

 که بر لب، گفت: 

خوام. نه باشه و نفس بکشه رو نمی_ خاکی که اون توش 

 شمال و نه حتر جنوبش رو... 

ه به نگاه مکدر هما و  چشمان هوتن باریک شد و خت 

 لبخندی که از لبش پرکشیده بود، گفت: 

ی _ هیچ ن وقت نفهمیدم که چرا انقدر ازش متنفری. چت 

 دونم؟هست که نمی

در جواب چند لحظه سکوت کرد. کمی دیر بود برای 

پرسید چطور جوابش را ین سوال. اما اگر میپرسیدن ا

ی؟! داد؟ با شب و کشمات و یر می  ختر
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بار دیگر در چشمان هوتن لبخند و درحالیکه نگاهش را 

ه به آسماین که کممی کم دزدید به عقب چرخید. سپس خت 

 ربط و آرام زمزمه کرد: باخت، یر رنگ می

 _ تنها شدن حتما این شکلیه... 

ن و پنجره اشاره می داشت به آن سوی کرد؛ به پایت 

ن بود. وقتر که ریزانش. هما راست میبرگ گفت؛ تنهایی پایت 

 دزدید!... هایش را میباد، برگ

 

فت ساعت بعد، وقتر که تهران برای هما یک درست ه

های شد، پیمان نشسته بود روی پلهمست  دور و تاریک می

ه به آسماین نگاه می ای راز آن ستارهکرد که برفحیاط و خت 

 رفت! زد و در دریای سیاه شب پیش میداشت چشمک می

نفس عمیقر کشید و به سرش را به دیوار کناری تکیه داد. 

ج شده بود و کلافه. در سرش مدام تصویر میثاق حسایر گی

ی که بود و تبسم و باران. هیچگاه فکرش را نمی کرد دختر

ش داشت تبسم باشد. اما چطور 
َ
شد؟ یعتن می میثاق دوست
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تبسم او را نشناخته بود؟ از روی فرم و مشخصات و...؟ 

 پیش خودش زمزمه کرد: 
ی

 امکان نداشت! با آشفتکی

 _ شناخت! 

 را از همان اول شناخته بود. همان روز مصاحبه... تبسم او  

ه نگاهش  آن روز فرمش را که دیده بود، چند لحظه خت 

ن  خواست پایش را میتر رفته بود. کرده و بعد چشمانش پایی 

 ببیند حتما! 

ن آن همه سوال یکباره پرسیده بود:   « تک پسری؟»بی 

ما جوابش را هم که گرفت جنس نگاهش به کلی تغیت  کرد. ا

نه نسبت به پیمان. دیدش نسبت به تهران تغیت  کرد؛ به 

گفتند بزرگ و شلوغ است! شلوغ شهر کوچکی که الگ می

رفت ی تبسم که هر کجا میبود اما بزرگ نه. حداقل نه برا

 
ی

 شد! اش پاک نمیردپای میثاق از زندگ

 پیمان از همه جا یر 
 جواب داده آن روز وقتر

ی
ختر با سادگ

ن انداخته « رادر دارمیه ب»بود:  تبسم با سنگیتن سرش را پایی 

وع کنید؟از گ می»و یکباره پرسیده بود:   «تونید سری
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ه سوالی که استخدام شده بود. آن هم با جواب دادن ب

دانست او کرد! تبسم حتما میپیمان را به میثاق وصل می

 دار است و رنج کشیده و از مرگ برگشته... سابقه

 _ داداش شام. 

حوصله نفس عمیقر زد. پیمان یر مض بود که صدایش می

 شد، پرسید: کشید و درحالیکه از جایش بلند می

 اق کجاست؟_ میث

 داخت و جواب داد: مض با ناراحتر شانه بالا ان

 _ خوابه. 

 پچ کرد: و بعد سرش را جلوتر آورد و پچ

ون نمیاد.  _ انگار خیلی ناراحته. از صبح کز کرده تو اتاق بت 

 یه کم باهاش حرف بزن. 

پیمان برای چند لحظه در فکر فرو رفت و بعد با ناامیدی 

ار قرار بود همان روزها تبسم هم آه از نهادش برخاست! انگ

زین شود که برفراز آسمان شب، پیش ی چشمکستاره

 رود!... می
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 _ دادش؟

 ای بابایی زیر لب گفت و وقتر از کنار 
پیمان از روی ناراحتر

 زمزمه کرد:  شد مض رد می

_  بذار تو حال خودش باشه. حال اون با حرف من و تو 

 خوب نمیشه. 

 

 

 

 ــــــــــــــــــ****ــ

 

 #مهدیه_سعدی  

 سفید های_ #فصل_یاس

 ♥��۳۶۴#پـارت_ 
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های عابران شهر، در شب خنکی بود. نبض تهران با نفس

زد. شلوغ، صفتر جوشید و به دل آسمان میرگ شب می

آمد، دیگر برای شده بود که اگر از انحصار تهران در می

ن دیگری آنقدر معنای کاملی نمی صدا، محرک داد و هیچ چت 

ی که  ن تبسم به آن پناه به وجود آمدن این صفت بود. چت 

ها و جملات درهم ها و واجبرده بود تا در هجوم حرف

هایی را که شنیده بود فراموش کند. اما ی شهر، قصهریخته

گرفتند و ها و صداها دست او را میهمان شلوغن 

اشان ذهنش هایی که با یادآوریکشیدند پای صحبتمی

لا آورد اش را باشد. ساره که نفس حبس شدهمب باران میب

تازه یادش آمد او هم درست حسایر نفس نکشیده است. 

ای که حسایر خوابش کرده حداقل نه بعد از شنیدن قصه

د و نالید: بود. کلافه پلک  هایش را محکم روی هم فسری

 دم. _ دیگه دارم رد می

ن سرش را به نرده  اد و گفت: های پل تکیه دساره نت 

 کنه. _ منم مخم درد می

یر ک  ه در کلامش بود افزود: و با حت 
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های پخش و پلا جز یه پدر بزرگ کردم این شاخه_ فکر می

ک هیچ ربطی به هم ندارن اما حالا...   مشتر

ون ریخت و از روی هیجان گفت:   نفسش را بار دیگر بت 

 ای. _ عجب گذشته

 تبسم گفت: 

 _ حسودیم شد. 

 _ منم. 

آن بالا  لحظه ایستاده بود روی پل و از را صنم گفت. آناین

حال. کرد. نگران بود و خوشبه حرکت سریــــع نور نگاه می

هایش قد های تبسم را شنیده و با تمام واژهتمام حرف

ای همان ای که تو حالا شنیدهکشیده بود. اما نگفت قصه

آسماین بود که مادرم با خیال پرواز در آن، به گوش 

ار و کرد! با درخت انگفت و با آن بزرگم میساسم میاح

 نام باکارا... فرمانیه و جایی به

ها صحبت کردن، ها با وجود ساعتحقیقت آن بود که آن

هایی داشتند که هنوز هم به هم نگفته بودند. صنم حرف

گذشته را، ساره احساس جدیدش را و تبسم دیدارش با 
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فتنش سخت به نظر میثاق را نگفته بود. شاید هم گ

 : رسید. صنم به یکباره پرسید می

به مامانت  هایی که شنیدی نظرت راجع_ با وجود حرف

 چیه؟

ن  ساره ابرو بالا انداخت و تبسم مستقیم زل زد به ماشی 

تازید. آتش نشاین که با شتاب به جهتر که او نشسته بود می

 جواب داد:  زد با تشویشِ صدایی که در سرش آژیر می

 خیانت خیانته، توجیه و توضیح نداره.  _ 

 راهش فرار بود. _ آخرین 

ن آتش نشاین بسته پلک های تبسم با آخرین تصویر از ماشی 

 شد و گفت: 

ن و آخرین راه فکر  _  دلی که شکسته باشه دیگه به اولی 

ره... اما راستش من کنه که داره میکنه. به کسی فکر مینمی

هم بیشتر شبیه به جنون  ها نسبت بهمعتقدم که حس اون

... بود نه عشق و دوست داش ن  یر

 

 #مهدیه_سعدی  
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 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۶۵#پـارت_ 

 

 

اش گذاشت و دید که قلبش ساره دستش را چپ سینه

ی خودش زند. انگار هنوز به اوج قصهتر از همیشه میمنظم

 نرسیده بود. از روی تفکری که داشت پرسید: 

ن و جنون چیه وقتر که توی _ فرق عشق و  دوست داشیر

نه؟هر حالتش قلب آد ن  م تند و تندتر مت 

 تبسم محکم جواب داد: 

ن اما دوست  _ اعتدال!... جنون یعتن آخر راهِ خواسیر

وع این راه. کسی که جنون داره اول و آخر  ن یعتن سری داشیر

یه کاری دست خودش و بقیه میده ولی کسی که دوست 

ن رو بلد باشه خو  ن ملاک ب میداشیر دونه که به چاه انداخیر

لازمه دست بندازه و یه نفر رو از ته  نیست و یه جاهایی 

ون بکشه...   چاه بت 

 و بعد نفس عمیقر کشید و با افسوس زمزمه کرد: 
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 . ن  _ اونا این کار رو نکردن. همدیگه رو هول دادن پایی 

 صنم گفت: 

، اون لحظه توی موقعیت اونا نبودی که بدوین باید _ تو 

. توی عشق گذشت وجود نداره.   چه کار کتن

های ی پلکه عاشق میشه قرار نیست همه  _ هرکسی

پشت سرش رو خراب کنه و همه رو زیر پا بذاره تا به اون یه 

ن  نفر برسه. گاهی هم باید گذشت. این دوست داشیر

 تره! قشنگ

نش تصویر میثاق بود و ساره داشت به آن لحظه در ذه

اندیشید که تبسم تعریف کرده بود. هایی میتمام حرف

 متفکر گفت: 

ما رها کردن همیشه هم درست نیست. اردلان و _ ا

هنگامه... اونا با هم قشنگ نبودن؟ اگه اردلان خان 

 شد؟کرد یه قسمت از این پازل درست نمیپافشاری می

های سید صنم داشت به حرفپر وقتر این سوال را می

ی که از یر مادرش فکر می
اش زیاد گناهی و پاکیکرد و دختر

 مه و عشق ممنوعه و بخت سوخته و... شنیده بود. از هنگا
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آه از نهادش برخاست. قسمتر از پازل که ساره با حرف 

ها پیش به کمک شهره نابود شده چید، سالکنار هم می

 ت؟گفرا میبود! چطور باید این

ی برای  ن تبسم در جواب حرف ساره سکوت کرده بود و چت 

ن نداشت. حداقل نه تا وقتر که بحث انسان به م یان گفیر

 احساس آنمی
ی

ها شبیه به هم ی آدمها. همهآمد و پیچیدگ

ن قرار نبود سنخیتر با نبودند و راهی که انتخاب می کردند نت 

به یک  آبا و اجدادشان داشته باشد. در این میان هرکسی

 تازید... سو می

صنم از همان جایی که ایستاده بود به جهتِ نگاه تبسم 

ای پل تکیه داد. حال چشمان هچرخید و پشتش را به میله

هایی بود انگار. هرسه نور می دید و گذر صدا. در دلش ختر

دستش را با ذوق روی شکمش گذاشت و انگار که با خودش 

 یم گفت: کرد، آرام و ملا و فرزندش صحبت می

 _ فردا نزدیکه و روشن. قول میدم! 

 

 #مهدیه_سعدی  
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 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۶۶#پـارت_ 

 

 

خواست با این حرف از گذشته کنده شود و به می انگار 

ربط هم نگفته بود. کرد برسد. یر ای که فکرش را میآینده

گذشته هرچند تلخ اما آینده نزدیک و روشن بود. تبسم در 

حرفش لبخند زد و سرش را بالا گرفت. نگاهش جواب این 

ن  تر رفت و رسید به دستر که روی از چشمانِ دور صنم پایی 

دانست باید ذوق کند یا داد. نمینرم حرکت می شکمش

 دلش برای تنهایی 
ی
اش را فدای های او بسوزد. تمام زندگ

ترسید. این صدایی کرده بود که حالا از انعکاسش هم می

به   بود. بدترین ضن

 _ اسمش یلداست. 

ش می گفت. تبسم صنم بود که با لبخند از اسم دختر

ید. حالا فقط و فقط های او رسنگاهش بار دیگر به چشم

 خواست ذوق کند. پیش از او ساره با هیجان گفت: دلش می
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 _ ای جان دلم! چه اسم نازی داره. 

یتن زد و آرام درجایش نشست. گفت:   صنم لبخند شت 

 ی مادرش باشه. معجزه_ قراره 

 تبسم دستش را روی دست او گذاشت و گفت: 

 ترین صبح جهان میشه. _ یلدای تو طولاین 

  میشه؟_ یعتن 

تبسم عمیقا لبخند زد و در چشمان صنم سرک کشید. در 

ی مثبت و امیدوار او سرش را به نشانه برابر نگاه کودکانه

 تکان داد. 

 ساره پرسید: 

 _ حالا چرا یلدا؟

ن انداخت و به دستان تبسم نگاه کرد که  صنم سرش را پایی 

شد با این رفاقتر که هنوز روی دستش بود. دلش آرام می

دانست تا ابد کنج دلشان باقر خواهد ماند. با لحن می

د دانست از کجا سرچشمه میآشنایی که تنها خودش می گت 

 جواب داد: 
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یم برای _ یلدا که از راه برسه یه دقیقه بیشتر فرصت دار 

ن و رسیدن. بعد از شب یلدا یا  بخشیدن و دوست داشیر

سر ی جدیدی رو از شیم یا قصهبرای همیشه فراموش می

یم. می  گت 

و به دنبال این حرف سرش را بلند کرد و چشمانش را میان 

 دو چرخاند. گفت:  آن

وع میشه!   _ بعد از شب یلدا، صبح یلدای من سری

ه تبسم چشمک زد. با لحن ساره ابرویی بالا انداخت و ب

 شوخن گفت: 

م چه بزرگ شده. حرف  می_ دختر
ی

 زنه. های قشنکی

زد سرش را به حالت موج میصنم با غروری که در نگاهش 

 تعظیم کمی خم کرد و مصمم گفت: 

 های جدیدی هم گرفتم. _ برای بزرگ شدن تصمیم

ه نگاهش می کرد. داشت به فردای شب یلدایی تبسم خت 

وع صبح جدیدی می  اندیشید می  شد. کنجکاو پرسید: که سری

 _ خت  باشه؟
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 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۶۷#پـارت_ 

 

 

ای زد وقتر که با اعتماد به نفس کم سابقهنگاهش برق می

 گفت: می

ه!   _ خت 

ه و کنجکاو تبسم و ساره به آسمان  و بعد در برابر نگاه خت 

 سیاه شب چشم دوخت و گفت: 

ن دیروز اتفاقات زیادی برامون _  از پنج سال پیش تا همی 

افتاد و روزهای عجیب غریب و تلحین رو از سرمون 

های جدیدتری الان دیگه نسبت به دیروز آدم گذروندیم. 

یم. حالا که شدیم که می تونیم تصمیمات جدیدتری بگت 

از اومده و تو هم بار سفر بستر فکر کنم دیگه  مامانم از شت 
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م. تنهایی بلند شدن رو. وقتشه ت ، ایستادن رو یاد بگت  نهایی

که در برابر حقم سکوت نکنم و با قوم عجوج مجوج این

 
ی

ن رو که رد کنیم میجنکی خوام برگردم معامله کنم... پایت 

 خوام... پیش مادرم. می

 

هایش کمی مکث کرد و بار دیگر سرش را ی حرفدر ادامه

د نداشت، نگاهش هم به طرف تبسم و ساره چرخاند. لبخن

 چنان مصمم گفت: ترسید اما همکمی می

و خوام از حمید شکایت کنم و از طریق قانون اسمش ر _ می

م هویت جعلی و پدر جعلی  م. برای دختر م بگت 
برای دختر

خوام. حمید اگه سایه نداره حداقل یه اسم به عنوان نمی

م می خوام. اسم ریشه که داره. من همون رو برای دختر

 واقعی پدرش رو... 

ه نگاهش کردند. صنم منتظر  تبسم و ساره چند لحظه خت 

خند... دیگر برایش هر واکنسیی بود؛ تشویق، تنبیه، اخم، لب

هایی خواهد شنید. برای انجام کاری که فرق نمی
ن کرد چه چت 

 کرد درست است بسیار مصمم بود. فکر می
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 خوام فکر کنم تصمیمم اشتباهه. _ نمی

کتن درسته انجام بده. ما تا آخرش فکر می_ کاری که 

 هستیم. 

 

را تبسم گفته بود. در نگاهش نه خشم بود و نه اخم و این

هایش. ها و واژهها و لبزد؛ چشمتنبیه! داشت لبخند مینه 

ه شد و لبخند زد. ساره اما  صنم پر بغض در چشمانش خت 

کرد که اسم حمید برای مردد بود. داشت به آن فکر می

 شد؟ی صنم هویت میچهب

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۶۸#پـارت_ 
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 که با شوق از صنم حواسش به سکوت ساره نبود وقتر 

 جایش بلند شد و گفت: 

م هوس  _ خب دیگه از این به بعد ناله و زاری بسه. دختر

 بستتن کرده. بریم بخوریم؟

 تبسم با تأسف سر تکان داد و گفت: 

ن ننه اش با فصل بندی سال مشکل داره انگار. ایتن که _ عی 

 خواستر هنوز برای اون فسقله مجاز نشده. 

نتهای پل راه افتاد. به شوخن صنم خندید و به طرف ا

ی گفت که تبسم جوابش را داد اما صدایشان انگار به  ن چت 

رسید. حواس او آن لحظه یی پیامکی بود که گوش ساره نمی

بود. متعجب و شاید عصتر و  از پیمان به دستش رسیده

ن تبسم و صنم  ناامید چشمانش را بالا آورد و به مست  رفیر

ه شد. هر کجا که می ی رسید که همهبستر میت به بنرفخت 

 در و دیوارش آشنا بود. پیمان هم. 

آه کشید و با افکاری برهم ریخته به دنبال آن دو به راه 

 افتاد. 
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ک شلوغ تهران نجات چند ساعت بعد، وقتر که از ترافی

پیدا کرده بودند، به خانه رسیدند. در مست  ذهن صنم از 

تر. تر و خستهبسم شلوغتر بود و ذهن تتر و آرامهمه خلوت

کرد که چند و ساره در طول راه مدام به همان پیامی فکر می

دقیقه قبل از پیمان به دستش رسیده بود. تبسم 

 دانست؟می

 

که تبسم به ه رسیدند، پیش از آنبه در ورودی ساختمان ک

دنبال صنم وارد ساختمان شود ساره آستینش را کشید و او 

تعجب به عقب کشیده شد و را متوقف کرد. تبسم م

ن آمد. ساره پچ  پچ کرد: نگاهش پایی 

 _ تو وایسا. 

ای ساختمان ایستاد. تبسم عقب رفت و مقابل در شیشه

 کنجکاوانه پرسید: 

 _ خی شد؟

ه شد و نگاه ساره  مکدر و دلگت  بود. در چشمان تبسم خت 

 با صدای آرامی پرسید: 
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؟
ی

ی نیست که بخوای بهم بکی ن  _ چت 

ش را باریک کرد و درحالیکه ناخواسته اخمی تبسم چشمان

 میان ابروانش نشسته بود، سوالش را با سوال جواب داد: 

ی شده؟  ن  _ چت 

غوغای که ساره حرقن بزند ناگهان صدای پیش از آن

ستارگان بلند شد. تبسم دست توی جیب پالتوی سیاهش 

را فشار داد تا صدایش را خاموش ی کناری آنکرد و دگمه

ای زنگ خور گوشی که قطع شد، ساره دوباره کند. صد

ی بگوید که اینبار کسی از پشت سر، تبسم می ن خواست چت 

را صدا زد. اول تبسم به عقب چرخید و بعد چشمان ساره 

 بالش کشیده شد. به دن

 _ شب بخت  خانما! 

 

 ـــــــــ***ـــــــــ

 

 #مهدیه_سعدی  
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 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۶۹#پـارت_ 

 

 ـــ***ـــــــ

 

شهاب ایستاده بود پشت قاب پنجره و به تصویر 

کرد. هیچگاه تهران را آنقدر های بیدار شهر نگاه میفانوس

ید اما تناقض رسدور و عجیب ندیده بود. زیبا به نظر می

اش غم عالم را بر سر بیننده آوار تاریکی پشت چراغاین 

 کرد! می

که انگار   نفس عمیقر کشید و با لحن گیج و حواس پریر 

 برای آن لحظه نبود، گفت: 

 طوری نگاه دقت نکرده بودم. _ هیچ وقت به تهران این

تبسم سیتن چای تازه دمی را که ساره روی اپن گذاشته بود 

دو که سوالی به شهاب و در مقابل نگاه کنجکاو آنبرداشت 

چشم دوخته بودند به عقب چرخید و به طرف پنجره 
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ن گذاشت و پیش از آنرفت. سپس سیتن را روی م که ت 

 بنشیند گفت: 

 خوری دیگه؟_ چای می

هایش را روی هم گذاشت و به عقب شهاب کوتاه پلک

توی سیتن های چرخید. بعد هم درحالیکه متفکر به استکان

 کرد جواب داد: نگاه می

 _ خسته که باشی دوای هر دردیه! 

زمان با تبسم روی مبل نشست. بعد هم لبخند زد و هم

 : گفت

 _ خسته بودم. 

ای. تبسم دست خواست بگوید دوای دردم را آوردهانگار می

به سینه و کنجکاو به پشتر مبل تکیه زد و زیر لب زمزمه 

 کرد: 

 _ نوش جان. 

خانه، پشت اپن ایستاده بودند و  ن ساره و صنم توی آشتی

کردند. شهاب با اشتیاق چنان کنجکاو به او نگاه میهم

اش گرفت و ابتدا عطرش را بیتن  استکان چای را نزدیک
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داد اما سرمای های قمرتاج را نمینفس کشید. بوی چای

کرد. لبخند زد و سرش را جمع شده توی گلویش را گرم می

 رفت. بالا گ

حالا تبسم مانده بود با کدام شهاب روبرو است؛ دیروز یا 

 امروز؟ 

 _ شنیدم با اردلان حرف زدی. 

هنش را گرفته بود، ابرویی بالا تبسم که انگار جواب سوال ذ

 انداخت و کمی در جایش تکان خورد. گفت: 

 _ اون حرف زد. من فقط شنیدم. 

؟_ جواب سوال  هایی که داشتر رو گرفتر

ن جواب داد:   نامطمی 

 _ فکر کنم. 

ای از شهاب چند ثانیه متفکر نگاهش کرد و بعد جرعه

ای را خوب ی چای کیسهاستکان چایش را نوشید. مزه

ای چسبید. بوی مردهطور که باید به جان نمیفهمید؛ آنمی

 داد! هم می
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! نه؟  اومده باشی
ی

سه فقط برای رفع خستکی  _ به نظر نمت 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۷۰#پـارت_ 

 

 

ن شهاب چای خوردن را فراموش کرد و استکان آن را روی مت 

گفت باشد. می آمد آنگونه که تبسمگذاشت. بدش هم نمی

 چقدر خوب می
ی

سالیانش به همان آساین از  شد اگر خستکی

ن می ای که مزه و رفت؛ با نوشیدن یک استکان چای کیسهبی 

کرد. با لبخند نفس اما او را راصین نمی بوی خاصی داشت

 عمیقر کشید و در جواب این سوال تبسم گفت: 

 خوام برام یه کاری انجام بدید... _ می

 

 ــ****ـــــــــــــــــــــــ
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 ♥��#فصل_آخر 

 

آمد. خورشید بساط نورش را صبح بود و سرد و بوی کاج می

د و از سمت و سوی بام پهن کرده بود و آرام آرام ق

کشاند اما تر از آن میطرفاش را تا روی ایوان و آنقواره

ن را گرم کند. باغچه پر شده بود از  جاین نداشت که زمی 

ن رها هایی که بابرگ د، از درختان حیاط چیده و روی زمی 

ن که می  رسید رنگ برگکرده بود. انتهای پایت 
ی

گ ها به تت 

 برگ نبود...  زد. انگار مرگ برای درختان فقط افتادنمی

تبسم با سنگیتن حس عجیتر که بیانش سخت بود و 

، از کنار در خانه گذشت و خود را تا میان  ن هضمش سنگی 

های آجری رنگ فرشز سنگحیاط کشاند. نگاهش ا

گذشت و به رنگ روشن حوض رسید. حوض را تازه رنگ 

وزهرا با کاشی زده و کف آن ای مرمت کرده بودند. های فت 

هندوانه و سیب و پرتقال در ترکیب سنتر آن چقدر جای 

 خالی بود! 
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ن از حوض و رسیدن به ایوان آرام به عقب چرخید  با گذشیر

های یاش که آن سو تماشا کرد. بوته باغ را از بار خانهو این

ی برای تماشا نداشتند حالا جز شاخه ن هایی پیچ در پیچ چت 

و آن وقت  دادند ی سفید میرسیدند شکوفهاگر به بهار می

شد. تبسم باغ پراکنده میعطر عشق بود که در بهار خانه

هایش را بست و بوی سرد هوا را نفس ناخواسته پلک

 آمد. ه بوی یاس میکشید. باید آن لحظ

ن بار نبود که به خانه آمد و صنم در خیالش باغ میساره اولی 

 جا رفته بود. تبسم گفت: هزاران بار آن

 _ حالم باهاش خوشه. 

 ساره دور خود چرخید و گفت: 

 _ انگار از زیر خاک بالا اومدم. 

صنم آرام لب حوض نشست و وقتر با دست آب را به 

 و لطیف گفت:  داد، نرمطرف جلو حرکت می

 _ شبیه خوابه! 

 فصل یاسهای سفید ر: 

 #مهدیه_سعدی  
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 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۷۱#پـارت_ 

 

 

درخشید، چشمانش میتبسم لبخند زد و با هیجاین که در 

 گفت: 

یه.   _ خوراکه یه اثر هتن

ن لبخند زد و در حالی که به داخل خانه سرک ساره نت 

 کشید گفت: می

های توانای شما برای تکوندن دست_ قبل از اون نیازمند 

 گرد و غبارشه. 

اش گرفت و سر تکان داد. باد تبسم خالی شده بود اما خنده

 زمزمه کرد: 

 _ این بده! 

 نگاه صنم در جستجوی درخت انار بود و پرسید: 

 _ یعتن تا شب تموم میشه؟
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چشمان تبسم یک دور کامل اطراف حیاط چرخید و بعد 

ظاهر متفکر لبش را انحنا داد توی حوض متوقف شد. به 

ن گفت:   و در جواب صنم، نامطی 

 _ تموم میشه... 

داشت، شال و بعد درحالیکه به طرف داخل خانه قدم برمی

را از دور گردنش باز کرد و بالای سرش گره زد. نگاهش به 

راهروی باریک و تاریک خانه بود وقتر که آرام و امیدوار 

 کرد: زمزمه می

 م. کنی_ تمومش می

همراه او ساره و صنم هم به داخل خانه کشیده شدند. 

بان شب یلدای خانه ن باغ باشند. باغچه را آمده بودند مت 

های یلدا را د، حیاط را آب و جارو کنند، هندوانهصفا دهن

به آب حوض بسپارند، انار سرخ و یاقویر دانه کنند، کرش 

رگ
َ
ن بالا بیاورند و ت خامنسیی دورش های طرح هرا از زیر زمی 

بان یک گذشته باشند.  ن  بچینند و... آمده بودند مت 
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ن کشیدن پرده وع کردند. پردهکار را از پایی  ید های سفها سری

ن کشیده شد یکباره نور با تمام و چرک مهمان سرا که پایی 

 قوا به داخل خانه یورش برد و صبح به داخل خانه دمید... 

ن ها بعد وقتر که خورشید از بام آساعت سمان به پایی 

الدین تکیه گرفت، حسامرا میافتاد و ماه جای آنمی

باغ و به برعصای چویر ایستاده بود پشت در خانه

کرد برای گذشته است اما داد که گمان میاهایی گوش میصد

باغ شنیده ای که از آن سوی خانهنبود! شلوغن و همهمه

ی صنم. ی تبسم و ساره بود و غرغرهاشد، صدای خندهمی

شد که ی جدیدی از حیاتش میباغ وارد دورهگویی خانه

ی تازه نفس از راه رسیده بود و مانند یک سلسله

 با عشق بتازد. خواست می

ن انداخت و چشم هایش را بست. آمده بود تا سرش را پایی 

حرف اول و آخر را بزند. چقدر دلش برای شنیدن صدای 

ی تیمسار تنگ شده خنده از پشت دیوارهای کوتاه خانه

یک و شادباش و...   بود. خنده و شادی و تتر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1515  
 

ماندند اگر یکی، فقط یکی از اسب آن لبخندها، ماندگار می

ن می افتاد و در برابر خوشبختر همه طمع و انتقام پایی 

 الدین بود. کرد! شاید آن یک نفر خود حسامسکوت می

 ترش؟_ می

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۷۲#پـارت_ 

 

 

 

الدین به یکباره باز شد و با تردید و به آرامی چشمان حسام

که لحظه را پیش از آنسرش را به چپ چرخاند. انتظار این 

اف باز شود، می کشید. با خجالت بر لبش زبانش برای اعتر

زین با موهای سفید چشم دوخت  لبخند نشست و به پت 

 کرد. مند نگاهش میکه گله
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، از دیروز! از جایی که فروغ آم
ده بود؛ از یک مست  طولاین

 و دلخوری و کینه. پیش 
ی

هویتش را از او گرفته بود! با دلتنکی

اف کرد: که دهان حساماز آن  الدین باز شود، فروغ اعتر

های هنگامه و که روبروی بچهترسم. از این_ من می

اف کنم که بدم... از این میپری  . ترسمدخت بایستم و اعتر

باغ. الدین ایستاد و زل زد به در خانهو کنار حسام

جواب آه کشید و فروغ کف دستش را الدین یر حسام

هایش را بست. حالا او داشت دیوار و چشم گذاشت روی

ها را می ، شور به صدای دختر شنید که با چه شوقر

 کردند. پامی

 _ خوش اومدی. 

دا شد. فروغ الدین بود که با گلویی خشک ااین سلام حسام

 هایش هنوز بسته بود و گفت: چشم

داداش. اومدم خودمو، تو رو، _ از زندان فرار کردم خان

 یمونو رسوا کنم... خواهر برادر 

ی کرد و از حاشیهچنان به او نگاه میالدین همحسام

آمدند. با ها میدید که به طرف آنهایی را مینگاهش سایه
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ه شد درنگ چشم از سفیدی موهای خواه رش گرفت و خت 

که دیدشان. پیش از آنهایی که حالا به وضوح میبه سایه

 ها نزدیکتر شوند زمزمه کرد: سایه

 ! قبلش حلالم کن_ 

گشود، لبخند زد هایی که نرم و آرام از هم میو فروغ با چشم

که پایش داخل برسد و در را به جلو هول داد. پیش از آن

 گفت: 

وع کنیم. تو _ اگه رسوات کنم می  نیم از اول سری

 مند زمزمه کرد: و گلمه

م...   _ خوشه حلالت سیاه بختر هردو دختر

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۷۳#پـارت_ 
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 و داخل رفت... 

آن سوی در تبسم شلنگ آب را گرفته بود به طرف صنم و 

 زد: با خنده و هیجان رو به ساره داد می

ط رو گذا  شت؟_ گ اول این سری

ی ایوان و مانند تبسم با ساره با خنده نشسته بود لبه

 داد: هیجان جواب می

 _ صنم. 

ط رو   باخت؟_ حالا گ سری

 _ صنم. 

 _ جریمه خی بود؟

که ساره جوایر بدهد صنم با اخم و قهر دستش پیش از آن

 را مقابل آب گرفت و غرغر کرد: 

 _ تو جر زین کردی آقا! اتاق آخری کوچیکتر بود. 

ن گرفت و با چشماین گرد کرده تبس م یک لحظه آب را پایی 

 به طرف ساره چرخید و با شور گفت: 
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ه_ نگا   ی پرو رو! ساره آخری کوچیک بود؟دختر

اش گشت. ساره از ته دل خندهصنم به دنبال راه در رو می

 گرفته بود. در همان حال جواب داد: 

 _ نه وجدانا. 

 کرد. دختر بیچاره تت  نگاه تبسم، بار دیگر صنم را است  

که کرد که تبسم مچش را گرفت. پیش از آنداشت فرار می

 با حالت زاری گفت: است  سیل آب شود 

ی  _ به خدا اگه یه بار دیگه اون لوله آیر رو سمت من بگت 

 زنم که ملت بریزن تو خونه. یه جور جیغ می

 _ یاالله! 

ها به طرف در  ن شهاب نگاه دختر با صدای یاالله گفیر

اشان طوری بود که انگار وسط شیده شد. حالت چهرهک

نسبت به  دزدی مچشان را گرفته بودند. متعجب بودند و 

گفت جای ایستادنشان های جدید ناآشنا. منطق میآدم

باغ آمده بودند، کرد. صاحبان اصلی خانهباید تغیت  می

 باغ و... های تیمسار قائم، وارثان خاطرات خانهبچه
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خواست از آن وضعیت فرار کند، زودتر صنم که دلش می

 از تبسم و ساره به خود آمد و هول هولگ سلام داد.  

ها الدین حالت عجیتر داشت. انگار به جای آننگاه حسام

ها را دید و صدای آندخت و هنگامه و هما را میپری

ی کشیده شد که می شنید. اما چشمان فروغ به طرف دختر

 تبسم صدایش زده بودند. دخت بود و انگار پری

 _ خوش اومدید. 

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۷۴#پـارت_ 

 

 

چنان را گفت و رفت تا آب را ببندد. اما تبسم همساره این

ه کرد داد. حس میی فروغ را پاسخ میایستاده بود و نگاه خت 

زن را می دانست شناسد. نه از چهره و نامی که هنوز نمیپت 
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ای که پنج سال یست! از نگاهش او را شناخته بود. جنازهچ

لا داشت بهتر از پیش به لفظ، زیر خاک کرده بودند حا

کشید. بازگشت به وطن حتما آن شکلی خودش نفس می

 بود. پر از بوی آب و خاک و خاطره! 

 نگاه تبسم گرفت و به ساره چشمک 
ی

گ شهاب چشم از خت 

 زد. بعد هم با صدایی رسا گفت: 

ید؟ها رو از دست من می_ این کیسه  گت 

طرف تبسم زودتر از ساره واکنش نشان داد. پلک زد و به 

های خرید را از پدرش شهاب پیش رفت. وقتر کیسه

 گرفت، آرام و ملایم و آشنا زمزمه کرد: می

 _ مشتاق دیدار. 

که تعلل کند چرخید و به عقب رفت. گفت و بدون آن

از »پرسید: بود وگرنه حتما میحتر حواسش با هوتن هم ن

دخت تو را از خودش هم بیشتر دوست داشت که پ یآن

؟می احساس غرور   «کتن

خواست دست گاه که میدستان فروغ در هوا مانده بود آن

دخت بکشد. تبسم که رفت او هم درمانده بر سر دختر پری
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ماند و نگاه شهاب به عقب چرخید، به طرف هوتن و 

باغ را حرف خانهتاده بودند در درگاه در و یر اردلان که ایس

 زدند. دید می

ن بوی گذشته را می های حیاط و حوض و پرده داد؛همه چت 

های خانه و بوی غذایی که شبِ خانه را از ی پنجرهبالا رفته

اب می  کرد. عشق ست 

چند دقیقه بیشتر طول نکشید که تبسم با دست پر، از 

ون آمد و وق ی بزرگ را با تر که هندوانهداخل خانه بت 

انداخت، لبخند زد و سر داخل حوض می« شالاپ »صدای 

بعد هم رو به همه که بلاتکلیف ایستاده بودند بالا گرفت. 

 گردند، گفت: وسط حیاط و معنادار به یکدیگر نگاه می

 آید؟_ داخل نمی

 _ ببخشید! 

باغ شنیده با شنیدن صدایی که درست از مقابل در خانه

الدین زودتر از همه به عقب پرواز کرد. شد، نگاه حساممی

هنوز در سرش  لبخندش از چشمان شهاب دور نماند. او 
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پای یک زن در میان »گفت: پیچید وقتر که میصدا دلتر می

 «است... 

شهره آمده بود؛ درمانده و خجالت زده. با چادر سیاهی که 

در نگاه الدین غریبه بود. حتر برای فروغن که برای حسام

 اول هم او را نشناخته بود! 

 دید کهاما صنم مستقیم و مردد به تبسم نگاه کرد و می 

شود. حتما پیش خودش داشت چشمانش از در کنده نمی

کشیدند که نام گفت مگر چند شهره در دنیا نفس میمی

 فرمانیه و باکارا از زبانشان نمی
ی

افتاد و با رقص و آواز زندگ

اشان هم درخت انار دوست داشتند و همهکردند؟ حتما می

 خانه
ی

کنار!   ها بهی اینباغ بودند. همهاز قضا در همسایکی

ی ی چند نفرشان محمدرضا بود و مرد خانهنام خواهرزاده

خانم بماند که هیچ جوره به او هنگامه؟! لفظ حاج

 آمد... نمی

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس
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 ♥��۳۷۵#پـارت_ 

 

 

زن چادری و زد. نه برای آندیگر لبخند نمیتبسم  که آن پت 

چرخاند وارد شم میکه تا چشناخت. برای آنناتوان را می

کرد و انگار تمامی شد که او را به همه وصل میای میحلقه

 نداشت! 

 _ اجازه هست؟

 

 ـــــــــ****ـــــــــ

 

 

ی یلدایی که گذشت و کسی به سفرهساعت از نه شب می

کرش پهن شده، دست نزده بود. هیچ کس حرف وسط  

ی زد. فضا فضای سنگیتن شده بود. تنها گاهی صدانمی

کرد و گاه، آه الدین فضا را پر میهای حسامخس نفسخس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1525  
 

هایی که کنار هم نشسته بودند های فروغ. گویی آدمکشیدن

گ با هم نداشتند. انگار اصلا آشنا نبودند!   هیچ وجه مشتر

تر ، حتر کسری. برای شنیدن، او از همه مقدمهمه بودند 

ود دخت نببود. قصه از بدبختر شهاب و هوتن و پری

شد و از دردهایش بار هنگامه باید زنده میفقط! این

 میگفت و بعد هم در کلام آنمی
ی

 مرد! ها با دلشکستکی

که شهاب و باز هم همه بودند، بجز حامد. چون

که دلش به حال او خواست باشد. نه برای آننمی

اف زیاد داشت اما می سوخت، نه! او هم حرف برای اعتر

بار شد، نباید ساره را یکراز او برملا می گفت، نباید نباید می

 داد! دیگر از دست می

تبسم و ساره و صنم ایستاده بودند کنار پنجره و به 

کردند. به سکویر که اگر نگاه می« همه»های خاموش لب

توانست شد که میکرد، جیعین میف باز میدهان به حر 

وست وقت یا پها را به راحتر پاره کند. آنی گوشپرده

 شدند یا به کلی فراموش... انداختند و نو میمی

تبسم به صنم نگاه کرد که چشمانش با سیاهی چادر شهره 

وع رنگ گرفته بود! حالا می فهمید منظور از فراموشی و سری
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شیم یا برای همیشه فراموش می»ه بود: جدید چه بود... گفت

یم... ی جدیدی رو از سر مییا قصه  «گت 

 

 _ آب. 

ن کلمه نبود اما می« آب» وع خویر باشد. اولی 
شد سری

 الدین که نگاه همه را روی خود دید، دوباره گفت: حسام

 _ آب بیارید. 

اش کسی مشکل نداشت. همه دیگر او را با لحن دستوری

خانه یــــعشناختند. ساره سر می ن تر به خود آمد و به طرف آشتی

رایش رفت تا آب بیاورد. بعد از کلی سکوت آن کلمه ب

 گوشنواز بود و آرام! 

الدین آب را نوشید، به تبسم اشاره دقایقر بعد وقتیذحسام

 کرد و گفت: 

 _ بشینید! 

ن  خواست. کسری را می به او اشاره کرد اما از همه همی 

ن نشست. تکیه نگاهی به تبسم انداخت و روی اش را که زمی 

 
ی

اش در رفته. هرکه سرپا بو به پشتر داد حس کرد خستکی
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خواستند زودتر زنگ محاکمه آغاز شود اما نشست. همه می

 ترسید... فروغ می

ها به او ها نشستند و توجه نشستهکه ایستادهبعد از آن

الدین دست در جیب داخلی کتش برد و جلب شد، حسام

ون کشید. و ساده پاکت سفید رنگ ای را از توی آن بت 

ه بود که حالا حسام را الدین آنچشمان همه به پاکتر خت 

مقدمه و یکباره گذاشت. بعد از آن هم یر روی کرش می

 گفت: 

 ی منه! نامه_ وصیت

 

 #مهدیه_سعدی  

 های_سفید #فصل_یاس

 ♥��۳۷۶#پـارت_ 
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اف همه  ن نبود اما برای اعتر زده را شگفتزیاد تعجب برانگت 

بار میان تبسم و صنم نشسته بود، ابرویی کرد. ساره که این

 خت و زمزمه کرد: بالا اندا

 _ چه خلاقانه! 

ن انداخت و لب گزید و تبسم با آرنج به  صنم سرش را پایی 

به زد. حسام هایی که توجه به چشمالدین یر پهلوی ساره ضن

سر داد روی سنگیتن وزن نامه قفل شده بود، نفس عمیقر 

ی پنجره و نگاهش را دوخت به اشک ابری که روی شیشه

کرد. دش را به خویر احساس میکوبید. بوی خوش و سر می

 گفت: برلبش لبخند محوی بود وقتر که می

_ یادم نمیاد آخرین باری که پشت کرش نشستم و زل زدم 

اب میبه باروین که خاک خونه کرد، گ باغ تیمسار رو ست 

ن اما اشتباه میبود. شهاب   کرد. وقتر نگاه گفت همه هسیر

! کنم میمی ن  فهمم که همه نیسیر

شید و چشم از پنجره گرفت. بعد کف دستش را روی آه ک

 کرش، کنار پاکت گذاشت و گفت: 
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ای که خوام فقط من حرف بزنم. جای همه_ امشب می

. اون ن ن و نیسیر قدری حرف دارم که نوبت به کسی هسیر

 نرسه. 

ن نبود فروغ گفت ه بود آمده تا او را رسوا کند اما حالا مطمی 

دید و سفیدی پاکت را میکه بتواند. چشمان شهاب هنوز 

الدین را وقتر که پاکت را از های حسامشهره لرزش دست

ون کشیده و روی کرش گذاشته بود به یاد  جیب بت 

کرد و هوتن به آورد. کسری داشت به نبودن همه فکر میمی

ن بود و نام همان هایی که نبودند. اردلان اما سرش پایی 

روزهایی برای  کرد که یکداشت به اشک ابر فکر می

 و شکلات فندوقر بوسیدن آن از تیمسار آبنبات
ی

های رنکی

 گرفتند. جایزه می

 _ عاشق شدم... 

ها یکباره بالا آمد. مقدمه گفته بود و نگاهالدین یر حسام

کرد. د شهره نگاه میصنم اما آن لحظه داشت به لبخن

 زد. ادامه داد: الدین هم حالا داشت لبخند میحسام

ختر همساده. صداش عاشقم کرد، نگاهش بود _ عاشق د

دونم. به خودم که اومدم دیدم به یا حجب و حیاش نمی
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الدین دختر همساده داره توی وجودم نفس جای حسام

ی سفت و سخت کشه. این خاندان پسرای عاشق پیشهمی

ی ما ارثیه. زیاد داره. اصلا انگار درد عشق، تو رگ و ریشه

شد. طمع رسیدنمون هم بیشتر میهرخی مست  دورتر بود 

 کردن خیلی یعتن باید می
ی

رسیدیم! اونایی که از خود گذشتکی

. ما دلش رو نداشتیم و وقتر نرسیدیم از ریشه  ن دل داشیر

ی ها رسیدیم. میبریدیم و به شاخه ن باغ رو خواستم سرستر

م. بعد از عشق، کینه و نفرت و انتقام بود که توی  ازش بگت 

 ... وجودم نفس کشید 

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۷۷#پـارت_ 

 

 

های این باغ ی بردارم و به جون ریشهکه تیشه... قبل از این

اث و سهمم از  بیفتم اصلا تو حال و هوای ارث و مت 
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دالی هم با کسی نداشتم. سرم تو باغ نبودم. جنگ و جخونه

بوم لاک خودم بود و خیالم کفتر جلدی که فقط رو 

نشست. من آدم زخم و خنجر نبودم. ی همساده میخونه

 که خنجر بکشم و زخم بزنم. بعدها این مدلی شدم... 

در یی این حرف چشمانش میان جمع چرخید و در آخر 

ن بود و می خواست روی شهره نشست. او اما سرش پایی 

 الدین ادامه داد: زودتر به آخر قصه برسد. حسام

وع شد که پای _ مصیبت و بدبختر من  از اون روزی سری

ی  دختر همساده رسید به خاک صحنه و تیمسار شد مشتر

 باکارا... 
ی

 همیشکی

صدایش وقت ادا کردن کلمه باکارا سقوط کرده بود. از 

بودن کشید اما از پسر تیمسار ناتواین خودش خجالت می

! هیچ توانست این نسبت خوین را انکار جوره نمیبیشتر

های بعدش آه کشید و درحالیکه حرف کند! برای سنگیتن 

به روی ران پایش می زد، حرفش را از با کف دست چند ضن

 سرگرفت. 

خوامش. برام مهم نیست کیه و چه _ به آقام گفتم می

، خب کاست! اگه میکاره ن! اگه خوای از ارث محرومم کتن
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ون، خب بنداز! اگه میمی خوای خوای از خونه بندازیم بت 

دور اسمم رو خط بکسیی پس انجامش بده! نه عاقم کتن و 

ثروت و اسمت برام مهمه، نه اخم و تخم و قهرت. چه 

م. اون قراره عروست بخوای چه نخوای شهره رو می گت 

 بشه... منتظر بودم بزنه زیر گوشمو بگه از ارث محرومی و 

دیگه پسر من نیستر و... اما به جاش کاری کرد که جیگرم 

 آتیش گرفت! 

هایی که تیمسار در سرش ، آه بود یا سنگیتن حرفبغض بود 

ن نمیزد، نمیمی رفت. سر دانست! هرچه بود از گلویش پایی 

ن افتاد چشمان شهره بالا آمد و مغموم نگاهش  او که پایی 

های تیمسار نگاه حرف الدین زیر سنگیتن بار اینکرد. حسام

جا جمع کرد تا بتواند لپ مطلب را برساند. با را یک

 لخوری گفت: د

باغ و ثروت و اسم و رسمش نبود. آبرویی _ درد آقام خونه

زد بهونه بود. اون چشمش دنبال همون هم که ازش دم می

ی که قرار بود اسم من به عنوان  دختر همساده بود. دختر

بیاد، تیمسار روش نظر داشت... اش مرد توی شناسنامه

ط بسته بود.  تم سری  .. بحث آبرو نبود. آقام رو غت 
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ت به دنبال هم حالا چشم های همه با تعجب و حت 

الدین شک داشتند. با گشت. انگار به صحت کلام حساممی

یعتن حقیقت »پرسیدند: نگاهی خاموش از یکدیگر می

 «دارد؟

ترس خالی کردن  کرد که از هوتن داشت به مردی فکر می

های الکل را از توی خاک هایش یک عمر شیشهانبار نجسی

ند و خالی می باغچه کردند تا مورد خشم و غضبش قرار نگت 

ابهت اسمش چوب فلک بابا رضا را پیش نکشد. و اردلان 

بوسیدند. اندیشید که اشک ابر را میهایی میهنوز به شب

های زمستان بذهن شهاب هم آن لحظه در گت  یکی از ش

ها با اسمش بزرگ شده بودند، شده بود. تیمساری که آن

 ت  و پست نبود. آنقدر حق

دید یه جای دور؟  _ چرا دستش رو نگرفتید و با خودتون نتر

ها دلتر هم پرسیده بود. او این سوال را خیلی وقت پیش

ط تیمسار بر سر چیست و چرا ساز مخالف نمی دانست سری

دستش رو »ق راصین شده بود. گفته بود: زند اما به طلامی

 «بگت  و بتر یه جای دور... 
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 ی#مهدیه_سعد

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۷۸#پـارت_ 

 

 

ن کار را انجام دهد اما نشد، نتوانست. او می خواست همی 

قدرت جنگیدنش را به نگاه تیمسار باخته بود. طولاین آه 

 کشید و در جواب تبسم گفت: 

خورد. نگاه آقام از خوره روحمو می _ هر روز یه حسی مثل

انیه برام باکارا رفت. هر روز و هر ثجلوی چشمم کنار نمی

ه  همساده و نگاه دریده و خت 
ی بود و رقص و آواز دختر

من »گفت: تیمسار... یه صدایی هر لحظه توی گوشم می

 «خوای؟... تمومش رو دید زدم، تو چیو می

دید. تبسم جوابش را دز گزید و فروغ چشم میشهره لب می

یم حسام ه رفت، نگاه تیمسار را چالدین میگرفته بود؛ گت 

 شد؟کرد وقتر که تا ابد از ذهن و قلبش کنده نمیمی
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 کرد: الدین از قول آقاجانش نقل میحسام

توین تمومش کن تا تمومش کنم. تو نمی»گفت: _ تیمسار می

 
ی

هیچ تا آخر عمر تو چشماش نگاه کتن و پیش خودت بکی

دوین که افتاده! اتفاقر نیفتاده. اتفاق افتاده! خودت هم می

ش به بن  شهره راهیه بست که هرکدوم پا بندازیم تو مست 

رسیم. دست خودم نیست که طمع رسیدن دارم. ولش می

 «کن تا بعد از این فقط بهت بگم چشم... 

 صنم به حالت پوزخند لبش را کج کرد و با طعنه پرسید: 

 ولش کردید؟« چشم»_ برای 

الدین نگاه کرد و به دنبال این سوال کسری با کینه به حسام

 او دلگت  جواب داد: 

 که تمومش کنم ولش کردم. _ برای چشم نبود. برای این

 ی دختر همساده رو؟_ خی رو تموم کنید. قصه

ن و مردد حسام ه و طولاین نگاهش کرد و سنگی  الدین خت 

 جواب داد: 

 _ نگاه آقامو... 
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یشتر از جوابش، لحنش قانع کننده بود. ساره دست صنم ب

د و هما ن لحظه نگاه تبسم به انگشتان را در دست فسری

ی کسری کشیده شد. هوتن هم داشت به چفت شده

 کرد. همان مست  نگاه می

ها قرار بود تا ابد توی دلم خاک بخوره و هیچ _ این حرف

ورت ایجاد می کرد که وقت به زبون نیارم اما آخرش ضن

هایی بگم. از این
ن جا به بعدش رو دست و پا شکسته یه چت 

 لی من از اولش میگم که سوالی باقر نمونه. دونید ومی

ی این چه خواست برود سر اصل مطلب. همهانگار تازه می

شد و نشدها فقط مجلس گرم کتن بود! ساره ابرو بالا 

ش احرف دستش را زیر چانهانداخت و تبسم کنجکاو و یر 

ه شد به سیاهی شبِ خانه باغ. زد و از پشت پنجره خت 

کرد لبخند زد. هنگامه اشک ابر نگاه میاردلان که داشت به 

هایش را زیر نشست؛ دستهمیشه آن شکلی لب پنجره می

ه میچانه می شد به سیاهی شب. هوتن آه کشید و زد و خت 

وقت بود که ی کسری گذاشت. تازه آندست روی شانه

ن افتاده گره ی انگشتان مرد جوان باز شد. شهره سرش پایی 
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کرد. آمده رسوا شدن تیمسار فکر می بود و فروغ در فکر به

 بود برادرش را رسوا کند اما نتوانست!... 

جا شد و نگاهش را داد به پنجره الدین درجایش جابهحسام

ب گرفته بود. با غم آه و باراین که هم چنان روی شیشه ضن

 صه را از سر گرفت: کشید و ق

ط گذاشته بود خونه باغ بعد از مرگش برسه به _ آقام سری

ن پسرهای پری دخت و هنگامه اما اگه... اگه با یکی از همی 

. یا شهاب یا هوتن و یا اردلان...  ن خودمون ازدواج کین

اث چندصدسالهتیمسار نمی اش بیفته دست خواست مت 

ی خودش. ترکه خواست آینده رو بده به تخم و غریبه. می

خوین اما خب خواست اون با حساب و کتاب من، هم

دخت هم دیگه رو که هوتن و پرینداشت! چون

ایط رو سخت میمی ن سری ن و همی 
کرد. از طرقن خواسیر

تونستم جوره نمیدخت رو داشت. هیچشهاب جنون پری

راضیش کنم با هنگامه ازدواج کنه. آدمی هم شده بودم که 

کردم دارم برای تاج م تا باخت ندم. فکر میکردهرکاری می

باغ برسه به وراث من نهجنگم و اگه ارث خو پادشاهی می

ن تمومه! حکومت تیمسار از پا می افته و همه چت 
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ه... اون ها رو به دست میالدین پرچم قائمحسام گت 

ها یه امتیاز مثبت بود و وراث سر موقع ن ها این چت 

تونم دن. مثل من!... دیدم نمیکر الارثشون هرکاری میحق

س تصمیم شهاب رو وادار کنم با هنگامه ازدواج کنه پ

 های اضافیه بازی رو یکی یکی حذف کنم... گرفتم مهره

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۷۹#پـارت_ 

 

 

گفت متوجه سنگیتن نگاه کسری های بازی میوقتر از مهره

ای که حالا مرد بچه خواست روبرویشده بود. وقاحت می

با  بخت کردم. شده بود بنشیند و بگوید مادرت را من سیاه

زن بیچاره انگار این حرف دل فروغ را هم آتش می زد. پت 

اش برای آن لحظه نبود وقتر که با حالتر شبیه به حافظه

 کرد: هضیان زمزمه می
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 _ اولادم بود. ماه نظرم... 

 گرفت و گفت:   الدین چشم از نگاه دور خواهرشحسام

_ اولاد خوین نبود. با تیمسار هم نسبتر نداشت اما با این 

تونستم کنار جود ماهروی آقاجان بود! اونو راحت میو 

 بذارم. 

 فکر میان حرفش پرید و پرسید: ساره یر 

 گید؟_ گ رو می

جوشید پوزخند زد و ای که در کلامش میو کسری با کینه

 جواب داد: 

 _ هنگامه. 

ختر از سنگیتن بار سش سر جایش نبود و یر فروغ حوا

 ها واگویه کرد: نگاه

 ود. _ اولادم ب

 الدین پشت بند این حرف ادامه داد: و حسام

_ با دست خالی جنگیدن سودی نداره! پس توی این راه 

سعی کردم برای خودم ستی درست کنم. چه کسی بهتر از 
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؟! خواس تم فروغ که حرفش برای هنگامه سند بود و معتتر

، ازدواج کنه. گفتم دختر تو  کمک کنه هنگامه با غت 

دخته! هنگامه فقط دختر شوهرته، با تو هیچ نسبتر پری

های ما، به رث آباء و اجدادی باید برسه به بچهنداره. این ا

. تو رگ های ما. تو نمیها و نتیجهنوه توین خون رو انکار کتن

 اون دختر خون تو و تیمسار نیست. 

ن انداخت و دستش را مقابل  فروغ با  بغض سرش را پایی 

 صورتش گرفت. نالید: 

امو بدبخت کردم.   _ انقدر گفت و گفت تا دو دستر دختر

ن را به گردن گرفته بود اما حسام الدین پوزخند زد. همه چت 

فروغ جرأت نداشت بگوید طمع روحم بود! چند لحظه 

ن انداخت و بعد یر یر  غ توجه به فرو حرف سرش را پایی 

 ای کرد و به حالت طعنه حرف خواهرش را تأیید کرد. سرفه

_ راست هم میگه! انقدر گفتم و گفتم تا خواهرم راصین 

های خودش رو بدبخت  شد از روی اجبار و ناچاری دختر

 کنه... 
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زد نگاه فروغ خجالت زده بود و شهره وقتر این حرف را می

 رسید. معذب. به زودی نوبت به او هم می

 لدین گفت: احسام

کردیم که _ برای دور کردن هنگامه باید یه نفر رو پیدا می

 خودی نباشه، غریبه باشه. یه نفر که هنگامه رو دوست

 داشته باشه... 

کسری با حرص خندید و سرش را به چپ و راست تکان 

ن  های محمدرضا هدایت خون داد. جگرش از دوست داشیر

هایی که به ودیبود. آن روزها بدن هنگامه پر بود از کب

ی شوهرش بود. تبسم که قصه« دوستت دارم»نوغ زبان 

به هنگامه را پیش از آن از زبان کسری شنیده بود با اخم 

 الدین نگاه کرد و طعنه زد: حسام

ن برای شما یه معنای خاصی داره نه؟   _ کلا دوست داشیر

 اش را به خود گرفت و اخم کرد. الدین طعنهحسام

ن ا ز یه سالی به بعد دیگه برای من معتن _ دوست داشیر

خواست اما قبل رو نداشت. محمدرضا واقعا هنگامه رو می
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هاش به جای ون توی رگزبان ناز و نوازش بلد نبود چ

 خون، مواد جاری بود! 

هواس و گیج شهاب با ناباوری ابروانش را بالا داد و یر 

 زمزمه کرد: 

 _ آقاجون! 

خوردند یت در هم پیچ میانگشتان کسری باردیگر با عصبان

کرد. مرد جوان عجیب دلش و هوتن با نگراین نگاهش می

مرد بکوبد و می اش را یقهخواست مشتش را توی صورت پت 

سفت بچسبد و تاوان گناهانش را با کشتنش صاف کند. 

ن یک آدم به همان راحتر نبود! اما نمی  توانست. کشیر

به شهره و  در آن لحظه صنم یر هیچ حرقن زل زده بود 

 خواست ببیند کجای قصه قرار است به او برسد. می

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۸۰#پـارت_ 
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ن  کردم سخت نبود. قدر که فکر میهنگامه اون_ رفیر

ی قدر خاص نبود که هنگامه همهمحمدرضا اون

خاستگاراش رو رد کنه و لگد به بختش بزنه و با محمدرضا 

 شت که بعدها از زبون شهره شنیدم... بره. دلیلی دا

الدین شهره جرأت نداشت سرش را بالا بیاورد. حسام

 ت... ی حرفش را گرفبلافاصله دنباله

ن رو _ هنگامه اون رو محرم اسرار می دونست و همه چت 

جا فهمیدم عشق و محبتر که از گفت. من اونبهش می

ون شهاب تو دل هنگامه جوونه زده باعث شده بود که ا

دختر برای فرار از محیط خونه به هر کسی متوصل بشه. 

شهره که گفت محمدرضا دوستش داره فهمیدم موقعیت 

های محمدرضا امله. از طریق شهره حرفخوبیه برای مع

 رو به گوش هنگامه رسوندم... 

 باغ؟_ مادرم رو معامله کردید؟ برای خونه

ن بود برای حسام که   الدین سخت شده بود اما هدف همی 

 حرف بزند. حتر اگر سخت باشد! 
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باغ حتر پسرهای خودم هم معامله کردم. _ برای خونه

ی گ شاهی یه خونهی سرهنبهای گول زدن دختر ساده

ویلایی وسط شهر بود. تنها جایی بود که سندش رو داشتم 

تونستم امضا و مهرش رو جعل کنم. ولی هنگامه و می

ی . ترسیدم همهخواست برگردهپشیمون شده بود، می

 هام خراب بشه... نقشه

ی کوتاه مکث کرد و مردد نگاهش را میان چند لحظه

ت به او دوخته شده بود هایی که با گیحیر و چشم حت 

چرخاند. بیشتر از همه حضور کسری کارش را سخت کرده 

 گفت: های کسری بود وقتر که میبود. چشمش روی دست

اطوری که برای  هاش برنامه ریزی پایه_ ترسیدم تخت امتی

ن به محمدرضا  کرده بودم یه شبه خراب شه. برای همی 

نداشته  گفتم یه طوری پایبندش کنه که روی برگشت

 باشه. 

توانست با عصبانیت به کسری بغض کرده بود. دیگر نمی

ای بود ی کسری همان گزینهالدین چشم بدوزد. نطفهحسام

مادرش چه  که پای برگشت هنگامه را بریده بود... 

 گفت؟ یک آیه بخوانند؟... می
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 گفت: چنان میالدین همحسام

د با ی عقدخت رو پای سفره_ به هدفم رسیدم. پری

دخت های فروغ. پریشهاب نشوندم. اما نه با کمک حرف

ی هنگامه رو فهمیده بود اما با این بعد از یه مدیر قصه

ی به کسی نگفت چون از جون هوتن می ن  ید... ترسوجود چت 

دانست که یکباره اخم کرد اما نگاه اردلان و شهاب انگار می

ی چهره توجه بهزده و ناباور بود. تبسم یر هوتن شگفت

 ی هوتن، پوزخند زد و با طعنه و به تندی گفت: بهت زده

_ فکر کنم مادر هنگامه زن خیلی نجیتر بوده، خوش به 

ای زهحالش که مادرش فروغ نبوده و پدر بزرگش مرد هر 

دخت! به هرحال از کنم از پریمثل تیمسار! اما تعجب نمی

ی خودتون بوده. تعجتر نداره که پشت تخم و ترکه

واهرش رو خالی کنه و به هوای پسر حاج داییش حقیقت خ

های شما به جای خون، رو به کسی نگه. انگاری تو رگ

 نجاست جاریه! 

 

 #مهدیه_سعدی
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 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۸۱#پـارت_ 

 

 

روی دست  ساره هم دلخور و عصتر و کلافه بود اما دست

 تبسم گذاشت و او را به سکوت مهمان کرد. 

 های تیمسار نکشت... حرف _ هنگامه رو 

ی تبسم های تلخ و گزندهشهاب بود که به دنبال حرف

الدین نگاهش کرد، با نفرت گفت. وقتر حسامرا میاین

 افزود: 

کشت، باوری که به مادرش _ خیانت خواهرش اون رو  

 داشت... شماها کشتیدش! 

صدا اشک فروغ بغ کرده، در خود مچاله شده بود و یر 

را نداشت سرش را بلند کند تا حرقن روی آن ریخت. حتر می

بزند. گرچه دفاغ هم از خودش نداشت. نگاه صنم هنوز 

الدین که های حسامهم به شهره بود و او نگاهش به دست
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مردی بود نامهپاکتلرزید. می ی سفید حرف اول و آخر پت 

 که گناهانش را در چشم همه جار زده بود. 

 

ن آخر هم داره یا فقط کشتیم و ی گناهاتو _ ببینم قصه

 نابود کردیم و از روشون رد شدیم داشت؟ 

ن کرش گرفت و به سختر از حسام الدین دستش را روی مت 

برداشت و تکیه  جایش بلند شد. عصایش را هم از کنارش

بر آن به طرف دیگر مهمانسرای خانه رفت. جایی که 

 و قدی خانه، فرش را به تماشای پنجره
ی

های رنگهای رنکی

داشت، طرف قدم برمیکردند. وقتر به آنروشن دعوت می

 در جواب ساره گفت: 

! فقط کشتیم و نابود کردیم و از  _ راست گفتر دختر

ون از خونهروشون رد شدیم. هنگامه رو من  باغ بت 

دخت جدا کردم، هما رو من انداختم، هوتن رو من از پری

دخت رو من پریبه زور پای سفره عقد با پسرم نشوندم، 

به زور به نکاح پسرم درآوردم، من سند جعل کردم تا روح 

یه آدم رو معامله کنم، من دشمتن و نفاق انداختم به جون 

 ها... اما آخرش پوچ بود! ریشه
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 غ زمزمه کرد: فرو 

 _ برای هیچ! 

 الدین با تأکید سر تکان داد و گفت: و حسام

یم که تفکرات ای هست_ برای هیچ!... الان هم تو زمونه

خوره. حتر به درد خاله بازی! قدیم من به هیچ دردی نمی

دار این همه طمع برای هیچ بود... آخرش هم حق به حق

دخت؛ و پریهای هنگامه باغ شد سهم بچهرسید. خونه

 کسری و تبسم! 

صنم با نگاهی باریک بالاخره چشم از شهره گرفت و به 

همه وقاحت درد  الدین چرخید. ذهنش از آنطرف حسام

ت اخم کرد و پرسید: می  کرد. با حت 

 _ اصلا پشیمون نیستید؟

که به عقب بچرخد دست روی الدین بدون آنحسام

بست.  هایش را های سرد پنجره گذاشت و چشمشیشه

یــــح مقدس می قدر گذاشت که آنانگار دست روی یک ضن

 داد: کرد. در همان حال، آرام و صادقانه جواب آرامش می
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 برش 
ی

_ میگن وقتر به این سن و به این نقطه از زندگ

گردی. چون عجلت سر رسیده. ها نمیدیگه دنبال معجزه

 ی برگشتم!... اما من هنوز دنبال معجزه

اف می لرزید و صدایش می  کرد: وقتر که اعتر

 _ خیلی پشیمونم! 

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۸۲#پـارت_ 

 

 

اش هایی که روی سر و شانهیتن وزن حرفکسری با سنگ

کرد از جایش برخاست و با صدایی که خودش سنگیتن می

الدین را لرزید یا بغض، حسامدانست از کینه میهم نمی

 م گفت: مخاطب قرار داد و آرا
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_ تا وقتر زنده باشی و نفس بکسیی این پشیموین فایده 

 نداره. 

ش از هر زمان الدین بسته بود. حالا بیهای حسمپلک

کرد. از همان لحظه خانه سرد دیگری احساس تنهایی می

شده بود. کسری یکی دو گام به عقب برداشت و پیش از 

 ملاحظه افزود: که جمع را ترک کند، یر آن

های خودم خواست امشب عدالت رو با دست_ دلم می

ارزشت رو ازت های یر چسبوندم بیخ گلوت و نفسمی

بینم کنم و مینامه نگاه میتر به اون وصیتگرفتم. اما وقمی

فهمم خیلی هم ارزش نداری خودم به آخر خط رسیدی می

رو به خاطرت، تو دردسر بندازم. اینجا نه تو محمدرضا 

الدین قائم که به خاطر کینه دست امهدایتر و نه من حس

 به هرکاری بزنم... 

 کرد: گونه تمام  و بعد پوزخندی زد و حرفش را این

 کشم... _ من مثل تو آدم نمی
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ها با پاهای کسری از در گفت و رفت. حالا نیمی از نگاه

ت به حساممهمانسرا خارج می الدین شد و نیمی دیگر با حت 

ه مانده بود.   خت 

 

 

 

 ــــــــ****ـــــــــــــــــــــ

 

 _ اینبار زودتر از همیشه برگرد. 

و با خود روی ی چمدان را گرفته بود کسری دسته

رفت، کشید. در همان حال که پیش میفرش حیاط میسنگ

 با لبخند گفت: 

_ نگران نباش بابا! تهران برای برگردوندن من همیشه یه 

ی داره که رو کنه.  ن  چت 
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ی چمدان را از دست نشده بود. دستههوتن اما قانع 

کسری گرفت و وسط حیاط متوقفش کرد. بعد با لحن 

 ش کرد و در یک کلام گفت: جدی و محکمی نگاه

 _ زود برگرد. 

گفت و سریــــع چمدان را با خود تا مقابل در حیاط کشید. 

کسری که میان راه مانده بود نفس عمیقر سر داد و با 

های درخت بید خالی شکوفههایی که به زور از جای چشم

شد، دنبال هوتن راه افتاد. باید زودتر به مشک کنده می

ن احساس را داشت! گشت. خو خانه برمی  دش هم همی 

ی آهتن وقتر مقابل در رسید به عقب چرخید و از حاشیه

کرد. آن در به خانه نگاه کرد. هنوز هم احساس نا امتن می

 د! شدنها هیچگاه برایش تمام نمینگاه

 _ بریم؟

آه کشید. در جواب، دنبال هوتن به راه افتاد. در همان 

د اما حال سعی کرد دسته ی چمدان را دوباره از هوتن بگت 

را بیشتر به سمت خود کشید و مانع شد. شبیه ن آنهوت

 خواست کسری برود. ها قهر کرده بود. نمیبچه
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 گردم. _ برمی

 بان قهر زمزمه کرد: در جواب کسری سرش را تکان داد و با ز 

 _ مَرده و حرفش. 

گردم. سپارم دست بوریس و زود برمیی کارها رو می_ همه

 قول میدم. 

زد. های هوتن زنگ میگوش  های چمدان در صدای چرخ

 دلخور گفت: 

 _ ببینیم و تعریف کنیم. 

کسری لبخند زد. اگر یک نفر در کل دنیا بود که عمیقا 

 نفر قطعا پدرش بود.  شد، آن یکنگران و دلتنگش می

! مرده و حرفش، مرده و قولش!   _ قهر نکن پسر حاخر

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۸۳#پـارت_ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1554  
 

 

ی نگفت. حالا سر کوچه هوتن  ن نفس عمیقر سرداد و چت 

های کوچک چمدان که رسیده بودند. نگاه کسری از چرخ

ن غِل می نام  خورد به سر در کوچه معطوف شد. بهروی زمی 

 «. صوفیان»بست بن
ی

ی بود که از محل زندگ ن ن چت  اولی 

که اگر به ایران بازگشت دانست. اینجدیدش دیده بود و می

ای به آن نام بگردد. الان بیشتر از قبل به وچهباید دنبال ک

« صوفیان»کرد خیلی زود نام کرد. حس میاسم فکر می آن

 وباره. را دوباره خواهد دید. دوباره و دوباره و د

 بینم؟_ درست می

چشمان کسری کنجکاوانه به عقب برگشت. وقتر مست  

آن نگاه هوتن را دنبال کرد متعجب شد. تبسم ایستاده بود 

کرد. هوتن سوی خیابان و متفکر و منتظر به روبرو نگاه می

شد به همان طرف اشاره کرد و کم باریک میبا نگاهی که کم

 پرسید: 

ش کردی؟  _ تو ختر

 ی نگاهش به تبسم بود و آرام جواب داد: کسر 
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م.   _ نگفتم گ مت 

ی.   _ اما گفتر که مت 

ن شو پیش از آن ی بگوید با لحتن بی  ن وخن و که کسری چت 

 جدی، استفهامی پرسید: 

 کنم لازمه منم تا فرودگاه بیام؟_ دارم فکر می

 بار نگاهش را به هوتن دوخت و کوتاه خندید: کسری این

 فه است؟_ مگه جلسه معار 

هوتن چشم از آن طرف خیابان گرفت و به طرف کسری 

خواست برای پسرش ناز چرخید. ظاهرش هنوز قهر بود، می

ی چمدان را سمت تفاوت دستهنگاهی به ظاهر یر کند. با 

 او گرفت و گفت: 

 ام... گفتر زود میای دیگه؟_ خسته

یک ثانیه هم منتظر جواب نماند. بدون خداحافطین راه 

ه ا یکآمده ر  بار دیگر به عقب بازگشت و رفت. کسری خت 

ن او ابرو بالا انداخت و انگار که کسی وسط راه  به مست  رفیر

 ه باشد، زمزمه کرد: جایش گذاشت
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؟  _ دیگه خی

آن لحظه تبسم حسایر در فکر فرو رفته بود و جز جدول 

ن دیگری نمی دید. صداهای اطرافش هم نصفه روبرویش چت 

ر سرش بیشتر صدای مقدم بود و قول و شنید. دو نیمه می

ن روزها می پرید. همیشه قرارهایی که با او داشت. همی 

 یشه! آرزوی همان لحظه را داشت. هم

خاله.   _ توقع نداشتم اینجا ببینمت دختر

جا نبود. از نگاه با گیحیر سرش را بالا گرفت. انگار اصلا آن

 تر شد. تبسم با دیدنبلاتکلیف و گیجش کسری متعجب

چمدان او لبش را گزید و یک لحظه چشمانش را بست. 

 متأسف گفت: 

 _ انگار بد موقع مزاحم شدم. 

ه نگاهش  کرد پرسید: می کسری همانطور که خت 

 _ خت  باشه؟

 _ وقت داری؟

 _ اومدی جواب پیشنهادم رو بدی؟
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شد؛ گاهی به کسری نگاه جا بند نمیچشمان تبسم یک

ن می ها... در همان ، گاهی به مغازهها کرد، گاهی به عبور ماشی 

 حال گفت: 

 _ نه، اون نیست. برای پیشنهادت نیومدم. 

کسری دست آزادش را توی جیب شلوارش گذاشت و به 

 شوخن گفت: 

 _ حیف شد! وسوسه کننده بود. 

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۸۴#پـارت_ 

 

 

اف می موندین دوین که کنم دلم رو قلقلک داده اما می_ اعتر

 نیستم. 

 _ خب پس اینجا... 
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رفتم پیش ساره دونم چرا اینجام! داشتم می... نمی_ راستش

دونم اگه بشنوه چرا بهم ریختم کلی سرزنشم ها! اما می

زدم. الان رفتم، با یکی حرف میکنه. باید حتما یه جایی میمی

نیاز دارم یکی پیدا شه و بهم بگه کارت درسته، درست 

ن راه رو بگت  و برو. اما... انتخاب کرد  ی، همی 

 چشمانش توی چشمان کسری متوقف شد و و با 
ی

درماندگ

 آرام زمزمه کرد: 

ن شم.  ی بگه تا مطمی  ن  _ لازم دارم یکی یه چت 

ن شی که باید بری؟  _ مطمی 

ن شم که باید برم!   _ مطمی 

هایی که تبسم درمانده بود و مشوش. درست مثل زمان

زد. کرد و باید حتما با یکی حرف میقراری میبرای مواد یر 

را از نگاه گریزانش فهمیده ذهنش آشفته بود و کسری این

بود. پس از کمی مکث لبخند زد و نگاهی به ساعتش 

 انداخت. بعد به مست  اشاره کرد و گفت: 
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_ سر این خیابون یه بستتن فروشی معروف هست که انگار 

یلی هوس هاش رو از خود بهشت آوردن. منکه خبستتن 

؟ دوست داری دیگ  ه؟ یا فقط چای خوری؟کردم. تو خی

که منتظر جوایر باشد جلوتر حرکت کرد. نگاه پیش از آن

های کوچک چمدان بود و همراه کسری به راه تبسم به چرخ

 افتاد... 

 

حالی های روز بود که صنم و ساره با خوشدر همان ساعت

ون می« سلامت»از مرکز سونوگراقن  د. صنم اشک آمدنبت 

ته شده بود. به همه گفته بود آمیخاش درهمشوق و خنده

«. یلدا»شود. حتر اسمش هم گذاشته بود بچه دختر می

کرد؛ قرار بود بالاخره هم همان شد که فکرش را می

ترین صبح جهان را به دنیا بیاورد. ساره با خنده طولاین 

 دستمالی به طرفش گرفت و گفت: 

 های حامله در نمیارم. کارهای این زن_ به خدا من سر از  

تونستم بفهمم اما الان هات رو نمیقبل از این معتن حرف

 ام. که دیگه کلا باهات غریبه
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، آرام روی بازوی  و با حالتر میان حرص، خنده و شوخن

به زد و گفت:   راست صنم ضن

؟ الان خوش حالی یا _ با خودت چند چندی خدایی

 ناراحت؟

ا بالا کشید و با صدایی گرفته جواب اش ر صنم آب بیتن 

 داد: 

 حال. حالم. خوشش_ خو 

هایی که در مست  ساره پوقن کشید و روی یکی از نیمکت

 بازگشتشان بود نشست. ناامیدانه زمزمه کرد: 

 دونم! _ بعید می

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۸۵#پـارت_ 
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ق و صنم هم کنارش نشست. پس از آن همه شوق و ذو 

اش به کلی د انرژیکر اشکی که ریخته بود، احساس می

ن ندارد. حالا دلش  تحلیل رفته است و نایی برای راه رفیر

های خوب فکر کند. به می ن خواست فقط بخوابد و به چت 

یلدا. دستش را روی شکمش گذاشت و نرم حرکت داد. با 

 لبخند گفت: 

ه!   _ گفتم دختر

ه به پرنده های درخت شاخه هایی که رویساره خت 

 کشیدند، گفت: یغ میپریدند و انگار جمی

! آقاجون همیشه دلش می_ می ی خواست یه نوهدوین

ن پسری داشته باشه که اسمش رو زنده نگه داره. از همی 

های معمول و چرت و پرت که واقعا رو مخمه! برای کلیشه

ن رابطه ن نبود. اما اش با من و تبسم خیلی صلحهمی  آمت 

چشه؟ ما کردم مگه دختر بودن به این فکر می همیشه

 خیلی قشنگیم. 

 و سرش را به طرف صنم چرخاند و به شوخن گفت: 

 کردم. ات پسر بود دهنش رو سرویس می_ اصلا اگه بچه
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 صنم ابرو بالا انداخت و با خنده سرش را تکان داد: 

 _ برمیاد. 

زمزمه  ها داد. ساره هم خندید و بار دیگر نگاهش را به پرنده

 کرد: 

 _ والا به خدا! 

 ترسم. مادر بودن مسئولیت سنگینیه. اما می_ 

 ساره نوخی کرد و ابرو بالا انداخت. محکم گفت: 

_ مادر بودن شغل و وظیفه و مسئولیت نیست... مقام 

 سنگینیه! 

سم.   _ پس حق دارم بتر

س! اگه بخوای لایق  _ از بالا بودن مقامت آره، حتما بتر

لت باید تمام تلاشت رو کتن تا  این جایگاه باشی  ن شأن و متن

این اسم حفظ بشه. مادر من نتونست. زن عموم هم 

ن  طور. اما تو این کار رو کن. بذار حرمت نگاهت رو همی 

 . ت ببیتن  توی هر لبخند دختر
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ها ی کوتاه در سکوت به پرواز کنجشکصنم چند لحظه

ن بساط را داشتند؛ جیغ نگاه کرد. غروب که می و شد همی 

 جیغ و جیغ! ساره پرسید: 

 از پسش برمیای؟_ 

ی او هایش را بست و سرش را روی شانهصنم چشم

 گفت: گذاشت. لحنش شوخ بود وقتر که می

 ام. _ حس کردم ملکه

ی او گذاشت و با لحتن ساره دستش را از پشت روی شانه

ن گفت:   غرورآمت 

؟_ غت  از اینه که همه ن  ی مادرها ملکه هسیر

یش از این ه کشید و در جواب سوالی که پصنم متفکر آ

 پرسیده بود، زمزمه کرد: 

 _ از پسش برمیام. 

د. بعد دستش را بالاتر برد ساره لبخند زد و شانه اش را فسری

و آرام سرش را نوازش کرد. موهایش جنس ابریشم بود 

انگار. درست به همان لطفایر که یک روز تبسم ترسیمش 

هایش را بست. او هم چشم کرد. نفس عمیقر سر داد و می
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را عمیقا حس یک نفر حسایر خالی بود و صنم هم این جای

 کرد. می

 ساره گفت: 

ه اما نه برای همیشه.  ی رو فراموش نکن. تبسم مت  ن _ یه چت 

گرده. ولی تو این مدیر که نیست من یه روزی بالاخره برمی

 اینجام، کنارت. 

ی صنم را شانههایش را باز کرد و درحالیکه بعد هم چشم

 رسید: داد پتکان می

 دوین دیگه؟_ می

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۸۶#پـارت_ 
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صنم ناخواسته سکوت کرد. داشت به نبود تبسم 

شد اما بالاخره اندیشید. حتما تنهایی جنگیدن سخت میمی

 شد! لحنش دلگت  بود و گفت: می

ی...   _ اما تو هم مت 

فوقش ت که قراره خیلی دور باشیم. _ معنیش این نیس

چند پلاک، چند کوچه، چند خیابون. نه یه شهر، یه 

 کشور، یه دنیای دیگه.  

 تر گفت: و آهسته

 که بزرگ بسیی تغیت  لازمه. _ یه جاهایی برای این

 صنم به تکرار لب زد: 

 _ لازمه. 

کرد بلاتکلیف و مردد بود. با ذهتن را زمزمه میوقتر این

ظات دیگری هم در همان حالت ماند و در برابر شلوغ، لح

 ...! ن  سکوت ساره، عمیقا فکر کرد؛ به همه چت 

ی دلخواه رسیده بود، مدیر بعد وقتر در ذهنش به نتیجه

ی ساره بلند کرد و از جایش برخاست. سرش را از روی شانه
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به آسمان آیر بود و درحالیکه عطر سرد هوا را با نگاهش 

 فرستاد گفت: هایش میجان و دل به ریه

، تغیت  لازمه. من الان مادر یه دختر خانم 
ی

_ راست میکی

خوشگل و نازم که از این به بعد قراره چراغ تاریک دلم رو 

ها! نمیگم آسونه، نمیگم از فردا همه  روشن کنه... سخته

ن گل و بلبل   شاهانهچت 
ی

ای قراره داشته باشم، میشه و زندگ

ه. نه! بچه که بیاد تعدادمون نمیگم راحت رد میشه و  مت 

ه، خرج زیاد میشه، یر  خوایر و بیداری و چشم بالا مت 

چسبه، کنه، دلواپسی خفتم رو میانتظاری بیداد می

اضطراب از پا درم میاره، برای تنبیهش نامهربون میشم و 

م در برای تشویقش قه رمان زندگیش، مواظبت از دختر

ممقابل گرگ ون، قطعا پت  کنه و خیلی می های بت 

هاش هایی که شمردن نداره. اما با تموم سختر مصیبت

 بالاخره میشه... 

و بعد لبخند زد و به طرف ساره چرخید. چشمانش برق 

 گفت: زد وقتر که محکم میمی

 _ چون من یه مادرم. 
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ه نگاهش می دانست از سر د؛ با لبخندی که نمیکر ساره خت 

ن نداشت.  شوق است یا تشویق و تأیید. حرقن  برای گفیر

ها را صنم زده بود. کامل کامل. از جایش ی حرفهمه

 برخاست و کنار صنم ایستاد. به مهر گفت: 

_ من و تبسم بچه که بودیم همیشه با سنگ و شیشه کار 

 که فکر داشتیم. زیاد برامون عروسک نخریدن. اما حالا 

د ها خیلی قشنگن. یلدای ما بایبینم بعضن کلیشهکنم میمی

داریم های این شهر باشه. ما سنگ برمیمادر تموم عروسک

 هامون. دیم دست بچهو عروسک رو می

 و چشک زد و به مست  اشاره کرد: 

 _ نریم خرید؟

به دنبال این سوال، لرزش و صدای زنگ پیامک گوشی 

ت کرد. منتظر پیامک پدرش بود. وقتر مبایل حواسش را پر 

صنم بازویش را گرفت و  کرد،ی گوشی نگاه میبه صفحه

 حال گفت: خوش

های خوشگلی داشتم. از بچگیم برات _ اما من عروسک

 گفتم که... 
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جایی به بعد داد اما از یکطور ادامه میصنم داشت همان

ن رسید. آن لحظه تمام ذهدیگر صدایش به گوش ساره نمی

و حواس او پرت پیامکی شده بود که درست چند ثانیه بعد 

 حامد به دستش رسید. از پیامک 

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۸۷#پـارت_ 

 

 

 پیمان برایش نوشته بود: 

ها کنم که آدمچند وقته خیلی دارم به این موضوع فکر می»

 بار متولد میشن و یکفقط یک
ی

. من آدمی میبار زندگ ن کین

ن کشیده شده. هستم که از روی چهارپایه ی اعدام پایی 

 بار نفسیک
ی

م رفت و برگشت تا بفهمم هر ثانیه تو زندگ

خوام جای هیچ چقدر برام ارزشمنده. حالا دیگه نمی
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وع  پشیموین برام بمونه. تصمیم گرفتم طراخ رو از پایه سری

 «کمکم کنید؟  ترسم! خیلی. میشه شما کنم. من خیلی میمی

 

لرزید! ساره عمیقا لبخند زد و سرش را بالا آورد. دلش می

 شد... ها میاقدم یلدا، سپیدی روز خیلیانگار پ

 

 

 ــــــــــــــ****ــــــــــــــ

 

 

 _ خوب شد نیومدی. 

ن من چه شیادی هستم. پس _ آره خب! همه می دونسیر

 نیاز نبود حضورا معرفیم کنید. 

ن پاهای متحرک او که با پاشنهشهاب به  ی کفش روی زمی 

ب گرفته بود، نگاه گذرایی انداخت و از ج
ایش بلند شد. ضن
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را ببندد، رفت تا آنبعد هم وقتر که به طرف پنجره می

 گفت: 

های خودت بودن. ما _ آره خب! نصف جمع همدست

ن شیاد کیه، طعمه کیه، صیاد کیه! بقیه هم حتما می  دونسیر

مد در هم رفت و نگاهش را دزدید. حالا به های حااخم

ی برگ ن های جای پنجره و آسمان، نگاهش مستقیم به ستر

 ی شهاب را گرفت و دلگت  گفت: سانسوریا بود. طعنه

 _ دیروز هرخی بود با هم توش سهیم بودیم. 

 که به عقب بچرخد پوزخند زد و پرسید: شهاب بدون آن

عل نکردیم، امضا _ آره! ما هم دیروز بودیم اما سند ج

جعل نکردیم، تو گوش این و اون از بدی همدیگه داستان 

غ رو جای قناری رنگ نکردیم بندازیم به نساختیم... ما کلا 

 مردم... 

_ چیه داداش کوچیکه نوبت به ما رسیده؟ حالا من باید 

 بازخواست بشم؟

_ بازخواست؟ تو از حق و عدالت خی سرت میشه که از 

 ؟بازخواست حرف بزنم
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ی مادر _ دردت اینه که تو گوش پسر هنگامه روضه

؟ پسره هنگامه هاش مشکل داشخوندم؟ یا با واقعیتمی تر

 تر از مادر عاشقش... است دیگه؛ ساده

ی تأسف تکان شهاب عصتر پوزخند زد و سرش را به نشانه

سوخت. با حرص داد. دلش به حال سیاهی دل حامد می

 گفت: 

صلا؟ خزعبلایر که با افتخار تو _ واقعیت؟ واقعیت چیه ا

گوش کسری خوندی؟ خودت هم چرندیاتت رو باور 

 داری؟

دیات؟ مگه دروغه؟ دروغه که هنگامه به خاطر تو _ چرن

دخت بدبخت شد؟ دروغه که اگه تو نبودی هوتن و پری

رسیدن و مانعی سر راهشون نبود؟ دروغه راحت به هم می

وی محرک حسام به زدن به بقیه الدین برای که تو نت  ضن

... حرفبودی؟ اون خونه  های دروغن زدم بهش؟ی ویلایی

شاید ناباور. با اخم به عقب چرخید و  شهاب عصتر بود و 

طوری که دلش بخواهد خلاف ذهنیتش ثابت شود، 

چشمانش را باریک کرد و سرش را سوالی تکان داد. ناامیدانه 

 پرسید: 
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 _ اصلا پشیمون نیستر نه؟

 نگاهش کرد و محکم جواب داد:  حامد مستقیم

الدین به خاطر _ نه! اگه برگردیم عقب و یکی مثل حسام

 تخیلی خودش، و عاشقر جناب عشق
ی

عالی و زندگ

 کنم... آرزوهای من رو تباه کنه با کل دنیا بد می

 و با کینه و لحن مکدری افزود: 

 _ چون بد دیدم. 

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۸۸#پـارت_ 

 

 

ه نگاهش کرد. در شهاب چند لحظه همان طور خت 

د. گویی تکرار ز الدین دیگر موج میهایش یک حسامچشم
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راند و حامد الدین میپدرش بود. با این تفاوت که حسام

 همیشه ابزار بود! 

 قاطعانه گفت: 

_ شب یلدا تو نبودی چون ساره بود. آبرو حیثتیت رو هم 

 که نخواست جلوی ی زودباوری هستر مدیون همون پسره

ت زمینت بزنه. وگرنه حرف واسه زدن زیاد بود و کارت  دختر

 داد. رسید. مستقیم حکم میاست نمیبه بازخو 

ن به طرف او رفت. محکم گفت و با قدم های کوتاه و سنگی 

ه نگاهش میهمان ی ادامه طور که خت  کرد، با لحن آرامتر

 داد: 

ی هامون رو بستیم و وانمود  _ ماها دهن ن کردیم چت 

ی هم ندیدیم. اما قبل از ایننمی ن که دیر بشه و دونیم و چت 

 آقاجون دلت رو صاف کن. سیاه نباش.  یکی بسیی مثل

حامد بار دیگر نگاهش را دزدید و سرش را به جهت مخالف 

 پرسید: کج کرد. لحن یک بازنده را داشت وقتر که می

؟  _ من و کشوندی اینجا موعظه کتن
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ه کرد. با تأسف و دلسوزی. نگاهش می شهاب هنوز خت 

وز بود و گفت: برخلاف حامد، او این  بار پت 

ن هفته می_ وق ریم تا اون خونه ت محصرن گرفتم. توی همی 

ی نداشت.   رو بهت برگردونم. برای من خت 

نگاه حامد یکباره چرخید. اخم داشت اما عصتر نبود. شاید 

بودش دانست. حسی از درون ناهم بود اما خودش نمی

 کرد. حتما حس گناه بود. می

م می ؟_ تحقت   کتن

 رسه؟طور به نظر می_ این

 ا منتظر تشکری! _ حتم

 شهاب با افسوس سری به چپ و راست تکان داد و گفت: 

 ی هزار ساله رو. خسته نشدی؟_ تمومش کن این کینه

 

نشیتن کرد و سوال به جایی بود. نگاه حامد از خشم عقب

 نشس
ی

ت. انگار منتظر همان سوال بود تا جایش درماندگ

 هم 
ی

ن خسته شده است. بچکی بفهمد چقدر از همه چت 
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فهمید داد و آخر میانطور بود. یک مطلب را زیاد کش میهم

رمق است. همیشه هم چقدر از ادامه دادن آن خسته و یر 

ل بگوید و از میان خاتون پناه میبه قمرتاج
َ
برد تا برایش مَت

د. اما حالا که خسته بود باید هایش پند خود حرف را بگت 

 رفت؟پیش چه کسی می

 .. _ امروز بیمارستان بودم. 

های قمرتاج جا مانده بود تا بلکه حامد انگار جایی کنار قصه

د. نگاهش منگ بود و انگار متوجه ی پند آن روزش را بگت 

 حرف شهاب نشد. شهاب که سکوت او را دید ادامه داد: 

 خواد تو رو ببینه. _ سراغ تو رو ازم گرفت. فقط می

، آب دهانش را بلعید و  ن زمزمه حامد با گیحیر و ذهتن سنگی 

 کرد: 

 خوام ببینمش! _ نمی

 کرد. با کرختر از شهاب برای لحظه
ی

ای احساس درماندگ

بار مستقیم به طرف در رفت. فضا جایش برخاست و این

رار کند. دستش روی خواست فقدر خفه بود که فقط میآن

ه بود و پیش از آن  که از اتاق خارج شود گفت: دستگت 
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ه و چشم به در دوخته اش رو نوشتنامه_ کسی که وصیت

ه، خیلی فرصت نداره  که عجلش سر برسه و جونش رو بگت 

 که منتظر کسی باشه. 

کرد اگر و با ترس از دست دادن کسی که تا دیروز فکر می

  نباشد هیچ اتفاق خاصی
ی
اش نخواهد افتاد، زمزمه در زندگ

 کرد: 

 _ نذار دیر بشه. 

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۸۹#پـارت_ 

 

 

گفت و پس از مکث کوتاهی اتاق را ترک کرد. ذهن حامد با 

ون کشیده میحرف شد و دلش های او از در اتاق بت 
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کرد. حال عجیتر داشت. هیچگاه به پایان یک مقاومت می

 فکر نکرده بود... آدم 

 

 ـــــــــــــ*ــــــــــــــــ

 

 

بار... بار، دوبار، سه کرد؛ یکغوغای ستارگان رهایش نمی

ن بار بود که به طور متوالی زنگ خور گوشی را این چندمی 

داد، انگار یک نفر در کرد و هربار که رد تماس میقطع می

 د: خوانگرفت و با دهان بسته برایش میگوشش شور می

 امشب در سر شوری دارم، »

 «امشب در دل نوری دارم... 

ود آخر سر گوشی را با اضطراب و دلشوره خاموش کرده ب

چنان در سرش با دهان بسته غوغای اما آن یک نفر هم

خواند. شاید هم ضمت  ناخودآگاه خودش بود! ستارگان را می

 کرد. هرچه بود داشت مغزش را سوراخ می
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ی سیاه گوشی نگاه کرد و ر به صفحهبا اضطراب چند با

ی ی روشن کردنش او را از ادامهکه وسوسهاز آن پیش

ی را توی جیبش گذاشت. دستهبار دیگر آنمست  باز دارد، 

 گشت. ها میچمدان در دستش بود و توی شهر مانند آواره

ن تشویقش کند اما او با  رفته بود پیش کسری تا به رفیر

اش را گرفت. کسری تمام اراده هایی که زده بود حرف

ن چقدر مهمه؟»پرسیده بود:   «رفیر

رد. و هربار با کو او حالا داشت به مهم بودن قضیه فکر می

جا وسط شهر بنشیند و بزند خواست هماناش مییادآوری

ن برایش همان قدر مهم بود که بارها و بارها زیر گریه. رفیر

شآن ین آرزو توی دفتر نوشته و برای  را به عنوان بزرگتر

ن گفته بود. اما حالا احساس  برآورده شدنش هزاران بار آمی 

ن افتاده بود. آنکرد از مست  اوج و معراج با می چنان سر زمی 

 شد. که از داخل داشت منفجر می

لای آن ناآشنایی که توی گوشش با دهان بسته اوج لابه

صدای « ها غوغا فکنم... در آسمان»خواند: گرفت و میمی

لرزاند! لرزش و چرخش های چمدانش هم سرش را میچرخ

 ت. گرفانداخت و باز ذهنش درد میآن، او را یاد کسری می
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درستش اینه که ببیتن اگه بری خی به »کسری گفته بود: 

دی. که کاملا دست میاری و اگه بموین خی رو از دست می

مشخصه؛ بری آرزوهات رو به دست میاری و اگه بموین از 

ایط موندن خریت محضه و دستش ون میدی. توی این سری

ی شاید اشتباه ن ترین تصمیم توی زندگیت. اما خب یه چت 

باعث میشه تو این خریت محض رو حتما انجام هست که 

 «بدی... 

 

تا وقتر »و با دست به قلب تبسم اشاره کرده و گفته بود: 

جا گرم باشه منطق سردشه!... یا باید کاری کتن که دلت اون

ن کتن و ببیتن الویت با کیه، قدرت سر  د بشه، یا سبک سنگی 

ن می ؟ اما یه افتر دست کیه، برد با کیه...؟ کدوم نباشه زمی 

ی رو بدون. موفقیت فقط دو روز اولش نیست. این  ن چت 

خاله! موفقیت اون زماین قشنگه که  وع ماجراست دختر سری

وقتر به آخرین پله رسیدی و به عقب برگشتر ببیتن کیا 

. اصلا خودت ت وایسادن و دارن تشویقت میپشت ن کین

 «دوست داری کیا باشن؟
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 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۹۰رت_ #پـا

 

 

ن انداخت و وسط راه ایستاد. دیگر  تبسم کلافه سرش را پایی 

کشید. دوست داشت یک نفر از راه برسد و ذهنش نمی

ن را درست کند. با معجزه یا هر وِردی که  همه چت 

گذشت حتما دیوانه دانست. اگر ساعت از پنج نمیمی

 شد. می

 _ تبسم؟! 

اره بالا گرفت. آه ببا ترس و اضطراب و گیحیر سرش را یک

را نداشت. ساره با نگراین و از نهادش برخاست! توقع این

آمد. تبسم آن لحظه افکارش عصبانیت به طرفش می

اش پیش کسری. وقتر ساره را دید یاد هزارپاره بود و یک پاره

 های کسری افتاد. انگار هدفش آن بود مست  تبسم را حرف

 تکذیب کند تا تأیید. 
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شناسم که برای رسیدن به یه لقب، فر رو مییه ن»گفت: می

یه اسم، یه جایگاه و پوشیدن لباش که بیشتر از هر لباس 

ها رو پشت سر حالش میای خوشدیگه ن کرد، خیلی چت 

 رد شد و به سختر گذاشت و از کنار خیلی
ی

ها به سادگ

ه، ثروتمند و  معروف و موفق. یکی از جنگید. الان خانم دکتر

هایی هستش که من توی زندگیم دیدم. نقدرتمندترین ز 

کنه من هم قدر هم که خودش به خودش افتخار میهمون

کنم. جنگیدن مثل اون با وجود موانعی که سر افتخار می

خواست که اون داشت. الان تو راهش بود دل شت  می

خر رو هم های آهای آخر هم رفته. قدمجایگاهیه که پله

وز شدن وقتر به برداشته ولی بعد از این هم ه جنگیدن و پت 

هایی که باید پشت سرش باشن بینه اونگرده میعقب برمی

ن پله ! هیچکس اون پایی  ن ن نیسیر ها انتظارش و تشویقش کین

زنه. اون زن خیلی کشه، براش لبخند نمیرو نمی

 «تنهاست!... 

؟خی کار می فهمی داری_ خل شدی؟ زده به سرت؟ می  کتن

انیت او را از کلمات و جملات کسری ساره بود که با عصب

ون می ی نگفت. تا بت  ن کشید. درمانده نگاهش کرد و چت 
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توانست نفس راحت گذشت او نمیساعت از پنج نمی

اش را به ی گوشی بکشد. ساره با حرص و عصبانیت صفحه

ل شده گفت:   طرف او گرفت و با صدایی کنتر

 . _ نگاه کن

ه شده « همدم»د ز ای که ساره به او زنگ میشماره  ذخت 

آمد بود. فقط نگاهش کرد؛ با بغضن که داشت از گلو بالا می

ک »گفت: تا به چشمانش برسد. چقدر صدایی که می مشتر

برایش تکراری و آشنا بود. « باشد... مورد نظر خاموش می

انداخت این صدا را زیاد شنیده بود. او را یاد همان کسی می

گرفت. ساره ه زیادی میهای اشتباکه به خاطرش تصمیم

ه نگاهش کرد و یک کلام پرسید:   خت 

 _ چرا؟

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۹۱#پـارت_ 
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وع کند! « چرا»و تبسم مانده بود جواب این  را از کجا سری

ه و  سوال ساره آب روی آتش بود. تبسم چند لحظه خت 

ن افتاد. بلاتکلیف و گی بغض  ج نگاهش کرد و بعد سرش پایی 

ن می چکید. حالا اشک شده بود و از چشمانش پایی 

اش را با دست خودش نابود خواست باور کند که آیندهمی

ای که هنوز گرم توانست. همان نقطهکرده است اما نمی

صدا بود. ساره پوقن اش خفه و یر گذاشت. گریهبود نمی

الا گرفت. او هم دیگر درمانده شده کشید و کلافه سرش را ب

 ود. با حرص زمزمه کرد: ب

 _ عالی شد! 

توجه به لحن دلخور و عصتر او از کنارش رد شد و تبسم یر 

ن نیمکت نشست. درد او حالا فقط آن بود که  روی اولی 

توانست به خودش ساعت از پنج بگذرد! آن موقع بهتر می

 جواب دهد که چرا این کار را کرده بود. 
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ی و باراین ساره نگاهش را از آسمان و ابرهای خا  اش کستر

گرفت و با درنگ به طرف تبسم چرخید. هنوز داشت 

 ریخت؛ روش سرزنش کردن خودش بود! صدا اشک مییر 

ن بار بود که نفسش را با صدا و کلافه  ساره برای چندمی 

ون می فرستاد. در همان حال پیش رفت و کنار تبسم بت 

خواست بر سر کل شهر داد بکشد. مینشست. دلش 

 شد. شاید راحت می وقتآن

_ بیشتر از مقدم من رو ناامید کردی تبسم. گفتم این دختر 

ن و هیچ کسی هم هیچ جوره لغزش نمی کنه، هیچ چت 

تونه مانع رفتنش بشه. اما... اما تو امروز پرواز داری و نمی

. نشستر توی این پارک کوفتر و داری گریه می خب  کتن

 چرا؟

 

به طرف او چرخید.  منتظر جواب تبسم نماند و کامل

سپس در همان حال که یک پایش را روی نیمکت جمع و 

ن می  کرد، طلبکارانه پرسید: پای دیگرش را قفل زمی 

 _ چته خب؟ فازت چیه؟ 
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دانست چه بگوید. سرش تبسم به هم ریخته بود و نمی

ن بود و گلویش متورم و چشمانش خ یس. با صدا هنوز پایی 

ند بار با مشت به چپ اش را بالا کشید و چآب بیتن 

 گفت: لرزید وقتر که میاش زد. صدایش میسینه

 کنه ساره... خیلی! _ اینجا خیلی درد می

شد. پوقن کشید و بار دیگر به ساره دیگر داشت دیوانه می

ف به خیابان بود چرخید. درمانده  طرقن از پارک که مسری

 گفت: 

 گرفت. اما تو انگار عقل نداری. درد می _ کاش سرت

 تبسم تحلیل رفته و با صدایی گرفته زمزمه کرد: 

 کنه. ی وجودم درد میکنه!... همه_ درد می

خواد یه غلطی کنه قبلش میاد میگه فلاین _ وقتر آدم می

 ، مُرَددم، گیجم، عقل ندارم... تو بگو درسته؟ اگه من فردایی

، یه پس روزی، این کار مسخره رو انجام دادم، فردایی

دونم؟ لگد به بختم م؟ کسی رو مقصر نمیشپشیمون نمی

زنم؟ تا اون فلاین بیاد بگه خاک تو سرت که به خاطر نمی
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ات رو زدی زیر بغلت رو برگشتر ی آیندههیچ و پوچ پرونده

 خوای آدم بسیی اگه ی... ی اولت. تو نمیخونه

رحالیکه سعی داشت مانع لرزش حوصله و دلگت  دتبسم یر 

 ساره پرید و زمزمه کرد: صدایش شود، میان حرف 

 _ تو رو خدا ساره! سرزنشم نکن. 

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۹۲#پـارت_ 

 

 

ن کرد و به ران پایش تکیه  ساره کلافه هردو پایش را قفل زمی 

هایش قاب گرفت و داد. بعد سرس را میان دست

را فشار داد. با لحتن که سعی داشت آرام  هایششقیقه

 رده شمرده گفت: باشد، شم
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_ پس قبلش دهن باز کن و بگو چرا این کار رو کردی عزیزم. 

 ای؟ دیوونه

و در همان حالت که خم شده بود، نگاهش بار دیگر به 

ن زمزمه پرسید:   طرف او چرخید و نامطمی 

 _ برای صنم؟

هایش را ست اشکتبسم سرش را بالا گرفت و با پشت د

صدا بالا کشید و گلویش را اش را با پاک کرد. بار دیگر بیتن 

 صاف کرد. مضطرب پرسید: 

 _ ساعت چنده؟

د و ناباور نگاهش ساره لب هایش را محکم روی هم فسری

پرید و صدایی شگفت کرد. با ابرویی که ناخواسته بالا می

 زده، پرسید: 

چنده؟ تبسم؟ پرسم چرا و تو فکر ایتن ساعت _ من می

 کتن ها! داری دیوونم می

یقر کشید و چند بار سرفه کرد تا گلویش تبسم نفس عم

توجه به نگاه صاف شود. بعد آب دهانش را بلعید و یر 

ن ساره گوشی را از کیفش در آورد و آن را روشن کرد. سنگی 
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بار عصتر صاف نشست و با حرص گوشی را از ساره این

وی هوا مانده بود و نگاهش دست او گرفت. دست تبسم ر 

ه. آرام لب  ن خت   زد: به زمی 

 _ بده به من گوشی رو. 

. _ دردت واقعا ساعته؟ برات مهم نیست دیوونه  ام کتن

هدف با انگشت اشاره چشمان تبسم یک دور چرخید و یر 

 کرد محکم صحبت کند. گفت: کنار لبش را خاراند. سعی می

ن ساره! من یه تصمیمی گرفتم می ام خ_ ببی  وام بهش احتر

 بذاری. من... 

 و به تندی گفت:  ساره میان حرفش پرید 

ام؟ می ؟ یعتن _ نه نه نه! نشد. احتر ام یعتن خی دوین احتر

 یر قبل از این
صاحابتو خاموش کتن و بندازی که اون گوشی

ن که همیشه  یه گوشه، بفهمی توی این شهر چند نفر هسیر

ن و قبلش لازمه اونارو از این کا . این میشه نگرانیر ر مطلع کتن

ام! خب؟  احتر

داد و با حرص روی گرفت. چشمش حالا به و سرش را تکان 

مرد مغازه  کرد. ها نگاه میداری بود که مستقیم به آنپت 
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هایش شد. عجیب تبسم بیخیال ساعت و عقربه و ثانیه

خواستم خواست توی بغل ساره بخزد و بگوید نمیدلش می

 اما دلم لغزید! 

؟_   چرا نرفتر

 

ر فرق داشت؛ باساره دوباره پرسیده بود. اما لحنش این

نگران و ترسیده و دلگت  بود! تبسم آب دهانش را بلعید و 

ن افتاد. اول و آخر باید می گفت. چه سرش ناخودآگاه پایی 

ی پیش از ساعت پنج و چه پس از آن! برای چند لحظه

درحالیکه هایش را روی هم گذاشت و بعد هم کوتاه پلک

زمزمه  کند،هایش را میاز روی اضطراب لاک روی ناخن

 کرد: 

 _ دیدمش! 

مرد بود که تبسم با لبخندی که  ساره هنوز نگاهش به پت 

 بیشتر شبیه به بغض بود، افزود: 

 زد! _ اون لحظه قلبم هنوز می
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ن دیده نمی شد؛ نه خشم و حالا دیگر در نگاه ساره هیچ چت 

. وقتر تبسم میعصبانیت، نه ترس و نگر  گفت قلبم درد این

کرد. وقتر پای میثاق ! حتما هم درد میفهمید کند باید میمی

شد! جز او چه ی وجودش زخم میآمد او همهبه میان می

 توانست زنجت  به پای تبسم ببندد؟! کسی می

گفت و سرش را با تأسف تکان داد. « ای وای»ساره با آه 

 د؟تبسم خودش را به چه باخته بو 

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۹۳#پـارت_ 

 

 

 _ یعتن آرزوهات انقدر کوچیک و حقت  بودن؟

 _ کم آوردم ساره! 
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_ به خاطر یه آدم اشتباهی؟ قرار بود گذشته رو بریزی تو 

؟  جوب. خی شد کم آوردی دختر

ی به وسعت واژه ن ی عشق در گلویش تبسم آه کشید. چت 

یک آدم اشتباه نبود. دلش راه کرد. بحث سنگیتن می

 گرفت و درحالیکه به آسمان رفت! با بغض سرش را بالا نمی

ن روزهای زمستان چشم مییر   دوخت، زمزمه کرد: رمق اولی 

 رفتم، نگاهم کرد... نرفتم! _ داشتم می

 

های ساره روی هم افتاد. بیشتر از تبسم ذهن او درد پلک

توانست در که نمیهایی  دادن به حرف کرد. از جوابمی

حالا انگار دست و  برابرش دلیل و منطق بیاورد ناتوان بود. 

پایش را بسته و داخل دریا ولش کرده بودند تا خفه شود. 

کرد، جملاتِ بعدی خود به خود یعتن تا دهان باز می

ن بود؛ اش میخفه کردند. مخصوصا در برابر تبسم این چنی 

 رفت. ادش میشد که چراها یدهانش چنان بسته می
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م ن اینبار نگاه تبسم بود که در چشمان دور پت  رد بالا و پایی 

سوخت. گ شد. دلش برای آن همه چشم انتظاری میمی

 گشت دیگر؟ در همان حال گفت: مسافرش برمی

_ برای عاشق شدن زیادی بچه بودم. ولم که کرد دیگه به 

هی ی سر رادلیل و منطق و برهان فکر نکردم. شدم یه بچه

لم که کنار خیابون ترکش کردن. من رها شدم!... زماین که و 

ی تنم زخمی شد. لج کردم؛ کرد و رفت و نگفت چرا، همه

با خودم با شهاب با میثاق... با همه! گفتم بیخیال دنیا و 

آدماش، پس یه پک زدم. اون بیخیالی بهم مزه داد. شد 

 سیگار و بنگ و مرگ! 

 

ن انداخت. با بعد نگاهش را از پت  مرد   گرفت و سرش را پایی 

 سیگ
ی

ه پوزخند به رد سوختکی ار که پشت دستش بود خت 

 شد. نگاهش که کرد، دلش سوخت! ادامه داد: 

_ از مرگ که برگشتم همه رو حواله دادم به آرشیو گذشته! 

یه بوم گذاشتم جلوم و فقط کشیدم. خواستم آروم بشم و 

ون. اما اون کرد. گذشته رهام نمی  هرخی آزارم میده بریزم بت 

ها پای بوم. تا مدت رسوند بهبه هرشکلی بود خودش رو می
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خواستم تو ای که من میانبار خونه پر شده بود از گذشته

ترین قسمت انباری دفنش کنم و اون هربار از در و تاریک

شد تا بشینه رو بوم من و بشه آدمی که بهش دیوار رد می

 آدم باختم!  حس جنون داشتم! من به همون

 

ش را به ساره از روی حرص و ناراحتر کوتاه خندید و سر 

توانست با این ماجرا هیچ جوره چپ و راست تکان داد. نمی

 ای گفت: کنار بیاید. با لحن سرزنش کننده

! دوین داری چه کار می_ احمق! نمی  کتن

دونم. اما تو پشتم باش. من پر از _ آره واقعا! نمی

ام که مرورش از ذهنم پاک نمیشه. اما اینبار خیلی اشتباهایر 

 . فکر کردم و.. 

 ساره با تمسخر خندید و میان حرفش پرید: 

 _ خیلی فکر کردی! واقعا؟

داد. از روی دلخوری تبسم دلگت  شد اما به ساره حق می

 تر جواب داد: چند لحظه سکوت کرد و قاطعانه
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رو زیر پا گذاشتم و آخر  ای که کل شهر _ خیلی! به اندازه

 . ن پارک کوفتر که گفتر  رسیدم به همی 

. وگرنه عاقلانه ی که زدی رو توجیه می_ داری گند کتن

 نیست. 

فت و  _ توجیه نیست! ساره من زن عمو هما نیستم. پیسری

موفقیت و رسیدن به آرزهام تا الان الگ نبوده و بعدا هم 

بسته نمیشه. نیست. من تبسمم. راه موفقیت به روی من 

تر اما حتما تونم. شاید سختاگه الان تونستم فردا هم می

هایی که دوستشون دارم رو رها کنم و تونم. ولی اگه آدممی

 برم... 

کلافه حرفش را نصفه نیمه رها کرد و با این جمله خاتمه 

 داد: 

 طوری حالم خوب نمیشه ساره! _ من اون

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۹۴ت_ #پـار 
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هدفت به آسمان ساره پوست لبش را به دندان گرفت و یر 

رفت؛ شب باراین و سختر در پیش د. رو به تاریکی مینگاه کر 

ون فرستاد و یر  مقدمه از جایش بود. نفسش را با صدا بت 

بلند شد. سپس نیم نگاهی به تبسم انداخت و گوشی مبایل 

خواست لا میاو را که دستش بود روشن کرد. او هم حا

ساعت از پنج بگذرد تا برای خواب کردن اعصابش یک 

ت بخزد و برای چند ساعت یا حتر چند روز ی خلو گوشه

ن فکر نکند. گرچه  در را به روی همه ببندد و به هیچ چت 

 توانست... نمی

ی گوشی نور، در صورتش پخش شد با روشن شدن صفحه

شت. ساره و نگاه تبسم مشتاق و مضطرب به طرف او برگ

ی چشم به او نگاه کرد و پوزخند زد. بعد گوشی را از گوشه

ی که تبسم توی صفحهش گرفت. پیش از آنبه طرف

روشن آن به دنبال راه نجات بگردد، ساره پیش دستر کرد و 

ن تما شده، گفت: با لحتن که می  خواست بگوید همه چت 

 داریم! _ موندنتون رو گرامی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1596  
 

 

های تبسم سقوط کرد، ساره در وقتر گوشی توی دست

م به عقب مقابل نگاه گیج و منگ او پوزخند زد و چند گا

 برداشت. به حالت قهر گفت: 

 _ مقایسه
ی
ها شبیه ات با هما بدترین نوع مقایسه بود. زندگ

ی تو هیچ به هم نیست تبسم. سرگذشت هما و گذشته

ن که آینده و  ات رو با اون مقایسه کردیربطی به هم نداشیر

ن حرف زدی! من دلم می خواد پشیمون از دوست داشیر

. پس نشو!...   نسیی

گرد کرد و تبسم از جایش بلند شد. م دیگر عقبدو قد

 گفت: بار نگران بود وقتر که میساره این

_ اما اگه پشیمون شدی باز هم بیا پیش خودم. من یه 

تونم برات اخلاق خیلی گوهی دارم. اونم اینه که نمی

! نباشم!.  س، تو هما نیستر  .. پس نتر

 

لند و های بگفت و بلافاصله به عقب چرخید و با قدم

ی آخر تندی به آن طرف خیابان رفت. نگاه گریانش لحظه
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مرد مغازه اش همیشه دار نشست؛ حالت چهرهدر نگاه پت 

ه و منتظر بود. همان  طور خت 

قدر دور شده بود که جای ردپاهایش را مدیر بعد ساره آن

ینش را می رات ریز و درشت باران پر قط کردند و عطر شت 

ید. حالا هوا تاریک و سرد شده بود و کشبوی نم در خود می

های تبسم به جای غوغای زد. در گوشرعد و برق می

ن  هاشان نواختند و صدای بوقها میستارگان، لاستیک ماشی 

شد. شهر حال و هوای عجیب و در خیابان باراین پخش می

ن آشن ها ایی به خود گرفته بود. وقتر به نورهای قرمز ماشی 

شکستند و گاهی هم انعکاسشان ران میی باکه در هر قطره

کرد، انداخت نگاه میروی آسفالت خیس سایه می

شد. الان به جای خلویر آسمان او در ناخودآگاه دلتنگ می

ی چمدان را محکم گرفته بود و با خود شلوغن شهر دسته

دانست مقصدش بار دیگر می. انگار اینکشید می

 کجاست!... 

 

 

 ــــــــــ****ــــــــ
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 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۹۵#پـارت_ 

 

 

 پرسیده بود: »

 _کجا فهمیدی دلت لرزیده؟

اش بار سنگیتن تبسم ایستاده بود رو به شهری که چراغاین 

های تهران از آن بالا غربت گذاشت. شبروی دلش می

گشت پیدایش عجیتر داشت! هرچه دنبال آن غم نهفته می

او و نور باران شهر و نسیم خنک و  هایکرد. راز چشمنمی

بوی سرد هوا... همه و همه رازی داشتند که تبسم هنوز 

 نکرده بود.  کشفش

میثاق که این سوال را پرسید نگاه تبسم به طرفش چرخید. 

ها نبود اما خجالت کشیده بود. او مال این حرف
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از موهای تبسم به دستان او برسد. می ن خواست جایی از اهتر

خواست! تبسم چشمان خندیده مالکیت میدلش حس 

ش بود. آن لحظه دست ن هایش را داخل جیب مانتوی ستر

سرش را کج کرد و چشمک زد. با خنده و به  گذاشت. 

 شوخن گفت: 

 _ پسر مردمو نگاه! از این لوس بازیا؟

میثاق از حالت نگاهش خندید و سرش را به طرف دیگری 

ن نورهای دور می و در همان حال گشت چرخاند. نگاهش بی 

 زمزمه کرد: 

 _ آره... از این لوس بازیا. 

طرفش برداشته و دستش را تبسم لبخند به لب چند گام به 

دور دست او حلقه کرده بود. چند لحظه متفکر، در 

سکوت به روبرو زل زد و صدایش را صاف کرد. بعد با 

شد، گفته اشاره به دریای زردی که تنها در شب دیده می

 بود: 
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! کلمات وقتر به آدم_ می سن معتن متفاوتدوین تری ها مت 

ن آدمبه خودشون می ن. بی  شمال و جنوب شهر که های گت 

. من پیدا کردم... بگردی مصداقش رو راحت پیدا می  کتن

 ی چشم نگاهش کرد: میثاق از گوشه

 _ مثلا؟

 _ مثلا سر، دست، پا، دل... عشق! 

 ی آخر را به تکرار زمزمه کرد: کلمه

ن عشق! _   همی 

خواست به جواب خودش میثاق سکوت کرده بود و می

 برسد. تبسم ادامه داد: 

ها یعتن ثروت! استدلالشون هم اینه؛ چشم بعضن  _ به

طرف پول داشته باشه و خرش بره، عشق خودش میاد! 

قیافه و هیکل و قد و قواره هم نداشت، نداشت! اون پوله 

 کنه. مهمه، ثروت آدم رو عاشق می

! طرف خوشگل ها معیار دیگهبعضن  ای دارن. میگن زیبایی

ارزه عشق بدو بدو میاد باشه و چشم و ابروش به کل دنیا یر 
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خوان مشکلات اخلاقیش هم با سمت قلبش! حتما می

ن دیگه...   زیبایی برطرف کین

ترین ها نه پول مهمه و نه قیافه، اخلاق مهمبرای بعضن 

م و حسنه! یعتن مهربون و خوش صحبت و مؤ  دب و محتر

ها باشه، دیگه تمومه تمومه! دلشون با اون باشعور و... این

ای هم که دلشون به لرزه. با اون عدهمی اخلاقه عجیب

ن مخ دار طرف گرمه و خیال میی اسم و رسمخانواده کین

پسر پادشاه رو زدن کاری ندارم. تهش یه ازدواج سنتیه بدون 

ه این نظر شخض عشقه! اونا وضعشون مشخصه. البته ک

 اونا خی میخودمه و نمی
ی

 گذره. دونم تو زندگ

 

هایش سرش را به راست چرخاند و حرفی در ادامه

 تر لبخند زد: عمیق

 داد. _ برای من اما این معتن رو نمی

هایش بود. نگاهش را به صدای تبسم نزدیک گوش

ه به سیاهی شبچشم ک داده و خت 
هایش، آرام های دختر

 : گفته بود 
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 ام. _ من دنبال همون معتن 

ه نگاهش کرده و بعد تبسم چند لحظه همان وقتر  طور خت 

د، جواب داد: دزدید و به دل تهران میهایش را میچشم  ستی

ن بار که حس کردم یه نفر توی این شهر برام  _ صدا! اولی 

 «متفاوته وقتر بود که صدام کرد. اونجا دلم لرزید... 

 

 #مهدیه_سعدی

 ای_سفیده#فصل_یاس

 ♥�� ۳۹۶#پـارت_ 

 

ن بار بود که آه می صدا  کشید. حالا اگر همبرای هزارمی 

ن میزد فایدهمی کرد با ای نداشت! انگار آنچه دلش را سنگی 

ون بریزد. نه عادت به گریه هیچ ترفندی نمی توانست بت 

های بسیاری را داشت و نه درد و دل کردن. از آن پس شب

د و به آسمان زل بزند و فکر کند قرار بود همان کنج بنشی

وع  وع خواهد کرد. گرچه سری کرد اما هم میکه فردا از نو سری
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توانست. شاید یک هفته، بحث آن بود که همان فردا نمی

وع می  کرد! یک ماه، یک سال... اما حتما سری

 _ داداش؟  

که به مض نگاه کند از ته حلقش صدایی شبیه به آنیر 

اصله آب دهانش را قورت داد. در آورد و بلاف« هوم»

 د: مصتر با سیتن چای ایستاده بود بالاب سرش. پرسی

 _ خویر داداش؟

بارید و دست میثاق به حالت نیاز روی پایش افتاده باران می

 کرد. تحلیل رفته جواب داد: بود و قطرات باران را صید می

 _ خوبم. 

 _ حرف نزنیم؟

 _ الان نه. 

خاند و لبخند زد. گرچه و بعد سرش را به طرف مض چر 

 بیشتر به گریه شبیه بود. پلک زد و گفت: 

! خوبم. _ نگران نبا  ش دختر
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ن انداخت. پیش از آن که مض بغض کرد و سرش را پایی 

د گفت: گریه  اش بگت 

_ بهش حسودیم میشه. اون به راحتر تونست اشکت رو 

تونم بخندونمت. چقدر مهمه که دربیاره ولی من حتر نمی

 ش داری! تو دوست

هایش در هم میثاق چند لحظه نگاهش کرد و ظاهرا اخم

 اتری گفت: رفت. با صدای رس

رفت. _ دیوونه! برای اون این مدلی نشدم. اول و آخر می

 رهگذر بود. 

 مض بار دیگر سرش را بالا گرفت و دلگت  گفت: 

 _ چه راحت رفت! 

 میثاق به تلحین لبخند زد: 

یه تجربه است که _ زخمش دو روزه خوب میشه. ازش 

 مونه. می

ی که می_ اشتباه می ن ! اون چت   مونه خاطره است. کتن
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را نگاه میثاق بالاتر کشیده شد و مض به عقب چرخید. این

پیمان گفته بود. پیش آمد و زیر باران نشست. سیتن چای 

را هم از مض گرفت و در نگاه خواهرش پلک زد. مض 

ن نگاهی به میثاق انداخت ن ی دلش و درحالیکه همهامطمی 

 ی او جا مانده بود، به عقب چرخید و رفت. پیش غصه

پیمان استکان چای را کنار میثاق گذاشت و سرش را بالا 

باز گذاشته بود. هایش را نیمهگرفت. به خاطر باران چشم

 مقدمه گفت: یر 

؟  _ از من ناراحتر

 هایش را بست. گفت: چشممیثاق کامل 

. _ نمی  دونستر

 دونستم. کاش می  _ اما 

 رفت. کرد. اون می_ فرقر نمی

ن  ن گفیر _ تو از مرگ گفتر ولی من خود مرگ بودم. فرقه بی 

 و نشون دادن! 
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 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۹۷#پـارت_ 

 

 

ن انداخت. چشم هایش را میثاق سکوت کرد و سرش را پایی 

را کرد استکان چای مقابلش بود. با مکث آنکه باز  

داشت و یک نفس سرش کشید. داغ نبود اما جگرش بر 

 را تکرار کرد. آرام لب زد:  سوخت! حرفش یکی بود و همان

 خواست بره. _ اون فقط می

باز پیمان کامل بسته شد. میثاق که چشمان نیمه

خواست با حال بدش عذاب وجدان او را دو چندان نمی

از لای  مقدمه از جایش برخاست و سوئیچ موتور را ، یر کند 

که پاهایش حرکت های پنجره برداشت. پیش از آننرده

به روی شانه  ی پیمان زد و گفت: کنند، چند ضن

 دم! _ ما هم خوب میشیم. قول می
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های پیمان باز شد. حسایر خیس های او چشمپشت قدم

د؛ میثاق که ز شده بود و حالا ناخواسته داشت لبخند می

ن میقول می پس صدایش را صاف کرد  شد. داد یعتن همه چت 

 و با شعف مض را صدا زد: 

؟ یه چایی دیگه برای داداشت می  ریزی؟_ آبحیر

 

میثاق جلوی در رسیده بود. صدای رسای برادرش دلگرمش 

خواست برود تهران را زیر پایش بگذارد و درد و کرد. میمی

ها، توی گوش شهر فریاد کند و در هایش را آن بالا بالادل

بار برای همیشه دلش را دار بزند شنای آن یکهای آکوچه

و در آخر با لبخند به خانه برگردد. یعتن باید اول دلش را 

ن انداخت و می کشت! پس سوئیچ را توی دستش بالا و پایی 

که سوار موتور شود با به طرف پالسَش رفت. پیش از آن

ن آینه ن کرد و درهمان ی آناران نشستههای بآستی  را تمیت 

 کشید، از آن پرسید: اش دست میکه روی بدنهحال  

 ای بریم دور دور؟_ چطوری رفیق؟ پایه
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د. حال چند ثانیه ی کوتاه منتظر ایستاده بود تا جواب بگت 

و هوای خودش را داشت و دنیای خودش. الان بیشتر از 

ده بود؛ دیوانه! گویی هر زماین شبیه میثاقِ قبل از تبسم ش

رفته باشد، لبخند زد و در یک حرکت ی موتور را گکه اجازه

بالا پرید. با یک پا جک را بالا داد و پس از چرخاندن 

د و از آن سوئیچ، استارت زد. اما پیش که کلاج را بگت 

 حرکت کند، کسی با لحن آشنایی صدا زد: 

 _ هی پسر مردم! 

م رفت و چشمانش باریک باره در ههای میثاق یکاخم

اه شنیده است لذا برای اطمینان کرد اشتبشد. احساس می

. اما همان سریــــع موتور را خاموش کرد و گوش ن هایش را تت 

ای شد که مانند یک گیاه، جلوی لحظه حواسش پرت سایه

ن شده بود و تا کنار موتورش پیش می طور آمد؛ آنراهش ستر

ن پلک زد و  ی یک زنرسید سایهکه به نظر می بود! نامطمی 

لا گرفت. حالا سایه پیش آمده و آرام آرام سرش را با

 روبرویش ایستاده بود. 

 

 #مهدیه_سعدی
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 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۳۹۸#پـارت_ 

 

 

 معرفتر نیست؟_ تهران گردی تنها تنها؟ یر 

ه و عمیق. از  در جواب تبسم فقط و فقط نگاهش کرد؛ خت 

تپید! آن لحظه جا میانگار قلب در آنهایی که نگاه آن

دست دراز کند و درحالیکه موهای  چقدر دوست داشت

فرستد، در جواب توهمی که در خیس تبسم را زیر شالش می

 «خوش برگشتر »رقصید بگوید: هایش میچشم

را بگوید و نه حتر دستش را یک اما نه توانست آن

د. خشک شده بود و حتر سانتر  پلک هم متر هم پیش بتر

ن کرد و ها را کمتر از آزد! تبسم پیش رفت، فاصلهنمی

 ایستاد. تا جایی که بتواند یک آسمانِ بدون هواپیما 
نزدیکتر

ای او ببیند. حالا نگاهش نزدیک و های تیلهدر مردمک

اراده دست پیش برد و مستقیم در نگاه میثاق بود. یر 

ود آرام و با اش ریخته بموهای کوتاه او را که روی پیشاین 
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ی ابرویش. هکم رسید به زخم گوشنوازش کنار زد و کم

چرخید و نگاه او مستقیم نگاهش توی صورت میثاق می

 توی چشمان تبسم بود! 

کرد آن تصویر شبیه به وهم نبود! پسرک هرچه فکر می

خطابش کرد بود. با « پسر مردم»مخصوصا آن صدایی که 

 دستش را بالا ب
ی

رد و انگشتان تبسم را که گیحیر و درماندگ

، به حصار انگشان خود کرد نرم روی ابرویش حرکت می

 کشید. ناباور و به آرامی زمزمه کرد: 

 !  _ دیدم که رفتر

تبسم آن یکی دستش را هم آن طرف صورت او گذاشت و 

سرش را خم کرد. انگار که فقط باید میثاق صدایش را 

 پچ کرد: بشنود، آرام پچ

 _ دیدم که اومدی. 

ای بود که تصویر روبرویش را باور اما میثاق در خلسه

کرد. صدایش تحلیل رفته و لحنش دلگت  بود وقتر که نمی

 کرد: بودنش را انکار می

 !  _ چند ساعتر هست که رفتر
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 _ اما اینجام. 

ای که نباید رسید؛ بغض کرده بود انگار. آب میثاق به نقطه

برقر در  دهانش را به سختر فرو فرستاد و درحالیکه

 زد:  ای لبلرزید، با صدای تحلیل رفتهچشمانش می

 _ خیلی ترسیدم. 

تبسم دلش گرفت. قرار نبود او را آنطور ببیند؛ درمانده و 

 رفت. ی چشمانش کنار نمیدلگت  با اندوهی که از پرده

هایش را به کوتاهی چند ثانیه روی هم گذاشت و بعد پلک

انه لبخند زد و ی کوتاه سکوت، صادقاز چند لحظه

ن انحنا  داد، آرامتر از قبل میدرحالیکه لبش را به سمت پایی 

 گفت: 

 _ نشد!... انگار از قید یه صدا نتونستم بگذرم. 

ای شد. در چشمانش پسر بچهمیثاق انگار هنوز باورش نمی

ون بیاید. انگار یک نفر بود که می ترسید از پشت پستو بت 

 حسایر ترسید بود! خواست اذیتش کند. چشمانش می

ز هوای سرد و نفس کشیدن یادش آمد. یک دمِ عمیق ا

ون میباراین گرفت و وقتر آن فرستاد، خواسته و را با آه بت 
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ناخواسته دست آزادش روی موهای خیس تبسم نشست 

را به زیر شال فرستاد. به دنبالش سر تبسم را و قسمتر از آن

به پیشاین او اش را آرام به طرف خود کشید و پیشاین 

شید از هر کچسباند و چشمانش را بست. وقتر نفس می

شد. میثاق آن تار موی تبسم عطر خزان و باران بلند می

ن پرسید:   عطر را عمیقا آغوش کشید و نامطمی 

؟_ می  موین

 تبسم هم چشمانش را بست و لبخند زد. محکم جواب داد: 

 مونم. _ تو اگه صدام بزین می

 

 

 

 ـــــــــــــ****ــــــــــــــــ

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس
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 ♥�� ۳۹۹#پـارت_ 

 

 

 یک سال بعد... 

 

 

صبح یک روز بهاری بود. اواسط فروردین ماه. گرمای 

 
ی

اش، روی خورشید صبحگاهی با آن ناز و نوازش همیشکی

رسید. کم به پوست سرد حیاط میزد و کمپشت بام قدم می

ن  شده بودند و باغچه رنگ و بوی دیگری به درختان ستر

باغ دلمرده، ی آن خانهشهخود گرفته بود. حال در هر گو 

 به چشم میرنگ
ی

ِ های جدیدی از طبیعت زندگ
ن خورد؛ ستر

های گلدان، زردِ آفتاب تابان درختان، آیر آسمان، قرمزِ گل

هایی که فصل شکفتنشان بود. از روی و سفیدِ یاس

کرد و باغ بار دیگر عطر یاس پرواز میانهدیوارهای کوتاه خ

رفت تا یک کوچه را د و میخورو در هوای بهار چرخ می

 عاشق کند. 
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شست و از در آن ساعت از صبح طیبه داشت حیاط را می

شد و دار میگرفت، حیاط نمآیر که با ذوق به در و دیوار می

ی ها بود که دلش براباغ پراکنده. سالبوی بهشت در خانه

ی زد. صبحی که در آن از لانهدیدن چنان صبحی پر می

جیک جیک یک تولد بیاید و بلبل بخواند و پرندگان صدای 

هایی از عشق خورشید نور امید بپاشد و در باغچه گل

کرد تا برود و شت  آب را ببندد، با بروید. وقتر کمر راست می

 لبخند زمزمه کرد: 

 _ الهی شکرت! 

ن میپنجرهساره آن لحظه داشت  کرد. های مهمانسرا را تمیت 

ها به حیاط چشم گاهی هم با شوق، از پشت شیشه

زد و هوایی که آن سوی دوخت و ناخواسته لبخند میمی

کشید! به عنوان یک نقاش پنجره بود را به خیالش نفس می

توانست از خت  تصویر مقابلش بگذرد. تصویری که در نمی

ین، نقاشی و لبههای آن حوض را با نوبرانه های آبدار و شت 

ن کرا با گلدانآن ، تزیی 
ی

 رده بودند. های رنکی

کسری توی سرسرا، بالای چهارپایه ایستاده بود و داشت 

کرد. پیش از های ماه و ستاره را به سقف آویزان میریسه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1615  
 

ن و صندلی های چویر و طرح سنتر را در حیاط و آن مت 

های قدیمی و مهمانسرای خانه چیده و قاب عکس

تب نوستالژی سیاه و سفید، از تهران قدیم را با چیدماین مر 

و زیبا به دیوارهای مهمانسرا آویخته بود. وقتر کارش تمام 

ش را توی جعبه ابزار انداخت و  درحالیکه از 
ّ
شد از بالا چک

ن می ی کارش را ببیند، با صدای آمد تا نتیجهچهارپایه پایی 

 بلندی گفت: 

 شد. تو به کجا رسیدی؟ _ اینم تموم

از مخاطب حرفش تبسم بود. تبسم آن لحظه توی یکی 

هایی که قبلا کشیده بود های نورگت  بود و داشت پرترهاتاق

های افراد کرد. در اتاق قرار بود چهرهرا به دیوار آویزان می

گوناگوین را روی بوم و کاغذ ترسیم کند. اما بیشتر دلش 

وسه بکشد، عشق بکشد... در خواست لبخند بکشد، بمی

 جواب کسری با صدایی بلندی گفت: 

  _ تامامه! 

کسری از لحنش ریز خندید و از سرسرا به طرف مهمانسرا 

رفت. نگاه ساره هنوز به تصویر حیاط بود و بهار زیبایش. 

 طیبه اما توی حیاط نبود. 
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 _ خسته نباشی اوستا. 

بعد کمی آرام به عقب چرخید و در جواب کسری لبخند زد. 

خم شد و درحالیکه دو طرف سارافنش را با دست به جلو 

 ی فرانسوی گفت: ، با لهجهکشید می

 Merci Monsieur _* 

ن نگاهش کرد و  کسری ابرو بالا انداخت و به ظاهر با تحسی 

 برایش دست زد. به شوخن گفت: 

 _ راه افتادی. 

 ساره با غرور کاذیر لبخند زد: 

 _ دیگه دیگه! 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ممنون آقا •

 

 #مهدیه_سعدی
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 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۴۰۰_ #پـارت

 

 

اشان گرفت. ساره اش هردو خندهاز لحن و حالت چهره

چرخید تا به ای بالا انداخت و وقتر دوباره به عقب میشانه

 فضای حیاط نگاه کند، پرسید: 

 _ دلت برای اونجا تنگ نمیشه؟

ت نفس عمیقر کشید و چندگام بلند به جلو کسری با رضای  

ماین که از برداشت. نگاهش در حیاط چرخید و با چش

 درخشید جواب داد: شوق می

ی اینجا فرق داره. های بوریس چرا، اما قصه_ برای قهوه

 اینجا وطنه... 

ن دو گام دیگر، دوشادوش ساره ایستاد و سرش را  با برداشیر

 ود: به طرف او چرخاند. با مهر افز 

 _ بوی ماهروی تیمسار رو میده. 
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 از نگاه مهربانش ساره لبخند زد و گفت: 

... من این حس _  شبیه اینه که اصلت رو پیدا کرده باشی

 رو دارم! 

کسری بار دیگر سرش را به طرف پنجره چرخاند و دور 

ی رفت؛ تا پای درخت انار. حال در تت  رس نگاهش هنگامه

ی او در گوشش بود؛ همیشه از دید و زمزمهحال را میخوش

 خواند... فروغ می

 درخت کوچک من»

 ! به باد عاشق بود 

 به بادِ یر سامان... 

 «کجاست خانه ی باد؟... 

 

های دیگر فروغ ایستاده در همان لحظه توی یکی از اتاق

کرد. ها نگاه میی یاسبود پشت پنجره و داشت به بوته

ه و عطر خوشش را شد که شکوفه دادنش را ندیدها میسال

مرد دیگر حسریر استشمام نکرده بود. بعد از آن روز اگر می

 ماند. دلش نمی در 
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زنگ در که به صدا در آمد چشمانش چرخید و به طرف در 

شنید آشنا نبودند و او حتر معطوف شد. صداهایی که می

ون هم تنگ شده دلش برای صدا و هیاهوی آدم های بت 

ها دور شده بود. دلش عمر از آدمکرد یک بود. حس می

ون برود و شلوغن را با تمام وجود آمی غوش خواست بت 

 بکشد! تنهایی نبضش را گرفته بود! 

. پرسنل اینجا.  ن  _ تیم کسری هسیر

 فروغ چشم از حیاط گرفت و به عقب چرخید. 

تبسم با یک قاب عکس کوچک وارد اتاق شد و به طرف 

صورت کتابخانه درآورده بودند. با را به دیواری رفت که آن

 هایی مربــعهای بزرگ، خانهاین تفاوت که به جای قفسه

شکل با ابعاد کوچکتر ساخته و کنار هر خانه یک فانوس 

آویخته بودند. آن اتاق، برای یادبود کساین بود که دیگر در 

 جمعشان نبودند! 

ها گذاشت و کنار تبسم قاب عکس را توی یکی از خانه

 د. فروغ گفت: ایستا

 کردم دوستش نداری. _ فکر می
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ی سیاهِ گوشهالدین بود و ربان نگاه تبسم به تصویر حسام

 عکسش. گفت: 

 _ شما رو هم دوست ندارم. 

فروغ انتظار شنیدن این جمله را همان روزی داشت که 

ن را گردن گرفت و او فقط سکوت کرد. حسام الدین همه چت 

 ادامه داد: اما حرف تبسم تمام نشده بود. 

 _ متنفر هم نیستم. 

 _ میشه امیدوار بود. 

ی تون هیچ خاطرهتونه این باشه که باها_ دلیلش می

گ ندارم.   مشتر

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۴۰۱#پـارت_ 
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فروغ چند لحظه مستقیم نگاهش کرد و بعد، مردد و آرام 

 گفت: 

 تونیم بسازیم. _ می

ن کشید. به  تبسم سرش را تکان داد و  لبش را به طرف پایی 

 ظاهر متفکر گفت: 

 _ بسیار خب! بسازیم. 

ن نگ ی امن اهش کرد. در نگاهش یک منطقهفروغ نامطمی 

گذاشت بر ترسش غلبه کند. تبسم اما لبخند زد بود که نمی

 رفت گفت: و درحالیکه عقب عقب می

_ من آدمی نیستم که دو روزه از کسی خوشم بیاد. پس 

 مر طولاین و شادی داشته باشید. سعی کنید ع

م رفت تا به صنرا گفت و بلافاصله به عقب چرخید. میاین

های فروغ لبخند نشست. زنگ بزند. وقتر او رفت برلب

تبسم برایش عمر طولاین و شادی آرزو کرده بود. از تصور 

ها ذوق کرد و لبش بیشتر کش آمد. آن، مانند دختر بچه

ورده که موهایش را رنگ روزگار بعد باز نازِ یک زن سالخ
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هایش درخشید و بار دیگر به طرف سفید کرده بود، چشم

 ره چرخید... پنج

 

زماین که تبسم قصد داشت به صنم زنگ بزند، او با نوزادی 

رفت، نشسته بود بالای کم در آغوشش به خواب میکه کم

ی که رویش با خط خوش نوشته بودند:  برادرم »سنگ قتر

 « احمدیحاج ابراهیم 

انگار بالاخره توانسته بود بعد از یک سال به دیدن پدرش 

. ترس از عموهایی که اگر سر  برود. آن هم با ترس و 
پنهاین

 بریدند! شهره با لبخند گفت: رسیدند، سر میمی

 _ برعکسه خودت خیلی آرومه. 

صنم درحالیکه با انگشت اشاره دست کوچک او را نوازش 

اش نشاند. ای بر گونهشد و بوسهکرد، توی صورتش خم می

 با ذوق گفت: 

 _ چون آروم و قراره منه! 

را محکم گرفت و سرش را کمی تکان داد و یلدا انگشت صنم 

 اش زد و گفت: هایش جنبید. شهره هیجان زده به سینهلب
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 کنه. _ الهی قربونش برم. نگاه چطوری لبش رو جمع می

نوزادش را  یصنم از ذوق بغض کرد و بار دیگر گونه

که احساسش به اشک برسد، صدای بوسید. اما پیش از آن

ن کشید. صدا آنخور گوشی نگاهش را زنگ قدر بلند پایی 

را از نبود که بچه را بیدار کند اما برای احتیاط سریــــع آن

 روی سنگ برداشت و جواب داد. 

 _ جانم؟

 تبسم از آن طرف خط گفت: 

 _ سلام. چطورید؟

کوچک یلدا بود که انگشت او را محکم   نگاه صنم به دست

ت خاسای که از جانش برمیگرفته بود. با ذوق مادرانه

 گفت: 

 _ عالی. 

 _ همه دیگه؟

 صنم خندید: همه. 

 _ اتفاقر نیفتاد که؟ نیومدن؟
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ن روستا.  _ این موقع از سال برای یه نذر قدیمی حتما مت 

 . ن  نیسیر

 _ اما شما زود برگردید. خب؟ 

 افتیم... اونجا اوضاع چطوره؟دیگه راه می_ تا یه ساعت 

 . 

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۴۰۲#پـارت_ 

 

 

این سوال را که پرسید نگاه تبسم بالا آمد. ساره داشت با 

کرد و به هرکدام پلاک ی افتتاحیه صحبت میپرسنل درباره

ای سابقهباغ در جنب و جوش کم داد. آن روز خانهاسم می

رقصید از میان افتاده بود. با برقر که حالا در چشمانش می

 اط، جواب داد: ها گذشت و درحال قدم زدن توی حیآن
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 .  _ رویایی

 «جای من خالی»گفت: وقتر صنم با حسرت می

کسری از پشت سر صدایش کرد. تبسم به عقب چرخید و 

 سرش را سوالی تکان داد، در همان حال به صنم گفت: 

 قعا خیلی جات خیلی خالیه. _ وا

 کسری گفت: 

 _ سردر رو آوردن. بیا یه نگاه بنداز. 

د و چند بار پلک زد. بعد توی تبسم برای کسری سر تکان دا

 گوشی با عجله گفت: 

_ عشقم من باید برم کار دارم. به مامانت سلام برسون. 

فنچ منم ببوس... دیگه الگ نگران نباشما صنم. زود راه 

 بیفتید. 

ن خوش حال و از روی صنم تا به حال صدای او را چنی 

ن باشند.  شوق نشنیده بود. یعتن قسمت نبود که این چنی 

 ا حالا... لبخند زد و گفت: ام

. برو به کارت برس.   _ نگران نباش دختر
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 بینمت. _ پس فعلا. می

گفت و سریــــع گوشی را قطع کرد. با ذوق به طرف کسری 

 رفت و پرسید: 

 شده؟ _ چطور 

 کسری با غرور جواب داد: 

ی نبوده که من بپسندم و بد باشه.  ن  _ تا حالا چت 

 تبسم به شوخن پوزخند زد و گفت: 

 لفات دادیم. درجه رو کم کن بابا! _ ت

شد تا به طرف در خروخر برود، بعد وقتر از کنارش رد می

 رو به ساره گفت: 

 _ بیا استاد. اصل کاری رسید. 

 

ی در ایستاده بودند و به سردر مدیر بعد هرسه روبرو 

کردند. طرح سنتر و خاصی داشت. چوب باغ نگاه میخانه

ای  ایراین به شکل برجستههای سنتر را با رنگ و لعاب نقش
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های به فصل یاس»درآورده و روی آن قلم زده بودند: 

 «سفید خوش آمدید

ن  تر از آن روی یک پلاکارد، شبیه به تابلوهای و پایی 

فصل »ها، نوشته بودند: ها و خیابانکوچه  مستطیل شکل

 «هایاس

اشان بود. پیشنهادش را سال گذشته، پس از شب نام کافه

باغ از همان ی به تبسم داده بود. ارث خانهیلدا، کسر 

دخت بود و وقتر های هنگامه و پریها برای بچهقدیم

ای شد برای را علتن اعلام کرد، جرقهالدین آنحسام

 ی سنتر و دنج. افهتأسیس یک ک

که چشم نمایی زد و بدون آنتبسم با رضایت لبخند دندان

د، گفت:   از نام کافه بگت 

 د داداش. بلدی. _ نه خوشم اوم

ی ی تبسم یر منشانهکسری از لحن لوطی ن صدا خندید و چت 

های سنتر و رفت برای طرحنگفت. ساره دلش غنچ می

پلک زد و با لحن های آن. های به کار رفته در حاشیهرنگ

 لطیقن گفت: 
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کنه همینطوری شعره که ردیف جا که نگاه می_ آدم به این

 میشه براش. 

 حرف او لبخند زد و سر تکان داد:  تبسم به تبعیت از 

ه دیگه!   _ دلتر

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۴۰۳#پـارت_ 

 

 

 کسری چشم از سردر گرفت و رو به آندو گفت: 

 از ظهر کارها رو تموم کنیم. _ بیاید قبل 

را گفت و زودتر از آندو به داخل خانه برگشت. پسر این

وی دیروز حالا بهبچه ن ی کاقن مرد شده اندازه ی تنها و متن

ون می آمد. انگار از آن بود و داشت از لاک سخت خود بت 
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ی

لحظه به بعد تازه داشت با خاطرات خودش زندگ

 کرد... می

شد، اهی که به سختر از سردر کنده میتبسم با لبخند و نگ

ای که به دنبال او داخل رفت اما نگاه ساره لحظه

ی گوشی به صفحه خواست از چهارچوب در بگذرد،می

جا ایستاد. وقتر پیامکی را که کشیده شد و ناخواسته همان

خواند گل از گلش همان لحظه به دستش رسیده بود می

ان برایش نوشته شکفت و با خجالت لبخند زد. پیم

ن رو گفتم. حالا اونم به اندازه»بود:  ی من به مض همه چت 

ه عاشق طراخ شده. چه کارش کنم خانم. تدبت  چ

 « فرمائید؟

 در جواب پیمان، پیش خودش زمزمه کرد: 

 _ دیوونه! 

ن را هم نوشت و کنارش شکلک خنده و خجالت  همی 

 گذاشت و در آخر رفت تا به کارهای مانده برسد. 
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تر را تمام کرده که کارهای درشتند ساعت بعد از آنچ

ی ن های طرح گل بودند، رشیده داشت توی حیاط رومت 

انداخت. فروغ دوخته بود، میسرخن را که خودش 

های طرح هخامنسیی را که قمرتاج خواست ترَکیمی

مخصوص تیمسار بافته بود، کنار تخت توی حیاط بچیند 

توانست برای او پدر بود! نمیاما دلش نیامد. تیمسار هنوز 

ن آن زحمت کشیده را که مادرش ماهیادگار آن ها برای بافیر

د. ترگ را برنداشت اما بود همانطور دست دیگران بسپار 

یمخده ن ها بودند را از زیر هایی که تقریبا شبیه به رومت 

د تا از آن ون کشید و به رشیده ستی ها در رخت خواب بت 

فهمید کند. با نگاه به رشیده می  چیدمان تخت استفاده

تواند مانند شهاب سنگ از آسمان ببارد و معجزه می

ن را تغیت  دهد. ایک و هم حالا ماندین شده باره همه چت 

 بود... 

های کاری سرویسکسری داشت پشت گوشی برای کاشی 

ا صحبت می بهداشتر با یک
ّ
کرد و ناخواسته از چپ به بن

زد. نگاهش مستقیم به دم میراست و از راست به چپ ق

های مخاطب. هایش بود و حواس کلا یی حرفنوک کفش
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پیچید به که میکرد. هربار هم  اصلا توجهی به اطراف نمی

ن گلدانساره برمی های خورد که آن لحظه داشت روی هر مت 

گذاشت و مجبور بود از کنار کسری کوچک رنگارنگ می

ا اخم کنار ایستاد تا بگذرد. آخر سر هم طاقت نیاورد و ب

های کسری یک جا توقف کند. تبسم درحال بالاخره قدم

ن آخرین فانوس به ستون ایوان بود که ص دای زنگ آویخیر

در بلند شد و دستش در هوا ماند و نگاهش به طرف در 

 کشیده شد. متعجب پرسید: 

 _ مگه ساعت چنده؟

ی توانست چهرهجا بود که نگاه کسری تازه بالا آمد و آن

ی آرد را طلبکار ساره را ببیند. صابر که داشت آخرین کیسه

 برد، جواب داد: داخل می

 _ دیگه ظهر شده خانم. 

گ که بار دیگر بلند شد، تبسم سریــــع کف صدای زن

هایش را به هم زد و گرد و خاکش را تکاند. بعد دست

یستاده ا فانوس را به یکی دیگر از پسرهایی که کنار چهارپایه

ن می  آمد تا در را باز کند گفت: بود داد و درحالیکه پایی 
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ن زحمت این یکی با شما.   _ آقا امی 

 بعد با عجله به طرف در دوید. 

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۴۰۴#پـارت_ 

 

 

شهاب و هوتن ایستاده بودند پشت در و داشتند بر سر 

گفت سپهر و می کردند. یکیاسم پسر سپه سالاریان دعوا می

گفت سپند. همان لحظه اردلان که تازه داشت دیگری می

 شد با صدای بلندتری گفت: نزدیک می

یه و هزار دردسر. اس  مش سهراب بود. _ پت 

تبسم که تا آن لحظه داشت با لبخند به بحث کردن هوتن 

اش باره خندهکرد، با حرف اردلان یکو شهاب نگاه می
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تبسم چرخید. شهاب که انگار گرفت. نگاهشان به طرف 

 قانع نشده بود با صدایی آرام زمزمه کرد: 

. _ ولی سپند می ن  گفیر

 تبسم گرفت. بعد دسته گلی را که آورده بود به طرف 

 _ خواستیم دشت اول ما باشیم. 

ای تبسم به مهر در چشمانش لبخند زد و هوتن جعبه

یتن به طرفش گرفت و گفت:   شت 

 _ با دل خوش باشه. 

بار به طرف او چرخید. با لبخندی که از چشمان تبسم این

 شد در جواب گفت: اش پاک نمیچهره

 . ن  _ سلامت باشید. آمی 

ش به طرف اردلان کشیده شد. اراده چشمانگفت و یر 

 ی تخمه را بالا گرفت و گفت: اردلان با خنده کیسه

 _ این دیگه برا خودمونه. 

دانست از خوشی فت و با صدایی که نمیاش گر تبسم خنده

 لرزد یا خنده، گفت: می
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 ی خودتون نیاز نبود دست پر بیاید. _ برای خونه

 و کنار کشید و تعارف کرد: 

 ! _ دشت اول، بسم الله

به ترتیب شهاب و هوتن وارد خانه شدند، اردلان نفر آخر 

بود. وقت رد شدن چشمکی به تبسم زد و به انتهای کوچه 

کرد. تبسم اول متوجه منظورش نشد و با کنجکاوی   اشاره

ون گردن کشید. با دیدن میثاق که سر کوچه، روی  به بت 

موتور نشسته و نگاهش مستقیم به او بود، چشمانش برق 

زد و یکهو به طور کامل از خانه خارج شد. از همان دور 

 برای میثاق دست تکان داد و با صدای تقریبا بلندی گفت: 

 یام. _ وایسا ب

میثاق با خنده سر تکان داد. تبسم ذوق زده داشت به عقب 

ون آمد و او چرخید که یکمی باره کسری از در خانه بت 

یثاق که از دور ای کشید. مناخواسته ترسید و جیغ خفه

 کسری را دید یکهو اخم کرد و زیر لب گفت: 

 _ بر خرمگس معرکه لعنت. 
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کرد و در همان کسری هم آن لحظه داشت به او نگاه می

د پرسید: حال بدون آن  که چشم از میثاق بگت 

ی؟  _ مت 

 زد جواب داد: تبسم با چشماین که برق می

 _ هوس چای کردم. 

ی و به تبسم داد. با اشاره کسری نگاهش را از میثاق گرفت

 باغ گفت: ریزی به سردر خانه

 _ ما هم چای داریما. 

 تبسم کوتاه خندید و ضیــــح گفت: 

 ش نمیاد. _ ازت خوش

 و بعد چشمک زد و سرش را کج کرد. 

ی که خی میگم؟_ می  گت 

جواب لبخند زد. خوب کسری چند لحظه نگاهش کرد و یر 

 گرفت که منظورش چه بود... هم می

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهدیه سعدی                                              فصل یاس های سپید  

EXCHANGE GROUP | 1636  
 

 ـــــــــ****ــــــــــ

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۴۰۵#پـارت_ 

 

 

 خواند: داریوش رفیعی می

 گلستان تنها منتظرت بودمشب به  

 باده نا کامی در هجر تو پیمودم

 منتظرت بودم منتظرت بودم... 

 

ه به آب زلال  حوض که به رنگ  و شهاب از بالای بام خت 

گرفت و گاه دایی که گاه اوج میآسمان درآمده بود، با ص

 خواند: کرد، همراهش میسقوط می
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 آن شب جان فرسا من یر تو نیاسودم

 پت  از غم، آن شب و فرسودم وه که شدم

 «منتظرت بودم منتظرت بودم... 

 

باغ پر شده بود از صدایی که انگار از اینک فضای خانه

کرد. گویی آمد و عطری که همه را عاشق میگذشته می

ی خوش صدای قدیمی با حال و هوای همان خواننده

ای از حیاط و برای مهمانان روزها، ایستاده بود گوشه

خواند و آن سه نفر می« منتظرت بودم»تیمسار از  یخانه

 برد. را به دیروز می

های آشنا و ها و آدمآن لحظه که حیاط پر شده بود از رنگ

شکاندند! م و تخمه میناآشنا، آن سه نشسته بودند بالای با

ای از حیاط ایستاده و با اردلان با نگاه به کسری که گوشه

 ام و دوری گفت: زد، با لحن آر ساره حرف می

 کردم نمیشه. اما شد. _ خیال می

 هوتن زمزمه کرد: 

 _ شد! 
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 شهاب گفت: 

کنم الان اون اسباب بازیه که خیلی دوست دارمو _ حس می

ن و دادن دست یه نف شد بلند شم ر دیگه. کاش میازم گرفیر

و داد بزنم آهای! این اسباب بازی مال منه. باهاش مهربون 

 باشید. 

 باغ بود. هوتن لبخند زد و گفت: همنظور شهاب خان

حالم ولی از طرف دیگه ته _ آره! از یه طرف خیلی خوش

 ام گرفته. انگار به حریمم شبیخون زدن! دلم گریه

 ؟_ نباید انقدر عوصین باشیم نه

 _ یه کم که حق داریم. 

ی لج افتاد و اخم کرد. ها روی دندهشهاب مانند پسر بچه

اش مشخص نبود وقتر که دلخور شوخن دیگر مرز جدی و 

 گفت: 

 _ من عهدیه رو بیشتر دوست دارم. 

 هوتن لبخند زد و زمزمه کرد: 

 _ مثل تیمسار. 
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الدین افتاد و نام تیمسار که آمد شهاب به یاد حسام

های آخرش. آن لحظه که شهاب و هوتن حرف حرف

زدند اردلان حسایر در فکر فرو رفته بود. متفکر نگاهش می

ربط به حرف طرف دیوار کشیده شد و یر ز حیاط به آنا

 ها پرسید: آن

 _ فهمیدید خی شد؟

هوتن و شهاب کنجکاو به طرف او برگشتند. نگاه هرسه 

ه. اردلان در های همسایحالا به کوچه بود و مست  خانه

 جواب خودش گفت: 

 سالاریان اصلا پسر نداشت!  _ سپه

ها برای ه آنها چرخید و نگابعد سرش به طرف آن

ه ماند. چند ثانیه بعد صدای لحظه ای کوتاه به او خت 

 شد... اشان در میان صدای داریوش رفیعی گم میخنده

 

 بودم همه شب دیده به ره تا به سحر گاه»

 ده زنان آمدی از راهناگه چو پری خن
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 ها به سر آمد غم

 رنجِ غم دوران، از دل بزدودم

 «منتظرت بودم، منتظرت بودم... 

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۴۰۶#پـارت_ 

 

 

 

های برد تا کلید چراغها بعد وقتر که تاریکی دست میساعت

شهر را روشن کند. تبسم و میثاق ایستاده بودند در بلندای 

کردند که انگار در شب و روز زیر و ن و به شهری نگاه میتهرا

ی و سرد، شبرو می  اه و زرد! ها سیشد. روزها خاکستر

ی کوتاه بست و با هایش را برای چند لحظهتبسم چشم

هایش جا به ریهحالی خوش حجم هوای خنک را یک
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ون می فرستاد از سردی بادی که فرستاد. وقتر بازدمش را بت 

وزید در خود جمع شد و بازوانش را خالف میاز جهت م

هایش روی هم افتاد و با آغوش کشید. ناخواسته دندان

 ش صدا زمزمه کرد: لرز 

 _ سرده. 

 ی چشم نگاهش کرد و گفت: میثاق از گوشه

ندازم دورت _ اگه فکر کردی من کاپشنم رو درمیارم و می

 سخت در اشتباهی. 

یکه در جایش اش گرفت و درحالتبسم با لرزش خنده

 جنبید، ابرو بالا انداخت و گفت: می

. _ شما مرزهای کلیشه معلومه که ها رو در هم شکستر

. ایحرفه  تر از این حرفایی آقایی

صدا خندید و چشمانش را دور شهر چرخاند. از میثاق یر 

ی رسید. از ماحاصل خندهتهران بوی ماندن به مشامش می

بش نقش بسته بود. کوتاهش حالا لبخندی عمیق روی ل

مقدمه دست دراز کرد و در یک حرکت بازوی تبسم را یر 

 ف خود کشاند. گفت: گرفت و او را به طر 
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 جا ببینم. _ بیا این

تبسم که غافلگت  شده بود هیتن کشید و یکباره توی 

آغوشش افتاد. میثاق دو طرف کاپشنش را باز کرده و او را 

مش می، جا داده بود. تبسم زیر گرمای آن شد سرش را سری

د. با لحتن خجالت زده گفت:   بالا بگت 

 _ شوخن کردم ولم کن. 

 اش رو روی سر او گذاشت و آرام زمزمه کرد: میثاق چانه

 _ جات خوبه که! 

 تبسم بیشتر خجالت کشید و معذب گفت: 

 .  _ قبلا حیا داشتر

هایش لرزید. باز صدا خندید و شانهبا این حرف میثاق یر 

تر کرد و سر تبسم درست روی انش را تنگی دستهم گره

 اش افتاد. بعد به ظاهر جدی گفت: سینه

قبل از این بود که توی پارک با التماس گریه _ اون برای 

 کتن بغلت کنم. 
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تبسم یکباره ابرو درهم کشید و خجالت یادش رفت. با 

ای طلبکار کمی خود را عقب کشید و سرش را بالا چهره

کرد از حصار دستان او تلاش میگرفت. سپس درحالیکه 

 خلاص شود، گفت: 

 _ بچه پرو. اصلا ولم کن ببینم. 

تر نگه داشت. هنوز بار بلندتر خندید و او را محکممیثاق این

ترسید از زیر دستش بگریزد و برود و بعد همیشه هم می

ن  شب بماند... چشمانش از شهر و نوربارانش گذشت و پایی 

. هوا تاریک بود ولی چشمان او آمد تا به چشمان او برسد 

 درخشید. به زیبایی یک ستاره می

ه دید، دست از تقلا برداشت و اش را تبسم که نگاه خت 

ن انداخت و انگار ستاره ای از دید میثاق سرش را دوباره پایی 

واسطه سرش را توی کاپشن میثاق فرو بار یر محو شد! این

بض جهان از اش گذاشت. انگار نبرد و روی جناق سینه

ن شده ی او میچپ سینه زد. حالا دیگر از تصمیمش مطمی 

ترسید. حتر اگر فردا و پس میهای پنج نبود و از ساعت

فردا و روزهای بعدش قرار بود بارها و بارها از مشکلات 

 خسته شود و گاهی فکر کند که اگر می
ی

 جور زندگ
ی

رفت زندگ
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ها و ه شدنها و خستی سرد شدنشد. ته همهدیگری می

 میگاهی تکراری شدن
ی

دانست ساعت که از پنج های زندگ

 زند. بگذرد عشق دوباره در می

 

 #مهدیه_سعدی

 های_سفید#فصل_یاس

 ♥�� ۴۰۷#پـارت_ 

 

 

؟_ می  موین

را میثاق به یکباره پرسید. هرچقدر که تبسم در ماندن این

ترسید. تبسم سرش را کمی مصمم بود، او از رفتنش بیشتر می

هایش را دور کمر او حلقه. به جای جا به جا کرد و دست

 سید: پاسخ دادن به سوال او، با لبخند پر 

 _ اگه گل بود؟
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صدا خندید و با یک دست از پشت وسط میثاق کوتاه و یر 

ب گرفت. انگار می خواست خوابش کند. جواب کتفش ضن

 داد: 

 _ لاله. 

 _ اگه شهر بود؟

 _ تهران. 

 _ اگه فصل بود؟

 با مهر خاصی که در صدایش ریخته بود، جواب داد:  میثاق

 . ن  _ پایت 

ب گرفت و با صدای آرامی تبسم مانند او روی کمرش  ضن

 پرسید: 

 اگه صدا بود؟

 درنگ پاسخ داد: میثاق به تکرار هربار، یر 

 _ بارون. 

 _ اگه فعل بود؟
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ته دل میثاق لرزید و با ترش که انگار حالا حالاها دست از 

ن داسرش برنمی شت، درمانده و خواهشمندانه سرش را پایی 

 پچ کرد: برد و آرام کنار گوش تبسم پچ

 ون. _ بم

هایش را بست و لبش کش آمد. حالا تبسم چشم

خواست جواب سوالی که میثاق پرسیده بود را بدهد. می

ی پس سرش را کمی به طرف او خم کرد و درست کنار لاله

 رد: گوشش، محکم و مصمم و با مهر زمزمه ک

، همیشه می  مونم. _ تو صدام کتن

 

 

 دهم: قرار تو قول میهای یر من به چشم

 ای ما به آبهریشه

 رسدهای ما به آفتاب میشاخه

ن می  …شویمما دوباره ستر
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ن پور»  «قیصر امی 

 

 ۱۴۰۱پایان، تابستان 
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